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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : پرتوي از قرآن


در مقابل اين حقيقت كه با برهان هاى روشن، اثبات شده، نظر محدود و كوتاه انديش بدبينان است كه جهان و زندگى را از وجهه شرور مى نگرند، يا مانند ثنويه كه شر را چون خير، اصيل مى پندارند، و عالم را به دو گروه متقابل تقسيم كرده اند: نور، حيات، نعمت، علم، امنيت و سلامت، در مقابل ظلمت، مرگ، مصيبت، جهل، جنگ و ديگر نابسامانيها. با آنكه گروه خير و شر، در اين جهان متقابل نيست، بلكه آميخته بهم و متقارن است، و از اين آميختگى و تقارن و تضاد، خير كه همان حركت و حيات و كمال است پديد مى آيد، و آن بى همتا مى باشد و ضد و قرين ندارد:
وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ: مفسرين، در معناى الشفع و الوتر، نظرهاى مختلف داده اند، مانند اينكه: الشفع، روز قربان، و الوتر، روز عرفه، يا الشفع روزهاى يازده و دوازده ذيحجه، و الوتر روز سيزده آن است. فخر رازى در تفسيرش، تا بيست احتمال در معنا و مورد الشفع و الوتر، ذكر كرده است.
چون به قرينه الفجر- و الليل، الف و لام الشفع و الوتر، ظاهر در جنس است، و هيچ گونه سابقه ذكرى و ذهنى براى تعريف آنها در ميان نيست، و چون وسعت و اطلاق مفاهيم جنس، بيشتر با آن انطباق و تناسب دارد، هر چه معناى اين دو سوگند را وسيع تر در نظر بگيريم، به معنا و حقيقت مطلق آن نزديكتر مى شويم.
ابو مسلم گفته است: الشفع و الوتر يادآورى علم حساب است، زيرا از جهت ضبط مقادير، سود و بهره آن بسيار است. وسيع تر از اين تفسير، نظر كسانى است كه گفته اند: مقصود از الشفع، صفات متضاد خلق است: هستى و نيستى. توانايى و ناتوانى.
زندگى و مرگ. عزت و ذلت. علم و جهل. و مقصود از الوتر صفت خداوند است، كه پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 45
ضد و قرين ندارد.
از همه تفاسير وسيع تر و شامل تر، نظر آن گروه است كه الشفع و الوتر را راجع به مطلق خلق دانسته اند، (نه صفات آن) زيرا هر آفريده اى يا شفع، يا وتر است.
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معناى لغوى شفع و موارد استعمال آن نيز، همين تفسير وسيع و عام را مى رساند، چون الشفع و مشتقات آن، به هر دو چيزى گفته مى شود كه با هم تركيب شوند، يا قابليت پيوستگى داشته باشند «1». و در مقابل آن (چنان كه در اين آيه آمده) وتر است، و آن چيز واحدى است كه پيوستگى با ديگرى نداشته باشد. از اين رو الوتر، يكى از صفات خداوند متعال است «2».
و نيز از معانى الوتر و مشتقات آن (چنان كه گفته شد)، نوعى تحرك و انگيزش فهميده مى شود، بنا بر اين، شفع مرادف با زوج، و وتر مرادف با واحد يا فرد نيست.
زيرا زوج دو عدد متساوى و مقارن، يا دو چيزى است كه با هم تناسب فعل و انفعال، و تأثير و تأثر دارند خواه تركيب و پيوستگى در آن دو، صورت گيرد يا نگيرد. و در مقابل آن واحد يا فرد است.
با توجه به تعميم الشفع و الوتر و خصوصياتى كه در معانى اين دو كلمه مى توان يافت، شايد كه سوگند الشفع ناظر به اصل عمومى تقارن و تركيب، و سوگند الوتر ناظر به وحدتى باشد كه از تقارن و تركيب برمى آيد، يا پيش از آن وجود دارد. و مى توان گفت كه به دلالت سياق اين آيات، اين دو سوگند، تقارن و پيوستگى نور و ظلمت، و اصالت و وحدت نور را مى رساند، و به دلالت موارد و جواب اين سوگندها، اشاره اى به پيوستن و در هم خليدن خير و شر و نيك و بد و حق و باطل دارد، كه از اين تقارن و برخوردها، قدرت و كمال و حيات كه خالص و بسيطند ناشى مى شوند. معناى اول اعم و متضمن معناى دوم مى باشد.
__________________________________________________
1- شفاعت، پيوستگى شخصى است كه صاحب مقام و آبرو باشد به ديگرى، حق شفعه در فقه، حق شريك ملك است در سهم فروخته شده شريك ديگر، چون اين دو حق به هم پيوسته است.
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2- در حديث آمده است: «ان اللَّه وتر يحب الوتر». در مجمع البحرين اين حديث چنين بيان شده: «خداوند وتر است براى آنكه از خلق جدا و از هر جهت متصف به وحدانيت است، نه در ذاتش همانند دارد، نه در صفاتش همنام و نه در ملكش شريك فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ».
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 46
بهر نظر، سراسر هستى تقارن و تركيب «الشفع» و گرايش به انبساط و وحدت دارد. از نظر فلسفه عالى الهى و اصل عمومى ايجاد، حقيقت وجود بسيط و منبسط، يا اراده كه صادر از مبدأ و سارى در موجودات است، با تقارن به مراتب نزولى، تعين و تشخص مى يابد، و از آن، ماهيات عقول و نفوس و عنصرها و صورتها و حيات برمى آيد، و هر يك از اينها جداجدا «وتر- وتر» متمايز مى گردد، و به سوى صورت و عقل مشخص انسانى پيش مى رود.
از نظر فلسفه طبيعى، نيروى بسيط، به صورت دو نيروى مثبت و منفى درمى آيد، و از تقارن و شفاعت آنها، عناصر اوليه شكل مى گيرد، و از تركيب و شفاعت عناصر اوليه، عناصر ديگر و قوا و صورتهاى برتر صادر مى شود، و همچنين ... «لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ- وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ
».
از نظر فلسفه رياضى، در جهان مشهود، صورتهاى گوناگون و لوازم و آثار آنها، كميت ها و مقدارها هستند، و اصل كميت منفصل، در عدد صحيح دو و در كسر نصف است.
واحد «يك» بتنهايى چون پيش از كميت و تشكيل دهنده آن مى باشد، خود كميت نيست.
و همين كه واحد ديگر قرين آن شد، بى نهايت افزايش مى باشد، خود كميت نيست.
و همين كه واحد ديگر قرين آن شد، بى نهايت افزايش مى يابد، و چون جزئى از آن كسر شد، بى نهايت كوچك مى شود. و كميت متصل، از نقطه كه خارج از مقدار است، شروع مى شود، تكثير يا امتداد نقطه، خط و امتداد خط، سطح و امتداد سطح، جسم را تشكيل مى دهد. و بعكس، جسم به نقطه منتهى مى شود.
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از اين نظر، سراسر جهان طبيعت و پديده هاى آن، نمودارهاى كميت منفصل و متصل است. و اين كميت ها از انضمام و امتداد وحدات ناشى مى شود. اين اصول همه علوم و ادراكات مى باشد: «رياضيات، فلسفه، هيئت، نجوم، فيزيك، شيمى و ...»
بنا بر اين، شفع و وتر كليد گشايش درهاى بسته و رازهاى آفرينش است.
گرچه اينگونه تقسيم، در معنا و مصداق الشفع و الوتر، مطابق با مفهوم جنسى آنها و نظر بعضى از مفسرين است، ولى روش و تناسب و موارد استشهاد اين سوگندها، ظاهر در قدرت و اصالت نور در حال برابرى و پيوستگى با ظلمت است. و مثل و رمزى است از تضاد و تقارن خير و شر، كه سرانجام خير و حق، يگانه و پيروزمند خواهد بود. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 47
و چون ما خود در ضمن اين تضادها، بلكه از عوامل آنها هستيم، جز با هدايت قرآن كه برتر از زمان و مكان است و بيان چنين رموز و امثالى، نمى توانيم چنين حقيقتى را دريابيم.
وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. يسرى با ياء هم خوانده شده. استفهام هَلْ فِي ذلِكَ، براى تقرير و تثبيت سوگندها، ذلك اشاره به يك يك يا مجموع، يا معطوف سوگندهاست، و اشاره به دور از جهت عظمت و مقام بلند آنهاست. حجر، خردمند و نيرومند را گويند، از اين جهت كه انسان را از سركشى و زشتى و دخالت اوهام در انديشه مستقيم باز مى دارد، و فكر را در حد تشخيص مى دارد. فراء گفته است: «ذى حجر، كسى است كه نگهدارنده نفس خود و مسلط بر آن باشد». چنان كه خرد را از اين رو عقل گويند كه شخص را در بند صلاح و خير نگه مى دارد، و از اين رو نهى (با ضم نون- جمع نهية) گويند كه از زشتى ها باز مى دارد.
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مفهوم توجه و تخصيص اين سوگندها به ذى حجر، اين است كه فرومايگان و سبك سران، چنان كه بايد اين سوگندها و شواهد را درنمى يابند، اگر هم دريابند، دريافتشان مانع سركشى و زشت كردارى آنها نمى شود. چون انديشه و شعاع ديد آنها كوتاه است، و جز به مقياس منافع و شهوات محدود خود چيزى را نمى سنجند، واقعيات جهان و زندگى را درنمى يابند، و خير و حق را در حد لذات و بهره هاى محدود شخصى خود مى پندارند. اينان گمان دارند كه آسمان و زمين و خورشيد و ماه بايد در محور انديشه ها و منافع ايشان بگردد، و نور آفتاب بر بدنها و متعلقات ايشان بتابد، و هر چه آنها مى خواهند پرورش دهد، و بارانها براى سبزه و گلها و شست و شوى صحن خانه اينان ببارد، و همه خوشيها و لذات به كام ايشان شيرين آيد. و چون آرزوهاى ناچيز و گذراى آنان براى هميشه تأمين نمى شود، پيوسته چشم به تاريكيهاى زندگى مى دوزند و گوش آنها جز بانگ مرگ و آواى جغدهاى شوم جنگ و ستيزه و تخريب نمى شنود، و اعصاب آنها در برابر ضربه هاى ناملايمات و در ميان پيچ و خم حيات خسته و فرسوده مى شود.
اينان چون مرعوب يا مجذوب جزر و مد امواج زندگى هستند، و همت يا قدرت پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 48
بالا رفتن و تسلط بر امواج و ديدن از افق بلندتر را ندارند، هميشه هراسناك و گرفته- خاطر و بدبين و بد انديش و بد زبان مى باشند. يا سرخورده ها و سرگشته هايى هستند كه در بين دو ديدگاه حيات بسر مى برند:
يكى ديدگاه نخستين و طليعه حيات، كه نور و جمال و محبت خير، بر فطرت پاكشان مى تابيد و با اميدها و آرزوهاى خوشى بسر مى برند.
ديدگاه ديگر، نابسامانيها و تاريكيهايى است كه سپس با آن روبرو مى شوند.
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اينان مى نگرند كه آن سرسبزى و شكوفه هاى بهار زندگى چندان نپائيد كه زرد و پژمرده و پراكنده شد، و به جاى آنها، سردى و سيلاب و بادهاى گزنده و لرزاننده آمد، و فضاى اجتماعى را كه اميد وزش نسيم رحمت و خير و عدل به آن داشتند، دود شهوات و كينه ها و ستمكاريها و آتشفشان خشم و رگبار مرگ گرفت.
در ميان اين دو ديدگاه، گاه مى پرسند كه آيا دوباره بهار سبز با جمال و نسيمش رخ مى نمايد؟ آيا پس از تاريكى هراسناك و خسته كننده شب، بامداد اطمينان بخش و اميد انگيزى در پيش است؟ آيا فرشتگان عدل و امان، جولانگاه ددان و رقصگاه شياطين را مى گيرند؟ آيا تلاوت آيات حكمت و امواج تسبيح قدرت، فضاى عفونى و مسموم و گرفته و پر از وسوسه را پاك خواهد كرد، تا فروغ خورشيد و ماه، آرام و يكسان بهمه جا بتابد و پس از يخبندان و فرسودگى، شكوفه هاى فضايل و استعدادها را باز نمايد، و به ثمر رساند؟
اينگونه انديشه ها و نگرانيهاست كه در خلوتگاه ذهن مردم گرفتار و سرگشته، رفت و آمد دارد، اگر چه نتوانند به زبان آرند. اگر نيروى هدايتى چون آيات قرآن نباشد كه خردها را نيرومند «ذى حجر» و روشن نمايد، و نظام بزرگتر و محيط را بنماياند، و در پى هر شب، فجر صادق را كه مبشر خير و حيات است نشان دهد، و جلوى انديشه ها را باز نمايد، اينگونه بدبينى ها و انديشه ها، افراد و ملل را سرد و نااميد مى گرداند، سپس يا به جاى خود ساكن و بى حركت و محكوم مى مانند، يا به عقب برمى گردند و باور مى كنند كه دنيا با همه مصنوعات و جلال تمدنش، در واقع، صورت ديگرى از زندگى جنگل و غارنشينى است، و ابزار و وسايل جز براى درندگى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 49
و تخريب و كشتار و غارت نيست.
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خردهايى كه از دانش تحقيقى و تجربى نيرو گرفته اند، با اين آيات هماهنگى دارند، و قدرت جبار تكامل و تحول را در سراسر حيات نشان مى دهند. همين قدرت حاكم و محرك است كه ناشايستگان را محكوم و شايستگان را حاكم مى سازد، و بر صورتهاى اجتماع و در اعماق و اصول زندگى فرمان مى راند، و راه توقف و برگشت را مى بندد.
راز تكامل، نمودار متحرك و محركى از حق و عدل است كه در هر زمينه اى ريشه دوانيده و شاخه مى روياند، و به صورتهاى گوناگون تجلى مى نمايد و با نيروى شگرف خود، موكب حيات را پيش مى برد، و شعاعهاى آن از پس ديوارهاى ماده و تاريكيهاى طبيعت مى درخشد، و نور ملايم آن آهسته آهسته خفتگان را برمى انگيزد و به راه مى اندازد، و اشباح سركشان و سرپيچان از قوانين آن را متلاشى مى نمايد، و راه تاخت و تازى را كه آنها در تاريكى داشتند مى بندد، و نعره هاى آنان را خاموش مى كند. انعكاس فروغ تكامل است كه چون پرتو ماه در سايه شب، كاروانهاى حيات را رهبرى مى كند، و نسبت به آينده اميد مى بخشد.
نيروى نيرومند تكامل و منشأ آن را، همان خردمندان انديشمند «ذى حجر» مى توانند دريابند. اينان ادوار طولانى زمين، و حوادث آن، و احوال اقوام را در آن، چون گردش شب و روز و گذشت فصول مى دانند، كه پيوسته تاريكيها و سرديها و گرفتاريها و پژمردگيهاى آن، روشنى و گرمى و رهايى و حركت در پى دارد، و مجموع رنجهاى آن چون پوستهاى تخم است كه در درون آن، قوا و جهازات زنده پرورش مى يابد.
و همين كه دوره پرورش آن، كامل شد پوستها خودبخود زايل مى شوند، «وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ» و پرورش يافته، سر برمى آورد و بال مى گشايد «1».
__________________________________________________
1- گوستاولوبون در كتاب «الآراء و المعتقدات: ص 99» مى گويد:
«
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در حقيقت حيات ملتها بزرگترين دليل بر لزوم تجربه هاى پى در پى است، براى اينكه ملتى چند حقيقت تجربى را خوب بياموزد، گاهى بايد شهرهايى ويران و خونهايى روان گردد. و غالبا براى اندوختن تجربه ها زمانهاى طولانى لازم است، زيرا ناتوانى مشاعر انسان و فراموشى نمى گذارد كه نسل لاحق، از آزمايشهاى سابقين بهره بردارد،
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 50
استفهام تقريرى و انگيزنده «هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ؟!»، هم عظمت و واقعيت اين سوگندها و شواهد را مى رساند، و هم براى برانگيختن و بكار افتادن انديشه هاى سست و كوتاه است، تا محكم و دور انديش گردند. گويا جواب سوگندها و مورد استشهاد آنها، از اين جهت صريحا نيامده و به فهم شنونده واگذار شده تا هر كسى خرد خود را به كار برد و به اندازه فهم خود آن را دريابد.
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ: الم تر، استفهامى انكارى و متضمن تثبيت مورد است، و مقصود از رؤيت، علم مشهودى است كه از وضوح مانند ديدن با چشم مى باشد، و خطاب مفرد، براى استشهاد به علم مخاطب خاص، يا يك يك مخاطبين است. كيف فعل، استفهام و توجيه نظر مخاطب براى بررسى چگونگى و نوع حادثه است. ربك، قدرت ربوبيت و اثر تربيتى را مى رساند. عاد، نام يكى از قبايل نابود شده «بائده» يا منسوب به يكى از اجداد اقوام سامى است: «عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح».
بعضى از مفسرين و مورخين عرب، از روى تحقيق يا به قرينه آيه 50 سوره 53:
«أَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى » دو عاد نشان داده اند، كه پس از انقراض عاد اولى، عاد اخرى پديد آمده. و احتمال داده اند كه عاد ارم كه در اين سوره ذكر شده، همان عاد اولى باشد.
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اين احتمال بنا بر اين است كه وصف اولى مقابل اخرى باشد، با آنكه مى شود اولى براى توصيف قديم بودن و گذشت زمان آنها باشد، و بيشتر آيات راجع به عاد، همين را مى رساند. در آيه 70 سوره 9، نام عاد پس از قوم نوح و پيش از ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مدين و مؤتفكات آمده است. آيات 9- 14 و 31- 40 و 29- 25 و 71- 4، قوم ثمود را جانشينان عاد شمرده است. از اين آيات معلوم مى شود كه عاد پس از نوح و پيش از ديگر اقوام سامى بوده است.
__________________________________________________
- ملل دنيا از آغاز تمدن، ديده و فهميده اند كه استبداد مطلق، از هم گسيختگى «فوضى» در پى دارد، ولى از اين درس جاويدان استفاده نمى كنند.
حوادث اجتماعى، مكرر اثبات كرده است كه فشار بهترين وسيله براى نشر عقيده و دين است، ولى مى نگريم كه ستم و فشار ادامه دارد. تجربه نشان داده است كه تن دادن به احساسات و تهديدات حكومت را از روش صحيح باز مى دارد، ولى اهل تدبير پيوسته اين حقيقت را از ياد مى برند».
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 51
آيه 50 تا 60- 11 «هود» چگونگى رسالت هود و گفتگوهاى قوم عاد، سپس هلاكت آنها و نجات هود و مؤمنين به او را بيان مى نمايد، خلاصه روش قوم عاد، در آيه 59 چنين آمده: «آنان آيات پروردگار را انكار كردند، و از دعوت پيمبران سرباز زدند، و از فرمان هر جبار خيره سرى پيروى كردند». از بيان اين آيه معلوم مى شود كه قوم عاد را جز هود پيمبرانى بوده و سلاطين مستبدى بر آنان فرمانروايى مى كرده اند. آيات 14- 38 و 123- 24 و 21- 46 دلالت برآمدن پيمبران مرسل و غير مرسل به سوى عاد دارد.
مضمون آيه 15- 41، قدرت و غرور آنها را مى رساند: اما عاد پس در سرزمين به ناحق سركشى كردند و گفتند كيست كه از ما نيرومندتر باشد؟!».
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بنا به مضمون اين آيات، عاد قومى نيرومند و داراى سلاطين بودند، و پيمبرانى ميان آنها برانگيخته شدند. و نيز اين آيات و جمله استفهامى و تقريرى «الم تر ...»
مى رساند كه اين قبيله و تاريخش در ميان عرب آن روز مشهور بوده و مردمى منزوى و گمنام نبودند.
از سوى ديگر، در تورات كه سند مكتوب و قديمى تاريخ نژاد سامى است، لفظ عاد و پيمبرشان هود ديده نمى شود، و در آثار تاريخى نيز كه در سرزمينهاى تيره هاى سامى كشف شده، تا كنون چنين نامى به چشم نيامده. از نشانيها و داستانهايى كه در تورات راجع به قوم ادوم يا ادومه آمده، به نظر مى رسد كه قوم عاد (در قرآن) همان ادوم (در تورات) باشد، زيرا اينگونه اختلاف تلفظ و تعبير، در لغاتى كه از يك ريشه است، بخصوص در كلمات عربى و عبرى و ديگر زبانهاى سامى بسيار ديده مى شود. و نيز نامهاى «ادومى رام و ادورام» كه در تورات ذكر شده شبيه «عادارم» است كه در اين سوره آمده است.
آنچه در قاموس كتاب مقدس «تأليف مستر هاكس» با استناد به كتاب عهدين از وضع سرزمين ادوميه (ادوم) و احوال و نشانيهاى آن قوم ذكر شده است، با بعضى از مطالبى كه در آيات قرآن درباره قوم عاد آمده، تطبيق مى نمايد. قسمتى از آنچه در اين كتاب آمده اين است:
«اين لفظ (ادومه) در زبان عبرانى ادوم است، حدود جنوبى آن، از درياى مرداب تا خليج عقبه، و غربى آن از وادى عربه تا دشت عربستان است كه در مشرق واقع مى باشد، طول آن صد و عرضش بيست ميل بود، و چندى بعد ادوميان قدرى از پلسطين جنوبى و حوالى عربستان (پطريه) را متصرف شدند ...
ادوم اولى داراى كوهستان بسيار ناهموارى است كه بزرگترين آنها سه هزار قدم مرتفع، و در ضمن سلسله كوه هاى آهك و سر حد دشت عربستان است كه دهنه اش پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 52
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مندرجا به آن متصل مى شود. دامنه هاى تپه هاى سنگ آهك، از طرف مغرب به وادى عربه منتهى مى گردد، و سلسله وسطى از سنگ سماق است كه ريگهاى متحجر روى آن را پوشيده و تپه هاى سراشيب و واديهاى گود در اينجا بسيارند ...
بصره- وايلت- و معون- و عيصون حابر از شهرهاى اين مملكت اند، كه بصره پايتخت سابق و- سيله- پايتخت لاحقش بوده. حالا آن مملكت به دو ولايت قسمت مى شود. شمالى را- جبال- (كه احتمال مى رود- گيبال- قديم باشد) و جنوبى را- ايشرا- گويند. نبوتهايى كه از انهدام ادوم خبر داده اند، بطور عجيب تكميل يافته اند، چنان كه همه سياحان و مسافران آنجا نيز شهادت داده اند ارمياء 49: 7- 22- حزقيل 25: 12- 14- و 35: 3- 15. در اين مملكت آثار شهرهاى چندى ديده مى شود، و دهات معدودى نيز دارد (بعد از چند سطر):
احتمال ميرود كه امراء ادوم خيلى شبيه به مشايخ بدوى حاليه و كليه تحت تسلط و اقتدار سلطان يا اميرى بوده اند- پيدايش 36: 31- 43 خروج- 15: 15 اعداد 20: 14 ... (بعد از چندين سطر) تنبيهات ظلم و مكافات جور ايشان بارها بتوسط يوئيل و ارميا و عاموص و حزقيل و عويدياى نبى گفته شد ...
و بر حسب قول يوسفون، بخت النصر بعد از گرفتن اورشليم، تمام ممالك حوالى يهود را زبون و زير دست ساخت، و لكن ايشان را به اسيرى نبرد ...
(1/1494)



بالآخره ادوميان قسمت جنوبى يهودا را به تصرف درآوردند، و نباثيان كه از اولاد نبايوث بن اسماعيل بودند، در ملك خاص ادوميان يعنى كوه سيسير، جانشين ايشان گرديدند- پيدايش 25: 13- و بدين طور ولايت ما بين دره عربه و بحر الاوسط از ايلاث- تا- الوثر- و- پولس كه در شمال- حبرون- واقع است، به ادوميه مسمى شد، و نباثيان در ادوميه اصلى عربستان- پطريه را تأسيس نمودند، و بالاستقلال سكونت ورزيده صاحب سلطان و سپاه و حكمران گرديدند، كه بعضى از ايشان به- ارتياس- ملقب بودند- دوقرنتيان 11: 32 در اين وقت- يهوداى مكابيوس- كه در آن حوالى دم از استقلال مى زد، برادوميان حقيقى دست يافته، ايشان را خراج گزار خود گردانيد، و يوحناى- هركانوس در سنه 30 قبل از مسيح، ايشان را بر تهود مجبور ساخت ...
على الجمله، در اين هنگام روميان به سركردگى- تريجان- در سال 105 ميلادى بر ادوم دست يافتند، و اين مطلب سبب پيشرفت تجارت و ترقى دولت و ثروت آنجا گرديد، و راه ها بجهت تجارت ساخته، ادوميان با هندوستان و ايران و لونت معامله پيدا نمودند. بالجمله در- پطريه- هياكل و عمارات و مقابر و پله هاى عجيبى در صخره هاى كوه حجارى شده بود ...
اول سياحى كه در سال 1812 م به ادوميه رفت- برك هارد- بود. اعراب بدوى و سلحشور اين مملكت همواره بر ضد يكديگرند، و حتى الامكان از هر سياحى كه از آن مملكت عبور و مرور كند، نقدى خواهند گرفت، بدين واسطه عمل حفارى بسيار مشكل است، با وجود اين بسيارى، بعد از سياح فوق بدانجا رفته اند.» پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 53
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بيشتر اين اوصاف و احوالى كه از قوم ادوم و سرزمين آنها در تورات آمده، و پس از قرنها سياحان و اثرشناسان كشف كرده اند، مطابق است با آنچه در قرآن درباره عاد تذكر داده شده است. آيه 21 احقاف، انذار پيمبر عاد و دعوت و نوع عذاب آن قوم را چنين توصيف نموده است: «وَ اذْكُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ، وَ قَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بيادآر برادر عاد كه قوم خود را در احقاف بيم داد،- با آنكه بتحقيق بيم دهندگانى در همان روزگار و پيش از آن آمده بودند كه جز خداى را مپرستيد- من از عذاب روز بزرگ بر شما نگرانم». احقاف در لغت، تپه هاى شن و سنگ متحرك و پيچ در پيچ است، كه گويا سرزمين زندگى قوم عاد بوده و در معرض حركت زلزله و آتشفشان و طوفان قرار داشته است. اينگونه تپه ها و كوه هاى سست آهكى و در معرض حركت (چنان كه هاكس توصيف كرده) در قسمت شرقى كوهستان و دامنه هاى شمالى عربستان است، و آن را «نفود» گويند. و چون در قسمت نجد و شمال حضرموت و مهره، بيابان شنزار متحرك وجود دارد، آن ناحيه را احقاف گويند. گويا از روى همين تناسب اسمى، و اينگونه قرائن است كه بعضى از مورخين و مفسرين سابق، گمان كرده اند كه قوم عاد، در قسمت هاى جنوبى عربستان پديد آمده و هميشه در آن بسر مى برده اند. اين گمان با آنچه در نصوص قرآن، از وضع سر زمين و قدرت نفوذ سلاطين عاد آمده و اوصاف و قرائنى كه از تورات ذكر شده و آثارى كه از كشفيات به دست آمده، تطبيق ندارد.
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چنان كه گفته شد، به قرائن آيات قرآن، عاد قومى گمنام و ناشناخته نبوده است و مساكن آنها را عرب مى شناخته است، آيه 38 سوره 29 (عنكبوت) اين شناسايى را به رخ عرب كشيده است: «وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ ...» و آيه 128 تا 30 سوره 26 (شعراء) دلالت بر اين دارد كه قوم عاد در سرزمينهاى مختلف قدرت و نفوذ داشتند:
«أ تبنون بكل ريع ...» بنا بر اين شايد كه قوم عاد يا تيره اى از آن، مدتى در قسمت هاى جنوبى عربستان نفوذ و حكومت نموده اند، و از اين جهت، مورخين سابق گمان كرده اند كه منشأ و اصل آنها، در همين قسمت هاى جنوبى بوده است.
خلاصه آنكه، با شواهدى كه ذكر شد، عاد بايد همان ادوم باشد كه وطن اصلى آن، پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 54
كوهستانهاى قسمت هاى شمالى عربستان بوده و دامنه هاى اين كوه ها به سوى شمال و شرق و غرب امتداد يافته است. و مركز آنها همان پترا (يا پطرا- سالع) بوده كه آثار ساختمان با شكوه آن هنوز باقى است. (و نيز رجوع شود به كتاب ارميا 49: 16 و عويد يا 3: 4.)
و گاهى نفوذ و قدرت اين قوم، تا جهات مختلف و دور دست پيش رفته است.
إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ. الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ: ارم، بدل يا عطف بيان براى عاد، و بنا به قرائتى مضاف اليه آن است، و نصب آن، بسبب غير منصرف بودن از جهت تعريف و تأنيث است. مى شود منصرف و مفعول فعل مقدر (مانند: انظر، يا- اذكر) باشد.
بعضى ارم را نام شخص يا قبيله منسوب به او دانسته اند: «ارم بن سام- يا- ارم بن معد بن سام» كه جد اعلاى عاد بوده است. بيشتر مفسرين و مورخين، ارم را نام مكان گرفته اند. تأنيث كلمه ارم و توصيف و اضافه آن به ذات العماد، اسم مكان بودن آن را تأييد مى كند.
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از ابن عباس و مجاهد، ارم بر وزن «افعل- از باب افعال با تشديد ميم» نقل شده، بنا بر اين، ارم فعل ماضى و فاعل آن، ضمير راجع به رب و مجموع فعل و فاعل، عطف بيان براى كيف فعل، است: آيا نديدى كه چه كرد پروردگار تو با عاد؟ پوسيده و خاكستر «رميم» كرد ذات عماد را.
اين معنا و قرائت را آيه 41 و 42- 51 (الذاريات) تأييد مى نمايد: وَ فِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، ما تَذَرُ مِنْ شَيْ ءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ و درباره عاد آن گاه كه فرستاديم بر آنها باد عقيم را، وا نگذارد چيزى را كه بر آن وزد و روى آورد، مگر آنكه چون خاك پوسيده اش گرداند». بنا به اين قرائت، كه ارم فعل باشد، مى تواند به معناى اصلاح و تكميل «ترميم» بناء و فاعل آن، عاد باشد، و لازمه اين معنا اين است كه قوم عاد با قدرتى كه داشتند، اصول و پايه ساختمان گذشتگان خود را تكميل كردند، آن چنان كه ثمود، سنگها را شكافتند و پيش رفتند: «جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ».
بنا بر اين، اين دو آيه كه راجع به عاد و ثمود است، در تعبير و معنا رديف و قرين هم آمده. چون اين قرائت غير مشهور و ناموزون است، نمى توان بر اينگونه معانى كه مترتب بر اين قرائت است اعتماد كرد. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 55
آنچه مشهور بين مفسرين و مورخين، و با روش ادبى و آهنگ آيه همنواخت است، همين لفظ ارم است كه اسم مكان باشد، و شايد كه ارم نام شخص يا قبيله بوده و سرزمين و مكان به اسم آنها خوانده شده است. چنان كه اينگونه تعبير در همه جا معمول بوده و هست. و شايد ارم همان آرام باشد كه تورات او را يكى از فرزندان يا نوادگان سام بن نوح، شمرده است «1».
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اگر با اين شواهد، ارم نام سرزمين منسوب به آرام باشد، ميتوان چنين نظر داد كه تيره هاى قبيله آرامى، چون نخست در ميان كوهستانها و واديها پرورش يافتند، و زورمند و سلحشور و آشناى به فن حجارى بودند، بهر جا كه دست يافتند براى سكونت و دفاع از خود بناها و قلعه هاى محكم ساختند و آباديها پديد آوردند. سپس اينگونه ساختمانها به نام آنها شناخته مى شد. چنان كه آيه 128 و 129، از سوره 26 (شراء- أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ. وَ تَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ)، و آيه 76 سوره 7 (اعراف- تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً) همين توسعه و تكثير ساختمانهاى آنها را مى رساند.
گويا از همين جهت است كه مفسرين و مورخين اسلامى، لفظ ارم را راجع به شهرهايى، احتمال داده اند كه در سرزمينهاى دور و مختلف واقع است، مانند اسكندريه، دمشق، بين عمان و حضرموت.
هاكس در كتاب خود چنين گفته است: «آرام مملكتى است در نزديكى شام، عبرانيان اين اسم را براى تمام املاكى كه به شمال پلسطين واقع بود، استعمال مى كردند، كه شرقا از دجله امتداد يافته به بحر الاوسط مى رسد، و از شمال نيز به سلسله كوه هاى تاروس ممتد بود. در اين صورت، بر الجزيره كه عبرانيانش- آرام نهرين- پيدايش 24: 10- يا- پدران ارام- يعنى دشت ارم مى گفتند شامل مى شود».
آن گاه نامهايى كه با آرام تركيب، يا به آن منسوب شده است و در كتب عهدين آمده ذكر مى نمايد، چون: آرام دمشق، آرام معكه، آرام جشور، آرام صوبه، آرام بيت رحوب. سپس مى گويد: «بعضى از اينها داراى اهميت و استقلال بوده، بارها با اسرائيليان جنگيدند، لكن داود بر آنها دست يافته ايشان را خراج گزار كرد،
__________________________________________________
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1- پيدايش 10: 22: «پسران سام، عيلام و آشور و ارنكشاد و لود و آرام». در باب 22 يكى از نوادگان برادر ابراهيم را به نام آرام ذكر كرده است. در كتاب اول تواريخ ايام 2:
10 و متى 1: 3 ولوقا 3: 33، يكى از فرزندان ابراهيم و اجداد داود را، آرام نام برده است.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 56
و سليمان نيز اين مطلب را مرعى داشت، اما چون او درگذشت باز سر از طوق اطاعت او پيچاندند ...». در نامهاى صوبا و صوبه مى گويد: «جزئى از سوريه است، كه يكى از ممالك آرام بود و آن را آرام صوبه مى گفتند ... و موقع آن در ميانه فلسطين شمالى و نهر فرات است. و آرام مملكت قوى و صاحب قوه و اقتدار بود ...». در كلمه آرام نهرين، پس از ذكر مواردى كه اين كلمه در كتب عهدين آمده، مى گويد:
«شامل زمين حاصلخيزى است كه در ميانه فرات و دجله واقع و به بين النهرين مسمى است».
دائرة المعارف فارسى چنين آورده است: «آراميان يا قوم آرامى، ساكنين قديم سرزمين آرام (ممتد از مرزهاى غربى بابل تا مرتفعات آسياى غربى)، چون زبان قوم آرامى در ميان اقوام همسايه رسوخ فراوان كرده بود، تشخيص حدود قطعى سرزمين اين قوم دشوار است، نظرى كه فعلا مورد قبول است، اين است كه اين قوم پيش از قرن دوازدهم قبل از ميلاد، از عربستان شمالى به سوريه و بين النهرين و آشور و بابل داخل شده، و در حدود قرن دهم قبل از ميلاد، چندين كشور داراى تمدن عالى تأسيس كردند، كه مشهورترين آنها دمشق بوده. شهر مركزى ايشان، در محلى در شمال حلب بوده (قريه زنجيرى كنونى) كه در آنجا كتيبه هايى از ايشان به دست آمده ...».
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هاكس در كلمه شنعار مى گويد: «و شنعار، اسم عبرانى دشت ارام است كه در ميانه رود فرات و دجله واقع بود و چنان معلوم است كه قصد از شنعار قسمت شمالى بابل مى باشد». و در لغت اكد- با تشديد كاف- گويد: «و آن شهرى است در شنعار كه نمرود آن را بنا كرد ... رولنسون مى گويد كه اسم طايفه اى از بنى سام بود كه در بابل حكومت داشتند».
اگر گفته لولنسون درست باشد، شايد اكد تعبيرى اصلى، يا تحريفى از عاد باشد:
در دائرة المعارف فارسى در لغت اكد چنين آمده: اكد () قسمت شمالى بابل، در بين النهرين (سومر قسمت جنوبى آن بود). اكد موقعيت تجارتى مساعدى داشت، و اقوام سامى چادر نشينى كه در هزاره هاى چهارم و سوم ق م به اين ناحيه آمدند از راه تجارت رونق يافتند».
از آنچه نقل شد، چنين به نظر مى رسد كه ارم همان ارام و اسم مكان يا امكنه منسوب به قبيله بوده، و ارم در اين آيه، چه عطف بيان براى عاد باشد، يا بدل، يا مضاف اليه، مى رساند كه نسبتى به عاد داشته است، و گويا عاد تيره اى از همان ارم يا ارام بوده كه به نام آن، سرزمين يا سرزمينهايى ناميده شده، و ساختمانها و قلعه هايى در آنها به پا گرديده. و تعبير «ارم» بدون حرف تعريف، شهرت يا نوع را مى رساند. گويا از همين جهت است كه لفظ ارم، مثل براى هر ساختمان با شكوه و باغ خرم گرديده، چنان كه پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 57
در اشعار و تشبيهات فارسى نيز آمده است: روضه ارم، باغ إِرَمَ. ذاتِ الْعِمادِ، مضاف اليه و صفت براى ارم، و التي لم يخلق ... صفت ديگر آن است.
اگر ارم مضاف اليه عاد باشد، اين اوصاف درباره عاد از جهت جماعت يا قبيله است:
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عاد ارم كه ذات العماد بود، كه مانندش در كشورها آفريده نشده است. صفت ذات العماد، براى نماياندن ساختمانهاى محكم و بلند و پايه دار آنهاست كه قدرت و ابهت آنها را نيز مى رساند. بعضى اين صفت را تعبيرى از نيرومندى و قدرت بدنى، يا زندگى چادرنشينى آنها دانسته اند. التي لم يخلق، مى شود وصف ارم، يا ذات العماد باشد.
البلاد، اشاره به شهرها يا كشورهاى معروف آن زمان، يا عموم شهرها مى باشد «1».
وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ: و ثمود كه صخره ها را شكافتند و در درون آنها جاى گرفتند، يا در زمين پيش رفتند. از لغت جابوا اينگونه معانى برمى آيد. الواد، اشاره به وادى معروف «وادى القرى» يا نوع وادى است. فعل مضارع «تنحتون » در آيه 149 سوره 24: «و تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ» اشعار به همين دارد، كه روش زندگى و كارشان شكافتن و نقب زدن، ميان صخره ها و كوه ها بوده است.
نام ثمود 25 بار در آيات قرآن ذكر شده، و از مجموع آيات راجع به آنها معلوم مى شود، كه: ثمود قومى بت پرست و كفرپيشه و فرمانبر طاغيان و سركش از حقوق و حدود و مفسد بودند و در ميان وادى و كوهستان و خانه هاى سنگى بسر مى بردند، كشتزارها و
__________________________________________________
1- داستانسرايان عرب نقل كرده اند كه: عاد دو پسر داشت به نام شداد و شديد، كه بس نيرومند شدند و بر قبايل و كشورهاى مجاور تسلط يافتند. شديد درگذشت و شداد نيرومندتر گرديد و 900 سال عمر گذراند. در بعضى از بيابانهاى عدن، كاخ عظيم و با شكوهى ساخت كه 300 سال بناى آن بطول انجاميد، چون عزم سكونت در آن نمود، در نزديكى آن، خود و سپاهش را صاعقه گرفت و هلاك شدند.
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درباره كاخ شداد، از وهب بن منبه نقل شده كه مردى به نام عبد اللَّه بن قلابه، در بيابانهاى عدن، در پى شتر گمشده اش مى گشت، كه ناگهان خود را در آن شهر ديد ... و از جواهرات آن با خود برداشت. اين داستان شايع شد تا به گوش معاويه رسيده او را خواست، و كعب الاحبار را نيز خواست تا پرده از اين راز بردارد! كعب گفت: اين همان بناى شداد و إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ است كه خداوند در كتاب خود توصيفش نموده، و مانندش آفريده نشده، آن گاه داستان شديد و شداد را بتفصيل براى معاويه گفت. اين داستان اسرائيلى و ابن قلابه و كعب و وهب، همان سزاوار مجلس آرايى دستگاه معاويه مى باشد، نه آيات قرآن حكيم.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 58
باغها و چشمه ها داشتند، پيمبرانى از ميان آنها برانگيخته شده، يا به سراغشان آمدند، تا از بت پرستى و ستم پيشگى و گناه بازشان دارند، معروفترين پيمبرانشان صالح بود، كه چون از دعوت او سرپيچى نمودند و بر طغيان خود افزودند، و آيه «معجزه» او كه شترى بود پى كردند، عذابى بر آنها فرود آمد و نابودشان كرد، و صالح با مؤمنين اندكى كه با او بودند نجات يافتند. در قرآن نوع عذاب آنها به «صاعقه» و «صيحه» و «طاغيه» تعبير شده است «1».
گرچه اقوام نوح و عاد و ثمود، در آن سرزمينها معروف بوده اند، ولى از آيه 9 سوره ابراهيم معلوم مى شود كه خصوصيات احوال و زندگى آنها، در آن زمان شناخته نبوده، و از طريق وحى قرآن بيان شده است. از آيه 38 سوره عنكبوت و 52 نمل معلوم مى شود كه آثار شهرها و خانه هاى ويران و غير مسكون عاد و ثمود، در ميان عرب مشهور بوده است، آيه 48 و 49 نمل، از نه گروه، يا شخص متنفذ و مفسد و هم پيمان خبر مى دهد، كه مى خواستند بر صالح و خاندان او شبيخون زنند.
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در كتب عهدين، گرچه لفظ ثمود نيست، ولى نامهاى سدوم و صبوعيم و ادمه و عموره «2» مكرر آمده است. آنچه از سركشى و افساد و اوضاع و مساكن و عذاب اين اقوام در تورات آمده، بسيار شبيه است به آنچه در قرآن راجع به عاد و ثمود يادآورى
__________________________________________________
1- رجوع شود به آيات 61 تا 68 سوره 11 «هود» و آيات 141 تا 158 سوره 26 «شعراء» و آيه 17 و 18 سوره 41 «فصلت» و آيات 23 تا 31 سوره 54 «القمر» و آيه 4 و 5 سوره 69 «الحاقه» و آيات 45 تا 53 سوره 27 «نمل». در كتيبه ها و الواح كشف شده نيز نام ثمود آمده است. رجوع شود به پا صفحه قسمت اول اين كتاب، ص 318.
«سارگون دوم- 722- 705 ق م- فاتح كرخميش و سامره چنين آورده كه به سال هفتم سلطنت خويش از جمله قبايل، قبيله ثمود و قبيله اباديد را كه در صحرا سكونت داشتند، و هيچ مأمور كوچك و بزرگ دولتى را نمى شناختند، به اطاعت آورد و سركوب كرد. و باقيمانده ايشان را به سامره تبعيد كرد». نقل از جلد اول تاريخ عرب- تأليف: فيليپ ك هتى- ترجمه آقاى ابو القاسم پاينده. در همين كتاب باز چنين آمده: «ثمود يك قوم تاريخى است و نام آن در الواح ميخى كه از سارگون دوم به جاست ياد شده و نزد نويسندگان يونان و روم به نام ثموداى معروف بوده اند» ص 42.
2- در ترجمه فاضل خان گروسى، اين كلمات به صورتهاى صبوئيم (با كسر صاد و تشديد باء) وادماه (با فتح همزه و سكون دال) و عموراه (با فتح عين و تشديد ميم) آمده است. ولى ما در اينجا، پاره اى از آنها را بر اساس ضبط قاموس كتاب مقدس آورده ايم.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 59
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شده. از اين جهت و از جهت شباهت لفظى به نظر مى رسد كه ثمود همان سدوم يا صبوعيم باشد، مانند عاد و ادمه «1»: «... قبل از آنكه خداوند سدوم و عموره را خراب كند- پيدايش، 13: 10» و «لكن مردمان سدوم بسيار شرير و به خداوند خطاكار بودند- پيدايش، 13: 13» و «آن گاه خداوند بر سدوم و عموره گوگرد و آتش از حضور خداوند از آسمان بارانيد. و آن شهرها و تمام وادى و جميع سكنه شهرها و نباتات زمين را واژگون ساخت- 19: 24 و 25» و «مانند سرنگونى سدوم و عموره و ادمه و صبوعيم كه آنها را خداوند از غيظ و غضب خود سرنگون گردانيد- تثنيه، 29: 33».
داستان عذاب و هلاكت اين اقوام، در تورات مانند قرآن، مورد استشهاد و مثل بوده است: «اى اسرائيل ترا چگونه تسليم نمايم، ترا چگونه مثل ادمه نمايم.
و ترا چگونه مانند صبوعيم خواهم گذاشت- هوشع 11: 8» و همچنين باب 1 و 13 اشعياه و باب 23 و 49 ارمياء و باب 16 حزقيال و باب 4 عاموس و باب 2 صفنياه و باب 10 و 11 متى و باب 2 رساله دوم پطرس.
و نيز از نشانيهايى كه در تورات از سرزمين اين اقوام آمده، معلوم مى شود كه در قسمت هاى شمال شرقى عربستان بسر مى بردند، و اين همان نواحى شناخته شده مدائن صالح و قوم ثمود است: «و سرحد كنعانيان از صيدون هنگام رفتن تو به گرار تا عزاه و هنگام رفتن تو به سدوم و عموراه و ادماه و صبوئيم تا لاشع مى رسيد- پيدايش، 10: 19» «2». و «و لوط در شهرهاى وادى ساكن شد و تا به سدوم چادرها زد- پيدايش، 13: 12» «3» و «كه ايشان با برع ملك سدوم و برشع ملك عموراه و شنآب ملك ادماه و رشمئبر ملك صبوئيم و ملك بلع يعنى صوغر جنگ مى كردند.
تمامى آنها در وادى سديم كه آن درياى نمك است جمع شدند- پيدايش، 14:
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2 و 3» «4» در قاموس كتاب مقدس مى خوانيم: «سدوم شهر عظيم مدائن مؤتفكات است كه بسبب شقاوت اهاليش منهدم گرديد ... و اول دفعه كه لفظ سدوم در كتاب مقدس وارد گشته در تعريف مرز و بوم كنعان است ... لوط آن را از براى محل سكناى خود قرار داد، زيرا اراضى اطراف آن خرم و بارآور بود، و مثل جنت سيراب بود ...
اما موضع سدوم بواسطه انقلابى كه بر مدائن مؤتفكات وارد آمد معلوم نيست ...»
__________________________________________________
1- اينگونه تغيير محل حروف، يا تبديل، يا اضافه حرف «مانند ادمه- عاد، سدوم- ثمود» در زبانهايى كه از يك ريشه، يا از يك شاخه برآمده بسيار است. مانند خود دو لفظ عربى و عبرى. چنان كه گويند فرق ميان عربى و عبرى، همان فرق ميان عربى و عبرى است (كه محل ر- ب تغيير يافته). لفظ ثمود و سدوم نيز همين اندازه فرق دارد، و اختلاف ثاء و سين منافات با وحدت اصل لغت ندارد، زيرا در زبانها و لهجه هاى مختلف، حروفى كه يك صدا دارند به جاى هم خوانده مى شوند، و گاهى هم چون عين آن حرف، در زبان و لهجه ديگر نيست، ناچار همصدا يا مشابه آن را مى آورند.
2، 3، 4- از ترجمه گروسى.
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آنچه از اين تعبيرات و مقارنات اجمالا معلوم مى شود، اين است كه اين اقوام در طول تاريخ خود، در سرزمين يا سرزمينهايى مجاور يكديگر بسر مى برده اند، كه به نام آنها خوانده مى شده. در قرآن نيز، اين اقوام با اختلاف در لفظ و تعبير رديف هم ذكر شده است: أَ لَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ. وَ قَوْمِ إِبْراهِيمَ وَ أَصْحابِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكاتِ ... آيه 70 سوره 9- توبه» كلمه المؤتفكات، ظاهرا در وصف عمومى است: شهرهاى ويران شده: وَ جاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ آيه 10، الحاقه». در آيه 52 النجم با وصف مفرد جنسى و منفرد ذكر شده است: «وَ الْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى »، شايد كه اسم و عنوانى باشد كه در زبان عرب براى سرزمينها و اقوام هلاك شده، بخصوصى ذكر مى شده و ديگران از آن اقتباس كرده اند.
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نامها و اوصاف اين اقوام، هر چه بوده و هر گونه تغييرى در تعبير از آنها پيش آمده باشد، آنچه مسلم است اين است كه ريشه و منشأ اصلى آنها جزيرة العرب بوده بلكه آخرين تحقيقات نژادشناسى- كه از بررسى وضع ساختمان بدن و چگونگى عقايد و اخلاق و عادات و زبان و چگونگى زندگى دريافت مى شود- به اين نتيجه رسيده است كه اقوام بابلى و كلدانى و آشورى و فينيقى و حبشى و تيره هايى كه از آنها پديد آمده و در سرزمينهاى آسياى غربى و شمال افريقا ساكن شده اند، از اصل نژاد سامى برآمده اند كه زادگاه و پرورشگاه نخستين آنها جزيرة العرب بوده است، و پيوسته سختى زندگى، و افزايش جمعيت، و قدرت تحرك، قبايل و گروه هايى را چون موج از متن جزيرة العرب، به سوى حواشى آن مى برد و در آن حواشى كه بيشتر سواحل دريا بود و زمين هاى كشتزار و آب فراوان و هواى ملايم داشت، ساكن مى شدند. چون در اين نواحى نيز افزايش مى يافتند و دچار سختى معيشت مى گشتند، به سرزمين هاى ديگر مى رفتند. و چون از سمت غرب و جنوب و جنوب شرقى به دريا محصور بودند، و وسايل دريانوردى نداشتند، ناچار در كوچ هاى بعدى، به سوى شمال عربستان روى مى آوردند، و در كوهستانهاى غربى كه دامنه هايش به سواحل شرقى بحر احمر مى رسد، و شرق آن بيابان است، جاى مى گرفتند و در پناه كوه هاى بهم پيوسته و خانه ها و قلعه هايى كه مى ساختند، و توان جسمى كه داشتند بر همسايگان مى تاختند و با آنها جنگ و گريز داشتند.
تا پس از قرنها گروهى از آنها بر سرزمينهاى شام و فلسطين و سواحل مديترانه و اطراف فرات و دجله مسلط شدند، و بعضى از آنها از سواحل باريك شمال بحر احمر، به حواشى نيل و شمال افريقا رفته اند، و از آنان اقوام و تيره هايى منشعب شد كه بر خلاف گذشتگان قديمى و اصليشان، در صحنه تاريخ پديد آمدند.
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اما اقوام جزيرة العرب و اطراف آن و اوصاف و خصوصيات و احوال و اوضاع اجتماعى آنها، مانند ديگر جاها براى دنياى خارج از آن، شناخته نبوده است. در قديم و پيش از ظهور اسلام، تنها يونانيان بودند كه از طريق دريا قسمتهايى از جنوب عربستان را شناختند. در قرنهاى اخير جهان گردان در نواحى مختلف آن رفتند پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 61
و اثرها و خبرهايى كشف كردند. پس از كشف الواح حميرى و خطوط هيروگليفى و ميخى از قسمت هاى جنوبى عربستان و اهرام فراعنه مصر و پادشاهان آشور و بابل و كتيبه هاى سارگون، وحدت و پيوستگى اقوامى كه در سرزمينهاى آسياى غربى و قسمتهايى از افريقا بسر مى بردند، با غرب كه منشأ اقوام سامى بودند، كشف گرديد.
در سال 1812 م. ى- لودويك بوركاروت سويسى، شهر پترا- پطريه- را كشف كرد «1» گويند اين شهر از سه طرف شرق و غرب و جنوب بسى استوار و نفوذ ناپذير است، و در ميان مرتفعات و صخره هاى سخت و بلند واقع شده و راه ورود به آن، از تنگه هاى پيچ در پيچ مى گذرد. و قسمتى از ساختمان سنگى و با شكوه اين شهر و بتكده و پله ها و مقابر آن باقى و جالب است. اين شهر و توابع آن، مركز اجتماع و تركيب قبايل مختلف عرب، و سنگر رخنه ناپذير جنگجويان و بارانداز پر آب و نشاط انگيز كاروانهايى بوده است كه از جنوب و قسمتهاى ديگر عربستان به سوى سر زمين هاى شامات و فلسطين رفت و آمد داشته اند.
در پيرامون اين شهر و وادى پيوسته به آن، خانه ها و غارهاى تراشيده ديده مى شود اكنون الواحى كه در حجر «مدائن صالح» در نواحى كوه هاى حوران و قسمتهاى آتشفشانى صفا و العلا به خطوط ديدانى و لحيانى و ثمودى كشف شده است، پرده هايى از تاريخ پر ماجراى قديم اين منطقه برداشته، و ريشه هاى خطوط را تا حدودى آشكار نموده است: وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ.
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وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ: گويند وصف ذى الاوتاد، اشاره به قدرت پابرجا، يا سپاهيان فرعون است، كه پايه قدرتش را چون ميخ هايى نگه مى داشتند. چنان كه شاعرى در وصف سلطانى گفته است: «فى ظل ملك راسخ الاوتاد». يا اشاره به لشكريان فرعون است كه در زير خيمه ها و در ميان بيابانها بودند. يا كنايه از شكنجه هاى فرعونى است كه دست و پا و سينه هاى مخالفين را ميخكوب مى كرد. قرينه اين معنا مى تواند، آيات 12 و 13 و 14 سوره 38 «ص» باشد كه در ضمن بيان قدرت سپاهى و حزبى سركشان و مكذبين، فرعون به «ذى الاوتاد» توصيف شده است: «جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ. وَ ثَمُودُ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ أُولئِكَ الْأَحْزابُ». ولى آيات قبل اين سوره كه قوم عاد و ثمود را به ساختمانهاى پا برجا
__________________________________________________
1- پترا كلمه يونانى است و به معناى تخته سنگ است و به زبان عبرى، اين شهر، سلع يا سالع خوانده شده است، براى دريافت تفصيل بيشتر و اسناد اين مطالب، رجوع شود به كتاب «تاريخ عرب» تأليف: ف. ك حتى. در شكل پترا- سالع- كه در قاموس كتاب مقدس و تاريخ عرب، رسم شده است، ستونهاى بلند سنگى اين شهر، نمودار است كه خود مفسر «إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ» مى باشد. [.....]
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 62
و محكم توصيف نموده، قرينه ظاهرى ترى است كه ذى الاوتاد، نيز كنايه از بناهاى محكم فرعونى است، زيرا در اينگونه ساختمانها، ظاهرتر از هر چيز قدرت و طغيان فرد و طبقه، و ستم و فشار بر مردم زمان، و نمونه هاى عبرت انگيز براى آيندگان است.
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اينگونه آثار تاريخى! مانند قصور ارم و پترا و اوتاد فرعون «اهرام مصر» از نظر محققين اثر شناس، وسيله اى براى كشف و روشن نمودن گوشه هاى تاريك تاريخ ملل، و از نظر مردم، نماياننده مجد و عظمت گذشتگان است. از نظر وسيع و بلند قرآن، اينها نماياننده ستم و تجاوز به حقوق و سرمايه هاى ملل زير دست و استبعاد و تحقير آنهاست كه مى تواند مهمترين درس عبرت براى جامعه شناسان و انديشمندان باشد. در پاى اين ستونهايى كه استوار گرديده، پشتها و كمرهاى هزاران مردمى كه خداوند آنان را آزاد و راست آفريده خم و دو تا گشته، هر سنگى كه بر روى سنگى نهاده شده استخوانهايى زير آن، خرد گشته است. هر ديوارى كه بالا رفته، تن هاى برهنه اى از تازيانه متورم و خونين گرديده است و همه آنها با اشك چشمها و خون دلها و آه سينه ها و دستهاى ناتوان و شكمهاى گرسنه، برپا و آراسته شده، براى چه؟ تا قدرت و جبروت سركشان را بنماياند، يا سنگر امن براى ستمگران و غارتگران باشد! كسانى كه به اينگونه آثار مى بالند، يا از وارثان همان ستمگران و سركشان مى باشند، يا سفيهانى هستند كه به ذلت و بندگى پدران و كنيزى مادران خود مفتخرند، و مى خواهند خود و آيندگانشان براى هميشه چنين باشند.
الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ: الذين، خبر و مرفوع، يا ذم منصوب، يا صفت مجرور است. مقصود از البلاد، شهرهاى معين و مورد نظر است، و ميشود كه ناظر به نوع باشد. فاكثروا، تفريع بر طغوا است: طغيان كردند، و در اثر آن، در شهرها فساد را افزودند.
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از اين تفريع و فعل «فاكثروا» چنين فهميده مى شود كه اصل فساد و گناه گرچه ناشى از طبيعت و غرائز بشرى، يا انحرافات تربيتى انسان است، ولى تكثير و اشاعه آن، از طغيان و سركشى ناشى مى شود، زيرا طبيعت قدرتى كه مانعى از شرع و قانون در مقابل خود ندارد، و خود را از اينها بى نياز مى پندارد، طغيان است: «إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى ». و طبيعت طغيان، با شخصيت و استقلال روحى و حياتى ديگران سازگار پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 63
نيست. از اين رو فرد طاغى، سعى مى كند تا مواهب انسانى و طبيعى، از صورت اصلى منحرف شود، و روشى را پيش مى گيرد كه نتيجه آن، فساد استعدادها و سرمايه هاى انسانى و معنوى است: فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ.
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ: ظاهرترين معناى صب كه با على (عليهم) متعدى شده، فرو ريختن و فراگرفتن است. و معناى سوط، تازيانه است. بعضى كلمه سوط، و اضافه آن را به عذاب، اشاره اى به سبكى عذاب دنيا، نسبت به عذاب آخرت دانسته اند، يعنى عذاب دنيا چون تازيانه اى است.
بعضى گفته اند، تشبيه عذاب به تازيانه است، از جهت تكرار و پى در پى فرود آمدن.
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بعضى سوط را به معناى در هم آميختگى انواع عذاب، احتمال داده اند. لغت سوط در اين مورد، و تكرار و تصريح به رب مضاف، بيش از هر تأويل و تشبيه، اشاره به تنبيه و تربيت دارد، و نيز متضمن اين حقيقت است كه منشأ عذاب پروردگار، كينه جويى و دشمنى نيست، زيرا ذات مقدس خداوند برتر از آن است كه متأثر شود و بخواهد بندگان ناتوان خود را در معرض كينه جويى بدارد. عذاب پروردگار، مانند ديگر حوادث و برخوردهاى طبيعى و اجتماعى، از آثار ربوبيتى است كه در سراسر عالم نفوذ دارد، و پيوسته و بصورتهاى مختلف، طريق تربيت و تكامل را باز و آسان مى گرداند، و قشرهاى مانع و فاسد و ناشايست را از سر راه برمى دارد: همين كه ملتى به صورت دو قشر متقابل و متخاصم درآمد، و گروهى در راه ستمكارى و افساد، هر قيد و حدى را از ميان بردند، و گروهى فسادپذير شدند و در تكثير فساد، پيش رفتند، هم خود ديگر قابليت بقاء ندارند و هم مانع تحرك و صلاح نسل و آيندگان مى شوند، در چنين شرايطى قدرت و صفت ربوبى، كه نماينده علم و حكمت و كمال خداوند است، و پيوسته رفع مانع و ايجاد مقتضى مى نمايد، از كمينگاه بصورت نوعى از عذاب ظاهر مى شود، تا فاسد و ناقابل از ميان برداشته شود، و از زير خاكستر آنها نوخاستگانى شايسته برآيند.
با اين بيان، آيه متضمن دو اشاره و استعاره كوتاه و بليغ است: فصب، فراگيرى و شمول عذاب را مى نماياند، و درباره هلاك شدگان است. سوط، تنبيه و تربيت را مى رساند، كه راجع به باقيماندگان و آيندگان است. و نيز اضافه سوط به عذاب، اشعار پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 64
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به تازيانه خاص عذاب دارد كه نوعى از تازيانه هاى ربوبى است، چنان كه تصادفات و محروميتها و زبونيها و انگيزه هاى نفسانى و احتياجات، انواع ديگرى از تازيانه تربيت و تحريك مى باشد. گويند يكى از علماى تفسير «حسن» چون به اين آيه مى رسيد، مى گفت: نزد خدا تازيانه هاى بسيارى است كه يكى از آنها را بر اين اقوام وارد كرد.
تفريعهاى «فاكثروا ... فصب ...» مبين پيوستگى و ارتباط اين حوادث با يكديگر است: طغيان منشأ تكثير فساد شد و تكثير فساد، صفت ربوبى را براى عذاب برانگيخت.
در اين آيات، سه بار «ربك» تكرار شده است: أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ- فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ- إِنَّ رَبَّكَ ... بار سوم كه در پايان مطلب و با تأكيد و لام قسم «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ» آمده، قانون و علت عمومى آيات قبل را تذكر داده، و هم شايد كه جواب سوگندهاى گذشته، يا جوابى پس از جواب مقدر باشد.
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بهر تقدير، مجموع اين آيات، دو مظهر طبيعى و ظاهرى «تاريكى- روشنايى» و دو پديده اجتماعى «فساد- صلاح» را بيان مى نمايد، كه قدرت ربوبى از برخورد و تقابل و تركيب آنها «الشفع و الوتر» حيات و حركت و خير پديد مى آورد. آن چنان كه از وراء تاريكى و سكون، اشعه نافذ و پرده در نور سر برمى آورد و بر سراسر آفاق گسترش مى يابد، و منشأ حركت و حيات مى شود، از وراء تاريكى طغيان و فساد افزايش يافته و نشر شده، شعله ربوبى از كمين برون مى آيد، و زبانه مى كشد، و استحكامات و سنگرهاى ظلم را با همه تكيه گاههايش «ذات العماد» و ساختمانهاى خلل ناپذيرش «جابوا الصخر» و پايگاههاى استوارش «ذى الاوتاد» در هم مى كوبد، و ستمگر و ستم پذير را كه هر دو در فساد فرو رفته و قابليت بقاء ندارند، و سرزمين پاك پروردگار را آلوده كرده اند، از ميان برمى دارد، تا ميدان را براى پيشرفت زندگى و رشد شايستگان باز و آماده گرداند. اين ربوبيت رب اعلى است كه هم سازنده و كامل كننده مستعدات و مسبحات است (كه سوره اعلى آن را نماياند) و هم بردارنده و از ميان برنده مفسدات است. هم چنان كه سازندگى و كامل كنندگى آن، از نظام طبيعت و حيات بصورت خلق و تسويه و تقدير و هدايت نمايان است، قدرت تخريب و افناء آن، بصورت انفجارها و طوفانها و انقلابها درمى آيد، كه از درون طبيعت يا نفوس شراره مى كشد. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 65
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در دورانهايى كه در اذهان مردم، شعور به حق و قانون و عدل، و مسئوليت نسبت به آنها، چنان كه بايد نبود و انگيزندگى نداشت و بيدار و فعال نبود، اين ربوبيت، گاه گاه و پس از انذار پيمبران، از كمينگاه طبيعت رخ مينمود، و چون مردم بطور قابل ملاحظه اى در شناخت حقوق و حدود پيش رفتند و احساس مسئوليت در و جدان آنان بيدار شد و انسان خود سازنده و تسخير كننده قسمتى از قواى طبيعت گرديد، قدرت ربوبى نيز، همگام تكامل، كمينگاه بالاترى يافت كه آن، وجدانهاى حساس و بيدار انسانهاست، همان كه گاه گاه چهره آرام و مهربان خلقت را برمى گرداند و خشمگين و طوفانى مى كرد، از ضمير آرام و احساس مردان اصلاح طلب و پاك سرشت، قهرمانان مى سازد، تا چون نسيم، به وزش درآيند، و چون آتشفشان بجوشند، و چون رعد بخروشند، و سيل راه بيندازند تا زمين و فضا را پاك كنند، و سرهاى جباران را به زير آورند، و موانع را بردارند، و راه خير و صلاح و رشد را باز كنند و بندها را بگشايند. در ميان همان شب ديجور طغيان كه استعدادها خفته و پوشيده مى شود، دلهايى مى تپد و ناله هايى از رنج و آرزو و اميد و حرمان بلند است، همه اينها مقدمات و وسايل بروز ربوبيت و قهر و رحمت آن است، تا نفوس را با هم آشنا و همدرد نمايد و ارواحى كه از بدنها جدا شده اند در افق اعلا بهم بپيوندند، و از ناله هاى نهانى و آهسته، فرياد و آتش برآيد، و از قطرات خونى كه در راه خير و حق ريخته شده، نهرهاى حيات جارى شود، و از اشكهايى كه بر دامن زمين ريخته شكوفه هاى زندگى بردمد، چنان كه از درون ظلمت، فجر رخ مى نمايد، و در پى سوز زمستان، نسيم بهار مى وزد، و پس از خفتگى و پژمردگى، بوته ها و سبزه ها شكوفان مى شوند: إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ.
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همين ربوبيت مضاف است كه به فرمان رب مطلق، در سرفصلهاى تاريخ انسان، از كمينگاه ضمير پيمبران و پيروان شايسته آنان سر برآورد و مردان شكست ناپذيرى چون ابراهيم و ... برانگيخت، و قوايى از طبيعت را به اراده آنها آورد، تا مردم را از فرمانبرى غير خدا برهانند، و گردنكشان را از ميان بردارند، همين ربوبيت، در آغاز فصل نهايى، كه سرفصل كمال عقلى و وجدانى انسان است، از ضمير و و جدان پيامبر آخر الزمان، بصورت آيات حكمت نمايان گرديد، تا عقول و نفوس پاك را با پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 66
ايمان و تقوا نيرو بخشد، و به خدمت به خلق، و اشاعه عدل، و از ميان برداشتن شرك و طغيان وادارد. ربوبيتى كه از ميان سنگستان و مردم سنگدل و ستم پيشه عرب و دنياى پر از فساد و طغيان، و در ميان آه و ناله توده هاى بى پناه، در قلب و چهره و زبان و رفتار محمد صلى اللَّه عليه و آله تجلى كرد، هم سايه رحمت و شعاع پرورش، و هم تازيانه و صاعقه عذابى بود، چون عذاب عاد و ثمود كه سنگرها و تكيه گاههاى ظلم و فساد را درهم ريخت.
نه فقط در سرزمين محدودى مانند سرزمين عاد و ثمود، بلكه تا هر جا كه بانگ تكبير و تلاوت آياتش پيش رفت و پيش برود، و تا آنجا كه پيروانش، مانند رهبر خود، تازيانه عذاب بر سر ستمكاران، و همدرد و همدم دردمندان، و مشترى بازار ناكامان باشند، و هر چه دارند با اخلاص در اين راه بدهند.
اگر ظهور اين ربوبيت كامل را، چنان كه شايد و بايد و بوده و هست، دريافت كنيم، مى توانيم راز اضافه رب را به مخاطب ارجمند «ربك» و تكرار آن را دريابيم و بفهميم كه چگونه همه شواهد و آيات سابق در آيه «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ» خلاصه و عنوان شده است. همين قواى ربوبى مكمون است كه جهان را مى گرداند، و انسان را به سوى تعالى برمى انگيزد، و موانع را بر مى دارد، و راه را باز مى نمايد، و در مسير تاريخ و فواصل آن، گاه به صورت عذاب درمى آيد.
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در اين آيات، كه در آغاز وحى نازل شده، داستان و احوال اينگونه مردم، به اختصار آمده، تا همان سرنوشت نهايى و علل آن، تذكر داده شود، پس از آن بتدريج، تفصيل بيشترى از احوال آنان را، قرآن يادآورى كرده، تا آنكه در پايان وحى، صورت كاملترى، از تاريخ عبرت انگيز آنان را بيان و تصوير نموده است.
[سوره الفجر (89): آيات 15 تا 30]
فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ (16) كَلاَّ بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَ لا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (18) وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلاً لَمًّا (19)
وَ تُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا (20) كَلاَّ إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَ جِي ءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَ أَنَّى لَهُ الذِّكْرى (23) يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي (24)
فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ (25) وَ لا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ (26) يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبادِي (29)
وَ ادْخُلِي جَنَّتِي (30)
ترجمه
پس اما آدمى، همين كه پروردگارش آزمايشش نمايد و اكرامش كند و نعمتش بخشد، پس گويد: پروردگارم مرا گرامى داشته. (15)
و اما همين كه آزمايشش نمايد، و روزيش را بر او تنگ گيرد، پس گويد: پروردگارم مرا زبون كرده. (16) پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 67

هيچ چنين نيست. واقع اين است كه شما يتيم را گرامى نمى داريد! (17)
و بر خوراندن بينوا، يكديگر را برنمى انگيزيد! (18)
و ميراث را مى خوريد، خوردنى پر (19)
و مال را دوست داريد، دوستيى بسيار. (20)
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نه هرگز، آن گاه كه زمين درهم كوبيده شود، كوبيده شدن پى در پى. (21)
و پروردگار تو بيايد و فرشتگان صف در پس صف. (22)
در آن روز، دوزخ آورده شود، در آن روز آدمى به ياد آرد و هوشيار شود، و چه سودى دهد او را اين يادآورى؟ (23)
مى گويد: اى كاش براى اين زندگيم پيش فرستاده بودم. (24)
پس در آن روز، چون عذاب او كسى عذاب نكند. (25)
و چون به بند كشيدن او كسى به بند نكشد. (26)
هان! اى نفس آرامش يافته. (27)
به سوى پروردگارت باز گرد، خود خشنود و ديگران به تو خشنود. (28)
پس در ميان بندگان من درآى. (29)
و در بهشت من درآى. (30)
شرح لغات:
ابتلى: گرفتارش نمود، در معرض آزمايشش آورد، گرفتار شد. از بلاء: مصيبت، رنج، اندوه. اينها را از اين جهت بلاء گويند كه موجب آزمايش مى باشند. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 68
قدر: چيزى را آماده كرد، تدبير نمود، با چيز ديگر سنجيد، بر چيزى چيره شد، كسى را بزرگ داشت.
اهان: خوارش كرد، اذهان: نرم، ناتوان، رام، زبون شد.
لا تحاضون: يكديگر را وارد نمى كنيد، برنمى انگيزيد. اصل آن تتحاضون، از باب تفاعل و مجرد آن حض است.
التراث: مالى كه پس از شخص، يا براى وارث مى ماند. گويند: اصل تراث، وراث است كه تاء به جاى واو آمده- مانند تجاه كه اصل آن و جاه بوده- ورث: مال را به ارث برد، براى ديگرى به ارث گذارد، آتش را برافروخت.
لما: گرد آوردن، بهمم فشردن، با هم ضمينه كردن، كار ار سامان بخشيدن، به كسى روى آوردن، وارد شدن، لقمه بزرگ.
جما: انباشتن، پرگرفتن پيمانه، انبوه شدن گياه، افزوده شدن حجم.
دكت: ماضى مجهول از دك: بهم كوبيدن، پراكنده شدن، ويران كردن، ويران كردن ديوار و يكسان نمودن آن با زمين، پر كردن گودال، بهم آميختن چيزها. گويا محل كسب را از اين جهت دكان گويند كه كالاها در آن انباشته و از آن پراكنده مى شود.
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يوثق: مضارع اوثق: با زنجير يا تناب (وثاق- با فتح و كسر واو) محكم بست، استوار و پابرجايش نمود، به او اطمينان يافت.
المطمئنة: فاعل اطمأن: به كسى روى آورد، به او آرامش يافت، ايمان آورد، فروتنى نمود. اصل آن طمأن- رباعى مجرد است: پشتش را خم كرد، پايين آورد، آرامش نمود.
فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ: فاما، براى تفريع و تفصيل و متضمن شرط است. مقدم شدن الانسان، بر فعل ظرف «إِذا مَا ابْتَلاهُ ...» و تقدم ظرف و متعلقات آن بر خبر «فيقول ...» براى توجه كامل به انسان، و خبر از چگونگى انديشه وى در ظرف آزمايش است. و تقدم فعل ابتلاه و تفريع افعال فاكرمه و نعمه بر آن، اشعار به اصالت ابتلاء منسوب به رب دارد. فيقول خبر و جواب شرط فاما الانسان است. تكرار ضمير متكلم «رَبِّي- أَكْرَمَنِ» انديشه محدود و خودبين انسان را مى رساند.
پس از نشان دادن آيات ربوبى در تدبير جهان، و بر آوردن نور از ظلمت، و خير از شر، و قدرت و حاكميت نور و خير، و پس از تذكر به اينكه اين شواهد و حقايق اصيل را انديشه هاى توانا و خردمند «ذى حجر» درمى يابند، و پس از شواهد تاريخى درباره سرنوشت نهايى طاغيان و مفسدين، و نشان دادن و مراقبت و نظارت پروردگار، اين آيات، پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 69
شرح و تفصيل از انديشه كوتاه و خرد ناتوان نوع، يا اكثريت انسان است: اما انسان، انسانى كه خردش رشد نيافته و ذى حجر نشده، جهان و حيات و خير و شر و خوبى و بدى را از ديد كوتاه و محدود خود و آنچه بر خود مى گذرد، مى بيند و شخص خود و دريافت خود را مقياس همه چيز مى پندارد، همين كه پروردگارش براى آزمايش، خوشى و آسايش برايش پيش آورد، خود را سزاوار آن، و پروردگارى پروردگار و لطف او را مخصوص به خود مى پندارد: فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ.
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وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ: ما، كه در اين دو آيه بر سر فعل ابتلاه آمده، اشعار به اندكى ابتلاء دارد، قدر، (به قرائت تخفيف) به قرينه عليه به معناى محدود كرد و تنگ گرفت مى باشد. و به قرائت ابو جعفر و ابن عامر، كه با تشديد دال خوانده اند، معناى تدريج را مى رساند، و به قرينه تقابل با اكرمه و نعمه، مقصود از فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فشار و تنگدستى زندگى است. اهانن مانند اكرمن، با حذف ياء متكلم است. بعضى از قراء، در كلمات يسر، الواد، اكرمن و اهانن، با ياء خوانده اند.
و بعضى در حال وصل، با ياء و در حال وقف بدون ياء قرائت كرده اند.
اين دو آيه، دو نظر مخالف درباره نعمت و برخوردارى از آن، و نعمت و ابتلاى به آن را مى نماياند. از نظر حق و محيط وسيع تربيتى كه نظر پروردگار جهان و انسان «ربه» است، همه خوشيها و ناخوشيها، وسيله آزمايش در مكتب حيات و سرانجام آن، خير و سعادت عمومى است: «وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً». ولى از نظر و بينش محدود انسان، مقياس همه چيز، خود او و چگونگى دريافت او مى باشد: «فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ».
كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. وَ لا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ: كلا، قصد اهانت پروردگار را يكسره نفى مى كند: اينكه انسان، تقدير روزى را، در صورت تنگى، اهانت پروردگارش به خود مى پندارد، ناشى از حسابگرى خود او مى باشد، و در واقع و خارج از انديشه او، اين حساب و قضاوت درست نيست، اما اكرام انسان و باز نمودن سرچشمه روزى به روى او، مقتضاى ربوبيت و رحمت پروردگار است.
اما انديشه اهانت را كه در مورد تنگى روزى خود مى پنداريد، درست نيست، پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 70
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بلكه منشأ آن را بايد از وضع روحى و اخلاقى كه در محيط اجتماعش منعكس است دريابيد: بل لا تكرمون ... پس از كلا، و عدول به خطاب و مواجهه، منشأ و سبب واقعى سختى زندگى و اهانت را، روبرو به رخ انسان مى كشد: چون شما يتيم را اكرام نمى كنيد، و براى اطعام درماندگان يكديگر را ترغيب نمى نمائيد، و با هم همكارى نداريد.
چنين مى پنداريد معناى اكرام، ارزش دادن و با ديد احترام نگريستن است، يتيم كه سايه مهر و پرورش از سرش كوتاه شده، و در خود احساس حقارت مى كند، و خود را بى پناه مى بيند، بيش از هر چيز نيازمند به اكرام است، تا اميدوار شود و استعدادهايش رويش يابد. اگر با بى اعتنايى، يا اهانت برخورد كرد و شخصيتش در هم شكست، بخود فرو رفته و كينه توز و بدبين و بد انديش مى شود. همچنين است وضع روحى و خلقى بينوايان و فرزندان آنها كه با شكم گرسنه، و گونه زرد، و اندام لاغر، ميان مردم مى گردند. چون اكرام يتيم بهر صورت و از هر فرد و جمعى برمى آيد، فرمود: لا تكرمون ... ولى چون وسايل زندگى و روزى براى درماندگان، بايد به همكارى و همدستى همه باشد، فرمود:
وَ لا تَحَاضُّونَ ...
اگر اين مسئوليت خطير انجام نشد، كينه ها و عقده هاى متراكم، منشأ ايجاد جامعه اى مصادم و متجاوز و نااميد مى شود، و استعدادها در طريق كينه جويى و انتقام گيرى بكار مى رود و سرچشمه هاى خير كه بايد از جوشش استعدادها و همدستيها و از منابع سرشار طبيعت سرازير شود، و در دسترس همه واقع شود، خشك مى گردد، و روزى بر همه تنگ مى شود. در اين ميان، هم راه براى استعباد و طغيان سركشان باز خواهد شد، و هم مورد اهانت واقع مى شوند. اين است منشأ و علت العلل سختى روزى و اهانت، نه ربوبيت رب متعال.
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مى شود كه كلّا، راجع بهر دو آيه و براى نفى هر دو انديشه اكرام و اهانت باشد، با اين بيان: اينكه انسان اعتقاد پيدا مى كند كه پروردگار او را اهانت يا اكرام كرده، براى اين است كه در ميان پوست خودبينى و خودپسندى گرفتار است، از اين رو تا آن گاه كه همه چيز را به مقياس خود و محور سود و زيان خود مى پندارد، تشخيص و حكمش همين است، مگر آنكه از پوست خود سر بيرون آرد، و با ديگران پيوند يابد، و با پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 71
دردمندان همدرد شود، و داراى وسعت نظر و واقع بين گردد، آن گاه است كه مى تواند مفهوم و مورد اكرام و اهانت را دريابد، و با چشم همه به زندگى بنگرد، مظهر اين تحول و انقلاب درونى اكرام يتيم، و ترغيب به اطعام مسكين است.
قراء بصره، لا يكرمون، با ياء غايب خوانده اند كه راجع به انسان، به اعتبار معناى جمعى آن است. بعضى لا تحاضون را با ضم تاء خوانده اند تا از باب مفاعله باشد، و بعضى نيز تحضون خوانده اند.
وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا. وَ تُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا: التراث، مالى است كه شخص بدون كار و كوشش خود، از ديگرى به او رسد، خواه دارنده اولى آن زنده يا مرده باشد، گرچه بيشتر در مورد مال شخص در گذشته استعمال مى شود، ظاهر اين است كه در اين آيه، التراث همان بيان نمونه مال بدون حق عمل است. اكلا مفعول مطلق، لماً صفت آن است. لم (با تشديد) مال متفرق و درهمى است كه گردآورده و يك جا شده باشد. جماً نيز صفت حباً، و براى نشان دادن جمع و تمركز در محبت مال و گرد آوردن است.
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لازمه نبودن روح تكريم و تعاون و كوشش براى خير ديگران، همين است كه نظر و كوشش افراد، به سوى خود و به سود خود گردد، زيرا افراد انسان از جهت زندگى اجتماعى، وابسته و متكى به همكارى و قدرت اجتماع مى باشند. و اين اتكاء و قدرت، معلول روح تعاون و احساس مسئوليت نسبت به ديگران است. اگر اين روح و احساس در افراد نبود، يا ضعيف بود، و اگر ارزش و كرامت انسان، آنهم انسانى چون يتيم از ميان رفت، و حق اطعام بينوايان ناديده گرفته شد، قهراً آزمندى، جاى روح تعاون، و ارزش بى حساب مال جاى ارزش انسانى را پر مى كند، و هر كس بجاى يافتن قدرت و مركز اتكاء، و با هر وسيله به جمع مال و اندوختن و افزايش آن مى پردازد، پس بهمان اندازه كه ارزش كرامت و سرمايه هاى انسانى و تعاون بيشتر باشد، اجتماع نيرومند و رشيدتر است، و در مسير طبيعى پيش مى رود، و هر اندازه ارزش مال و جمع و تمركز آن در نظر افراد بيشتر باشد، قدرت اجتماع كمتر و پيوند افراد آن سست تر مى گردد.
در نظام اجتماع طبيعى كه همان خواست خداوند است، چون ارزشهاى انسانى بالا مى رود، و استعدادها و مغز و دل و دست همه براى يكديگر بكار مى افتد، و نگرانى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 72
و اضطراب براى زندگى كمتر است، آز و گرسنه چشمى براى جمع و ذخيره ثروت نيز كمتر مى شود در مقابل آن، و در نظام اجتماعى واژگون است كه چشم دوزى و آزمندى به مال تا آنجا ميرسد كه جمع مال و دلبستگى به آن، هدف اصلى زندگى مى گردد، و رشته محبت و پيوستگى به نوع، يكسره قطع مى شود و پيكره اجتماع متلاشى مى گردد.
اين گونه اصول و قوانين اجتماع و تحولات آن است كه از نظر قرآن، مبتنى بر انديشه و اخلاق مى باشد، چنان كه وضع اجتماعى نيز مسير اخلاق و روحيات را مشخص مى نمايد.
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بنا بر اين آيات كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ... كه، پس از كلا، دو جمله نفى آمده، بيان مقدمه و زمينه است براى اينگونه تحول و سقوط روحى و اخلاقى كه در اين آيات، با بيان اثباتى و لحن شديد آمده: وَ تُحِبُّونَ الْمالَ ... و مجموع اين آيات، انديشه كسانى را نفى و رد مى نمايد كه چشم از واقعيات مى پوشند، و چون وضع خود را نابسامان و زندگى خود را سخت و تنگ مى نگرند، آن را به حساب تقدير و اهانت رب، احاله مى نمايند: رَبِّي أَهانَنِ.
كَلَّا، إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا: كلا، ظاهرا براى نفى و رد اينگونه خويهايى است كه در آيه قبل: «وَ تُحِبُّونَ الْمالَ ...» يا همه اين آيات: «كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ...»
يادآورى شده است. و چون براى اينگونه انسان منحط، اين راه و روش و اخلاق پست ثابت است، و اين آيات هم از آنها خبر داده، پس چگونه با كلمه شديد اللحن كلا آن را نفى مى كند، و با رد اين نفى، از نهايت وضع زمين و ويرانى آن خبر مى دهد؟
با يك استفهام ديگر شايد جواب اين سؤال روشن شود: چرا انسانى كه انديشه قواى انسانيش بايد او را براى تعالى و بزرگوارى برانگيزد. و بالا برد، اينگونه پست و واژگون مى شود كه يتيم را اكرام نمى كند، و براى خير و تعاون و اطعام ديگران بى رغبت مى شود و با آزمندى بى حد به جمع و نگهدارى مال روى مى آورد؟
براى اين سؤال، جوابى روشن تر از اين نيست كه چون انديشه و بررسى فكرى، خاصيت ذاتى و فطرى انسان است، پس همين چگونگى تفكر و انديشه است كه در استقامت و بالا آمدن، يا انحراف و پستى قواى نفسانى او تصرف و تأثير دارد. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 73
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بنا بر اين اگر با فطرت و غريزه حب بقاء، راز بقاء را درنيافت، و با ايمان به حق و اتكاء به فضائل و اعمال صالح نتوانست هستى خود را تأمين نمايد، ناچار، انديشه اش متوجه به مال مى شود، چون مال مظهر علاقه هاى طبيعى و مادى و ريشه آن، پيوسته به زمين و متعلقات آن است.
گويا اين آيه، با نفى شديد كلا، ميخواهد چنين انديشه اى را از سر انسان كه مورد خطاب آيات گذشته است، بدر كند، آن گاه بلافاصله و با بيان قاطع، مسير نهايى زمين را كه موطن اصلى دلبستگيها مى باشد، مى نماياند، تا هم جلوى ديد انسان را باز كند، و هم مهد و متكاهاى مورد علاقه را متزلزل نمايد: كَلَّا! إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا.
اذا، بيش از معناى شرط، وقوع حتمى اين حادثه را مى رساند، تكرار كلمه دكا، براى بيان تكرار معنا مى باشد، مانند: «علمته حرفا حرفا»-: زمين پى در پى كوبيده شود. مى شود كه تكرار دكا براى تأكيد و تعظيم چنين حادثه باشد، نه تكرار آن، به قرينه: وَ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً- آيه 14 الحاقه». آن گاه زمين و كوه ها بصورت غبار پراكنده و منبسط درمى آيند: إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا. وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا. فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا- آيات 4 و 5 و 6 الواقعه».
اين زمين كه انسان خود را، با رسن علاقه ها به آن محكم بسته تا جاودان بماند، از نظر قرآن، چون سرابى متغير و نابسامان است كه در هر زمان، به شكلى درآمده و چون كفى است كه بالاى سيل زمان مى رود و چون ابرى است كه در فضاء متراكم شده و چندان نمى پايد كه متلاشى و محو مى شود. آنچه مى ماند ربوبيت رب اعلى، و آثار اعمال و ملكات است.
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وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا: جاء، عطف بر دكت، و هر دو فعل از آينده محقق و مسلم خبر مى دهند. چون آمد و رفت و تغيير، از لوازم و اوصاف كائنات و حادثات مى باشد، و پروردگار متعال، آفريننده و برتر از كائنات و حادثات است، بيشتر مفسرين، ربك را به تقدير مضافى چون امر، يا قضاء، يا آيات، و بعضى استعاره از ظهور، يا معرفت رب دانسته اند. زيرا قيامت، عالم امر و قضاء بى چون و چراى رب، و تجلى كامل آيات است، و در آن معرفت فطرى و علمى ظاهر و بديهى مى گردد، و پرده هاى شك و جهل از ميان مى رود. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 74
گرچه اين معانى، خلاف واقع نيست، ولى مخالف ظاهر اين آيه است، چون جاء به رب مضاف، نسبت داده شده و در آن اشعارى به تقدير و ظرف ذهن نيست.
آنچه از صفات خداوند، تغيير و تبديل و ظهور و خفاء در آن راه ندارد، همان صفات ذاتى است، اما صفات و اسماء اضافى، چون وابسته و پيوسته به آفرينش و آفريدگان و انعكاسى از صفات ذاتى است، در اين حدود، در معرض ظهور و خفاء و تغيير و تكامل مى باشد، از اين جهت، فعل جاء و مانند آن، به اللَّه، يا الرب، نسبت داده نشده، و به ربك نسبت داده مى شود.
در حقيقت رب مضاف، اصل و منشأ تحركات و ظهور قدرت و اطوار مادى و طبيعى و عقلى است، چنان كه همه اينها در ظاهر بدن و قواى درونى و عقلى انسان، بخصوص انسان عالى مخاطب «ربك» درآمده، همين صفت ربوبى مضاف است كه قوا و انديشه انسان را براى دريافت و كوشش پيش مى برد، و موج آن به جهان خارج از شخصى مى رسد، و برمى گردد و عناصر معنوى و شخصى را مى سازد.
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همين كه جرم زمين منفجر و بهم كوبيده شد: «إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا ...» و عناصر آن به ذرات و هباء متبدل گرديد: «فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا» و آن حادثه نهايى و بيش از تصور انسان واقع شد: «فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ». در چنين روزى، نمودها و قشرهاى ماده و طبيعت روى مى گرداند و از ميان برداشته مى شود، و قدرت ربوبى روى مى آورد، و آشكارا تجلى مى نمايد: «وَ جاءَ رَبُّكَ ...»
ظاهر اين است كه واو «و الملك» حاليه، و مقصود از الملك، نوع فرشته باشد، نه فرشته مخصوص، بنا بر اين، فعل ناقصى در تقدير است، كه خبر آن صفّا مؤكد مى باشد:
و آن گاه كه پروردگار بيايد در حالى كه فرشتگان صف در صف مى باشند يا مى شوند.
پس اين آيه، از دو حقيقت خبر مى دهد: يكى از آمدن رب، ديگر از به صف درآمدن فرشتگان، و اگر واو عاطفه، و صفّا اول حال، و دوم تأكيد حال باشد، خبر از آمدن رب، و فرشته، و به صف درآمدن هر دو است، و در اين صورت شايسته است كه رب مانند الملك اسم نوع باشد تا با درآمدن به صف تناسب داشته باشد. و مى شود كه واو به معناى مع باشد. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 75
بهر تقدير، شايد كه اين آيه، تعبير ديگرى از آيه 38 نبأ باشد: «يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا ...». بنا بر اين، جاءَ رَبُّكَ، و يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ، دو بيان يا دو تصوير از يك حقيقت است. و شايد كه هر يك از اين دو آيه، مرحله اى از قيامت را مى نماياند:
جاء ربك، به قرينه «إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ ...» خبر از بهم ريختن وضع اين جهان و آغاز قيامت باشد، كه نوع فرشته «الملك» به صفوف جدا و ممتاز «صفّا- صفّا» درمى آيند.
و يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ- چنان كه گفته شد «1» از قيام كامل و نهايى قيامت خبر دهد كه در آن روح اعظم و همه فرشتگان «الملائكة» در يم صف «صفّا» درمى آيند.
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گويا قدرت و تابش ربوبيت، نخست قوا يا ملكات تحقق يافته را پى در پى، و صف در صف، از جايها و مكامن خلقت برمى انگيزد، و در نهايت، روح و انواع فرشتگان در يك صف عالى تر درمى آيند- اللَّه اعلم.
هر چه و بهر صورت كه باشد، در آن روز كه جز قدرت و تربيت ربوبى، هيچ مورد اتكاء و منشأ اثرى نمى ماند، كسانى كه زير دست و يتيم را اكرام ننموده و احساس تعاون و تربيت را در خود و ديگران خاموش نگه داشتند، و يكسره به جمع مال روى آوردند، و فضائل و استعدادهاى انسانى خود را تباه كردند، ديگر مركز اتكاء و رشته نگهدارى ندارند، و رحمت و خيرى، به آنها روى نمى آورد. آنچه به آنها روى مى آورد، دوزخ و آتشها و تاريكيهاى آن است.
وَ جِي ءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَ أَنَّى لَهُ الذِّكْرى : جى ء، فعل مجهول و نايب فاعل آن، «بجهنم» است، و «،،»، اشعار به مصاحبت با فاعل مجهول دارد.
شايد از اين جهت، فاعل و سمت آن ذكر نشده، كه نه جهنم معلول علت معين و مشخصى است، و نه سمت مخصوصى دارد، زيرا جهنم از آثار انواع كفر و گناه است و سمت و جهت آن، مخالف با مسير حق و اعراض از هر گونه خير و كمال و نفى آنها، مى باشد:
«لا تكرمون ... لا تحاضون ...» گناه و بديهاى بظاهر اثباتى هم- مانند و تأكلون التراث- در حقيقت اعراض و سر باز زدن از وظيفه و مسئوليت و روى نياوردن در جهت ايجاب و ايجاد است. همينها دوزخى را به سوى دوزخ مى كشاند، و دوزخ را پيش مى آورد.
__________________________________________________
1- رجوع شود به قسمت اول، ص 68 سوره نبأ.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 76
يومئذ دوم، بدل يومئذ اول، و بيان ظرف فعل مضارع استمرارى است: دوزخ در آن روز آورده مى شود، در آن روز، همى انسان متذكر گردد.
و شايد كه يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ، جواب إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ، و جمله مستقل باشد.
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بنا به تركيب اول، جواب إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ را بايد از مفاهيم آيات دريافت. مقصود از الانسان بظاهر، نوع و به قرينه مقام، انسان دوزخى پر و بال سوخته است. ذكر نشدن مفعول يتذكر، براى توجه به تذكر است، نه موارد آن، گويا چون همه علاقه ها و وابستگيها در آن روز، از ميان مى رود، آنچه انسان دارد تذكر است، تذكر صورتها و آثار اعمال از ياد رفته اى كه در نهانخانه نفس، و صفحه هاى جهان، صورت بسته و نقش گرفته، تذكر سرمايه هاى سوخته و ضايع شده و آنچه مى بايست انجام داده باشد.
تقارن آمدن جهنم و تذكر انسان، تلازم آنها و تأثير در يكديگر و در يك روز را مى رساند، مانند آيه 35 و 36 النازعات: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى . وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى . انّى، در اين آيه، استفهام انكارى و توبيخى است، و اشعار به زمان و مكان و چگونگى دارد، و فعل مورد استفهام، از لام له استفاده مى شود، يا مورد استفهام، الذكرى است، كه الف و لام آن، اشاره به تذكر مخصوص و در آن روز مى باشد: چگونه، و كجا، و كى اين تذكر او را سود مى دهد؟! يا تذكرى كه سود ندارد، چه تذكرى است؟
تذكرى كه زمان و مورد و شرايط سود دادن آن سر آمده و ديگر برنمى گردد و تجديد نمى شود. مى شود كه انى در اينجا، به معناى «من اين» باشد، مانند: «أَنَّى لَكِ هذا.؟».
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بنا بر اين، استفهام حقيقى، و استفهام كننده شخصى، و مورد استفهام، چگونگى و منشأ اين گونه تذكر و هشيارى است: چگونه و از كجا اين تذكر پيش آمده؟! يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي: يقول، عطف بيان، يا بدل از يتذكر است. ليت، بيشتر در موارد آرزوهاى بيجا يا محال گفته مى شود. مفعول قدمت از لام انتفاع و اختصاص لحياتى برمى آيد. از فعل قدمت، و اضافه حيات به شخص معلوم مى شود كه انديشه و كوشش گذشته او، در جهت آينده و حيات حقيقى و كمال خاص انسانى نبوده، آنچه مى انديشيده و انجام مى داده، در محيط دنياى گذشته و براى آن، و بيهوده بوده است: پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 77
وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ، وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ، لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ اين حيات دنيا، جز بيهودگى و بازى نيست، و همانا سراى ديگر سراسر حيات است، اگر مى شد كه بدانند- 64 از سوره 29- عنكبوت».
مى شود كه يَقُولُ يا لَيْتَنِي ... جمله استيناف و جواب از سؤال مقدر باشد: در آن روز انسان چگونه مى انديشد و چه ميگويد؟- ميگويد: اى كاش براى زندگى جاويد خود، آنچه شايسته چنين زندگى بود، پيش مى آوردم.
و شايد كه لام لحياتى، متضمن معناى صيرورت «برگردانيدن از وضعى به وضع ديگر» باشد: اى كاش آنچه به زندگيم برگرداند، پيش مى فرستادم. زيرا دوزخيان، به معناى حقيقى، زندگى ندارند: «لا يَمُوتُ فِيها وَ لا يَحْيى ».
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فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ. وَ لا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ: فيومئذ، تفريع بر آيات قبل، عذابه به معناى مصدرى- مانند عطاء به معناى اعطاء- و مفعول به، يا مفعول مطلق لا يعذب، ضمير عذابه راجع به انسان و مفعول عذاب، احد فاعل لا يعذب است، و همچنين است آيه بعد: پس هيچ كس، عذاب نمى كند در آن روز عذاب او «شخص معذب» را- يعنى كسى متصدى عذاب آن شخص نمى شود و اين خود اوست كه عذاب را فراهم كرده- بنا بر اين، اين آيه هم مضمون است با: فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ- 39، 7 و: بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 106، 3 و 30، 6 و 35، 8 و 34، 46» و آيات ديگرى كه به اين مضمون است.
مى شود كه عذابه مفعول مطلق و متضمن تشبيه، و ضمير آن راجع به رب «جاء ربك» باشد. و مى توان با اين تركيب، مفعولى مقدر گرفت. بنا بر اين، مفهوم آيه تعظيم و حصر عذاب آن روز به رب است: در آن روز كسى چون پروردگار، كسى را عذاب نمى كند. چون در آن روز، فرمان مطلق، و قدرت بيچون براى او است: «وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ» و عذابش بى مانند است.
بعضى از قراء، مانند كسايى و يعقوب و سهل، لا يعذب را با فتح ذال و به صيغه مجهول خوانده اند. با اين قرائت نيز، عذابه مفعول مطلق و متضمن تشبيه است، و ضمير پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 78
آن بايد راجع به انسان مورد خطاب و نظر آيات قبل باشد: همان كه يتيم را گرامى نمى داشت و .... در آن روز، دچار عذابى گردد كه كسى چون او عذاب نشود و نيز با اين قرائت مى شود كه عذابه منصوب به نزع خافض باشد، از قبيل باء بدليت يا سببيت:
در آن روز بدل و به جا، يا بسبب عذاب او، كسى عذاب نشود.
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چنان كه ملاحظه مى شود، همه اين تركيبات و قراءتها، تعظيم و حصر عذاب و قدرت تصرف ربوبى را مى رساند و براى رساندن اين معانى، مفهوم رسايى دارد، و همچنين است آيه وَ لا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ- و اين از بلاغت بى مانند قرآن حكيم است.
يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ! ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً: ندايى است بلند و مواج، برخورنده و برانگيزنده- به سوى نفس مطمئنه- كه در آخر اين سوره آمده، منادى و محيط اين ندا را، همه آيات سابق مى نماياند: منادى رب است كه در اين آيات، به صورتهاى اسم ظاهر و مقدر و با اضافات مختلف ياد شده است. چون اين ندا، از جانب پروردگارى است كه سمت و جهت خاصى ندارد، و ربوبيتش در ظاهر و باطن عالم تجلى دارد، گويا از هر سو و هر رو متوجه نفس مطمئنه و جاذب آن است. انعكاس اين ندا در محيطى است كه آن را نفوس مضطرب و وحشت زده نوع انسان فراهم آورده است، همان انسانى كه تاريكى شب ديجور خسته و فرسوده اش كرده و چشم از طلوع فجر صادق بربسته: و الفجر و ..، تصادم و بهم آميختگى خير و شر، و گاه تسلط شر را مى نگرد، ولى از ميان اين برخوردها در ظهور خير، نمى نگرد: و الشفع و الوتر. سنگينى تاريكى را احساس مى كند، و در ناپايدارى آن نمى انديشد: وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ. طغيان طاغيان، و تازيانه ستمكاران را بالاى سر خود و ديگران از نزديك مى بيند، ولى از پايان ناهنجار و سپرى شدن روزگار و تازيانه عذاب آنان، چشم مى پوشد:
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ...، اين همان انسانى است كه خود و سود و خوشى محدود و گذراى خود را ميزان سنجش پروردگارش گرفته است: فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ ... و از تكريم ديگران و وابستگى به آنان، روى گردانيده و در پوست خود و آرزوهاى خود سرفرو برده و سكون و نفى و بى ثمرى را برگزيده است: كَلَّا، بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَ لا ...
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و در ميان تار و پود علاقه ها، پر و بال خود را بسته و ميدان را براى نفس آزمند و گرسنه- پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 79
چشم خود، گشوده: وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ ... و براى خود از محبت و اتكاء به مال، تكيه گاه مى جويد، تكيه گاهى بى پايه و متزلزل و دستخوش فناء: وَ تُحِبُّونَ الْمالَ ... و همين كه بند و پيوند اين جهان از هم گسيخت، و پايه هاى آن فرو ريخت و طلسم آن درهم شكست:
كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ ... و چهره ربوبى آشكار گرديد: و جاء ربك ... و از هر سو دوزخ روى آورد، و در بندهاى آن گرفتار شد، تازه هشيار و متذكر مى گردد، اما چه سود: و جِي ءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ... فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ.
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در اين ميان كسانى بال مى گشايند و به سوى پروردگار پرواز مى كنند كه داراى قدرت بصيرت و انديشه استوارند، «ذى حجر». و هدفها و قوانين جهان را شناخته اند، و در ميان تاريكيهاى درهم زندگى، و طبيعت متغير، و اجتماع آشفته، سرچشمه خير و حيات را دريافته و از تحير و درماندگى در كفر و شبهات رسته اند، و طريق ربوبى را كه همان گذشت از علائق و شهوات و تكريم ديگران و خدمت به آنان است پيش گرفته اند، و با ايمان به حق، و عمل خير چنان نفس خود را مطمئن داشته اند، كه امواج مصائب و ترسها، متزلزل و منحرفشان نمى كند: «لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ». و اگر صدمه ها و ضربه هاى شديد، متزلزلشان گرداند، با ياد لطف و رحمت خداوند دوباره به اطمينان برمى گردند: «أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ». اين نفوس مطمئن به ذكر خدا و شنواى فرمان او، نداى انگيزنده و لطف آميز يا ايتها ... و فرمان پر از مهر ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ، را با شعور درونى خود مى شنوند، و اجابت مى نمايند. اين نداء و امرى است كه در وجود و مسير حيات و حركت آنها، و همه موجودات، منعكس است. بسته شدگان به زمين، اين نداء را درنمى يابند و اگر دريابند با روى خوش اجابت نمى كنند. وابستگان به قدرت و جلال رب و بهره مندان از ثمرات ايمان و عمل صالح در انتظار چنين صفيرند، تا از قفس آزاد شوند و به سوى رضوان رب بازگردند. خود خشنود و ديگران از آنها خشنودند: راضِيَةً مَرْضِيَّةً.
فَادْخُلِي فِي عِبادِي. وَ ادْخُلِي جَنَّتِي: فادخلى تفريع بر آيه قبل است، چون برگشت به سوى رب مضاف، مواهب و استعدادهاى انسانى را شكوفا و افسردگيها را زايل مى نمايد، چنين شخص كه خشنود و هماهنگ با نظام ربوبى است، شايسته فرمان و اجازه ورود پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 80
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در ميان بندگان «عبادى» و بهشت خاص خداوند «جنتى» مى شود. بهشتى كه پيوسته همجوارى و هم نشينى بهشتيان، و انعكاسهاى پرتو ايمان آنها بر شكوه و درخشندگى آن مى افزايد، آن چنان كه آيينه هاى متقابل صورتها را پيوسته و نامحدود در يكديگر منعكس مى نمايد. منشأ همه اينها، روح آرام و محكم و خشنود (النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ- راضِيَةً مَرْضِيَّةً) است. گويا از اين جهت است كه فرمودند: نام كليددار «خازن» بهشت رضوان مى باشد.
در مقابل اين بهشتيان، دوزخيان رانده و بريده شده از جاذبه خير و جمال و ساقط در ظلماتند. اينها چون از گرايش به ربوبيت روى گرداندند و بنده اوهام و بتهاى خود شدند، شايستگى و شنوايى چنين نداء و امرى را ندارند.
اضافه عباد و جنت به ياء متكلم، اختصاص و وابستگى كامل را مى رساند، و جاى تأمل و اميد و نگرانى است. در اين سوره، صفت رب با صراحت و اضافات مختلف، هشت بار تكرار شده، و با در نظر گرفتن ضمائر ظاهر و مقدرى كه به آن برمى گردد، معلوم مى شود، كه به مقياس مقدار آيات، در هيچ سوره اى اين اندازه، اسم رب نيامده است. با توجه به مطالب و مقاصد اين سوره، راز تكرار صفت رب و تكيه به آن تا حدى روشن مى شود.
اسماء مفرد و مركب و مواد و اوزان افعالى كه فقط در اين سوره آمده: ليال عشر.
الشفع. الوتر. يسر. حجر (به معناى خرد). ارم. ذات العماد. جابوا. الصخر.
فصب. سوط. اكرمه. نعمه. اكرمن. اهانن. لا تكرمون. لا تحاضون. التراث.
اكلا. لمّا. جمّا. دكّت. حياتى. لا يعذب. لا يوثق. وثاقه. مرضية. حتى.
لحن و وزن و طول آيات اين سوره، با تنوع معانى، متنوع آمده كه مجموعا ده لحن و وزن است:
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1- از آيه يك تا پنج، كه سوگندها و شواهد قاطع و تعيين كننده نظام جهان و سرنوشت انسان است، با ايقاعات و فاصله هاى فعل (با فتح فاء و سكون عين) آمده كه به حرف راء منتهى مى شود، و طول آن با تناسب دقيقى افزايش مى يابد، تا به آيه 5 با وزن فعل (با كسر فاء) مى رسد. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 81
2- از آيه 6 لحن آيات و برخورد حروف و حروف و كلمات، تندتر و تهديد آميز آمده، و براى نماياندن شواهد تاريخى پيوسته كشيده تر شده است. و پايان آنها با وزنهاى افعال و فعال (با كسر و فتح فاء) آمده تا در آخر، در آيه 14 با وزن مفعال ادا گشته است.
3- آيه 15 و 16، كه بيان و تفصيل انديشه دامنه دار انسان است، داراى لحن ملايم و طول بيشتر است. بعضى اين دو آيه را چهار آيه گرفته اند، كه در هر يك فيقول ...
را جدا كرده اند.
4- آيه 17 و 18، كوتاه تر و لحن آغاز آنها «كلا بل ... و لا تحاضون ...»
تهديد آميز و آخر آنها كه با وزن فعيل آمده رحمت انگيز است.
5- از آيه 19 تا 22، طول آيات كمتر و لحن قسمتهاى دوم هر آيه شديدتر شده، تشديدها و تنوينهاى پى در پى و برخورد كلمات آخر با يكديگر: «أَكْلًا لَمًّا- حُبًّا جَمًّا- دَكًّا دَكًّا- صَفًّا صَفًّا» جوّى كوبنده و سرزنش آميز و هراس انگيز را مجسم مى كند.
6- آيه 23، با طول و تفصيلى كه دارد، رخ نمودن جهنم و تذكر حسرت انسان را مى نماياند، اين آيه كه از حركت كسره «زير» و مدّ ياء «جى ء» و فتحه هاى اول «يومئذ» آغاز شده، خود نماياننده پيش آمدن و روى آوردن جهنم از زير پرده طبيعت است.
7- آيه 24، كه پيوسته به آيه قبل است، با چند كلمه كوتاه و لحن آرام، آخرين آرزو و تأثر گناهكار را منعكس مى نمايد، كه به آخرين كلمه هموزن فعالى «حياتى!» براى هميشه خاموش مى شود.
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8- آيه 25 و 26، با طول بيشتر و حركات متوالى و متناوب فتحه و ضمه و كسره و تكرار حروف، محيط خشم و عذاب و به بند درآمدن دوزخيان را مجسم مى كند، و به تكرار اسم احد، هموزن فعل منتهى مى شود.
9- آيه 27 و 28، طنين طولانى و ممتد و مواج و جذاب ندايى را منعكس مى كند، كه در ميان قهر و عذاب برخاسته و با كسره هاى متوالى «ارْجِعِي- إِلى - رَبِّكِ» اين نداء تنزل يافته و با آخرين موجهاى «راضية- مرضية» و تاهاى متصل، به ساحل ضمير مخاطب منتهى گشته است. با توجه كامل، به لحن و طنين اين آيه و آيات: كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ ... پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 82
دو جوّ متقابل را گويا چشم مى بيند و گوش مى شنود و شعور درك مى كند.
10- آيات 29 و 30، كه پيوسته به نداء يا ايتها ... مى باشد، با نغمه كوتاه و آرام و جاذبى كه از حركات كسره ها و فتحه هاى متوالى و تكرار ياء برمى آيد، پيوستگى مخاطب را با مبدأ و جذب وى را مى نماياند- نفس مطمئنه در پس پرده رحمت و لطف پروردگار پنهان مى شود، و آيات بسته و سوره ختم مى گردد.
با توجه كامل به معانى و مقاصد اين آيات، و قرائت صحيح و ترتيل موزون آنها، توافق و توازن و طولها و الحان دهگانه اين آيات، و نمايش احوال و اوضاع و اوصاف مختلف و مرتبط آنها، آشكارا احساس مى شود.
ياءهاى افعال «يسر- اكرمن- اهانن» براى انسجام فواصل، يا نماياندن حالت خضوع متكلم، مستور و مقدر مى شود «مانند: يهدين- يسقين يشفين- يحيين- از آيه 78 تا 81 سوره 26 الشعراء». مى شود كه در حال وصل، يا ابراز شخصيت، يا در هر حال، اين ياءها آشكارا خوانده شود.
ابى از رسول خدا «ص» نقل كرده: «كسى كه سوره فجر را در شبهاى دهگانه قرائت نمايد، خداوند بيامرزدش» از حضرت صادق «ع» چنين نقل شده: «سوره فجر را در نمازهاى واجب و مستحبّ بخوانيد، زيرا سوره حسين بن على «ع» است ...»
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گويا ائمه معصومين عليهم السلام از اين جهت اين سوره را سوره حسين ناميده اند كه قيام و شهادت آن حضرت، در آن تاريكى طغيان، مانند طلوع نور فجر، از نو منشأ حيات و حركت گرديد، خون پاك او و يارانش به زمين ريخت، و نفوس مطمئنه آنها با فرمان ارجعى، و با خشنودى به سوى پروردگار شتافت تا هميشه از دلهاى پاك بجوشد و آنها را با هم پيوسته دارد، و الهام بخشد، تا از اين الهام و جوشش، نور حق در ميان تاريكيها بدرخشد، و راه حيات با عزت باز، و پايه- هاى ظلم و طغيان بى پايه گردد، و طاغيان را دچار خشم و نفرين كند: و الفجر ...
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ ...
اين نفوس مطمئن بودند كه هيچ انگيزه اى جز حق، آنها را بر نيانگيخت، و هيچ مصيبتى مضطربشان نساخت، به آنچه در راه حق و صلاح بود، آرى. و به آنچه طغيان و شر و فساد بود، نه گفتند.
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سوره البلد
- مكى- 20 آيه است
[سوره البلد (90): آيات 1 تا 10]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ (1) وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ (2) وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ (4)
أَ يَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً (6) أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَ لِساناً وَ شَفَتَيْنِ (9)
وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ (10)
ترجمه
سوگند به اين شهر. (1)
در حالى كه تو در آن جايگزين شده اى. (2)
و سوگند بهر زاينده و آنچه بزايد. (3)
براستى، آدمى را در ميان رنج آفريديم. (4)
آيا پندارد كه كسى، هيچ گاه بر او توانايى ندارد؟ (5)
گويد مال روى هم انباشته اى را تباه ساختم. (6)
آيا پندارد كه او را هيچ كس نديده؟ (7)
آيا براى او دو چشم بر ننهاديم؟ (8)
و زبانى و دو لبى. (9)
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و او را به دو فرازناى هدايت كرديم. (10)
شرح لغات:
البلد: شهر، سرزمين چه آباد باشد چه نباشد. از بلد، با فتح لام: در مكان جاى گرفت. با ضم لام: كودن شد.
حل: جاى گرفتن، منزل گزيدن، ريشه دواندن. حلال به معناى روا، در مقابل حرام به معناى ناروا.
كبد: رنج، درد، استقامت، نيرومندى، با كسر باء و سكون آن عضو مخصوص بدن كبد فعل ماضى: قصد چيزى كرد، به كبدش زد كبدش دردناك شد، متورم شده. تكبد:
سخت دچار رنج شد، بسختى قصد جايى كرد، از وسط عبور نمود، خون بسته و سفت شد.
يحسب: از ماضى حسب، به كسر سين: گمان كرد، با فتح سين: شماره كرد. با ضم سين: بزرگوار شد.
اهلكت: مال را بباد دادم، تباه كردم، شخصى را كشتم، به وضع بدى نابودش كردم.
لبد: مال بسيار و روى هم انباشته، پشم يا موى بهم فشرده و چسبيده گويند وزن فعل، با ضم باء و فتح كثرت را مى رساند. لبد، فعل ماضى: به زمين چسبيد، در مكان جاى گرفت. پشم نم زده و فشرده شد.
النجدين: تثنيه النجد: سرزمين مرتفع و باز، مرد نيرومند كه بر مشكلات چيره شود، كسى كه دعوت را اجابت كند و به يارى شتابد، رهنماى آشنا، سرزمين غير مشجر، وسايل آرايش خانه. نجد، فعل ماضى با فتح جيم: او را يارى كرد، بر او پيروز گشت.
مطلب آشكارا شد. با كسر جيم: از كار خسته شد، عرق برآورد. با ضم جيم: يك تنه اقدام كرد، جرأت نمود.
لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ. وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ: لا، تأكيد قسم است، يا انديشه مقدرى را نفى مى نمايد- آن چنان كه در توجيه فلا اقسم بالخنس «سوره تكوير» گفته شد-.
به انفاق مفسرين، هذا البلد، اشاره به سرزمين يا شهر مكه. و او «وَ أَنْتَ حِلٌّ» حاليه، و حل به معناى حال (با تشديد لام- اسم فاعل) است: در حالى كه در اين شهر جايگزين شده اى، يا هر گونه نفوذ و تصرف دارى.
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بعضى- چون ابن عباس و قتاده- حل را به معناى محل (اسم فاعل از احل) گرفته اند، كه مقصود از آن، حلال كننده كارزار و ريختن خون در روز فتح مكه است، زيرا چنان كه از رسول خدا «ص» نقل شده، اين كار فقط براى آن حضرت، آنهم در ساعتى از روز فتح مكه حلال گرديده: «لا يحل لاحد قبلى و لا يحل لاحد بعدى و لم پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 85
يحل الا ساعة من نهار». بنا بر اين، چون اين سوره سالها پيش از فتح مكه نازل شده، بايد اين خبر «وَ أَنْتَ حِلٌّ ...» پيشگويى و بيانى از شأن آن حضرت باشد. بهر صورت، و انت حل، تكميل و تأييد سوگند «لا اقسم ...» و بيان مقام اين شهر، از اين جهت است كه آن حضرت در آن جاى گرفته، يا آنچه بر ديگران هميشه حرام بوده، بر او زمانى حلال گشته است. مى شود كه حل به معناى حلال شده باشد، از اين جهت كه در اين شهر امن و حرام، امنيت از او سلب شده و ريختن خونش، از نظر مشركين حلال گشته. بنا بر اين معنى شايد كه لا در «لا اقسم» نافيه باشد، يعنى: اين شهر با همه مقامى كه دارد و شهر حرام و امن است، چون حرمت و خون تو در آن حلال شده، به آن سوگند ياد نمى كنم.
با نظر به سوگندى كه در رديف اين سوگند آمده. «و والد و ما ولد» و همچنين آيه لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ كه جواب اين سوگندها مى باشد، بايد اين دو آيه لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ، وَ ... بيان شاهد و نمونه بارز از سختيها و رنجها و كوششهاى انسان باشد. تاريخ اين سرزمين و تأثيرى كه ساختمان كعبه در تصادم فكرى و عقيده اى ساكنين آن نمود، و وضع زندگى در آن، همگى شاهد دشواريها و رنجها مى باشد، در اين سرزمين خشك و دور افتاده، كمترين منابع زندگى نبود، نه سرچشمه و رودخانه داشت، و نه درآمدى و نه راه آسان تجارتى «1»، و نه مردم آن اهل صنعت و پيشه اى بودند.
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آسانترين و عادى ترين كار و پيشه آنها جنگ و شبيخون و غارت همسايه بر همسايه و قبيله بر قبيله، براى ربودن ناچيزترين اموال و اتلاف نفوس يكديگر بود، از يك سو
__________________________________________________
1- برخى از تاريخ نويسان گمان كرده اند كه تجارت يكى از وسايل عادى و آسان، براى زندگى عرب يا اهل مكه بوده، با آنكه:
اولا در عربستان، كار تجارت محدود به اهل مكه آنهم چند تن سرمايه دار قريش بوده كه از طريق يك يا دو راه طولانى و ناهموار بين شام و يمن رفت و آمد داشتند، و براى حفظ و رساندن مال التجاره، افراد مسلح همراه داشتند و به قبايل باج ميدادند.
ثانيا- عرب كالاهاى صادراتى با ارزشى نداشت، تا تجارت و درآمد اصيلى داشته باشد.
ثالثا- راههاى تجارتى صادرات و واردات عرب بر اثر پيمانها و شرايط مساعدى بود، كه در اواخر قرن پيش از بعثت، با همسايگان دور و نزديك انجام شد.
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دست به گريبان گرسنگى و مرگ سياه بودند، از سوى ديگر مى بايست مانند گرگهاى گرسنه بيدار و هشيار يكديگر باشند، تا ربوده نشوند، از اين جهات، به گفته امير المؤمنين عليه السلام: «خوابشان بى خوابى و سرمه چشمشان سرشكشان بود».
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ساكنين اين سرزمين، بيش از رنج و دشوارى زندگى، دچار فشار و تصادم فكرى و عقيده اى شده بودند. پيش از تأسيس كعبه و شهر مكه، عرب مانند بيشتر ملل دنيا، يكسره و يكسان محكوم عقايد و آداب ميراثى و حاكم پر محيط بودند، ولى پس از ساخته شدن كعبه به دست ابراهيم، و نداى دعوت به توحيد، و انجام و بر پا نگهداشتن مناسك و آداب آن، ساكنين اين سرزمين، دچار تحير و تضاد و تصادم روحى شدند و آن سكون و آرامش فكرى كه داشتند متزلزل گرديد، نداى توحيد كه از اين خانه و مناسك آن برمى خواست، و جاذبه معنوى و ميراثى كه آنها را براى خضوع و طواف، به سوى اين بنا مى كشيد، پيوسته با عقايد و عادات ميراثى قديم و اكتسابى آنها در حال برخورد و تصادم، و منشأ عقده هاى روحى بود. در اين ميان مردمى انگشت شمار كه داراى خردى بيدار و فطرتى زنده بودند، تسليم نداى مؤسس اين خانه و الهامات آن شده بودند. و بيشتر مردم، گرچه بظاهر، اين خانه و آداب آن را محترم مى شمردند، ولى محكوم اوهام شركزاى محيط و پرستنده بتها بودند. به اين سبب دامنه جنگهاى نفسانى تا محيط زندگى و اجتماعى عرب كشيده شده بود، و دشوارى ديگرى بر دشواريهاى زندگى اقتصادى و روابط اجتماعى آن افزوده بود.
اين دور نماى كوتاهى از دشواريها و رنجهايى بود، كه از اين سرزمين برميخاست تفصيل آن را بايد از كتابهاى تاريخى و تحقيقى مانند مقدمه ابن خلدون دريافت.
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حلول رسول اكرم «ص» در اين شهر: وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ گويا به اين جهت بود كه آن حضرت داراى ريشه هاى عميق فكرى و خونى از بانيان و نگهبانان اين شهر و اين خانه، تا ابراهيم بود. و از متن همين ريشه هاى اصيل برآمد و به رسالت الهى مبعوث گرديد. بعثت و دعوت آن حضرت، در حقيقت زنده كردن و تكميل نمودن دعوت ابراهيم و انعكاس كامل نداى اين خانه بود. پس از قيام به اين دعوت، تضاد و تصادم در ميان جاذبه هاى ارتجاعى جاهليت، و توحيد اصيل و فطرى اسلام، بارزتر گرديد. اين پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 87

دشمنى از درون خانه ها و شهر مكه كه محل حلول شخص مخاطب بود: وَ أَنْتَ حِلٌّ ...
شروع شد، تا بصورت صف بندى و جنگهاى دامنه دارى درآمد، كه به صحراها و شهرها و كشورها كشيده شد، آن چنان كه خانواده ها و همسايه ها و قبايل در برابر هم ايستادند، و دچار رنجها و مصائب شدند.
سوگند لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ، گويا اشاره اى است به اوضاع طبيعى و فكرى اين سرزمين و ريشه هاى تاريخى و گذشته آن. و أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ، مكمل اين سوگند و اشاره به مرحله بروز سختيها و رنجهايى است كه پس از قيام و اعلام دعوت اسلام در پيش است، تا آن حضرت و پيروانش، خود را براى روبرو شدن با گرفتاريها و گذشتن از عقبات سختى كه در پيش دارند، آماده كنند.
وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ: دو سوگند پيوسته بهم است، چه واوها عاطفه باشد يا براى قسم. والد، از جهت معناى جنسى يا تغليب بر والده هم اطلاق مى شود. چون والد نكره و ما ولد مبهم است، تطبيق آن بر مورد خاصى مانند آدم يا ابراهيم و ذريه آنها، براى بيان مصداق مى باشد. والد از نظر معناى لغوى به پدر و مادر و هر منشأ ولادت گفته مى شود. پس از آيه سابق، اين آيه سوگند و شاهد ديگر و وسيع ترى است براى نشان دادن و اثبات مقصود كه جواب قسم باشد: و لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ.
(1/1544)



اين سوگند، نمونه بارز و دامنه دارى از رنجها و كوششهاى زندگى را مى نماياند، زيرا محصول و نتيجه نهايى كوششهاى غريزى و ارادى موجود زنده، به توليد مثل و ابقاء نسل منتهى مى شود، و كششها و بندها و انگيزه هاى غرائز و شهوات و عواطف، آن چنان به سوى چنين كوشش و تحمل مسئوليتها مى كشاند كه گريزى از آن نيست.
و هر انحراف و گريزى، دشواريهاى بيشتر ببار مى آورد. و هر چه موجود زنده كاملتر و جهاز حياتيش نيرومندتر باشد، مدت و كيفيت و كميت رنجهاى حمل و توليد و نگهدارى آن بيشتر است، تا آنجا كه انسان و بعضى از حيوانات، در طريق انجام اين مسئوليت، خود و رنجهاى خود را فراموش مى كنند، و بهر رنج و مصيبتى تن مى دهند، و هستى و زندگى فردى خود را براى بقاء و پرورش مولود «ما ولد» فدا مى كنند، در اين حال، آن چنان وضع عصبى و مزاجى آنها دگرگون مى گردد، كه خود گرسنه مى مانند تا پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 88
مولودشان را سير بدارند و خود را در معرض خطر مى آورند تا زاده شان سالم بماند.
ناتوان ترين حيوانات، مانند مرغ براى نگهدارى حريم اولادش، با چهره خشمناك با درندگان روبرو مى شود، و به روى آنها مى پرد. اينگونه دگرگونى و هيجان كه در حالات حيوانات، در هنگام تلقيح و حمل و ولادت و حضانت پيش مى آيد، در واقع صورت ديگرى از تركيب و تشعشع و فعل و انفعالهاى عناصر در طريق توليد قوا و عناصر ديگر است. و نيز صورت ديگر آن فشارها و برخوردها و تحركهاى اجتماعى است كه منشأ ولادت اوضاع و نظامات ديگر مى گردد.
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با توجه به اين واقعيت عام و سارى، اين آيه «وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ»، اشاره به يك حقيقت كلى و عام دارد، و كبراى مصاديق بسيار و متنوع است. و آيه سابق لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ ... يكى از مصاديق مهم و بارز اجتماعى آن است. چنان كه فشارها و رنجهاى طبيعى و روحى و اجتماعى سرزمين مكه، منشأ و مقدمه اى بود براى ولادت اسلام و قيام رسول اكرم: وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ. و مولود اسلام خود منشأ تحولات و انقلاباتى گرديد، و براى پيشرفت و پرورش و زنده نگهداشتن آن، مشكلات و رنجهايى پيش آورد.
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ: لقد، متضمن جواب قسم و تأكيد و تحقق آن است. كبد، چنان كه از ريشه و موارد استعمال اين لغت برمى آيد، به معناى درد و رنج پر فشار و محرك به سوى كوشش و استقامت است. ظرف «فى كبد» اين حقيقت را مى رساند كه انسان در ظرف و متن درد و رنج فشرنده آفريده شده، نه آنكه دردها و رنجها فقط از عوارض وجود انسان باشد، چه در واقع ساختمان بدنى و معنوى انسان از تركيب تضادها و كشمكش ها برآمده و مانند كفى است كه در ميان امواج و عوامل مختلف و تهديد كننده نمايان گشته باشد. اگر در ميان انگيزه بقاء و تضاد قواى درونى و ضربه هاى تازيانه احتياج و نگرانى، استعدادها خود را به فعليت رسانيد، مى تواند از رنجها و نگرانيها برهد، و شخصيت خود را احراز نمايد، زيرا سنت آفرينش اين است كه شخصيت مولود جديد در ميان رنجها و فشارها تكوين مى شود، آن چنان كه از محيط پر از درد و رنج «كبد» سرزمين مكه لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ ... وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ اسلام تكوين شد و ولادت يافت. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 89
و آن كس كه در ميان دردها و رنجها به لذات و سرگرميهاى گذرا و علاقه هاى بى پايه خود را تخدير كند، و دلخوش شود، هميشه در رنج و نگرانى بماند و هيچگاه از آنها فارغ نشود و ولادت جديد نيابد «1».
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أَ يَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ: همزه استفهام و فعل يحسب، اشعار به انكار و سرزنش دارد، زيرا معناى حسبان، گمان و انديشه پيش خود، و غير مطابق با واقع است. ان، مخفف از مشدد و اسم آن، ضمير شأن، و لن براى نفى ابد است. عليه، قدرت و برترى را مى رساند. احد، بهر چيز و هر كس يگانه گفته مى شود: انسانى كه در ميان رنج و كوشش آفريده شده و پايه وجود و زندگيش از سختى و نيازمندى بالا آمده، تا پيوسته بكوشد و خود را برهاند و برتر آرد، و حاكم و مسلط بر دشواريها و عوامل طبيعت شود، آيا مى تواند و جا دارد كه چشم برهم نهد، و از موقعيت خود و جهان چشم بپوشد و در ميان اوهام خود فرو رود، و پندارد كه براى هميشه هر ناهموارى برايش هموار شده، و هر دشوارى آسان گرديده، و پايه زندگيش آن چنان استوار شده كه ديگر هيچ چيز و هيچ كس بر او توانايى ندارد؟! يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالًا لُبَداً: اين جمله، حاليه، يا ظرف، يا تعليل براى أ يحسب ...
است. اهلاك مال، از ميان بردن و صرف كردن آن است، بى آنكه بهره اى از آن گيرد، يا نظر به آن داشته باشد. لبدا، صفت مالا است، كه جمع و انباشتن آن را پيش از اهلاك مى رساند. مى شود كه صفت براى اهلاكا مستفاد از اهلكت باشد: انسان پيش خود مى پندارد كه كسى بر او توانايى ندارد؟ در حالى كه، يا هنگامى كه، يا براى اينكه مى گويد مال انباشته اى را نابود كردم.
اين از ناتوانى و كم مايگى انسان است كه چون مالى گرد آورد و روى هم انباشت، و بر آن تكيه زد، تا آن را در راه آرزوها و آسان كردن سختى ها بكار برد، دچار غرور و غفلت مى شود، و خود و دشواريها و مسئوليتهايى كه دارد فراموش مى كند، و در ميان
__________________________________________________
1- عاشق رنج است نادان تا ابد خيز و لا اقسم بخوان تا «نى كبد»

از كبد فارغ شوم با روى تو وز زبد صافى بدم در جوى تو
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اين دريغى ها خيال ديدن است وز وجود نقد خود ببريدن است

غيرت حق بود و با حق چاره نيست كو دلى كز حكم حق صدپاره نيست
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ديوار خيالات خود فرو مى رود، و گمان مى كند كه هستى خود را استوار نموده و ديگر نه مسئوليت و نه سختى در پيش دارد، و نه قدرت برترى بر او محيط است. در حقيقت اين غرور و انديشه و سكون، از آثار خاموشى و مردن شعور است. اگر اينگونه مردگى و خاموشى و بيدردى سعادت و خوشبختى باشد، اين مغروران و بى خبران، سعادتمند و خوشبختند! با آنكه اگر احساس درد نباشد، و شعور باطنى جامد گردد و اعصاب تخدير شود، لذت از مال و قدرت و شهوات هم مفهومى ندارد، چه رسد به ديگر لذات، مگر كمال و تكامل انسان، در همين احساس و درديابى «1» نيست؟ مگر انسان در ميان انواع درد و رنج «كبد» آفريده نشده است؟ و اگر بى خبر و بيدرد و مغرور بماند، و از خود و محيط خود چشم بپوشد، چشمهايى مراقب وضع او و تازيانه هايى بالاى سرش هست، تا هشيارش كنند و در معرض حسابش كشند:
أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ. أ يحسب، متضمن انكار و توبيخ و تهديد است. لم جازمه، مضارع را به ماضى استمرارى برمى گرداند، نه آنكه فقط خبر از ماضى منفى باشد، از اين جهت مفهوم «لَمْ يَرَهُ» غير از مفهوم «ما رآه» مى باشد: آيا اين انسان فريفته به مال و غافل از خود و ناتوانى خود، مى پندارد كه هيچ كس او را نمى ديده و انديشه و اعمال و احوال او را زير نظر نگرفته است؟ با آنكه هزاران چشم از روزنه هاى جهان و حيات بر او ديدبانى دارد، كه چشمان دراك همين انسان، نمونه اى از آنهاست:
أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. وَ لِساناً وَ شَفَتَيْنِ. الم نجعل، استفهام انكارى نفيى است كه تنبيه و اثبات بيشترى را مى رساند. فعل جعل «الم نجعل» به جاى خلق «الم نخلق» اشعار به كمال آفرينش اين اعضا دارد، زيرا جعل، پس از اتمام خلق است.
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نكره آمدن عينين، لسانا، و شفتين، نيز امتياز و اهميت خاص اين اعضا را مى رساند
__________________________________________________
1-
الهى سينه اى درد آشنا ده غم از هر دل كه بستانى بما ده

خداوندا دلى ده درد پرورد كرم كن اشك سرخ و چهره زرد
«سنجر كاشانى»
الهى سينه اى ده آتش افروز در آن سينه دلى وان دل همه سوز

هر آن دل را كه سوزى نيست دل نيست دل افسرده غير از آب و گل نيست

كرامت كن درونى درد پرور دلى در وى، درون درد و برون درد
«وحشى بافقى»
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 91
زيرا اين اعضاء مهمترين و گزيده ترين اعضا، درك ظاهرى و بيان است. ظاهر اين است كه أَ لَمْ نَجْعَلْ ... راجع به جواب قسم: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ» و مكمل آن، و چون جوابى از سؤال مقدر است: اكنون كه انسان در ميان رنج و آلام آفريده شده، چگونه و با چه قدرتى مى تواند خود را برهاند و برتر آرد؟- مگر براى او دو چشم و زبان و لبان ممتاز قرار نداده ايم؟ اين اعضاى گزيده اى كه نمودار قدرت و اختيار، و وسيله ارتباط با جهان و ديگران و رساندن و دريافتن است.
چشم انسان دستگاهى بسيار مفصل و كامل و حساس و پيچيده و از عجايب صنع است، كه از اعضاى مختلف تركيب يافته «1» و امتيازات خاصى بر ديگر قواى حسى دارد:
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با سرعت و دقت از صورتهاى كوچك و بزرگ و دور و نزديك، عكسبردارى مى نمايد، و به پرده ها و مخازن ذهن مى سپارد، و دريچه عكسبردارى و صورتگيرى آن در اختيار انسان است تا هر وقت بخواهد دريچه را باز مى كند، و دستگاه را با يك لحظه به سوى ديدگاه متوجه مى گرداند. اما ديگر حواس ظاهر اينگونه بفرمان و تحت اختيار انسان نيستند، و نيز آنچه از حواس ديگر دريافت مى شود، تا بر دريافتهاى قوه بينايى عرضه نشود، مورد ادراك و تصديق كامل نمى شود، چنان كه گفته شود: اين صدا، اين مزه، اين بو، اين اثر، از آن صورت مشخص است. و در واقع دريافتهاى ديگر از عوارض صورتهايى است كه بينايى درك مى نمايد.
از اينكه قوه بينايى بيش از صورتها و رنگها و مقدارهايى را كه درمى يابد، قدرت نفوذ در باطن اشياء دارد، معلوم مى شود، كه چشمهاى ديگرى در درون اين چشم است كه بايد به تدريج باز و بينا شود. آنچه چشم با يك نگاه و در يك لحظه مى رساند، زبان توانايى آن را ندارد، بيشتر مردم با حركات و اطوار چشم، رازها و سخنانى با هم دارند، كه بسا خود متوجه نيستند و مى خواهند با زبان آن را تكذيب
__________________________________________________
1- چشم انسان از پرده ها و آبها و غده ها و سلولهاى بسيار و پيچيده و اسرار آميز تركيب شده است، كه هر يك با سرعت وظيفه اى را مانند گرفتن، انعكاس، انكسار، تطبيق و ضبط انجام مى دهند. بعضى از اعضاى آن مانند پلكها، غدد اشكى عضلات تحريكى، ملتحمه و پرده ها و آبها صلبيه، قرنيه، مشيميه، عنبيه، شبكيه، جليديه، زلاليه و زجاجيه تا بحال شناخته و نامگذارى شده اند و وظايف آنها تا حدى مشخص گرديده است، ولى اسرار كامل سلولها و اعصاب و چگونگى درك و ضبط دستگاه چشم، هنوز چنان كه هست كشف نشده.
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كنند، ولى سخن چشم صادق تر است. آنچه نگاه لطف، نگاه خشم، نگاه ترس، نگاه ذلت، نگاه عزت، نگاه جذب، نگاه دفع و همچنين ديگر عواطف و حالات روحى مى رساند، زبان از رساندن آنها كوتاه است. رنگهاى عارضى و طبيعى و آميخته با حركات مختلف چشم، نماياننده اسرارى از انديشه ها و عواطف و اخلاق و جمال است.
زبان كه عضوى كوچك و عضلانى است، بيش از آنكه محل حساس اعصاب و تكمه هاى مختلف و متنوع قوه ذائقه است، و با رشته هاى عضلات نرمش، كار قاشق را براى گرفتن و گرداندن غذا انجام مى دهد، آلت نيرومندى براى ابراز انديشه است، بوسيله همين آلت است كه انسان مى تواند آنچه را از طريق چشم و حواس ديگر دريافته و در ذهن تركيب نموده، بصورت صوت و حروف و كلماتى كه از هواى داخل ريه بيرون مى آيد، و به مخارج و آلات صوتى برمى خورد، درآورد و آشكار نمايد.
لبها با عضلات اختيارى و متنوعى كه دارد، آخرين وسيله و دريچه ابراز اخبار و نيات و ارتباط با جهان خارج است، و بيش از اين، بسط و قبض و حركات و رنگ برنگ شدن آن، امواجى از عواطف و تأثرات درونى انسان را ظاهر مى كند.
اين اعضا «عينين، لسان، شفتين» نمودارى از تكامل و اختيار انسان، و قرار- دادهاى تكوينى بارى تعالى أَ لَمْ نَجْعَلْ ... است، تا آدمى به اختيار خود آنها را بكار برد: بنگرد، بينديشد، بگويد، بپرسد و با اسرار جهان و دريافتهاى ديگران آشنا شود، و هدفها و قوانين حيات را دريابد، تا دشواريها برايش آسان شود، و از رنجها و سختيها برهد.
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و شايد كه تنبيه و بيان اين آيه: أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ ... راجع به آيه أَ يَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يا آيه أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ باشد: چرا اين انسان به انباشتن و صرف مال، فريفته و بسته و سرگرم مى شود؟ يا چگونه مى پندارد كه چشمى او را نمى نگرد؟! مگر براى او اين ابزار درك و احساس را قرار نداديم، تا بينديشد و بفهمد و هشيار شود و برتر آيد. و همچنين اين اعضا بايد رهنماى او وى از قرآن، ج 4، ص: 93
باشد، تا بداند كه چشمهاى بينايى، گفتار و رفتار او را مى نگرد و آثار او را ثبت مى نمايد.
و مى شود كه اين آيه نيز، راجع به آيه جواب قسم، و هم آيات بعد از آن باشد.
وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ. بعضى گويند كه النجدين تمثيلى براى نماياندن خير و شر است، از اين جهت كه روى آوردن بهر يك از اين دو، چون مخالف كشش ديگرى است، سختيها و دشواريها پيش مى آورد. براى تأييد اين معنى حديثى نيز از رسول خدا و امير المؤمنين «ع» آورده شده است.
بعضى النجدين را به دو پستان مادر تفسير كرده اند. اگر اين تفسير و تطبيق اصل و سندى داشته باشد، گويا براى نشان دادن اولين كوشش اختيارى انسان در آغاز زندگى است. بعضى احتمال داده اند كه مقصود از النجدين راه دشوار مسئوليت و تكليف، و راه آسان بى تكليفى، يا سرپيچى از تكليف باشد، و تثنيه آمدن النجدين از باب تغليب تكليف دشوار، بر بى تكليفى هموار است، مانند: الشمسين.
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مضمون اين آيات سوره البلد، با تعبير ديگرى در آيه 2 و 3 سوره انسان آمده است: إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ، فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً. إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ما انسان را از نطفه بهم آميخته و بس درهم آفريديم، تا او را بيازمائيم، پس او را شنوا و بينا گردانيديم. ما او را به راه هدايت كرديم، يا سپاسگزار است و يا ناسپاس». ظاهر اين آيات خبر از نخستين تكوين انسان است، كه از نطفه بهم آميخته از عناصر و قوا و جواذب گوناگون آفريده شده، و در معرض كشش و ابتلائات متخالف و متضاد درآمده، و براى اين كه در اين ميان، راه سعادت و نجات را دريابد، داراى موهبت شنوايى و بينايى و هدايت فطرى و تشريعى گرديده است: فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً- إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ ... و آيات اين سوره: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ ... به قرينه: أَ يَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ- أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مرحله كامل تر را كه پيوسته بهمان تكوين نخستين است پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 94
بيان مى نمايد: همين كه آن قوا و استعدادهاى مكمون و متضاد همراه با هدايت گوش و چشم و عقل فطرى به حركت درآمد و بر سر دو راهى شاكر و كفور إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً رسيد، از يك سو دچار سختيها و رنجها و تكليفها «كبد» مى شود، و از سوى ديگر داراى تصرف و اختيار كامل مى گردد، كه مظاهر آن، همين اعضاى ممتاز گيرنده و دهنده «عَيْنَيْنِ وَ لِساناً وَ شَفَتَيْنِ»، آن گاه هدايت به «النجدين» و رسيدن به پاى مرتفعات تكليف و اختيار خير يا شر است.
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بنا بر اين، النجدين صورت كامل تر و بارزترى از شكر يا كفر، و فجور و تقواست كه در سوره و الشمس بيان شده: وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها- فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها، و همان مرحله تكليف و تشخيص خير و شر است كه در آن، شخصيت انسان از ميان قوا و استعدادهاى مختلف «نطفه امشاج» ظاهر شده و بايد با اختيار و آزادى از گردنه هاى آن بگذرد، و دشواريها را هموار سازد، زيرا هر راهى از خير يا شر، و انجام يا ترك مسئوليت و تكليف در پيش گيرد، دچار جواذب و انگيزه هاى جهت مقابل آن مى گردد، از يك سو جواذب شهوات و غرايز، و از سوى ديگر جواذب خير و محركهاى تعالى است.
تا آن گاه كه عقل مستقل و مختار، يا ديگر قواى متضاد، بيدار و فعال نشده است، راه انسان در مسير غير اختيارى غرايز و فطريات هموار است. پس از ظهور عقل مستقل و مختار، گردنه هاى مشكل و پر پيچ و خم تكليف و گزيدن طريق پيش مى آيد، تا كدام را اختيار كند؟ اگر طريق حق را گزيد و با قدرت ايمان و عمل آن را پيمود، و خود را برتر آورد، از بندها و جواذب مخالف مى رهد، و حاكم بر آنها مى شود، و در طبيعت و همه چيز تصرف مى نمايد، و آنها را در طريق كمال و خير برمى گرداند. پس از آن، ديگر شهوات و لذات و مصائب طريق، جهاد و صبر و رياضت، و وسيله تقويت اراده و شخصيت مى گردد، تا هر چه بيشتر آنها را رام، و راه خود را هموار نمايد، و به قله آزادى حقيقى و حاكميت مطلق برسد. چون انسان به اين مقام رسيد، مى تواند بنديان را آزاد كند و واماندگان را دستگيرى نمايد:
فَكُّ رَقَبَةٍ. أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ... و اگر طريق مخالف حق و تكليف را پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 95
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گزيد، و در آن پيش رفت، يكسره از جواذب حق و خير رها مى شود، و از گردنه آن مى گذرد، و هر شر و بدى برايش آسان مى گردد: كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً- آيه 20 اسراء.
اين معانى و اشارات را، در پرتو لغت خاص «النجدين» و موارد استعمال آن مى توان خواند، فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ كما هو احسن القائلين،
[سوره البلد (90): آيات 11 تا 20]
فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ (15)
أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (18) وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ (20)
ترجمه
پس با كوشش آن گردنه را نپيموده. (11)
و چه دانى تو كه آن گردنه چيست؟ (12)
آزاد كردن گردنى. (13)
يا خوراندن، در روزى گرسنگى آور. (14)
يتيمى را كه خويشى دارد. (15)
يا درمانده اى را كه خاك نشين است. (16)
پس از آن از كسانى باشد كه ايمان آورده و يكديگر را به شكيبايى سفارش كرده اند و هم به مهربانى. (17)
اينان هستند ياران راست. (18)
و آنان كه به آيات ما كافر شدند، هم آنان هستند ياران چپ. (19)
بر آنان آتش فرو بسته است. (20)
شرح لغات:
اقتحم: در تنگنا يا كار سختى با فشار وارد شد، به انجام كار سختى ناگهان اقدام كرد. بر كسى يورش آورد، زبونش نمود، پذيراى سختى شد. از قحم: بى باكانه و ناگهانى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 96
به كارى پرداخت، به سوى چيزى نزديك شد.
العقبة: گردنه مرتفع و سخت، راه يا تنگه بالاى كوه، از اين جهت چنين راهى را عقبه گويند كه راه پيماها بايد پشت سر هم بروند.
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فك: دو چيز بهم پيوسته را از هم جدا كردن، گره را گشودن، قيد و مانع را از دست و پا برداشتن، بنده را رها و آزاد كردن.
مسغبة: به معناى مصدرى: گرسنگى. و به معناى اسمى: زمان يا مكان گرسنگى.
مقربه: مصدر ميمى: نزديكى، نزديك شدن، زمان و مكان نزديكى.
متربه: بينوايى، نادارى، خاك نشينى از ترب: چيزى خاك آلود شد، جايى پرخاك گرديد، شخصى دچار بينوايى شد. اضافه ذى به اين اوصاف مصدرى «مسغبه، مقربه، متربه» براى مبالغه است.
الميمنه: خوشى، بركت، خير، جهت راست. از يمن فعل ماضى- با فتح يا كسر و ضم ميم-: شخصى داراى بركت شد، براى كسى خوشى و بركت آورد، از سمت راست آمد.
مؤصده: دربسته، تنگناى، اسم مفعول از اوصد: در را به روى كسى بست، بر او تنگ گرفت.
فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ. فلا اقتحم، تفريع و بيانى از لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ ... يا هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ، يا جملگى آيات قبل است. لا، چون بر سر فعل ماضى درآيد، بايد عديل و لنگه ديگرى به همان صورت نفى داشته باشد، مانند «لا صدق و لا صلى». عديل فلا اقتحم، جمله مقدرى است كه از مفهوم اولويت معلوم مى شود: نه با سختى وارد عقبه شده، و نه از آن گذشته است. چون كسى كه رنج ورود در عقبه را بر خود هموار نكرده، چگونه مى تواند از آن بگذرد.
اين احتمال هم نابجا نيست كه عديل آن از مفهوم «فك رقبه» استفاده شود:
پس نه با كوشش وارد عقبه شده و نه گردنى را آزاد كرده.
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اگر فَلَا اقْتَحَمَ ... چون در سياق و فرع آيات قبل، و متضمن انكار و توبيخ است، خبرى نباشد، عديلى براى آن لازم نيست! آيا هنوز وارد عقبه نشده؟! در اين آيه، تعريف، يا نشانى و وصف تعيين كننده اى براى العقبه نيست، و مفاد و ما ادراك ما العقبه، با استفهام انكارى نيز مبين آن است كه حقيقت اين عقبه چنان كه هست دريافت شدنى نيست. از معانى و هيئت ماضى فعل اقتحم و سياق آيات بيش از اين برنمى آيد، كه العقبه طريق دشوار و سختى است كه انسان بايد با رنج پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 97
و كوشش و در همين دنيا در آن وارد شود، و مخصوص به انسان و در جهت خصايص انسانى است.
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بنا بر اين، العقبه مانند النجدين بايد تمثيل محسوسى از طريق دشوار تكليف و مسئوليت باشد، كه چون قدم نهادن در آن و پيمودنش مخالف با هواها و كشش غرايز پست و شهوات است، جهادها و فشارها و سختى ها در بر دارد- چنان كه بعضى از مفسرين گفته اند: مقصود از اقتحام عقبه، مجاهده با نفس و شيطان است- و اين عقبه يكى از دو نجد است: «وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ» كه انسان، با شخصيت متحرك و متطورى كه دارد، پس از پيمودن راه غرايز و فطريات اوليه، به دامنه آن مى رسد، در اين دامنه است كه شعور به تكليف و اختيار عقيده و عمل پيش مى آيد، و انسان با تشخيص و آزادى بايد يكى از دو نجد را پيش گيرد. اگر نجد شر و گناه و رهايى از تكليف و مسئوليت را پيش گرفت، گرچه در آغاز دچار فشار احساس مسئوليت و رنج و مؤاخذه وجدانى يا قانونى مى شود، ولى زمانى پس از آن، خود را آزاد و توانا مى پندارد: أَ يَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ- أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ و با اختيار و جواذب هواها به سوى هبوطگاه غرايز پست برمى گردد. و اگر با عقل ايمانى حق و تكليف خود را براى انجام مسئوليتها تشخيص داد، و اين عقبه دشوار را در پيش گرفت، چون پيوسته گرفتار كشش و فشار هواها مى شود، بايد همواره هشيار و متذكر باشد و عقل خود را روشن، و كشش ايمانى خود را نيرومند دارد، تا راهش باز شود و از تنگنا و فشار انگيزه هاى مخالف و پرتگاه هواها برهد. اگر در اين جهاد سست يا غافل شود، خود بخود به پستى برمى گردد.
تعاليم دين و تشريع احكام، براى همين است كه انسان را نيرومند و اين گذرگاه را آسان گرداند. از رسول اكرم «ص» است كه فرمود:
ان امامكم عقبة كؤدا لا يجوزها المثقلون و انا اريد ان اخفف عنكم لتلك العقبه
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در حقيقت برابر شما گردنه اى بس سخت و ناهموار است، كه سنگين بارها از آن نمى توانند گذشت، و من مى خواهم براى گذشتن از اين گردنه شما را سبكبار كنم.
بعضى از مفسرين مانند مجاهد و ضحاك گفته اند مقصود از عقبه صراط يا عقبه پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 98
جهنم، يا بين بهشت و جهنم است. اگر بنا بر اين نظر و تأويل مفسرين، عقبه راجع به آخرت و نامرتبط به دنيا باشد، مخالف روش مجموع اين آيات، و ظاهر بيان خبرى يا انكارى فلا اقتحم العقبه، و حديث فوق است.
فَكُّ رَقَبَةٍ. أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ. أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ: رقبه مجاز در كلمه و از قبيل بيان جزء و اراده كل و مقصود انسان است. بنده را از اين جهت رقبه گويند كه بند بندگى را به گردن دارد، و چون حيوان است كه اختيارى ندارد. فك رقبه، خبر براى ضمير مقدر است كه راجع به العقبه و جمله جواب استفهام و ما ادراك، مى باشد. چون با اين تركيب، حمل فك بر العقبه، حمل مصدر بر ذات است.
بيشتر مفسرين فك رقبه را خبر براى ضميرى گرفته اند كه راجع به اقتحام است كه از فعل اقتحم برمى آيد، با اينكه اين تقدير و حمل خلاف ظاهر آيه است.
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اينگونه استفهام «وَ ما أَدْراكَ» كه در قرآن مكرر آمده، چنان كه پيش از اين نيز يادآورى شده، راجع به حقايق و واقعياتى است كه برتر از انديشه و درك مخاطب است، تا شخص مخاطب در آن بينديشد و بفهمد كه مورد استفهام را چنان كه هست درنمى يابد: وَ ما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ- وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ- وَ ما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ .... قرآن پس از القاء اينگونه استفهامها و تحريك انديشه انسان، جوابهايى از زمان و حوادث و لوازم آن بيان مى نمايد. در اين آيه نيز فك رقبه، از آثار و لوازم عقبه مورد استفهام است. عقبه اى است كه از انسان و شخصيت متحرك و متطور او برمى آيد، و وجود محسوس دنيايى ندارد. از اين جهت چگونه انسان غافل و نادان مى تواند بفهمد كه خود يا ديگرى به اين عقبه رسيده، يا در آن وارد شده، يا از آن گذشته است. آنچه اين مراحل يا بعضى از آنها را مى نماياند و مى شناساند و از آثار بارز آن است همين فك رقبه و ... مى باشد.
كسى كه با اقتحام عقبه و گذشت از آن، جلوى ديدش باز و ما وراء آن برايش نمايان شد، و از بندهاى شهوات و جاذبه هاى آن رها گرديد و شخصيت آزاد و مستقل و سرفراز يافت، مى تواند قيد و بند از ديگران نيز بردارد، و آزادشان سازد. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 99
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بلكه وجود و گفتار و رفتار او، روح آزاديخواهى و آزادمنشى را در ديگران برمى انگيزد، زيرا كسانى كه به بندگى شهوات و هواها و مظاهر آنها خو گرفته اند، و جز بندگى چيزى نمى فهمند، چگونه مى توان آنها را خريد و آزاد كرد؟ راه آزادى اينها همين بيدار شدن شعورشان به مقام انسانيت است «1» آن گاه آنها به بندگى و درماندگى خود پى مى برند و شعور آزادى در آنها بيدار و برانگيخته مى شود، كه كسانى از هم نوعان خود را آزاد و سرفراز و در قله بلندى بنگرند كه آفاق باز و خرمى آن سوى گردنه را به آنان نشان مى دهند و صفير آزادى درمى دهند، تا همت ها را برانگيزند و آنها را به حركت و پرواز درآورند. جز از اين طريق كه راه و روش پيمبران و اولياء خداست، چگونه مى توان بنديان درمانده را از جا و جاذبه زمين بركند، و رسن هاى بهم تابيده و محكم نفسانى را از آنها گشود. «2»
اين بيان بليغ و حكيمانه: «فك رقبه» به جاى «عتق رقبه» و حمل و تلازم آن با اقتحام عقبه، بايد مبين همين حقيقت باشد. تعبير «او اطعام ...» اثر و عمل ديگر، يا نازل تر از فك رقبه را مى رساند: اگر فك رقبه نشد، در محيط و شرايط سخت و گرسنگى اطعام نمايد، اين نيز كوششى در راه آزادى است، زيرا گرسنگى و بينوايى، بندگى در پى دارد، يا بندهاى بندگى را محكم تر مى كند، آنهم در وضع سختى كه درهاى نجات از گرسنگى، به روى گرسنگان بسته مى شود: فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ.
و اگر اطعام همه بينوايان نشد، يتيمان نزديك و درماندگان خاك نشين را دستگيرى نمايد، و از خاك نشينى برشان دارد: يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ. أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ.
اينها كار و اثر كسانى است كه از گردنه گذشته و در آن سوى گردنه، محيط
__________________________________________________
1-
بنده شهوت بتر نزديك حق از غلام و بندگان مسترق

كاين به يك لفظى شود آزاد و حر و ان زيد شيرين و ميرد سخت مر
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بند شهوت ندارد خود خلاص جز به فضل ايزد و انعام خاص

(2)
بند پنهان ليك از آهن بتر بند آهن را كند پاره تبر

بند آهن را توان كردن جدا بند غيبى را نداند كس دوا

از كدامين بند مى جويى خلاص و ز كدامين قيد مى خواهى مناص

بند تقدير و قضاى مختفى هان نبيند آن بجز جان صفى

گرچه پيدا نيست آن در مكمن است بدتر از زندان و بند آهن است

زانكه آهنگر مر آن را بشكند حفره گر هم خشت زندان بركند

اين عجب اين بند پنهان گران عاجز از تكسير آن آهنگران

پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 100
باز و روشن و خرم را مى نگرند، و در اين سوى گردنه و در ميان پيچ و خمهاى آن درماندگان را. اينها چون داراى سرمايه روحى و بى نياز از توشه ها و ره آوردهاى دنيوى هستند، آنچه دارند براى نجات و بالا آوردن ديگران انفاق مى نمايند.
آن چنان كه مسافر مشرف به آبادى، توشه مانده خود را مى بخشد.
يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ، أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ، پس از- إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ- براى بيان موارد و ذكر خاص بعد از عام است. و اوصاف مصدرى: «مسغبه، مقربه، متربه» و اضافه ذى و ذا به آنها تأكيد وصف و تعيين مسئوليت و تثبيت حق را مى رساند.
ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ: ثم، تأخير مطلب بعد: «كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ...» از مطلب قبل: «فَكُّ رَقَبَةٍ. أَوْ إِطْعامٌ ...» را مى رساند. چون اينگونه خيرات و نيكيها از آثار ايمان و پس از آن است، مى شود كه ثم به معناى بيش از اين، و براى بيان مقام برتر ايمان و توصيه به صبر و رحمت باشد، نه براى ترتيب و تأخير، كان كه خبر از گذشته است همين معنا را تأييد مى كند: بيش از اين و پيش از آن، از كسانى باشد كه ايمان آورده و ...
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حرف ثم، اگر هم به اين معنى آمده باشد نادر و خلاف معناى ظاهر و متعارف آن است. به نظر ميرسد كه تغيير روش و آهنگ اين آيه، از خبرهاى اسمى به فعلى، و از كوتاهى به تفصيل و تعبير ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ، به جاى ثم آمنوا، مقام و مرحله ديگر را بيان مى نمايد. با اين بيان كه ايمان به حقايق برتر، انسان را به سوى اقتحام عقبه مى كشاند كه اثر آن فك رقبه و اطعام است. پس از اينگونه كشش و كوشش، و انجام تكاليف و خيرات، ايمان تكوين مى شود و پايه مى گيرد، و چنين افراد مؤمن و آزاد شده، با هم مرتبط مى شوند، و پايه اجتماعى مؤمن مى گردند، اين حقيقت را از «ثم» كه براى تأخير و به معناى متبادر خود مى باشد، و «كان» كه شدن و تكوين يافتن، و «من الذين» كه پيوستن را مى رساند، مى توان دريافت.
تواصوا، كه از باب تفاعل و بصورت جمع آمده، مبين شدت ارتباط و تعاون پيوسته همگى و همگانى، و تكرار آن، مؤكد اين پيوستگى است، و اهميت هر يك از صبر و رحمت را مى رساند. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 101
آن صورت اجتماعى كه داراى روح و حيات و حركت و گراينده به سوى هدفهاى عالى باشد، مگر جز با اين شرايط و مقدمات تكوين مى يابد؟ افرادى مى توانند چنين اجتماعى پديد آورند كه خود از بندهاى اوهام و شهوات آزاد شده، و به آن سوى گردنه دنيا رسيده باشند. ساختن چنين افرادى جز با تعاليم وحى و بوسيله پيغمبران ساخته نيست. چنان كه پيامبر اسلام با آن سختيها و دشواريها، در سرزمين مكه چنين افرادى مؤمن و آزاد و آزادكننده ساخت كه از آنها در شهر يثرب، اجتماعى بهم پيوسته و متحرك تكوين يافت: لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ. وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ. وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ «1».
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پس از تكوين چنين اجتماعى: «ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا» پيوسته مراقبت و توصيه همگانى لازم است، زيرا گذشت از خودبينى و خودخواهى «فرديت» در طريق خير و حيات ديگران، مخالف با هواها و كششهاى نفسانى است، و با اندك غفلت و سستى و بلا شعور، آن كششها افراد را به سوى خود برمى گرداند، و از ديگران جدا مى نمايد، آن گاه آنها را فرد فرد، و گروه گروه، در برابر هم وا مى دارد، و اين خطر هميشه يك اجتماع زنده و مترقى را تهديد مى نمايد.
رنج انسان در زندگى فردى و خانوادگى، همين نگهدارى و دفاع محدود است، ولى همين كه به جمع گراييد و در برابر آن، حقوق و مسئوليتهايى را به عهده گرفت، تكليفش سنگين و رنج انجام آن بيشتر مى شود: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ». بنا بر اين براى پيشبرد اين كاروانى كه بصورت اجتماع درآمده و رساندن آن به سر منزل سعادت و آزادى، بايد همه هشيار و مددكار يكديگر باشند، و همديگر را در برابر انگيزه- هاى فردى و بى مهريها، به شكيبايى و رحمت توصيه نمايند، و نيز از يكديگر بپذيرند و پيوسته اين دو خوى عالى انسانى را كه صبر و رحمت است، بيدار و فعال بدارند، تا خود و اجتماع خود را نيرومند سازند، و از بروز خودگرايى يكديگر را بازدارند، تا پايه زندگى اجتماعى بر اساس قدرت و گذشت و رحمت استوار گردد، و تنه و شاخه آن رشد
__________________________________________________
1- افلاطون در كتاب «الجمهورية- يا مدينه فاضله» مهمترين شرط تأسيس مدينه فاضله «آرزويى» را اين مى داند كه بايد چهره مردمى كه در بند و تاريكى غار دنيا بسر مى برند و به اشباح منعكس در آن خوى گرفته اند، آرام آرام به سوى روشنى گرداند، و بندها را از آنان گشود، و به حقايق اصيل آشناشان كرد.
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يابد و ثمرات نيكو ببار آرد.
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و نيز پيچيدگيها و سستى ها و درماندگيها جز از اين طريق كه گراييدن به جمع و تحكيم رابطه ايمان و صبر و رحمت است، از ميان نمى رود: «وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ».
در چنين اجتماعى، همت ها برانگيخته مى شود، و استعدادهاى انسانى و طبيعى شكفته مى گردد، و بركات و خيرات از هر سو رو مى آورد «أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ». اولئك براى اشاره به دور، و نماياندن چنين اجتماع با شكوه و مقام بلند اصحاب آن است، كه ياران همراه و ملازم همند، و بناى مصدرى و وصفى «الميمنة «1»» با حروف زائد، كثرت بركت و خير را مى رساند، اينها هستند ملازم و همراه با خير و بركت، نه آنها كه در شهوات و هواهاى پيچيده خود غرق شده و بى خبر مانده اند، و نه آنها كه بنام سلوك و اخلاق، در بافته هاى خود سر فرو برده و براى خود برجهاى عاجى و زرين ساخته اند و خود را از دردها و بينوائيهاى عمومى بر كنار داشته اند.
در زندگى فردى و گوشه گيرى، نه راه سلوك به سوى خدا باز مى شود، و نه اخلاق مفهوم درستى دارد. زيرا اينگونه بخودگرايى، سلوك به سوى خود است، نه به سوى خدا. و اخلاق معنون و فريبنده ناشى از آن بلند پروازى وهم و وسوسه شيطانى است، كه شخص را از واقعيات بركنار مى دارد، و دوگونه و دو روى ببار مى آورد، كه يك روى به سوى انديشه ها و آرزوهاى وهمى، و روى ديگر در مسير جبار زندگى و اجتماع دارد، از ميان اين تضاد روانى، افراد، اجتماعى بى هدف و بى تصميم و متحير و مقلد بار مى آيد و پست ترين اخلاق، با زرورق فضيلت پيراسته و آراسته و نمودار مى شود.
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براى حل عقده هاى روانى كه منشأ كينه و حسد و آز و ترس و يأس و ديگر رذائل خلقى است، و همچنين ديگر مسائل بهم پيچيده اجتماعى و اقتصادى، راهى جز گرائيدن افراد آزاد، به اجتماع رهبرى شده و صالح نيست، گرايش به چنين اجتماعى از روى ايمان و به قصد قربت و در راه خدمت، يگانه و روشن ترين راه به سوى خدا و
__________________________________________________
1- در معناى يمين و ميمنه، به آيه «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ»- از سوره انشقاق- رجوع شود.
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خشنودى او مى باشد، و همه گونه خيرات و بركات معنوى و مادى را دربر دارد: ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ.
وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ. عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ: آياتنا، به قرينه پيوستگى با آيات قبل، و تقابل اين آيه با اوصاف اصحاب الميمنه، بايد ناظر به حقايق آيات سابق باشد. كسانى كه به آيات ربوبى و قدرت ادراك و بيان: «عَيْنَيْنِ وَ لِساناً وَ شَفَتَيْنِ» و هدايت:
«وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ» كافر شوند، و از آنها چشم بپوشند، و از اقتحام عقبه تكليف روى گردانند، و به آزادى گردنها و اطعام نپردازند، و به اجتماع ايمانى نگرايند، و پيوسته به صبر و رحمت توصيه نكنند، همين ها اصحاب المشئمة هستند، اينان وجودشان شوم و ملازم با شومى است، و چون بخود پيوسته و از ديگران گسسته اند، و روزنه تابش نور حيات و دريچه نسيم رحمت را به روى خود و ديگران بسته اند، آتشى فراگيرنده و دربسته براى خود و جمع فراهم ساخته اند: «عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ».
عليهم، دلالت بر تسلط و احاطه، و نار «نكره» دلالت بر نوعى ز آتش، و جمله اسميه دلالت بر ثبات و دوام دارد.
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از آيه يك تا هفت اين سوره- أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ- يك نواخت و هماهنگ و هم وزن، و با فواصل فعل (با دو فتحه متوالى) در آخر، و دال آمده كه اگر ساكن خوانده شود، آيات بسته و مقيد مى شود، و اگر متحرك و متصل خوانده شود، پيوسته مى گردد. در اين بين، آيه ششم با وزن فعل (با ضم فاء و الف اطلاق- لبدا) آمده كه هم آهنگ و متناسب با حكايت حال از رها نمودن مال و صرف آن است.
دامنه طول مجموع اين آيات يكسان است، و اندك گسترش مى يابد. در اين ميان، آيه سوم كوتاه تر شده است.
اين اوزان و حركات، هماهنگى و توازنى وصف ناشدنى با معانى و جو اين آيات دارد. از آيه 8 تا 10- أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ- داراى فتحه ها و سكونهاى متوالى و متناوب و فواصل فعلين است. موج دامنه دارى كه از اين حركات و فواصل برمى آيد، نماياننده وسعت ميدان و پيشرفت مطلب است، كه در اين آيات، گويا قدرت اثر اين مدارك «عينين» و اعضاء «وَ لِساناً وَ شَفَتَيْنِ» و هدايت «النجدين» را مى نماياند. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 104
از آيه 11- فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ- وزن و آهنگ آيات، بصورت ديگر و طول متفاوت تغيير يافته و كلمه آخر، با وزن فعله آمده است. فتحه هاى متوالى اين آيه و آيه بعد و كشش و طول «وَ ما أَدْراكَ ...» حركت به سوى طريق و طول راه را مى نماياند.
لحن مشدد و كوتاه «فَكُّ رَقَبَةٍ» هماهنگ با شدت و رهايى و گذشت از عقبه است.
طول دامنه دار آيه 17 «ثم كان ...» نماياننده وسعت ميدان عمل، پس از گذشت از عقبه و پيوستگى به كاروان ايمان مى باشد.
سپس آيه 18 لحن كوتاه تكريم و آيه طولانى 19 لحن بيان و تفصيل دارد. و سوره به آيه مجمل و سربسته 20 كه نمودارى از آتش دربسته دوزخ است به پايان مى رسد و بسته مى شود.
لغات و اوزان خاص اسم و فعل اين سوره: كبد. اهلكت. لبدا (با ضم لام).
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عينين. شفتين. النجدين. اقتحم. العقبه. فك. مقربة متربة. المرحمة.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 105
سوره الشمس
- مكى- 15 آيه است
[سوره الشمس (91): آيات 1 تا 15]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها (1) وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها (2) وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّها (3) وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها (4)
وَ السَّماءِ وَ ما بَناها (5) وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها (6) وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها (9)
وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها (10) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها (12) فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْياها (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها (14)
وَ لا يَخافُ عُقْباها (15)
ترجمه
به آفتاب سوگند و پرتو تابانش. (1)
و به ماه، آن گاه كه در پس آفتاب برآيد. (2)
و به روز، آن گاه كه تابانش گرداند. (3)
و به شب، آن گاه كه آن را بپوشاند. (4)
و به آسمان و آنچه بنايش را بالا برده. (5)
و به زمين و آنچه آن را بگسترانيده (6)
و به نفس و آنچه آن را بياراسته. (7)
پس بى پروايى و پروا را به آن الهام نموده. (8)
همانا كسى كه آن را با پاكى بالا آورد، رستگار شد. (9)
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و كسى كه آن را آلوده ساخت زيان برد. (10)
ثمود با سركشى كه داشت تكذيب كرد. (11)
آن گاه كه بد نهادترينش برانگيخته شد. (12)
پس پيامبر خدا به آنان گفت: اشتر خدا را و آبشخور آن را! (13)
پس او را تكذيب كردند، پس به گناهشان پروردگارشان بر آنان خشم آورد، پس كارشان را يكسره كرد. (14)
و از فرجام آن، بيم ندارد. (15)
شرح لغات:
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الضحى: پرتو آفتاب، هنگام تابش آن. از ضحا: در برابر آفتاب نمايان گشت، او را آفتاب زد، گوسفند را هنگام تابش خورشيد قربانى كرد، كارى را در اين وقت انجام داد.
النهار: روز هنگام، آغاز بالا آمدن خورشيد تا غروب، از طلوع فجر تا غروب.
جلى: همى روشن ترش نمود، تابانش كرد، هويدايش ساخت، آنچه در دل داشت بيان نمود.
طحا: چيزى را گسترد، از هر سو كشيدش، به دور راندش، كره را پرتاب كرد، يكديگر را بسختى راندند، در زمين براه افتاد، خوابيد، فربه شد.
الهم: رازى را بى سابقه به قلبش افكند، به او وحى نمود. توفيقش داد، چيزى را بخوردش داد. از لهم: چيزى را بلعيد، آب را يك جرعه نوشيد.
خاب: باخت، به آرزويش نرسيد، به مقصودش دست نيافت.
دس: زير خاك پنهانش كرد، حيله نمود فريبكارى كرد، دشمنى نمود، تقلب كرد دو چيز ارزشدار و بى ارزش را بهم آميخت، ناشايست را شايسته نشان داد. مصدر آن تدسيس است كه گاه سين دوم براى تخفيف بدل به ياء مى شود: تدسية.
طغوى: با فتح طاء: حالت سركشى. با ضم طاء «بر وزن حسنى»: سركشى نمودن.
از حد تجاوز كردن، در فساد تا آخرين حد پيش رفتن.
سقيا: به معناى مصدرى: آب آشاميدن. به معناى اسمى: بهره اى از آب، آبشخور.
عقر: با فتح قاف: زخم زد، شتر را نحر كرد، دست و پايش را بريد و پى كرد، از سير بازش داشت، خون جارى كرد. با ضم قاف: كارش به جايى نرسيد، بد عاقبت شد. با كسر پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 107 قاف: حسرت زده شد، خود را باخت.
دمدم: خشمناك شد، بخروشيد، سرگردان شد، سخنى هراسناك و خشم انگيز، گفت، هلاكشان كرد، برگرفتاريش افزود، او را فرا گرفت. گويند: دمدم مانند كبكب تكرار دم (بفتح و تشديد ميم) است: بر چيزى روپوش كشيد، زمين را يكسان كرد او را زد، شكنجه داد.
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وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها. وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها. وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها. وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها: واو و الشمس، به جاى فعل و باء: «اقسم بالشمس ...» به آفتاب سوگند است. واوهاى بعد مى شود براى سوگند، يا عطف باشد. آيه اول متضمن دو سوگند است: شمس و ضحاى آن. بعضى ضحى را مرادف با ضوء، يا به معناى حرارت خورشيد گرفته اند، با آنكه هر يك از اينها، مفهوم خاص به خود دارد. ظاهر اين است كه ضوء، نور مستقيم، و ضحى تابش «انعكاس» آن است. نخستين تابش نور خورشيد را ضحوه، و پس از بالا آمدن ضحى (با قصر) و چون به آخرين حد رسيد ضحاء (با مد) گويند.
ضماير «ها» كه در اين آيات آمده، راجع به الشمس است.
چون القمر، ظهور در صورت كامل ماه دارد، و اين زمانى است كه ماه در جهت مقابل آفتاب برآيد، بايد مقصود از تليها، برآمدن ماه، پس از هنگام غروب خورشيد باشد، اذا، ظرفيه «إِذا تَلاها» كه ظهور ظرف را مى نماياند به جاى وصف «الذى تليها» مؤيد همين معنا مى باشد. با توجه به اين تعبير «وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها» گفته بعضى كه مقصود، غروب ماه در پى غروب خورشيد در شبهاى اول ماه، يا تابع بودن ماه است هيچگونه از آيه برنمى آيد. اين آيه، در بين آيه قبل و بعد، صورت ديگرى از تابش و تجلى خورشيد را مى نماياند.
صريح آيه و النهار اذا جلاها، اين است كه ضمير فاعل، راجع به نهار و ضمير مفعول «ها» راجع به شمس است چون نظر علمى و عاميانه قديم اين بود كه گردش خورشيد، روز را پديد مى آورد، و ظاهر آيه مخالف اين نظر است، بعضى اين بيان را مجاز، يا مبالغه، بعضى ضمير فاعل را راجع به خداوند، بعضى ضمير مفعول «ها» را راجع به اسم مقدرى مانند ارض يا دنيا گرفته اند.
در اين بيان معجز نما و حكيمانه «وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها» برآمدن روز، نه به وضع پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 108
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خورشيد نسبت داده شده كه مخالف با واقع باشد، و نه بصراحت به زمين نسبت داده شده كه مخالف تصور عوام باشد.
صريح آيه اين است كه آفتاب را روز تجلى مى دهد (نه آنكه روز از تجلى آفتاب برمى آيد). و با اشاره اى خفى دخالت زمين در تجلى آفتاب فهميده مى شود، زيرا در واقع، تقابل قسمتى از زمين با خورشيد است كه روز را برمى آورد و آفتاب متجلى مى گردد.
وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها، نيز همين واقعيت را مى رساند، كه بر خلاف آنچه مى فهميدند و ظاهر است، تاريكى شب، مانند تجلى روز راجع به گردش و وضع خورشيد نيست، بلكه شب (يا به اشاره- وضع زمين) است كه روى خورشيد را در آفاق زمين مى پوشاند.
اين آيات، شواهدى از نظام مشهود روز و شب و تحول مناظر آن است، كه محور اصلى اين اوضاع، جرم نورانى خورشيد مى باشد. گويا از اين جهت، جرم نورافشان خورشيد و تابندگى آن در يك آيه آمده، كه اگر تابش (انعكاس) آن در ميان نباشد، روشنى در ميان نيست، و همه اجسام ديگر، آن چنان در تاريكى مى ماند كه چيزى ديده نمى شود، زيرا روشنى هوا و رؤيت هر چيز اثر تابش بر آنهاست، از اين جهت در فضاى دور كه جسم يا جسم باز تابنده اى نيست، همه چيز، جز اجرام نورانى، تاريك است. نورانيت جرم ماه نيز، هنگام در پى درآمدن و مقابل شدن با خورشيد، صورت ديگرى از بازتاب نور آفتاب است. تجلى نهار، صورت كامل تابندگى آن بر زمين مى باشد. همين كه قسمتى از زمين از سمت تابش خورشيد روى گرداند، روى خورشيد پوشيده و سايه تاريك شب گسترده مى شود: وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها.
وَ السَّماءِ وَ ما بَناها. وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها: ما، اسم مبهم (آنچه- چيزى) است كه بدون تأويل، بر اشخاص مشخص و صاحب عقل اطلاق نمى گردد. و اگر در اين آيات مستقيما نظر به شناسايى ذات مقدس خداوند باشد، بايد با لفظ من (كسى كه) گفته شود: «و السماء و من بناها».
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مصدريه گرفتن «ما» نيز چنان كه كشاف احتمال داده، با سياق آيات، بخصوص پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 109
عطف تفريعى فالهمها، سازش ندارد، زيرا فاعل اين فعل «فالهمها» ما است، و ماى مصدريه فاعل نمى شود. بنا بر اين ما، بايد به معناى مبهم و وسيع خود، و اشاره به قواى عظيم جهان باشد، اين قوا و مبادى را شخص عامى به اجمال، و شخص محقق با تفصيل بيشترى مى شناسد، و به آن اعتراف دارد، و به راهنمايى قرآن، از طريق اينگونه شناسايى، مى توان پروردگار جهان و قدرت حكيمانه و تنظيم كننده و بى- پايان او را شناخت. چنان كه در بعضى آيات، بناء با ضمير جمع آمده كه هم تدبير حكيمانه، و هم دخالت قواى مدبر را به اذن پروردگار مى رساند: وَ السَّماءَ بَنَيْناها .. وَ بَنَيْنا فَوْقَكُمْ .... و در آيه: أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها- نازعات كه هيچ اشاره اى به فاعل ندارد، نظر را به اصل ساختمان آن جلب مى كند، آن گاه در آيات بعد، فاعل را با ضميرى كه مرجع آن، مقدر است مى نماياند: رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها. وَ أَغْطَشَ ....
فعل طحا را در اين آيه: «وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها» مرادف با فعل دحا، در آيه نازعات: «وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها» دانسته اند. با دقت در معانى و موارد استعمال فعل طحا، و با توجه به اينكه دو لغت از هر جهت مترادف در كلمات عرب، و بخصوص در آيات حكيم قرآن نيست، بايد اين دو لغت اندك فرقى در معنا در معنا داشته باشند. آنچه از معانى و استعمالات اين لغت (طحا) از كتابهاى فرهنگ لغات عرب برمى آيد، در معانى: راند، كره را پرتاب نمود، گسترش داد، ظهور دارد. و لغت دحا، بيشتر در گسترش داد، ظهور دارد.
چون اراده يكى از اين معانى در فعل طحا، قرينه تعيين كننده اى ندارد، تعيين معناى مخصوص، ترجيح بلا مرجح است و بايد همه اين معانى مورد نظر باشد.
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اينكه مفسرين طحا را فقط به معناى «گسترش داد» گرفته اند، از اين جهت است كه تصورى از معناى راند، و پرت نمود، نداشتند. و اگر هم استعمال لفظ مشترك در بيش از يك معنا روا نباشد، در اينگونه موارد از قبيل استعمال لفظ در يك معناى جامع و ريشه مشترك مى باشد، كه معانى ديگر از فروع و لوازم، يا در ضمن معناى اصلى است. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 110
از لوازم معناى اصلى و مصدرى طحا «متعدى- واوى- يائى) كه راندن و دفع جسم كروى است، دور شدن از دافع و چرخيدن به دور خود مى باشد، و اگر كره مندفع شده، با دافع پيوستگى داشته باشد، و از آن نگسلد (مانند زمين) قهرا به دور مبدأ دفع نيز مى گردد. و چون جسم دفع شده، در ميان دو قدرت جذب دافع واقع شود، نسبت به فشردگى و وضع اولى خود، بازتر و گسترده تر مى گردد. و كلمه «ما» كه در اين آيات آمده، كه گفته شد مقصود از آن، نيروى مبهم جهان است و نسبت فعل طحا به آن، قدرت دافع را مى رساند.
خلاصه آنكه اين آيه كوتاه و فشرده و الارض و ما طحاها، با اين تعبيرهاى ابهام و فعل خاص، اين حقايق را صراحة و ضمنا مى رساند:
1- زمين در آغاز به منشئى پيوسته و خود فشرده بوده، و گر نه حدوث دفع «طحاها» معنا ندارد.
سپس نيرويى كه نام و نشانى نداشته «ما» بكار آمده و آن را بصورت كره اى از منشأ اصلى جدا كرده و دور رانده است. اين نيرو بصراحت فعل و مفعول «طحاها» و دلالت آن بر حدوث، بايد داراى قدرت دفعى شده باشد كه پس از جذب پديد آمده است.
3- لازمه اينگونه دفع كه بر جسم كروى «زمين» وارد شده و آن را رانده است، حركت وضعى آن مى باشد.
4- واقع شدن زمين در ميان دو نيروى جذب و دفع، موجب حركت انتقالى آن مى گردد.
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5- از آثار جدا شدن و رانده شدن زمين از جسم اصلى و اولى و خارج شدن آن از محيط جذب شديد، و واقع شدن ميان دو كشش مخالف، اين بوده كه بتدريج جرم آن امتداد و گسترش يافته تا بصورت ثابت و متعادل كنونى درآمده است.
چنين به نظر مى رسد كه اين مطالب و معانى و لوازم، بوضوح از تعبير اين آيه استفاده شود، و تأويل و تكلفى در ميان نباشد، در واقع پيشرفت علم و تحقيق است كه اينگونه آيات را تفسير مى نمايد. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 111
آيه و السماء و ما بناها، بيانى از منشأ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها- وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها- است. چنان كه و الارض و ما طحاها، اشعارى به منشأ وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها. وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها دارد.
وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها. فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها: نكره و مفرد آمدن نفس، براى اطلاق و شمول بر يك يك نفوس، و تعظيم مقام، و مجهول بودن كنه آن است و به قرينه فالهمها ... مقصود نفس انسانى است كه كاملترين نفوس و صورت جامعى از قوا و استعدادها مى باشد. تسويه آن، به اندازه و متناسب نهادن و برآوردن قوا و انگيزه هاى آن است. فالهمها تفريع برسواها، و فاعل آن، ضمير راجع به ما است كه تكرار آن در اين آيات، اشعار به اختلاف مبادى و مظاهر و كار آنها دارد. فجورها و تقواها، به معناى مصدرى است، واو عاطف دلالت بر جمع هر دو «فجور و تقوا»، و وحدت فاعل «ما» اشعار به وحدت مبدأ هر دوگونه الهام دارد. شايد كه از جهت اشتراك در الهام، مبدأ فجور و تقوا با يك فعل و فاعل آمده. تقديم فجور بر تقوا گويا براى اين باشد كه فجور و انگيزه هاى آن، به طبيعت اولى نفس نزديكتر مى باشد.
اگر چه فالهمها ظاهرا تفريع بر «ما سواها» مى باشد، ولى اگر در اين آيات، ما، اشاره به يك حقيقت باشد كه منشأ پديده هاى مختلف گرديده است، در واقع فالهمها تفريع بر همه است.
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پس از سوگند به آيات بزرگ و مشهود و معروف (با الف و لام)- الشمس، القمر، النهار، الليل، السماء، الارض- سوگند به پديده والا گهر و ناشناخته «نكره» اين حقيقت را مى رساند كه گويا اين جهان با مظاهر و تحولات عظيمش، نيروهاى و قشرهايى است براى تكوين و تسويه چنين موجودى كه نفس ناميده شده، تا پس از الهام گرفتن، با اختيار خود راهش را تشخيص دهد. اين الهام، نخستين دريافت نفس تسويه شده است، كه با آن فجور و تقوا و بتا حدى عواقب هر يك را مى شناسد، پس از چنين شناختى مى تواند با اختيار خود، طريق صعود به سوى تقوا يا هبوط به طرف فجور را در پيش گيرد.
بعضى از مفسرين الهمها را به معناى الزمها گرفته اند، با آنكه معناى الهام پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 112
غير از الزام است، و پس از الهام هر دو كه از واو عطف فهميده مى شود، مرحله اختيار يكى از آن دو پيش مى آيد.
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها. وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها: قد افلح، اگر جواب قسم باشد، در تقدير لقد افلح است كه لام از جهت فاصله با قسم ذكر نشده. فلاح رستن از بند و گرفتارى و دست يافتن به مقصود، تزكيه پاك نمودن و رشد دادن است. خيبه نااميدى و نرسيدن به مطلوب است. چون خائب يكسره دستش كوتاه و تهى شده، و خاسر همان سرمايه را از دست داده، يا كوتاه آورده، وضع خائب اسف انگيزتر است. چنان كه تزكيه پاك نمودن و رشد دادن نفس است، تدسيه در مقابل تزكيه، آلوده كردن و خاموش داشتن استعدادها و مواهب آن است.
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فعل «زكاها- و- دساها» از باب تفعيل، دلالت بر كوشش پى در پى دارد. اينكه بعضى فاعل اين دو فعل را، ضمير راجع به خداوند گرفته، تكليف نابجا و مخالف تعبير و سياق اين آيات است. لفظ «من» كه دلالت بر تشخص و تعقل دارد، پس از «نفس» آمده كه دلالت بر ابهام و ناشناختگى دارد. اين ترتيب چنين مى نماياند كه مبادى تدبير و تقدير «ما» پس از آنكه نفس را با قوا و استعدادهاى مكمونش تسويه نمود، و آن گاه فجور و تقوى را به وى شناساند، تشخص مى يابد و شخصيت مختار و مستقل «من» مى گردد، و با انديشه و اختيار طريق تزكيه يا تدسيه را پيش مى گيرد.
از دقت در تعبير و ترتيب اين آيات، اينگونه مراتب وجود انسان نمودار مى گردد:
نخست مرتبه تسويه نفس است، پس از آن الهام فجور و تقوا، در اين مرتبه شخصيت مختار و برتر انسان پديد مى آيد، و پس از اين مرتبه، انسان به دو قسمت متمايز تقسيم مى گردد: يكى شخصيت تشخيص دهنده و گزيننده و متصرف: «من- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها».
ديگر نفس منفعل و اثر پذير كه ضمائر تأنيث زكاها- دساها، راجع به آن است.
اين نفس منفعل كه از قوا و انگيزه هاى گوناگون تركيب يافته و تسويه گشته، از يك سو تحت تصرف آن مبدأ انديشنده و مختار است، از سوى ديگر چون به قوا و ادراكات حسى و اعضاء و جوارح بدنى پيوسته است، از آنها دريافت مى نمايد و اثر مى پذيرد و خود را با خارج مرتبط مى دارد، آنچه از موضوعات و مسائل حيات بوسيله اين قوا پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 113
دريافت مى نمايد، با الهام و هدايت فطرى كه منشأ آن، همان نفس تسويه شده است:
«فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها» مى تواند خوب و بد و خير و شر آنها را تا حدى تشخيص دهد، اما گزيدن و تصميم گرفتن، راجع به مبدأ انديشنده و مختار: «مَنْ زَكَّاها ...»
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است، تا چه شوق و انگيزه اى آن را در جهت مطلوب خود استخدام نمايد؟! زيرا مبدأ انديشه و اختيار، بزودى و آسانى نمى تواند از تأثير و نفوذ انگيزه- هاى حسى و نفسانى آزاد شود، و بر آنها حاكم گردد، مگر آنكه امدادهاى غيبى بياريش شتابند.
آن مبدأ انديشه و اختيار همين كه مطلوبى را گزيد و براى رسيدن به آن تصميم گرفت، قواى نفسانى و بدنى را تجهيز مى نمايد، و با رسيدن بهر مطلوبى شوقها و انگيزه هاى ديگرى بيدار و فعال مى گردد. در اين ميان اگر توانست هدفهاى برتر و اصيل را بگزيند و با قدرت اراده ايمانى «تقوا» انگيزه هاى شهوات و اميال را از طغيان باز دارد، و آنها را در طريق وصول آن مطلوبهاى گزيده هماهنگ و تنظيم نمايد، نفس از آلودگيها پاك مى شود و استعدادهاى آن، رشد مى يابد، و خود «شخصيت گزيننده و اراده كننده» از بندها و جواذب پست رها و آزاد مى گردد، و به زندگى برتر و جاويد مى رسد: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها.
اگر مبدأ انديشه و اختيار محكوم قوا و غرايز پس شد، و به خدمت آنها درآمد شوق فطرى به كمال و خير و تزكيه خاموش مى شود، و استعدادهاى انسانى به جاى خود افسرده و راكد مى ماند، و بندهاى تقوا گسيخته و راه فجور و شهوات پست باز مى گردد:
وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها.
پيدايش چنين موجود انديشنده و نيرومند، محصول و گزيده گردش چرخهاى عظيم آفرينش و تابندگى خورشيد و ماه و در پى هم آمدن و گذشتن شب و روز است.
با اين نظر آيه قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها و قد ... بايد جواب قسمتها و شواهدى باشد كه در آيات قبل آمده است. راستى اگر از ميان اين انوار و اجرام و تحولات و فعل و انفعالها، چنين پديده نيرومند و حيرت انگيزى رخ نمى نمود، آفرينش آنها و مسير حركات آنها براى چه و به سوى چه بود؟ و اكنون كه رخ نموده با اين تركيب و تضادى كه پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 114
دارد، چه مطلوبى را بايد برگزيند و چه بايد بكند تا رستگار شود؟
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آنچه مسلم است، جهان محسوس با قواى نامحسوسش، با نظم متكامل و متطابقى پيش رفته و مى رود آن چنان كه پس از آفرينش و تكامل آسمان و اجرام علوى، زمين با عناصر و قواى تسويه شده و حركات منظم از آنها جدا و مندفع گشته: وَ السَّماءِ وَ ما بَناها. وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها، نفس انسانى نيز از مبادى عمومى حيات جدا و تسويه شده و ممتاز گرديده: «وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها». و هم چنان كه تابش متناوب خورشيد و ماه و تغيير شب و روز، گاه خفتگان و عناصر طبيعى را بر مى انگيزد، و گاه سكونت مى دهد، و از مجموع اين حركتها و سكونها، موجوداتى پيش مى روند و كامل تر مى شوند، و موجوداتى به جاى خود مى مانند، الهامات پى در پى كه در زمينه نفس تسويه شده وارد مى شود، نيز نفوسى را به سوى خير و كمال برمى انگيزد، و نفوسى به جاى خود، مى مانند يا به عقب مى روند: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها. وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها.
سوگندهاى اين سوره، ذهن روشن را از نظر به مشهودترين و نزديكترين پديده- هاى آفرينش به سوى دورترين و مرموزترين و برترين پديده هاى آن پيش مى برد:
از آفتاب تابان و روشن كننده، تا ماه كه تابندگيش دورتر و از نور آفتاب است، تا نظام متوالى شب و روز و چگونگى آن، آن گاه آسمان بلند و قدرت سازنده آن، و زمين و نيروى دفع كننده و گستراننده آن، برتر از همه ساختمان مرموز نفس و تسويه و الهامات آن، تا با هدايت انوار الهام رشد يابد و شخصيت مستقل و مختارى پديد آيد، و خود را هر چه بيشتر از بندهاى درونى آزاد كند، و برتر آرد، و در عالم نور و حيات، براى خود جايى باز كند، و رستگار شود. و گر نه ساقط مى شود و سرمايه هاى خود را تباه مى كند.
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چنان كه ملاحظه مى شود، دو سوگند آيه اول، و سوگندهاى منفرد تا آيه چهارم، و سوگندهاى مزدوج از آيه پنج تا هفت، پيوسته نظر انديشيده را از ظاهر مشهود به سوى قواى مرموز هدايت مى كند، اين قواى مرموز «ما» كار خود را از جهان وسيع و آسمان آغاز نموده و پيش رفته و تحول يافته تا صورت و نفس كامل و متحرك را پديد آورده و به الهام آن پرداخته است. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 115
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها. إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها: تأنيث كذبت، براى اين است كه نامهاى قبائل مانند كشورها و شهرها، تأنيث معنوى دارد. اظهار و تكرار ضمير «ها» اختصاص را مى رساند و آيات را موزون مى نمايد. باى بطغوا، اشعار به سبب يا مصاحبت دارد: ثمود بسبب، يا همراه طغيان مخصوص به خود تكذيب كرد. اين تكذيب از روى بررسى و انديشه نبود.
چون مورد تكذيب تصريح نشده، بحسب سياق آيات بايد همه مقاصد و مفاهيم همين آيات با بعضى از آنها باشد: آيات آفرينش، يا الهام و هدايت فطرى، يا مضمون قد افلح ...
و اگر چنانچه بعضى گفته اند، مقصود از طغوا، نوعى عذاب، و با براى نسبت باشد، مورد تكذيب، طغوا است: ثمود، آن عذاب سركش و فراگيرنده خود را كه پيمبرشان به آن، بيمشان داده بود، تكذيب كردند. مؤيد اين معنا آيه 5 و 6 الحاقه است: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَ عادٌ بِالْقارِعَةِ. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
بهر تقدير، اين آيه كه به آيه «وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها» پيوسته است، نمونه تاريخى و دنيوى، از عاقبت كار نفوس منحرف و مدسوس را مى نماياند: ثمود دچار طغيان شد (يا عذابى را كه در كمينش بود تكذيب كرد)- بر اثر طغيان آيات حق از نظرش محو شد و آنها را تكذيب نمود.
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اذا، ظرف كذبت است. انبعث (از باب انفعال)، پذيرش بعث «برانگيختن» را مى رساند. اشقى، صفت فرد يا شخص معين است (گويند: نامش قدار بن سلف بوده)، مى شود كه صفت جمع باشد، چون افعل مضاف، هم، به مفرد و جمع هم مذكر و مؤنث گفته مى شود، مانند: «هذا، هذه، هم- افضلهم».
همين كه مردمى بر حق و قوانين عدل، سركشى نمودند، يا به سركشى سر فرود آوردند و از هر حقى روى گردانده آن را تكذيب كردند، زمينه اجتماع را براى انبعاث اطغى و اشقى و رهبرى وى آماده مى گردانند، و اگر از طغيان و انبعاث طاغى جلوگيرى نشود، چنين اجتماع مانند شوره زار و لجنزار مى گردد كه ديگر در آن، مجال تزكيه و رشد براى افراد نمى ماند، و بذرهاى استعدادها فاسد مى شود، تا آنكه پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 116
فرد يا جمعى كه صفت مشخصشان اشقى است منبعث گردند. و اين مقدمه عذاب و سقوط همگانى است.
مى شود كه كذبت ثمود ... جواب سوگندها، و قد افلح ... پيوسته و متمم- و نفس و ما سواها- باشد. و شايد كه هر دو آيه قد افلح و كذبت جواب قسمها باشند:
نفس تزكيه شده اى كه در پرتو آن آيات باشد و تقوا پيش گيرد رستگار است. و آنكه بر اثر فجور خود را آلوده سازد زيانكار و تباه گشته است. ثمود آيات خدا را بسبب طغيانش تكذيب كرده. تقوا طريق تزكيه و توجيه نفس به سوى خير و معرفت، و فجور سبب آلودگى و تكذيب و روى گرداندن از حق است.
فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْياها: فقال، تفريع بر آيه قبل است. وصف رسول و اضافه آن به اللَّه، نمايندگى از طرف خدا، و راستى و لزوم پيروى از او را مى نماياند. نصب ناقَةَ اللَّهِ- وَ- سُقْياها- به تقدير فعلى است كه متضمن تحذير و اخطار مى باشد: «بترسيد!- بينديشيد!» مانند «الاسد! الاسد!» اينگونه تعبير در موارد خطر نزديك و شتابزدگى گفته مى شود. اضافه ناقه به اسم ظاهر «اللَّه»، كمال وابستگى آن شتر را به خداوند مى رساند.
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اين دو آيه، واپسين انذار و اخطار به قوم سركش و مكذب ثمود بوده است.
همين كه ثمود سر به طغيان برداشتند و از اشقايى كه از خودشان برانگيخته شد پيروى كردند و تا لب پرتگاه عذاب پيش رفتند، پيمبر خدا با نگرانى به آنها اعلام خطر كرد: شتر خدا را- آب خورش را!! مفسرين با استناد به نقل تاريخ سلف و روايات، گفته اند كه اين شتر، با درخواست قوم صالح و بطور اعجاز، از ميان صخره بزرگى- كه شايد محل عبادتشان بوده- بيرون آمده. ولى براى اين گفته سند معتبر و مورد اعتمادى نياورده اند. شيخ طبرسى در تفسير «مجمع البيان» فقط به استناد گفته بعضى از اصحاب تواريخ، داستان مفصلى راجع به صالح و قوم و شترش نقل كرده است. و نيز از جبائى و او از حسن چنين نقل كرده كه آن شتر، چون ديگر شترها بوده و وجه اعجازش همين بوده كه همه آب رود را مى خورده است. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 117
در بعضى از سوره هاى قرآن كه داستان قوم ثمود و دعوت صالح بتفصيل ذكر شده است، و هفت بار نام و وصف اين شتر آمده، اشاره اى به چگونگى پديد آمدن آن به نظر نمى رسد، با آنكه اينگونه معجزه مانند معجزات موسى و عيسى، چون دليل نبوت و اساس دعوت مى باشد بايد در قرآن صريحا ذكر شود.
(1/1581)



مضمون آيات 73 تا 78 سوره 7 «اعراف» چنين است: «و به سوى ثمود برادرشان صالح را فرستاديم، او گفت اى قوم من! خدا را بپرستيد، جز او براى شما هيچ خدايى نيست، از جانب پروردگار شما، براى شما، دليل روشنى آمده است، براى شما اين شتر خدا نشانه اى است، پس آن را واگذاريد كه در زمين خدا بچرد، و هيچ گونه بدى به آن نرسانيد، كه پس از آن، شما را عذاب دردناكى خواهد گرفت. بياد آريد كه شما را خداوند جانشينان بعد از عاد گرداند، و شما را در زمين جايگزين ساخت، كه در دامنه هاى آن، كاخها مى گيريد، و كوه ها را براى ساختن خانه ها مى شكافيد، پس نعمتهاى خدا را بياد آريد و در زمين تبهكارانه نكوشيد. گروه اشراف از قوم ثمود كه سركشى كردند، به آنها كه زير- دست و ناتوان شده بودند، به همانهايى از ناتوانان كه ايمان آورده بودند گفتند: آيا شما علم داريد كه صالح فرستاده از جانب پروردگار خود است؟ آن مؤمنان زير دست گفتند: ما به آنچه براى آن فرستاده شده مؤمنيم. آنها كه سركشى نموده بودند گفتند: ما به آنچه شما ايمان آورده ايد ايمان نداريم. پس آن شتر را پى كردند و از فرمان پروردگارشان سر باز زدند و گفتند: اى صالح آنچه ما را بيم ميدهى بياور اگر تو از فرستادگانى. پس آنها را زلزله اى سخت گرفت، پس بامدادان در ميان خانه شان خشك و بيجان گرديدند».
اين هم مضمون آيات 61- 62 و 64- 65 سوره 11 «هود»:
«
(1/1582)



و به سوى ثمود برادرشان صالح را (فرستاديم)، گفت: اى قوم من! بپرستيد خدا را كه جز او خدايى نيست، همان او شما را از زمين پديد آورده و شما را در آن آبادى داده، پس از او آمرزش خواهيد، سپس به سوى او باز گرديد، همانا پروردگار من نزديك و اجابت كننده است. آنها گفتند: اى صالح تو پيش از اين در ميان ما مورد اميد بودى، آيا ما را باز ميدارى از اينكه بپرستيم آنچه را كه پدران ما مى پرستيدند! ما درباره آنچه به سوى آن ما را مى خوانى دچار شك و بدگمانى هستيم ... اى قوم من! اين ماده شتر خدا، براى شما آيتى است، پس آن را وا گذاريد كه در زمين خدا بچرد، و اندك بدى به آن نرسانيد، و گرنه عذاب نزديكى شما را فراگيرد. پس شتر را پى كردند، پس صالح گفت: سه روز در خانه هاى خود بهره مند باشيد، اين وعده اى است دروغ نشدنى.»
قسمتى از آيه 59 سوره 26 «اسرا»: «ما شتر را كه بينش دهنده بود، براى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 118
ثمود آورديم، پس به آن ستم كردند». و آيات 154 تا 157 سوره 26 «شعراء» چنين است: «گفت: اين ماده شترى است كه براى آن آبخور، و براى شما آبخور، در روز معلومى است. و هيچگونه بدى به آن مرسانيد كه پس از آن شما را عذاب روز بزرگى فرامى گيرد. سپس آن را پى كردند و با پشيمانى صبح كردند.» و آيات 27 و 28 سوره 54 «القمر» چنين است: «ما شتر را آورديم تا براى آنان آزمايشى باشد، پس مراقب باش و صبر پيشه نما و آگاهشان نما كه آن آب بخش است ميان آنها، هر بخش آبى، معلوم و آماده است.»
در اين آيات كه رسالت صالح و دعوت او بتفصيل ذكر شده، ناقه صالح به او صافى چون دليل روشن (بينة)، نشانه (آية)، بينش دهنده (مبصرة)، وسيله آزمايش (فتنة) توصيف شده است، و همچنين به قوم ثمود تذكر داده شده كه آن شتر را آزاد گذارند تا بچرد، و آب را در ميان آن و خود تقسيم نمايند، و از گزند رساندن به آن بر حذر باشند.
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از مضامين مشترك اين آيات معلوم مى شود كه صالح، قوم مشرك و سرسخت ثمود را به توحيد و اطاعت فرمان دعوت مى نمود، و از عاقبت كفر و سركشى برحذرشان مى داشت، و عذابى را براى آنها پيش بينى مى كرد. قوم ثمود، انذارها و اعلام خطرهاى صالح را سرسرى مى پنداشتند و باور نمى كردند، تا آنكه براى راست بودن انذارهاى صالح نشانه اى خواستند، آن پيمبر ماده شترى را براى آنها آورد، يا نشان داد، كه وسيله آزمايش و نشانه عذاب باشد، و به آنها سفارش كرد تا در چرا آزاد باشد، و در وقت معينى آب بخورد، و آزارى به آن نرسانند. اما آن شتر از كجا و چگونه پديد آمده، از اين آيات معلوم نمى شود.
از آياتى از سوره هاى اعراف و هود و شعراء و ديگر سوره هايى كه از پيمبران سلف نام مى برد، و روش رسالت آنها را بيان مى نمايد، معلوم مى شود كه روش عمومى آن پيمبران، پس از ابلاغ رسالت، اعلام خطر و انذار به عذابى در دنيا بوده، و چون آن اقوام مغرور نمى خواستند اينگونه انذارها را باور كنند، پيمبرانشان نشانه- هايى مى آوردند يا نشان مى دادند. البته براى خاضع و مطيع نمودن آن گونه مردم كوتاه انديش و سركش، كه نه قوانين جزائى و جنايى داشتند، و نه عذابهاى اخروى و معنوى را مى توانستند تصور نمايند، راهى جز اين نبوده است. قرآن از زبان پيمبران پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 119
پيش از صالح چون نوح و ابراهيم و لوط و هود، و پس از صالح چون شعيب و موسى، اينگونه رسالت و انذار را يادآورى مى نمايد، كه هر يك از آنان براى قوم خود عذابى پيش بينى مى كردند، و آيات و نشانه هايى از آن بيان مى نمودند يا مى نماياندند، تا شايد آن اقوام متنبه شوند و آيندگانشان عبرت گيرند.
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شايد به تناسب وضع زندگى قوم ثمود، آن شتر و حدودش، از اينگونه آيات و نشانه ها بوده تا اگر حدود و حريمش را محترم دارند، آيت رحمت و امان باشد، و اگر به حدودش تجاوز كنند و به آن گزندى برسانند، آيت خشم و عذاب و سلب امنيت باشد. آيه بودن آن شتر به اين معنا، از مضمون آياتى كه ذكر شد بوضوح برمى آيد. و گويا اشتباه در معناى آيه- كه بعضى گمان كرده اند هميشه و در همه جا به معناى نشانه خداست- منشأ انديشه در چگونگى آيه بودن و پيدايش آن شتر گشته، و سپس چنان داستانى به خاطر كسى رسيده و شهرت يافته است. گرچه شتر و هر موجود زنده اى چه ناگهان از ميان سنگ بيرون آيد، يا موافق سنت آفرينش و حيات از طريق ولادت و از ميان عناصر طبيعت و بتدريج رخ نمايد، براى اهل نظر هميشه آيه قدرت و حكمت خداوند و معجزه است: «أَ فَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ؟!» «1» آن شتر هر چه بوده، چه آيه خدا يا آيه عذاب، و بهر صورت پديد آمده باشد، براى آن قوم بدوى و مقتدر و سركش كه در مقابل هيچ حقى سر فرود نمى آوردند، چنين نشانه خدايى لازم بود تا شايد خاضع و نرم شوند، و زمينه اى براى تزكيه نفوس و رشد عقولشان فراهم شود.
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها. وَ لا يَخافُ عُقْباها:
تغيير ضماير راجع به ثمود- از مفرد به جمع- و تكرار آن، اشعار به اين دارد كه قوم ثمود در هر يك از تكذيب و پى كردن شتر، و استحقاق عذاب، شريك و همكار بودند. فاءهاى پى در پى تفريعى و پيوسته به افعال، سرعت و پيوستگى حوادث را مى رساند. ماده لغوى و هيئت لفظى فعل فدمدم، حركت و خروش عذاب پى در پى را
__________________________________________________
1-
ناقه صالح بصورت بد شتر پى بريدندش ز جهل آن قوم مر
رجوع شود به صفحه 316 قسمت اول از اين جلد.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 120
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مى نماياند. فاء تفريع فدمدم، و باء بذنبهم، براى هشيارى و توجه دادن به علل و مقدمات پيوسته به عذاب است. ضمير فاعل فسواها، راجع به رب يا مصدر دمدم، و ضمير مفعول «ها» راجع به ثمود است. تغيير ضمير راجع به ثمود- از جمع به مفرد- در اين آيه، از جهت جماعت يا از ميان رفتن جمع است: پس بسبب گناهشان، پروردگارشان بر آنها بخروشيد و خشم آورد، پس همه را يكسان از ميان برد.
مى شود كه ضمير فاعل فسواها، راجع به «ربهم» و ضمير مفعول «ها» راجع به «دمدمة» باشد كه از فعل «دمدم» استفاده مى شود، و به معناى عذاب است. با اين تركيب بايد مفعول بواسطه اى (مانند: عليهم) در تقدير باشد: پس پروردگارشان عذاب را يكسان بر سر همه آنها فرود آورد.
واو «و لا يخاف» حاليه، يا استينافيه، و ضمير فاعل آن، راجع به ربهم، و عقباها راجع به عذاب يا تسويه مستفاد از افعال قبل است: و پروردگار آنها از عاقبت تسويه آنها، يا عذابى كه بر آنها وارد كرد، نگرانى و ترسى ندارد. زيرا عذاب پروردگار بر طبق حكمت و به حق است، و كارى كه حق باشد نگرانى ندارد و نيز خداوند از اينگونه تأثرات برتر است، و عذاب شدگان بى ارزشتر از آن هستند كه نابوديشان نگرانى داشته باشد. و شايد كه لا يخاف عقباها، متضمن سبب براى فسواها باشد، زيرا كسى كه از عاقبت اينگونه عذاب و تسويه و يكسره كننده بينديشد، خواه ناخواه عذابش را محدود مى كند، ولى آن قوم چنان فاسد شده بودند كه هيچ اميد به اينكه همه يا بعضى از آنها از سركشى خود برگردند و اصلاح شوند نبود. و از اين جهت نابودى همه آنها نگرانى نداشت.
بعضى ضمير لا يخاف را راجع به رسول اللَّه، يا ثمود، يا اشقى گرفته اند كه:
رسول بيم دهنده، يا ثمود، يا اشقى، از عاقبت آن عذاب نگران نبود. اين تركيب خلاف ظاهر، با قرائت «فلا يخاف» با فاء تفريع، مناسب تر مى باشد.
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در بعضى از قرآن هاى خطى و قديم «و لم يخف» نوشته شده است: عاقبت آن عذاب مخفى نماند.
بيشتر آيات اين سوره، داراى طول متساوى است. و برخى آيات به تناسب پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 121
تفريع و تفصيل و حكايت، طول بيشترى دارد: فالهمها ... فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ... فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها ... آيه 14 «فكذبوه ...» با طول بيشتر و تفريعها و فعلهاى متنوع و پى در پى و حركات متشابه، سرعت و جريان حوادث را بصورتهاى گوناگون و بهم پيوسته مى نماياند.
تا آخر سوره كلمات آخر بر وزن «فعلا» با كلمه «ها» آمده است، هر يك از آيات قسم و جوابهاى آن، داراى دو ايقاع متقارب است، و ايقاع و برخورد اول اكثر آيات شديدتر مى باشد: «وَ الشَّمْسِ- وَ ضُحاها ... وَ النَّهارِ- إِذا جَلَّاها ...»
اينگونه ايقاعات و برخورد حروف و حركات و سكونها، و طنين «فعلاها» جوى متموج و متحرك و متطور پديد مى آورد، كه نماياننده معانى آيات است.
آهنگ خاص فعل «فدمدم» و طنين حركات آن، كه به حركت زير و سكون «عليهم» منتهى ميشود، حركت رعد آساى عذاب و طوفان و فرا گرفتن و فرود آمدن آن را مجسم مينمايد. پس از آن جنب و جوش و صداى گناهكاران و سركشان خاموش ميشود، و زندگيشان بپايان ميرسد: «فسواها» و جريان تاريخ با اعلام كوتاه «و لا يخاف عقباها» پيش ميرود.
لغات و اوزان افعال و اسماء مخصوص اين سوره: جلّى، طحا، الهم، فجور.
زكى (با تشديد). دسى، طغوى، انبعث. سقيا، دمدم.
ابى از رسول خدا «ص» و معاوية بن عمار از صادق «ع» فضائل و آثار بسيارى براى اين سوره نقل كرده اند.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 122
سوره الليل،
مكى- 21 آيه است
[سوره الليل (92): آيات 1 تا 11]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى (1) وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى (2) وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4)
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فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى (5) وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى (7) وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى (8) وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى (9)
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى (10) وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى (11)
ترجمه
سوگند به شب آن گاه كه همى پوشاند. (1)
و به روز هنگام، آن گاه كه تابان مى شود. (2)
و به آنچه نر و ماده را آفريده. (3)
همانا كوشش شما بس پراكنده است. (4)
اما آن كس كه ببخشد و پروا گيرد. (5)
و بهمين را راست داند. (6)
پس او را آسان گردانيم براى آسان ترى. (7)
و اما آن كس كه بخل ورزد و خود را بى نياز گيرد. (8)
و بهين را دروغ شمارد. (9)
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 123
پس او را آسان گردانيم براى سخت ترى. (10)
و مال او بى نيازش نگرداند و او را نگاه ندارد آن گاه كه پايش بلغزد و پرت شود. (11)
شرح لغات:
سعى: كوشش فكرى و عضوى براى رسيدن به مقصود.
شتى، وصف مفرد: پراكنده. جمع شتيت (مانند مرضى و جرحى- جمع مريض و جريح): از هم پراكنده ها.
حسنى، يسرى، عسرى- بترتيب: بهين، آسان، دشوار. به معناى وصف تفضيلى:
بهتر، آسان تر، دشوارتر.
تردى: لغزيد و پرت شد، رداء دربر كرد. تفعل از ردى: چيزى را شكست، با سنگ بزد، پرت شد، هلاك گشت، بى باكى كرد.
وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى . وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى. وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى . إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى:
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فعلهاى مضارع يغشى، و تجلى (تتجلى) بحسب ماده لغوى و هيأت فعلى، حدوث تدريجى، و تصريح نشدن به مفعول آنها اطلاق و تعميم را مى رساند: پب همى پوشاند آنچه را كه روز آشكارش مى نمايد: «وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها». و روز آشكار مى نمايد آنچه را شب مى پوشاند- سايه شب دامن مى گسترد، و جنب و جوش زندگان و طبيعت آهسته آهسته آرام ميگيرد، و بيشتر جنبندگان در جهت عكس دامنه تاريكى، به سوى خانه و لانه و آشيانه خود روى مى آورند، و پوشيده ميشوند. در ميان اين پوششها چراغهاى حواس و ادراكات، يكى پس از ديگرى خاموش ميشود، تا آخرين حركت خيال و سعور از كار مى افتد و پوشيده ميگردد. شب اينگونه سراسر ظاهر و باطن عالم را مى پوشاند. سپس ديرى نمى پايد كه اشعه نور از آفاق دور مى تابد، و عناصر و قواى حيات را اندك اندك بيدار مينمايد و برمى انگيزد، و دامنهاى پرده شب را برمى چيند، تا آنكه همه افسردگان و خفتگان را گرم و بيدار و فعال ميگرداند. در ميان اين تناوب متضاد شب و روز، و تبادل نور و ظلمت، و حركت و سكون و گرمى و سردى و پوشيده شدن و نمايان شدن آفاق دور و نزديك، از درون عناصر و فعل و انفعالهاى مرموز آن، پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 124
حيات نمودار ميشود، و صورتهايى رخ مينمايد، كه جز پروردگار بر آنها احاطه ندارد:
وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى .
اسم ما، در اين آيه مانند آيات سوره و الشمس، عنوان آن نيروى حياتى است كه به اذن پروردگار متعال، عناصر طبيعت را استخدام مينمايد، و صورتهاى متنوع و زنده پديد مى آورد. بعضى از مفسرين در اين آيه نيز «ما» را به معناى «من» و مقصود از او، ذات مقدس بارى را دانسته اند. بعضى ما را مصدرى گرفته اند. اين دو معنا بر خلاف ظاهر، و تأويل غير لازم است. و بنا بر مصدرى بودن، فعل خلق به معناى مصدر بازميگردد و احتياج به ضمير فاعل و مقدرى دارد كه مرجع مذكورى ندارد.
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بعضى هم قرائت مجهول و نامشهورى را پيش آورده «و الذكر و الانثى» خوانده اند.
اين توجيهات و تأويلات كه براى لفظ «ما» در اينگونه آيات قائل شده اند، براى اين است كه نخواسته اند فعل خلق و امثال آن را به غير خدا منسوب دارند، و اين نسبت را ناروا دانسته اند. با آنكه در قرآن، نسبت خلق به غير خداوند نيز داده شده است: أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ من «مسيح» از گل براى شما چون اندام مرغى مى آفرينم- از آيه 349. وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي آن گاه كه از گل پيكرى پرنده مانند را به اذن من مى آفرينى- از آيه 170/ 5». و ادله شرعى و براهين عقلى، وجود قوا و فرشتگان را كه كارشان، به اذن پروردگار، تدبير و افاضه و تصوير است، اثبات مى نمايد، و هر مسلمانى بايد به آنها معتقد باشد.
اين سه سوگند: وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى ... اشهاد از آيات مشهود انسان است براى نماياندن و اثبات مقصود نامشهود. دو سوگند اول، اوضاع متقابل شب و روز را مى نماياند، سوگند سوم، نظر ناظر را از اين ظواهر، به اسرار درونى و قواى آن جلب مى نمايد: اين تغيير و تحول و قبض و بسط، عناصر و مواد را براى تابش شعاع حيات مستعد مى نمايد، تا بصورت زندگانى، با تجهيزات كامل درمى آيند، و به سر فصل دوگونه و جداى نر و ماده مى رسند، كه هر يك داراى خواص و صفات معين و تعداد محدود مى باشند. و از ازدواج هر دوگونه و نر و ماده، گونه هاى متنوع ديگر پديد آمده تا از ميان آنها صورت كامل انسانى رخ نموده است. از اين پس انسان پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 125
است كه با اختيار و كوشش خود، طرق مختلف حيات را باز مى نمايد:
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إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى- جواب قسمتها و مورد شواهد است. شتى، صفت مفرد، و بر گونه هاى مختلف دلالت دارد. اگر جمع شتيت باشد، پراكندگى و اختلاف بيشتر را مى رساند. تشخيص و اختيار هر مطلوبى، شوق رسيدن به آن را در انسان برمى انگيزد، و شوق، قواى فكرى و اعضاى ارادى را به حركت و كوشش وا مى دارد، و چون تشخيص و اختيار افراد مختلف است، كوششها پيوسته پراكنده و از هم دور ميشود، و محصول كوششها كه افكار و عقايد و اخلاق و صفات تحقق يافته و صورت گرفته و قابل انتقال است، زمينه را براى پديد آمدن افرادى با صفات و خواص و مشخصات متمايز و از هم جدا، آماده مينمايد.
فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى . وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى : فاء براى عطف و تفريع، اما براى بيان و تفصيل آيه قبل «إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى» است. اين آيات و آيات بعد تفصيل و ترتيب دو طريق و خط متمايز و از هم جدايى است كه كوشش انسانى در مسير هر يك از آنها پيش ميرود، و آثار و سرانجامى دارد. ديگر راهها و كوششهاى پراكنده و نامشخص، در بين اين دو خط متمايز و محدود واقع ميشود، يا در نهايت به يكى از اين دو خط متمايز ميرسد، يا چون راه و سرانجام مشخصى ندارد متوقف ميگردد.
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از اينكه هيچ يك از دو مفعول فعل اعطى، و مفعول فعل اتقى ذكر نشده، معلوم ميشود كه خود اعطاء و اتقاء مورد نظر است. و همچنين است ذكر نشدن موصوف الحسنى و اليسرى. با اين نظر، مفعولها و موصوفهايى كه در تفاسير براى اين افعال و اوصاف ذكر شده، جز بيان نمونه و مصداق نبايد باشد. و بعضى از موصوفات مذكور در تفاسير، با صفت مؤنث الحسنى و اليسرى تطبيق ندارد. و اگر اين صفات، مؤنث تفضيلى باشد، موصوفهاى آنها نامعين و نسبى است و با سياق اين آيات كه كوششهاى پراكنده را شرح ميدهد، مناسبتر مى باشد، زيرا معناى سعى متضمن حركت مستمر است، و فعل مضارع «فسنيسره» نيز اشعار به حدوث و دوام دارد. از اين جهت موصوفهاى اين صفات نيز پيوسته تغيير مينمايد و كامل تر ميشود. چنان كه در بعضى از آياتى كه اين گونه صفات:
حسنى، تقوا، ايمان، كفر، عصيان، آمده، صريحا يا ضمنا افزايش آنها ذكر شده: پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 126
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَ زِيادَةٌ- از آيه 26/ 10. وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى- از آيه 31/ 35. وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها- از آيه 40/ 4. وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً- از آيه 23/ 42. ثُمَّ اتَّقَوْا وَ آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا- از آيه 93/ 5».
تصديق، حكم ذهن، بعد از استدلال، بر موضوعات تصورى است، و حسنى صفت مرضوع مورد تصديق مى باشد. و چون موضوع تصديق و موصوف به حسنى «وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى » هم مدركات نظرى و عقلى برتر، و هم موضوعات عملى مانند عدل و احسان و گفتار و كردار نيك تر است، اينگونه تصديق منشأ تحرك و پيشرفت به سوى معارف و كمال علمى و عملى مى گردد، آن چنان كه شخص مصدق به حسنى، هر موضوع جميل و نيك را درمى يابد، موضوع جميل تر و نيك تر برايش رخ مى نمايد، تا در پرتو جمال و كمال و خير مطلق درمى آيد.
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به قرينه ترتيب افعال در اين آيه: فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى اعطاء و اتقاء مقدمه چنين گرايش و حركت عقلى مى باشد. اعطاء مطلق و بدون ذكر مفعول، صرف هر گونه سرمايه و امور مورد علاقه در راه خير ديگران است. به اين طريق، شخصيت انسان- از خودبينى و پيچيدگى به خود برمى گردد و استعدادها و ديدش باز مى شود و به حركت درمى آيد.
اتقاء (اخذ وقايه) قواى متحرك نفس را منظم و هماهنگ مى گرداند، و از مصرف بيهوده سرمايه ها و انحراف در مسير هواها و شهوات بازش مى دارد. همين كه انسان در شعاع اعطاء، و قدرت تقوا، پيش رفت و ديدش وسعت يافت، و استعدادهاى نفسانيش به ثمر رسيد، قدرت عقليش باز و شكفته و روشن مى شود: «وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى ».
و در اين طريق فكرى و عقلى هر چه پيش تر رود بيشتر مشمول جاذبه و عنايات پروردگار مى گردد و خداوند مشكلات و موانع را برايش آسان مى گرداند: «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى ».
سين سنيسره، دلالت بر آينده نزديك و عنايت خاص دارد، و ضمير مفعول آن، راجع به من «مَنْ أَعْطى » ميباشد. چنان كه در تفسير آيه «وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى - سوره اعلى» گفته شده اين تعبير خاص، «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى » دلالت بر اين واقعيت دارد كه همه مشكلات و موانع و سختى ها، از خود انسان و در وجود او ميباشد، و همين كه پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 127
وجودش به حركت درآمد، و ديدش باز شد، خود او آسان ميشود و هر چه مشكل مى نمود نيز آسان ميگردد.
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وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى . وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى : بخل، در مقابل اعطاء، خويشتن دارى از بذل هر گونه دارايى ذاتى يا اكتسابى است. فعل استغنى را متعلق «مفعول بواسطه» مقدر يا مذكور مى بايد: استغنى به عنه به آن از ديگرى بى نياز شد. و گاه مفعول آن، همان فاعل، از دو جهت است: استغنى به خود را به آن از ديگرى بى نياز كرد. اين فعل در اين آيه گويا از اين جهت مطلق و بدون متعلق آمده كه بعد از فعل بخل و در مقابل اتقى، واقع شده است: اما كسى كه بخل ورزد و با آن بخل خود را از تقوا بى نياز دارد.
تعلق فعل كذب به وصف الحسنى، اشعار به اين دارد كه به هيچ موضوع و حقيقت نيكو و زيبايى، از جهت نيكى و زيبايى تصديق ندارد. اگر چيزى را تصور و تصديق نمايد، از جهت جذب به سوى خير و نيكى نيست، بلكه در جهت علائق و شهوات پست مى باشد. اين راه و روش كسانى است كه خود را به شهوات و علاقه هاى مادى محكم بسته و از توجه به ديگران گسسته اند، و با تعلق به اين امور، خود را از تقوا و مسير انسانى بى نياز دانسته اند. براى اينها علم و معرفت و تصديق به حسنى جاذبه و جلال و جمالى ندارد، و معلومات ابزار و وسيله براى بدست آوردن مال و تأمين شهوات است، و در نظرشان جهان با اين شكوه و جلال، خشك و مرده مينمايد.
كوشش و سعى من اعطى ... چون در مسير خير و حق و جواذب آنها مى باشد، پيوسته انسان ساعى را سبك و آسان ميگرداند. در مقابل آن، كوشش و سعى من بخل ...
چون در جهت مخالف با آن است، ساعى، هر چه در اين جهت پيش رود خود پيچيده تر و دشواريهايش بيشتر ميشود، و چون به اينگونه پيچيدگى و دشوارى و ماندن در تاريكى تكذيب، خوى ميگيرد، اقدام بهر كار دشوار و رفتن در راه ناهموار، برايش آسان ميشود: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى . فاء تفريع، پيوستگى اين نتيجه را با آن مقدمات، و فعل جمع «نيسر» سنن الهى را ميرساند.
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اين گروه تفصيل داده شده در اين آيات: «فَأَمَّا مَنْ أَعْطى ... و أَمَّا مَنْ بَخِلَ ...» پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 128
چون دوگونه نر و ماده وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى ، گرچه از اصل و قواى حياتى برآمده اند، ولى با اختيار خود، از هم ممتاز و مشخص گشته، و چون شب و روز، اندك اندك در دو جهت مقابل واقع شده اند: وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى - وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى.
اين آيات: فَأَمَّا مَنْ أَعْطى ... وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ ناظر به سه مرتبه يا مرحله وجود انسان است: عمل عضوى، خلقى يا نفسى، عقلى. عمل عضوى: اعطاء يا بخل، نفسانى: تقوا يا استغناء، فكرى: تصديق يا تكذيب است.
وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى: ما، نافيه، عنه كه متعلق به يغنى است، اشعار به دفاع و رفع خطر دارد. اذا، ظرف فعل محقق تردى است: او را مالش بى نياز نميگرداند، و از خطر بازش نميدارد، هنگامى كه پايش بلغزد و سقوط نمايد.
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فعل «تردى» در ضمن خبر حتمى، چگونگى نهايت كوشش و پايان زندگى اينها را مى نماياند: اينها كه بخل ورزيدند و سرمايه هاى مادى و معنوى خود را در راه خير بكار نبردند، و به مال و طبيعت لغزان آن متكى شدند، و از اتكاء به تقوا و استعداد هاى معنوى خود، خود را بى نياز پنداشتند، و از هر حقيقت برترى روى گردانده و آن را تكذيب نمودند، پيوسته در معرض سقوط هستند و خواهند ساقط شد، و مالى كه به آن دل بسته و اتكاء دارند، از اين سقوط حتمى بازشان نمى دارد، زيرا طبيعت ماده و متعلقات آن كه خود هيچگونه پايه و ثباتى ندارد، و پيوسته در معرض تغيير و فناء است، چگونه مى تواند متكى به خود را نگهدارد: «وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى» چشم انداز اينها، در ميان پيچ و خم زندگى محدود، و راهشان از لبه پرتگاههاى سست و لغزان، و مقصدشان مجهول است، زيرا با اراده و با پاى خود راه نمى روند، اين رشته هاى مال است كه آنها را به اين سو و آن سو مى كشاند و با بالا رفتن و پائين آمدن اعتبارات آن، بالا و پائين مى روند، و اين اعتبارات چنان جزء سرشتشان شده كه آن را خود و خود را آن مى پندارند. همين كه اعتبار دارند گمان مى كنند همه چيز دارند و همه چيز هستند، و همين كه اينگونه اعتبارشان رفت هيچ مى شوند. و در نهايت با فرو ريختن ماده تن و علاقه هاى آن و تغيير طبيعت جهان، يكسره ساقط مى شوند، در آن سقوطگاه نهايى كه نامش دوزخ است. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 129
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مى شود كه معناى ما «وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ ...»، استفهام انكارى باشد: و چگونه مال او، بى نيازش مى نمايد و نگاهش مى دارد، آن گاه كه در غلطد، يا در دوزخ بيفتد؟! نظرى كوتاه در آنچه از مفاهيم و اشارات و ترتيب آيات استفاده مى شود: گسترش پى در پى تاريكى شب و فراگيرى آن، و بر آمدن و فروزان شدن روشنايى روز، و تركيب و تجزيه و فعل و انفعالهاى عنصرى، كه از تناوب شب و روز برمى آيد، منشأ پيدايش قواى حياتى و پديده هاى مختلف نر و ماده مى شود و پيوسته پيش مى رود تا به صورت موجود عاقل و مختارى درمى آيد، كه با كوششهاى اختيارى خود، و راههاى مختلفى كه در پيش مى گيرد، و عقايد و آراء و اخلاق گوناگونى كه كسب مى نمايد، شخصيتش تكوين يافته و هر يك از ديگرى جدا و ممتاز مى شود، تا حدى كه گروهى راه نور و جمال و بقا را در پيش مى گيرند و گروهى به سوى تاريكى و شرور و سقوط كشانده مى شوند.
اينگونه تقابل نيز مانند تقابل روز و شب، و تناوب فرمانروايى آنها، محرك فرد و اجتماع به سوى كمال و بروز استعدادها و تحصيل آزمايشها مى باشد ...
[سوره الليل (92): آيات 12 تا 21]
إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى (12) وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى (14) لا يَصْلاها إِلاَّ الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى (16)
وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى (19) إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى (20) وَ لَسَوْفَ يَرْضى (21)
[ترجمه ]
همانا بر عهده ما همان هدايت است. (12)
و همانا بازپسين و نخستين براى ما است. (13)
پس به آتشى كه همى درگيرد و شراره زند شما را بيم داديم. (14)
در نيايد و نسوزد در آن مگر تيره روزتر. (15)
آنكه تكذيب كرده و يكسره روى گردانده. (16)
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و از آن زود كناره گيرد آن كس كه پروا- گيرنده تر است. (17) پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 130

همان كه مال خود را مى دهد تا پاكيزه شود و رشد يابد. (18)
و براى كسى هيچ نعمتى نزد او نيست تا پاداش داده شود. (19)
مگر جويايى روى پروردگار برترش. (20)
و بيقين چندى بعد خشنود مى شود. (21)
شرح لغات:
تلظى، تتلظى است كه تاء آن براى تخفيف حذف شده: آتش افروخته و درگير شود، زبانه كشد، مار از خشم به حركت و جست و خيز آيد.
ابتغاء: چيزى را خواستن، براى دريافتش جستجو كردن. افتعال، از بغى: طلب- كردن، از حق عدول نمودن، بر كسى ستم روا داشتن.
إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى . وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى : ان و لام قسم براى تأكيد و تثبيت مطلب، و تقدم علينا و لنا، براى اختصاص است. على، اشعار به تعهد و لام «علينا، لنا» اشعار به مالكيت و تصرف، ضميرهاى جمع «نا» اشعار به دخالت وسائط دارد: همانا بر عهده ما و نمايندگان و رسل ما هدايت است. زيرا پس از تكميل آفرينش و بروز حيات و تنظيم غرائز و قواى زندگان، اگر نور هدايت غريزى و فطرى تا عقلى و وحيى، در درون آنها، روشن نشود، همه جنبندگان در تاريكى مى مانند و منقرض مى شوند.
بنا بر اين بقا و كمال زندگان كه در نهايت خط تكامل واقع شده اند، مرهون هدايت مى باشد. از اين جهت و به قانون حكمت بر خداوند هر گونه هدايت لازم است. هدايت غريزى به اندازه احتياج و ساختمان عضوى، از آغاز ولادت همراه جانوران است.
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با اين هدايت است كه طريق تغذيه و توليد و دفع و جلب نفع و بسيارى از حوائج ديگر را به خوبى مى شناسند، و از اينكه مى توانند انتخاب كنند و تغيير جهت دهند و رفع مانع نمايند معلوم مى شود كه داراى اختيارى هستند، گرچه موضوعات و منافع و مضار و نتايج را كاملا نتوانند تشخيص دهند. همين كه اين اختيار كاملتر شد، هدايت عقل فطرى به سراغشان مى آيد، و به موازات قدرت تعقل، قدرت اختيار افزوده مى شود، پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 131
و در هر انديشه و اختيارى، مطلب و موضوع ديگرى پيش مى آيد، تا آنكه، حدود مطالب و آفاق مدركات بازتر مى گردد، و اختيار موضوعات و مطالب نيك و بد و خير و شر، در حدود وسيعتر، از منافع فردى و گذرا، به نظر مى آيد، و در اختيار هر يك خود را مسئول مى نگرد، و مى كوشد كه با اختيار و عمل خود، آينده اش را بسازد.
در اين مرحله، و پس از هدايت غريزى و فطرى، كوششها پراكنده و خطوط زندگى از هم جدا مى شود: «إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى»، و ديوارهاى حدود گذشته فرو مى ريزد، و ترديدها و اختلافها و گمراهيها پديد مى آيد.
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در اين مرتبه هدايتى برتر و لازمتر از هدايت غريزى و عقلى مى يابد، تا در پرتو آن، هدايتهاى سابق كامل و قواى آنها تنظيم شود، و موضوعها و هدفها و غايات، از هر جهت روشن گردد، تا شخص مختار و مكلف هر چه خواست برگزيند، و در هر راهى كه گزيد پيش رود: إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى - مفهوم تأكيد و تقديم ظرف در اين آيه، اين است كه فقط همان هدايت (به قانون حكمت و عدل) بر خداوند و رسل او مى باشد، اما اختيار و كوشش، به عهده انسان عاقل و مختار است. و پس از اختيار و عمل و كوشش، رسيدن به مقاصد و مطلوبها، باز از قدرت و اراده گزيننده و كوشنده خارج مى شود، و در تصرف قوانين و نواميس كه همان اراده خداوند است درمى آيد، چنان كه پيش از مرحله متوسط عقل و اختيار، تدبير و تصرف جهان يكسره از آن پروردگار است: وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى - فقط در ميان آخرت و اولى و اين فاصله محدود است كه موجودى سر برآورده و داراى اختيار و تصرف و رهبرى گشته است.
گويا از اين جهت كه آخرت، بعد از هدايت، محصول اختيار و كوشش و مسير كمال انسان است، در اين آيه با لام تأكيد آمده و بر اولى مقدم گشته: بى چون آخرت براى ما و به تصرف ماست، و اولى هم.
فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى. لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى. الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى. فاء فانذرتكم براى تفريع انذار بر هدايت مطلق است: «إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى ». عدول به سوى خطاب، گويا از اين جهت است كه انسان پس از هدايت، به مقام والايى رسيده كه شايسته خطاب خداوند گشته است. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 132
ضمير متكلم واحد، پس از ضمائر متكلم جمع «علينا، لنا» مشعر به اين است كه پس از هدايت عمومى كه بوسيله قواى غريزى و فطرى است، هدايت وحى و انذار، مخصوص خداوند است كه بوسيله پيمبران و از زبان آنها مى رسد.
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پس از اعلام هدايت مطلق، تذكر به خصوص انذار گويا از اين جهت است كه كفر و گناه و انحراف از حق و صواب، بيش از آنكه در مسير تمايلات و جواذب ريشه دار حيوانى است، عواقب نهايى آنها هم براى انسان مجهول است. ولى عواقب حق و صواب چون راه فطرت است تا حدود بسيارى روشن مى باشد. و همين كه شخص از عواقب كفر و گناه آگاه شد، خود به سوى خير و صلاح روى مى آورد. بر مبناى همين علل نفسانى است كه هدايت وحى و دعوت پيمبران نخست انذار است.
ناراً، نكره عظمت و ابهام اينگونه آتش را مى رساند. تلظى، صفت نارا است، هيأت و لغت اين فعل، افروختگى پى در پى و درگيرى آن را مى نماياند: آتشى بس عظيم و ناشناخته كه پيوسته فروزانتر مى شود. از زير خاكستر دنيا و نفوس دوزخى زبانه مى كشد، و همه قوا و استعداد و سراسر وجود او را فرا مى گيرد، نه فرو مى نشيند و نه محدود مى شود. در اين آتش درنمى آيد و ملازم آن نمى شود مگر شقى تر «اشقى».
مى شود كه اين حصر راجع به آتش موصوفى باشد كه پيوسته زبانه مى كشد و شعله ورتر مى گردد: در چنين آتشى جز اشقى درنمى آيد.
اگر اين حصر راجع به فعل «يصلى» باشد، از اين جهت است كه اين فعل متضمن معناى درآمدن و جايگزين و ملازم شدن است: در اين آتش وارد و جايگزين و ملازم نمى گردد مگر اشقى. چون كسانى كه به اين مرتبه از تيرگى تيره تر، و شقاوت سخت تر نرسيده اند، شايد كه از آلودگى و شقاوت اولى خود توبه كنند و از كنار آتش برگردند. و اگر هم وارد شدند در آن جاودان نمانند.
وصف خاص و جامع اشقى چنين است: الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى- اگر مفعول و متعلق اين دو فعل «كَذَّبَ وَ تَوَلَّى» انذارى باشد كه از «انذرتكم» برمى آيد، اين تكذيب و تولى بايد پس از انذار و مخصوص به آن باشد. گويا همين تكذيب پس از انذار است، كه موجب شقاوت بيشتر مى گردد. و اگر مورد تكذيب، الحسنى «وَ كَذَّبَ پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 133
بِالْحُسْنى
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» باشد، اختصاص به انذار ندارد و مطلق است: اشقى كسى است كه بهر حقيقت نيكو و بهتر و برتر تكذيب نموده و از آن روى گردانده است.
بهر تقدير اينگونه تكذيب، منشأ تاريكى عقل و هر گونه تيرگى و شقاوت است.
وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى: از معنا و هيئت فعل مضارع مجهول سيجنبها، از باب تفعيل، و دلالت سين، چنين فهميده مى شود كه اتقى بخودى خود و مانند ديگران در معرض آن آتش است، و اينوصف و قدرت هر چه بيشتر تقوا «اتقى» است كه او را نگاه و بر كنار مى دارد. چنان كه در مقابل اتقى، اشقى در متن چنين آتش درمى آيد. در بين اين دو گروه متقابل، كسانى هستند كه نه به حد شقاوت اشقى رسيده اند و نه به مقام تقواى اتقى. اينها به مقياس جاذبه فرا آورنده تقوا، يا فرود برنده شقاوت از سقوط يا توقف در دوزخ رها مى گردند، يا در آن گرفتار عذاب مى شوند.
الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ، وصف اتقى است، و اضافه مال به ضمير راجع به اتقى، پيوستگى و علاقه به آن را مى رساند. فعل يتزكى، كه اشاره به پذيرش و كشش دارد، حال يا مفعول له براى الذى است: اتقى چنان كسى است كه مال خود را مى دهد براى آنكه (يا در حالى كه) پاكيزگى پذيرد و يكسر پاك گردد. چون تقوا صفت معنوى است، آنچه آن را مى نماياند و مشخص مى سازد، بذل مال مورد علاقه و به دست آورده مى باشد.
اثر نفسانى و اجتماعى بذل مال همين است كه ريشه علاقه هاى مادى سست و كنده شود، تا محيط براى رشد مواهب انسانى پاك و آماده گردد، و همين معناى تزكيه است.
در مقابل اتقى، اشقى است كه به آنچهبايد تصديق كند تكذيب مى كند، و به جمع مال روى مى آورد و در ميان اينگونه علاقه ها و وابستگى ها كه گيرانه آتش است سقوط مى نمايد: وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ ...
وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى . إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى . وَ لَسَوْفَ يَرْضى :
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و ما لاحد، بايد تقرير يؤتى، يا عطف به آن، يا حال براى الذى باشد. من زائد، براى تأكيد و تعميم نعمت منفى، تجزى صفت من نعمة است: براى هيچ كس هيچ گونه نعمتى كه مورد پاداش واقع شود نزد او نيست. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 134
اگر، و ما لأحد، حال براى الذى باشد، مناسب تر است، كه فعل تجزى به معناى لتجزى به، و براى غايت باشد: با آنكه براى كسى هيچ گونه نعمتى نزد او نيست، تا بوسيله مالى كه مى دهد آن نعمت پاداش داده شود. بهر صورت اين آيه، مانند شرط منفى و مكمل براى اتيان مالى است كه منشأ تزكيه مى گردد. و با اين شرط هر گونه سبب و انگيزه سابق و غير خدايى را در اين كار نفى مى نمايد. الا ابتغاء ... استثناء منقطع از نعمة است، با اين استثناء جز جستن وجه رب، هر اميد و چشم داشتى نسبت به آينده نيز نفى شده است.
مى شود كه استثناء از مفهوم آيه و متصل باشد: هيچ منظورى و چشم داشتى در دادن مال ندارد، جز جستن و دريافت وجه رب اعلاى خود.
وجه رب مضاف و اعلى، تا بوسيله آثار و نشانه هايش شناخته نشود، نمى توان از آن پى جويى نمود، شايد همان انگيزه رحمت و عاطفه خيرى كه انسان را وادار به گذشت و روى آوردن به ديگران مى نمايد، و آثار اطمينان و دلخوشى كه در بذل مال و خدمت روى مى آورد، و عواطف و روى خوشى كه از خلق نمودار ميشود، از آثار و مقدمات روى آوردن وجه رب است. و همين، شخص اتقى را به پى جويى و دريافت بيشتر آن برمى انگيزد.
نظر به ترتيب اين آيات، گذشت از مالى كه محصول كوشش شخص است:
«
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يُؤْتِي مالَهُ» و بذل آن، شخص اتقى را پاكيزه مى نمايد، و برتر مى آورد: «يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى». و با تزكيه و باز شدن ديد ذهن، به سوى وجه رب روى مى آورد، و وجه رب براى وى رخ مى نمايد و يكسره از سواى آن، روى مى تابد: «وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى » تا وجه رب اعلى را بيابد: «إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى ». و تا آن را درنيابد و به آن نپيوندد، آرام نگيرد و راضى نشود. دير يا زود اين كوشش و دهش، به مقصودش مى رساند و عنايت ربوبيش او را درمى يابد. و خشنودش مى نمايد. و لسوف يرضى.
آيات اين سوره داراى طول يكسان و كوتاه است، و گاه به تناسب معانى و تفصيل و اجمال به اندازه يك كلمه بيش و كم شده است.
اوزان آيات «مستفعل- فعل» و فواصل آنها «فعلى» است. با چنين لحن و آهنگ پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 135
مشدد و مخفف، معانى و مفاهيم آيات و مظاهر متقابل آنها تصوير و نمايانده شده است.
مجموع آيات اين سوره نمودارى از اوضاع و مناظر دوگانه متقابل و متقارب و منشعب جهان و حيات است:
و الليل- و النهار، يغشى- تجلى، الذكر- الانثى، اعطى- بخل، اتقى- استغنى، صدق- كذب، لليسرى- للعسرى، الآخرة- الاولى، الاشقى- الأتقى، تلظى- يتزكى، وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى - وَ لَسَوْفَ يَرْضى .
كلمات و اوزان فعلى و اسمى كه بخصوص در اين سوره آمده: عسرى. تردى.
تلظى. سيجنبها. الاشقى.
ابى از رسول اكرم «ص»: كسى كه اين سوره را بخواند خداوند خشنودش گرداند، و از سختيش برهاند، و آسانى را برايش فراهم نمايد.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 136
سوره الضحى
مكى- 12 آيه است
[سوره الضحى (93): آيات 1 تا 11]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ الضُّحى (1) وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى (2) ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى (3) وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى (4)
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وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى (5) أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى (6) وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدى (7) وَ وَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (9)
وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (10) وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)
ترجمه
به هنگامى كه روز برآيد و نور بتابد، سوگند. (1)
و به شب آن گاه كه تاريكيش همه را فرا گيرد و آرامش بخشد. (2)
نه پروردگارت ترا واگذارده و نه خشم نموده. (3)
براى تو همانا فرجام بهتر از آغاز است. (4)
و پروردگارت آن چنان درآينده به تو عطا كند تا خشنود شوى. (5)
آيا ترا يتيمى نيافت پس جاى و پناهت داد. (6)
و گمراهت يافت پس رهنمائيت كرد. (7)
و عيالمند نادارت يافت پس بى نيازت نمود. (8)
اما يتيم را، پس زير دست و زبون مگردان. (9)
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و اما خواهان را، پس از خود دور مران. (10)
و اما نعمت پروردگارت را پس بازگو كن. (11)
شرح لغات:
سجى: شب آرام گرفت، پوشاند، تاريكيش فراگرفت، دوام يافت، شتر ناله سر داد.
ليلة ساجيه، و بحر ساج: شبى كه هوايش و دريايى كه طوفانش آرام باشد.
قلى: به كسى بى مهر شد، كينه ورزيد، گوشت را پخت. مصدر آن قلى (با كسر قاف و قصر الف و فتح قاف و مد الف).
ودع: با تشديد دال: كسى را ترك نمود، از وى بريد، پشت سرش واگذارد، مسافر را بدرقه كرد، براه انداخت، چيزى را به امانت سپرد، در جايى محفوظ داشت.
يتيم: طفل بى پدر، حيوان بى مادر، هر چه بى مانند و كمياب است.
آوى: كسى را در خانه خود جاى داد، در پناهش گرفت، به او رحم آورد.
ضال: گمراه، گم گشته، بى راه، يگانه و بى كس.
عائل: نادار، عيالمند. فاعل از عال: نادارش كرد، ناتوانش نمود.
لا تقهر: از قهر (فعل ماضى) بر او چيره شد، زبون و زير دستش نمود.
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لا تنهر: از نهر: سائل را با خشونت راند، به رويش بانگ زد، از خود دور و نااميدش نمود، خون بشدت جارى شد، آب در نهر روان گرديد.
وَ الضُّحى . وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى ، ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى : الضحى، آغاز بالا آمدن روز و تابش آفتاب است، چنان كه در معناى ضحيها، گفته شد. و موارد استعمال و تقابل آن با وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى ، همين معنا را تأييد مى نمايد.
اين دو سوگند، دو وضع كاملا متقابل را در روز و شب مى نماياند: آن گاه كه آفتاب بالا آمده و سطح تابش را يكسره فرا گرفته و همه چيز را از جاى برانگيخته است، و آن گاه كه پرده تاريكى همه را در برمى گيرد، و در سكون و خاموشى مى برد.
اطلاق الضحى، و تقييد الليل به ظرف اذا سجى و تقابل اين دو، اصالت نور و تحريك آن، و موقت بودن تاريكى و سكون شب را مى رساند.
ما ودعك ... مورد اشهاد و جواب دو قسم است، اضافه رب «ربك» اشعار به توجه و لطف خاص، و حذف مفعول قلى، اشعار به تعميم دارد: نه پروردگار تو، ترا رها كرده و از تو بريده است، و نه با تو و هيچ كس دشمنى و خشمى دارد. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 138
مفسرين اين سوره را، از نخستين سوره هاى قرآن و نزول آن را پس از اولين ظهور وحى و سپس قطع شدن آن مى دانند. قسم ها و خطابهاى اين سوره نيز دلالت بر چنين وضع و زمانى دارد. پس از نزول اولين آيات سوره اقرأ، براى مدتى كه گويا از دوازده روز كمتر و از چهل روز بيشتر نبوده، يكسره وحى قطع شد، و آن حضرت دچار نگرانى و اضطراب شديد گرديد.
ظاهر اين آيات نيز همين را مى رساند كه بر اثر قطع وحى، آن حضرت خود نگران و انديشناك شده و اين آيات نازل گشته است، نه آنكه چون خديجه از روى مهربانى، يا قريش براى سرزنش گفته باشد كه خدايت ترا رها كرده و بر تو خشمگين شده، اين سوره نازل شده باشد.
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دو فعل ما ودعك و ما قلى، و ترتيب آنها، چگونگى انديشه آن حضرت را در مدت قطع وحى مى رساند: آيا پروردگارش او را رها كرده و رابطه اش را بريده است؟
آيا بيش از رها كردن، به او بى مهر شده يا خشم نموده است؟
از معانى كلمه قلى، خشم و اعراض پس از آزمايش نيز استفاده مى شود، چنان كه گويند: «جرب الناس فانك اذا جربتهم قليتهم و تركتهم» مردم را بيازماى، پس چون آزمودى، بر آنها خشمگين مى شوى و رهاشان مى نمايى». بنا بر اين معنا، گويا آن حضرت چنين نگرانى داشته است كه شايد خداوند او را براى وحى شايسته نديده كه او را رها كرده، يا بر او خشمگين شده است. چنان كه نقل كرده اند اين نگرانى و انديشه يكسر خواب و آسايشش را بريد و مطالب ديگر ...
اين سوره پس از آن نگرانى سخت و جانفرسا، نازل شد و با دو سوگند راز قطع وحى را در اولين بار و شايد بارهاى ديگر بيان نمود، و انديشه اى كه خاطر آن حضرت را مشغول و نگران مى داشت نفى كرد. آن گاه با خطابهاى لطف آميز و اميدانگيز و رضايت بخش، لطف خاص را به او نماياند و سوابق الطاف را بياد آورد.
از روايات و اشارات آيات معلوم مى شود كه از آغاز ظهور وحى، و تابش ناگهانى و خيره كننده و سپس قطع آن، تا مدتى آن حضرت دچار اضطراب و وحشت بود، به اين ترتيب كه القاء كلمه ناگهانى و غير مأنوس «اقرأ» با هاله و نورى كه در برداشت، پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 139
سنگينى بر آن حضرت وارد آورد و مدهوش نمود، پس از آن پنج آيه اول سوره اقرأ با سرعت تابيد و قطع شد، و رسول اكرم با خستگى و نگرانى و دگرگونى كه در خود و عالم مى ديد به سوى مكه سرازير شد، و بعد از آن با فاصله اى آيات اول سوره مدثر پرتو افكند، كه فرمان قيام و انذار بود، اين فرمان، فشار و نگرانى بيشترى پيش آورد «1».
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پس از آن يكسره وحى قطع شد و حضرتش را در حال انتظار و نگرانى و آثار انجذاب و نفوذ فرمانهاى خود گذارد. شايد تقدير و تدبير پروردگار اين بود كه بايد فاصله اى در ميان باشد و زمانى بگذرد تا سراسر قوا و مشاعرش با اين جهش و تحول ناگهانى هماهنگ و آماده شود و تفاصيل آينده وحى را با آرامش و آمادگى كامل دريابد.
از اين جهت امر وحى و نبوت بايد مانند ديگر مفاصل و تحولات حيات باشد كه در آن اصل جهش و تحول ناشى از امر و اراده خاص ربوبى است و پس از آن در مجراى عمومى تدريج و تكميل استعداد و فعليت پيش ميرود. زيرا چنان كه گذشت زمان، در تكوين صورتها و مواد غذايى و تكميل و تبديل آنها از شرائط و علل استعدادى است، در تحقق و تكامل معنويات مانند علوم و تجربه و كشف و همچنين دريافت كامل وحى نيز گذشت زمان دخالت دارد.
از تابش هاى نخستين وحى زمانى گذشت و روح مقدس گيرنده وحى را در حال انتظار و نگرانى گذاشت تا نگرانى و تشويش كه از انگيزه هاى نفسانى است از ميان
__________________________________________________
1- از جابر بن عبد اللَّه است كه گفت: «شنيدم رسول خدا «ص» درباره قطع وحى مى گفت:
در همان بين كه راه مى رفتم ناگهان صدايى از جانب آسمان شنيدم. چون سر برداشتم همان فرشته اى را كه در حراء به من روى آورده بود در ميان آسمان و زمين بالاى تختى نشسته ديدم و چنان هراسناك شدم كه به زمين افتادم، آن گاه برخاسته و به سوى خانواده ام برگشتم و گفتم مرا بپوشانيد! مرا بپوشانيد! در همان حال خداوند، يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ را نازل فرمود».
در تفسير مجمع البيان، اين حديث با اندك تفاوتى از يحيى بن ابى كثير نقل شده.
در كتاب هاى تفسير و حديث چنين آمده كه در اوائل آشكارا شدن جبرئيل، آن حضرت جامه اش را به خود مى پيچيد، تا آنكه به آن انس بافت. و نيز گويند چون آيات يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ نازل شد، مى گفت: كيست كه ايمان آرد؟!
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برود و قواى درك و فكرش براى دريافت آيات و فرمانهاى آينده آماده گردد و فشار و سنگينى آنها را تحمل نمايد: «إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا- 5- مزمل». از جهت ديگر اين فاصله پر از نگرانى و اضطراب قطع وحى، هر گونه احتمال دخالت حس لا شعور و نقش اراده و انديشه شخصى را از ميان برد.
پس از آن قطع و فاصله نخستين، وحى با آمادگى بيشتر وحى گيرنده و روش تدريجى و تنجيم شروع شد و آيات تا آخرين روزهاى عمر آن حضرت نازل گرديد.
اين روش نجومى نزول آيات براى آن بود كه در نفوس و عقول ديگران نيز كاملا جايگيرد و فرمانها يكى پس از ديگرى تحقق يابد و براى هر حادثه اى رهنما باشد.
و نو مسلمانان همواره خود را زير نظر و مشمول عنايت و تربيت پروردگار ببينند و عقائدشان محكمتر و دريافت و عملشان بيشتر و ثابت تر گردد و در هر لغزش و انحرافى، از هدايت وحى درسى بياموزند و مشكلات روحى و اجتماعى را چنان كه هست بفهمند و به بهترين صورتى تفسير و توجيه نمايند تا مردمى نو ساخته براى ساختن دنيايى نو شوند: وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً- كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِيلًا- وَ لا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيراً- آيه 32 و 33 فرقان كسانى كه كافر شده اند، گويند چرا قرآن يكباره بر او نازل نشود؟ اينچنين نازل شده تا قلب ترا بآن استوار داريم، و پى در پى آورديم آن را. و هيچ داستانى را براى تو پيش نميآورند مگر آنكه ما حق و بهترين تفسير را آوريم.»
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تابش وحى، بسان تابش آفتاب، نخست آفاق بالاى روح آن حضرت را تابان كرد، آن گاه با گذشت زمان، اعماق نفس و قلب و قواى نازلترش را فراگرفت تا ضميرش را از نفوذ هر انگيزه مخالفى نگهدارد، و آن را ثابت بدارد: «لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ» و از قلب صاف و ثابت او بر ديگران بتابد.
نظام تابش وحى بر آفاق روحى كه پهناورتر از زمين و آسمان بود، صورت برتر و معقول تابش خورشيد بر آفاق محسوس است: «و الضحى»- و فواصل و تناوب و غروب آن مانند همين نظام محسوس، آرامش بخش و آماده كننده براى دريافت بيشتر و مواجهه پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 141
كاملتر بود: «وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى » «1» آرامش شب و تابش روز كه به تقدير حكيم رحيم و براى تربيت و تكميل خلق است چنان تنظيم يافته تا پى در پى برآيند و بيش از حد معين دوام نيابند. بنا بر اين وحى و نبوت و معارف ناشى از آنها چون جهان محسوس، نظام و حسابى دارد و طلوع و غروب وحى چون طلوع و غروب آفتاب هر دو نماياننده رحمت و تدبير پروردگار است، و قطع وحى در زمانى كوتاه يا دراز، مانند فراگيرى شب، نشانه اين نيست كه خداوند شخص يا خلق را رها كرده و بخود واگذارده يا بخشم آمده و دشمن شده است: «ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى ».
وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى - وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى : الآخرة بقرينه سياق مطلب و در مقابل الاولى زندگى بعد از مرحله اولى است و تعميم دارد، و اگر مقصود از الآخرة همان عالم ديگر باشد، در مقابل آن الدنيا مناسبتر از الاولى بود. لام للآخرة و لسوف براى تأكيد مطلب و جواب قسم است. سوف نيز با دلالت بر تأخير متضمن تأكيد است: آنچه پس از اين در پيش دارى براى تو بهتر است از مرحله اولى يا عالم دنيا. بعد از اين و حتما، پروردگارت بتو آن قدر اعطا كند كه ديگر نگرانى نداشته باشى و خشنود شوى.
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از اين جواب قسمها و تأكيدها معلوم ميشود كه آن حضرت از اين انديشناك بود كه مبادا فشار وحى و فرمانهاى آن از يك سو و از سوى ديگر دشواريها و ناهمواريهاى امر رسالت و اوضاع ناسازگار، دوام يابد يا مدت آن بسيار طولانى شود و رسالتش پيش نرود.
گرچه در آيه از عطاء رضايتبخش نامى برده نشده ولى مضامين و شأن نزول آيات و اضافه رب «ربك» بآن دلالت دارد: انتظار و چشمداشت آن حضرت همين بود كه سختيها
__________________________________________________
1-
زان سبب فرمود يزدان و الضحى و الضحى نور ضمير مصطفى

قول ديگر كاين ضحى را خواست دوست از براى اينكه آنهم عكس اوست

ور نه بر فانى قسم خوردن خطاست خود فنا چه لايق گفت خداست

باز و الليل است ستارى او وين تن خاكى زنگارى او

آفتابش چون برآمد زان فلك با شب تن گفت هين ما ودعك

وصل پيدا گشت از عين بلا زان حلاوت شد عبارت ما قلى
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هموار شود و مسئوليت رسالت انجام گيرد و مردم هدايت و تربيت شوند. و آنچه مفسرين آورده و در روايات آمده است از لوازم و مصاديق همين انجام رسالت و تكميل وحى است كه پس از مرحله سخت نخستين انجام شد- در مراحل بعد «الآخره» تاريكيهاى شرك زائل گرديد و نور هدايت اذهان را روشن و چشمها را باز و زبانها را گويا كرد و از انسانهاى كر و گنگ و لال و ناتوان مردمى شنوا و بينا و گويا و بلند انديش و توانا ساخت، اين نور هدايت پس از دوره اول براى هميشه غروب نكرد، و پس از هر غروبى طلوعى داشته و دارد و تا نهايت كار زمين و آسمان بر نفوس مستعدى همى تابد و ايمان و توان مى بخشد.
در احاديث ائمه معصومين عليهم السلام اين عطاى رضايتبخش به شفاعت تفسير شده است. در حقيقت شفاعت با اذن و رضايت خداوند «مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ- وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى » از لوازم و آثار هدايت است «1».
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أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى : استفهام الم يجدك، براى تنبيه و طلب اقرار، و فاعل آن و افعال بعد، ضمير راجع به رب است. معناى اين فعل با تعدى به دو مفعول اشعار باين دارد كه در ميان مردم يتيمى ناشناس و بى مأوى بود. فعل آوى، متضمن معناى جاى و پناه دادن و سرپرستى و محبت نمودن است. مفعول آوى و هدى و اغنى، ضميرهاى خطاب مقدر است كه از هر يك از افعال قبل از آنها معلوم ميشود و براى كوتاهى فواصل آيات احتياجى به ذكر آنها نيست. شايد كه دو مفعول مقدر باشد يكى بواسطه «بك» و ديگر بلا واسطه «الناس»: آيا ترا يتيمى بى پناه نيافت، پس از آن مردم را بوسيله تو پناه داد؟
__________________________________________________
1- رجوع شود به آيه 48 بقره جلد اول.
از حضرت باقر (ع) روايت شده كه فرمود: «ديگران ميگويند اميد بخش ترين آيات قرآن آيه يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ، است. و ما اهل بيت گوئيم اميدبخشترين آيات آيه وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى است و بخدا سوگند آن همان شفاعت مى باشد كه خداوند آن را درباره اهل لا اله الا اللَّه عطا كرده است تا آنكه آن حضرت بگويد راضى شدم.»
در مجمع البيان مضمون همين روايت از حرث بن شريح و او از محمد بن حنفيه، نقل شده.
از حضرت صادق (ع) روايت شده كه فرمود: «رضايت جدم به اين است كه هيچ خدا پرستى «موحدى» در آتش نماند ...» و روايات ديگرى نيز بدين مضمون آمده است.
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تاريخ روشن زندگانى و وضع دوران طفوليت آن حضرت شاهد صادق و خدشه ناپذير بر اينست كه لطف خاص پروردگار پيوسته شامل حالش بوده و او را در مأواهاى پاك و پر از مهر جاى داده و از موجبات انحرافهاى فكرى و اخلاقى محيط بر كنارش ميداشت:
بيش از ششماه از مرحله تكوينش نگذشته بود كه پدر جوانش عبد اللَّه در شهر يثرب و در ميان دايى زادگانش چشم از دنيا بست.
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مرگ عبد اللَّه كه كوچكترين و عزيزترين فرزندان عبد المطلب بود، سرور قريش و مردم مكه را ماتم زده كرد. در ميان چنين اندوه و ماتم و اشك و آه مادر بى سرپرستش، دوره جنينى را گذراند و بدنيا چشم گشود.
و چون وادى شرك آلود و كوه هاى محيط و گرفته مكه و اوضاع فكرى و اخلاقى آن و همچنين چهره افسرده و شير غم آلود مادر، با پرورش اولى چنين طفلى مناسب نبود، عنايت ربوبى او را در آغوش زن پاك سرشتى بنام حليمه سعديه جاى داد. اين زن با همان نظر اول چنان مجذوب آن طفل شد كه بدون نظر بپاداش او را دربر گرفت و در آغوشش مأوى داد و با خود به صحرا برد و در ميان محبت خانواده و قبيله اش جاى داد: «فآوى». مقدم او براى آن خانواده و قبيله منشأ خير و بركت گرديد.
در آغوش مهرپرور اين زن و قبيله اش و در مأواى بيابان باز و نوازش نسيم و انوار، جسم و روحش بيش از حد معمول رشد مى يافت. مورخين داستانهاى عجيبى از وضع اين طفل از حليمه نقل ميكنند، گويد: هيچ گاه جز از پستان راست شير ننوشيد و پستان ديگر را براى برادر همشيرش واگذارده بود. هر گاه شبها در ميان خيمه گريه سرميداد چون او را از خيمه بيرون ميبردم و زير آسمان ميگذاردم چهره اش باز و چشمانش به ستاره ها دوخته ميشد. و همين كه توانست بپا خيزد و راه رود با برادران رضاعى و همسالانش همراه گوسفندان، چالاك به راه افتاد. اين زن در هر سال يك يا دو بار او را بمكه نزد مادر و خويشانش مى برد. پس از پنجسالگى كه رشدش كامل شد بمكه اش بازگرداند و اين بار در آغوش مادرى مأوا گرفت كه گذشت زمان و ديدن اين فرزند آلامش را سبك كرده بود. دوران اين مأواهم بيش از يك سال نپائيد كه مادرش همه رنجهاى گذشته و اميدهاى آينده را با خود از دنيا برد.
چهارمين مأوايش خانه گل و دل عبد المطلب گرديد.
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آن پير مرد عاليقدر در چهره و حركات و گفتار فرزند زاده اش همه امجاد و مواريث اجداد و سيماى فرزندش عبد اللَّه و هزاران اسرار را مشاهده ميكرد، و چنان باو دل بست كه روز و شب از او جدا نميشد، در بستر خود او را ميخواباند و در مسند سروريش پهلوى خود مينشاند و در مجالس از فرزندان بزرگسالش مقدم ميداشت و رفتارش با او سرشار از محبت و ادب متقابل بود. سايه مأواى اين سرور هم چندان نپائيد، بيش از هشت سال از عمر پرحادثه اش نگذشته بود كه خود را در كنار بستر مرگ شيخ مكه و وارث فضائل گذشتگانش ديد. در حالى كه چشمش بچشم او دوخته و دستش در ميان دست او بود. جدش در آخرين نفسهاى زندگى دست يتيم عبد اللَّه را در ميان گزيده ترين فرزندان خود ابو طالب گذارد و چشم بر هم نهاد. در سالهاى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 144
پرحادثه پيش از بعثت و پس از آن، ابو طالب و فرزندانش و خانه اش مأواى امن و پناهگاه محكم و مدافع دائم آن حضرت بود: «فآوى». در آن يتيمى و اين تغيير مأواها و جابجا شدن ها لطف و عنايت پروردگار را مشاهده ميكرد، او را متكى بخدا و مستقل بار آورد و به دردها و سختيهاى يتيمان و بينوايان و نابسامانيها مردم از نزديك آشنايش كرد. و آن مأواهاى پر از مهر و دامنهاى پاك روحش را از محبت و خير سرشار نمود و براى او در برابر تأثر از يتيمى و نفوذ اوهام و عقايد باطل كه همه جا را گرفته بود، حريم امنى بود- در سراسر دوران طفوليت و جوانى سخنى نابجا يا ناسزا و رفتارى ناروا از او ديده نشد.
وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى . وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْنى : و وجدك، عطف به مفهوم مثبت الم يجدك، يا حال، و ميشود بتقدير حرف استفهام و نفى ماضى باشد «اما وجدك».
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مفسرين در توجيه اين آيه و در معناى ضال، احتمالاتى داده اند: در مجمع البيان تا هفت احتمال ذكر شده كه سه احتمال آن راجع به داستانهايى از گم شدن آن حضرت در بيابان يا شهر مكه است. و خواسته اند ضال را گم شده معنا كنند، با آنكه اصطلاح و استعمال رائج كلمه ضال موافق با اين معنا نيست و داستانهاى ذكر شده بيش از آنكه سند و اعتبارى ندارد، بنا بر بعض اين داستانها نعمت هدايت «فهدى» بايد راجع بكسانى باشد كه آن حضرت را يافته اند!. و بيش از همه، اين آيات در مقام نعمتهاى معروف و چشم گير است. و اگر آن حضرت در طفوليت چند ساعتى راه خانه يا قبيله را گم كرده و سپس يافته باشد، آيا ارزش دارد كه اينگونه در قرآن تذكر داده شود و در رديف آن نعمتهاى مشهود و معروف ذكر گردد؟! بعضى ضال را، ناشناخته معنا كرده اند: تو در ميان قومت ناشناخته بودى، پس خداوند آنها را بشناسايى تو هدايت كرد. اين معنا نيز از ظاهر لغت ضال و ظاهر آيه و زندگى معروف آن حضرت دور است. و همچنين بسيارى از مفسرين كوشيده اند تا هر چه ميتوانند معنا و احتمال از اين آيه بيرون آرند و گويا بيش از تفسير، خواسته اند وسعت ذهن و قدرت تخيل خود را بنمايانند تا آنجا كه فخر رازى بيست توجيه و احتمال براى اين آيه آورده كه بيشتر آنها بيش از آنكه با ظاهر آيه و كلمات آن تناسب ندارد خود گمراه كننده است.
سه معناى ديگر از هفت معنايى كه در مجمع البيان آمده اين است كه تو در پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 145
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نبوت و شريعت يا شناسايى حق و يا طريق زندگى گمراه بودى پس خداوند هدايتت نمود. و همه اين معانى درست و مستقيم و مطابق با واقع است و احتياجى بتوجيهات دور و نامناسب ندارد، زيرا واضح است كه اين خبرها و تذكرها: «الم يجدك ... و وجدك» راجع به نعمتها و الطاف گذشته پروردگار به آن حضرت است كه از آغاز زندگى و طفوليتش تا اوائل نزول وحى و پيش از نزول اين آيات مشمول آنها بوده. تاريخ روشن زندگى آن حضرت شاهد گويا و رسايى است كه هيچگاه از طريق توحيد و راه حق منحرف نشد و دچار گمراهيهاى شرك و انحرافهاى محيط خود نگرديد. بنا بر اين معناى وجدك ضالا، همين است كه اگر خداوند ترا هدايت و تربيت نميكرد تو خود نميتوانستى خدا را با اسماء و صفاتش، و طريق ايمان و احكام را بشناسى و بسوى آنها هدايت شوى و از آنها غافل بودى: «... ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا» چنين نبود كه خود بدانى كه چيست كتاب و ايمان ولى آن را نورى قرار داديم تا به آن هر كسى از بندگان خود را كه بخواهيم هدايت مينمائيم- از آيه 52، شورى»، «وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ».
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شايد هدايت در اين آيه «و وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى » كه بدون ذكر مورد آمده منصرف بهدايت عام باشد: «الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى »- 5، از طه، «الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى »- 3، از اعلى» هدايت بمعناى عام چنان كه پيش از اين گفته شد، هدايت قواى غريزى و فطرى و عقلى بسوى مقاصد و مطلوبها و ارائه طريق براى به فعليت رساندن آنها مى باشد تا هر استعدادى به كمال فعليت و مطلوب خود برسد. ضلالت در مقابل هدايت بدين معناى عام، خاموشى قوا و ركود استعدادها يا انحراف آنها از طريق كمال است، كه از نقص خلقت و فساد محيط و اختيار طريق شر و گناه ناشى ميشود و موجب اختلال قوا و استعدادهاى نفسى و عقلى ميگردد و شخص را از درك هر گونه هدايت بازميدارد: «وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ- 5، از صف، وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ- 5، از جمعه».
همين كه لطف خاص پروردگار شامل پيمبر آينده بود و او را از تأثير محيط شركزا و آلوده بركنار و پاك داشت و قواى نفسى و عقلى او را پرورش داد، خود هدايت پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 146
يا زمينه اى براى هدايت برتر عقلى و از طريق وحى بود.
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وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْنى : اين آيه منطبق با زمانيست كه آن حضرت در كفالت عمويش ابو طالب بود و پس از آن بوسيله خديجه و اموال او بى نياز گرديد. ابو طالب پس از پدرش عبد المطلب هم خود عيالمند و هم سرپرست خاندان هاشم و سرور قريش و وارث مقام پدر بود. همان پدرى كه خوان نعمت بيدريغ او براى نزديك و دور و انسان و حيوان چنان گسترده بود كه طيور بيابان هم از آن بهره مند بودند و از اينجهت او را «مطعم الطير» مى خواندند. در چنين وضع و موقعيتى كه ابو طالب داشت محمد «ص» در كفالت او درآمد و براى يارى به عموى عيالمندش به مسافرت و كار و كوشش برخاست تا آنكه در آغاز دوره جوانى با ابو طالب سفر دور و دشوار شام را در پيش گرفت در نتيجه اين كوشش ها هم داراى تجربه و بصيرت و توانايى در كار تجارت گرديد و هم به امانت شهرت يافت و نظر خديجه آن زن هوشمند و توانگر و بزرگوار بسويش جلب شد و از او تقاضاى سرپرستى كاروان گرانمايه اش را كه بشام ميرفت نمود. از اين مسافرت سودى برآمد كه خديجه را خشنود نمود و گشايشى در زندگى ابو طالب و زمينه اى براى پيشرفت دعوت آينده فراهم گرديد. آشنايى نزديك خديجه با خصائل عالى آن حضرت و آنچه از روشن بينها شنيده بود و شعور شخصى خودش پيش بينى ميكرد موجب پيشنهاد ازدواج گرديد و پس از آن از جان و دل ثروتش را در اختيار آن حضرت نهاد: «وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْنى ».
آن يتيمى و سرپرستى، آن راه يابى و هدايت، آن بينوايى و بينيازى، نمونه هاى بارزى از تدبير و تقدير پروردگار درباره تربيت آن حضرت بود تا پيمبرى شود كه دردها و بينوائيها و نابسامانيها را خود ديده باشد و كار هدايت و تربيت مردم را تقدير نمايد و درماندگان را يارى و گمراهان را رهبرى دهد و بينوايان را بى نياز سازد.
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اگر مفعول مقدر افعال آوى و هدى و اغنى جار و مجرور «بك» باشد مقام بالاتر آن حضرت را ميرساند يعنى بيش از آنكه خود مأوى يافتى و هدايت شدى و بى نياز گرديدى، ديگران هم بوسيله تو مأوى يافتند و هدايت شدند و بى نياز گرديدند، گرچه اين تقدير و معنا منافى با اطلاق اين افعال نيست و در واقع هم چنين بوده ولى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 147
چون اين معانى بعد از رسالت و هجرت و ابلاغ كامل نبوت تحقق يافته و اين سوره در اوائل بعثت نازل شده، از جهت زمان، انطباق ندارد. و نيز بيان اين نعمتهاى سابق و به رخ كشيدن آنها براى اين بود كه در سختيها و ناهمواريهايى كه پس از ابلاغ رسالت خواهد پيش آيد، همواره استوار و به لطف پروردگارش پيوسته اميدوار باشد و در آن گير و دار بزرگ تاريخى و حوادث آن خود را در پناه او بداند.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ. وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ. وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ: فاما، تفريع از آيات سابق است كه نعمتهاى بزرگ و گوناگون را بيان نمود و متضمن تفصيل و شرط ميباشد.
بعضى «لا تكهر» خوانده اند: اما آنچه پس از آن نعمتهاى ربوبى بر عهده دارى همين است كه يتيم را دل شكسته و زير دست نگردانى يا در مقابل او روى ترش ننمايى.
يتيم كه از محبت و پناهندگى پدر محروم شده بيش از هر چه خود را نيازمند به چهره هاى محبت آميز مى نگرد. با نشاندادن روى خوش به يتيم كه براى هر كس و در هر حال ميسر است روح حساس و رنجيده اش آرام ميگيرد و شكست خوردگيش جبران ميشود و خود را در پناه افراد و سرپرستى سرپرستان مينگرد و اگر از هر گونه نوازش و سرپرستى محروم ماند و شكست خورده و حقير و نااميد و داراى كينه و عقده شد، هم استعدادهايش ضايع ميگردد و هم موجودى خطرناك براى ديگران ميشود.
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در حديث از ابن ابى اوفى چنين رسيده است: «ما در محضر رسول خدا (ص) نشسته بوديم كه پسركى روى آورد و گفت: پسرى يتيم، خواهرى يتيم، مادرى بيوه! ما را از آنچه خداوند روزيت داده اطعام نما! خداوند از آنچه نزد خود دارد چندان بتو دهد تا خوشنود شوى! آن حضرت فرمود: اى پسر چه خوب سخن گفتى!. آى بلال هر چه داريم بياور. بلال بيست و يك دانه خرما آورد، آن حضرت فرمود: هفت دانه از آن تو، هفت دانه از آن خواهرانت و هفت دانه از آن مادرت باشد. معاذ از جاى برخاست و دست بر سر آن پسرك- كه از فرزندان مهاجرين بود- كشيد و گفت: خداوند يتيمى ترا جبران كند و ترا خلف پدرت گرداند.
رسول خدا (ص) فرمود: اى معاذ ديدم چه رفتارى كردى. معاذ گفت بر او رحم آوردم آن حضرت فرمود: «هر كه سرپرستى يتيمى را بعهده گيرد و آن را نيكو انجام دهد و دست نوازش بر سر او نهد خداوند به عدد هر مويى برايش حسنه اى ثبت كند و گناهى محو نمايد و درجه اى بالايش برد.»
از عبد اللَّه بن مسعود: رسول خدا (ص) فرمود: «كسى كه بر سر يتيمى دست نوازش پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 148
كشد، هر مويى كه دستش از آن ميگذرد، در قيامت نوريست.» و فرمود: «من و سرپرست يتيم مانند اين دو (انگشت سبابه و ابهامش را نشان داد) در بهشت باشيم- آن گاه كه از خداوند عز و جل پروا گيرد.
معناى اصطلاحى السائل، خواهان نيازمند و معناى نهر راندن و رنجاندن است.
مفهوم اين نهى فلا تنهر مانند نهى فلا تقهر اين است كه اگر نتوان نياز سائل را برآورد نبايد رانده و رنجور و نااميدش نمود زيرا هر سائلى بيش از نياز مادى كه امكان انجامش گاه هست و گاه نيست، به روى باز و پذيرش درخواست نيازمند است و اگر چنين پذيرشى نيافت و رانده شد شكست خورده و نااميد ميشود و بهر پستى تن ميدهد.
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ظاهرا سائل كه مطلق آمده، هر پرسنده نيازمند است، تا سؤال و نيازش چه باشد و براى چه روى آرد؟ بعضى گفته اند مقصود طالب علم است. تفريع و ترتيب هر يك از فرمانهاى «فلا تقهر ... فلا تنهر، فحدث» بر هر يك از نعمتهاى يادآورى شده مؤيد همين نظر است: همين كه تو جويا بودى و پروردگارت بتو روى آورد و با لطف خاص و نور نبوت، از ميان گمراهيهاى جاهليت هدايتت نمود، تو هم بايد چهره رحمت خدا باشى و طالب حق را از خود نرانى.
روش آن حضرت با سائل چنين بود كه اگر از مطلبى مى پرسيد با گشاده رويى و در حد دريافت و زبان سائل روشنش مينمود و اگر مالى ميخواست بى درنگ ميداد و اگر نداشت سر بزير ميافكند و سائل را نميراند تا خود منصرف گردد. ظاهر از نعمت مضاف «نعمة ربك» نعمت خاص پروردگاريست كه در اين آيه مانند آيه «ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ ...» به رب مضاف نسبت داده شده. آنچه روى ربوبيت رب را مينماياند بيش از نعمت هاى عمومى همين نعمت ها و دستگيرى هاى خاص است. همين ربوبيت است كه در ناتوانى و درماندگى و بيش از تدبير و اختيار رخ مينماياند و بيشتر مردم از بيشتر آن غافلند. يادآورى نعمت ها و دستگيرى هاى سابق پروردگار، براى ديگران يا براى خود «حديث نفس نمودن» انسان را پيوسته خوشبين و اميدوار ميسازد و به عمل وا ميدارد و همين يادآورى نوعى شكر است كه نعمت و ايمان به منعم را ميافزايد. آن يتيم بى پناه و نادار «محمد ص» بر اثر همين شكر نعمت و يادآورى الطاف گذشته پروردگارش بود كه نخست عائله اى را سرپرست شد و سپس سرپرستى قوم و قبيله و ملت و دنيا را بعهده گرفت. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 149
در اين سوره، پس از دو سوگند، سه وعده، سه تذكر، سه فرمان آمده است: وعده درباره حال و آينده، تذكرات راجع بگذشته، فرمانها درباره عمل.
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از آيه يك تا پنج طول آيات چون طول شعاع نور «و الضحى» و پرتو وحى و سايه رحمت شب بتدريج گسترش يافته است: از يك كلمه كوتاه «و الضحى» تا دو و سه و چهار كلمه بلند، و با حركات و ايقاعات آرام و فواصل الف مقصوره كه بعد از فتحه و فتحه ها آمده محيط سراسر محبت و لطف پيوسته را مينماياند. از نخستين تابش نور و برآمدن روز و وزش نسيم و آرامش شب، و آينده اميد انگيز و رضايتبخش. آيات 6 تا 8 با همين فواصل و تصدير استفهام داراى لحن تذكارى و انگيزنده است- سه آيه آخر با تغيير اوزان فواصل داراى لحن متفوق و تنبيه و آمرانه است.
لغات و اوزان خاص فعلى و اسمى اين سوره: الضحى. سجى. ودعك. قلى.
عائل. لا تقهر. حدث.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 150
سوره انشراح
، مكى- 9 آيه است
[سوره الشرح (94): آيات 1 تا 8]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ (4)
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (6) فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَ إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8)
ترجمه
آيا براى تو سينه ات را نگشوديم. (1)
و از تو سنگينى ات را فرو نهاديم. (2)
همان كه پشتت را كوفته بود. (3)
و ياد نامت را براى تو بلند كرديم. (4)
پس براستى با هر سختى آسانى است. (5)
راستى با هر سختى آسانى است. (6)
پس همين كه فراغت يافتى باز خود را بپادار. (7)
و يكسره بسوى پروردگارت روى آر. (8)
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 151
شرح لغات:
نشرح: متكلم از شرح (فعل ماضى): مسأله بهم پيچيده اى را حل و مطلب مشكلى را بيان كرد، گوشت را از هم جدا و باز نمود.
وضع: چيزى را بجاى خود نهاد، از دست افكند، از كسى دست نگهداشت، گناهش را از ميان برد، از مقامش كاست، كتاب را تأليف كرد، بدروغ خبر ساخت.
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وزر: بار سنگين و تحميل شده، گناه. بفتح واو و زاء: پناهگاه، كوه بلند.
انقض: ساختمان را بهم ريخت، استخوان را درهم شكست، ريسمان را باز كرد، پيمان را از ميان برد.
انصب: امر از نصب: اندوه يا بيمارى دردمندش كرد، سخت گرفتارش نمود، پرچم را بلند كرد، آن را بر زمين راست نمود، شخص را بكارى گماشت، در كارش كوشش كرد.
ارغب: امر از رغب: يكسره بسوى چيزى روى آورد، بچيزى چشم داشت، از چيزى روى گرداند.
أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ: استفهام الم نشرح، براى انكار نفى، و تقرير اثبات است. از مفهوم لك، و تقدم آن اختصاص فهميده ميشود. صدر «بالاى سينه» قفس حفظ قلب و صندوقچه ريه و مجراى خون و هوا است كه از استخوانها و عضلات و پرده هاى نرم و كشدارى ساخته شده و پيوسته در حال انقباض و انبساط است، و چون هر گونه تأثر فكرى و نفسانى، در حركات قلب و دوران خون و چگونگى تنفس ظاهر ميشود، آن آثار معنوى را باين دستگاههاى عضوى نسبت ميدهند: قلب يا سينه باز، روشن، گرفته، تاريك، بيمار، منحرف و همچنين ...
گرفتگى قلب يا سينه يا به اصطلاح عامه كم حوصلگى و يأس، از نافرجامى آرزوها و شهوات و نااميدى از رسيدن به خواسته ها يا از آلودگى به گناه ناشى ميشود و همه اينها از آثار جهل بحقايق و واقعيات و سنن حيات است كه جز از طريق الهام و ارائه وحى، چنان كه بايد شناخته نميشود. از اين جهت بيشتر مردم براى نجات از هموم و سرنوشت مبهم و گرفتگى ها به انواع موجبات غفلت و وسائل تخدير شعور متوسل ميشوند.
گرفتارى پيمبران و فشار روحى و گرفتگى سينه آنها، بيش از عوامل و انفعالهاى نفسانى، ناشى از فشار وحى و سنگينى رسالت بوده، آنها در آغاز طلوع وحى و فرمان رسالت، از يك سو مقهور و رانده فرمانهاى پى در پى وحى بودند كه بايد در هر وضع پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 152
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و شرطى رسالت خود را ابلاغ نمايند. از سوى ديگر قدرتمندان و بت سازان و در پى آنها توده مردم، در برابر پيمبران سخت مى ايستادند تا عقايد و وضع كنونى خود را نگهدارند. موسى پس از فرمان رسالت، نگران تكذيب فرعون و فرعونيان بود و خود را در تنگناى سختى ميديد كه با لحن عاجزانه ميگفت: رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ وَ يَضِيقُ صَدْرِي وَ لا يَنْطَلِقُ لِسانِي ... از آيه 12 و 13 شعراء» و پيش از درخواست هر گونه مددى و اعجازى، از پروردگارش شرح صدر ميخواست: «قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي- از آيه 25 و 26 طه». آياتى از قرآن، فشار روحى و ضيق صدر رسول اكرم «ص» را در آغاز رسالت، با لحن هاى مختلف بيان مينمايد، گاه عاقبت بى صبرى بعضى از پيمبران گذشته را به رخش ميكشد و تهديدش ميكند: «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَ هُوَ مَكْظُومٌ ... آيه 48، القلم». از آيه 12 هود چنين برميآيد كه آن حضرت چنان دچار فشار و ضيق صدر شده بود كه احتمال ميرفت ابلاغ بعضى از وحى را ترك گويد: فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا ... از ظاهر اين آيه و كلمه «به»، آن گاه تفصيل گفته هاى مخالفين معلوم ميشود كه سبب ضيق صدر آن حضرت از يك سو سائقه وحى و از سوى ديگر پرخاشهاى مشركين بوده، چنان كه مفهوم آيه دوم اعراف، ميخواهد تا تنگ سينه اى آن حضرت از ناحيه وحى، از ميان برود: كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ... و آيه 127 نحل، ميخواهد تا فشار مكرهاى دشمنان ناديده گرفته شود: وَ لا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ.
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اين آيات، هم متضمن علل ضيق صدر پيمبر اكرم «ص» و نهى از آنست، و هم به چاره جويى و از ميان بردن ضيق صدر اشاره اى مينمايد. بيشتر آياتى كه راجع به سختى و سنگينى انجام رسالت و ضيق صدر آن حضرت است، چگونگى بيرون آمدن از سختى و فشار و پيشرفت دعوت را مينماياند و فرمانهايى ميدهد: آيات آخر سوره حجر، پس از فرمان به اعلام آشكار و بى پرواى رسالت: «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ» به اعراض از مشركين امر مينمايد: «وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ» تا دشمنيها و قدرت نمائيهاى آنان را نديده بگيرد و يكسر ناظر به هدف دعوت و انجام رسالت باشد و خداوند را ناظر و كافى دسيسه ها و دشمنى هاى بازيگرانه آنها بداند: «إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ». پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 153
و از آگاهى خداوند به ضيق صدرش خبر ميدهد: وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ و در پايان، به تسبيح و سجده و عبادت مستمر امر مينمايد: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ تا سينه اش منشرح گردد و از تنگناى ميان فرمانهاى رسالت و دشمنيهاى دشمنان نجات يابد و راه انجام دعوت، آسان و آفاق تيره بازگردد.
به طور كلى ضيق صدر و گرفتگى خاطر كه موجب تحير در تصميم و درماندگى در كار ميشود، نوعى انفعال و تأثر روحى و از آثار كشش انديشه ها و جواذب مختلف است و همين كه انسان بتواند خود را از معرض جاذبه مخالف و تأثيرات آن برهاند و در يك جهت مصمم شود و بآن روى آرد، از تنگناى انفعالها و تضادها بيرون مى آيد و سينه اش بازميگردد و تصميم ميگيرد و مسيرش آسان ميشود.
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شايد شرح صدر راجع به اسلام و كفر كه در قرآن آمده بهمين معنا باشد: أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ... آيا كسى كه خداوند سينه اش را براى اسلام گشوده، پس در پرتو نورى از جانب پروردگار خود است ... آيه 22 زمر»، فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً ... پس هر كسى كه خداوند بخواهد هدايتش كند سينه اش را براى اسلام مى گشايد، و كسى را كه بخواهد گمراه نمايد سينه اش را تنگ و دشوار مى گرداند- آيه 125 انعام، وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ... ولى كسانى كه به كفر سينه گشوده اند پس بر آنها است غضبى از جانب خدا ... آيه 106، نحل.»
از ابن عباس روايت شده كه از رسول اكرم (ص) سؤال شد: آيا سينه اى گشوده ميشود؟ فرمود آرى! پرسيدند: آيا نشانه اى براى آن هست كه بتوان شناخت؟
فرمود آرى: «بركنارى از سراى غرور و روى آوردن بسراى خلود و آماده شدن براى مرگ پيش از رسيدن آن.»
معناى واقعى و نفسانى شرح صدر هر چه باشد، اثر آن بيرون آمدن از حال ترديد، و تصميم در كار و تحمل دشواريها و اطمينان نفس است، و از مضمون آياتى كه درباره موسى و پيمبر اسلام آمده و سيره اى كه از پيمبران رسيده، معلوم ميشود كه پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 154
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پيشرفت دعوت پيمبران پس از فراگرفتن وحى و قيام به رسالت همين شرح صدر بوده كه در ضمن قيام به رسالت و برخورد به دشمنيها و سختيها و يا راهنمايى خداوند حاصل ميشده. همان اتصال با وحى و فرمانهاى پى در پى به صبر و مقاومت و اتكاء هميشگى به قدرت حق و چشم پوشى از قدرت باطل و ناچيز شمردن آن و ارائه طريق پيشرفت دعوت و چگونگى مواجه شدن با مردم و نشاندادن پشت پرده ظواهر خلق و نفسيات بشر و مرعوب نشدن از كثرت و قدرت هاى ظاهرى و اندوهگين نشدن در شكست ها و مغرور نشدن به پيروزى ها و برتر از همه پيوسته مسبح و ساجد و عابد بودن، راهنماييها و فرمانهايى بود كه پيمبران را از ضيق صدر و تنگناى مسئوليت رسالت ميرهاند و با سينه باز با دشواريها مواجه مينمود و موانع را از ميان برميداشت.
جامعترين بيان مفسرين از اين آيه (أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) اين است: آيا با نور علم سينه ات را باز و قلبت را وسيع نكرديم؟ تا به اداء رسالت قيام نمودى و بر ناسازگاريها و آزارها بردبار شدى و با نيروى ايمان چنان آرامش يافتى كه دچار ضيق صدر و بى حوصلگى نشدى.
گفته بعضى از مفسرين كه اين آيه (الم نشرح ...) راجع به داستان شق صدر است «1» از جهاتى مورد ترديد مى باشد: اولا در طرق روايات اماميه از اين داستان خبرى نيست. ثانيا، اگر هم سند آن معتبر باشد راجع بزمان طفوليت آن حضرت است با آنكه
__________________________________________________
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1- خلاصه اين داستان در صحيح مسلم (1- 101) و احمد (3- 121) و بعضى از كتب ديگر اهل سنت باين صورت نقل شده است: «در يكى از روزهايى كه پيمبر اكرم (ص) در ميان قبيله بنى سعد بسر ميبرد و با برادران رضاعى خود در صحرا سرگرم بازى بود، سفيد پوشى نمايان شد و او را ربود. همبازيانش هراسان و شتابان بسوى قبيله برگشتند و به آنها خبر دادند. همين كه مادر و كسانش بسوى صحرا شتافتند و طفل ربوده را يافتند و درباره اين حادثه از او پرسيدند، گفت: «آن شخص سفيدپوش مرا ربود و در زمين دورى بر زمين نهاد پس از آن سينه ام را شكافت و خون بسته اى از آن بيرون آورد و سينه ام را با آبى شستشو داد و آن را بست و بجايى كه بودم بازم گرداند.» شبيه اين داستان را بخارى (1- 232) و مسلم (1- 103) و نسايى (1- 76) راجع به پس از بعثت و هنگام اسراء (معراج) نقل كرده اند. و بعضى نوشته اند كه اين داستان سه بار واقع شده است.
اگر اين احاديث معتبر باشد و چنين پيش آمدى بوده است بايد آن را بصورت رمز تطهير باطن آن حضرت از محل دست آويز وسوسه ها تأويل نمود. [.....]
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 155
سياق ظاهر اين آيات راجع بهنگام بعثت و پس از آن ميباشد. ثالثا از آياتى كه درباره شرح يا ضيق صدر آمده و همچنين از مفاهيم عرفى اينگونه اصطلاحات، معناى شرح صدر فهميده ميشود و در فهم آن احتياجى بتوجيه يا تطبيق به اينگونه حوادث مشكوك نيست.
وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ: مفهوم وضع، برداشتن و فرو نهادن است.
و چون به عن متعدى شده، پيوستگى يا چسبندگى پيش از وضع را ميرساند. وزر عموما به سنگينى هاى معنوى گفته ميشود مانند آثار گناه و مسئوليت و تعهد، اضافه بضمير مخاطب اشاره به سنگينى مخصوص است كه شخص مخاطب دچار آن بوده است.
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الذى انقض، جمله وصفيه براى وزر است. نقض كه بمعناى در هم شكستن يا صداى آنست، از قبيل استعاره از معناى محسوس براى نماياندن سختى و سنگينى توان فرسا و نامحسوس است و نسبت آن به ظهر «پشت» كه محل تحمل بار سنگين است، نيز استعاره از تحمل ناپذير شدن عضو نيرومند و تحمل پذير ميباشد.
بقرينه پيوستگى اين آيه به آيه الم نشرح ... و ترتيب در بيان و همچنين مضمون ديگر آياتى كه ذكر شد، اين وزر مضاف و توان فرسا اثر يا تعبير ديگرى از ضيق صدر است، گويا از اينجهت كه فشار و سنگينى راه تنفس آزاد را مى بندد، به اثر آن ضيق صدر گفته ميشود و از اين جهت كه اعضاء حمل را ناتوان ميكند به اثر آن وزر كمر شكن گفته ميشود. و چون اين آيات درباره ابلاغ و انجام رسالت و فشارهاى اولى آنست مقصود از وزر همان سنگينى فشار وحى و فشار موانع خارج ميباشد و تناسبى با معناى گناه ندارد، آن هم چنان گناهى كه پشت آن پيمبر اطهر را خم يا خورد كرده باشد!! عطف وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ، بر أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، خود مبين تناسب و نوعى تلازم وضع وزر با شرح صدر است.
وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ: رفع مقابل وضع، برداشتن و بالا بردن است، چون ذكر شخص، پيش از نام و عنوان است، شامل روش و اوصاف و دعوت و تعليم و اثريست كه او را بياد آرد. لام «لك» در اين آيه و آيه أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، براى اختصاص يا انتفاع است، و اگر براى انتفاع باشد راجع بمقام ممتاز نبوت است زيرا اين رفع ذكر بسود مقام پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 156
و دعوت بود، نه براى بهره گيرى و انتفاع شخصى و عادى. تقديم لك بر مفعول «صدرك- وزرك» نيز اشعار به اختصاص و فصل استفهامى دارد: آنچه گشوديم چه بود؟ سينه ات! و آنچه فرو نهاديم؟ وزرت! و آنچه بالا برديم؟ ذكرت بود.
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چون همه اصول معارف عالى ايمانى و فضائل و شريعت انسانى و حق و عدل و خير در شخصيت و دعوت آن حضرت تحقق و تمثل يافت، ياد و نمودار اينها ياد او ميباشد. هر كس و در هر زمان حق و عدلى را متذكر شود و نمونه محقق آن را بجويد در راه و روش و گفتار و تعاليمش نمونه برتر آن را مى يابد. هر حكيم و عارفى كه در اسرار مبادى و غايات آفرينش بينش يابد، در وحى و تعاليم او برتر از آن را مى نگرد.
هر قانون شناس و قانونگذارى بخواهد نظامات و روابط حقوقى بشر را بشناسد در شريعت محمدى «ص» اصول عميق و پايدار آنها را مى يابد.
نام و ياد او مانند خورشيد و ماه در افق و مدار بلنديست كه بر همه كس و در هر زمان و فراخور استعدادها مى تابد و تيرگى اوهام و انديشه ها و انحرافهاى بشرى، نميتواند آن را از تابندگى باز دارد يا بيالايد. آواى گواهى به رسالتش با شهادت بتوحيد خداوند جهانيان پيوسته، و در قرون متمادى و مفاصل حيات و آفاق مختلف بلند است و با همه دشمنيها و تيرگيها، روز بروز وسعت بيشتر مى يابد.
مگر نور نبوتش در اندك زمانى نخست جزيرة العرب تاريك، آن گاه شرق و غرب و جنوب و شمال را روشن نكرد و شعاع آن، قلوب پراكنده را بهم نپيوست، و از اندلس تا هند نام محمد و تعاليم او بر نام و تعاليم ساكنين اين سرزمينها برترى نيافت؟
آيا آن بلند آوازى يتيم عيالمند و بى پناه و درس نخوانده و در ميان مردمى جاهل و بيابان گرد و گمراه، آنهم با اين سرعت جز به يارى خداوند و لطف و قهر او بود؟ آيا تاريخ ميتواند نمونه اى از اين رفعت و سرعت نشان دهد؟- وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ «1».
__________________________________________________
1-
من ترا اندر دو عالم رافعم طاغيان را از حديثت دافعم

رونقت را روز افزون ميكنم نام تو بر زر و بر نقره زنم

منبر و محراب سازم بهر تو در محبت قهر من شد قهر تو

پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 157
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و شايد كه مقصود از ذكر در اين آيه «وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ» مانند آيه «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ» قرآن باشد. در حقيقت پيشرفت و برترى ذكر محمد همان پيشرفت و برترى قرآن است كه همان اراده محقق پروردگار مى باشد، و همان اراده نافذ است كه در طريق علل و اسباب، موانع را از ميان برميدارد و راه پيشرفت حق را آسان ميگرداند:
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً: فاء تفريع و ان تأكيد و جمله اسميه، خبرها و مطالب سابق را تأييد مينمايد و از نظام و حقيقت ثابتى خبر ميدهد. حرف مع بجاى بعد، پيوستگى يسر را با عسر ميرساند. الف و لام العسر نبايد براى جنس يا استغراق باشد زيرا سختيهايى كه در مسير شر و فساد است، همراه آسانى و در مسير آن نيست بلكه پيوسته سخت تر ميگردد: «وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى ». بنا بر اين بايد عسر معهودى مقصود باشد كه بقرينه مقام عسر در راه حق و دعوت بخير است، يسرا، بصورت نكره دلالت بر اطلاق و تعظيم دارد: يسرى بى قيد و چشمگير. تكرار آيه بدون حروف ربط، براى تأكيد و تقرير مستقل است. العسر با الف و لام چون اشاره به عسر معهود يا نوع عسر است اشعار به وحدت عسر دارد و يسرا نكره و مكرر تنويع و تكرار يسر را مى رساند: با آن عسر يا نوع آن، يسرى ديگر و مكرر است.
در حديث است كه روزى پيغمبر اكرم «ص» خوشحال و شادمان بيرون آمد و ميگفت: «هيچگاه يك سختى بر دو آسانى چيره نشود- فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ...»
__________________________________________________
-
من مناره بر كنم آفاق را كور گردانم دو چشم عاق را

چاكرانت شهرها گيرند و جاه دين تو گيرد ز ماهى تا بماه

تا قيامت باقيش داريم ما تو مترس از نسخ دين اى مصطفى

هست قرآن مر ترا همچون عصا كفرها را دركشد چون اژدها
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تو اگر در زير خاكى خفته اى چون عصايش دان تو آنچه گفته اى
«ويليام موير» در كتابش «سيرت محمد- ص-» گويد: محمد سخنش روشن و آئينش آسان بود، او كارهايى را انجام داد كه خردها را متحير مى نمايد، تاريخ بخود مصلحى را مانند محمد نديده كه در اندك زمانى نفوس را بيدار و اخلاق را زنده و شأن فضيلت را بالا ببرد.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 158
و از مفهوم آيه چنين برميآيد كه هميشه آسانى در پى رنج است و هر كس خود را پيوسته به خدا و مصلحت خلق ميداند بايد سختى و رنج را بجان بخرد و دردمند باشد، تا آسانى پيش آيد و مشمول رحمت خداوند شود- نابرده رنج گنج ميسر نميشود ...
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فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ: فاذا فرغت، تفريع به آيات، يا دو آيه قبل است. در تقدير متعلق فعل فرغت و مفعول فانصب وجوهى ذكر شده است: چون سينه ات را باز نموديم و وزرت را فرو نهاديم و يادت را بلند كرديم، يا چون با آن گونه سختى آسانى است، پس همين كه از نماز واجب يا انجام رسالت يا كارزار فراغت يافتى، يكسر به نوافل و دعا يا هر عمل شايسته اى بكوش. چون متعلق و مفعولى براى اين افعال ذكر نشده، آنچه مفسرين آورده اند، بايد بيان موارد و مصاديق باشد، و كاملترين و مناسبترين مورد همان فراغت از انجام دعوت است، و خبرهاى اين سوره از شرح صدر و وضع وزر و رفع ذكر، مؤيد همين است، زيرا اين خبرها بايد راجع بسالهاى پس از بعثت و پيش از هجرت باشد كه آن حضرت از مرحله اول رسالت و سختى هاى آن فراغت يافت و گروهى از مرد و زن مكه و يثرب اسلام آوردند و براى نگهدارى و پيشرفت اسلام سخت پايدارى و فداكارى مينمودند و هر يك در حد ايمان و دريافت خود داعى وفادار اسلام و طليعه آينده آن و مبشر وعدهاى خداوند بودند. از اين پس آن حضرت براى از ميان رفتن دعوت و رسالتش نگران نبود و از ضيق صدر و سختى آن مرحله فراغت يافته بود. پس از سازندگى اشخاص با ايمان و نخستين پايه گذارى اسلام مراحل ديگرى در پيش بود كه بايد با كوشش هاى ديگر و هدايت و فرمانهاى پى در پى آياتى كه نازل ميشد و اوضاع و حوادثى كه پيش مى آمد، آنها را انجام دهد و بگذرد. مراحل بعد از دعوت، ابلاغ و تعليم و اجراء احكام و توحيد مسلمانان و تنظيم اجتماع و تحكيم قدرت دفاع و جهاد بود تا تحول همه جانبه در افكار و نفوس و نظامات پديد آيد و حصارهاى شرك و نظامات كهن متلاشى گردد. براى انجام اين مسئوليت ها كه بيش از ابلاغ و دعوت نخستين بود بايد كوششهاى ديگر نمايد و سختيها و پايداريهاى ديگرى لازم بود: فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
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و اگر مقصود از فاذا فرغت، فراغت از همه وظائف رسالت و تكميل آن باشد، فانصب، امر به يكسر روى آوردن و قيام پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 159
به عبادت و آيه و إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ مبين آنست. و اين دو آيه متضمن مفهوم آيات سوره نصر (إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ) ميباشد با همه آنچه گفته شد، چون در آيه فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اشاره به امر يا مرحله خاصى نيست بايد هم چنان مطلق و ناظر به فراغت هر امر و مرحله اى باشد، زيرا با انجام هر كوشش و رسيدن به هر مطلوبى هر چه هم بزرگ باشد. مسئوليت و وظيفه حياتى بآخر نميرسد، آنهم براى پيمبرى كه رسالتش برانگيختن استعدادهاى نامتناهى انسانى و برپا داشتن نظامى هر چه برتر و در نهايت برگرداندن و سوق دادن خلق بسوى پروردگار نامتناهى در كمال و قدرت است. چنين پيمبرى هر چه بكوشد و از گردنه مشكلات بگذرد و هر مرحله اى كه برايش آسان گردد، نبايد وظيفه رسالت خود را از هر جهت پايان يافته و انجام شده بداند و فراغت يابد و خلوت گزيند. و بايد خود را براى هموار كردن سختى هاى ديگر كه در راه كمال انسان است، پيوسته آماده كند تا راهها هموار شود.
در حقيقت موجود متحركى چون انسان، اگر متوقف و ساكن شود و پس از فراغت از هر وظيفه خود را آماده براى كوشش ها و تحمل سختيهاى ديگر ننمايد، استعدادهاى انسانيش فاسد ميگردد، هم چنان كه آب و هوا اگر ساكن شدند فاسد و منشأ بيماريها ميشوند و خاصيت حياتبخششان از ميان ميرود: «ما زنده از آنيم كه آرام نگيريم- موجيم كه آسودگى ما عدم ما است.» اين خاصيت و روح تحرك دائم، در پيمبران و پيشوايانى كه هدفهاى برتر انسانى را بصورت كامل تشخيص داده اند، شديدتر و نيرومندتر و احساس و شعور آنها به دردها و وزرها بيشتر است. همين احساسها و دردهاى متراكم است كه با انگيزه وحى و الهامات منشرح و منفجر ميگردد: «أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ...»
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و تشعشع آن، عناصر ناقابل را ميسوزاند و قابلها را بحركت در مى آورد و نورانى و ربانى مينمايد. چون اينها به دنيا نيامده اند تا چون عامه مردم آلت شهوات شوند و در خدمت اميال و هواها درآيند يا خود را بركنار دارند و آسايش طلبى گزينند.
اينها آمده اند تا هر چه قدرت دارند و كسب مينمايند به كار برند و كوشش نمايند و دمى نياسايند تا همه قوا و نيروهاى بشرى را در راه و خدمت حق و عدل و كمال درآورند و همه موانع و شرور را كه تغيير رنگ ميدهند از سر راه انسان بردارند و پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 160
نظامات واژگون را واژگون سازند و براى رسيدن باين مطالب كوشش نمايند و رنج برند و در برابر مصائب و مصاعب پايدار و بردبار باشند: فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ- تفريعات اين آيه بر آيه: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ... همين كوششها و قيامها و آمادگى براى سختيها را ميرساند: چون با هر سختى آسانى در پيش است و اين قانون زندگى و حيات است.
پس از هر چه فراغت يافتى و به هر مطلوبى رسيدى و راه آن آسان شد، به وظيفه و مطلوب ديگر قيام نما و آماده سختى ديگر باش! و از اين طريق زمينه تربيت و مسير ربوبيت را بازگردان و يكسره به پروردگارت روى آر و از او قدرت بياب: وَ إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
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در روايات ما (اماميه) سوره و الضحى و الم نشرح در حكم يك سوره آمده و فاصله بسم اللَّه لازم شمرده نشده است. و چون بيشتر فقها قرائت يك سوره كامل را در نماز واجب ميدانند بايد پس از سوره حمد هر دو سوره خوانده شود. دليل وحدت حكمى اين دو سوره اگر روايات معتبرى باشد بايد پذيرفت و اگر از جهت وحدت مضمون يا نزول اين دو سوره است كه آنها را در حكم يك سوره گرفته اند، مورد تأمل است زيرا گر چه آيات «أَ لَمْ نَشْرَحْ ...» و «أَ لَمْ يَجِدْكَ ...» با هم شباهتى در تعبير و مفهوم دارند، ولى ظاهر آيات اول «وَ الضُّحى » اين است كه در آغاز بعثت نازل شده و وعده هاى آن راجع بسالهاى بعد از بعثت است، و آيات أَ لَمْ نَشْرَحْ ... از نعمتهاى انجام يافته خبر ميدهد و نزول آن بايد در سالهاى پس از بعثت باشد.
طول آيات اين سوره بتقريب، يكسان و متوسط، و داراى سه گونه لحن و فاصله است: تا آيه چهارم با فتحه و سكونهاى متوالى (جز كلمه وزرك، كه بكسر واو آمده) و فواصل «فعلل» و پى در آمدن كاف خطاب، فضايى از تنبيه و حكايت و لطف را متمثل مينمايد. در آيه 5 و 6 ناگهان آهنگ تغيير يافته و باطنين انگيزنده «ان» و حركات كلمات و ايقاعات مختلف و فاصله «فعلا» انگيزنده است و قانون و مسير مختلف و سخت زندگى و آسانى نهايى را مينماياند. آهنگ آيه 6 و 7 به آيات قبل برميگردد و با فاصله «افعل» بصورت لحنى خفيف مانند آيات آخر و الضحى آمرانه آمده و سوره بسته شده است. هر يك از آيات متضمن سه ايقاع است كه از تركيب حروف پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 161
و حركات يك يا دو كلمه پيوسته برمى آيد: أَ لَمْ نَشْرَحْ- لَكَ- صَدْرَكَ- و همچنين تا آخرين آيات.
لغات و كلمات اين سوره معانى متقابل و متناسب با هم را تصوير مينمايند:
شرح (باز و سبك نمودن) در مقابل نقض. لك- عنك. صدر- ظهر. وضع وزر- رفع ذكر. عسر- يسر. فراغت از كار گذشته- نصب و رغبت بسوى آينده.
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لغات و هيئتهاى فعلى كه در همين سوره آمده: الم نشرح، انقض، فرغت، انصب، ارغب.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 162
سورة التين
، مكى- 9 آيه است
[سوره التين (95): آيات 1 تا 8]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ (1) وَ طُورِ سِينِينَ (2) وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4)
ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ (5) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7) أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ (8)
ترجمه
سوگند به انجير و زيتون. (1)
و سوگند به طور سيناء. (2)
و سوگند باين شهر بى ترس و هراس. (3)
همانا انسان را در نيكوترين نهاد آفريديم. (4)
و سپس او را به پست ترين مراتب پست بازگردانديم. (5)
مگر آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند. پس براى ايشان است پاداشى بى پايان (يا بى منت). (6)
پس از اين چه چيز ترا به تكذيب دين واداشته؟ (7)
مگر خداوند فرمانرواترين فرمانروايان نيست؟ (8)
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 163
شرح لغات:
طور: كوه، كوه وحى موسى، كوه مشجر، جلوخان.
سينين: كوه سيناء، سرزمين سيناء.
تقويم: مصدر قوم (بتشديد واو): چيزى را تعديل كرد و آراست، از كجى راست نمود، اندك اندك بپا داشت، ارزش كالا را معين نمود.
اسفل: بمعناى وصفى مانند اعمى و اعرج: پست، پائين، و بمعناى تفضيلى: پست تر و پائين تر.
سافلين: در مقابل عليين: مراتب پست، عوالم فرودين، اشخاص فرومايه، زمينگير، بى خرد.
وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ: دو سوگند به دوگونه ميوه با بركت است كه بيشتر در سرزمينهاى قدس و پيرامون آن كه محل هاى نزول وحى و رستاخيز پيمبران بوده روئيده ميشود.
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انجير لقمه اى داراى مواد و تركيبات غذايى و دوائى سبك و خوشخوراك است كه تازه و خشك و گوشت و هسته و پوستش براى همه و هر سنى مأكول و گوارا ميباشد و انواع درختش در فصول سال و پيش از رويش برگ و شكوفه بهره ميدهد. و چون مانند ديگر درختهاى ميوه نيست كه پيش از بارورى برگ و شكوفه دهد و جلب نظر كند و وعده بسيار دهد و تخلف از مقدار نمايد، آن را درخت صادق و با وفا خوانند، و چون شجره نبوت، بدون ظهور آثار و مقدمات مشهود به ثمر ميرسد و بهره اش نمايان ميگردد. زيتون ميوه ايست كه از مواد غذايى و دوائى و روشنايى تركيب يافته و درخت آن پر توان و عمرش دراز و تنه اش نقره فام و برگهايش هميشه سبز است و بيشتر در دامنه هاى سرزمين قدس و سينا ميرويد.
بعضى از مفسرين اين دو سوگند «وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ» را ناظر به كوه ها و يا سرزمين هاى فلسطين و شامات دانسته اند كه سرزمينهاى رويش اين دوگونه درخت و محلهاى عبادت و وحى پيمبران بوده است. بنا بر اين معنا، مجاز در كلمه و به علاقه حال و محل است و چون نه قرينه اى در كلام است و نه شهرتى ميان خاص و عام، صرف لفظ از معناى حقيقى روا نباشد، و فقط شهرت كوهى در سرزمين فلسطين بنام «جبل الزيتون» يا دو سوگند «وَ طُورِ سِينِينَ وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ» كه نام دو محل است نميتواند قرينه اى براى مجاز در كلمه باشد. الف و لام هم ظاهر در نوع است. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 164
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گويا عنايت خاصى از جانب پروردگار باين سرزمينها بوده تا مهد پرورش رسولان و وحى گيران باشد: كوه هاى بلند و پست و بهم پيچيده، دامنه هاى سبز، هواى لطيف و روح بخش، آسمان صاف، دوگونه ميوه فراوان انجير و زيتون كه غذاى طبيعى و پاك و سالم و صفا بخش است. همه اينها زمينه و محيط مساعد و نيرو بخشى براى صفاى نفس و تعالى روح بوده. در چنين محيط مساعد و دور از آلودگى اجتماع با همه لوازم و آثارش بود كه مردان بلند انديش پرورش مى يافتند و امواج وحى را مى گرفتند و زمين را به آسمان مى پيوستند- انزهها اللَّه عن الارجاس.
وَ طُورِ سِينِينَ: طور، گرچه در لغت بمعناى كوه (يا چنان كه ماوردى گفته) كوه داراى درخت و ميوه است ولى در اصطلاح به همان كوهى اطلاق ميشود كه محل مناجات و نزول وحى و شريعت موسى بوده.
هاكس در لغت سيناء گويد: «كوهى است كه در شبه جزيره طور سينا واقع و ...» از اين تعريف اگر درست و دقيق باشد معلوم ميشود كه طور سيناء نام سراسر شبه جزيره است ولى در يك صفحه بعد گويد: «اما طور سينا كه كوه سينا نيز يكى از قله هاى آنست در وسط شبه جزيره ايست كه در ميان خليج سويس و عقبه واقع است» با آنكه در تورات نامى از طور ديده نميشود، معلوم نيست كه مؤلف كتاب قاموس مقدس اين لفظ را از كجا گرفته است؟
در تورات از آن كوه گاه به «سيناء» و گاه به «حوريب» تعبير شده است. بعضى از مفسرين عهدين نيز حوريب و سيناء را نام يك محل دانسته اند و بعضى ديگر گويند: حوريب كوهستان و سينا يكى از قله هاى آنست. و نيز گويند حوريب قله ايست در كمر كوه موسى كه عربها آن را رأس الصفصافه گويند (رجوع شود به قاموس كتاب مقدس- سينا) شايد لفظ طور تغيير يافته و تعريب و كوتاه شده همان حوريب باشد «1» چه كلمه طور نام مطلق كوه يا سرزمين بوده و پس از آن نام كوه مخصوص شده باشد يا بعكس اين، در هر موردى از قرآن آمده ناظر به همان كوه
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__________________________________________________
1- در كتاب فرهنگ فارسى دكتر معين دو طور ذكر شده: «1- طور سيناء كه محل مناجات و وحى موسى بوده. 2- كوهى كه مشرف بر طبريه اردن است كه بالاى آن كليساى بزرگ و مستحكمى بوده»- چنان كه گفته شد لفظ طور در كتاب عهدين ذكر نشده و پيش از نامبرى يا نامگذارى قرآن، باين نام كوهى شهرت نداشته و گويا اين لفظ از قرآن اتخاذ شده است. و اكنون نيز در آن نواحى كوهى باين نام معروف نيست.
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مخصوص است. چنان كه در محاورات نيز كوه طور «جبل الطور» با اضافه گفته ميشود.
بعضى از مفسرين قرآن، سينين را تعبير ديگرى از سينا دانسته اند و بعضى گويند:
سينين در لغت سريانى يا نبطى بمعناى مشجر و با بركت و نيكو است. احتمال ديگر اين است كه سينين جمع يا شبه جمع سين باشد «- مانند عليين-» چنان كه از تورات استفاده ميشود سين، دشت و دامنه هاى سيناء است: در سفر اعداد «باب 33: 11 و 12» يكى از منازل بنى اسرائيل را بيابان سين شمرده است. بهر صورت چون اصل اين است كه مضاف و مضاف اليه در معنا مختلف باشند، بايد طور و سينين «وَ طُورِ سِينِينَ» نام دو محل باشد، بنا بر اين اگر طور نام كوه باشد، سينين نام داشت يا دشتهاى پيرامون آنست. و اگر نام قله باشد شايد كه سينين نام دشتهاى آن يا نام كوه سيناء باشد. «1»
وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ: هذا اشاره به البلد و مشعر به گزيدگى و اختيار آن است.
الامين بمعناى فاعل «الآمن» يا مفعول «المأمون» است و چون ديگر صفات مشبهه لزوم وصف را ميرساند: سوگند باين شهر كه پيوسته امنيت بخش يا امنيت داده شده است.
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منشأ امنيت آن شهر، كعبه و مناسك آنست كه هسته مركزى و اولى بناء و اجتماع آن بوده و كعبه با آداب و احكامش صورت تمثل و تبلور يافته توحيد ابراهيم و الهام- بخش آن ميباشد. سپس دعوتها و شريعت هاى پيمبران ديگر همان توحيد ابراهيم را شرح و بيان نموده است تا از اين طريق مردم حق جو به يكتايى ذات و صفات و اراده خداوند، ايمان آرند و دعوت ابراهيم را لبيك گويند و فقط محكوم حكم و مجرى اراده و احكام او كه همان عدل و رحمت و خير است گردند. همين توحيد فكرى و عملى مبدء تشريع و تنظيم و تشخيص حقوق و حدود همه جانبه و عادلانه و يكسان و موجب امنيت فردى و اجتماعى است.
بر مبناى همين توحيد فطرى، پيوسته اين خانه و اين شهر الهام بخش حقوق متساوى انسانها بوده و در قرون تاريك جاهليت و در ميان قبائل ستم پيشه و خود سر
__________________________________________________
1- كوه سينا در ناحيه جنوبى شبه جزيره سينا واقع شده و ناحيه شمالى آن دشت همواره است. شبه جزيره سينا به شكل مثلثى ميباشد كه قاعده آن در سمت درياى مديترانه و شمال شرقى مصر است.
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و اقوام و طبقات متجاوز هيچگاه امنيت و همزيستى در آن سلب نشده است. اسلام حقوق و حدود اين شهر و خانه و آداب آن را مبين و مشخص نمود و شعاع تعاليم و دعوت آن را بهر سو بسط داد تا آنجا كه هر كس در هر نقطه زمين و بهر رنگ و مليتى كه باشد همين كه از هر قبله اى روى گرداند و باين خانه روى آورد و حقوق و تعاليم آن را پذيرفت، در همه حقوق الهى كه همان حقوق فطرى و طبيعى انسان است يكسان ميباشد و هيچ امتيازى جز امتياز معنوى تقوا در ميان گروندگان به اين خانه نيست.
تاريخ اين خانه الهام بخش حق و امنيت، آشكارا نشان داده است كه قدرت ايمان و تعاليم پيمبران بآسانى ميتواند امنيت و حقوق عمومى را تأمين و پايدار نمايد.
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چنان كه در قرون تاريك و طولانى جاهليت پيش از اسلام و قرون نورانى و معرفت پس از اسلام اين خانه و پيرامون و حوالى شعاع آن هميشه محل امنيت و تفاهم و پيوستگى بوده است.
در مقابل و آن سوى شعاع اين خانه، دنياى توحش گذشته و تمدن كنونى است كه در هر ناحيه آن ستمگرى و حق كشى و تجاوز و ددمنشى مشهود بوده و هست و بشر مترقى با همه نقشه ها و تجربه هاى تلخ و طرحهاى صلح و امنيت نشان داده و ميدهد كه از حفظ امنيت عمومى و پايدار و تأمين حقوق افراد و ملل ناتوان است. و صلح ها و امنيت هاى محدود موضعى در جهت تأمين منافع و دستبرد متجاوزين و ستمگران يا معلول تعادل و موازنه قوا ميباشد.
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ: اين آيه مورد استشهاد و جواب چهار قسم است.
خلق ايجاد و ابداع صورت نخستين است خواه در ذهن صورت گيرد يا در ماده تكوين شود. مخلوق ذهنى وابسته به اراده فاعل و منشأ وجود خارج از ذهن است كه وابسته بماده و زمان و مكان و لوازم آنها ميباشد. ضمير متكلم «نا» اراده پروردگار را با همه علل و اسباب مينماياند. الف و لام الانسان اشاره به صورت نوعى انسان است.
فى، دلالت به ظرف تكوين و تقويم آن صورت نوعى دارد. احسن صفت تفضيلى و مفضل عليه مقدر آن، ديگر آفريدگان است. از اصل لغوى تقويم كه از قيام است و وزن تفعيل معنايى بيش از تسويه و تعديل يا تقدير برميآيد. تقويم بمعناى مصدرى و فاعلى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 167
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بصورت شايسته گرداندن و بپاداشتن و مقومات وجود را تركيب و تحكيم نمودن و بمعناى حاصل مصدر، دريافت تركيب و مقومات است، اين معانى بيش از تسويه و تعديل: «الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ» تركيب از قوا و استعدادهايى را ميرساند كه ميتوانند موجود تسويه و تعديل شده را از جاى و وضعى كه دارد برانگيزند و بپايش دارند و بصورتهاى برترش درآورند. گرچه همه مركبات داراى بهترين تركيب و تسويه و تعديل ميباشند ولى همه آنها استعدادهاى تقويمى ندارند تا خود را در مسير تكامل درآورند و گرچه گياهها و حيوانات داراى قوا و استعدادهاى مقوم و محدود هستند ولى اين انسان است كه در ميان بهترين و برترين مقومات فطرى و غريزى و ارادى آفريده شده و هر چه بيشتر قابليت تكامل دارد و ميتواند خود را از مقومات حيوانى برهاند و آزاد شود.
و چون برترى و قابليت كمال هر موجودى وابسته بهمين قوا و استعدادهاى مقوم است هر چه سرشت و تركيب اين مقومات نيكوتر باشد قدرت تحرك و تكامل بيشتر است و انسان در حد نيكوترين و برترين مقومات آفريده شده: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ». اين سوگندها «وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ وَ ...» شواهد و نمونه هايى از مقومات جسمى و روحى انسان است. انجير و زيتون دوگونه ميوه مركب از مواد عنصرى و دو نوع غذاى طبيعى و به اندازه و سالمند كه در كارخانه اعضاء درخت ساخته و پرداخته ميشوند و در دسترس انسان قرار ميگيرند و به كامش ميرسند و منشأ پرورش و قوام بدنش ميگردند و هر دو مكمل يكديگرند و هر دو شاهد محسوس از تعديل كامل و تقويم احسن و ساختمان بدنى انسان ميباشند.
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كوه سينا و سرزمين پيوسته به آن كه محل اولين تابش وحى كامل و نزول شريعت است شاهد بهترين تقويم قواى فكرى و اخلاقى انسانند، شريعت الهى كه نخست از آنجا طلوع نمود راه تعالى و به فعليت رسيدن نيروهاى معنوى انسان و نمونه هاى گزيده اى از آن را نماياند. بلد امين هم نمونه اى از شهر و اجتماعى را نشانداده كه مناديان خدا و مردان گزيده پايه گذارى نموده اند و شريعت كامل الهى از آن طلوع نموده و در آن تحقق يافت. اين سوگندهاى چهارگانه ضمنا و صريحا، به آفاق طلوع و گسترش و انعكاس وحى در مرزهاى ميان شرق و غرب است تا شايد انسان غافل و رها شده و پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 168
ساقط گشته را به قواى فعال و مقومات عالى خود متوجه و هشيار كند و طريق تكامل و تعالى را باو بنماياند. همان انسانى كه قواى بدنى و روحيش بصورت احسن تقويم سرشته گشته و با اين سرشت ميتواند خود را به برترين مقام برساند: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.
چون الف و لام الانسان اشاره بنوع و راجع بسرشت اصلى يا منصرف بفرد كامل مى باشد از افرادى كه دچار انحرافها و نقص ها هستند منصرف است. زيرا نقص در مقومات اصلى، عوارضى است كه از عوامل تكوين يا انحرافهاى ارادى ناشى شده است.
ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ: عطف به ثم فاصله و تأخير رددناه را از خلقنا الانسان ...
ميرساند. رد، برگرداندن از وضع و حالتيست كه پيش از رد متناسب و شايسته مردود بوده. چنان كه ارجاع، برگرداندن بسوى وضع حالتيست كه شايسته مرجوع است.
اضافه اسفل شايد كه اضافه به متعلق و مفضل عليه مقدر، يا اضافه به مفضل عليه باشد.
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سپس او را از مقام اصلى و شايسته اش بجايگاه پست ترى برگردانديم كه از ان سافلين است يا او را به پائين تر از پائين ها برگردانديم. بنا بر معناى اول اسفل سافلين در مقابل اعلى عليين و مقام اصلى و مقدر انسان است و بنا بر معناى دوم ميشود اسفل سافلين در مقابل احسن تقويم يا اعلى عليين باشد. بهر صورت جمع مذكر سافلين مانند عليين ناظر بمراتب پست است چنان كه عليين وصف مراتب و مقامات بلند است. سافلين وصف مراتب پستى است كه قوا و مقومات انسانى تا حد غرائز پست ترين حيوانات تنزل يافته است.
صفت لازم سافلين با دوران پيرى چنان كه بعضى گفته اند تطبيق نمى نمايد زيرا پيرى صفت عارضى و بعد از مراحل رشد است و نيز اين تطبيق و مانند آن با سياق آيات و استثناء الا الذين آمنوا، تناسب ندارد و انسان در مرحله پيرى به اسفل سافلين برنميگردد، در اين مرحله گرچه قواى جسمى ناتوان و سست ميشود: «وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ»- 68- يس ولى قواى عقلى و اخلاقى نيرومندتر ميگردد. ظاهر آيه همين است كه انسان در عاليترين و بهترين صورت تقويم و تقدير شده آن گاه به سوى پست ترين موجودات فرود آورده شده. پست ترين مراتب صورت حياتى همان صورتهاى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 169
بسيط و اولى حيات گياهى و حيوانى است. اين تنزل بمقتضاى اراده حكيمانه پروردگار بوده تا با همان مقومات مكمون از حدود عوالم حيات بگذرد و بسر حد فطرت و بيدارى كامل قوا و غرائز حيوانى رسد و گرفتار جواذب مختلف شود و در ميان اين جواذب اراده و عقل فطريش بيدار و فعال گردد و طريق استقلال و اختيار به رويش باز شود.
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اگر در اين مرحله مقومات انسانيش تقويت شود ميتواند خود را از جواذب پست برهاند و بر آنها حاكم گردد و اگر در معرض دريافت امدادها واقع نشد و يك يا چند از جواذب و قواى بهيمى بر عقل و اراده فطريش چيره گرديد، خوى و غرائز آن را مى پذيرد و بهمان صورت درمى آيد و همان ميشود زيرا واقعيت هر موجودى وابسته بصورت معنوى آنست نه شكل و هيأت ظاهرى آن و چون غرائز هر حيوانى محدود است و انسان محكوم غرائز، داراى اختيار نامحدود در شهوات و بى بند در اعمال و منشأ هر گونه فساد و تجاوز ميشود، از هر حيوانى پست تر و از هر سافلى سافلتر ميگردد.
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بنا بر اين توجيه، انسان پس از نقش نخستين و احسن التقويم دو بار به اسفل سافلين برميگردد. بار اول كه تكوينى و خارج از اراده است به صورت پست ترين پديده حياتى درمى آيد. بار دوم پس از تكوين و بروز عقل و اراده است تا با روشى كه پيش ميگيرد و اعمالى كه انجام ميدهد و عاداتى كه كسب مينمايد به صورت يك يا چند جانور درمى آيد و يا در همان قالب ميماند يا پس از كوشش خود را مى رهاند. تنزل بار اول تعميم دارد و بار دوم راجع به اكثريت غالب ميباشد. بهر تقدير شايد اين دو آيه لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ متضمن بيان سه مرحله از وجود نوع انسان باشد، نخست پيش از ظهور در ظرف احسن التقويم زيرا الانسان كه موضوع خبر خلقنا و مظروف احسن التقويم است بايد مانند هر موضوعى پيش از حكم و خبر و يا ظرف وجود ذهنى يا خارجى داشته باشد و چون انسان پيش از وجود در احسن التقويم نه وجود تكوينى داشته و نه در ذهنى از اذهان بشرى بوده، بايد پيش از آن وجود ديگرى داشته باشد كه همان وجود در مشيت يا تقدير و عند اللَّه است: وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ- 20- حجر چيزى نيست مگر آنكه گنجينه هاى آن نزد ما وجود دارد و آن را جز به اندازه معلوم فرود نمى آوريم.» پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 170
از اين آيه و ديگر اشارات قرآن معلوم ميشود كه مخزن صورتها و اصول همه موجودات جهان نزد خداوند است و به اراده او تنزل و تقدير و تقويم مى يابد «1» و همين مرحله دوم تقدير انسان و درآمدن او بصورت احسن التقويم است و مرحله سوم تنزل در نقش طبيعت و ردش به اسفل سافلين ميباشد.
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إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ: الا الذين ... استثناء از رددناه است چون رد نوع انسان به اسفل سافلين به اراده خداوند است و ايمان و عمل صالح ناشى از اراده و اختيار انسان و پس از اتمام و تكميل خلقت حاصل ميشود، بايد استثناء از مفهوم لازم آيه «ثُمَّ رَدَدْناهُ ...» باشد: نوع انسان را به اسفل سافلين برگردانديم و در آن جايگرفتند و ماندند مگر كسانى كه ايمان آوردند ...
با توجه بدين مفهوم براى اين استثناء توجيهى لازم نيست و متصل است. ايمان در حقيقت شعور و شناسايى و پيوستگى به مبادى عالى است، و چون متعلق آن در اين آيه ذكر نشده شايد ناظر بهمان احسن التقويم باشد: اگر انسان مواهب
__________________________________________________
1- آن چنان كه اراده انسان به هر صورتى از صورتهاى بسيط و مخزون در ذهن كه تعلق يابد آن را بصورت مقدر ذهنى درمى آورد و سپس با ادامه اراده و فراهم شدن شرايط در خارج ذهن نقش مى بندد. بيشتر حكماى الهى با بينش خاصى كه داشتند پيش از موطن طبيعت يك نوع وجودى براى انسان مى ديدند: سقراط چون علم را تذكر مى دانست معتقد بود كه انسان پيش از آمدن به دنيا علم داشته و سپس فراموش كرده است. افلاطون صورتهاى مادى موجودات را اظلال ميديد و اصول و مثل آنها را در عالم برتر ميدانست. ابن سينا شور و شوق و رقاء «كبوتر سبزگون- روح انسانى» را به تعالى دليل هبوطيش از محل ارفع مى شناخت:
«هبطت اليك من المحل الارفع و رقاء ذات تعزز و تمنع»
.
ملاى رومى ميگويد:
عقل و دلها بى گمانى عرشيند بى حجاب از نور عرشى ميزيند

همچو هاروت و چو ماروت آن دو پاك بسته اند اينجا بچاه سهمناك

عالم سفلى و شهوانى درند اندر اين چه گشته اند از جرم بند
و نيز ميگويد:
احسن التقويم از فكرت برون احسن التقويم از عرشش فزون

گر بگويم قيمت آن ممتنع من بسوزم هم بسوزد مستمع
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و همچنين:
ميدهد رنگ احسن التقويم را تا به اسفل مى برد آن نيم را

يوم تبيض و تسود وجوه ترك و هند و شهره گردد زان گروه

پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 171
عالى و احسن التقويم خود را شناخت و بآن ايمان آورد استعدادهايش بيدار و فعال ميشود و بحركت درمى آيد و شعاع ايمان عمل صالح است كه در محيط خارج از وجود انسان مى تابد و انعكاس عمل صالح شخصيت و فضائل را رشد ميدهد و پيش ميبرد و افراد و اجتماعى كه از ايمان و عمل صورت گيرند و داراى چنين نيروى محركى شوند، از بندهاى اسفل سافلين ميرهند و بالا مى آيند و به مقام احسن التقويم اصلى خود ميرسند و با مواهب انسانى خود قيام مى نمايند و پيوسته از ثمرات ايمان و عمل صالح بهره مند ميشوند: فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
(1/1649)



فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ: اين آيه شايد تفريع بر همه يا هر يك از آيات قبل باشد ما، استفهاميه متضمن تعجب و انكار و پرسش از سبب تكذيب است. برگشت بخطاب «يكذبك» براى توجه خاص بهر يك از مكذبين ميباشد، تا هر يك به علل و عوارض عمومى و خصوص تكذيب دين توجه نمايند و به غير واقعى بودن آنها پى برند. بعضى «ما» را بمعنى «من» و مخاطب را رسول اكرم (ص) گرفته اند: بعد از اين چه كسى درباره دين ترا تكذيب مينمايد؟. اين معنا مخالف مفهوم ما و نامفهوم است. مضاف اليه «بعد» مقدر و مستفاد از آيات قبل است. ظاهر معناى دين، در اين آيه و ديگر آياتى كه بدون قرينه و اضافه يوم آمده، آئين و شريعت است نه جزا يا قيامت: اگر انسان دريافت كه در احسن التقويم و با مقومات و تمايلات و انگيزه هايى كه او را بسوى تعالى ميكشاند، آفريده شده، آن گاه به اسفل سافلين فرود آمده، و اگر متوجه شد كه جاذبه ايمان و قدرت محرك عمل صالح بايد، تا مقومات برتر او را برانگيزد و از بندها و پيوندهاى سافلين آزاد شود، چنين انسان هشيار و قابل خطاب را چه انديشه و موجبى به تكذيب دين وادار مى نمايد؟! تكذيب به آئين حق كه طريق صعود را به انسان مينماياند و هموار مينمايد جز براى اين نيست كه انسان مقومات ارزنده و عالى خود را نشناخته و يا از آن غافل گشته و به بقاء در اسفل سافلين خوى گرفته و به آرزوهاى فريبنده و شهوات حيوانى آن سرگرم شده تا آنجا كه گاه يكسره مقام و مواهب برتر خود را ناديده ميگيرد يا آنها را انكار مينمايد و خود را گونه اى از حيوانات سافل ميشمارد و همه مواهب عقلى و نفسى مخصوص خود را وسيله تأمين غرائز حيوانى مى پندارد! و هر نوع علم و كشف پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 172
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و صنعتى را در راه تأمين آرزوها و اشباع غرائز پست، بجاى چنگال و دندان درندگان بكار ميبرد و محيط زندگى را كه بايد در پرتو ايمان و معرفت و خصائل انسانى بصورت بلد امين و بهشت برين درآيد، بصورت جنگل وحوش و ميدان تنازع در بقاء درمى آورد! آيا همين آدمى است كه نميخواهد دين و شريعت خدايى را كه منشأ آن حق مطلق و خود منشأ همه حقوق است و پرورش دهنده استعدادها و آزاد كننده از هر بند و هر حاكميت غير خداست، باور كند و آن را تكذيب مينمايد: فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ؟! أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ: معناى اصلى حكم كه معانى ديگر از آن گرفته شده، كار را محكم و خلل ناپذير انجام دادن است. اگر معناى دين در آيه قبل پاداش باشد، احكم الحاكمين راجع بقضاوت و فصل نهايى است كه خداوند مصدقين را از مكذبين جدا و در ميان آنها به حق حكم مينمايد. و اگر معناى دين چنان كه ظاهر است به معناى شريعت و آئين باشد، بايد احكم الحاكمين بمعناى لغوى و اصلى خود باشد: آيا خداوند محكم كارترين محكم كاران نيست؟
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بنا بر اين، اين آيه تثبيت و استنتاجى از مفاهيم آيات قبل است: چون انسان در احسن التقويم آفريده شده و از آن به اسفل سافلين فرود آمده بمقتضاى حكمت احكم الحاكمين و براى برگرداندنش به مقام شايسته اى كه دارد بايد راهى برايش باز و آسان و به آن خوانده شود و حدودى برايش مقرر گردد كه همان آئين خدا مى باشد. اگر چنين آئين فرا آورنده، برايش نيايد و در چنين راهى برويش گشوده نشود، نقص در تدبير و حكمت است با آنكه ريز و درشت و دور و نزديك و ظاهر و باطن آفرينش گواه حكمت و قدرت احكم الحاكمين است، همان قدرت حكيمانه اى كه همه چيز را به اندازه و به مقياس معين و براى منظورى آفريده و به پلك چشم و موى ابرو و پيچ و خم لاله گوش براى بهتر دريافتن ديدنيها و شنيدنيها، نظر دارد پس چگونه از مقدمات و استعدادهاى انسانى نظر برمى دارد و وسائل رشد و تربيت آنها را فراهم نمى آورد؟ آن پروردگارى كه براى تغذيه و تقويم جسم انسان دانه انجير و زيتون را با تركيب خاص فراهم آورده، همان براى تقويت و تقويم قواى معنوى انسان شريعت خود را از دامنه كوه هاى سينا و پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 173
از ميان وادى مكه و بلد امين كه وسطترين و مساعدترين سرزمينها است پيوسته اعلام و ابلاغ كرده است: وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ وَ طُورِ سِينِينَ وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ...
متون لغات و اوزان خاص كلماتى كه در اين سوره آمده: التين، طور سينين، البلد الامين، تقويم، اسفل، سافلين، يكذبك، است.
طول آياتش از آيه (1) تا (4) گسترش يافته در آيه (5) دوباره كوتاه شده.
(1/1652)



آيه (6) به منتهاى طول رسيده. آيه (7) و (8) به طول متوسط نسبى برگشته است. وزن آخر آيه اول و ششم فعول و باقى آيات به وزن فعيل با فواصل واو و نون، ياء و نون، ياء و ميم است. آهنگ مجموع طول و حركات و فواصل اين آيات گويا ظهور قدرت حكيمانه و طلوع وحى را در افق ممتد و خط طولانى ميان شرق و غرب و از شمال بسوى جنوب در برابر چشم مينماياند كه از سرزمين و سر شاخه هاى التين و الزيتون (دو سوگند كوتاه) طالع شده و با طنين طُورِ سِينِينَ وَ- هذَا- الْبَلَدِ الْأَمِينِ گسترش و تابش يافته چنان كه در تعبير و آهنگ «طور سينين» حركات ضمه ما قبل واو و كسره ها و سكونهاى متوالى ارتفاع قله وحى و گسترش دامنه هاى آن گويا نمودار است. و همچنين است آهنگ حركات زبرين و زيرين «اسفل سافلين» كه در آمدن در سطح پائين و جاى گرفتن در آن را مينماياند- عبارات و الفاظ و حركاتى كه در آيات اين سوره به نظم درآمده و آهنگهايى كه از آنها برمى آيد، گام بگام، نمونه هاى قدرت و تقويم و تربيت را از زمين به آسمان و از محسوس به معقول تا آفرينش عالى انسان و هبوط و صعود آن پيش ميبرد و با هم مى پيوندد. آنچه درباره نظم و جمال و تركيب و آهنگ و جذب آيات گفته شده و ميشود، آن قدريست كه ميتوان استشعار نمود و به تعبير آورد اما بيش از اين مانند جمالها و تركيبات تجليات خلقت اثرش مشهود و توصيفش غير مقدور است.
از براء بن عازب روايت شده كه گفت: رسول اكرم (ص) در نماز مغرب چنان سوره و التين و الزيتون را ميخواند كه نيكوتر (جذابتر) از آن را از كسى نشنيدم
! پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 174
سورة العلق
، 19 آيه (بدون بسم اللَّه) و مكى است
[سوره العلق (96): آيات 1 تا 8]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4)
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عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ (5) كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى (7) إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى (8)
ترجمه
بخوان بنام پروردگارت همان كه آفريد. (1)
آدمى را از علق آفريد. (2)
بخوان و پروردگارت كريمتر است. (3)
همان كه بسبب قلم بياموخت. (4)
بياموخت بآدمى آنچه را نميدانست. (5)
هرگز چنين نيست، در حقيقت انسان سركشى ميكند. (6)
همين كه خود را بى نياز بنگرد. (7)
همانا بازگشت بسوى پروردگار تو است. (8)
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 175
شرح لغات:
العلق: مصدر علق (بكسر لام) آويختن، آويختگى. بمعناى اسمى: خون، خاك مرطوبى كه بدست مى چسبد، هر چيزى كه آويخته يا چسبيده شود، زالو، شاخه آويخته، درخت و بوته.
الرجعى: برگشتن، برگشت، نوعى بازگشت، برگشت و جواب رسالت.
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ: به نقل بيشتر مفسرين و محدثين، پنج آيه اول اين سوره اولين آياتى بوده كه بر آن حضرت نازل شده. گويند: پيش از اين وحى صريح و آمرانه «اقرء» رؤياهاى روشنى چون سپيده صبح بر حضرتش نمايان ميشد و گاه صدايى چون بانگ جرس «طنين زنگ» بگوشش ميرسيد. زمانى پس از ديدن اينگونه رؤياها و شنيدن صداها، در خلوتگاهش نور تابانى ميديد و نداى «يا محمد!» مى شنيد. اين حالات و مناظر گويا پيش درآمدهايى بود تا ذهن و قلبش را براى ظهور وحى و نزول آيات آماده و مأنوس نمايد و به انديشه اش وادارد و روحش را بدان سوى كشاند.
در سالهاى پيش از بعثت در هر سال روزها و هفته ها و ماههايى را در غار حراء خلوت مى گزيد و به عبادت و تفكر مى پرداخت «1».
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چون سنش به چهل سالگى رسيد، در همان حال كه در آن غار به عبادت و تفكر مشغول بود و بنا به مشهور در شب يا روز هفدهم رمضان، ناگهان صدايى بگوشش رسيد كه ميگفت: «اقرء!»- خود را آماده كرد و ذهنش را متوجه آن بانگ نمود و گفت: «ما انا بقارئ!»: گويد سه بار آن گوينده من را بسوى خود كشيد و فشرد و رها كرد و در هر بار ميگفت اقرء- بار سوم گفت: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ،
__________________________________________________
1- غار حراء در قله كوه مخروطى شكلى نزديك مكه است. مورخين گويند: مدت اقامت آن حضرت در هر بار كمتر از سه روز نبوده و گاه از يك ماه بيشتر بوده، براى مدت اقامتش آب و نان كعك با خود برميداشت و در آنجا به عبادت ميپرداخت و گويند نخستين كسى كه در غار حراء خلوت گزيد عبد المطلب بود، سپس ديگر خدا پرستانى مانند ابو امية بن مغيره و ورقة بن نوفل پسر عموى خديجه از اين سنت پيروى مينمودند، چگونگى عبادات آن موحدين و سپس آن حضرت، معلوم نيست، آنچه معلوم است آنها خود را از محيط و عقايد و اوهام حاكم، بيرون ميبردند و به تفكر مى پرداختند و در برابر قدرت و عظمتى كه در جهان تجلى نموده خاشع بودند و همين روح عبادت و وسيله تقرب است.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 176
خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ پس از آن از غار حراء بيرون آمد در حالى كه جذبه و آهنگ آن صدا همه وجودش را گرفته و او را مشغول نموده بود و همه موجودات را زنده و متحرك ميديد و از آنها بانگ سلام و تسليم مى شنيد. تا به دامنه كوه رسيد، باز صدايى شنيد كه ميگفت:
«اى محمد! تو پيمبر خدايى و من جبرائيلم!»»
.
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با نگرانى و انديشه هاى مختلف به خانه درآمد و در ميان ملافه اى خود را پيچيد و بخفت .... سپس بانگ قيام بگوشش رسيد: «يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ- يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ! قُمْ ...»
اين امر اقرء، براى خواندن چه بوده، آيا نوشته يا كتابى در برابر چشمش نمايانده شد تا كلمات و سطور آن را بخواند؟ و اگر آن نوشته همين قرآن مكتوب بوده چنان كه بعضى گفته اند، با چه حروف و خطى نوشته شده بود؟ و آيا آن حضرت پس از قرائت آن ميتوانست قرآن مكتوب و خطوط مانند آن را بخواند، يا در همان لحظه خواند و ديگر نتوانست؟. جواب روشنى براى اينگونه سؤالات نداريم، جز اينكه بگوئيم: در اين آيات «اقرء ...» دلالت و اشاره به چنين نوشته نيست. پس مفعول امر قرائت، چه باشد؟ اگر باء «باسم ربك» زائده باشد، اسم ربك مفعول و مورد قرائت ميشود. و چون اسم رب خواندنى نيست بايد «اقرء» بمعناى «اذكر» باشد. با آنكه باء را زائده، و اقرء را بمعناى اذكر گرفتن خلاف ظاهر آيه و بلاغت قرآن است و با جواب آن حضرت: «ما انا بقارئ»- كه در احاديث معتبر ذكر شده تناسبى ندارد. و اگر باء براى تلبس و استعانت باشد بايد به حال مقدرى تعلق گيرد:
«اقرء- متلبساً، يا مستعيناً- باسم ربك». و اگر باء متضمن معناى سبب باشد احتياجى
__________________________________________________
1- چون اين حوادث در پس پرده غيب و در ميان آن خلوتگاه روى آورده جزئيات آن معلوم نيست و آنچه نقل شد از زبان خود آن حضرت بود كه فراخور درك شنوندگان بيان نموده و آنها با تعبيرات مختلف نقل كرده اند.
قدر مسلم، اصل ندا، امر اقرء بوده است كه در حال بيدارى و هشيارى آن حضرت بگوشش رسيده و چون به مبدء و منشأ آن صدا نامأنوس بوده دچار اضطراب شده تا بتدريج منشأ آن ندا رخ نموده و بآن مأنوس گرديده است.
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به تقدير حال نيست، و بنا بر اين- چنان كه در سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ گفته شد، بايد مقصود از اسم رب صفت و وجود عينى رب مضاف باشد، نه نام لفظى يا صفت انتزاعى و ذهنى آن، با اين بيان كوتاه كه: قرائت نوشته يا هر وسيله تفهيم بدو طريق است، يكى طريق متعارف و با علامتهاى معمول كه خواننده با آشنايى با حروف و تركيب كلمات و تفكر در محتويات آن ميتواند افكار و نقش هاى ذهنى نويسنده را دريابد. طريق ديگر آشنايى و معرفت به اصول فكر و نظر نويسنده بوسيله قرب و ملازمت مستمر با او يا هر طريق ديگر ميباشد. اگر كسى از اينگونه طريق به ريشه نظريات و صفات علمى و تربيتى نويسنده اى راه يافت و آنها را دريافت، كتاب و نوشته او را جامعتر و رساتر و سريعتر از خواندن حرف بحرف و كلمه بكلمه ميتواند دريابد گرچه بجزئيات كلمات و تعبيرات توجه ننمايد يا بآن آشنا نباشد.
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با توجه باين بيان و اينكه صورتهاى ذهنى انسانى نمودار صفت و اراده انديشنده و نمونه محدود و زائلى از اراده لا يزال و صفت ربوبى پروردگار حكم در عالم بزرگ و بى انتها است، دور نمايى از چگونگى قرائت را در مورد امر اين آيه ميتوان تصوير نمود: در اولين تجلى و فرمان وحى، به آن حضرت امر شد كه بخواند: «اقرأ» گفت: من خواندن نتوانم: «ما انا بقارئ» جبرئيل كه فرشته علم و وحى است، سه بار او را بسختى فشرد و بسوى خود جذبش كرد، با اين فشار ناگهانى روحش از جواذب نفسانى بركنده و ذهن مستعدش برافروخته و عالم در نظرش دگرگون شد و صورت حقيقى آن نمودار گرديد، صورت حقيقى عالم، اراده و قدرت و علم است كه بصورت نيروى لا يزال درآمده و عناصر اصلى را چون حروف و كلمات تركيب نموده و از آن تركيبات كتاب بزرگ و اسرار آميز جهان و انسان پديد آمده است. نام و عنوان جامع صفات اراده و قدرت و علم، صفت رب است كه همه آثار و صفات و نمودارهاى هستى از آن آغاز شده و بآن منتهى ميشود و در هر پديده بصورت تركيب و خواص محدود و متمايزى درآمده است علم عادى، آشنايى- از طريق تجربه و كشف- با همين آثار و صفات محدود است كه در كلمات و سطور و صفحات كتاب بزرگ آفرينش نقش بسته: «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ...» در مكتب وحى از طريق شهود صفات رب، پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 178 حقايق و اسرار پديده ها و نظم و منشأ و منتهاى جهان و حركت تكاملى آن، نمودار ميشود، گرچه متعلم خواننده در اين مكتب، نتواند جزئيات حروف و تركيبات را بخواند و در اين جهت امى باشد.
(1/1658)



بار سوم كه فرشته وحى، او را بفشرد و بسوى خود جذب كرد و به خود پيوستش و برترش آورد و رهايش كرد، منشأ مورد قرائت را بتفصيل نماياند: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ- الَّذِي خَلَقَ- بسبب و امداد اسم رب يا توسل به آن بخوان! همان صفت عينى و ثابت رب كه بيافريده و حوادث آفرينش را پديد آورده. با اين امر و در همين حال اسم رب بر روح و ضميرش پرتو افكند و در پرتو آن، آفرينش را به صورت اصلى و مرتبط و پيوسته با اسم رب مشاهده نمود، زيرا در اين مرتبه و مقام روحى، آفرينش مستقل و جداى از رب آفريننده نيست و خواندن به اسم رب و با آن، همان خواندن اصول آفرينش است. و چون اصول معانى و حقايق قرآن نيز پرتو است رب است، كتاب تكوين آفرينش و كتاب تدوينى و تعليم، دو نسخه و دو صورت از يك اصل و منشأ ميباشند. و اينكه گفته اند مورد امر به قرائت قرآن بوده، شايد نظر بهمان اصولى باشد كه پيش از تنزيل و تفصيل بر آن حضرت نمودار شده است: «كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ ...»
الذى خلق، كه بدون مفعول و مطلق ذكر شده، نظر بهمان اصل آفرينش و آفريدگان است.
خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ: تكرار فعل خلق، بعد از خلق مطلق، و تصريح به ذكر انسان، اشعار به امتياز و گزيدگى اين موجود خاص از خلق مطلق دارد: انسانى كه در منتهاى كمال آفرينش آفريده شده و با آفرينش او فصل جديدى در خلقت باز شده و صفت ربوبى بصورت كامل در او پديد آمده.
مفسرين علق را جمع علقه دانسته و باتفاق علقه را به خون بسته «جامد!» معنا كرده اند، كه بنظر آنها صورتى از اطوار جنين است.
اين گفته و نظر مفسرين از جهاتى مورد نظر است: اولا الانسان ظاهر در نوع واحد انسان است و آفريدن نوع آن از علق جمع علقه (بهر معنا كه باشد) درست پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 179
نيست، مگر با توجيه خلاف ظاهرى كه الانسان بمعناى جمع و ناظر به افراد باشد.
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ثانيا: معناى اصلى اين فعل «علق- بكسر لام» و مشتقات آن، متضمن مفهوم آويختگى و پيوستگى «تعلق- علاقه» بديگريست و اين معانى تناسبى با خون بسته ندارد. در مجمع البحرين تناسب آن را اينگونه بيان مينمايد: «العلق جمع علقه قطعه خون جامد است از جهت رطوبتى كه در آن ميباشد و بهر چه بآن رسد مى چسبد و چون خشك شود آن را علق نميگويند، زالو را هم علق گويند براى آنست كه بعضو آويخته ميشود و از آن خون مى مكد».
ثالثا: كه گفته اند مقصود از علق و علقه مرحله ايست از اطوار جنين كه بصورت خون بسته درمى آيد، چنين مرحله اى را علم مشخص ننموده، گويا بعضى از مفسرين اولين چنين نظر داده و ديگران از آن پيروى نموده اند و شايد كتابهاى لغت هم كه يكى از معانى علقه را خون بسته ترجمه نموده اند به پيروى از نظر مفسرين باشد. با توجه بآنچه گفته شد، علق را بمعناى خون بسته گرفتن و تطبيق آن به يكى از اطوار جنين، نه سند محكم لغوى و نه علمى دارد. از اين معناى متعارف و غير مستند اگر بگذريم، شايد كه علق در اين آيه بمعناى جانور مخصوص «زالو» و كنايه يا مجاز از نخستين مبدء متحرك و مؤثر حركت و حيات «سلول نرينه- اسپر ماتوزئيد-» باشد كه از جهت تشابه در تعليق و شكل با اين تعبير بليغ آمده تا شايد مردم عصرهاى بعد آن را چنان كه هست دريابند.
ولى اگر علق در اين آيه جمع علقه باشد كه در آيه 5 حج و همچنين آيه 14 مؤمنون: ... فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً ... آمده است، منطبق با اين مبدء حياتى نيست، زيرا در اين آيات صورت علقه اى بعد از صورت نطفه اى ذكر شده كه تكوين يافته و منعقد شده از مبدء «سلول» حياتى نر و ماده است.
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مگر اينكه اين اشاره تشبيهى «به صورت زالو» راجع به دوره اى باشد كه پس از تقسيمات منظم و پى در پى سلولهاى نطفه و تكميل ساختمان و پديد آمدن حفره اى در وسط آنها بشكل زالوى خميده اى درمى آيد و گويا در همين دوره است كه از طريق پيوستگى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 180
به مجارى خون مادر، خون را مانند زالو بسوى خود ميكشد. پس از تكميل اين دوره برآمدگى هايى رخ مينمايد كه آغاز تكوين اعضاء و جوارح است و شايد لفظ مضغه «گوشت جويده» كه در آيات آمده براى بيان همين دوره است. با توجه به دوره ها و اطوار مشخصى كه علم جنين شناسى با شكل ها، و صورتهاى مشروح نشان ميدهد، ميتوان به بيان رسا و تشبيه معجز آساى قرآن كه از اين دو طور مشخص جنينى، به «علقه- مضغه» تعبير نموده، پى برد.
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احتمال ديگر اين است كه وصف العلق «يا علقه» براى نماياندن همين دوره وسط ميان نطفه و مضغه از اين جهت باشد كه جنين در حال عبور و پيوستگى به ظهور اوصاف و اعضاء و آثار گذشته است و هنوز صورت نوعى آن استقرار نيافته، زيرا همين كه نطفه منعقد شد، پى ريزى و پايه گذارى و تقسيم را شروع مينمايد و در اين مرحله آثار عضوى انواع و صفات ميراثى گذشتگان در حال كمون مى باشند و ظهورى ندارند. پس از اين مرحله، اشكال و اعضايى كه نماياننده آثار و اوصاف گذشتگان و انواع است، پى در پى آشكار ميشوند و تغيير مى يابند و چون در اين مرحله جنين صورت و وضع مستقر و ثابتى ندارد و در واقع پيوسته «متعلق» و وابسته «معلق» ميباشد، وصف علقگى دارد. پس از آنكه اين مرحله را گذراند، و آثار اعضاء اصلى و اوصاف نوعى بروز نمود و ثبات يافت، به شكل مضغه ميگردد «1» ظهور بيشترى كه العلق در معناى مصدرى و اسم مصدرى «وابستن- وابستگى» دارد مؤيد اين بيان و تطبيق است و با نظر آيه كه متضمن مقايسه ميان منشأ و نهايت انسان است، مناسبتر مى باشد: انسان را با قدرت درك و استقلال و اختيار و قواى فعالى كه دارد، از منشأى بى ثبات و ناپايدار آفريد.
اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ: تكرار فعل خلق و اقرء و صفت مضاف و موصوف ربك الاكرم، مراتب تكميل خلق و قرائت و ربوبيت را مينماياند. واو، و ربك بمعناى مع يا حاليه يا عاطفه، و الاكرم خبر ربك و جمله حال
__________________________________________________
1- اين بيان و تطبيق از كتاب «خلقت انسان» اثر محققانه آقاى دكتر سحابى اقتباس شده.
براى دريافت تفصيل و توضيح بيشتر، به همين كتاب مراجعه شود.
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براى قرائت و متضمن فعل است. صفت الاكرم افزايش ربوبيت و كرامت را مى رساند:
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بخوان و حال آنكه (و با آنكه ...) تو در كتاب خلقت و خلقت انسان كرامت و ربوبيت بيشتر پروردگارت را ميخوانى- همان كه پس از آفرينش مطلق و تكميل آن با خلق انسان كه از آثار كرامت رب كريم است «ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ»- كرامت و ربوبيتش را افزود و پيش برد تا آنجا كه انسان را با همه قوا و استعدادها بحال خود نگذارد و بوسيله قلم او را تعليم داد و راه كمال علمى و عقلى را بوى نشان داد.
بنا بر اين تركيب، آيه الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، صفت ربك الاكرم است. و اگر واو ربك، استينافى باشد، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، خبر و معرف ربك الاكرم مى باشد. مفعول مقدر و بلا واسطه فعل علّم، اصول علوم يا خصوص كتابت، و آيه عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ، بيان تكميلى يا تفصيلى علّم بالقلم است: همان پروردگار اكرمى كه دانش ها را بوسيله قلم، يا نوشتن با قلم را به انسان آموخت. و همان پروردگار، خود يا بوسيله قلم آموخت، آنچه را كه انسان خود نميدانست. بهر تقدير نسبت تعليم مطلق يا تعليم كتابت به ربك الاكرم، ميرساند كه سرچشمه و اصول معارف و علوم و خط و ثبت آنها، بوسيله دريافتهاى فطرى و وحى و الهام از جانب ربك اكرم و در دوره تكامل انسان و كمال ربوبيت بوده. و بوسيله قلم و نوشتن معلومات و دريافتها وسعت يافته و ثبت شده است.
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نسخه اصلى و منشأ الهامات و كشف ها، كتاب عظيم خلقت و كتاب مرموز انسان است كه بقلم ربوبى نوشته شده «رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ» و انسان در مدرسه فطرت و عقل دراك و تكامل فردى و اجتماعى، خود از اين دو كتاب و اشارات و رموز آنها درسهايى آموخته و تجربه هايى اندوخته و به انگيزه حب بقاء كوشيده است تا خلاصه اى از فراگرفته و دريافتها و فشرده اى از تجربه هاى خود را بهر صورت ثبت و ضبط نمايد. تا علائم خطوط تكامل يافته و نوشتن آسان شده و راه انديشه و تفكر و ربط با گذشته و آينده و ديگران بازگرديده و انديشه ها بسبب نوك قلم بهم پيوسته. خلاصه و محصول جوامع و تمدنها و نظامات و قدرتها همين آثار و نوشته هايى است كه نوك قلم آنها را ثابت نموده، و اعمال نيك و بد و تجربه هائيست كه باقى گذارده پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 182
تا راه انديشه و پيشرفت را بروى آيندگان باز نمايد و جز آن، همه قدرتها و سركشيها و ساختمانهاى چشمگير، چون حبابى محو شده است.
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كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى : «كلا» گويا انديشه اى را رد مينمايد و پاسخ قطعى ميگويد، كه از مضمون آيات قبل براى بعضى رخ مينمايد: اين انسانى كه از علق آفريده شده و به عاليترين صورت درآمده و با انواع تعاليم و بوسيله قلم راه رشد و كمال برويش باز شده، پس بچه سبب و چه عارضه اى از خود و از آن ربوبيت فعال غافل ميشود و در جهل و بى خبرى و پستى ميماند؟ آيا در اصل آفرينش نوع انسان نقص و ناتوانى بوده، يا موانعى از خارج پيش آمده و راه كمال را برويش بسته؟. كلا، اين گونه انديشه ها را نفى مينمايد: چنين نيست، بلكه نوع گزيده انسان در احسن تقويم و عاليترين صورت آفريده شده و راه رشد و كمال، از درون و بيرون وجودش برويش بازگشته، سبب واماندگى انسان همين است كه چون خود را بسبب رسيدن به مقام و مال، بى نياز ديد، سر به طغيان برميدارد و استعدادها و انگيزه هاى رشد و كمال خود و ديگران را ناديده ميگيرد و يا خاموششان مينمايد و از منشأ و منتهاى خود، غافل و از مسير حق منحرف ميشود.
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شايد كه آيه- كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى - براى رفع انديشه و نگرانى رسول اكرم «ص» در آغاز رسالت بوده، كه: آيا دعوت و رسالتش پيش ميرود و مشركين و سركشان متعصب و سرسخت كه گويا شرك و طغيان جزء سرشت آنها شده، پذيرا و تسليم ميشوند؟. اين آيه با بيانى كوتاه و جامع سبب و راز طغيان انسان را مينماياند، كه انسان بطبيعت اوليش چون ديگر موجودات در برابر اراده خداوند و قوانين خلقت خاضع است و سركشى بر حق حالتى عارضى و ناشى از بى نياز انديشى و خود بزرگ بينى مى باشد پس اگر وجدانش بيدار و چشمش باز شد و ناتوانى و نيازمندى خود را و بى پايگى و زوال پذيرى آنچه را بآن مى بالد و اتكاء مينمايد، ديد و عظمت و قدرت جهان و جهان آفرين را شناخت، خوى سركشى از سرش ميرود و در برابر حق تسليم ميشود. اين حقيقت و رازى كه قرآن در آغاز رسالت بيان نموده، كليد گشودن عقلها و ذهنهاى بسته و نفسيات بهم پيچيده بشر و طريق پيشرفت دعوت و موفقيت پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 183
پيمبران و مصلحين بزرگ بوده. آنها پيش از هر انقلاب و تحولى كه در بيرون وجود انسان بايد انجام گيرد به انقلاب روحى و نفسى بشر از طريق بيدار نمودن وجدانها و باز كردن چشم و گوشها، مى پرداختند، تا همين كه چشمها باز و گوشها شنوا مى شد و صفات و حكمت و قدرت خداوند بر نفوس پرتو مى افكند، سايه هاى نفسانى و بيرونى بتها محو ميگرديد و از ميان تاريكيهاى طغيان و اظلال بتها مردانى روشن و مؤمن و نيرومند براى نجات ديگران قيام ميكردند و با خشنودى خداوند و سرمايه ايمان و عمل از همه چيز بى نياز مى شدند و از خوى و عارضه عمومى- كه با قدرت و ثروت ناپايدار چشم و گوش و دلشان پر ميشود و با همه بينوايى و ناتوانى خود را توانا و بى نياز مى پندارند: «إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى »- چنين مردان ايمان و عمل، ميرهند و برتر مى آيند.
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چون اين آيه در مقام بيان يك اصل عمومى و نفسانى نوع بشر است، نبايد آن را بشخص خاصى (چون ابى جهل معروف) تفسير نمود با آنكه در اين خوى و روش جز اندكى از گزيدگان همه ابى جهلند. هيأت استغناء و ذكر نشدن متعلق آن در اين آيه و قرينه «ان رآه» دلالت بر همين جهل و غفلت و بى نياز پندارى بر خلاف واقع دارد- اين معنا غير از بى نيازى (غناء) است- و نيز اشعار باين حقيقت دارد كه انسان با فراهم آوردن وسائل اعتبارى و اتكاء به آن هيچگاه بى نياز نميشود و سراپا نيازمند به كمال و پيوستن به قدرت ربوبى پروردگار است و اگر بجز كمال و قدرت ربوبى، گرچه علم و صنعت باشد خود را بى نياز پنداشت هم بر قوا و استعدادهاى محرك خود طغيان مينمايد و هم بر حقوق و حدود ديگران، و هم خود را متوقف و فاسد ميگرداند و هم ديگران را.
إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى
: اين آيه مؤكد و بدون حرف ربط، پس از بيان طبيعت و خوى بى نياز پندارى و طغيان انسان، اصل كلى خلقت و حيات را بيان مينمايد:
كه سراسر جهان و يك يك پديده هاى آن، نوعى برگشت بسوى پروردگار دارند، همان پروردگارى كه صفتش در شخص مخاطب «ربك» و پرورش او بصورت كامل نمودار گشته. با اين قدرت تصرف مشهود و حركت عمومى و خروشان جهان، چگونه انسان پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 184
در ميان پرده هاى اوهام خود سر فرو ميبرد و خود را بى نياز و زندگى در معرض طوفان خود را پايدار مى پندارد و بخود مى بالد و طغيان مينمايد؟! و مگر نفس انسان در سطح بيرونى عالم بيش از حبابى بالاى امواج خروشان دريا مى باشد كه از موجى و پرده آب و اندر هوايى نمايان گشته و با موج ديگر بسوى منشأ و دريا برميگردد؟:
«إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى
».
[سوره العلق (96): آيات 9 تا 19]
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أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى (9) عَبْداً إِذا صَلَّى (10) أَ رَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى (12) أَ رَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى (13)
أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى (14) كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ (15) ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ (18)
كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ (19)
ترجمه
آيا ديدى آن را كه باز ميدارد. (9)
بنده اى را كه نماز گزارد. (10)
آيا ديدى؟ اگر بر هدايت استوار باشد! (11)
يا بتقوا امر نمايد. (12)
آيا ديدى اگر تكذيب نمود و روى گرداند؟! (13)
آيا نميداند كه خداوند مى بيند؟. (14)
نه چنين است، اگر باز نايستد او را با پيشانيش گرفته ميكشانيم و به تيرگيش ميافكنيم. (15)
همان پيشانى دروغگوى لغزشكار. (16)
پس او مجلسش را بخواند. (17)
ما بزودى آن نگهبانان را ميخوانيم. (18)
نه چنين است، فرمانبرى او را منما و سجده كن و خود را نزديك گردان. (19)
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 185
شرح لغات:
لنسفعا: جمع متكلم از فعل مضارع و مؤكد به لام و نون خفيفه كه در حال وقف تنوين بجاى نون نوشته شده. از سفع: گرفتن، سخت كشاندن، داغ و نشان زدن، سيلى زدن، تيره يا سياه و زشت شدن، سنگهاى اجاق.
ناصية: جلوى سر، موى بلند آن. نصو: موى پيشانى را گرفتن، شانه زدن، جامه را گشودن.
نادى: محل اجتماع. از ندو: در مجلس گرد آمدن. از ندى: سرشار بخشيدن، خير رساندن.
زبانيه: اسم، جمع و مفرد آن زبينه يا زبانى: پليس، كارد. از زبن: او را سخت راند، صدمه اش زد، بر كنارش نمود، از بخشش دريغ كرد، ميوه را بالاى درخت فروخت.
بعضى گويند زبانيه جمع بدون مفرد است مانند ابابيل.
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أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى - عَبْداً إِذا صَلَّى: استفهام و فعل أ رأيت، اشعار به تعجب و تقبيح، و علم محسوس، و فعل مضارع ينهى اشعار به دوام نهى دارد. نكره آمدن عبدا براى تعظيم مقام شخص و وصف عبوديت است. مطلق آمدن ينهى و فصل آن از عبدا و ظرف اذا، ظاهر در اطلاق نهى و تقدير مفعول و بدل يا بيان بودن عبدا از مفعول مقدر و مطلق، و براى ارائه نمونه است: آيا ديدى كسى را كه طغيانش به آن حد رسيده كه نهى ميكند- هر كه و از هر چه را بخواهد، تا آنجا كه بنده اى را نهى ميكند كه در حال نماز است و سر تعظيم براى خداوند و بياد او فرود مى آورد و پيشانى خضوع در برابر او بخاك مى نهد؟! اين سرانجام طغيان طاغى است كه بيش از امر و فرمانروايى بر جان و مال بندگان خدا، آزادى عقيده و عمل را از آنها سلب، و از بندگى خدا نهى مينمايد تا خلق و بنده خدا را به بندگى خود وا دارد. مصداق اين روش و خوى طاغيانه و جاهلانه فقط ابا جهل و سران سركش قريش و عرب نبودند، بلكه در هر جا و هر زمان كه نور فطرى توحيد خاموش و راه براى طغيان باز شد، مردمى خلق را از بندگى خدا باز ميدارند تا بندگى خود را بگردن آنها گذارند. در همان هنگامى كه اين آيات نازل شد در سراسر دنيا اين پستى و دگرگونى انسانها در برابر چشم رسول اكرم (ص) نمايان بود و اين آيات همين منظره وحشتناك را در آغاز رسالت نشان ميدهد تا او را پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 186
براى نجات انسانها برانگيزد و هدف اين رسالت را كه از ميان بردن طغيان و بت تراشى است بنماياند: أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى ...؟!
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أَ رَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى : مخاطب اين فعل أ رأيت، مانند فعل قبل، شخص رسول اكرم (ص) يا هر شخص قابل خطاب و مفعول اين فعل و اسم كان همان انسان طاغى يا ناهى است. ظاهر فعل كان خبر از وضع ثابت گذشته مى باشد و على الهدى استقرار بر هدايت را ميرساند. شايد مخاطب أ رأيت طاغى و ناهى از صلاة و مفعول آن كه اسم كان است عبدا، باشد و شايد كه مخاطب اين آيات مختلف باشد، مانند قاضى كه گاه به مدعى روى مى آورد و گاهى به متهم.
بهر تقدير جواب شرط ان كان بايد فعل مقدرى باشد كه از اعجاب مضمون أ رأيت! فهميده ميشود، و اين آيات قابليتها و اطوار مختلف و متضاد انسان را بآن حضرت در آغاز رسالتش مينماياند تا باين استعدادها و اطوار روحى انسان توجه نمايد و به پيشرفت رسالت و دعوتش اميدوار باشد:
همين آدمى كه چون خود را بى نياز و قدرتمند بيند طغيان مينمايد تا آن جا كه ميخواهد بر انديشه و اعمال بندگان فرمان راند و از بندگى خدا بازشان دارد، اگر نور هدايت و محيط پرورش مى يافت چه بسا بر هدايت فطرى خود ثابت ميماند.
يا اگر بر چنين هدايتى ثابت نمى ماند براى صلاح خود و ديگران به تقوا امر ميكرد:
أَ رَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى .
أَ رَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى- أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَن َّ اللَّهَ يَرى
: سياق و ربط اين آيات ظاهر در اينست كه مخاطب فعلهاى أ رأيت رسول اكرم (ص) و ضمائر كان، امر، كذب، تولى، الم يعلم، راجع به شخص طاغى و ناهى از صلاة باشد. و منظور اين آيات ارائه احوال و قابليت تحول انسان است كه همان طاغى و ناهى، ميشد ثابت بر هدايت و آمر بتقوى باشد. و ميشود كه هر حقى را تكذيب نمايد و يكسره از هدايت روى گرداند.
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و گويا جواب شرط «ان كان- ان كذب» از اين جهت در كلام نيامده تا محدود نشود و ذهن مخاطب درباره اين امكانات هر چه ميتواند بيانديشد: نيك بنگر! اگر ثابت بر هدايت يا آمر بتقوا بود، چه ميشد؟ مگر نميتوانست چنين باشد؟ چه آثارى در پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 187
برداشت؟- و ديگر مطالب ... و همچنين اگر تكذيب نمايد و از هدايت روى گرداند ...؟
گويا چون هدايت، انگيزه فطرت و در تكوين اولى است از ثبات بر آن به «ان كان ...» تعبير شده، و امر به تقوا، و تكذيب و تولى، از آثار و لوازم هدايت يا انحراف از آن ميباشد: «امر- كذب، تولى».
با آنچه گفته شد و از ظواهر و موقعيت نزول اين آيات استفاده ميشود، مجالى براى احتمالات نامناسب درباره منظور و مصاديق اين اوصاف و مخاطب ها و مراجع ضميرها و جواب شرطها نميماند. و اللَّه اعلم بما قال.
أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى : چرا نبايد بداند: كه هر طريقى را باختيار خود مى گزيند و بهر چه روى مى آورد و از هر چه روى ميگرداند و هر انديشه اى كه دارد و هر راه و روشى كه در پيش ميگيرد و هر كارى كه انجام ميدهد، خداوند مى بيند و آثارى بر آنها مترتب مينمايد و سر انجامش چنين است:
كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ- ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ- كلا، ردع و نفى انديشه طاغى و ناهى يا مكذب روگردان است كه گمان ميكند طغيان و قدرتش پايدار است و تكذيب و اعراض و كفرش به نظارت خداوند، بسودش مى انجامد و بدون پاداش ميماند يا بحال خود واگذار ميشود. لام لئن لم ينته، بجاى سوگند و لام لنسفعا جواب آنست.
باء بالناصيه براى الصاق يا سببيت و الف و لام آن اشاره به ناصيه معينى ميباشد.
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تكرار ناصية كه نكره موصوفه و بدل از الناصيه است براى تثبيت دو وصف كاذبة خاطئة و تعريف الناصيه مى باشد. ناصية به رفع و نصب نيز خوانده شده كه خبر براى هى يا مفعول فعل مقدر مشعر به ذم باشد. سفع كه معناى آن بشدت و بر خلاف انديشه و اراده كشيده و رانده شدن و تيره و زشت نمودن است، و اتصال و نسبت آن به ناصيه (جلوى سر يا موى آن)، شايد كنايه از محل و مظهر غرور و فكر و نظر و اطوار نفسانى باشد و دو وصف كاذبة خاطئه مؤيد همين معناى كنايى و از خصائص و معرف نفس طاغى ميباشد: طاغى براى پيشرفت طغيان و از ميان برداشتن موانع و باز شدن راهش، به دروغ زنى و فريبكارى و قلب واقع مى پردازد و هر حقى را بخلاف آنچه هست مينماياند و از طريق صواب منحرف ميشود. بتدريج دروغپردازى و خطاكارى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 188
صفت لازم و ملكه نفسانيش ميگردد:
«كاذِبَةٍ- خاطِئَةٍ»- اين گونه ملكات و عادات پست ناشى از آنها چهره طاغى گناه پيشه را دگرگون و سياه و زشت ميگرداند و بر ادراكات و شعور او سلطه مى يابد و وجهه انديشه «ناصيه» او را قبضه مينمايد «1» و مشاوران نزديكش هم، فريب هاى او را مصلحت و خطاهاى او را صواب مينمايانند و باد بآستين غرور و طغيانش ميدمند تا آنجا كه ديگر جلوى پايش را نمى بيند و نخست از قلوب و افكار ساقط ميشود و سپس در پرتگاه دوزخ. گرچه در اين آيه سقوطگاه و جهتى كه بآنسو رانده ميشود بصراحت ذكر شده: لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ.
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فَلْيَدْعُ نادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ: فاء براى تفريع بر نسفعا، و فعل امر مشعر به ترغيب و تعجيز و تعبير است. سين- سندع- دلالت به اندك تأخير دارد: اكنون كه طاغى با دروغ و فريب و خطاكارى هر قيد و بند و مراكز اتكايى را از ميان برد و چهره انسانيتش دگرگون شد و رو بسقوط رانده گشت، همراهان و ياران و مجلس «ناديه» و مجلسيانش را بخواند! و از آنها يارى جويد! آنها نه تنها، تنهايش ميگذارند و توانايى ياريش را ندارند بلكه از او تبرى ميجويند. ما هم بزودى مأمورين هشيار و فرمانبردار و سخت گير «الزبانيه» خود را ميخوانيم و بآنها فرمان ميدهيم. تازه از خواب غرور و طغيان بيدار ميشود. ديگر چه قدرتى! چه مقاومتى!.
تعبير سندع، گويا اشعار باين حقيقت دارد كه پس از منتهاى طغيان كه ديگر راه بازگشت و در توبه بسته و پرونده طاغى تكميل شد مأمورين سخت و نيرومند «الزبانيه» بحركت در مى آيند و از هر سو فرايش ميگيرند.
__________________________________________________
1-
آن يكى مى گفت در عهد شعيب كه خدا از من بسى ديدست عيب

چند ديد از من گناه و جرم ها وز كرم يزدان نميگيرد مرا

حق تعالى گفت در گوش شعيب در جواب او فصيح از راه غيب

كه بگفتى چند كردم من گناه وز كرم نگرفت در جرمم اله

عكس مى گويى و مقلوب اى سفيه اى رها كرده ره و بگرفته تيه

چند چندت گيرم و تو بيخبر در سلاسل مانده اى پا تا بسر

زنگ تو برتوت اى ديگ سياه كرد سيماى درونت را تباه

بر دلت زنگار بر زنگارها جمع شد تا كور شد ز اسرارها

پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 189
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كَلَّا لا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ: كلا، گويا براى دفع و رفع نگرانى و انديشه ى رسول اكرم (ص) در آغاز بعثت است. كه در برابر قدرت و نفوذ ظاهرى طاغيان چگونه دعوتش پيش رود و به قلوب محكومين و بيچارگان نفوذ نمايد و آنها را برهاند؟ آيا با طاغيان سر سازگارى پيش گيرد و يا بعض خواستها و پيشنهادهاى آنها را بپذيرد؟.
پس از آنكه در آيات سابق سرانجام كار و مسير نهايى و ناتوانى آنها را بعد از قيام بحق و اعلام دعوت نماياند، اين آيه هر انديشه اى را دفع و از هر گونه پذيرش و نرمش با طاغى، پيمبرش را نهى و به سجده و تقرب و پيوستگى به خداوند عظيم امرش مينمايد.
تا با سجده و يا سر فرود آوردن هميشگى و كامل در برابر عظمت خداوند پيوسته باو نزديكتر شود و هر چه به عظمت و قدرت او نزديكتر شود، ديگر قدرتها كوچك و ناچيز و ناچيزتر ميگردد: و اسجد و اقترب.
اين سوره كه اولين نداى وحى و سرآغاز بعثت و تعليم است هدفهاى كلى رسالت را بيان نموده و رسول (ص) را براى انجام آنها برانگيخته، و پس از اين سوره آياتى كه راجع به جزئيات مسائل زندگى و شريعت و احكام است، بتدريج و به تناسب زمان و اوضاع نازل شده است. روش رسالت و وحى ديگر پيمبران نيز با تفاوت در رسالت و تشريع، بهمين ترتيب بوده- چنان كه وحى و رسالت موسى از معرفى خداوند و يگانگى و عبادتش و آن گاه قيام در مقابل طغيان آغاز شده پس از آن احكام و شريعت نازل شده است.
لغات و اوزان خاص اسمى و فعلى كه در اين سوره آمده: علق. الاكرم. ليطغى.
الرجعى، لنسفعا. الناصيه. ناصيه. فليدع. ناديه. سندع. الزبانيه. لا تطعه. و اسجد. و اقترب.
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آيات اين سوره تقريبا يكسان و كوتاه و اوزان آنها به اختلاف معانى مختلف آمده است: از آيه يك تا پنج با وزن و فواصل واحد و قريب المخرج- لام و قاف- راء و ميم- لام و ميم- آمده كه هماهنگ با فواصل خلق و تعليم و تكميل مى باشد. فواصل آيه 6 تا 14، با الف هاى بالنسبه مقصوره آمده است كه هماهنگ با معانى و تركيب اين آيات، ميدان محدودى از انديشه و عمل بازتر و حركت و پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 190
پيشرفت را مينماياند. از آيه 15 تا 18 لحن آيات شديد و اوزان فواصل «فاعلة» تمثيلى از درگيرى و سلطه حاكم و محكوميت و زبونى طاغى است. سوره با آيه 19 كه مشتمل بر كلمه محرك «كلا» و يك نهى «لا تطعه» و دو امر «و اسجد و اقترب» است و به نهايت مخرج لب با باء بسته ميشود، پايان يافته.
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در نظر و ذهن ابتدايى و ناآگاه، شايد آيات اين سوره با مطالب گوناگون و فواصل كوتاهش، مانند اشعار پراكنده و نامأنوس و غير مرتبط بنمايد. ولى با نظر عميق و ذهن هشيار متضمن حقايقى عالى و منزه از تخيلات شاعرانه و داراى تركيب و آهنگ مرتبط و موزون است. اين سوره كه طليعه وحى بوده با امر انگيزنده اقرء و اسم رب، كه سرآغاز تعليم و تربيت و هدف عالى رسالت است شروع شده و معانى آن كه با كلمات و حركات و فواصل تركيب يافته، اطوار خلق و تكميل آن را مينماياند. اسم ربك، كه سر آغاز دعوت و مشعر به تربيت است- با كسره هاى متوالى- تنزل و سريان ربوبيت را در مظاهر خلق مطلق و خلق انسان از منشأ بسيار پست- «خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ»- با آهنگ فتحه هاى متوالى و متناوب- بصورت بارزى نمايانده و در تعليم و تعلم انسان عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ كامل گرديده است، اين مظاهر و اطوار اعجاب آميز و خرد انگيز بايد ذهن انسان را جلب كند و او را در برابر اين عظمت و تدبير خاضع نمايد. ولى اين انسان همين كه خود را بى نياز ديد نور فطرتش خاموش ميشود و طغيان مينمايد. آهنگ و فواصل و تركيب كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى نماياننده اين واژگونى و سرپيچى و روش يك نواخت انسان است. آيه إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى
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كه آئينه جهان نما و مشعر بر تهديد است، بسرعت ميگذرد، و شرح و نمونه هاى طغيان با استفهامها و انكارها شروع ميشود: «أ رأيت ...» باز آيه أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى غفلت و بى خبرى طاغى را بيان مينمايد. آهنگ شديد و خشم آلود: كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ پايان زندگى طاغى را مينماياند كه مأمورين غضب رب به امر او، پيشانى مغرور او را با بينى پر بادش گرفته با روى سياهش فرو مى كوبند و ميرانند و ميكشند. (آيا تعبيرى مانند لنأخذن- لنضربن- ميتواند جاى لنسفعا، را بگيرد؟) در اين هنگام كه طاغى با طغيانش به محاق ميرود جز صفت و نقش شوم و آموزنده «ناصية كاذبة» از او در تاريخ نميماند در آخرين نفس چشم بسوى ياران و همكارانش برميگرداند تا شايد بياريش شتابند «فَلْيَدْعُ نادِيَهُ» و در اطراف خود جز چهره هاى خشمناك مأموران رب اعلى را نمينگرد «سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ». آخرين اميدش با صدايش و در سينه اش براى هميشه خاموش ميشود. آنچه بر زبانها و تاريخ از او ميماند همان «كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ» است. او بسوى دركات دوزخ ميرود. قائم به رسالت، بايد از راه و روش و تمايلات طاغى سرپيچى كند و راه درجات قرب را پيش گيرد و به نجات خلق قيام نمايد: «كَلَّا- لا تُطِعْهُ- وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ».
اين نظم و هماهنگى كه در معانى و تعبيرات و تركيبهاى كلمات و حركات اين سوره مانند ديگر سوره ها مشهود است، با كم و بيش شدن كلمه يا حرف يا حركتى مختل ميشود.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 191
سورة القدر
، 5 آيه (بدون بسم اللَّه) و مكى است (مدنى هم خوانده شده)
[سوره القدر (97): آيات 1 تا 5]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
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إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4)
سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)
ترجمه
ما قرآن را در شب قدر فرو فرستاديم. (1)
چه دانايت كرد كه چيست شب قدر. (2)
شب قدر از هر ماه گزيده تر است. (3)
فرشتگان و روح در آن شب به دستور پروردگارشان، با هر فرمانى همى فرود آيند. (4)
سلام است آن تا هنگام برآمدن سپيده دم. (5)
شرح لغات:
قدر: مصدر: اندازه، بيك اندازه بودن دو چيز با يكديگر، توانايى، قوه، احترام، بى نيازى.
شهر: روزهاى ما بين دو هلال ماه- از اين جهت كه با نمودار شدن هلال شهرت مييابد، دانا، هلال، ماه.
امر- مفرد اوامر: فرمان، طلب كار. مفرد امور: كار، چيز، شأن. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 192
سلام: بمعناى مصدرى چون كلام: تسليم. و بمعناى اسمى: تحيت، بركت، سلامتى.
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إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: ان و تكرار ضمير فاعل «نا» براى تأكيد و تعظيم و تخصيص فعل انزل، و جمع آن براى نسبت به مبادى و وسائط است و ضمير مفعول، جز راجع به قرآن كه معروف در اذهان و زبانزد عموم بوده، نميتواند باشد. تاء ليلة اشعار به وحدت و خصوصيت مانند «تمرة»- و الف و لام القدر به نوعى شناسايى مفهوم لغوى يا اصطلاحى آن دارد: همانا ما (بدون دخالت انديشه و افكار بشرى) قرآن را در يك شب خاصى- همان شب قدر- نازل كرديم. ظاهر فعل انزل و ضمير مفعول كه راجع و منصرف به قرآن كامل است و ظرف فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اين است كه قرآن يكباره در شب قدر نازل شده است. چون نازل شدن قرآن يكباره و در يك شب معين منافى با آيات و روايات متواتر و سيره مسلم است كه آيات قرآن در مدت بيست و سه سال بتدريج نازل شده، بعضى گفته اند كه ضمير راجع به قرآن باعتبار آغاز نزول آن ميباشد. اين توجيه مخالف تعبيرات آيه است و اگر مقصود خبر از آغاز نزول قرآن بود تعبير «من ليلة القدر» مناسبتر مينمود. توجيه ديگر اين است كه ضمير راجع به بعض قرآن و از قبيل اطلاق كل بر جزء باشد. اين توجيه نيز مخالف ظاهر آيه است زيرا اولا چنين اطلاق مجاز است و احتياج بقرينه دارد. ثانيا اين آيه از اختصاص نزول قرآن در ليلة القدر و تعظيم آن خبر ميدهد. و اگر منظور نزول جزئى از آن در چنين شبى باشد، بايد هر زمان ديگر كه آيه اى يا جزئى از قرآن در آن نازل شده خود ليلة القدر يا مانند آن باشد.
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از آياتى كه قرآن و نزول آن را تعريف و توصيف مينمايد، بوضوح برمى آيد كه قرآن به دو صورت مشخص و در هر دو مرتبه نازل شده است: اول به صورت و نزول بسيط و جمع و پيوسته. دوم به صورت باز و تدريجى و تفصيلى. آياتى كه با لفظ انزال و مشتقات آن آمده كه ظاهر در نزول دفعى «يكباره» است و يا تصريح به زمان خاص و محدود نزول شده، راجع به صورت نخستين و اولين مرتبه نزول ميباشد: «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ- از آيه 185- بقره- إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ- از آيه 3 دخان- إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ». و آياتى كه با لفظ تنزيل و مشتقات آنست پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 193
و دلالت بر نزول تدريجى دارد، راجع به دومين صورت قرآن و نزول تفصيلى آن ميباشد و ظرف زمان خاص در اينگونه نزول قيد نشده است. آيه 106 سوره بنى- اسرائيل، صريح در اين نزول تدريجى و تفصيلى است:
وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا و قرآن كه آن را جداجدا نموديم تا با درنگ بر مردم بخوانى و بتدريج آن را نازل كرديم چه نازل كردنى» و آيه 2 هود نيز بيان جامعى از هر دو صورت و دو مرتبه قرآن دارد:
كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ كتابى است كه آيات آن استوار و سخت بهم پيوسته شده سپس باز و تفصيل داده شده از جانب حكيم خبير است».
(1/1680)



بنا بر اين، اشارات و موضوعات و موصوفهاى كتاب و قرآن، كه در اين قرآن مكتوب و ملفوظ آمده «- مانند: ذلِكَ الْكِتابُ- كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ- كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ- فَصَّلْناهُ عَلى عِلْمٍ- جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا» راجع بهمان قرآن مرتبه اعلى و پيش از تفصيل بايد باشد و جايى براى بحثها و احتمالات ديگر نمى ماند. و آن همان مرتبه والاى ام الكتاب است كه تفاصيل از آن ناشى شده و در زمانها و اوضاع مناسب و حوادث تنزل يافته است: وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ- از آيه 4 زخرف». و در لوح محفوظ از تأويل و تأثير زمان و مكنون از دركهاى كوتاه و انديشه هاى آلوده است:
«- بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ- 22 بروج»- إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ. لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ- از آيه 77 تا 80 الواقعه».
رواياتى كه از طرق ما از حضرت صادق (ع) رسيده و نيز مفسرين از ابن عباس نقل كرده اند منطبق با مضامين اين آيات است. خلاصه مضمون اين روايات با اختلاف در تعبير چنين است: «قرآن بصورت جمعى در شب قدر يا ماه رمضان از بيت المعمور يا لوح محفوظ يا آسمان بالا، به آسمان اول يا آسمان دنيا نازل شده سپس از آن بتدريج و تفريق «در مدت بيست سال» فرود آمده است. از قيد بيست سال كه در بعضى از اين روايات آمده معلوم ميشود كه ليلة القدر در حدود سه سال پس از بعثت و نزول اولين آيات وحى بوده است.
خلاصه، با تأمل در اين آيات و روايات و توجه به معناى نزول قرآن، اين پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 194
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آيه إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ و ديگر آيات مانند آن، در مقام نزول قرآن بصورت جمعى و دفعى و در مرتبه برتر و در زمان مخصوص ميباشد، و نبايد ليلة القدر همان زمان بعث باشد كه اولين نداى وحى و فرمان رسالت با آيات اقرء باسم ربك ...
به آن حضرت خوانده شد. چنان كه مشهور در روايات صحيح، و مسلم نزد ما اماميه اين است كه بعثت در بيست و هفتم ماه رجب و ليلة القدر در ماه رمضان همانسال يا سالهاى بعد بوده است.
براى دريافت مبهم و كوتاهى از نزول آيات و كلمات و چگونگى صورت گرفتن آنها از جانب مبدء وجود، بايد تأمل و توجهى به نزول و شكل محسوس يافتن صورتها و انديشه هاى علمى خود نمائيم، زيرا سرشت ظاهر و باطن انسان مترقى نمونه فشرده اى از ظاهر و باطن عالم است: وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ: همين كه انسان اراده كند كه كتابى بنويسد يا در مسئله اى نظر دهد يا سخنى گويد يا ساختمانى بسازد يا صنعتى اختراع نمايد، گرچه پيش از انجام، به صورت تفصيلى اينها اطلاع ندارد ولى بقدرت علمى خود آگاه است، و همين آگاهى و توجه دليل بر اين است كه مسائل و مطالب مورد نظر، در عقل فعال و مخزن مرموز باطنش به صورت كلى و بسيط و مجمل وجود دارد. اين مرتبه اعلاى ذهن نمونه اى از ام الكتاب و لوح محفوظ از تغيير و تبديل و محو و اثبات، عالم بزرگ و عقل فعال آفرينش است. سپس و با توجه كامل به مرتبه عالى ذهن، صورتهاى مسائل و مطالب مورد نظر، بصورت باز و جدا «مقدر شده» در مرتبه نازلتر ذهن تنزل مى يابد و منقش مى شود، و همين را ما به اصطلاح خود حالت تفكر و تعمق مى ناميم، پس از اين مرتبه، اعضاء و جوارح كه چون ملائكه و وسائط انجام امرند، بكار مى افتند و ابزار و آلات طبيعى و صناعى را استخدام مينمايند تا حقايق ذهنى به صورت كتاب يا سخنى مفصل يا ساختمان يا صنعتى تنزل يابد و در عالم طبيعى پياده شود و نقش گيرد.
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آيات اين قرآن مفصل و ملفوظ، چون ديگر آيات وجود نور و نيرويى است كه از علم و اراده بسيط و مخزون مبدء هستى، به آخرين مراتب نازله «آسمان دنيا» يكباره تنزل و تقدير يافته و بر قلب درخشان رسول اكرم «ص» تابيده است، و پس پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 195
از آن بصورت حروف و كلمات تركيب گشته و بتدريج نازل شده است: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً- قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِينٌ- وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً- اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ- وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ. نوريست كه از آسمان عقل فعال در شب ديجور قدر بر آئينه روح محمدى «ص» يكباره تابان گرديد و با مرور زمان و مقابله با حوادث تجزيه شد و بر عقول نازلتر تابيد تا ضمير انسان و حدود و روابط او را با زمين و آسمان روشن نمايد. آن شب قدر چه شبى بود؟:
وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ اگر مخاطب اين آيه شخص رسول اكرم «ص» باشد ظاهر اين است كه استفهام «ما ادراك» براى تعظيم و بزرگداشت، ليلة القدر است، زيرا كسى كه قرآن به قلبش نازل شده و روحش محل ليلة القدر بوده، نبايد حقيقت آن برايش مجهول باشد. و اگر مخاطب هر شخص قابل خطاب باشد، استفهام انكارى و مشعر بر مجهول بودن ليلة القدر براى مخاطبين است، زيرا حقيقت آن برتر از ادراك عموم ميباشد.
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از لغت قدر كه مصدر يا اسم مصدر و معناى اصلى آن به اندازه در آوردن يا اندازه است، همين قدر معلوم ميشود كه در آن شب حدود و مقدراتى مشخص و مقدر گرديده. و چون ظروف زمان و مكان خود هيچ عنوان مشخصى جز از جهت رابطه با حوادث انسانى يا طبيعى ندارند، ليلة القدر بايد راجع و مربوط به يك حادثه روحى و انسانى باشد. شايد بر خلاف آنكه ظرف پيش از مظروف وجود دارد، ليلة- القدر با نزول قرآن، همان در ظرف قلب پيمبر اكرم «ص»، پديد آمده است. ولى ظاهر آيه كه از نزول قرآن در شب قدر خبر ميدهد و همچنين صريح بعضى از روايات ما همين است كه پيش از نزول قرآن ليلة القدرى بوده، هم چنان كه پيش از نزول قرآن ماه رمضان بوده است: «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ». و نيز بعد از نزول قرآن و براى هميشه خواهد بود. و يكى از ادله محكمى كه در روايات ما براى وجوب بودن امام و حجت در هر زمان آمده همين بقاء ليلة القدر است، زيرا تقدير و تفسير امور در ليلة القدر بايد به امام نازل شود و در زمينه روحى او تحقق يابد.
در ابواب وجوب حجت اصول كافى رواياتى از ائمه طاهرين عليهم السلام نقل شده پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 196
كه مبين وجود و بقاء ليلة القدر از آغاز بعثت پيمبران تا آخر دنيا است.
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خلاصه قسمتهايى از اين روايات چنين است: «از ابى جعفر (ع): خداوند ليلة القدر را در آغاز آفرينش دنيا و آن گاه كه اولين نبى و اولين وصى را آفريد، پديد آورده و در حقيقت چنين اراده كرده كه در هر سال شبى باشد كه در آن تفسير امور تا سال آينده نازل شود. و هر كسى كه اين حقيقت را انكار نمايد خدا را درباره علمش رد كرده است، زيرا پيمبران و فرستادگان و حديث گفته شدگان، قيام نميكنند مگر آنكه در چنين شبى بآن ها حجت داده شود.» «آرى بخدا سوگند، آدم نمرد مگر آنكه براى او وصيى بود و هر يك از پيمبران بعد از آدم در اين شب امر خدا بسويشان آمد و آن را به وصى بعد از خود واگذارد» «برترى ايمان كسى كه به همه انا انزلنا و تفسير آن ايمان آورده، بر كسى كه چون او نيست مانند برترى انسان بر بهائم است» تا آخر اين حديث مفصل. و نيز «از ابو جعفر (ع):
اى گروه شيعه با سوره انا انزلنا احتجاج كنيد تا پيروز شويد، پس بخدا سوگند اين سوره بعد از رسول خدا (ص) حجت خدا بر خلق و سرور دين شما و سرانجام چيزيست كه ما ميدانيم». در آخر حديث ديگر از ابو عبد اللَّه و او از على بن الحسين چنين آمده: «هنگامى كه محمد (ص) از دنيا مى رفت اهل خلاف گفتند ليلة القدر با رفتن رسول خدا از ميان رفت، اين فتنه اى بود كه دچارش شدند و با آن به عقب برگشتند زيرا اگر ميگفتند كه ليلة القدر از ميان نرفته پس بايد اقرار نموده باشند كه خدا را در آن اراده و امريست و بايد براى آن صاحبى باشد» .. در حديث ديگر: «مردى از ابا عبد اللَّه (ع) درباره ليلة القدر پرسيد كه مرا آگاه نما كه آيا شب قدر بوده و گذشته است يا هر سال ميباشد؟ آن حضرت گفت: اگر ليلة القدر برداشته شده بود قرآن هم برداشته ميشد».
(1/1685)



مجمع البيان از ابى ذر بدين مضمون آورده است: «گفتم اى رسول خدا، ليلة القدر چيزى در عهد پيمبران بوده كه در آن نازل مى شده و پس از باز گرفتن آنان، آن هم باز گرفته شده؟ گفت نه بلكه تا روز قيامت هست».
براى دريافت بيشتر و مفصل تر اين روايات، رجوع شود به اصول كافى «ابواب وجوب حجت و فضيلت ليلة القدر» و توضيحات و بيانات محققانه علامه فيض در وافى.
از بيانات و اشارات آيات سوره قدر و اين روايات معلوم ميشود كه از همان زمان كه نوع آدمى مستعد فراگرفتن شريعت و قوانين گرديد و به رشد و بلوغ رسيده و پيمبران و گيرندگان وحى و الهام در ميان مردم برانگيخته شدند، ليلة القدرى داشتند كه اصول معارف و شريعت در آن مقدر گرديده، و اين پديده ليلة القدر صورت ديگرى از امر يا پديده هاى خلق و حيات است كه در فاصله هاى آفرينش و كمال استعداد پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 197
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هر پديده اى رخ مينمايد و در مسير جديدى پيش ميرود: أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ- وَ أَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها- فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً-. بعد از روى دادهايى در خلق و حيات و بعد از آنكه انسان راقى و مستعد را تاريكى اوهام و غرائز فرا ميگيرد و دچار خاموشى و سكون ميگردد، عنايت پروردگار اشخاص نيرومند و انديشنده اى را مى پروراند كه برتر از انگيزه ها و آثار نفسانى و زمان خود باشند و آن گاه كه اين گزيدگان به كمال استعداد و قدرت روحى برسند، در شب هنگامى كه تقدير نموده، روحشان درخشان و تسليم و منجذب ميشود و قواى نفسانى و حواس ظاهرشان يكسره بسته و خاموش ميگردد. در آن شب آرام و ديجور، از آفاق دور و از مقام والاى بيت المعمور آيات خداوند تجلى مينمايد و اصول معارف و شريعت بصورت كلمات مشهود و مسموع بر آنها نازل ميشود و حدود و نظامات انسانى و مرزهاى زندگى مشخص ميگردد تا پس از آن بر افكار و نفوس انسان خفته پرتو افكند و از جايش برانگيزد و زندگيش را سامان دهد و سايه بيت المعمور جهان بزرگ، در زمين كوچك گسترده شود. با اين بيان منشأ ليلة القدر، از يك سو آن تاريكى همه جانبه نفوس بشر و سكون مطلق قواى طبيعت و حواس و ادراكات نازله انسان عالى، و از سوى ديگر درخشندگى و انجذاب و تسليم كامل چنين روحى در برابر امر و اراده خاص پروردگار است.
و نيز از اشارات و بيانات اين آيات و روايات چنين دريافت ميشود كه ليلة- القدر براى پيمبران و گزيدگان امتهاى گذشته و خاتم پيمبران و اوصياء كرام و پيروان او بصورت هاى مختلف روى آورده و با تكامل نبوت و شريعت پيوسته كاملتر گرديده تا آنكه قرآن جامع و كامل در آن يك جا نازل شده است. و سپس تفصيل و تطبيق و تأويل و توجيه آن بر ائمه طاهرين و پيروان شايسته آنها همى نازل ميشود.
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لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ: تكرار و اظهار ليلة القدر در اين آيات، عظمت قدر و مقام والاى آن را ميرساند. صفت تفضيلى خير، اشعار به آثار نيك و بركات آن دارد. الف شهر، براى تكثير است و در اين تعبير كه مطلق آمده اشاره به مورد پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 198
و زمان خاص نيست. و تطبيق آن در بعضى روايات به حكومت هزار ماهه بنى اميه «1» با آنكه جز شر و فساد براى مسلمانان نداشت، براى تسلى خاطر رسول اكرم «ص» يا نشاندادن نمونه اى از اجتماع منحط و بى قيد و بند و تقدير و تدبير، و حكام بوزينه صفت و بازيگر با دين و مقدرات خلق است.
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حقيقت و راز ليلة القدر را عقول عادى نميتوانند دريابند: «وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟»- آنچه از ليلة القدر دانستنى است و همه بايد بدانند همين است كه آثار و بركات يك شب قدر بيش و بهتر از هزار ماه است كه مردمى در اين مدت بدون تقدير و ليلة القدر بسر برند- هم چنان كه ملتهاى فاقد برنامه منظم و مقدر (اندازه گيرى شده) و رهبرى فكرى، ماهها و سالها به دور خود ميگردند و بجايى نميرسند و راهى بسوى ترقى و كمال برويشان باز نميشود و در اين ميان، دين نمايان بوزينه صفت، عقول و مقدرات آنها را ببازى ميگيرند. و هم چنان كه راه يابى و نتايج و خيرات يك الهام و برق ذهنى، بيش از سالها سير در تاريكى و با عصاى ديگران است. تاريخ تصديق و اقرار دارد گرچه تاريخنگار كتمان نمايد، كه جهشهاى نابهنگام و پيشرفتهاى پيش از زمان ملتها در پرتو انوار ليلة القدرها و الهاماتى بوده كه در تاريكترين زمانها و نهايت سرفصلهاى تاريخ، براى پيمبران و پيشوايان درخشيده است، تا آنكه در آخرين سر فصل تاريخ و در ميان تاريكى جاهليت عرب و دنيا، آئين نامه كامل قرآن و آئين اسلام در ليلة القدرى درخشيد و با نيروى لا يزالش تاريخ را با همه محتوياتش بحركت درآورد و بيش از پيش به پيش راند و در يك شب راه هزار ماهه را پيمود،
__________________________________________________
1- گويند: چون حضرت امام حسن (ع) با معاويه صلح كرد و مورد اعتراض واقع شد، گفت «خداوند به پيغمبرش در خواب چنين نماياند كه بنى اميه مانند بوزينگانى مى جهند و بر فراز منبرش جاى ميگيرند، آن حضرت از اين رؤيا بس اندوهگين شد، پس خداوند ليلة القدر را باو عطا كرد كه براى او و ذريه اش بهتر از هزار ماه است و همين مدت حكومت بنى اميه ميباشد».
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با آنكه اين داستان با مضامين ديگر نيز روايت شده و اجمال آن شهرت دارد ولى با زمان نزول اين سوره كه بيشتر، آن را در مكه ميدانند سازگار نيست. مسلم اين است كه آن حضرت در اواخر عمر خود براى آينده و سرنوشت مسلمانان پيوسته نگران بود و آينده تاريكى را پيش بينى ميكرد و كسانى را در چهره اسلام و بوزينه صفت ميديد كه با مقدرات مسلمانان بازى ميكنند.
شايد براى تسلى خاطر آن حضرت، اين سوره پس از نزول اولى، برايش قرائت گرديده و نشانداده شده باشد.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 199
و پيوسته تجديد قوا و تقدير امور مينمايد و بحركت درمى آيد. آن گاه ميتوان اين جهشها و پيشرفتهاى بيش از زمان را، تا حدى دريافت كه چشم از دنياى كنونى بپوشيم و اين نورها و نيروها را ناديده بگيريم و فواصل اين سرفصلها را از ميان برداريم آن گاه خواهيم ديد كه دنيا چگونه به عقب و عقبتر برميگردد و تاريكى همه جا و همه چيز را فراميگيرد.
تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ: اين آيه، استينافى، براى بيان و تكميل فضل و قدر ليلة القدر است كه چرا و چگونه برتر از هزار ماه ميباشد.
(1/1690)



فعل مضارع تنزل كه اصل آن تتنزل است دلالت به تجدد و بقاء ليلة القدر دارد، و اگر نظر اين آيه خبر از ليلة القدرى باشد كه قرآن در آن نازل شده فعل مانند «تنزلت يا كانت تتنزل» رساتر است. آيه فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ- دخان نيز دلالت به تجدد و بقاء دارد. چون هيئت باب تفعل «تنزل» پذيرش يا تكلف يا هر دو را ميرساند، گويا ملائكه و روح بسبب دفع قدرتى برتر يا جذب استعداد روحى نازلتر يا هر دو، از عالم خود تنزل مى يابند و به جهان طبيعت نزديك ميشوند. عطف و افراد، الروح، اشعار به استقلال و جدايى و برترى آن دارد (رجوع شود به تفسير آيه- يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ ... سوره نبأ)- اذن رب، مشيت حكيمانه و مدبرانه پروردگار است كه در شرائط خاص آن شب، ملائكه و روح را براى تربيت و برتر آوردن نفوس بشرى فرو ميفرستد. تعلق باذن رب به فعل تنزل اشعار به دوام اين اذن در آن شب يا براى هميشه دارد. مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، متعلق به فعل تنزل و جمله حاليه، و بيان منشأ يا غايت هر امريست كه با خود دارند و براى انجام آن فرود مى آيند. شايد امر (مفرد امور) در اصل همان بمعناى فرمان و اراده احداث باشد، و به كار و حادثه قابل توجه از اين جهت امر گفته ميشود كه انجام و مظهر همان فرمان و اراده ميباشد.
بنا بر اين منظور از امرى كه در شب قدر، فرشتگان و روح براى انجام آن تنزل مينمايند چيست؟. در آيه سوم سوره دخان مانند آيه اول اين سوره، نخست با فعل ماضى، از نزول قرآن در يك شب خاص: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ ... آن گاه با فعل مضارع از تفريق امر، خبر داده است. چنان كه گفته شد ظاهر افعال مضارع پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 200
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يفرق، و تنزل»، خبر از تفريق و تنزل امر در ليلة القدرهاى آينده است. بنا بر اين ليلة القدر نزول قرآن غير از ليلة القدر باقى و هميشگى است و گويا رجوع ضمير «تنزل ... فيها- و يفرق فيها» به همان ليلة القدر و ليله مباركه نزول قرآن، از اين جهت است كه ليلة القدر باقى، از آثار ليلة القدر نزول قرآن است و با آن نوعى پيوستگى و اشتراك در حقيقت دارد. سياق آيات اين دو سوره نيز همين وحدت و پيوستگى دوگونه ليلة القدر را ميرساند. بنا بر اين بايد مقصود از «كل امر، و امر حكيم» راجع به قرآن و بسط معارف و تبيين احكام و رد متشابه به محكمات آن باشد. از امر محكم و از جانب خداوند، كه پيوسته براى امت اسلام بايد تجديد شود و رحمت دائم باشد، جز همين بسط و بيان و تفريع و تبيين و باز نمون طريق تفكر در قرآن چه ميتوان تصور نمود؟: فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ- أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ- رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ- آيات 4، 5، 6 سوره دخان.
و اين امر بايد به كسانى نازل و تبين و تحكيم يا كشف شود كه به افق نبوت نزديك و پيوسته باشند. اصل امامت، و اجتهاد ناشى از آن هم مبتنى بر همين است و و آيات معتبرى كه از طريق اماميه رسيده و مضمون بعضى از آنها ذكر شد، همين معنا را تصريح يا تأييد مينمايد.
در باب حجت اصول كافى حديث مفصلى بصورت سؤال و جواب آمده كه خلاصه قسمتى از آن چنين است: سائل در بين سؤال از حضرت صادق (ع) آيه انا انزلنا ...
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را مطرح ميكند و اين مسائل پيش مى آيد: آيا آنچه را در شب قدر بر پيغمبر اكرم نازل شده و آن را دانسته، نبايد به امت برساند؟ آيا در آن علم اختلافى هست، با آنكه آنچه اختلاف پذير است از جانب خدا نيست: لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً پس بايد راهى براى دريافت احكام خدا باشد كه در آن اختلاف راه نيابد. و آن طريق جز از جانب خدا نميتواند باشد و آن طريق، همان راسخين در علمند كه تأويل واقعى متشابهات را ميدانند. چون شخص رسول اكرم (ص) از راسخين در علم بود آيا علمش را با خود برد يا براى كسانى بعد از خود واگذار نمود؟ اگر با خود برده باشد حق آيندگان تضييع شده است و اگر براى كسى واگذارده، نميشود آن شخص مانند ديگر مردم باشد كه خطا از وى سر زند و موجب اختلاف گردد و چنين شخصى بايد مانند پيمبر از جانب خدا باشد و فرشته با او حديث گويد گرچه فرشته را نمى بيند و باو وحى نميرسد ... پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 201
اگر گويند كه علم رسول خدا (ص) بس قرآن بوده و در شب قدر چيزى تجديد نشده جواب اين است كه خداوند ميگويد: فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ و اين آيه دلالت بر تجديد فرق و ارسال در آن شب دارد و باين معنا كه در آن شب ملائكه و روح دائما نازل ميشوند. پس بايد دائما شخصى باشد كه بسوى او نازل و ارسال گردند- تا آخر حديث ...
در آخر نقل و شرح اين حديث علامه فيض ميگويد: از اين حديث چنين دريافت ميشود كه معناى إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، انزال بيان و تفصيل مجمل و تأويل متشابه و تفريق محكم از متشابه قرآن است- خلاصه تكميل نزول قرآن است آن چنان كه هدايت براى عموم و بينات از هدايت و فرقان باشد. چنان كه گفته است: شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ ...
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و نيز در كافى به اسناد خود از ابى جعفر (ع) باين مضمون آورده: خداوند در باره ليلة القدر گويد: فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ امر حكيم «محكم» كه در آن شب نازل و تفريق ميشود، دو چيز نيست فقط يك چيز است. پس كسى كه حكم كند بچيزى كه در آن اختلاف نيست، حكم او حكم خداى تعالى ميباشد و كسى كه حكم كند بچيزى كه در آن اختلاف است و خود را مصيب داند به حكم طاغوت حكم كرده است. همانا سال بسال در شب قدر، تفسير امور به ولى امر نازل ميشود و او مأمور ميشود درباره خود به چنين و چنان و همچنين در كار مردم حكم نمايد ...
تا آخر حديث. حديث كوتاه ديگر باين مضمون است: فرشتگان و روح القدس بر امام زمان فرود مى آيند و آنچه نوشته اند باو تحويل ميدهند.
همه روايات غير اماميه كه بيشتر از ابن عباس نقل شده، تنزل و تفريق امر، به تقدير روزى و باران و زندگى و مرگ و بيمارى و صحت و حج و مانند اينها تفسير شده است. و سبب اين تفسير از آنچه گفته شد دريافت ميشود! گويا منشأ اينگونه تفسير كه در احاديث و تفاسير ما نيز آمده همان روايات بررسى نشده است كه از غير طريق ائمه (ع) رسيده است.
اگر مضمون اين روايات سند و اعتبار صحيحى داشته باشد، شايد تقدير امر عمومى و براى جامعه اسلامى مورد نظر است، زيرا اصول ايمانى و عملى و احكام الهى و همه جانبه و منحصر به اسلام است كه انسان هايى را به صورت يك واحد حياتى و ممتاز و مشخص گردانده و تحت رهبرى و نظارت شخصيت برترى درآورده. اين واحد حياتى كه عنوانش جامعه اسلامى است بسبب نيروهاى محركى كه دارد بايد پيوسته در حال تحرك و پيشرفت و تغيير وضع و انطباق باشد و با اين خصوصيات، افراد و ملل پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 202
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را جذب و سرنوشت آنها را تنظيم نمايد: وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً. انسان و اجتماع هر چه متحركتر و مترقيتر و بيشتر داراى استقلال و خاصيت تحول باشد، تأثيرش در تغيير تقدير خود و ديگران نافذتر است. جانوران و آدمنماهاى همسطح آنها، چون يكسره محكوم تقدير عمومى و غرائز طبيعى هستند و از خود استقلال و اختيار و تدبيرى ندارند، تقدير خاص و قابل ملاحظه اى هم ندارند. زيرا قدرت نفوذ در تقدير و تغيير آن، بمقياس قدرت تعقل و اختيار و تحول و وسعت ميدان عمل و آثار آنست. و اگر چنين افراد مختار و مستقل، داراى اهداف و نظامات مشترك باشند، صورت اجتماعى متحرك و متحولى پديد مى آورند كه منشأ تقدير پيوسته فرد در اجتماع و اجتماع در فرد ميگردد.
قرآن با نشاندادن هدفهاى عالى و باقى انسانى و ايمان به آنها نيرومندترين حركت را در افكار پديد مى آورد و استقلال و آزادى عقل و اختيار را تأمين مينمايد و با احكام و نظامات كامل و ابدى كه آورده و اجراى آن را بعهده ايمان و و جدان انسانى واگذار نموده و همه را مسئول قرار داده، سرنوشت افراد و اجتماع را محكم پيوسته است و ميخواهد كه همه را در تحت نظارت و ولايت پروردگار و نماينده او درآورد.
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و چون مجموع انديشه ها و اعمال و رفتار چنين امتى زمينه براى تغيير تقدير گذشته و تثبيت تقدير آينده است إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ بايد براى چنين تغيير و تقديرى سر فصلى باشد مانند فصول طبيعى سال و مفاصل حياتى موجودات زنده كه هر فصلى زمينه براى گشوده شدن و تقدير سر فصل ديگر است، و مانند فصول ادارى حكومتهايى كه داراى هدف و برنامه و اصول تنظيم شده و مترقى مى باشند. اين گونه حكومتها، براى پيشرفت هدفهاى خود نقش و تقديرى براى آينده دارند و اين تقدير بايد در زمينه كارهاى انجام شده و مقدار انطباقش با اصول، و در پايان سال ادارى، مشخص گردد و در ضمن آن سرنوشت نيك و بد آينده افراد مسئول و كارمندان نيز از روى پرونده سابق و چگونگى كارهاى آنها مقدر ميشود. چنان كه سرنوشت ملت و افراد آزاد نيز تابع مقدرات حكومت است. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 203
برترين و شايسته ترين فصول زندگى براى تعيين تقدير و رسيدگى به پرونده امت اسلامى آن گاه است كه با فرمان روزه اجتماعى و تحديد شهوات و آزادى روح، آمادگى تحول عميقى براى عموم مسلمانان پيش مى آيد و آفاق نظرها باز و وسيع و دلها پاك و روشن ميگردد و با تذكر دائم و احياء شبها و خواندن آيات قرآن و تفكر در آنها، حقايق آيات وحى بر نفوسشان پرتو مى افكند و همى نازل و نازلتر ميشود تا باطن زمين به آسمان مى پيوندد و جزئى از منظومه هاى تدبيرى عالم ميگردد.
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در سطح بالاى اين روحهاى مترقى و پيوسته، شخصيت معنوى امام است كه نزديكتر به سرچشمه وحى و الهامات و نخستين گيرنده امواج آيات ميباشد و در زمينه محصول اعمال و راه و روش امت در فصول گذشته مقدرات آينده اش- سعادت يا شقاوت، عزت يا ذلت، موت يا حيات ... مقدر ميگردد. و بمقتضاى مقدرات و حوادث، براى امام و كسانى كه نزديك به افق اعلاى امامت هستند، آيات متشابهات مبين و محكم و احكام لازم مشخص و تفريق ميشود. «1»
و اين خود تنزل وحى و الهام و نزول قرآن براى هميشه است: تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ ... فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ- قرآن- «تنزل الملائكه و روح القدس على امام الزمان و يدفعون اليه ما قد كتبوه- حديث».
آنچه بيان شد در حد تشخيص و دريافت نويسنده از اشارات و بشارات اين آيات و روايات است و اللَّه اعلم بحقايق ما انزل.
سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
: سلام مبتداء، هى خبر. حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، متعلق به سلام، يا تنزل است. بنا بر اين «سلام هى» فاصله استينافى و نماياننده وضع خاص آن شب در ميان حوادث و اوضاع آنست: سلام است آن، تا هنگام طلوع فجر- يا- فرشتگان و روح با هر امرى، باذن پروردگارشان نازل ميشوند- سلام است آن شب- آن نزول تا هنگام طلوع فجر مى باشد. سلام هى، شايد حكايت درود فرشتگان و ملكوت باشد، بر كسانى كه نازل ميشوند. يا تسليم قواى مخالف و انگيزه هاى نفسانى
__________________________________________________
1- بر مبناى همين اصول مستنبط از قرآن، اجتهاد در احكام نوعى حدس و الهام است. و مجتهد پيش و بيش از شرائط علمى و متعارف بايد داراى فطرتى سالم و عقلى روشن و وقاد و نفس منزه از علاقه ها و هواهاى دنيوى و ناظر بحوادث و مقدرات باشد تا بتواند با قدرت عقلى و الهام از حقايق قرآن و مبادى عاليه، احكام را مشخص و تفريق و تحكيم نمايد.
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و وسوسه هاى شيطانى در برابر قواى خير و سلطه ملكوت و يا سلام و تسليم هر دو جانب و جذب و تسليم مطلق در برابر اراده و تقدير پروردگار. و وصف شب به سلام گويا از جهت همان محيط معنوى و سالم از هر انگيزه مخالف و ساكن آن است.
و شايد سلام، متصل به جمله قبل و مبتداء مؤخر براى مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، و مجموع متعلق به تنزل. و هى حتى ... جمله مستقل باشد: در آن شب فرشتگان و روح باذن پروردگارشان از هر امرى سلام مى آورند. بنا بر اين معناى سلام، روى خير و سلامتى و بركت هر امريست كه در آن شب تقدير ميشود. چنان كه در سوره دخان به «ليلة مباركه» تعبير شده است.
با دقت در آنچه بيان شد، عنوان ليلة القدر پيش از نزول قرآن بوده و قرآن بصورت جامع در آن نازل شده است. و پس از آن براى هميشه هم باقى ميباشد و در آن بر طبق حوادث و براى امام و اولياء امر، آيات تبيين و احكام تقدير و امور تفريق، يا مقدرات عمومى ملت اسلام نيز تعيين ميشود. با توجه به رواياتى كه در حد تواتر رسيده و دگرگونى كه در زندگى معنوى و اجتماعى و ديد مسلمانان در ماه رمضان و پس از گذراندن روزها و شبها را با روزه و ياد خداوند، پديد مى آيد، و آماده دريافت فيض و رحمت الهى ميشوند، بايد ليله قدر در يكى از شبهاى دهه آخر ماه رمضان واقع شود. و شايد در هر سال واقع نشود.
اين سوره مانند هر سوره ديگر، آهنگ و بلاغت صوتى خاص بخود دارد و طول آياتش، جز آيه چهارم كه بيان و تفصيل ليلة القدر مى باشد يكسان است. تركيب و علائم و كلمات و حروف، و آهنگ مخارج حركات و شدت و خفت و كوتاهى و بلندى آنها و فواصل آيات كه بر وزن فعل (بفتح فاء و سكون لام) آمده، جوى از حركت قرآن از مبدء و نزول در ليله قدر و تكريم آن و تحرك و تنزل فرشتگان و روح و نهايت امر را مينماياند. براى فهم بلاغت صوتى و آهنگى آيات قرآن، توجه و دريافت خاصى مى بايد.
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از اين جهت اوزان آخر آيات «فواصل» ناميده شده تا با سجع هاى شعر مشتبه نشود. واژه سجع از «سجع الحمامه- آهنگ كبوتر» گرفته شده كه يك نواخت و بى معنى و نامفهوم است و قافيه هاى شعرى نيز در بيشتر شعرها، داراى معانى مبهم است كه تابع قافيه ميباشند. ولى در آيات پيوسته اوزان و فواصل تابع و قالب معانى و مقاصد و نماياننده آنها ميباشد و هيچگونه تكلف شعر يا نثر مسجع و سستى در آنها نيست.
از كلمات خاص و مركب در اين سوره «ليلة القدر» و «مطلع الفجر» است.
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سورة بينه
، مدنى 8 آيه (بدون بسم اللَّه) است
[سوره البينة (98): آيات 1 تا 8]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً (2) فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) وَ ما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4)
وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8)
ترجمه
آنها كه كافر شدند از اهل كتاب و مشركين جدايى پذير نباشند مگر آنكه بيايدشان دليل روشنى. (1)
فرستاده اى از جانب خدا كه همى خواند نامه هاى پاكيزه اى را. (2)
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در آنها باشد نوشته هايى بپا دارنده. (3)
آنها كه كتاب داده شدند پراكنده نگشتند مگر پس از آنكه بيامدشان برهان آشكار. (4)
و مأمور نبودند جز به اينكه خداى را بپرستند- آئين را پاك و بى آلايش براى او دارند- از هر باطلى روى گردان و باو روى آورنده باشند و نماز را همى بپا دارند و زكات را بدهند اين است همان آئين استوار و بپا دارند. (5)
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همانا آنها كه كافر شدند از اهل كتاب و مشركان در آتش دوزخند خود همانها بدترين آفريدگانند. (6)
براستى كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادند همانها گزيده ترين آفريدگانند. (7)
پاداش آنها نزد پروردگارشان بوستانهاى جاويد است كه نهرها از زير آن بوستانها روان ميباشد. و در آن براى هميشه جاويدانند، خدا از آنها خوشنود شده و آنها از خدا خشنود شده اند. اين پاداش بزرگ براى كسى است كه از پروردگارش نگران باشد. (8)
شرح لغات:
منفكين: از انفكاك: جدا شدن از چيزى كه بآن سخت پيوند يافته، از فك فعل ماضى:
جزئى را از جزء ديگر جدا كرد، گروه را گشود، استخوان را از جاى خود بركند، مهر را شكست، اسير را رها و آزاد كرد.
البينة: برهان روشنى كه به آن حق از باطل جدا ميشود. از ماضى بان: از آن جدا و بركنار شد، واضح و آشكارا گرديد.
القيمه: استوار، پايدار، بپادارنده، نگهدار، پيشرو در راه حق، مستقيم.
صفت از قام.
حنيف: مايل بحق، مستقيم در راه حق، يكتاپرست، گرونده به اسلام، كسى كه به آئين ابراهيم باشد.
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لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا: بعضى از مفسرين بقرينه افعال ماضى لم يكن- كفروا و بر مبناى تطبيق آيات بموارد خاص و محدود و تفسير به آن، گفته اند: كه اين آيه ناظر به كافران اهل كتاب و مشركين پيش از ظهور اسلام است. و چون مفهوم صريح آيه اين است كه پس از آمدن بينه اسلام، اهل كتاب و مشركين از عقايد خود منفك ميشوند. با آنكه با آمدن اين بينه منفك نشدند، آيه را چنين توجيه كرده اند كه حكايت از گفتگوها و تصميم قبلى آنها مينمايد كه اگر بينه و رسالتى با اين اوصاف مذكور در آيه بيايد پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 207
از عقايد خود جدا و بر كنار ميشوند و به آن بينه ميگرايند. و چون از عقايد خود منفك نشدند و به اسلام نگرويدند اين سوره براى سرزنش و تذكر بآنها نازل شده است. بعضى حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ، را بمعناى ان تأتيهم، گرفته اند: آنها از عقايد خود منفك نميشوند اگر چه بينه اى بيايدشان. اين توجيهات و تحديدها با ظاهر آيه و اشارات آن سازگار نيست.
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ظاهر اين آيات مبين واقعيت هاى فكرى و روحى انسان و طريق علاج آن ميباشد: لم يكن ... منفكين- بجاى ليس الذين كفروا يا لا ينفك الذين كفروا كه تعبيرات متعارف و كوتاه تريست، اين حقيقت و واقعيت كلى را ميرساند كه: عقايد كفر آميز و باطل، در روح كسانى كه بسوى كفر بدون تفكر پيش رفته اند چنان آميخته و تركيب و تكوين مييابد كه از آن منفك شدنى نيستند زيرا همين كه فكر و نظرى چه حق باشد يا باطل، در ذهن انسان و با تلقين ها و توجيهات عاطفى جايگير شد، با گذشت زمان و توارث و عوامل ديگر، با عقل و فطرت حقجو و خيال و عواطف انسانى بسته و منعقد و تركيب ميشود و بصورت عقيده درمى آيد. و اگر چنين عقيده تكوين يافته- «لم يكن ...»- كفر و باطل و شرك باشد يكسر طريق تعقل را مى بندد و جز با دليل نافذ و قاطع و روشن نميتوان آن را از شخص و شخص را از آن جدا كرد: حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ.
بنا بر اين معناى واقعى و عمومى آيه، فعل ماضى «كفروا» خبر از روى آوردن و پيش رفت در كفر است نه آنكه خبر از حال كافران گذشته و پيش از اسلام باشد.
من، براى بيان است نه تبعيض. فعل مضارع «تأتيهم» دلالت برآينده و دوام استعدادى دارد.
البينة، كه مقارن با «منفكين» آمده، مطابق معناى لغويش، دليل روشن و نافذيست كه حق را از باطل و فكر را از اوهام كفر آميزى كه بآن چسبيده است جدا و متمايز ميگرداند آن چنان كه نور اشياء را از هم جدا و مشخص مينمايد. تأتيهم، نيز همين آمدن و نفوذ نمودن و تأثير را ميرساند.
اين آيه چون از واقعيت نفسانى كافران خبر ميدهد و راه چاره و علاج را مينماياند، پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 208
اين شبهه بى مورد است كه بسا كافرانى با آمدن بينه از عقيده خود جدا نشدند. مقصود اين است كه اگر بينه نافذى آمد و نفوس مستعدى آن را پذيرفتند از كفر منفك و آزاد ميشوند.
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رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً: رسول مطلق، بدل از البينة مطلق. من اللَّه، متعلق به فعل تأتيهم يا به رسول به اعتبار معناى رسالت و فعل يتلوا ... صفت براى رسول است.
اين بينه مشهود و موصوف به اوصاف خاص است كه ميتواند در عقل فطرى و اخلاق و عواطف همگان نفوذ نمايد و سراپاى وجودشان را جذب كند و آنها را برانگيزد و از هر قيد و بند اوهام فكرى و اجتماعى برهاند و منفك و آزادشان گرداند. اين بينه مشهود و نافذ، مانند براهين عقلى و ذهنى نيست كه محدود به خواص باشد آنهم فقط افكار ذهنى آنها را روشن نمايد.
رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ اشعار باين دارد كه آن رسول انسانى فرستاده و رها شده از جانب خدا و زبان و رفتار و همه وجودش نماياننده حق است و هيچگونه انگيزه ها و عقده ها و هواهاى نفسانى و عوامل محيط تأثير و دخالتى در رسالتش ندارند، از اين جهت حوادث و موانع و شكست و پيروزى منطق و راه و روشش را تغيير نميدهد.
او چون فرستاده خدا است و نماينده وحى او است دل و زبان و آغاز و انجامش يكى و يكسان مى باشد. او چون برتر از محيط و زمان است موجد حوادث و پيش برنده آن مى باشد و مانند كسانى كه حق را عنوان و وسيله مى نمايد و مرد روز و سياست زمان مى باشند، حوادث او را پيش نمى برد و متوقف نميگرداند و بهر سو نمى پيچد و با هر شرائط تطبيق نميدهد و براى پيشرفت كارش فريب و نيرنگ بكار نميبرد و به چهره هاى مختلف درنمى آيد. او يك چهره، يك زبان، يك دعوت و يك روش دارد.
او نامه و منشور رسالت خود را آشكارا همى خواند: يتلوا صحفا مطهره- صحيفه او هدفهاى عالى انسان و طريق رسيدن بآنها را مينماياند و به گروندگان تحرك و اميد و قدرت مى بخشد و دشمنان حق را از مخالفت بر حذر ميدارد و به آينده خطرناكشان بيم ميدهد.
آنچه ميخواند و ميگويد داراى بلاغت كامل و اعجاز است و ابهام و نارسايى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 209
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ندارد و از آلودگى به تمنيات و دشمنى و كينه توزى و سود يا زيان گروه و طبقه اى پاك است و خود مطهر و براى تطهير نفوس و عقول و رهاندن آنها از كفر و شرك مى باشد.
فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ: صفت براى صحفا مطهرة است. مقصود از كتب قيّمة بايد احكام و فرمانهاى ثابت و واجبى باشد كه استوار و متكى بر عقل و فطرت مستقيم و نگهدارنده و برپا دارنده عقول و نفوس افراد و اجتماع است. بعد از آنكه تلاوت صحف مطهره قفلهاى اوهام را گشود و زنگارهاى كفر و شرك را زدود و چشم خردها را براى ديد ارزشهاى انسانى و مبدء و نهايت جهان و شناخت حق و حقوق خود و ديگران باز نمود، كتب قيمة قدرتها و استعدادها را براى قيام بحق و عدل و خير برمى انگيزد و براى تحقق بخشيدن بآنها بپاشان ميدارد، گرچه حق و عدل چنان كه بايد تحقق نيابد و نيروى باطل و ظلم همه جا را فراگرفته باشد. اين برهان آئين خدايى است كه مانند مناره هاى رهنما پيوسته در سواحل حيات قائم و ساطع مى باشد. اين ها آثار و خواص دين الهى است، و هر چه به رنگ و نام دين، فاقد اين آثار باشد تحريف و آلوده شده و ساختگى بشر مى باشد. اين اصل رسالت پيمبران و بينه اعجاز آنها است و ديگر معجزات و كرامات ظاهرى زبان بند دشمنان بوده تا راه براى نفوذ بينه باز شود.
گروندگان حقيقى پيمبران كه با آنها قيام نمودند و پايدار ماندند و پيش رفتند همانها بودند كه اين بينات، عقل و قلب آنها را روشن و برافروخته نموده بود. و آنها كه با معجزات حسى تسليم شدند، مانند يهود با آواى گوساله اى بقهقرا برگشتند.
اين مكتب ثابت و تربيت واقعى و فوق محيط و همه جانبه پيمبران است و ديگر مكتب هاى فلسفى و تربيتى و اجتماعى يك جانبه و گذرا و محكوم محيط و محدود به آن ميباشند.
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وَ ما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ: وزن فعل تفرق، دلالت بر پذيرش و تكثير دارد. البينة، گويا اشاره به بينه اى است كه در آيات قبل توصيف شده. إِلَّا مِنْ بَعْدِ ... استثناء مفرغ از زمان عام است. مقصود از تفرقه بعد از آمدن بينه، تفرقه از بينه و ايمان به آن مى باشد. بنا بر اين، آيه اين حقيقت را بيان مينمايد كه بمقتضاى سنت جارى الهى پس از آنكه آن بينه و كتاب در فواصل پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 210
زمان آمده و مردمى را از كفر و شرك رهانده و به اصول ايمان گروانده است، همين مردم به تفرقه گردائيدن و أصل رسالت و بينه را ناديده گرفتند.
بيشتر مفسرين، اين البينه را مانند البينة آيه سابق به بينه اسلام تفسير كرده اند و، الذين اوتوا الكتاب را راجع به اهل كتاب زمان ظهور اسلام دانسته اند. گرچه بينه توصيف شده، به صورت كامل و جامع همان رسالت اسلام است ولى چنان كه گفته شد تعبيرات اين آيات مبين اصولى كلى و هميشگى است كه در دو اصل خلاصه ميشود:
1- از اهل كتاب و مشركين آنها كه رو به كفر رفته اند و روح و فكرشان با آن تركيب شده، از كفرشان جدا و منفك نميشوند مگر آنكه چنان بينه اى بر ايشان بيايد. 2- بعد از آنكه چنان بينه توصيف شده در گذشته آمده، اهل كتاب از آن دور و روى گردان و فرقه فرقه شدند.
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چنان كه پس از آمدن بينه كامل و درخشان رسالت اسلام، مسلمانان از اهداف و تعاليم اصلى آن دور و روى گردان و متفرق گشتند و دچار غرور به انديشه ها و پندارهاى محدود خود شدند و قواى خود را براى خوارى و نابودى يكديگر بكار بردند و در فروع و فروع فروع فرو رفتند و آنها را حجاب دريافت اصول- «صحف مطهره- كتب قيمه»- ساختند و در ميان تنيده هاى خود خوش بخواب رفتند تا آنكه سيل افكار و عقايد و اوهام ديگران همراه رعد و برق صنايعشان، همه چيز جوامع اسلامى را بهم ريخت. اكنون كه هراسان و خود باخته و غارت زده چشم باز نموده اند، راه چاره از كسانى ميجويند و چشم يارى به دست كسانى دوخته اند كه خود بيچاره تر يا منشأ بيچارگى و پراكندگى مى باشند. چاره جز اين نيست كه زعماء و انديشمندان و مؤمنين به خدا، نخست با نور و بينه قرآن خود را از بندهاى اوهام غرورانگيز و شرك آور برهانند آن گاه با روح و فكر روشن و انديشه و زبان پاك نماياننده و رسول رسالت اسلام شوند: «رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ». و آيات صحيفه پاك را پى در پى و در ميان امواج كفر و شرك برخوانند: «يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً»- و احكام و اصول بپا دارنده و انگيزنده اسلام را بپا دارند- «فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ»- تا مسلمانان و ملل ديگر را از كفرها و شركهايى كه با رنگ و روغن، اصطلاحات جالب و فرمولهاى ساختگى و پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 211
منحرف كننده علمى آراسته شده و با دميدن تبليغات بت تراشان قرن بيستم بر فطرتهاى پاك چسبيده و جوش خورده، برهانند و انسانيت را از واژگونى و سقوط نجات دهند:
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ... مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ....
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شايد مفهوم اين آيه- وَ ما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ...- خبر از تفرقه اى باشد كه بعد از آمدن بينه و رهايى از كفر اصلى و اولى پيش آمده، يعنى: همه مردم يكسان در كفر بسر ميبردند و بآن پيوسته بودند و چون بينه الهى آمد تا آنها را از كفرشان منفك نمايد متفرق و گروه گروه شدند، بعضى از كفر رها شدند و بعضى ديگر در آن ماندند. بنا بر اين مضمون اين آيه تعبير ديگريست از مضمون آيه 213 بقره:
كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ ....
وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ: و ما امروا، جمله حاليه و ضمير جمع راجع است به الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ. مجهول آمدن امروا، گويا اشعار به نامعين بودن آمر دارد، يعنى:
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امر به عبادت خداوند، هم از جانب او و هم بوسيله پيمبران و روشن بينان و هم مقتضاى عقل فطرى بشر است. لام ليعبدوا، براى ارائه غايت و نهايت است، يعنى امرها و احكام الهى براى اين بوده كه خلق از عبادت و فرمانبرى غير خدا آزاد شوند و فقط او را بپرستند. اخلاص، پاك و خالص نمودن نيت و عمل از هر انگيزه اى جز مقصود و هدف است. جمله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حال براى فاعل ليعبدوا- و حنفاء صفت يا حال پس از حال است. له، دلالت به اختصاص يا غايت دارد. اين حالات و اوصاف براى ارائه كمال عبادت مى باشد. زيرا چه بسا كه پيروان اديان الهى، دچار تجزيه روحى و دورويى ميشوند چنان كه شده اند و يك روى بسوى خدا و عبادت او دارند و روى ديگر به قوانين و روابط زندگى، گرچه اين قوانين از جانب خدا و براى او نباشد. با آنكه از نظر اديان اصول احكام بايد از جانب خدا و در طريق عبادت او باشد. و دين كه همان احكام و شرايع است چه بسا خود هدف مستقل ميگردد با آنكه طريق بسوى خدا و مقدمه براى كمال انسانى مى باشد. حنيف بودن، يعنى اعراض از هر باطل و استقامت بحق، آخرين مرتبه دين و كمال انسانى است زيرا در اين مرتبه، انسان يكسره بخدا روى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 212
مى آورد و وا بسته باو ميشود و از تمايل بما سوى و جواذب آن آزاد ميگردد.
وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ، عطف به ليعبدوا ... و بيان تكميلى اهداف و غايات اديان الهى است. يعنى بيش از عبادت خدا و اخلاص دين براى او و استقامت، بايد همگى در يك صف اجتماعى و هماهنگ نماز درآيند و خود را بپا دارند و در راه توليد سرمايه هاى زمين و توزيع عادلانه آن بكوشند. ذلك و تقديم آن، تعظيم و حصر را ميرساند: اين همان دين بپا دارنده و نگهبان و مستقيم است.
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دين بمعناى نظامات و قوانين و روابط بشرى هر چه مترقى باشد، اگر اهداف و اغراض نهايى آن مجهول يا محدود به حدود نخستين روابط اجتماعى و اقتصادى باشد، نميتواند براى هميشه همه قوا و استعدادهاى فردى و اجتماعى را بپا و مستقيم بدارد، زيرا چشم اندازها و هدفهاى محدود، تا حدى انسانها را بپا ميدارد و پيش ميبرد ولى نهايت اين مسير سستى و پستى و ناپايدارى و توقف است. آن اصول و نظاماتى ميتواند انسان متكامل و نامتناهى در استعدادها را، پيوسته بپا دارد و پيش برد كه هدفهاى مشخص و برتر از حدود زندگى دنيا و طريق وصول به آنها را بنماياند: وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ- و اگر آئينى با نشاندادن اهداف برتر كه همان گرايش به خدا و پرستش او ميباشد: وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ از زندگى بر كنار ماند، تا حدى ميتواند انديشه هاى روحانى افرادى را پرورش دهد و پيش ببرد ولى قواى ديگرى كه بايد در محيط اجتماع رشد يابد راكد و ضايع، و در نتيجه، پرورش روحى نيز دچار اختلال و اوهام ميشود و از استقامت باز ميماند. از اينگونه انحراف دينى، گروهى مأيوس و افسرده و عرفان پيشه و اتكالى و مذهب تراش، و منحرف در غرائز، بنام راهب و درويش و مقدس مآب، پديد مى آيند كه انعكاس راه و روش آنها منشأ ناتوانى و ركود استعداد- هاى ديگران و گمراهى از هدايت پيمبران و مصيبت و وبال ملتهاى زير دست است. و اكنون اين گروه ها، دانسته يا ندانسته و مستقيم و غير مستقيم مورد تأييد دشمنان دين قيّم و طراحان پس پرده و بهره گيران از ملل ضعيف مى باشند.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ: فعل ماضى كفروا دلالت بر حدوث كفر پس از آمدن بينه و دين قيم دارد پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 213
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و بقرينه عطف مشركين منظور كفر اولى نيست. جمله اسميّه فِي نارِ جَهَنَّمَ، وقوع و ثبات اينگونه كافران را در دوزخ ميرساند. خالدين، حال براى ضمير مستتر در «فِي نارِ جَهَنَّمَ» است. اولئك، اشاره به دورى آنها از رحمت و حق يا كنايه طعن آميز است به آن كافرانى كه خود را از ايمان به بينه برتر پنداشتند و از آن روى گرداندند.
هم، براى تأكيد و اختصاص است. البريّه، كه اصل آن البريئه و از «برء الخلق و برء من العيب» اشتقاق يافته، اشعار به خلقت اولى و آراسته دارد: آنها كه پس از آمدن بينه الهى كافر شدند (از اهل كتاب و مشركين) در آتش دوزخ جايگير و ثابت و جاودانند.
همان دور شدگان از خير و حق، يا آن سركشان و بزرگمنشان، بدترين و شريرترين آفريدگان- همان آفريدگانى كه خداوند آنها را درست و راست آفريده- مى باشند.
جايگيرى و جاودانى اينگونه كافران در دوزخ گويا براى همين است كه پس از آمدن بينه و دين قيّمه، سركشى نمودند و عناد ورزيدند و بآن كافر شدند.
و چون در اينگونه كفر اهل كتاب و مشركين با هم همنوا گرديدند، در اين آيه مانند آيه اول، هر دو گروه با هم و بتفصيل نامشان برده شده و چون كفر اينان مانند كفر ابتدايى نيست كه ناشى از غفلت و نيامدن حجت باشد به سختترين عذاب مشترك بيم داده شده اند. اينها كه با آمدن و تابش بينه، چشم بر هم نهادند و خود را در تاريكى نگهداشتند و دچار تضاد نفسانى شدند و بذر وجود خود را سياه و تباه نمودند آيا نبايد در دوزخى كه فراهم كرده اند جاويدان شوند؟ «1». اينها كه يكسره از مقام و مواهب انسانى خود را پائين آوردند و عقل و انديشه و انگيزه هاى خير را در راه شر و فساد خود و ديگران بكار بردند و آن مواهب را محكوم غرائز حيوانى گرداندند، آيا از هر جانور خطرناكى خطرناكتر و شريرتر نيستند؟ أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ: آمنوا، بجاى المؤمنين مانند كفروا، اشعار به حدوث ايمان از روى اراده و انديشه دارد. اولئك، براى تعظيم.
هم، براى اختصاص و تأكيد است. البريه، چنان كه گفته شد، به آفريدگان آراسته
__________________________________________________
1-
گر بگويم آنچه او دارد نهان فتنه افهام خيزد در جهان

چشم گر آن رو نبيند كور به دود دوزخ از ارم مهجور به

پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 214
و كامل گفته مى شود: همانها كه با تابش نور بينه چشم گشودند و ايمان آوردند و كارهاى شايسته و متناسب با اهداف ايمانى انجام دادند- همان بزرگواران منشأ خير و گزيده ترين و راقى ترين آفريدگانى هستند كه آراسته و كامل آفريده شده اند.
جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ: جزاؤهم، بجاى لهم، كه در آيات ديگر آمده، پاداش كافى و به اندازه را ميرساند، چه معناى لغوى جزاء همين است. عند ربهم، دلالت دارد به وجود عين پاداش و نگهدارى آن نزد پروردگار. از جهت همين مفهوم است كه اگر شخصى در مقام اقرار و قضاوت بگويد: «عندى ...» با آنكه بگويد «على ...، دو گونه اقرار است و دو حكم دارد- اول اقرار به عين موجود و دوم اقرار به ذمه است. رب مضاف «ربهم» اشعار به پرورش و افزايش جزاء دارد. عدن، صفت جنات: جاودان يا محل رويش و پرورش بهشتها- و فساد ناپذير. تجرى ...
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صفت جنات. خالدين حال براى ضمير هم. ابدا صفت براى خلودا، كه مفعول مطلق و مستفاد از خالدين است مفهوم مخالف اين وصف مؤكد «خالِدِينَ فِيها أَبَداً» مبين اين است كه معناى خلود بى پايانى نيست. شايد قيد ابدا كه درباره خلود مؤمنين آمده و درباره كافرين نيامده براى همين است. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، استيناف و بيان برترين الطاف و مبدء نعمتها مى باشد. عنهم، مبين اين است كه رضايت خداوند از خود مؤمنين است كه منشأ ايمان و عمل صالحند چنان كه رضايت مؤمنين «وَ رَضُوا عَنْهُ» از ذات «اللَّه» جامع صفات است.
توصيف ها و تعبيرات و تأكيدات خاصى كه در اين آيه، از پاداش و نعمتها شده فراخور ايمان و اخلاق و اعمال آن گزيدگان بشر «خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» است. همانها كه در پرتو بينه الهى استعداد و مواهبشان رشد يافته و ريشه دوانده و شكفته گرديده:
«جنات عدن». و از ايمان و اعمال سرشار از خيرشان، ريشه هاى ايمان و استعدادهاى ديگران سيراب و سرسبز ميشود: «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ». اينها چون به مبدء حيات و ابديت پيوسته اند از فناء رسته و زندگى جاودان يافته اند: «خالِدِينَ فِيها أَبَداً» و ايمان و اعمالشان منشأ بهشتها ميگردد. و چون مجذوب حق و مستغرق در مشاهده پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 215
جمال صفات پروردگارند، خداوند از آنها خشنود و آنها از خداى خود خوشنودند:
«رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ». منشأ همه اين بهشتها و نعمت هاى جاويد، روح حساس و دراك و خاشع آنها ميباشد:- ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ- ذلك، اشاره به نعمتها و پاداشهاى مذكور است.
خشيت نگرانى و هراسى است كه از شعور به قدرت و مسئوليت پديد مى آيد و موجب پذيرش و تسليم و تربيت ميگردد: «ربه». و اين از خواص روحى انسان راقى و دريابنده ميباشد: «إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ».
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همين كه بيشتر آيات اين سوره طولانى تر از عموم آيات مكى مى باشد خود قرينه ايست كه اين سوره از سوره هاى مدنى است.
از آيه اول تا سوم- هماهنگ با فشردگى و اوج معانى- آيات همى كوتاه تر شده و سپس همى بلند و كوتاه گرديده تا آخرين آيه كه به منتهاى طول نسبى رسيده است.
كلمات آخر آيات- جز آيه 2 و 8- بر وزن «فيعله- مشدد» آمده كه نماياننده چگونگى فصل و قطع از سابق و شروع به مطلب بعد ميباشد- اينگونه قطع و فصل در همه كلمات آخر «فصول» آيات مشهود است. و شايد هر وزنى براى نماياندن نوع فصل يا پيوستگى آيات باشد كه با تأمل و مقايسه، چگونگى اختلاف اين فصول را ميتوان دريافت ولى اسرار تنوع اين الحان و اوزان را جز خداوندى كه گوينده و سازنده آنها است نميداند.
لغات و اوزان كلمات خاصى كه در تركيب آيات اين سوره آمده: منفكين- البينه- قيمه- القيمه- البريه- است.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 216
سورة الزلزال
، مدنى يا مكى 8 آيه (بدون بسم اللَّه) است
[سوره الزلزلة (99): آيات 1 تا 8]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها (1) وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها (2) وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها (4)
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)
ترجمه
آن گاه كه زمين به لرزه درآيد. به لرزشى كه مى بايد. (1)
و بيرون دهد سنگينى هاى خود را. (2)
و گويد انسان: چه پيش آمده زمين را؟! (3)
در آن روز بازگويد خبرهاى خود را. (4)
به اينكه پروردگارت مر او را وحى نموده. (5)
در آن روز مردم گروه گروه و پراكنده بيرون آيند تا اعمالشان بآنها نمايانده شود. (6)
پس كسى كه باندازه سنگينى ذره اى نيكى كند آن را بنگرد. (7)
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و كسى كه باندازه ذره اى بد كند آن را بنگرد. (8)
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 217
شرح لغات:
زلزل: ماضى مجهول: زمين به جنبش درآمد، شخص هراسان گرديد، شتر به سختى رانده شد. شايد ريشه اصلى اين فعل رباعى زل- (ثلاثى- بتشديد لام)، يا زلز، باشد كه براى تشديد يا تكرار مفهوم فعل، زاء يا لام افزوده شده است. زل: لغزيد، فرو افتاد. زلز:
به اضطراب درآمد.
اثقال: جمع ثقل (بكسر ثاء و سكون قاف): بار سنگين، وزن- «بفتح ثاء و قاف» هر چيز نفيس، توشه مسافر.
مثقال: بمعناى اسم مصدر: وزن، سنگينى. بمعناى اسم آلت: آنچه بوسيله آن وزن و سنجيده ميشود.
اوحى: از وحى: به او اشاره نمود، نهانى با وى سخن گفت، در ضميرش الهام نمود، احساس به نگرانى كرد.
يصدر: مضارع صدر: از جايى برگشت، از محل آبخور بيرون آمد، بسوى جايى رفت، از پشت مكانى سر برآورد، كار انجام شد، به نتيجه رسيد.
اشتات: جمع شت و شتات: پراكنده، پراكندگى.
ذره: اجزاء گرد كه در هوا منتشر است- هباء، كمترين جزء جسم، مورچه.
إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها: اذا ظرف فعل ماضى «زلزلت» كه محقق الوقوع در آينده و منسوب به فاعل و عامل مجهول است. زلزالها، مفعول مطلق و مضاف، دلالت بر عظمت و خصوصيت آن زلزله دارد: آن گاه كه زمين به لرزه درآيد- آن لرزه مخصوص و بزرگش. «1»
انواع زلزله هايى كه پيوسته در زمين رخ ميدهد موضعى و كوتاه و گذرا مى باشد.
ولى اين زلزله اى كه قرآن با قاطعيت و اوصاف خاص از آن خبر داده، نهايى و فرا- گيرنده است كه با آن يا پس از آن زمين دگرگون ميگردد و رستاخيز عظيم رخ مينمايد.
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اما علل طبيعى چنين زلزله اى چه خواهد بود خدا ميداند. چنان كه هنوز علل واقعى و اصلى اين زلزله هاى موضعى و گذرا چنان كه بايد معلوم نشده است. تا كنون بيش از اين نميدانيم كه اين زلزله ها از آثار حرارت فوق العاده اعماق و قسمت هاى مركزى زمين است كه مواد آن را بيش از حد گداخته ميدارد و گاه در لاى هاى طبقات بالا نفوذ
__________________________________________________
1- رجوع شود به تفسير و توضيح آيه «يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ- نازعات» و آيات «إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَ أَلْقَتْ ما فِيها وَ تَخَلَّتْ- انشقاق».
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 218
مينمايد و بسبب تبخير آبهاى درونى و فشار آن و يا فرو ريختن صخره هاى بزرگ و جا بجا شدن آنها سطح بالاى زمين به لرزه درمى آيد. آنچه نميدانيم اين است كه اينگونه حرارت درونى زمين كه منشأ زلزله ها و آتشفشانها و تبدل عنصرها ميشود چگونه پديد آمده و سرانجام آن چه خواهد بود؟
«بر مبناى فرضيه «كانت- لاپلاس» كه از اوائل قرن هيجده پديد آمد و تا اوائل قرن كنونى پذيرفته شده بود- حرارت درونى زمين از شعله ورى آن كه از خورشيد جدا شده بود، باقيمانده و بتدريج سرد ميشود. ولى فرضيه جدا شدن سيارات از خورشيد، بوسيله محققينى مانند «كلرك ماكسون» مردود شناخته شد و پس از آن فرضيه هاى ديگر پيش آمد و اكنون فرضيه تأييد شده آن است كه «كوييپر و تيسزاخر» پس از بررسى هاى علمى ابراز داشته اند. بنا بر اين فرضيه، چون سيارات منظومه شمسى از گاز سرد و ذرات غبار بين ستاره ها پديد آمده و با متراكم خورشيد متراكم شده و شكل يافته اند، بايد اشتغال و حرارت درونى زمين پس از تراكم وجود آن پديد آمده باشد. پس سبب اين حرارت شديد و گدازنده درون زمين چيست؟
آيا بر اثر فشار قسمت هاى بالا و محيط زمين پديد آمده يا سبب ديگرى دارد؟
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با بررسى هاى خواص فيزيكى اجسام اين نظر تأييد شده كه حرارت و ذوبان هسته زمين نتيجه تشعشع مواد «راديو آكتيو» است. بنا بر اين بعكس فرضيه «كانت- لاپلاس» كه بتدريج حرارت مركزى فرو مى نشيند، شايد پيوسته گرم تر شود و به قسمت هاى بالا و سطح زمين برسد و دچار تشعشع ها و لرزه هاى نهايى گردد و يكباره بصورت نيروى مشعشع درآيد- «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها»- و مواد سنگين آن از سنگينى خارج و مبدل شود: «وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها». و شايد كه اين زلزله و انفجار نهايى زمين از آثار انفجارهاى خورشيدى رخ دهد- براى آشنايى به نظريات مشروح و مستدل درباره ساختمان مادى خورشيد و سيارات و وضع نهايى آنها رجوع شود به نوشته هاى «ژرژگاموف» بخصوص فصل 15 و 18 از كتاب «ماده زمين و آسمان» و همچنين به توضيحاتى كه به تناسب آيات در بخش اول از جزء آخر اين تفسير آمده».
وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها- و اخرجت عطف به زلزلت، تكرار و تصريح به اسم ظاهر «الارض» بجاى ضمير، براى توجه بيشتر و اتكاء به حوادث زمين است. اثقال اگر جمع ثقل (بكسر ثاء و سكون قاف) باشد، منظور يا اجسام فشرده و سنگين وزن درون زمين يا گران قيمت آنست: و آن گاه كه زمين بيرون دهد مواد سنگين و فشرده اى را كه آن را استوار و برقرار ميدارد. يا ذخائر و معادنى را كه وسيله زندگى در آنست. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 219
و چون چنين پيش آيد زمين پوك ميگردد ديگر نه خود استقرار دارد و نه براى ساكنين در آن قرارى خواهد بود. و اگر اثقال جمع ثقل (بفتح ثاء و قاف) باشد مقصود همان نفائس و ذخائر ارزشدار زمين است. بنا بر اين ميشود كه واو «و اخرجت ...» حاليه و خبر از گذشته يعنى پيش از وقوع آن زلزله باشد: آن گاه كه چنان زلزله رخ دهد- و حال آنكه زمين نفائس خود را بيرون داده و در دست رس آدميان قرار داده است.
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وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها: الانسان ناظر به نوع يا افراد است. ما، براى اعجاب و از قبيل حديث نفس ميباشد: انسان كه چنين حادثه اى را براى زمين آرام پيش بينى نميكرد، گويد چه شده زمين را كه به چنين وضعى درآمده و چه بر آن عارض شده است؟! اين آيه نيز يا عطف به زلزلت و به اعتبار اذا، خبر از آينده محقق مى باشد و يا بيان حال گذشته و پيش از وقوع چنين حادثه است.
ميشود كه آيه اذا زلزلت ... و دو آيه معطوف به آن، از قبيل استعاره در كلام و خبر از ظرف آينده از جهت علاقه به مظروف باشد- چنان كه گويند زمين از جمعيت ميلرزيد يا موج مى زد يا زمين تكامل يافته- اگر اين معنى مطابق با محاورات متعارف زمان نزول قرآن باشد، شايد اين آيات از دورانهاى نهايى و تكامل زمين از جهت جنبش هاى فكرى خبر ميدهد: پس از دوره هاى بسيار درازى كه، آدميان آرام و بى خبر روى زمين زيست مى نمايند و از درون و اسرار زمين و جهان آگاهى ندارند، ناگهان دوره اى فرا رسد كه مغزها و عقولى كه خود از پديده هاى زمين است بحركت درآيد و جنب و جوشى در سراسر زمين روى دهد: إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ...- و چنان منابع و نفائس و نيروهاى زمين بيرون آيد و بكار افتد: وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها- كه انسان را بشگفتى و هراس آورد: وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها؟!.
گرچه اين تأويل و اشارات، با مضامين پنج آيه اول سازگارى دارد ولى با ظواهر آيات آخر يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ ... كه خبر از بروز مردم در قيامت است سازگار نيست. مگر آنكه اين روز رستاخيز بزرگ، در پايان و پيوسته به آن حوادث باشد.
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها- بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها: يومئذ، بدل اذا اذا زلزلت ...
و تحدث، جواب و عامل شرط «اذا- يومئذ» است. هيئت و معناى تحدث دلالت پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 220
بر استمرار در ابراز حوادث، و اضافه اخبار به ضمير «ها» اشعار به اختصاص دارد:
(1/1717)



باء «بأن» سببيه يا وصليه، اضافه رب به مخاطب: اشاره به ربوبيت و مبدء وحى است. لها، بجاى اليها اختصاص يا انتفاع را ميرساند. به مورد و مطلب وحى از جهت نامفهوم بودن يا مفهوم بودن از آيه قبل تصريح نشده است: زمين در آن روز نو آوردها و اخبار مخصوص خود را پى در پى ابراز ميدارد- بسبب اينكه يا به اينكه پروردگار تو براى زمين يا مردم زمين وحى نموده است.
وحى القاء حقيقت يا انشاء و هدايت و نماياندن طريق انجام كارى در ضمير و درون وحى گيرنده است. چنان كه بهمين معناى وسيع در آياتى از قرآن كريم ذكر شده: وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ آيه 68 س 16- وَ أَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها- از آيه 12 س 41. فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَ وَحْيِنا- از آيه 27 س 23- إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى - أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ- آيه 28 س 20- وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي- 111 س 5 ...».
وحى به زمين گويا همان امر و تدبير ربوبى است كه از آغاز تكوين زمين و دور از چشم و شناخت انسان انجام ميگيرد و پيوسته مواد و تركيبها و عناصر و صورتهايى پديد مى آورد كه هر يك آثار و خواصى در بردارند. اين آثار و رازهاى مكمون در دوره تحرك و تحول نهايى، بسبب نيروى برتر يا قدرت علمى بشر، چون بيان و حديث رسايى پيوسته بروز مينمايد. «1»
__________________________________________________
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1- زمين، مانند ملل و اقوام، تاريخ پر حادثه و عبرت انگيزى دارد- اكنون در پرتو علم و جنبش فكرى بسيارى از حوادث و اخبار آن آشكار گرديده و محققين زمين شناس مانند محققين تاريخ آنها را مينمايانند: اوضاع و تحولات و تغييراتى كه در آن پيش آمده و حوادثى كه بر آن گذشته و گياهها و جانورانى كه پديد آمده و از ميان رفته اند، كاروانهاى تمدن سازى كه از آن عبور نموده و جاى پا و آثار قدرت و نقشهايى كه از خود گذارده اند و آنچه از آثار موجود به حوادث و پديده هاى مفقود دلالت مينمايد- همه اينها مانند كلمات و خطوط و صفحات منظم و پراكنده كتابى است كه از اعماق زمين و درياها تا قله كوه ها بالاى هم چيده و صفحه بندى شده است. و در همه اين آثار و خطوط، شخص بصير و متفكر، دست تواناى حكيمى را مينگرد كه اين خطوط را رسم و منظم نموده است: «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ- آيه 20- سوره 29»: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها ...
[.....]
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 221
و شايد وحى و حديث زمين اين باشد كه در آن مرحله نهايى كه تحول بزرگى براى زمين پيش آيد، نيرويى در آن پديد مى آيد كه امواج آثار و اعمال آدميان را كه در آن ثبت شده بصورت اصوات منعكس مى نمايد، چنان كه از رسول اكرم (ص) باين مضمون رسيده است: «آن حضرت فرمود آيا ميدانيد كه اخبار زمين چيست؟- گفتند خدا و رسول او داناترند- گفت: خبرهاى آن چنين است كه زمين گواهى ميدهد بر هر مرد و زنى به آنچه در روى آن انجام داده است: ميگويد در چنان روز چنين عملى انجام داده. و همين است اخبار زمين» «1». بعضى از مفسرين (مانند صاحب كشاف و مجمع البيان) گفته اند: «شايد در زمين چيزى سخن مانند پديد آيد كه از آن به سخنگويى تعبير شده است.
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يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ: يوم، در اينگونه موارد، به اصطلاح قرآن دوره هاى حوادث جديد است. اذ، بعكس اذا، براى ظرف زمان ماضى و اشعار به تعليل دارد و تنوين بجاى جمله مدخول آنست. صدور در اصل ريشه لغوى، بازگشت و بيرون آمدن از آبشخور ميباشد. اشتات، جمع شت و شتات، دلالت به پراكندگى يا پراكندگان بيشتر دارد. لام ليروا، براى تعليل و غايت و فعل مجهول براى ناشناس بودن فاعل و عوامل ارائه است، اعمالهم، بجاى جزاء اعمالهم، دليل بر اين است كه اعمال به صورت باقى و مشهود درمى آيد.
يومئذ يصدر ... بعد از يومئذ تحدث، ظرف و جواب بعد از جواب يا جواب مستقل، براى اذا زلزلت، است، و شايد جواب اذا زلزلت از جهت عظمت و بيش از
__________________________________________________
1-
يوم دين كه زلزلت زلزالها اين زمين باشد گواه حالها

كو تحدث جهرة اخبارها در سخن آيد زمين و خارها

نطق آب و نطق خاك و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل
در روايتى از رسول خدا (ص) نقل شده است كه ميفرمود: «وضوء را نگهداريد.
بهترين اعمال شبها نماز است. و از زمين تحفظ نمائيد زيرا آن مادر شما است احدى كار خيرى يا شرى انجام نميدهد مگر آنكه زمين خبر دارد- يا خبر ميدهد».
ابو سعيد خدرى ميگفت: چون در وادى باشى صدايت را به اذان بلند ساز، چون از رسول خدا (ص)، شنيدم كه ميفرمود: «جن و انس و سنگى نيست كه آن را بشنود مگر آنكه به آن گواهى ميدهد».
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انديشه مردم بودن مقدر شده تا هر كس به اندازه قدرت انديشه خود در آن بيانديشد.
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بهر صورت ظروف و فصولى كه پى در پى در اين آيات آمده اشعار به ترتيب حوادث دارد: آن گاه كه زمين دچار چنان لرزشى شود و ... در پى آن اخبار و رازهاى خود را بازگو نمايد ... در پى آن، مردم از درون زمين و حوادث آن بس پراكنده و گروه گروه بيرون آيند تا اعمالشان بآنها نمايانده شود و نمايش اعمال خود را بنگرند.
شايد فعل يصدر اشعار باين حقيقت داشته باشد كه حقيقت بسيط حيات يا روح شكل نگرفته انسانى، بعد از آنكه در ميان عناصر طبيعت و زمين دمش يافت و از منابع و آبشخوارهاى اين جهان و اكتساب اعمال و اخلاق مايه گرفت و كامل و متشخص و متمايز گرديد، در چنين روزى كه زمين تبدل مى يابد و بندها باز ميشود، با صورتهاى گوناگون و پراكنده، بسوى عالم اصلى خود كه عالم قدرت و بروز و نمايش اعمال و صورتهاى باطنى است، باز ميگردند.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ- وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ: فمن يعمل، تفريع و تفصيل آيه يا آيات قبل. مثقال بمعناى اسم مصدر مفعول يعمل، خيرا تميز يا حال براى مفعول «مثقال ذره» است.
با توجه به اين تركيب منظور آيه انجام عمل سنگين از خير يا شر است، گرچه سنگينى آن عمل به اندازه ذره اى باشد، زيرا اگر مقصود چنان كه عموم فهميده اند اين باشد كه هر كس عمل خير يا شرى انجام دهد گرچه بسى سبك و باندازه ذره اى باشد، تعبير ديگرى، مانند «فمن يعمل خيرا و لو اخف من ذرة» مى بايد. خلاصه آنكه ظاهر آيه انجام عمل سنگين و داراى وزن است گرچه وزن آن در نظر سبك آيد.
سنگينى وزن عمل انسانى به مقدار قدرت تعقل و اختيار و اراده آگاهانه است.
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همين قدرت اختيار و اراده است كه عمل را داراى اثر تكليفى و به صورت ثابت و باقى ميگرداند. از اين جهت اعمال طبيعى و غريزى و بدون اختيار هر چه بظاهر بزرگ و سنگين باشد، وزن تكليفى و اثر باقى ندارد. كارهاى طبيعى و غريزى مانند كار ماشين هاى مولد است كه پيوسته ماده را مبدل به نيروهاى محرك در مى آورد و در همان حدود و ظروف محدود، به صورتهاى مختلف درمى آيد و دور ميزند. ولى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 223
همين كه اين قواى طبيعى و غريزى در ساختمان اسرار آميز انسان وارد شد و مبدل به نيروى ادراك و حركت ارادى و عضوى گرديد و عقل و انديشه در آن تصرف نمود، از محيط و مدار طبيعت صعود نموده و داراى قدرتى برتر و ميدانى وسيعتر از حدود جهان طبيعت ميگردد و همى وسعت و بقاء مى يابد و پيش مى رود و در حد قدرتى كه دارد قدرتهاى فكرى و طبيعى را مسخر مينمايد و مسير آنها را تغيير ميدهد و در درون ذرات ماده و ما وراء آن اثر باقى ميگذارد و يا خود آنها را بصورت باقى درمى آورد.
پس اين قدرت خلاق و صورتبخش انسان است كه پيوسته مواد و ذرات و نيروهاى زوالپذير طبيعت را ميگيرد و در پرتو عقل نيرومند و مجرد و اراده سازنده، آنها را به كار باقى و ثابت مبدل مينمايد- فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ...
همين كه جلال و قهر ملكوت، طبيعت و زمين و وضع آرام و بهم پيچيده آنها را با يك جنبش نهايى دگرگون و بارز كرد، همه اسرار و خطوط و آثار آن آشكار ميگردد- چنان كه هر عامل و مبدء توليدى عمل و مولود خود را مى نگرد، نه فقط جزاء و ثواب يا عقاب آن را- چنان كه مفسرين اضافه نموده اند- «ليروا اعمالهم- يره» «1».
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طول بيشتر آيات اين سوره بتقريب يكسان است. از آيه اول با وزن شديد «مستفعل- فعلل- فعلالها» آغاز شده و همى اوزان خفيف و كوتاه شده- تا آيه 6 كه متضمن بيان تفصيلى است و طول بيشترى دارد: آهنگ آيه اول با حروف قريب المخرج و مكرر- «ذ- ز- ض» و تكرار لام و صداهاى حركات بالا و پائين، لرزه هاى متنوع و پى در پى را مينماياند. و همچنين است حروف و حركات آيات ديگر، با دقت و بررسى. فصول پنج آيه اول كه به «ها» منتهى ميشود نماياننده وسعت و پيشرفت حوادث و تحولات است. آيه مفصل 6 كه با فصل «هم» بسته ميشود و دو آيه تفريعى 7 و 8 كه به فصل كوتاه «يره» منتهى ميگردد تناسب آهنگى
__________________________________________________
1-
تو چه كردى جهد كان با تو نگشت تو چه كاريدى كه نامد ريع كشت

فعل تو كآن زايد از جان و تنت همچو فرزندى بگيرد دامنت

متهم كن نفس خود را اى فتى متهم كم كن جزاى عدل را

توبه كن مردانه سرآور بره كه فمن يعمل بمثقال يره

در فسون نفس كم شو غره اى كآفتاب حق نپوشد ذره اى

هست آن ذرات جسمى اى مفيد پيش اين خورشيد جسمانى پديد

هست ذرات خواطر و افتكار پيش خورشيد حقايق آشكار

پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 224
پايان كار خلق و برخورد نزديك با اعمال دارد.
آهنگ لغات و كلمات خاصى كه در اين سوره آمده: زلزلت. زلزالها. اثقالها.
تحدث اخبارها. ليروا- است.
گويند: صعصعة بن ناجيه جد فرزدق با نمايندگان قبيله بنى تميم بحضور رسول خدا (ص) رسيد و آن حضرت بوى وصيتها و سخنانى فرمود- چون اين آيه فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ .... را شنيد گفت «همين بس است مرا گرچه از قرآن جز اين آيه نشنوم».
عبد اللَّه بن مسعود ميگفت: «محكمترين آيه در قرآن، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ ...»
است و آن را جامعه مى ناميد.
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سورة العاديات
، مدنى و بعضى مكى خوانده اند (بدون بسم اللَّه) 11 آيه است
[
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سوره العاديات (100): آيات 1 تا 11]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً (1) فَالْمُورِياتِ قَدْحاً (2) فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (4)
فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (5) إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَ إِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَ فَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ (9)
وَ حُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11)
ترجمه
سوگند به دونده هاى شتابان در حالى كه بسرعت نفس ميزنند. (1)
پس جرقه افروزان با زدن سم ها (2).
پس يورش آوران بامدادى. (3)
پس با آن گردى برانگيزند. (4)
پس بدان در ميان گروه درآيند. (5)
همانا آدمى براى پروردگارش بس ناسپاس است. (6)
و براستى او خود بر اين گواه است. (7)
و همانا او براى دوستى خير بس سخت است. (8)
آيا پس نميداند آن گاه كه برانگيخته شود آنچه در قبرها است. (9) پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 226

و تحقق يابد آنچه در سينه ها است. (10)
همانا پروردگارشان در اين روز به آنها بس آگاه است. (11)
شرح لغات:
عاديات: جمع عاديه، از عدو: چهار نعل دويدن اسب، از كارى منصرف شدن شخص، آن را واگذاردن، بر چيزى يورش آوردن، از حد خود تجاوز كردن، بر كسى ستم نمودن.
ضبح: حمحمه اسب، نفس زدن پى در پى آن هنگام دويدن.
الموريات: جمع موريه، از وري: از سنگ يا چوب جرقه جهيدن يا آتش برآمدن.
قدح: بر شخص طعنه زدن، عيبجويى نمودن، مهر بسته را شكستن، چشم به گودى رفتن، آبگوشت را سركشيدن، چوب يا سنگ را براى جستن آتش بهم زدن.
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النقع: آب جمع شده، محل انباشته شدن آب، غبارى كه چون آب فراگيرد. بلند كردن صدا «فرياد» كنود: بس ناسپاس، مانع خير، بخيل، زمينى كه در آن چيزى نرويد، كسى كه از مصائب مى نالد و نعمت ها را از ياد مى برد. گويا مبالغه از كند مانند: «كذوب- ودود» است.
وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً: واو بمعناى قسم. ضبحا، مصدر بمعناى فاعل و حال براى العاديات يا مفعول مطلق براى فعل مستفاد از العاديات و يا ضبحا «يعدون- يضبحن»، و مفيد تأكيد يا نوع است. بيشتر مفسرين، بقرينه قسم كه مفيد تكريم است و همچنين تعبير العاديات «چهار نعل دوندگان» و «فَالْمُورِياتِ قَدْحاً» گفته اند مقصود اسبان مجاهدين است آن گاه كه بسوى دشمن بتاخت و تاز درمى آيند. از امير المؤمنين (ع) رواياتى رسيده كه منظور شتران حاج است كه از عرفات به مشعر و منى مى شتابند.
چون ظاهر اين آيات اشاره به واقعه خاصى نيست، آنچه از شأن نزول بيان شده- مانند سريه منذر بن عمر و انصارى يا غزوه ذات السلاسل- بيان مورد انطباق است. مركب هر چه، و شأن نزول يا مورد انطباق هر واقعه اى بوده، نظر اين آيات به مركبهاى مردانيست كه آنها را به تاخت و شتاب درآورده اند، ارزش و بزرگى اين مردان براى ايمان به خدا و آن هدفهايى است كه خواب و راحت از آنها و مركبهاشان ربوده و از هر جاذبه و علاقه مخالفى آنها را بركنده است. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 227
همين ايمان محرك و انگيزنده است كه مركبهاى آنها را نزد خداوند متعال گرامى كرده تا آنجا كه حمحمه نفسها و جرقه سم پاهاى آنها در شب تاريك مورد نظر و جزء اخبار ثبت شده زمين «يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها» و آسمان درآمده و در آيات كريمه قرآن منعكس شده است.
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از مضامين و مفاهيم رواياتى كه درباره مركبهاى موصوف و مورد قسم اين آيات رسيده، معلوم ميشود كه در همان اوائل نزول اين آيات در تفسير و تطبيق آنها اختلافات و گفتگوهايى در ميان بوده: ابن عباس و به پيروى از او، عطاء و مجاهد و عكرمه و قتاده و ربيع، مى گفتند مقصود همان اسبهاى مجاهدين است، امير المؤمنين على (ع) و به پيروى از او ابن مسعود و سدى، مى گفتند منظور شتر حاجيان است. ابن عباس در نظر خود اصرار داشته و مى گفته: اين، العاديات، همان اسبهاى مجاهدين است: مگر نمى بينيد كه خداوند ميگويد: «فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً» مگر اين اسبها نيستند كه با سم ها غبار مى انگيزند؟ مگر شتر حمحمه مينمايد و نفس ميزند؟ حمحمه نمودن و نفس زدن كار اسب است. على (ع) ميفرمود: چنين نيست كه تو مى گويى تو خود ميدانى كه در كارزار بدر كه ما بوديم با ما جز يك اسب ابلق مقداد نبود.
از ابى صالح روايت شده كه گفت: درباره اين آيه ميان من و عكرمه گفتگو درگرفت عكرمه گفت: ابن عباس ميگويد مقصود، اسبهاى هنگام جهاد است. من گفتم منظور شتران هنگام حج است، و مولاى من داناتر از مولاى تو است.
مرثد بن ابى مرثد غنوى از سعيد بن جبير و او از ابن عباس بازگو كرده كه گفت: من در حجره خود نشسته بودم، مردى آمد و از من راجع به العاديات، پرسيد، گفتم مقصود اسب است كه در راه خدا يورش ميبرد پس از آن در تاريكى شب مأوى ميگيرد سپس غذاى خود را (مجاهدين) آماده ميكنند و آتش خود را مى افروزند.
(منظورش تفسير و الموريات ... بوده). پس از شنيدن اين مطلب، آن مرد از حجره من برگشت و رفت بسوى على بن ابى طالب (ع) كه در محل زمزم بود، و از او راجع به العاديات پرسيد. على (ع) گفت: آيا از ديگرى هم پرسيده اى؟
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آن شخص گفت: آرى از ابن عباس، كه گفت مقصود اسب است كه در راه خدا يورش مى آورد. على (ع) گفت او را نزد من بخوان، همين كه ابن عباس آمد و بالاى سر على ايستاد، على روى بوى نمود و گفت: براى مردم بچيزى كه نميدانى نظر ميدهى؟ بخدا نخستين غزوه در اسلام بدر بود كه با ما بيش از دو اسب زبير و مقداد نبود. پس چگونه العاديات اسب باشد، بلكه شتر است كه از عرفه به مزدلفه و از مزدلفه بسوى منى ميدود. ابن عباس گفت از گفته خود بسوى گفته على برگشتم.
پس از دقت در مضمون اين روايات كه در تفسير مجمع البيان و ديگر تفاسير آمده، اين پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 228
سؤال پيش مى آيد: چرا ابن عباس كه شاگرد آن حضرت بوده در اين رأى كه مخالف با رأى آن حضرت بود اينگونه اصرار داشته و نظر آن حضرت چه بوده؟
اگر با ديده خوشبينى به رأى ابن عباس بنگريم جواب اين است كه نظر او محدود به ظاهر تعبيرات اين آيات بوده كه منطبق با اسبهاى مجاهدين است. با نظر ديگر چون ابن عباس افتخار حضور در بدر را نداشت و پدرش عباس در جنگ بدر به اكراه يا اختيار در ميان سپاه مشركين بوده «1» نميخواست اين سوگندها و تكريمها منصرف و منطبق با مجاهدين پر افتخار بدر شود. اما درك نافذ و نظر وسيع امير- المؤمنين (ع) بيش از ديد ابن عباس و مفسرين مانند او بود كه به ظواهر تعبيرات آيات چشم مى دوزند و اشارات و مقاصد قرآن را كه برتر از زمان و مكان و واقعه خاص است درك نمى نمايند. و گرنه چگونه ميتوان گفت كه آن حضرت به تعبيرات اين آيات كه منطبق با اسبها بوده توجه نداشته است.
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خداوند متعال كه در اين آيات به اسبهاى مجاهدين سوگند ياد كرده و صداى نفس و برق پاى آنها را نمايانده، آيا بجنس اسب نظر خاصى داشته يا بيان نمونه اى از ممتازترين مركب براى رساندن مجاهدين به پايگاههاى دشمن و ميدان تاخت و تاز و كر و فر بوده؟ اين اسبها را ستوده، چون حامل و وسيله رساندن رسالت پيغمبر خدا و حق و عدل و از ميان برداشتن مراكز كفر و شرك و فتنه بودند و هر مركب و وسيله اى كه در راه خدا براى اجراء فرمان او باشد، شايسته تكريم است، چه اسب تازى باشد يا شتر، چه قاطر سوارى باشد يا موتور، چه اسبها و شترهايى كه مجاهدينى مانند رزمندگان بدر را به ميدان كارزار برسانند يا لبيك گويان داعى حق چون حاجيان را به آن سرزمين هاى پاك و اجتماع الهى. حمحمه نفسها و بريق سم اسبها و غرش شترها و موتورهاى آنها در نظر خالق و خلق گرامى و انسانى و روحنواز است.
فَالْمُورِياتِ قَدْحاً- فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً: فاءها براى تفريع و ترتيب، قدحا، حال يا مفعول مطلق، اغاره، بشتاب رفتن و يورش آوردن، صبحا، ظرف است. تعبيرات كوتاه و تفريعهاى اين دو آيه، تحرك شديد و پيوسته و شبانه روزى يا شبانه اين مجاهدين و مراكب آنها را مينماياند: اينها پيوسته هشيار و بيدار و در حركتند و روز را بشب ميرسانند. در تاريكى شب و زير شعاع ستارگان و در ميان بيابانها، اسبهاشان چنان بتاخت درمى آيند كه گرم ميشوند- و نفس ميزنند پس از آن از برخورد شديد سم
__________________________________________________
1- عباس در جنگ بدر اسير شد و براى خود و برادرزاده اش عقيل بن ابى طالب فديه داد و آزاد شد و به مكه برگشت. عبد اللَّه بن عباس سه يا پنج سال پيش از هجرت متولد شده و در جنگ بدر پيش از هشت سال از عمرش نگذشته بود.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 229
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آنها بسنگها برقها مى جهد، آن گاه با دميدن صبح و هماهنگ با يورش شعاع نور بر تاريكى متراكم، بر پايگاهها و مراكز دشمنهاى حق و عدل يورش ميبرند و هنوز آنها از جاى نجنبيده و خود را نپائيده اند كه بر سرشان مى تازند.
فالموريات قدحا، ميشود استعاره يا اشاره ضمنى بر برافروختن جرقه جنگ باشد، يعنى آنها پيش از آنكه دشمن از جاى بجنبد پيش گيرى ميكنند و جرقه جنگ را برمى افروزند.
فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً- فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً: آمدن افعال «اثرن- وسطن» پس از اوصاف «العاديات، الموريات، المغيرات» منتهى شدن آن اوصاف را باين كارها و حوادث مينماياند. چون اين عطف ها و تفريع ها به و العاديات است، بايد ضمير «به-» به «عدو» مفهوم از العاديات، برگردد و باء براى بيان سبب يا پيوستگى باشد. نقع در اين آيه بمعناى غبار فراگيرنده يا فرياد و غوغا است: پس بسبب آن تاخت و تاز، يا پيوسته به آن، غبار يا غوغايى برمى انگيزند. سپس با آن يورش ناگهانى خود را بميان گروه دشمن ميرسانند.
شايد، ضمير به در هر دو آيه، راجع به صبحا و باء ظرفيه، يا اول راجع به صبحا و دوم راجع به اثاره مفهوم از اثرن باشد.
اين آيات بيش از ستودن اين اسبها و سواران با ايمان و بيدار دل و بيدار چشم آنها، نمونه و روش جهاد آن مجاهدين را نشان ميدهد- آن مجاهدين، با آن ايمان محكم و انگيزنده، در جنگها چنين روشى (تاكتيكى) داشتند و با همين روش برق- آسايى، دشمنان را از سر راه خدا برداشتند و دعوت اسلام را با سرعت پيش بردند.
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آنها با رهبرى و ديدبانى و فرماندهى شخص رسول اكرم (ص) همواره مراقب كمترين حركت دشمنان خدا در اطراف و داخل و خارج سرزمين حجاز بودند تا همين كه قبيله اى و يا سپاهيان دولتى در يك نقطه دور يا نزديك جمعى فراهم ميكردند و خود را براى حمله به مسلمانان آماده مينمودند، مجاهدين هشيار و سبكبار چون باز شكارى بر آنها فرود مى آمدند و با اولين ضربه صفوفشان را مى شكافتند و اراده شان را مى شكستند.
زيرا فرمانده آنها پيش از اشخاص، ايمان وصف جهادشان پيوسته به صف نماز، و فرمان پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 230
نمازشان همان فرمان جنگ بود. اين پارسايان شب و شيران روز، همين كه سپيده ميدميد، به صف نماز درمى آمدند و پس از آن با روحى نورانى و متكى بخدا بسوى دشمن بحركت درمى آمدند و تا سپاهيان دشمن برميخاستند و فرماندهان و سپهسالاران روم و ايران صفوف سربازان و لباسها و نشانهاى خود را مى آراستند، بر صفوف خواب- آلودشان حمله ور ميشدند- اينها بر خلاف آنها علاقه اى جز بحق و پيشرفت آن، و نگرانيي جز شكست آن نداشتند- از اين جهات مجاهدين اسلام در انتظار توافق اوضاع و شرائط نمى ماندند بلكه با همان انگيزه هاى خدايى و ايمانى در راه مشخص خود پيش ميرفتند و اوضاع و شرائط را در مسير اراده خود پيش ميبردند.
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إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَ إِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ: اين آيات، معطوف به يكديگر و جوابهاى قسم و العاديات است. مقصود از الانسان، نوع است نه افراد خاص. لربه، دلالت بر اختصاص حكم دارد. از معانى مختلفى كه براى لغت الكنود، آورده اند معلوم ميشود كه يك معناى متعارف و مشهورى نداشته. معانى آن را ناسپاس، ناشكيب، غافل، بخيل، حق نشناس، سركش، كم خير گفته اند و نيز گويند در لغت قبيله كنده بمعناى ناسپاس و حق نشناس نعمت هاى خداوند و به زبان حضرموت سركش است، و نيز گفته اند كسى است كه در گرفتاريها بيارى كسان خود برنميخيزد.
از اين معانى مختلف و آنچه در معناى لغوى كنود ذكر شد و احتمالات ديگرى كه در معناى آن آورده اند، معلوم ميشود كه مفسرين و لغويين نتوانسته اند براى اين لغت معناى مشتركى بيابند. شايد ريشه اصلى و مشترك آن «كند» فارسى باشد كه مانند بسيارى از لغات دخيل در تصاريف عربى بصيغه مبالغه درآمده است: «كسى كه در پيشرفت و اقدام در كار و مسئوليت بسيار كند است» و معانى ديگرى كه براى اين لغت آورده اند يا از لوازم اين معنا و يا مطابق با آنست: زيرا كسى كه در انجام وظيفه و كار خير كند است ناسپاس و سرپيچ از وظيفه و كم خير و متصف به ديگر صفاتى كه ذكر شده، ميباشد. اين كلام كه در حديث و خطبه 31 نهج البلاغه آمده: «اصبحنا فى دهر عنود و زمن كنود» و اوصافى كه امير المؤمنين (ع) براى چنين روزگارى ذكر كرده منطبق با همين معانى مى باشد يعنى روزگارى كه خير و حق در آن پيشرفت ندارد و شرور و ظلم بر آن چيره شده است. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 231
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سوگندها و شواهدى كه در اين آيات ذكر شده و اسبانى كه از مردان مجاهد و برانگيخته شده براى پيشبرد حق و خير نشانداده شده، با آن صورتهاى مشهود و مقايسه، اين واقعيت نفسانى اثبات ميشود كه انسان به طبيعت خود در انجام وظيفه انسانى كوتاه و كند است، هر چه هم خود را والا مقام و پيشرفته بداند زيرا انسان با داشتن آن همه انگيزه هاى بلند و استعدادهاى معنوى و ربوبى «لربه» چون بخودى خود مجذوب زندگى گذراى دنيا و شهوات آنست، چنان كه بايد نميتواند از لفافه هاى خودخواهى و بندهاى شهوات خود بيرون آيد و در جهت خير و حق پيش رود و اگر هم بحركت درآيد و قدمى با شتاب پيش رود باز سست و كند ميشود يا به عقب برميگردد. مگر آنكه حيات و هدفهاى انسانى برايش مشخص شود و يكسره به آن ايمان آورد. آن گاه است كه و جدان حق پرستى و خير در وجودش برانگيخته ميشود و همه نيروها و استعدادهاى درونيش بحركت و فعليت درمى آيد، و از ميان بندها و پيچيدگيهاى درونى خود بيرون مى جهد و هر وسيله اى را در مسير خود بجنبش و نشاط درمى آورد: وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً و إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ.
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با مشاهده اين نمونه هاى پيشرو و اين قوا و استعدادهاى انگيزنده و تعالى جو، انسان خود گواه كند روى و كوتاه آمدن خود است: وَ إِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ- بنا بر اين ضمير انه راجع به الانسان و ذلك، اشاره به كنود است و رجوع ضمير به ربه، مخالف با ظاهر و سياق آيات ميباشد. چنان كه ضمير- وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، راجع بهمان الانسان است. الخير كه متضمن معناى تفضيلى است، ظهور در جنس خير دارد. مفسرينى كه آن را بمعناى مال گرفته اند گويا نظر اين آيه را مانند آيه «إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ» نكوهش انسان فهميده اند. با آنكه اين آيه مبين انگيزه شديد و كشش انسان براى رسيدن بهر خير و مطلوبهاى گزيده و برتر است، و به مال هم كه خير گفته ميشود از جهت گزيدگى و وسيله بودن براى قدرت و عزت ميباشد. و در آيه وصيت: «إِنْ تَرَكَ خَيْراً» هم به قرينه حكم و تنوين «خيرا»، نظر به نوع خاصى از مال است.
واو «و انه» در هر دو آيه يا يكى از آنها، شايد كه حاليه باشد: و حال آنكه انسان خود بر اين كندروى (كند انديشى) و ناسپاسى گواه است و خو در محبت به خير پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 232
شديد است.
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پس از آن سوگندها كه انگيزش شديد انسانهايى را در راه خير و در مظهر اسبان شتابان و سواران مينماياند، اين آيات (مانند آيات سوره اقرء- ارايت ...) صفات و جواذب متقابل و درونى انسان را بيان مينمايد: از يك سو، محبت خير و انگيزه آن چنان در انسان شديد است كه هر چه هم منشأ آن عقب رفته باشد، چون با تنبيه يا برخورد مخالفى بيدار شود، بحركت و جوشش درمى آيد. خروشها و جنبش هاى انسانى كه در پى ايمان بخير يا بيدارى احساس به عزت و شرف رخ مينمايد، از همين شدت محبت به خير سرچشمه ميگيرد، و اگر مانع و موجبات غفلتى در مسير اين تحرك پيش نيايد هيچگاه سست و متوقف نميشود و پيوسته از خيرى و كمالى به خير برتر و از نسبى بسوى خير و كمال مطلق پيش ميرود. مال هم از اين نظر خير است كه ابزار و وسيله ايست براى رسيدن بخير و كمال و اگر خود هدف زندگى گرديد، شر و منشأ هر شرى ميگردد. از سوى ديگر انسان خود گواه است كه در بكار بردن و انگيزش اين نيروى محرك، سست و كند مى باشد و آن را خفته و ساكن ميدارد: إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ- وَ إِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ- وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.
أَ فَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ. وَ حُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ- إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ:
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أ فلا ... استفهام تعجبى و تنبيهى يا انكارى، فاء، تفريع به آيات قبل است. بعثر فعل تركيبى است (رجوع شود به آيه 4- انفطار)- ما، بجاى «من»، ابهام و نامشخص بودن برانگيخته شدگان را ميرساند. حصول، بمعانى بروز، ثبوت، بقاء، تشخص است. حصل «هيئت تفعيل» دلالت بر كوشش و پى در پى آوردن و مشخص شدن دارد- كه در اصطلاح فلاسفه و روانشناسان فعليت قوه و استعداد، تعبير ميشود.- و تعبير قرآن رساتر و جامعتر است. صدور، جمع صدر، گويا منشأ انديشه ها و خواستها و حالات و عادات است كه بر اثر دوام و تكرار، متشخص و فعال ميشود و بقاء و ثبات (حصول) مى يابد: اين انسان كه براى رب خود كنود و در محبت خير شديد است، پس چرا نميداند؟!- آن گاه كه آنچه در قبرها است برانگيخته شوند و از ميان اجرام ماده و غبارها سر برآورند ...، ضميرهاى جمع «ربهم- بهم» راجع پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 233
به «الانسان» از نظر افراد، يا راجع به- «ما فى القبور- ما فى الصدور» است، از اين نظر كه پس از برانگيخته شدن و صورت حصولى يافتن، جمعى مشهود و مؤثر ميگردند- مانند: «ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ ...»
كه ضمير جمع مخاطب «جعل لكم»، پس از ضمير مفرد «سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ-» آمده و هر دو راجع به انسان در دو طور حيات است. يومئذ، ظرف و متعلق به لخبير است يعنى در آن روز پروردگار، آگاهى و علم شهودى و فعلى به احوال و اطوار و جزئيات ما فى القبور و ما فى الصدور دارد. اين علم ربوبى فعلى و شهودى، از جهت فعليت و حصول اشياء و ناشى از علم مطلق و احاطى و دائمى خداوند است- (بحث و دقت بيشترى مى بايد). شايد، اين آيه در مقام تهديد و بيان نتائج و پاداش اعمال باشد. و شايد يومئذ، متعلق و ظرف يعلم باشد كه مفهوم استفهام أ فلا يعلم است: آيا در آن روز نميداند كه پروردگارش خبير بوده؟
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طول آيات اين سوره و اوزان و فواصل آنها بتناسب نماياندن معانى و مقاصد، مختلف آمده: تا آيه 3 مساوى (11 حرف) 4 و 5 اندكى كوتاهتر (10 حرف) طول آيه 6 و 7 بيشتر (16 حرف) آيه 9، بمنتهاى طول نسبى رسيده و سپس به كوتاهى گرائيده است.
تا آيه 5 با وزن و فواصل شديد و رزمى آمد (از وزن مستفعلات فعلا، شروع شده و به وزن مستفعل فعلا پايان يافته) آهنگ اين آيات اسبهاى مجاهدين را با قدمهاى تند و جست و خيز و جهش برق، و نفسهاى پى در پى مينماياند كه در شب هنگام، بسوى ميدان جنگ ميروند و صبحگاه بر سر سپاهيان دشمن مى تازند و غبار مى انگيزند و خود را به قلب آنها ميرسانند. از آيه 6 اوزان و فواصل (فعول- فعيل)، به اختلاف آمده است.
كلمات و اوزان اسمى و فعلى كه مخصوص اين سوره است: العاديات. ضبحا.
الموريات. قدحا. المغيرات. صبحا. اثرن. نقعا. فوسطن. كنود. حصل.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 234
سورة القارعه
مكى، 11 آيه (بدون بسم اللَّه) است
[سوره القارعة (101): آيات 1 تا 11]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْقارِعَةُ (1) مَا الْقارِعَةُ (2) وَ ما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ (4)
وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (7) وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ (9)
وَ ما أَدْراكَ ما هِيَهْ (10) نارٌ حامِيَةٌ (11)
آن حادثه كوبنده! (1)
چيست آن كوبنده؟! (2)
و چه دانست كه چيست آن كوبنده. (3)
روزى كه مردم چون پروانه هايى شوند پراكنده. (4)
و كوه ها چون پشم زده شده، شوند. (5)
اما آنكه سنجشهايش سنگين شده. (6)
پس او در زندگى رضايتبخش است. (7)
و اما آنكه سنجشهايش سبك شده. (8)
پس جايگاهش هاويه است. (9) پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 235

ترجمه
و چه دانستت كه چيست هاويه. (10)
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آتشى سوزان است. (11)
شرح لغات:
القارعه: كوبنده، مصيبت هراس انگيز، پيش آمد گوشخراش. اسم فاعل القرع:
كوبيدن با تمام قدرت، زدن با عصا، بر شخص عيب وارد كردن، تير را بنشان زدن، قال زدن، چيزى را گزيدن.
الفراش: پروانه هاى ريز و سبك كه اطراف چراغ جمع ميشوند، ملخهاى ريزى كه روى زمين حركت ميكنند و بالاى هم سوار ميشوند. اسم وصفى يا علمى از مصدر الفرش:
گستراندن، آشكارا نمودن، رازى را پراكندن.
العهن: پشم، پشم رنگ شده، پشم رنگارنگ.
هاويه: فضاى باز، دوزخ، زن مصيبت زده. از هوى: فرو افتادن، بالا رفتن. گويند:
الهوى. بفتح هاء و كسر واو: بالا رفتن، و بضم هاء فرو افتادن است.
الْقارِعَةُ مَا الْقارِعَةُ. وَ ما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ: القارعه كه اشاره به حادثه درهم كوبنده خاص و مورد انتظار است، شايد القائش ابتدايى و براى توجه باشد، بنا بر اين مانند حروف اوائل سورها، بتركيب متعارف ندارد، و شايد مبتداء باشد، براى ما القارعه كه استفهام اعجابى است. و ما ادراك ... كه خطاب به پيمبر و سپس هر انسان قابل خطاب است، و تكرار القارعه و ما، همگى دلالت بر عظمت و اهميت و بيش از درك عمومى بودن حادثه بزرگى دارد كه در پايان دنيا پيش مى آيد و بقرينه توصيف، آيات بعد، مقدمه تحول دنيا و ظهور رستاخيز آخرت است. و گويا از جهت توصيف اين آيات، القارعه از نامها و صفات خاص قيامت شناخته شده، با آنكه بهر حادثه مصيبت بارى قارعه گفته ميشود. مضمون آيه 31 رعد اين است كه كافران در پى كارها و ساخت و سازها (يا صنايعشان) هميشه قارعه اى در پيش دارند: ... وَ لا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ ... و قارعه خاص آيه 3 الحاقه كه مورد تكذيب قوم ثمود و عاد بوده، گويا اشاره بهمان عذاب دنيايى است كه پيمبرشان پيش بينى مى نموده: «كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَ عادٌ بِالْقارِعَةِ».
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يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ: يوم، خبر مبتداء محذوف «هى»، و نصب پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 236
آن از جهت اضافه به فعل، يا ظرف فعل مقدر- مانند: تقع، تحدث- است. افعال يكون و تكون، تكوين به صورتى ديگر را ميرساند. تشبيه به پروانه يا ملخهاى ريز، گويا از جهت بى سامانى و پراكندگى و اضطراب و تصادم است. زيرا در روزى كه چنين حادثه بزرگى براى زمين رخ دهد چون پناهگاه و مركزيتى براى مردم نمى ماند، مانند ملخ يا پروانه، هراسان و بى سامان بهرسو در روى زمين پراكنده ميشوند و مسكن و ماوايى نمى يابند. آيا با اينگونه بهم كوفته شدن زمين يا پس از آن، ميشود، كه جنبنده اى در زمين بماند تا چون پروانه و ملخ بهرسو پراكنده شوند؟! آيات ديگر، و آيات بعد اين سوره صريح در اين است كه اينگونه پراكندگى پس از انهدام زمين و تحول نظام طبيعى و حاكم بر اين جهان و ظهور رستاخيز بزرگ، پيش مى آيد:
«يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ- القمر»- «يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً»- نبأ- «يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً ... الزلزال». شايد، بذرهاى شخصيت انسانها كه از مجموع اعمال و اخلاق و عقايد، تكوين مى يابد، پس از اين دگرگونى آفرينش مانند بذرهاى پروانه از ميان پوستهاى طبيعى سر برمى آورند، و در خطوط و راههاى مختلفى كه در دنيا رسم نموده اند، پراكنده ميشوند. و سرانجام يا درجات بهشت است يا دركات دوزخ.
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وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ: عهن، بيشتر به پشم رنگين، و صوف، بهرگونه پشم، گفته ميشود. منفوش، از هم باز شده است. آن چنان كه در ميان تارهاى آن هوا راه يابد. شايد از غبار رنگين كوه ها يا تابش نور خورشيد- كه گويا به حال انفجار درمى آيد- اين منظر نمودار ميگردد. در سوره نبأ، از اين منظر به سراب و در سوره طه و مرسلات به نسف تعبير شده است: وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً- يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً- وَ إِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ- نسف از ريشه كنده شدن بناء، كوبيده شدن، بصورت ذرات برآمدن است. شايد كوه ها كه پايه و ريشه زمين است در پى ضربه سخت «قارعه» چنان با زمين متلاشى شوند كه مبدل به شعاعهاى الوان گردند.
اين وقايع «يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ .... يوم تكون الجبال ...» تفصيل و نمودارى از پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 237
قارعه و آثار آنست. پيش از اين گفته شد كه قرآن حوادث آينده و تحولات بزرگ جهانى را با عباراتى كوتاه اعلام مينمايد و با استفهام انكارى «وَ ما أَدْراكَ ...» تذكر ميدهد كه فهم و درك حقيقت و چگونگى آن، در انديشه هاى متعارف درنمى آيد، آن گاه اوصاف و احوال زمان دگرگونيهاى مترتب بر آنها را با تفصيل بيشتر بيان مينمايد. ترتيب اين آيات، شايد اشعار به تربيت حوادث داشته باشد: در پى قارعه مردم از مكامن خود مانند مور و ملخ و پروانه بيرون آمده پراكنده ميشوند- آن گاه كوه ها بصورت پشم رنگارنگ درمى آيد- و پس از آن آفاق طبيعت باز ميشود و صحنه رستاخيز پديدار ميگردد.
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در سوره نبأ هم با تعبيرات و لغات ديگر بهمين ترتيب آمده: «... يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً- وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً- وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً- إِنَّ جَهَنَّمَ ...» در ديگر آياتى كه از نهايت اين جهان و پديدار شدن قيامت خبر ميدهد، با تعبيرات ديگر شبيه بهمين ترتيب آمده است.
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ- فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ: فاما، جواب شرط و سؤال مقدر يا تفريع و تفصيل يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ ... است- فعل ثقلت، اشعار به حدوث ثقل دارد.
موازين جمع موزون «وزن شده» يا جمع ميزان «مصدر يا آلت سنجش» است. عيشه، مصدر (مانند- خيفه)، راضيه، اسم فاعل و صفت عيشه است. گويند بمعناى مرضيه يا داراى رضايت است- مانند لابن و تامر-: دارنده لبن و تمر-.
مقصود از «ثقلت موازينه»، بايد سنگينى و گرانمايگى روحى و معنوى باشد.
چنان كه اجسام هر اندازه فشرده تر از مايه جسمى يا نيرو باشند، وزن نسبى آنها بيشتر است «1». وزن معنوى انسان از معارف و معتقدات حقيقى و مكتسبات خلقى و اعمال صالح حاصل ميشود. پس همين كه زمين با علاقه ها و اوزان اعتبارى و وهمى آن از
__________________________________________________
1- قدماء، ثقل نسبى اجسام را، مقدار فشار و مقدار قشر جسم خارج از آن مى پنداشتند. پس از كشف جاذبه عمومى، سنگينى را بمقياس اثر نيروى جاذبه در جسم تعريف كردند. اكنون ثقل را به مقدار نيرو و تحرك خود اجسام يا بگفته «انشتن» مقدار كار مايه ميدانند- بر همين مبنا گويند نور سنگين ترين اجسام است- به كتابها و تحقيقات مفصلى رجوع شود كه درباره نيرو و ثقل بحث شده است.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 238
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ميان رفت و كوه هاى سنگين آن، چون پشم رنگين و سراب شد، آنها كه داراى نيروى ايمان و عمل صالح و ارزشهاى حقيقى و گرانمايه اند. از سقوط ميرهند و به مقدار گرانمايگى مجذوب حق و خير مطلق ميشوند و در زندگيى جاذب و راضى و حياتبخش خواهند بود:
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ. با توجه باين حقيقت، نشايد كه راضيه را به مرضيه توجيه نمائيم.
وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ- فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ- وَ ما أَدْراكَ ما هِيَهْ- نارٌ حامِيَةٌ: ام بمعناى مادر، و از جهت تشبيه و توسيع، بهر ملجأ و مرجع گفته ميشود، بمعناى مغز سر هم آمده. هاويه، چنان كه از موارد استعمالاتشان، معلوم ميشود، پرتگاه بس عميق است كه در آن هيچ مانع و محل اتكاء و جاذبى از سقوط نباشد: و اما كسانى كه تهى از ثقل ايمان و نيروى تقوا باشند، چون جاذبه حق و خير در آنها نيرومند نبوده و قواى آنها در جهت ذخيره تقوا و ايمان مصروف نشده، مرجع و مقصدشان هاويه است. گرچه كلمه هاويه پرتگاه عميق و هول انگيز را مينماياند، ولى چگونگى و عذاب آن را نميتوان با لغت و كلام درك نمود: و ما ادراك ما هيه- و اجمالا آتشى سوزان است: نار حاميه.
آيا اين سو زندگى از خود آنست يا از آثار سقوط انسان از جاذبه خير و فطرت مى باشد يا شهوات و هواهاى متضاد و متصادمى كه او را سبك نموده و بهر سو ميكشاند، سرانجامش هاويه و آتش سوزان آنست؟ چنان كه گفته شد، هاويه- بمعناى زن مصيبت زده نيز آمده- و در مورد نفرين گويند: «هوت امه- مادرش بعزايش بنشيند و زار كند» و شايد اين آيه «فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ» كنايه اى هم از مصيبت بزرگ باشد.
آيات اين سوره از يك كلمه «القارعه» شروع شده و گام بگام طولانى تر شده، تا آيه 4 بمنتهاى طول نسبى رسيده است، سپس هماهنگ با معانى، آيات همى بلند و كوتاه گرديده- تا با طول دو كلمه سوره پايان يافته.
(1/1741)



اوزان و مفاصل اين آيات نيز در ارتفاع و انخفاض و شدت و خفت، تغيير يافته است.
آهنگ حروف و حركات القارعه، و تكرار آن با فواصل مختلف، ضربه ها و كوبندگيهاى پى در پى را پس از ضربه نخست مينماياند. آن گاه با اوزان و طول متغير، حوادث و دگرگونيها جهان و انسان نمودار گشته، و بسرعت ميگذرد!! اوزان خاص لغوى اين سوره: الفراش. المبثوث. المنفوش. فامه. هاويه.
ما هيه است.
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سورة التكاثر
- مكى 8 آيه (بدون بسم اللَّه) است
[سوره التكاثر (102): آيات 1 تا 8]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ (2) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4)
كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8)
[ترجمه ]
افزايش جويى بر يكديگر شما را ببازى واداشته. (1)
تا آنجا كه به ديدار گورها برسيد. (2)
نه چنين است، سپس خواهيد دانست. (3)
باز هم نه چنين است سپس خواهيد دانست. (4)
نه چنين است، اگر بدانيد دانستن باورى. (5)
براستى و بى گمان دوزخ را مى بينيد. (6)
سپس آن را بى گمان و روبرو مى بيند. (7)
سپس در آن روز از نعمتها بازپرسى خواهيد شد. (8)
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شرح لغات:
الهاء: به هوس و بازى وادار نمودن، از چيزى بچيزى ديگر سرگرم داشتن. از لهو:
بازى كردن شيفته شدن، دلدادن، از كسى روى گرداندن.
تكاثر: افتخار و فخرفروشى، افزايش يابى، برترى جويى، افزون بينى. از كثرت: افزودگى، افزايش جويى.
زيارت: براى ديدن شخصى يا جاى مورد علاقه رفتن. تزوير، تفعيل از زيارت:
چيزى را بخلاف آنچه هست نمودن، نسبت نادرستى دادن.
نعيم: (صفت لازم): نعمت لازم، نعمتى كه از وجود شخصى برآيد. نعمت، آنست كه بشخص منعم نسبت داده شود.
(1/1742)



الهيكم التكاثر:
گويند: لغو هر كار بيهوده و لهو، بازى و بيهودگى بازدارنده از توجه بسود يا زيان است. بنا بر اين، معناى الهاء (باب افعال) وادار نمودن به لهو و منصرف داشتن از هر انديشه يا كار جدى است كه در آيه ذكر نشده تا شامل هر گونه علم و تكليف و هر مكلفى در حد قدرتش شود. تكاثر (بوزن تفاعل)، فعل متقابل را ميرساند و چون حروف زائدش بيش از وزن مفاعله است و مصدر مجرد «كثرت» نيز معناى نسبى دارد، متضمن معناى افزايش جويى پى در پى و بر يكديگر و نامحدود است. بنا بر اين، معانى افزايش جويى و افتخار و امثال اينها ضمنى يا از لوازم تكاثر مى باشد. در واقع چنان كه از ماده و هيئت تكاثر برمى آيد- معناى آن افزايش جويى بدون انديشه و رويه و تأثير انعكاس محيط و رقابت افراد نسبت به يكديگر است كه در اصطلاح از اين گونه انعكاس غير شاعرانه به (محاكات بلا رويه) تعبير ميشود. فعل «الهيكم» نيز افزايش جويى بدون هدف عقلايى و از روى محاكات را ميرساند.
اينگونه تكاثر هوا پرستانه هر چه در هر جهتى باشد- مال، مقام، نام، افتخار به نياكان و گذشتگان، پيروان، علم، هنر، آداب عرفى، ظواهر دينى- همين كه از بينش روشن و همه جانبه و انديشه نسبت به آينده و شناسايى وظائف حياتى و انجام مسئوليتها باز دارد، بازى با سرنوشت و بيهوده صرف نمودن سرمايه هاى معنوى و مادى مى باشد. ولى همين افزايش جويى كه از انگيزه هاى فطرى است اگر در پرتو پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 241
وحى و ايمان هدايت شود، محرك و فعال و يشبرنده بسوى كمال و به ثمر رساننده مواهب و استعدادهاى انسانى مى گردد.
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حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ: حتى، بيان نهايت الهيكم، و فعل ماضى زرتم، چون جواب شرط ضمنى يا خبر طعن آميز مستمر و محقق است، ناظر به گذشته نيست: شما فرد فرد آدميان را آن چنان تكاثر، به لهو و بازى گرفته و از انديشه به خود و بحق و عمل به واجب بازداشته و چشم و گوش شما را بسته است، كه بخود نمى آئيد و هشيار نمى شويد مگر آن گاه كه بزيارت گورها رسيد و اندر آنها درآييد و سنگ گور را ببوسيد!. آن گاه است كه بخود مى آييد و هشيار مى شويد و مى نگريد كه شهوتها و هوسها و انگيزه هاى تكاثر، بازى و خيال و نما و سرابى بود، خاموش و محو گرديد، جز زيان سرمايه ها و حسرت و دوزخ چيزى نماند.
بعضى از مفسرين، ضميرهاى خطاب اين دو آيه را متوجه به مردم زمان جاهليت و اشراف قريش، و تكاثر را بمعناى تفاخر يا شمار افتخارات، و زيارت قبور را بمنظور نشاندادن مردگان افتخار آميز، دانسته اند. «1» بنا بر اين تعلق- حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ- به التكاثر، مناسبتر است. بهر حال اين تفسير، خلاف ظاهر اطلاق خطاب و معناى لغوى التكاثر، و تحديد مضمون اصولى و كلى اين آيات است، بدون اينكه قرينه اى جز منقولات
__________________________________________________
1- گويند: اين آيات راجع به دو قبيله قريش كه فرزندان عبد مناف و فرزندان سهم بن عمر بودند، نازل شده است: اين دو قبيله در زمان جاهليت اشراف و سران خود را براى افتخار برمى شمردند. اشراف بنى عبد مناف افزون بشمار آمدند. سپس بشماره مردگان پرداختند و گورهاى اشراف را شمار نمودند. چون در زمان گذشته جاهليت اشراف بنى سهم بيشتر بودند در شماره، مردگان افتخار آميز آنها بيشتر شدند.
و نيز داستانهاى ديگرى از اين قبيل در شأن نزول يا تفسير اين آيات نقل كرده اند كه بفرض راست بودن نظر به تطبيق است نه تفسير، و مضمون وسيع و بلند آيات را محدود نمينمايد.
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مؤيد اين معناى ظاهر و وسيع، احاديثى است كه بتناسب اين آيات نقل شده: رسول خدا (ص) اين سوره را تلاوت ميفرمود و ميگفت: «فرزند آدم ميگويد: مال من مال من، مال تو جز آنچه ميخورى و از ميان ميبرى و ميپوشى و كهنه مى نمايى و صدقه ميدهى و ميگذرى، نيست».
از على (ع) نقل كرده اند كه ميگفت: ما درباره عذاب قبر مردد بوديم، تا آيه أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ ... كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. راجع به عذاب قبر نازل شد.
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در ميان باشد.
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ- ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ: كلا، رد و نقض الهيكم ... و تكرار آن براى تأكيد رد و نقض و مشعر به افزايش يا دو مرحله، علم است. تعلمون، مطلق و بدون مفعول آمده تا مخاطب در ذهن خود، هر چه ميتواند بيانديشد و نگران باشد: اين لهو و غفلت و بى- خبرى كه تكاثر شما را بدان وا داشته دير نمى پايد، بيقين از اين خواب گران و خيال وهم انگيز بيدار خواهيد شد و خواهيد دانست كه چگونه بازيچه افزايش جويى بى پايان و اوهام فريبنده آن شده بوديد و تا چه حد سرمايه هاى خود را از ميان برديد و خود را باختيد و چه عذابهايى در پيش داريد- و هر چه از اين جهان دورتر و بحساب نزديكتر شويد اين دانايى و هشيارى شما بيشتر خواهد شد- ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ.
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كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ- لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ: كلا، بار سوم براى نفى هميشه ماندن در لهو و بيخبرى و اثبات حصول دانايى است. لو، حرف شرط امتناعى است چون تحقق مشروط آن كه حصول علم اليقين است، امتناع عادى و عمومى دارد. زيرا علم اليقين، علمى است كه با دلائل قطعى و يا مشاهده ذهنى، معلوم و ثابت و واضح شود و پرده شكوك و ترديدها آن را نپوشاند. چنين علمى جز براى خواص آنهم نسبت به بعضى از معلومات نظرى حاصل نميشود. ظاهر سياق آيه اين است كه لترون الجحيم- جواب لو امتناعى باشد كه مؤكد به لام جواب قسم و نون تأكيد است: اگر بشود كه بدانيد، آن چنان كه دانايى يا معلوم شما يقينى و مبرهن گردد، براستى و روشنى دوزخ را مينگريد! زيرا رؤيت دريافت مرئى است آن گاه كه در قوه بينايى منعكس ميشود، خواه بصورت متعارف و از خارج ذهن باشد يا بصورت غير متعارف و از باطن ذهن، از اين جهت همين كه چيزى را مى بينيم و پس از آن چشم را بهم گذاريم و ذهن را كاملا متوجه آن نمائيم باز در اين حال آن را مى نگريم. بنا بر اين اگر علم مبهم و اجمالى بچيزى، در پرتو برهان يا ايمان بحد يقين يعنى ثبوت و وضوح رسيد و غبار غفلت و شبهات آن را از نظر نپوشاند، از طريق ذهن بصورت مرئى درمى آيد.
در حقيقت اگر با ديد باز و بينش عميق، محيط درونى و بيرونى آزمندان افزايشجو «متكاثر» را بررسى نمائيم و بدان نيك بنگريم، منشأها و لهيب هاى دوزخ را بوضوح پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 243
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خواهيم ديد. مگر همين انگيزه هاى افزايش خواهى و رقابتها و آثار همه جانبه و فراگيرنده و انعكاسهاى آنها نيست كه پس از ببازى گرفتن انسانها و سلب قدرت انديشه صحيح و اراده حاكم از آنها، همى پيش ميرود و درميگيرد، و مواهب انسانى را محترق مينمايد و از آن به محيط خارج زبانه ميكشد و بصورت شعله هاى جنگ درمى آيد؟: كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ- لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ.
بيشتر مفسرين كه مانند تصور عامه دنيا را يكسر جداى از آخرت پنداشته و اينگونه رؤيت را راجع به پس از دنيا فهميده اند، جواب لو تعلمون ... را (مانند آيه- وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ... و آيه لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ... مقدر گرفته و لترون الجحيم، را بخلاف ظاهر محكم و پيوسته آن، مستأنفه دانسته اند.
ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ: ثم، دلالت بر تأخير و از پى درآمدن رؤيت عين اليقين و فاصله آن از علم اليقين و از دنيا، دارد. عين اليقين رؤيت و مشاهده عينى و خارج از ذهن است: پس از علم اليقين و در آخرت كه عالم مبدل، و باطن ها ظاهر ميشود و انديشه و خويها تحصل (حُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ) مى يابد و معارف و ذهنيات مشهود ميگردد، شما دوزخ را بعين يقين خواهيد ديد.
از نظر كلى، اين آيات به سه مرتبه علم اشاره مينمايد: علم مطلق كه همان تصورات و تصديقهاى كلى است. علم اليقين، كه در پى دلائل و شواهد در ذهن اثبات و محقق ميشود. عين اليقين كه معلومات در خارج ذهن ظاهر و محقق ميگردد.
اضافه علم اليقين و عين اليقين، اضافه موصوف به صفت است. لترون، بضم تاء (صيغه مجهول) نيز قرائت شده: خواه نخواه دوزخ بشما ارائه خواهد شد. مانند:
«لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ».
ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ: ثم، عطف به آيه قبل، و تأخير از آن را ميرساند.
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لتسئلن، مؤكد به لام قسم و نون تأكيد است. يومئذ اشاره به روزيست كه در آن دوزخ با عين اليقين ديده شود. النعيم، نعمتهاى لازم و اصلى و فراگيرنده است. ارزنده- ترين و بزرگترين نعمتها سرمايه هاى معنوى و قواى ادراكى خاصى است كه به انسان عنايت شده: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا- از آيه 3- بنى اسرائيل-» پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 244
از رسول اكرم (ص) بازگو شده كه فرمود: «قدمهاى هيچ بنده اى از جاى خود نمى جنبد مگر آنكه از چهار چيز بازپرسى شود: از عمرش و از مالش، و از جوانيش و از كارش»: پس از ظهور و مشاهده عينى دوزخ، از نعمتها و سرمايه هايى كه هواها و غفلت هاى ناشى از افزايش جويى «الهاكم التكاثر» آنها را سوزانده و دود كرده، بيقين بازخواست خواهد شد. مگر اين نعمتهاى عظيم انسانى بيهوده و بى منظور بوده است؟! آيات اين سوره نيز در تنوع طول و شدت و فصول، كوتاهى و دوام و پيچيدگى و وضوح و شدت و خفت مطالب آن را تمثيل مينمايد. دو آيه اول، با تحرك و تموج شديد و فصول و اوزان «تفاعل و مفاعل» و آهنگ برخورد حروف آخر «ث ر- ب ر» هم انگيزنده و هم ادامه در غفلت و امور را مينماياند و هم كوتاهى آن را كه ناگهان سر از گور درمى آورند- أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ- سپس آيات با تموجات شديد و خفيف و وزن دامنه دار يفعلون، گسترده ميشود تا آيه 5 كه بوزن فعيل ميرسد.
آيه 6 كه عبرت انگيز و جالب انديشه است، كوتاه آمده و با حرف ميم كه مخرج آن دو لب است- بسته شده سپس آيات همى گسترده شده تا به منتهاى طول نسبى و با مخرج ميم، سوره بپايان رسيده.
اين لغات و تركيبات و اوزان اسمى و فعلى- الهيكم. التكاثر. زرتم. المقابر عِلْمَ الْيَقِينِ. لَتَرَوُنَّ. عين اليقين- مخصوص سوره التكاثر مى باشد.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 245
سورة العصر
،
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مكى و سه آيه است (بدون بسم اللَّه)
[سوره العصر (103): آيات 1 تا 3]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ الْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ (3)
ترجمه
به عصر سوگند. (1)
همانا انسان يكسر در زيان بسر مى برد. (2)
مگر كسانى كه ايمان آورده و عمل هاى شايسته انجام داده و همى يكديگر را بحق سفارش كنند و همى يكديگر را به صبر سفارش كنند. (3)
شرح لغات:
العصر: فشردن جامه يا انگور تا آب و رطوبتش خارج شود، دواندن اسب تا عرق نمايد واپسين روز تا غروب، روز، شب، صبح، روزگار.
خسر: نابودى، زيان نمودن، سرمايه از دست دادن.
وَ الْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ: بعضى مفسرين از اين نظر كه قسم دلالت بر تعظيم مقسم به «آنچه به آن سوگند ياد مى شود» دارد و عصر به مفهوم لغوى و عرفى، عظمتى ندارد، و العصر را ناظر به عصر خاص دانسته و در انطباق آن وجوهى ذكر كرده اند: پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 246
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عصر نبوت، عصر نزول قرآن، عصر قيامت، نماز عصر، عصر دولت امام زمان (ع) (در بعضى تفاسير اماميه) يا روزگار (دهر). چون سوگندهاى قرآن مانند سوگند- هاى مردمان نيست كه دلالت بر تعظيم نمايد بلكه شواهد و راهنماهاييست براى اثبات و فهم مقاصد، و در اين سوگند و العصر، قرينه و اضافه اى- عصر نبوت يا ...، نيست، بايد العصر منصرف بهمان معناى لغوى و عرفى باشد كه همان هنگام پايان روز است عصر هر روز، هنگامى رسيدگى سود و زيان مى باشد و هر كس محصول كار روزانه خود و سرمايه فكرى و بدنى و مالى را كه مصرف كرده، رسيدگى مينمايد تا معلوم شود چه بدست آورده و چه از دست داده، مزدش چه است و تجارتش چه اندازه سود داده و ساختمانش چه اندازه درست پيشرفته. يا اگر مهندس و معمار كار ناشناس و يا حق ناسپاس نقشه را كامل طرح يا پياده نكرده، بايد آنچه ساخته شده ويران كنند، و بناء را از سر گيرند.
از سرمايه حيات و قدرتى كه هر شب بصورتى تجديد مى شود و هر صبح با گسترش نور و نفوذ اشعه آن بكار مى افتد و هر ظهر بمنتهاى ظهور مى رسد و پيوسته مصرف مى شود، اصيل تر و با ارزشتر سرمايه اى نيست. هر روز انسان هشيار با زوال نور و گسترش تاريكى و فرسوده شدن قواى حياتى در خود نوعى اندوه و فشار احساس مى نمايد، اين احساس كه در محيط طبيعى بيشتر، و در محيطهاى اجتماعى كه در آن موجبات غفلت فراهم است كمتر مى باشد، گويا اثر و نداى و جدان بيدار و حسابگر است كه از عمر گذشته و سرمايه مصرف شده بازخواست مينمايد. براى غفلت و فرار از اينگونه بازخواست و فشار است كه اشخاص به مجالس انس و لهو و وسائل تخدير پناه مى برند.
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شايد بتناسب همين گرفتگى و دلتنگى و توجه به فشرده و محصول سرمايه زندگى است كه ساعات آخر روز را عصر، ناميده اند. عصر عمر هم كه پس از صبح طفوليت و ظهر جوانى مى رسد و شعاع زندگى رو به زوال مى رود و تنور شهوات سرد مى شود، صورت وسيعترى از عصر هر روز است، دلتنگى ها و شكوه هاى از خلق و خالق و چرخ و فلك و روزگار در همين اوان عصر عمر است. و همچنين است عصر تاريخ ملتها و رسيدگى محصول سرمايه ها و زندگى چند صد ساله آنها. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 247 همين كه نوع انسان هدفهاى متناسب با قوا و مواهب خود را تشخيص ندهد و به آن ايمان نياورد و زندگى خود را مطابق آن چشم اندازها تنظيم ننمايد، خودبخود زيانكار است چه رسد به اينكه منحرف و گمراه شود: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ- الف و لام استغراق يا جنس الانسان و تأكيدات به انّ و لام، و ظرفيت و استيعاب فى، و نكره آمدن خسر، همه دلالت و اشعار باين واقعيت دارد كه انسان بطبيعت خود، يكسر و سراپا غرق در زيان و زيانكارى بس عظيم و جبران نشدنى است.
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: ايمان مطلق و بدون متعلق، گرايش بهر حقيقت برتر و مقدس و پس از تشخيص و تصديق بآنست. اينگونه گرايش هم قوا و استعدادهاى انسانى را برمى انگيزد و هم در جهت هدف و مقصود، آنها را تنظيم مينمايد. عمل صالح «متناسب و شايسته» ظهور نقش ايمان و پياده شدن نقشه آن در زمينه هاى زندگى است. سرمايه هاى نفسانى و طبيعى با قدرت محرك ايمان و عمل صالح از ركود بيرون مى آيد و در جهت خير و صلاح بكار مى افتد و سود مى بخشد. اگر هدف ايمانى و نقشه عمل صالح نباشد، همه كوششها، بسوى سراب و نقش بر آب و چون ساختمان بى طرح و هندسه است كه مقدارى زمان و كار مى بايد تا ويران شود و بوضع اولى برگردد.
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وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ: تواصوا، از جهت وزن تفاعل، به تكثير و از هر جانب بودن توصيه دلالت دارد. تكرار فعل تواصوا، براى توجه خاص و جداگانه بهر يك از حق و صبر است. ماضى آمدن اين افعال- آمنوا، عملوا، تواصوا، ذهن را متوجه نمونه هاى محقق اين افعال مينمايد. حق- كه شامل حق مطلق و حقوق اضافى و نسبى و بين بين ميشود- گويند در مقابل باطل و زائل يا بمعناى ثابت و واجب است. ولى هيچيك از اين تعبيرات معرف كامل حق نيست، چون حق مانند وجود، پيش از هر تعبير و تعريف دريافت ميشود و چيزى جز خود بينى و عادات و هواها چهره آن را نمى پوشاند. گرچه پوشش عادات و هواها را، تا حدى ايمان و عمل صالح ميتواند از ميان بردارد و حق را روشن بنماياند، ولى باز هواها و تمايلات نفسانى پيوسته با آن معارضه دارد و هر كسى ميكوشد كه حق را بسود محدود به خود توجيه نمايد «1». از اينجهت بيش
__________________________________________________
1- امير المؤمنين (ع) با تفسير جامع و بليغى اين حقيقت را بيان نموده: «الحق اوسع
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 248
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از شناسايى حق و ايمان به آن، بايد مردم مؤمن و حق شناس هميشه مراقب هم باشند و حق را نشان دهند و بآن توصيه نمايند و يكديگر را در مقابل عوامل مضاد درونى و بيرونى، به صبر و پايدارى وادارند:- وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ- تواصى بحق كوشش فكرى مستمر و الهام گير از ايمان براى تشخيص حق است، و تواصى به صبر كوشش و پايدارى براى تحقق آنست. در زمينه اينگونه اجتماعى كه پيوستگى افراد آن با رابطه ايمان و عمل صالح و توصيه بحق و صبر باشد، شرائط رشد استعدادهاى انسانى و مادى و مصونيت از زيان فراهم ميشود. و در مقابل، اجتماع واژگون كه فاقد ايمان و عمل صالح و تواصى بحق و صبر باشد، هر گونه نيروهاى علمى و اصول اخلاقى و ابزار صنعتى جز وسائل قدرت نمايى و در راه زبونى و اسارت مردم و خاموشى استعدادها و درندگى و هرزگى و زيان عمومى نخواهد بود. آيا براى آزادى و رستگارى و بهره مندى انسانها منشور و اصولى عميقتر و كاملتر از اين سه آيه ميتوان يافت؟ نه! به صبر و حق سوگند.
اين سوره كه مشتمل بر يك سوگند و يك جواب و حكم و چهار فصل و وصف است، با آهنگ محرك و شديد «وَ الْعَصْرِ» آغاز شده و با فصول و اوزان فعل (بفتح و ضم فاء و سكون عين و حرف آخر راء) و طول متصاعد امتداد يافته است.
كلمات خاص اين سوره- و العصر- لفى خسر- است.
__________________________________________________
- الاشياء فى التواصف و اضيق الاشياء فى التناصف»- حق در مقام توصيف و تعريف از هر چه وسيعتر و در مقام انصاف و اجراء، از هر چه ضيق تر است.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 249
سورة الهمزه
، مكى (و بدون بسم اللَّه) 9 آيه است
[سوره الهمزة (104): آيات 1 تا 9]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
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وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مالاً وَ عَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4)
وَ ما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9)
ترجمه
واى بر هر نكوهشكار طعن زننده. (1)
همان كه مالى را گرد آورده و شمارش نموده. (2)
مى پندارد كه همانا مالش جاويدانش دارد. (3)
نه چنين است، هرگز! همانا دور افكنده خواهد شد در حطمه. (4)
چه دانايت نموده كه چيست حطمه؟ (5)
آتش خدايى افروخته است. (6)
آن چنان آتشى كه چيره شود بر درون دلها. (7)
همانا آن آتش بر آنها در بسته باشد. (8)
در ميان ستونهاى كشيده شده. (9)
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 250
شرح لغات:
ويل: (چون ويه و ويب) كلمه ايست كه در مورد پريشانى و بيچارگى خود كرده، گفته مى شود- چنان كه «ويح و ويخ» در مورد ترحم «ويس» كلمه استصغار- «پست و خوار داشتن» «وى» تعجب، «ويه» تعجب از خوبى گفته مى شود، همزه: (وزن مبالغه و عادت): شخص ناهنجار، سركوفت زن، عيبجو. از همز (فعل ماضى): او را درهم شكست، فشرد، به پهلويش زد، افكندش.
لمزة: طعن زن، عيبجوى به زبان يا چشم، نكوهش كننده با اشاره يا آهسته. از لمز (فعل ماضى): راندش، زدش، عيب گرفت، با چشم اشاره كرد. همزه و لمزه (به سكون ميم): شخص مسخره، بازيگر، دلقك، لينبذن: مضارع مجهول مؤكد از نبذ (فعل ماضى): شخص يا چيزى را، با خوارى و بى ارزشى به دور افكند، در كار اهمال كرد، عهد را شكست.
الحطمة: (مبالغه- مانند همزه و لمزة) بسى درهم شكن، خورد كن، پرخور. از حطم: درهم شكست، خورد كرد، پايمال نمود، آتش سوزان، دوزخ. شايد جمع حطمه (بكسر حاء) يا حطام باشد، خورده هاى هيمه و كاه و هر چيز خشك.
الافئدة: جمع فؤاد: قلب، قسمت حساس و رقيق قلب، عقل، ضمير.
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موصدة: (مفعول) از اوصد: درب را محكم بست، بر ظرف سرپوش نهاد، شخص را در تنگناى گذارد، غافلگير كرد.
عمد: جمع عماد: ستون يا پايه بناء. جمع عمود: هر چه بناء بر آن تكيه داشته باشد. بضم عين و ميم و بسكون ميم نيز خوانده شده.
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ:- ويل متضمن نسبت است. چون نسبت بديگرى گفته شود «ويله»- بمعناى نكوهش و سرزنش يا نفرين، و چون نسبت بخود داده شود «ويلى» ابراز ناله بيچارگى و پريشانى مى باشد- از اينجهت نكره آوردن آن در ابتدا جايز شده. لكل، خبر و براى تعميم ويل است. همزه لمزة- بر وزن فعله- خوى و روش و عادت افراد خودبين و خودپرست (مستبدى) را مى رساند كه در هر وضعى باشند و بهر وسيله آشكار و پنهانى كه دارند- گرچه با اشاره و طعن باشد- كوشش دارند كه ديگران را موهون نمايند و خصائل انسانى و شخصيت آنها را خورد كنند، تا راه نفوذ و بهره كشى از مردم را بسود خود بى مانع و بازگردانند.
الَّذِي جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ: الذى، .. بدل يا صفت ديگر كل است. مالا، نكره، بسيارى يا ناچيزى اينگونه مال را مى رساند- مالى كه با از ميان بردن و خورد كردن پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 251
شخصيت مردم گردآورى و انباشته شده است. عدده، از عد: (بفتح عين) شماره نمودن است، ميشود از عده (بضم عين): ذخيره و آماده كردن، باشد. عدده، بدون تشديد نيز قرائت شده، بنا بر اين مى شود ضمير راجع به الذى باشد: جمع كرده مال را و عدد خود را.
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اين آيه در ضمن وصف ديگر «كل همزه لمزة»، اصل و منشأ اين خوى و روش را بيان مى نمايد: اينها مال را كه بهر صورت وسيله بكار افتادن چرخ اقتصاد و مقدمه زندگى برتر است، جمع و نگهدارى آن را هدف زندگى گرفتند و بجاى شناختن ارزش واقعى مال به مقدار و شماره آن پرداختند (ميليونر- ميلياردر!) و بهمان دلبسته شدند. و به مقياس بزرگداشت جمع و عدد شمارى مال، ارزشهاى انسانى در نظر اينها بى ارزش و ناچيز بشمار آمده. و چون چگونگى ديد و روابط و علاقه هاى انسان به مال، از شرائط اولى چگونگى روابط عمومى و تكوين عقايد و اخلاق است، با اينگونه ديد انحرافى كه مال و علاقه به شماره اش هدف زندگى شود، ديد و روش اينها نسبت بديگران از واقع بينى و روابط انسانى تا آنجا منحرف گشته كه انسانها و روابط انسانى در نظرشان وسيله اى براى جمع و شماره مال گرديد و فطرت و استقامت روحى شان چنان دگرگون گشته و دچار بيمارى و ديوانگى شده اند كه براى جمع و نگهدارى و شماره ثروت و حفظ قدرت متكى به آن، پيوسته ميخواهند شخصيت انسانها را درهم شكنند و از اين كار خود لذت مى برند. آن سان كه هر ناتوان روحى و اخلاقى و هر مست و ديوانه اى اينگونه ميخواهد خود را توانا بنماياند. آيا براى نمودارى وضع روحى و عاقبت زندگى اينها تعبيرى جامعتر از «ويل» مى توان يافت؟
- وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ...
يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ: حسبان، انديشه غير واقعى «پندار» و اخص از- زعم و ظن «گمان» است. اضافه مال به ضمير- ماله- و تصريح به آن بجاى «انه» تحكيم نسبت و تقرير حسبان «پندار» را ميرساند. فعل ماضى اخلده بجاى «يخلده» اشعار به فراغت از اين پندار و تحقق آن دارد: مى پندارد آن مالى كه بخود پيوسته و به جمع و شماره آن دلبسته وى را جاودان داشته است. سبب و منشأ جمع و شماره پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 252
مال، همين پندار جاويدانى شدن است.
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غريزه يا انگيزه جاويدانى شدن (تأمين بقاء) كه ريشه عميق و فطرى در وجود انسان دارد، محرك كوشش هاى نامحدود و مختلف انسان براى جمع مال و تحكيم ساختمان و ابقاء نام و اتكاء بقدرت هاى مادى و معنوى، تا ايمان به غيب و پيوستگى به آن، مى باشد. و همين خود دليل فطرى و طبيعى براى اثبات بقاء انسان است. و گرنه بايد اين غريزه كه منشأ اين پديدها است بدون هدف و نامطابق با واقعيات و بيهوده باشد، با آنكه در ريز و درشت و ظاهر و باطن آفرينش تا گونه هاى ساختمان ريشه و برگ ريز گياه و اعضاء و اندام جانوران و غرائز آنان چيزى بيهوده نيست. اين غريزه تأمين بقاء چون ديگر غرائز و قواى انسانى اگر به سمت منظورى كه براى آن آفريده شده- ايمان بمبادى ثابت و غيب و پيوستگى بآنها-، هدايت نشود ناچار انسان را به سمت امور فانى و زائل كه مظهر مشهود آن مال و علاقه هاى وابسته بآنست سوق ميدهد، تا چنين پندار بر وى چيره ميشود، كه يگانه وسيله خلود جمع و شمار مال است- آن مردمى كه دچار اين پندار ميشوند و به مال و علاقه هاى آن خود را مى آويزند چون گرفتاران امواج دريا هستند كه بجاى چشم داشتن بساحل و اتكاء بقدرت خود، به تخته پاره ها و چوبهايى چشم مى دوزند و خود را بدست آويزهايى مى آويزند، كه موجهايى آنها را پهلوى هم كشانده و امواج ديگر از هم جداشان مينمايد: يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ.
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اين سه آيه بترتيب عكس، پيوستگى سبب و مسببى دارند: اين پندار كه مال جاودان ميدارد، بسوى جمع و شماره آن ميكشاند، و هر چه ارزش جمع و بحساب آوردن مال در نظر آزمندان بيشتر شود ارزشهاى انسانى در نظرشان كمتر ميشود و هر چه به جمع و شمار مال بيشتر اتكاء نمايند خوى امتيازجويى و در هم شكستن شخصيت ديگران در نفوسشان ريشه دارتر ميگردد تا آنكه معرف و خوى خاص چنين كسانى دو وصف- همزه، لمزه- ميشود و بيچارگى نهايى و درون مضطرب و عاقبت هول انگيزشان را «ويل» نشان ميدهد.
اين ابعاد عميق كه مرتبط با انگيزه فطرى و چگونگى ديد ذهنى و امور نفسانى و روابط اقتصادى و اجتماعى است در اين سه آيه كوتاه، بصورت پيوسته با هم و صريحا پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 253
و ضمنا آمده. ولى انديشمندان در اين مسائل، آنها را جداجدا و در بعد سطحى مينگرند، اين پيوستگى و تسلسل باز بعد عميق ترى دارد:
كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ: كلا، ردع يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ، و ضمنا نفى دوام خوى همز و لمز است. فعل مؤكد و مجهول لينبذن اشعار به كوشش و فعاليت عوامل ناشناخته اى براى دور افكندن او «همزه لمزة» دارد. الحطمة- چون همزه- از حطم، دلالت بر طبيعت و خوى درهم شكنندگى دارد و شايد جمع حطام باشد: هرگز چنين نيست اين انديشه و حساب- كه جمع و شماره مال جاويد ميدارد و اين دژم خوى شخصيت- كش «همزه لمزة» پايدار مى ماند، بسى خطا و نارساست. بلكه بيقين در دوزخى درهم شكننده (يا در ميان هيمه هاى خورد) افكنده ميشود- آن چنان كه سلسله قوانين پيشرو و قواى محرك حياتى، هر مانع و فشار و هر گونه سنگ و گل و يخبندان را از ميان برمى دارد و بدور مى افكند و خورد مى كند تا راه رشد هر زنده و موجود متكاملى را باز نمايد و هر بذر ريز و هر تار زنده و هر ريشه نازكى را نيرو بخشد و رشد دهد.
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وَ ما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ، نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ: ما، نافيه يا استفهام تعجبى است.
اضافه نار به اللَّه «نار اللَّه» مبدء و منشأ الهى، و الموقدة، علل استعدادى آن آتش را مينماياند:
تو نمى دانى يا چه دانى كه الحطمه چيست؟ آتش خدا است كه مبادى خدايى و فاعلى آن را برافروخته نموده و اعمال گناه پيشگان هيمه و آتشگيرانه آن را فراهم ساخته است.
الحطمة، بعد بعيدترى از شعاع و انعكاس روش و منش افراد سركش و شخصيت- كش «همزه لمزة» را مينماياند كه همان فرو كوبيدن و در هم شكستن و خورد شدن وجود آنها مى باشد. باز الحطمة، بعد و عمق دارد كه از درك عموم بسى دور است:
وَ ما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ- آن آتش خدايى و مستند به اراده او ميباشد كه از ظاهر و باطن خورد شده و هيمه هاى آماده آنها «الحطمة- الموقدة» درمى گيرد: فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ- از آيه 24- بقرة». آن حطمه و وقود از نفس كفر پيشه و خوى آزمند و اعمال آتشزاى او كه پيوسته در حال تضاد با قواى حياتى و حقوق ديگران است ناشى و آماده «اعداد» شده، تا با تغيير جهان و پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 254
بسط ابعاد و بروز مكامن، و آن گاه و آن جور كه خدا ميخواهد و ميداند درگير و برافروخته گردد.
(1/1759)



الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ: التي ... جمله وصفيه براى نار اللَّه ... تطلع، از طلوع بمعناى سر برآوردن از خفا و چيره شدن است و هيئت باب افتعال پذيرش و درخواست يا مبالغه، و على، تسلط و چيره شدن كامل را ميرساند. جمع آمدن الافئدة، بجاى «فؤاد» كه اسم جنس است، گويا از جهت مراتب فؤاد «ضمير، مبدء خواست و شعور» فرد يا افراد مختلف مى باشد: آن آتشى كه ميخواهد و راه ميجويد تا آشكار شود و سر برآورد و يكسر بر فؤادها چيره شود. فؤادهاى ستمگرانى كه شخصيت انسانها را خورد مى كنند و آتش به وجدانها و ضميرها «افئدة» ميزنند، و شايد منشأ و مطلع اين آتش كه از آن سر برمى آورد و شراره مى كشد، همان ضمائر حقبردگان و دلسوختگان باشد. «1»
إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ: ضمير مفرد «ها» راجع به نار اللَّه، و ضمير جمع «هم» راجع به «الافئدة» و تقديم عليهم براى اختصاص است. مؤصدة، درب بسته يا مانند آنست كه هيچ راهى براى باز شدن و خروج از آن نباشد. گويا از جهت اشعار به اين گونه بسته بودن، با معانى «المطبقة- المغلقة» و امثال اينها فرق دارد.
فى عمد متعلق به مؤصدة، يا عامل مقدر يا حال از ضمير عليهم يا خبر مبتداء مقدر «هم» يا صفت مؤصدة است: آن آتش بر همين گروه، احاطه نموده و راه نجات و خروجشان را در ميان ستونهاى ممتدى، بسته است. يا در حالى كه آنها در ميان پايه هاى ممتد گرفتارند، يا ...
اينها كه در زندگى دنياى خود، در ميان ستونهاى خويهاى راسخ و دوزخى خود گرفتار بودند و ما وراء آن را نمى ديدند و در آن نمى انديشيدند و درهاى معرفت حق و رحمت و خير بخلق را بروى خود بستند، بايد در آخرت، روزنه نجات و دريچه رحمت برويشان بسته باشد و در ميان ستونهاى ممتد آتش گرفتار شوند.
__________________________________________________
1-
چون ز خشم آتش تو در دلها زدى مايه نار جهنم آمدى
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آتشت اينجا چه آدم سوز بود آنچه از وى زاد مرد افروز بود

آتش تو قصد مردم مى كند نار كز وى زاد بر مردم زند
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اين سوره با آيات كوتاه و فصول متشابه و طنين خاص و هراس انگيز، دو روى و دو وضع متقابل و متعاكس زندگى و خوى و انديشه و اعمال كسانى را بشتاب از نظرها گذرانده است: همز، لمز- جمع، حسبان- خلود- روى ديگر متقابل و متعاكس:
نبذ، حطم، نار، موقدة، مؤصدة ... از آيه 6 كه نمودار بعد دورتر از انظار را دارد آيات كوتاه تر و سريعتر شده است.
لغات و اوزان كلمات خاص اين سوره: همزه، لمزة، عدده، اخلده، لينبذن، الحطمة، نار اللَّه، الموقدة، الموصدة، ممددة است.
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سورة الفيل
مكى و 5 آيه (بدون بسم اللَّه) است
[سوره الفيل (105): آيات 1 تا 5]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ (1) أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4)
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5)
ترجمه
آيا نديدى كه چه كرد پروردگار تو با پيلياران. (1)
آيا نيرنگ آنها را در طريق گمراهى نگرداند؟ (2)
و فرستاد بر آنان پرنده اى را دسته دسته. (3)
همى مى انداخت آنها را با سنگى از نوع سنگ گل. (4)
پس آنها را چون كاهبرگ خورده شده گرداند. (5)
شرح لغات:
ابابيل: جمع يا اسم جمع است كه واحد ندارد، بعضى گفته اند: واحد آن ابول، يا ابياله، چون عجول و عجاجيل، و دينار و دنانير، است: دسته هاى علف يا هيمه، گروه هاى پى در پى.
سجيل: معرب سنگ گل (گل متحجر). ميشود از فعل ماضى سجل (مانند سجين از سجن) باشد: آب را ريخت، از بالا بزيرش افكند، نوشته را پيوسته خواند. يا از سجل پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 257
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بتشديد جيم) باشد: حكمى را ثابت و حتم نمود، ديوان را نوشت، سرنوشت عذاب را معين كرد.
عصف: برگ پوسيده درخت، خورده كاه، باد تند، نابودى.
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ: الم تر، استفهامى اعجابى و انكارى، و اثبات معلومى چون محسوس و انكار ناپذير است. كيف فعل، استفهام از چگونگى وقوع حادثه است، پس از ثبوت و تحقق آن. اضافه رب به ضمير خطاب اشعار به تأثير تربيتى و اشاره به مقدمه بودن اين حادثه براى ظهور پيمبر دارد. اصحاب الفيل، اتكاء و افتخار به پيل و پيروى از آن را مى رساند، زيرا مصاحبت، ملازمت و پيروى از مقام و قدرت برتر است.
اين تعبيرات- أَ لَمْ تَرَ، كَيْفَ فَعَلَ، اصحاب الفيل- مبين شهرت اصل اين داستان و حادثه در ميان عرب يا اهل مكه بوده است. اما اينكه فعل رب به چه صورت و با چه وسيله انجام شده؟ گويا پيش از نزول اين سوره براى عرب معلوم نبوده، و همين كه عرب، سال وقوع اين حادثه را مبدء تاريخ و فصل نوينى براى خود گرفت و آن را عام الفيل ناميد، نيز دليل بر شهرت وقوع تأثير آن در زندگى قريش و ديگر عرب بوده و نيز تاريخ نگاران اسلام باتفاق، عام الفيل را سال ولادت پيمبر اكرم (ص) نوشته و اين واقعه و تقارن را از طلايع (ارهاصات) ظهور و بعثت آن حضرت دانسته اند.
بنا بر اين در زمان نزول اين سوره و استفهامهاى تقريريش: أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ... أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ ... بيش از پنجاه سال از عام الفيل نگذشته بود و مشركين قريش و عرب مى بايست كه يا خود شاهد اين واقعه باشند و يا به واسطه پدران خود آن را شنيده باشند. پس اگر در اصل اين داستانى كه قرآن با بيان صريح و قاطع از آن خبر داده، ترديد و شكى راه داشت، بيقين آن را تكذيب مى نمودند و تكذيب اين داستان براى آن دشمنان سرسخت و بهانه جو مؤثرترين وسيله تكذيب نبوت و قرآن بود.
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خلاصه آنچه وقايع نگاران راجع به داستان اصحاب فيل و سوابق و بواعث آن آورده اند چنين است: پس از آنكه پادشاه يهودى يمن يوسف بن ذونواس بر نجران دست يافت و بسيارى از مسيحيان آنجا را كشت (524) نجاشى پادشاه مسيحى حبشه براى تصرف يمن و از ميان بردن ذو نواس از امپراطور روم (ژوستنين- 530 م) خواست پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 258
(1/1763)



كه كشتى هايى به اختيارش گذارد تا بتواند سپاهش را از دريا بگذراند. همين كه كشتى هاى رومى به سواحل حبشه رسيدند هفتاد هزار سپاهى حبشى به فرماندهى مردى بنام ارياط از دريا گذشته و با سپاه يمن جنگيدند و آنها را شكست دادند و ذونواس خود را در دريا غرق كرد. پس از آن يكى از سرداران حبشى بنام ابرهة- الاشرم، براى بدست گرفتن قدرت با دسيسه اى ارياط را كشت و خود را در زير فرمان نجاشى گذارد و فرماندهى بلاد يمن را بدست آورد و كنيسه با شكوه و بيسابقه اى در صنعاء يمن ساخت. گويند بناء آن كنيسه از مصالح قديم سد مآرب و ديگر بناهاى قديمى آن سرزمين برآمد و به روايت طبرى، براى بناء آن از جانب قيصر روم مهندسين و كارگران و سنگهاى مرمر و ديگر مصالح فرستاده شده و نام آن را القليس نهاد (القليس بضم قاف و فتح و تشديد لام، گويا از قلس كه بمعناى پرى و بالا آمدن و لبريزى از غذا و آب آمده از اين جهت كه از جواهر و سنگهاى قيمتى پر و يا بسيار بلند بود و شايد تعريب از كلمه يونانى- اكليزيا- «كليسيا» بمعناى معبد، باشد). ابرهه پس از تكميل آن معبد، بدستور يا اجازه نجاشى كوشش خود را متوجه غرب حجاز و حاجيان كعبه نمود تا به آنجا روى آرند و از حج كعبه منصرف گردند تا آنجا كه (بنقل طبرى) به شخصى به نام محمد بن خزاعه تاج و نشان و سرورى مضر را داد و او را در ميان اعراب اطراف و حجاز فرستاد تا مردم را براى حج القليس دعوت نمايد و چون اين شخص به سرزمين بنى كنانه رسيد و دعوتش را آشكار اعلام نمود، مردم آن سامان مردى از قبيله هذيل (بنام عروة بن حياض) را برانگيختند تا او را با تيرى از پاى درآورد و برادرش قيس خود را به ابرهه رساند و آنچه گذشته بود گزارش داد.
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و نيز گويند: كه مردى از قبيله بنى تميم و ديگرى از بنى مالك به صنعاء رفتند و داخل آن معبد شدند و شبانگاه- كه گويا در عيد كليسايى بوده- آن را آلوده كردند ابرهه بعد از اين حوادث تصميم گرفت تا با قبيله كنانه و ديگر قبائل عرب بجنگد و خانه كعبه را ويران نمايد و با سپاهى از حبشيان و پيلى يا پيلانى جنگى راه مكه را در پيش گرفت (570 يا 571 م). مردى از سروران يمن بنام ذو نفر قبائلى را براى دفاع از كعبه و جنگ با حبشيان بشوراند و با سپاهيان ابرهه بجنگيد و شكست خورد و قبائلش پراكنده و خود اسير شد و ابرهه از كشتنش درگذشت، و ببندش در آورده همراه خودش داشت. و چون بسرزمين خثعم رسيد نفيل بن حبيب خثعمى با دو قبيله خثعم (شهران- و ناهس) و ديگر قبائل همپيمانش سر راه بر سپاه ابرهه گرفتند و با آنها جنگيدند تا در هم شكسته شدند. و نفيل اسير و زنده نگهداشته شد تا راهنماى سپاه شود. و چون به طائف رسيد مسعود بن معتب با گروهى از سران ثقيف به استقبالش شتافتند و خود را بنده و فرمانبردار نشاندادند و امان يافتند.
و چون به سرزمين مغمس رسيد گروهانى از سواران پيشتاز خود را از به فرماندهى افسرى بنام «اسود بن مقصود» بسوى مكه فرستاد و آنها هر چه از اموال و احشام مكيان را يافتند به غارت بردند. در ميان آن اموال دويست شتر از آن سرور و پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 259
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بزرگ قريش عبد المطلب بود. قبائل قريش و كنانه و هذيل و همپيمانان آنها چون خود را در برابر سپاه پيلدار ابرهه ناتوان يافتند انديشه جنگ با او را از سر بيرون كردند. ابرهه نيز بوسيله يكى از نزديكان خود «حناطه حميرى» به مكيان پيامى فرستاد: كه من با شما در سر جنگ نيستم و مقصودم همان ويران كردن اين خانه است اگر شما هم آماده جنگ نيستيد بمن اعلام نمائيد. عبد المطلب همراه بعضى از فرزندانش خود را بسپاه ابرهه رساند و با معرفى دوستانى كه داشت، ابرهه به او بار داد و بزرگش داشت و پهلوى خودش نشاند. سرور قريش بازگرداندن شتران خود را خواست، ابرهه از اين درخواست با آنچه از مقام بزرگ قريش شنيده بود شگفتى نمود و گفت من آمده ام تا خانه آئين تو و پدرانت را ويران كنم و تو از آن سخنى بميان نمى آورى و جوياى شتران خود ميباشى؟! عبد المطلب گفت: من صاحب شتران خودم، و خانه را صاحبى است كه خود آن را نگهميدارد. شتران به عبد المطلب برگشت و او به مكه، و به مكيان گفت: از شهر بيرون روند و در ميان دره ها پناهنده شوند و خود با چند تنى در مكه بماند، و حلقه بيت بگرفته حركت ميداد و با شعرهايى كه مى سرود از خداى خانه يارى ميخواست «1». پس از آن حلقه خانه را رها كرد و بسوى دره هاى مكه رفت تا چه پيش آيد؟ آن شب كه قريش در ميان شكافهاى كوه ها بسر مى بردند، بر آنها و عرب بسى هراس انگيز گذشت چشمها نگران آينده و سرنوشت تاريخى عرب بود، چشمى بخواب نرفت و دلى آرام نداشت، چنان كه نوشته اند، ابرهه و سپاه حبشى او هم با همه قدرتى كه داشتند نگران بودند. تا اينجا را وقايع نگاران با اندك اختلافى، بوضوح گزارش داده اند از اين پس آنچه بما رسانده اند خود از دور و با ابهام دريافته اند.
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گويند بامداد آن روز ابرهه سپاه خود را فرمان حمله بمكه داد و اولين ضربه روحى كه بوى وارد شد اين بود كه پيل جنگى «2» پيشروش بزانو درآمد و بهر سو كه او را برميگرداند شتابان و جست و خيزكنان ميرفت و همين كه بسوى مكه اش ميراندند از جاى نمى جنبيد و گويند: در چنين هنگام مرغانى مانند چلچله از سوى دريا پيش آمدند كه در منقار و پاهاى هر يك سه سنگ ريزه بود و هر ريزه سنگ بر سر و پيكر يك نفر فرو مى آمد و هلاكش ميكرد.
__________________________________________________
1- مشهورترين اشعارى كه از عبد المطلب در اين هنگام نقل شده و ابن هشام آن را صحيح دانسته اين سه بيت است:
«لاهم ان العبد يمنع رحله، فامنع رحالك لا يغلبن صليبهم و محالهم غدوا محالك

ان كنت تاركهم و قبلتنا فامر ما بدا لك»

. اين بيت را نيز افزوده اند:
«و انصر على آل الصليب و عابديه اليوم آلك»

. ابيات ديگرى نيز نقل كرده اند.
2- آن پيل ابرهه را پس از آن عرب، «محمود» مى ناميد و گويا اصل اين لغت از هندى يا مغولى گرفته شده و مقصود نوعى از پيل بسيار تنومند است كه در لغت فرنگى ماموت خوانده مى شود. مورخ يونانى «مالالاس» در كتاب تاريخش «چاپ اكسفورد 1691 م.» نوشته است: «ابرهه در يورش به مكه بر ارابه اى سوار بود كه چهار پيل آن را حمل مى كرد- نقل از كتاب «الرحلة الحجازية- تأليف محمد لبيب البتنونى».
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پس از تأمل در اين گزارش تاريخى و در نظر گرفتن جنگهاى دامنه دار و پر از حوادث و جزر و مد دار بين امپراطورى روم و ايران، و وضع سرزمين يمن و عربستان، چنين دريافت ميشود كه انگيزه ابرهه «فرماندار و نايب السلطنه پادشاه حبشه» براى ساختن كنيسه با شكوه «القليس» در كشور يمن و سپس كوشش او براى انصراف عرب از كعبه و روى آوردن به آن معبد، و بسيج چنان سپاهى براى ويران نمودن كعبه، فقط گسترش مسيحيت و نجات مردم آن سرزمين ها از شرك و بت پرستى نبوده. منظور واقعى امپراطورى روم- كه پادشاه حبشه و فرماندار يمن دستنشاندگان آن بودند، در زير نقاب دعوت و گسترش مسيحيت، استعمار و توسعه منطقه نفوذ و ايجاد پايگاه هايى در اطراف سرحدات ايران بود. چنان كه پيش از آن، قسمتهايى از فلسطين و سوريه و شمال و غرب عربستان را پايگاه هايى براى مسيحيت كردند و در جنوب عربستان و سرزمين حمير چندين كليسا ساختند و مردم سرزمين نجران را كه در نزديكى نوار مرزى درياى سرخ و سر حد ميان يمن و عربستان است، به آئين مسيح درآوردند (سال 500 م) «1». بنا بر اين سرزمين حجاز از سمت شمال و غرب و جنوب در محاصره پايگاهها و مناطق نفوذ امپراطورى روم درآمده بود. سرزمين حجاز با وضع خاص و صحراهاى خشك و واديهاى پر پيچ و خم، و قبائل پراكنده و متحركى كه در آن پيوسته در حال نقل و انتقال بودند، شرائط خاص و جدايى از ديگر مناطق نفوذ دولتهاى استعمارگر داشت. از سوى ديگر راه به سرحدات ايران از درياى عمان و خليج فارس، هم دور بود، و هم احتياج به كشتى هاى بسيار و سپاهيان دريا نورد داشت و نزديكترين و آسانترين راه خشكى براى عبور سپاهيان حبشى و عرب وابسته به روم كه در جنوب و غرب عربستان پايه گرفته بودند همان قسمتهاى مركزى بيابان حجاز بود كه به سرزمين عراق و سرحدات ايران پيوستگى داشت.
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كعبه، و بواسطه آن شهر مكه، يگانه مركز اجتماع و وحدت قبائل عرب شده بود و قريش و ديگر پاسداران اين خانه مورد احترام و مرجع امور و داراى حكومت معنوى بودند. نيرنگ و نقشه سياسى يا به تعبير اين سوره «كيد» ابرهه و حكومت حبشه و
__________________________________________________
1- به كتاب تاريخ عرب تأليف فيليپ ك. حتى. جلد اول ص 77 رجوع شود.
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روم اين بود كه با ويران كردن كعبه و از ميان بردن مركز و مرجع قبائل عرب آنها را به سوى كنيسه با شكوه و چشمگير صنعاء متوجه گردانند تا نفوذشان را در ميان عرب و سرزمين حائل آنها پيش برند. براى اجراء همين نقشه چنان سپاهى را با پيلان جنگى كه براى عرب هراس انگيز بود بسيج نمودند. انگيزه آنها نه ايمان به مسيحيت و هدايت مشركين بود و نه انتقام براى آلوده كردن و اهانت شدن به آن كنيسه، اينها نقاب و بهانه اى بود تا با قدرت نظامى نقشه و كيد خود را اجراء كنند، و در واقع پيلياران (اصحاب الفيل) و كيد انديشان و نقشه كشانى بودند كه ميخواستند آئين و خانه خدا و سرنوشت بندگان خدا را ببازى گيرند:
(1/1769)



أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ- وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ: الم يجعل، استفهام تقريرى براى اثبات جعل و توجه به تضليل كيد آنها و تفصيل كوتاهى از- كيف فعل، است. كيدهم، با اضافه به ضمير جمع، اشعار باين دارد كه نقشه اى دسته جمعى و پنهان از ديگران در ميان بوده. فى تضليل كه بصورت ظرف و از باب تفعيل آمده، فرو رفتن در گمراهى و سردرگمى پى در پى را ميرساند. واو، حاليه يا عاطفه و براى تفصيل- ارسال، بمعناى آسان رها شدن، عليهم، براى بيان سلطه و ضرر- است. طيرا، مفعول نكره، براى ناشناخته بودن، و يا بزرگ و يا ناچيز نماياندن آن مرغ است. ابابيل، حال يا صفت براى طيرا، يا صفت براى مفعول مطلق و مقدر ارسل «ارسالا» است. ميشود كه طيرا بمعناى مصدرى و حال براى ابابيل، و ابابيل مفعول ارسل باشد. يا طيرا صفت براى مفعول مطلق ارسل و ابابيل عطف بيان براى طيرا، و مفعول به ارسل مقدر و مجهول باشد: فرستاد بر آنها در حال پرواز ابابيل را. يا فرستاد «چيزى را!» فرستادنى پرواز- گون- گروه گروه.
از استفهام تقريرى و تحقيقى الم تر ... الم يجعل ... چنين برمى آيد كه نابودى اصحاب فيل و سردرگم شدن كيد و نقش بر آب شدن نقشه آنها، محقق و مورد اقرار مخاطبين بوده است. و از خبر- و ارسل عليهم ... بنظر ميرسد كه پيش از اين آيه و آيات بعد، فرستادن طير و چگونگى وسيله اى كه آنها را از ميان برد مجهول يا مبهم بوده، و پس از آن هر چه ناقلين گفته اند مستند به ظاهر همين آيات است. و چون هيچ پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 262
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نام و نشانى از آن طير، جز رها شدن «ارسال» بصورت گروه گروه، در آيه نيامده، بعضى مفسرين كه گويا خود را ناچار ميديدند كه در همه مسائل و مطالب قرآنى اظهار نظرى نمايند بخيال خود يا نقل از تخيل كسانى كه اشياء مبهمى را از دور ديده بودند، براى آن مرغان تصويرهايى نموده و اوصافى نقل كرده اند: از ابن عباس آنها را بينى هايى چون بين مرغ و چنگالهايى چون چنگال سگ بود. از ربيع: نيشهايى چون نيش درندگان داشتند. از سعيد بن جبير: مرغان سبز رنگ و داراى منقار بودند.
از عبد اللَّه بن عمير و قتاده: مرغان سياهرنگ دريايى بودند كه با منقار و چنگالشان نوعى سنگ داشتند. و نيز گويند: اينگونه مرغ نه پيش از اين ديده شده بود و نه پس از آن ديده شد و از اين قبيل اوصاف. اللَّه اعلم.
تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ- فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ: فاعل ترميهم، طيرا باعتبار جماعت يا ابابيل است. بعضى يرميهم خوانده اند كه فاعل آن ربك باشد. حجارة، دلالت بر نوع خاصى از سنگ يا سنگ ريزه دارد. من سجيل، بيان آن نوع خاص است.
سجيل، اگر از سجل (بتخفيف جيم) اشتقاق يافته باشد، دلالت بر اين دارد كه ماده سنگى مذابى بوده است. و نيز بيشتر مفسرين و اهل لغت كه آن را غير مشتق و معرب از سنگ گل گرفته اند، شايد ناظر به ماده مذاب و مخلوط از سنگ و گل باشد. آيات 85 و 86 سوره هود:
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فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ- مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ «1» و همچنين آيات 74 و 75 سوره حجر: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ- فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ «2»- صريح است در اينكه: حجاره سجيل، چون باران بر سرشان ريخت. و نيز وصف «منضود» كه بمعناى متراكم و بترتيب بالاى هم برآمده، و «مسوّمه» كه بمعناى رها شده يا داراى نشان و علامت خاصى است، دلالت بر موادى دارد كه هنگام رها شدن، پى در پى و بالاى
__________________________________________________
1- پس همين كه فرمان ما رسيد گردانديم زير آن (سرزمين لوط) را زير آن و بارانديم بر آن يك گونه سنگى از سجيل متراكم و بر هم نهاده شده، رها يا نشان گذارده شده نزد پروردگار تو و اين گونه عذاب از ستمكاران بدور نيست.
2- پس گرفت آنها را صداى مهلك آن گاه كه به روز روى آورده بودند پس گردانديم زبر آن را زير آن و بارانديم بر آنان سنگى از سجيل.
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هم درمى آيد و نشان مخصوصى دارد كه از ديگر مواد و سنگها جدا و مشخص مى باشد و نيز اين آيات، باراندن حجاره سجيل را در پى يك زلزله شديد و عمقى و زير و رو كننده خبر داده است. پس آيات اين دو سوره «هود و حجر» بوضوح ميرساند كه سجيل بمعناى گدازه آتشفشانى است و آنچه در سوره فيل، اذهان را از اين معناى سجيل منصرف نموده، لفظ «طيرا» نكره است كه آن را بمعناى نوع مرغى دريافته اند، با آنكه براى اين معنى، الفاظى چون «الطير» يا «الطيور» بيشتر تناسب دارد. بنا بر اين، طيرا، بمعناى مصدرى و حال بودن براى ابابيل، يا صفت مفعول مقدر بودن، با سياق كلام و معناى اصلى ابابيل «بافه هاى هيمه و گياه» و معناى سجيل آن چنان كه از آيات هود و حجر استفاده ميشود، مناسبتر و مطابق تر است «1». آنچه اين تفسير را بعيد مينمايد، جمله «ترميهم بحجارة» است كه ظهور در فعل ارادى، و جدا بودن فاعل فعل از مفعول بواسطه «بحجارة» دارد. مگر آنكه مجاز در نسبت، يا فاعل آن، ربك باشد- بنا بقرائت يرميهم- علاوه بر اين، در قرآن نسبت فعل و اراده به قواى طبيعت، يا نسبت افعال طبيعت به پروردگار و آفريننده آن بسيار است، «مانند: جعلنا و امطرنا» كه در آيات هود و حجر آمده.
هر چه بود، گويند: چون قطعه هاى ابر سياه يا دسته هاى مرغان پيش آمد و با ريزش سنگ ريزه هاى سوزان، سپاه ابرهه را ناگهان از پاى درآورد. بيشتر آنان يك جا هلاك شدند و بعضى كه گويا از معرض اصابت دورتر بودند در اطراف بيابان و بين راه مردند، و در ابدانشان جراحات و تاولهايى چون آبله ديده ميشد. همانها كه مقدرات مردمى را پيوسته بقدرت خود مى پنداشتند و زمين زير پاشان مى لرزيد، در يك لحظه، مانند كاه و برگ پوسيده و خورد يا خورده شده گشتند كه بادها و شنهاى بيابان اجزاء بدنهاشان را به اين سو و آن سو مى افكند: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.
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چون در ابدان آنها اينگونه زخمها و تاولهاى چركين ديده شده بود، بعضى
__________________________________________________
1- جناب آقاى دكتر يد اللَّه سحابى ايده اللَّه، كه متخصص در شناسايى طبقات زمين و تكوين كوه ها مى باشند، با دقت و بر رسى كه در رشته كوه هاى اطراف مكه و مدينه از هوا و زمين نموده اند، نظرشان اين است كه همه يا بيشتر اين كوه ها از گدازه هاى آتشفشانى برآمده است. [.....]
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از مورخين «1» و به پيروى آنها بعضى مفسرين و همچنين بعضى مستشرقين، گفته اند كه سپاه ابرهه دچار بيمارى آبله شد و كسانى براى تأييد اين نظر شباهت حروف آبله را با ابابيل يادآورى نموده اند.
آيات اين سوره هر يك با سه ايقاع تنبيهى و خبرى و وزن خفيف آمده: أَ لَمْ تَرَ- كَيْفَ فَعَلَ- رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ فصول دامنه دارى كه با ياء ما قبل مكسور و لام، پايان مى يابند، جلوى ديد را براى نظر و عبرت باز مى نمايند و آيات همى اندك اندك كوتاه و سريع ميگردد تا آخرين و كوتاهترين آيه با فصل و وزن مفعول، محكوميت ستم كاران و متجاوزان را مينماياند.
اوزان و لغاتى كه فقط در اين سوره آمده: اصحاب الفيل. فى تضليل. ابابيل.
ترميهم. كعصف. مأكول، است.
__________________________________________________
در كتاب «الرحلة الحجازية» چنين ذكر شده: «ابرهه به مكه يورش آورد، پس همين كه به نزديكى مزدلفه به پاى كوه هايى رسيد كه آنها را جبال النار (كوه هاى آتش) مى ناميدند، برخورد به نوعى از طير ابابيل كه در بالاى جو بهم درآويخته بودند ...»
1- ابن هشام «متوفاى 218 ه» كه سيره ابن اسحاق «متوفاى 151 ه» را جمع آورى نموده، در سيره خود گفته است كه سپاه ابرهه دچار بيمارى حصبه و آبله شدند.
فخر رازى و فيض گفته اند كه از بدنهاى آنها مانند جاى آبله خون و چرك ميآمد.
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طبرى به اسناد خود از يعقوب بن عقبه نقل كرده كه گفت اولين بار كه بيمارى حصبه و آبله در سرزمين عرب ديده شد همين سال بود.
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سورة لايلاف
مكى (بدون بسم اللَّه) 5 يا 4 آيه است
[سوره قريش (106): آيات 1 تا 4]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لِإِيلافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)
ترجمه
براى الفت دادن قريش (1)
الفتشان گاه كوچ زمستان و تابستان. (2)
پس بايد پروردگار اين خانه را بپرستند. (3)
همان كه خوراند آنها را پس از گرسنگى و ايمنشان كرد پس از ترس. (4)
شرح لغات:
ايلاف: چون ايناس و ضد ايحاش: ايجاد و فراهم نمودن الفت بين اشخاص، با تدبير آنها را با هم دوست و همپيمان نمودن. افعال (بكسر همزه- مصدر) از الف: به چيزى خوى گرفتن، آرامش يافتن، دوست شدن.
قريش: قبيله معروف عرب كه نسبشان به نضر بن كنانه مى رسد. شايد از قرش (به تشديد راء) گرفته شده: به كسب مال پرداخت، از اينجا و آنجا مال گرد آورد، با نيزه بر صف سپاه زد.
لِإِيلافِ قُرَيْشٍ: متعلق به يكى از افعال سوره قبل- أَ لَمْ تَرَ، كَيْفَ فَعَلَ، الم يجعل، پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 266
فارسل، فجعلهم- يا به مضمون مستفاد از اين افعال مى باشد. بنا بر اين فاعل ايلاف همان فاعل اين افعال «ربك»، و قريش مضاف اليه و مفعول ايلاف است. و لام لايلاف غايت و نتيجه اى را مى رساند كه بر اين افعال مترتب شده (با آنكه منظور اصلى فقط همين نتيجه نبوده- مانند: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً): پروردگار تو با اصحاب فيل چنان كرد و نيرنگ آنها را بر هم زد و بوسيله سجيل نابودشان كرد، تا در بين قبيله قريش و همچنين قريش و ديگران همخويى و الفت پديد آورد.
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در واقع همين الفت قريش در ميان آن شرائط و اوصاف زندگى قبيلگى، خود بر خلاف عادت و چون معجزه بوده، زيرا در شرائط و اوضاعى كه عرب حجاز بسر مى برد، اساس زندگى و بقائش متكى به قبيله و تيره و تعصب نسبت به آن بود. افراد هر تيره و سپس هر قبيله اى بايد با هم مؤتلف و نسبت به قبيله متعصب باشند و با قبائل ديگر خود را نامأنوس و بيگانه بدانند تا بتوانند خود و قبيله خود را نگهدارند.
اين روش كلى و عمومى زندگى بدوى و قبيلگى است چنان كه اگر گاهى يك قبيله و يا يك طائفه با قبيله و طائفه ديگر پيمانى مى بست و يا روى الفتى نشان مى داد بر اثر وحشت و جنگ با قبيله سوم و دشمن مشترك بوده، و همين كه دشمن مشترك از ميان ميرفت آن دو قبيله بدشمنى و وحشت در ميان خود برميگشتند. منشأ اصلى اين خوى توحش و دشمنى در ميان قبائل بدوى، وضع معيشت آنها مى باشد، زيرا سرچشمه زندگى اينگونه قبائل چراگاههاى محدود و در نقاط مختلفى بوده كه بوسيله بارانهاى موسمى و پراكنده در آنها گياه مى روئيده، و چه بسا بر اثر خشكسالى همان چراگاههاى محدود هم روزى احشامشان را كفايت نمى كرده- از اين جهت براى زندگى خود و احشامشان مى بايد پيوسته از جايى به جايى كوچ كنند و براى جاى گرفتن در سرزمينهاى مساعد در حال جنگ و غارت بسر برند و هميشه براى دفاع يا غارت بردن به سرزمينهاى مختلف خود را آماده سازند. بنا بر اين، خوى غارت و توحش از لوازم زندگى بدوى است و براى اعمال اين خوى و ادامه زندگى بايد به نيروى بدنى و غيرت و تعصب نسبت به قبيله خود اتكاء نمايد، و هميشه هشيار اطراف خود و آماده براى غارت يا دفاع باشد. و چون از لوازم و آثار چنين زندگى، آزادى و شجاعت و صراحت و مردانگى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 267
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است، در زمينه خلقى و اقتصادى آن، دولت بمفهوم عمومى آن نمى رويد، زيرا خوى آزادگى و سركشى اينگونه مردم تحمل حكومت و پذيرش قانون را ندارد و نيز سرچشمه درآمدى براى پرداخت ماليات و اداره مالى ندارند.
و چون طبيعت سركش و تعصب قبيلگى در قبائل عرب كه در زمين هاى خشك و بى آب و علف بسر مى بردند بسى سخت تر و راسختر بود، هيچ گونه زمينه و راهى براى ايلاف و ائتلاف آنها در ميان نبود. اين نظر خاص و اراده حكيمانه پروردگار بود كه بايد بدست ابراهيم خليل و فرزندش خانه و معبدى در ميان قبائل پراكنده و متوحش عرب بسازد، آن گاه فرزندان آنها منشأ قبيله اى بزرگ و بزرگوار شوند تا ديگر قبائل عرب با همان فطرت پاك بيابانى و خوى بردبارى و مردانگى و آزادى از بندهاى حكومت بشرى، در اطراف اين خانه و امنيت ناشى از آن با قريش و با هم، خوى گيرند و پس از داستان اصحاب فيل بيشتر با هم مؤتلف شوند و آماده ابلاغ چنان رسالت آسمانى و هدايت خلق گردند.
إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيْفِ: ايلافهم بدل لايلاف قريش و تكرار آن براى تخصيص است. مقصود از دو رحله- چنان كه بعضى گفته اند- دو كوچى است كه قريشيان در فصل زمستان به يمن و در فصل تابستان به شام داشتند و محمولات تجارتى خود را با شتر به اين دو كشور مى رساندند. گويا از اين جهت اين دو كوچ يادآورى شده كه در دو سمت طولانى و متقابل حجاز بود و از ميان قبائل و طوائف مختلف عرب مى گذشت و با نبودن ايلاف و امنيت گذشتن از ميان آنها ممكن نبود.
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با آنكه قطعه خشك جزيرة العرب، پيوسته به سه قاره اروپا و آسيا و افريقا، و مجاور مراكز بزرگ تمدنهاى قديم و راههاى خشكى و آبى به آن سرزمينها بود، چون قبائل آن با هم الفت نداشتند و در حال جنگ و گريز به سر مى بردند نمى توانستند از اين مجاورت ها و راهها استفاده كنند و هميشه دچار سختى زندگى بودند و چون كمبود مواد غذايى و افزايش نسل آنها در اثر مصونيت طبيعى از بيماريها، سختى معيشت و گرسنگى آنها را بيشتر و محيط زندگى را بر آنها تنگتر مى كرد به كشورها و سرزمينهاى ديگر سرازير مى شدند و امنيت و آسايش را از مردم آنها سلب مى نمودند. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 268
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بناء كعبه و امنيت حريم آن و خوى گرفتن و احترام قبائل دور و نزديك به بيت- الحرام و پاسداران بزرگمنش آن و رفت و آمدشان براى انجام مناسك، از وحشت و نفرت آنها نسبت به يكديگر كاست تا آنجا كه بدون بيم و هراس، فراورده ها و كالاهاى خود را به بازارهاى موسمى اطراف مكه حمل مى كردند و بعد از انجام حج به خريد و فروش آنها مى پرداختند، پس از آنكه اين طريق زندگى را يافتند و طعم آن را چشيدند در اين انديشه برآمدند تا ميدان معاملات را وسيعتر گردانند و خود را هر چه بيشتر از آن سختى برهانند. در زمانى كه هاشم بن عبد مناف پس از آن گذشتها و بزرگواريها و نجات مردم مكه از گرسنگى و مرگ، نامش بلند آواز و يگانه سرور قريش و عرب شد و پيمانهاى امنيتى با قبائل اطراف بست و قرارهاى تجارتى باحكام همجوار چون حبشه و يمن گذارند، راههاى حمل كالاها بروى قريش و عرب بازگرديد و كاروانهاى قريش و شركاى آنها در فصل زمستان به سوى سرزمين هاى گرم جنوب و اطراف يمن و كرانه هاى درياى عمان كوچ مى نمودند و كالاهاى وارد از مناطق هند و محصولات يمن را به مكه حمل مى كردند و پس از فروش قسمتى از آنها در بازارهاى موسمى حج و رفع نيازمنديهاى خود، قسمتهاى ديگر را در فصل تابستان به شامات مى بردند و كالاهايى كه در بازارهاى جنوب مشترى داشت يا خود احتياج داشتند مى خريدند و به مكه برمى گشتند.
(1/1779)



با اين تجارتها و كوچها سرچشمه سودآورى براى قريش و عرب باز شد كه عموم عرب بهره مند مى شدند و سود آنها هر سال در ميان سهامداران چنان عادلانه تقسيم مى شد كه حقى از فقير و ضعيف از ميان نمى رفت «1» و اين روش تا ظهور اسلام برقرار بود پس از شكست ناگهانى و متلاشى شدن اصحاب فيل و پيچيدن صداى اين حادثه در اطراف كه موقعيت و احترام كعبه و قريش و ديگر عرب بسيار بالا رفت و در دلهاى مردم نزديك و دور تعظيم آميخته با ترس از آنها پديد آورد، اين رفت و آمدها و كوچها رونق بيشترى گرفت و ايلاف و ائتلاف قريش در ميان خود و با ديگران محكمتر
__________________________________________________
1- در اين باره شاعر عرب چنين گفته:
«الخالطين فقيرهم بغنيهم حتى يكون فقير هم كالكافى»
فقير و غنى آنها آن چنان بهم آميخته و بى تفاوتند كه فقيرشان چون بهره مند است.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 269
شد: «لِإِيلافِ قُرَيْشٍ، إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيْفِ».
اين اوضاع و حوادث خود قرائنى است كه اين سوره مرتبط و نتيجه سوره فيل، و، لايلاف، متعلق به يكى از افعال آن سوره يا مضمون عمومى آن است و چنان كه بيشتر مفسرين گفته اند، اين دو سوره- مانند: و الضحى، و، الم نشرح- حكم يك سوره را دارد و در قرائت نماز بايد با هم خوانده شود.
ْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ
: امر و استنتاجى از دو آيه سابق است. اضافه رب به هذا البيت، اشعار به ربوبيت خاصى دارد كه در اين خانه تربيت پرتو افكنده و شعاع آن بهر سو و هر جانب نفوس و اجتماع گسترده شده، چنان كه عرب را مؤتلف نمود و آسايش و آرامش داد و راه خروج از تنگناى وحشت و سختى معاش را به رويشان باز كرد و براى روى آوردن به عبادت چنين پروردگارى، آماده شان ساخت و سپس ديگر اقوام و ملل را به توحيد و عبادت خداوند متوجه گرداند و اين خانه براى جهانيان قبله يكتا پرستى و توحيد گرديد.
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و شايد كه فليعبدوا، مورد تعلق لايلاف و فاء مشعر به شرط مقدر باشد: اگر خداوند را براى هيچ نعمت و حقى نمى پرستند، بايد براى نعمت ايلاف و آثار آن بپرستند. بنا به اين تعلق و تركيب، اين سوره جداى از سوره قبل است- چنان كه بعضى گفته اند- و فاصله بسم اللَّه و اختلاف لحن و وزن آيات اين دو سوره مؤيد همين است. و تناسب و رابطه معنوى اين دو سوره دليل كافى براى يك سوره بودن نيست، زيرا بيشتر آيات و سوره هاى قرآن در اهداف و مطالب كلى با هم ارتباط معنوى دارند.
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ: توضيح و بيان نعمت بزرگ و چشمگيرى است كه همان رب البيت به آنها ارزانى داشت. اطعام، چشاندن و دريافت طعم سيرى را پس از آن گرسنگى مى رساند. من جوع و من خوف (بجاى من الجوع و من الخوف) كه با حرف من، و نكره آمده، اشعار به گرسنگى سخت و جانفرسا و هراس عمومى و پايدارى دارد كه پيوسته ملازم آنها بوده.
پروردگارى كه در حريم اين خانه آن ائتلاف را فراهم آورد و در پى آن از پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 270
گرسنگيشان رهانيد و از ترسشان به امنيت رسانيد، براى همين بود كه همان خداى يكتا را بپرستند و سپس براى هدايت گمراهان ديگر قيام نمايند و آنها را از بندهاى عبوديت خلق برهانند و بعبادت او بخوانند.
از مفهوم اين آيه چنين برمى آيد كه پس از نجات از گرسنگى و تأمين امنيت، مى توان مردم را به توحيد و پرستش خداوند دعوت نمود. مگر مردمى با گرسنگى و نبودن آزادى و آسايش، مى توانند بخود آيند تا از بندگى خدايان زمين برهند و به خداى زمين و آسمان روى آرند؟! اين سوره پس از سوره فيل و هماهنگ با آن و با اوزان خفيف كه نماياننده حكايت و بيان نعمت است، آمده و از آيه كوتاهى شروع شده و بطول نسبى كه شرح نعمت است پايان يافته.
لغات و اوزان اسمى خاص اين سوره: ايلاف، قريش، ايلافهم، رحلة، الشتاء، الصيف، است.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 271
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سورة ماعون:
مكى: و به قولى سه آيه اول مكى و باقى مدنى، بدون بسم اللَّه، هفت آيه است
[سوره الماعون (107): آيات 1 تا 7]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَ لا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4)
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ (6) وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ (7)
ترجمه
آيا ديده اى آن را كه به دين پيرايه و دروغ مى بندد؟ (1)
پس آن همانست كه يتيم را سخت مى راند. (2)
و بر خوراندن بينوا نمى انگيزد. (3)
پس واى بر نمازگزاران. (4)
همانان كه از نماز ناآگاه و غافلند. (5)
همانها كه خودنمايى مى نمايند. (6)
و ماعون (خير و بخشش) را باز مى دارند. (7)
شرح لغات:
يدع: مضارع از دع (بتشديد) بسختى و خوارى كسى را راندن.
يحض: مضارع از حض (بتشديد): بكارى واداشتن، برانگيختن، ترغيب نمودن. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 272
ساهون: از سهى: از چيزى غافل شدن، آن را ناديده گرفتن و ديده بديگرى بستن.
ماعون: وسائل و آلات عمومى، مواد اولى چون آب، آتش، نمك، آب جارى، باران پى در پى، مبالغه (چون فاروق) از معن (بفتح ميم و سكون يا ضم عين) و معون (بضم ميم و عين): آبى كه به آسانى جارى شود، باران. ماء معين: آب خود جوش. امعان:
كوشش براى يافتن سرچشمه. امعن الماء: آب افزايش يافت.
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أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ: فعل استفهامى أ رأيت، براى اعجاب و برانگيختن مخاطب است تا شخص مورد نظر (الذى ...) و چهره باطنى و نامحسوس او را محسوس ببيند. شايد منظور از الدين مطلق شريعت يا خصوص شريعت اسلام، يا جزاء و عالم قيامت باشد كه از اركان اعتقادى دين است. چون بقرينه فويل للمصلين ... كه پيوسته و متفرع به آيات قبل است و استفهام ارايت، مقصود از تكذيب در اين آيه، باور نداشتن و تكذيب واقعى و اقرار بظاهر است نه انكار به زبان، پس نبايد اين آيات راجع به كافران يا افرادى از كفار قريش (چون ابى سفيان يا ابى جهل يا وليد بن مغيره- چنان كه گفته اند) باشد.
استفهام أ رأيت، كه ذهن مخاطب را براى دريافت مشهود و رؤيت مكذبين به دين آماده مى نمايد و انديشه اش را برمى انگيزد براى همين است كه در آيات بعد كسانى نشان داده و توصيف شوند كه بظاهر آئين خود را مى آرايند و احكام آن بخصوص نماز را انجام مى دهند، ولى در واقع و باطن، دين را تكذيب مينمايند و از آنچه از آثار و لوازم روح آن است سرمى تابند.
فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وَ لا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ: فذلك، جواب شرط مقدر و اشاره به دور است تا پس از آمادگى مخاطب، آن مكذب دور از دين و نزديك بظاهر آن، از نزديك ديده و شناخته شود: اگر آماده اى و مى خواهى دريابى كه دين خدا فقط براى انجام ظواهر و آداب و احكام نيست، فذلك ...
روح و حقيقت دين، ايمان وجدانى است كه در اثر آن از ضمير انسانى بايد رحمت و خير بجوشد و چون سرچشمه اى از زبان و اعضاء جارى شود. پس كسى كه يتيم نيازمند و بى پناه، و روى آورنده را بسختى و ترش رويى از خود مى راند، و يا بخود واميگذارد و سرپرستيش نمى نمايد (بنا بقرائت يدع، بتخفيف عين) تا حقش ضايع و استعدادش پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 273
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فاسد مى شود و كسى كه نه خود بينوايى را سير مى نمايد و نه ديگران را به سير نمودن بينوايان برمى انگيزد چگونه دين را تصديق كرده و به آن ايمان آورده است؟
اين همان مكذب به دين است گرچه بظاهر دين خود را بيارايد، گرچه نماز گزارد:
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ: فويل، مشعر بجواب شرط مقدر و متفرع به آيات قبل و اعلام نفرين و دورى از رحمت است. المصلين، راجع به همان مكذبين توصيف شده است: آنها كه يتيم را ميرانند و افسرده ميدارند و به اطعام مسكين رغبت و ترغيب ندارند، پس ويل «زيان و دورى از رحمت» بر آنها باد، اگر چه نماز- گزارانند.
تصريح به ضمير «هم» اشعار به تثبيت و تخصيص، و عن صلاتهم بجاى «من صلاتهم» دلالت به روى گردانى و دورى از روح و حقيقت نماز (نه اجزاء و ركعات آن) دارد.
اين روح و حقيقت در ركعات و سجده ها و حمد و تسبيح، كامل و ظاهر مى شود تا نماز- گزار را از جواذب پست برهاند و از ذكر به فكر تحقق يابد و اسماء و صفات خالق در او تجلى نمايد و منشأ خير و رحمت خلق گردد. پس اگر نمازگزار با آن تكبيرات ابتدايى و نهايى و حركات ركوع و سجود و ذكر صفات ربوبى و تكرار رحمت رحمان و رحيم و تسبيح و تقديس مبدء اين صفات و تسليم به مشيت او، به اين صفات تحقق و تقرب نيابد و وجودش منشأ رحمت و خير نگردد، يكسره از نماز دور و غافل است.
بعضى از مفسرين بر خلاف ظاهر پيوسته و روش آيات اين سوره، فويل ...
را منقطع از آيات قبل و چون جواب شرط و سؤال مقدرى دانسته اند: چون اوصاف مكذبين شناخته شد، پس نمازگزارانى كه داراى اين چنين اوصافى مى باشند چگونه اند؟
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ...
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الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ. وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ: اين دو آيه عطف بيان و چون جواب از سؤال مقدرى است: آنها كه نمازگزارند و از روح نماز دور و غافلند، چرا نماز مى خوانند؟- تا خود را به ظاهر الصلاحى بيارايند و تا در صف نمازگزاران وارد شوند و خود را بنمايانند و از بركات اجتماع آن پاكدلان بهره مند گردند- (بگفته يكى از مصلحين غرب درباره رياكاران كليسايى: انجيل مقدس ميدهند و منابع ثروت و سرمايه ها پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 274
و طلاها را مى برند!) اگر اينها نمازگزاران با اخلاصند چرا مانع ماعون مى گردند.
از معانى لغوى و موارد استعمال لغت خاص ماعون، كه شرح داده شد، معلوم مى شود كه معناى اصلى آن مطلق منابع فياض طبيعت است و سپس به آلات و وسائل عمومى توليد و زندگى كه براى همه فراهم نمى شود و بايد در دسترس همه باشد نيز اطلاق شده. آنچه مفسرين درباره لغت ماعون احتمال داده اند: «ديگ بزرگ، تيشه، دلو، اثاث خانه، آب، نمك» بيان مواردى است كه در زمانهاى گذشته مورد نظر بوده و در دسترس عموم نبوده و آنچه در بعضى روايات آمده كه مقصود از ماعون زكات يا قرض است گويا نظر بحق قانونى و عمومى است بر كسانى كه بيشتر از سرمايه هاى عمومى بهره مندند.
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اگر نماز اين نمازگزاران، دور از ريا و مقرب بخدا باشد بايد بكوشند تا منابع زندگى و وسائل عمومى آن در دسترس همه واقع شود و بايد حقوق مشروعه خلق را اداء كنند و بايد چشمشان بسوى خدا و دستشان براى دستگيرى بينوايان و ستمزدگان باز باشد. اگر چنين بودند و خود را مسئول خلق دانستند، نماز را در معنا و صورت بپا داشته اند، و گر نه تنها نمازگزار و رياكارند: «المصلين ...» نه بپا دارنده نماز: «يقيمون- مقيمون- اقام الصلاة» كه قرآن در مقام تعريف و تمجيد از متقين مخلصين، بيان نموده. آنها كه نماز مى گزارند و اقامه نماز نمى نمايند، چون ميدان ديدشان از سود و شهوات و آرزوهاى محدود خود پيشتر نمى رود، خدا و دين و نماز و احكام و وابستگى به اينها را (چون يهوديان) وسيله اى براى در انحصار آوردن وسائل و منابع زندگى گرفته اند. بپا دارندگان نمازى كه پيوستگى با خالق و خلق است منشأ بركت و رحمت خيرند، و اينها سزاوار ويل، همان ويلى كه سزاى ربايندگان اموال مردم از طريق كيل و وزن است: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ...» و سزاى سركشانيست كه شخصيت ديگران را در هم مى شكنند و اموالشان را مى برند وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ...
- رجوع شود بشرح و تفسير اين آيات- هر يك از اينها بصورتى و از راهى، حقوق حياتى و سرمايه عمومى مردم را مى ربايند، مردمى با گردنكشى و زور، مردمى بوسيله ترازو و داد و ستد، گروهى با چهره نماز و دين. از نظر قرآن كريم همه اينها پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 275
سزاوار نفرين «ويل» و محكومند، يا بايد اصلاح شوند و يا اجتماع مسلمانان از آنها پاك گردد.
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فعل يمنعون، اشعار به اين دارد كه ماعون بوضع و اقتضاى طبيعى، براى انتفاع عموم است و آنچه آن را محدود و عموم را از بهره بردارى محروم مى دارد، همين مردمان مانع و متجاوزند. پس براى برگشت به وضع اصلى و طبيعى كه تعميم منابع ثروت است بايد اين مانع ها بركنار شوند و دستشان كوتاه گردد و ديگر قانون و اصلى و مجوزى مورد ندارد.
اين سوره كه در سوره هاى آخرين قرآن قرار گرفته، با استفهام اعجاب انگيز و توصيفهاى منفى و مثبت و تكرار «الذى- الذين» هم روى باطنى مكذبين به دين را كه در پرده ديندارى و نمازگزارى پنهان ميدارند- با نشاندادن اعمالشان- مى نماياند و هم ضمنا اصول تربيت قرآن و هدفهاى آن را مى شناساند.
تا آيه 4، با طول يكسان، و هر آيه بتناسب مطالب، متضمن دو ايقاع خفيف و شديد است: أَ رَأَيْتَ الَّذِي- يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. فَذلِكَ الَّذِي- يَدُعُّ الْيَتِيمَ. وَ لا يَحُضُّ- عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ- فواصل آيات تا آيه 5 با- ياء، نون- ميم. نون- پيش مى رود. نمايش اوصاف مكذبين، از فاصله ناگهانى و كوتاه آيه 5، مى گذرد، و بنهايت طول نسبى و تفصيل آيه 6 مى رسد و با تغيير لحن و فواصل به واو، نون- شنونده را عبور مى دهد تا به دو آيه كوتاه و يكسان 7 و 8 سوره پايان مى يابد.
لغات و اوزان كلمات خاص اين سوره: يدع. يمنعون. الماعون، است.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 276
سورة الكوثر
، مكى (بدون بسم اللَّه) سه آيه است
[سوره الكوثر (108): آيات 1 تا 3]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ (2) إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)
ترجمه
ما بتو بخشيديم سرچشمه افزاينده را. (1)
پس براى پروردگارت نماز گزار و نحر كن. (2)
بيگمان دشمن كينه جوى تو دنبال بريده است. (3)
شرح لغات:
اعطى: چيزى را به او بخشيد- در دسترسش گذارد، بيش از درخواست يا انتظار بداد.
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الكوثر: صفت مبالغه (از كثرت): سرچشمه خود جوش، افزاينده، سرشار، خير بسيار.
انحر: امر از نحر: بر گلوگاه حيوان زد، ذبحش كرد، به نماز يا در برابر چيزى ايستاد، كارى را بشايستگى انجام داد، سينه اش را به جلو آورد.
شانئ: اسم فاعل از شنأ: با او دشمنى كرد، بدرفتارى نمود، كينه اش را به دل گرفت.
شنآن، مصدر و دلالت بر رفت و آمد دارد. مانند: خلجان و دوران.
ابتر: نازا، دم بريده، بى نام و نشان، ناپايدار، مقطوع الخير.
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إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ: جمله اسميه مؤكد و ضمير جمع متكلم و مكرر، دلالت مينمايد به تخصيص اعطاء به فاعل و ضمانت و تعظيم آن و دخالت علل و اسباب فاعلى، و چون اعطاء تمليك از روى تفضل و بمقدار استعداد گيرنده و كرامت دهنده است، اين اعطاء بى پايان مى باشد و پيوسته افزايش مى يابد. فعل اعطينا، دلالت به اعطاء سابق دارد. الكوثر، چون به معناى منبع و ماده جوشان و افزاينده است و قرينه اى براى تحديد آن در ظاهر آيه نيست، هر چيزى را شامل مى شود كه از روح مخاطب گرامى سرچشمه گرفته. و شايد بقرينه عهد و خطاب، همان سرچشمه فياض وحى و نبوت باشد كه ديگر خيرات از موارد و آثار آنست. و آنچه مفسرين ذكر كرده اند- از قرآن، حكمت و علم، كثرت ذريه، علماء امت، كثرت پيروان، شفاعت- همين بيان آثار و موارد وحى و نبوت است كه پيش از اينها به آن حضرت داده شده و فعل ماضى اعطينا، نيز دلالت بر همين دارد، قرآن از آثار همين كوثر وحى و استعداد آن است و خود كوثرى است كه از آيات آن علم و معرفت مى جوشد و هر طالبى را به اندازه ظرفيتش سيراب مى گرداند، و تلاوت آياتش اذهان و نفوس را از اوهام باطل و عادات و اخلاق پست پاك مى سازد و سرچشمه حكمت را از درون فطرتها جارى مى نمايد: «يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ»- اين كتاب و حكمت كه مورد اشاره آيه است و از سرچشمه تعليم قرآن مايه مى گيرد، خود سرچشمه جوشان و خير كثيرى است كه به همه جوانب زندگى جارى مى شود: «وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً».
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كتاب و حكمتى كه قرآن پس از تزكيه تعليم مى دهد، چشم عقل فطرى را به مبادى و نهايت جهان و طريق سلوك انسان و رازها و ريشه هاى آفرينش و اصول احكام باز مى نمايد. قرآن با اين طريق تعليم، حس تحقيق و دريافت را در اذهان مردمان مستعد بيدار كرد و علوم و عقايد و اوهام جامد آنها را در هم شكست، و بسر چشمه معارف و ايمان پاك هدايتشان نمود و در اين اذهان سرچشمه هايى گشود. مظهر ديگر و مثل كامل اين كوثر، گفتار و رفتار و روش و اخلاق آن حضرت بود كه براى هميشه سرچشمه ايمان و معرفت و حكمت و طريق زندگى و ابديت است. و همين كوثر، از مجراى توارث و خون و تربيت خاصى در وجود امامان و ذريه پاكش جريان يافت و موجب پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 278
تكثير نسل او و هدايت خلق گرديد. چنان كه از يگانه دختر اطهرش- با آن همه دشمنى ها و كشتارها- فرزندانى با ايمان و غيور پديد آمدند و براى هدايت و نجات خلق بهر سو پراكنده و افزوده شدند و منشأ فيض و هدايت خلق در هر زمان گرديدند. و همچنين هر يك از علماى اسلام كه وارث معارف قرآن و پيوسته بروح محمدى (ص) و وحى او مى باشند فرزندان روحى آن حضرت و شعبه اى از نهر كوثرند و لا يزال سرچشمه اصول و فروع اسلام از افكارشان منفجر شده بسوى فراگيرندگان جارى مى شود، چه مردم زمان آنها را بشناسند يا نشناسند. و چون اين سرچشمه ها متصل به منبع فياض وحى و داراى اصول روشن و فطرى مى باشد، همواره فطرتها و وجدانهاى پاك آنها را مى پذيرد و با فقد تبليغ منظم و مجهز و با همه مشكلات و موانع، پيروان اين آئين افزايش مى يابند. هدف نهايى امامت و رهبرى آن نيز گذراندن مسلمانان از مشكلات عادى زندگى و رساندن به سرچشمه كوثر مى باشد «1». حقيقت شفاعت در آخرت نيز نمودار همين كوثر و پيوستگى به آن است. اوصافى كه در روايات از طرق مختلف، درباره حوض يا نهر كوثر شده، تمثيل و اشاراتى است از همين سرچشمه وحى و نبوت:
«
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عن النبى: انه نهر فى الجنة وعدنيه ربى فيه خير كثير احلى من العسل و ابيض من اللبن و ابرد من الثلج ... حافتاه الزبرجد و اوانيه من فضة لا يظمأ من شرب منه
»- كوثر نهرى است در بهشت كه پروردگارم به من وعده داده، در آن خير بسيار است، از عسل شيرين تر و از شير سپيدتر و از يخ سردتر است، دو لبه آن زبرجد و ظروف آن از نقره مى باشد، هر كس از آن بنوشد تشنه نشود.
ما فى الجنة بستان الا و فيه من الكوثر نهر جارى ...
- در بهشت بوستانى نيست مگر آنكه در آن از كوثر نهرى جارى است.
نهر كوثر چنان كه در بعضى روايات آمده، از زير عرش جريان دارد و مبدء و نهايت
__________________________________________________
1-
و اللَّه لو تكافئوا عن زمام نبذه اليه رسول اللَّه لاعتقله و لسار بهم سيرا سجحا ... و لاوردهم منهلا نميرا فضفاضا تطفح ضفتاه
: بخدا سوگند اگر همدستى ميكردند و زمامدارى را كه رسول خدا بوى داده بود به عهده اش مى گذاشتند آنها را آسان پيش مى برد ... تا به سرچشمه جوشان و پرمايه و گوارايى مى رساند كه از دو سوى آن سرشار ميريخت»- از خطابه حضرت زهرا (ع) هنگام بيماريش، براى بانوان مهاجر و انصار.
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آن بى پايان و نامحدود است. و هر كس به اندازه ظرفيت ذهن صاف و پاكش از آن دريافت و بهره اى دارد (شايد جمله- اوانيه من فضة- اشاره به اين گونه ظرفيت يا نمودارى از آن باشد)- و چون معارف و علوم بشرى نيست كه سرچشمه اش سطحى و پايان پذير و دريافتش محدود و آلوده به شهوات و اوهام و ناگوار در ذوقها باشد.
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چون منبع كوثر از زير عرش فرمانفرمايى پروردگار است و بصورت وحى جريان دارد، خروشان و پاك كننده و درهم شكننده و بالا برنده و گسترش يابنده و سازنده است و در هر جهت و هر ظرفى و پديده اى مظهرى دارد، براى ظرفيتهاى قابل، خرمى و تحرك و كمال و نيرومندى و خوشى مى آورد و براى ظرفيتهاى ناقابل تباهى و افسردگى و زوال در بردارد. اينگونه آثار و نمودارها از مراتب و مجارى وحى رخ مى نمايد، گرچه سرچشمه و كوثر آن از نظرهايى پنهان باشد- چه غريزى و محدود مانند وحى زنبور عسل باشد، يا عالى و عقلى چون وحى پيمبرى «1». از همين جهت كه كوثر، اصل و منبع و مظاهرى دارد، مطلق آمده: إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ...
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ: اين آيه تفريع به آيه سابق و بگفته عموم مفسرين: امر به شكرگزارى در مقابل اعطاء كوثر، بوسيله نماز است كه متضمن شكر به قلب و زبان و جوارح ميباشد. و چون پيش از اين امر «فصلّ»، نماز واجب بوده، اين امر بايد تأكيدى و يا بقرينه لربك، تنبيه به اختصاص و اخلاص هر چه بيشتر نماز براى پروردگار باشد- نه آن چنان نمازى كه خود نمايان و مانعين ماعون مى گزارند- و نيز مقصود از امر «انحر» ايجاب قربانى شتر است كه گرانبهاترين مال عرب بود، در راه خدا و
__________________________________________________
1-
چون كه اوحى الرب الى النحل آمده است خانه وحيش پر از حلوا شده است

او بنور وحى حق عز و جل كرد عالم را پر از شمع و عسل.

اين كه كرمناست بالا مى رود وحيش از زنبور كى كمتر بود

نى تو اعطيناك كوثر خوانده اى پس چرا خشكى و تشنه مانده اى

يا مگر فرعونى و كوثر چو نيل بر تو خون گشته است و ناخوش اى عليل

توبه كن بيزار شو از هر عدو كو ندارد آب كوثر را گلو

هر كه را ديدى ز كوثر سرخ رو او محمد (ص) خوس با او گير خو

هر كه را ديدى ز كوثر خشك لب دشمنش ميدار همچون مرگ و تب
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زانكه او بو جهل شد يا بو لهب دور شو زو تا نيفتى در كرب
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خالص براى پروردگار- نه در راه بتها و خودنمايى كه مشركين انجام مى دادند. و شايد معناى اين امر (چنان كه از ائمه معصومين «ع» روايت شده) بالا بردن دو دست تا بالاى سينه و محاذى گلوگاه، و يا جلو آوردن سينه و روى، هنگام تكبيرات نماز باشد كه توجه كامل بربوبيت را مى نماياند زيرا اينگونه روى آوردن و بالا بردن دستها هماهنگى روح و اعضاء و تواضع بنده و روى آوردن او به پروردگار و روى گرداندن و پشت سر گذاردن ما سوا است.
و شايد امر تفريعى «فصلّ» متضمن جزاء شرط مقدر باشد، يعنى: چون بتو كوثر اعطاء كرديم براى اينكه اين منبع فياض را هر چه بيشتر و بهر سو جارى گردانى، بايد براى پروردگارت همى نمازگزارى و قربانى نمايى، زيرا نماز كامل، پيوستگى به پروردگار و باز نمودن مجارى روح از موانع نفسانى، براى جريان فيض و رحمت و قربانى، انفاق گرانبهاترين حيوانات مورد علاقه براى پروردگار است. اين نماز و قربانى است كه سرچشمه كوثر را بروى شخص و بسوى خلق ميگشايد. و با ترك آن هر سرچشمه خيرى بسته و خشك و حيات انسانى جامد و ساكن و ناپايدار مى گردد:
إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ: ان و ضمير هو، تأكيد در تأكيد و حصر را مى رسانند.
پس از آن خبر مؤكد به اعطاء كوثرى كه خود سرشار و افزاينده و جارى شونده است.
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اين آيه ناپايدارى زندگى و انديشه كوتاه و جامد مانعين كوثر و دشمنان مظهر آن را اعلام مينمايد: براستى، ابتر همان دشمن كينه ورز تو است، نه تو! كفر پيشگان قريش و ديگر دشمنان رسول اكرم (ص) چون خود را نيرومند و دعوت و شريعت او را مخالف با عقايد عرب و ملل دنيا مى ديدند اميدوار بودند و پيش بينى مى نمودند كه دعوت و نام آن حضرت چندان نمى پايد و از ميان مى رود و بعد از آنكه پسران آن حضرت (قاسم و عبد اللَّه در مكه و ابراهيم در مدينه) در اوان طفوليت از دنيا رفتند، اين اميد و آرزوى دشمنان بيشتر شد تا آنجا كه بعضى فرومايگان گستاخ آنها- مانند عاص بن وائل- با لحن سرزنش و ناسزا آن حضرت را ابتر ناميد. اين آيه بعكس اميد و آرزوى آن كوتاه بينان فرومايه، با پيشبينى مؤكد اعلام ميدارد كه ابتر آنها مى باشند كه كينه و دشمنى با دارنده كوثر را در دل دارند، پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 281
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نه دارنده كوثر. كوثر چون سرچشمه حق و خير و كمال است كه از درون خلقت و ضمير نبوت و انسانهاى عالى مقام مى جوشد، هميشه تحرك و جريان دارد و بهر سو پيش مى رود گرچه ظهور نداشته باشد. باطل و شر هر چند قدرت نمايى كند و چشمگير باشد، چون سرچشمه و پايه و مايه ندارد خشك و ناپايدار و منقطع (ابتر) است گرچه در نظر كوتاه بين كه روز را روزگار مى پندارد ثابت و پايدار بنمايد. از نظر حق و آياتش كه روزگارها بيش از روزى بلكه ساعتى و آنى نيست، دارنده كوثر و منطقش و آئينش در امتداد نور و زمان و كيهان همواره پيش مى رود و دشمنانش ابتر مى مانند و زائل مى شوند، خواه فرومايگان كوتاه انديش و محكوم باطل باور كنند يا نكنند. مگر بت تراشان و بت پرستان مغرور عرب كه اين آيه با لحن مؤكد و قاطعش در گوش آنها طنين افكند باور مى نمودند كه خود و نسلشان كه قرنها بر ديگر مردم حكومت مى كردند و انديشه و اوهامى كه روزگاران بر آنها چيره بود، رو به زوال و انقراض مى روند. آيندگان ديدند و ما هم ديديم كه چگونه آنها به تاريكى رفتند و دارنده كوثر تابندگى و ابديت يافت.
مخاطب در اين سوره- مانند سوره و الضحى و الم نشرح- شخص رسول خدا (ص) است. مخارج صوتى حروف و حركات و تركيبات و فواصل اين سوره، آهنگ و ايقاعات خاص و وصف ناشدنى دارد. هر آيه داراى دو ايقاع است كه از حروف يك مخرج و قريب المخرج «ا، ن، ك، ل» متصل و منفصل و فواصل راء ما قبل فتحه، تركيب يافته كه از مجموع آنها آهنگ يكنواخت برمى آيد. آيه اول با حركت كسره و نون مشدد و فتحه ها و سكونهاى متوالى آمده كه حركت اعطاء را از مبدء تا نهايت مينماياند صداى حروف و حركات متنوع آيه دو، نماياننده دو امر متوالى است. ايقاع اول آيه سه: «إِنَّ شانِئَكَ» اندك امتداد معنا و كوتاهى ايقاع دوم، «هُوَ الْأَبْتَرُ» قطع دنباله مضمون را مينماياند.
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اوزان و كلمات خاص اين سوره: اعطيناك، الكوثر، انحر، شانئ الأبتر، است. معانى عالى و پيشگويى قاطع كه در سه آيه كوتاه اين سوره آمده و در آهنگ حروف و حركات و كلمات خاص و متقارب و متقابل نمودار شده، نه ميتوان چنان كه هست دريافت و نه وصف نمود و خود سرچشمه كوثر و نشانه كلام برتر و به عجز آوردن بشر است.
ابو بصير از امام صادق (ع) چنين آورد: آنكه سوره إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ- در فرائض و نوافل خود بخواند خداوند در روز قيامت او را از كوثر بياشاماند».
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 282
سوره الكافرون
، مكى و بگفته بعضى مدنى و (بدون بسم اللَّه) 6 آيه است
[سوره الكافرون (109): آيات 1 تا 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (1) لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (2) وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (3) وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ (4)
وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ (6)
ترجمه
بگو هان اى گروه كافران. (1)
نمى پرستم آنچه مى پرستيد. (2)
و نه شما پرستندگانيد آنچه را ميپرستم. (3)
و نه من پرستنده ام آنچه را شما پرستيديد. (4)
و نه شما پرستندگانيد آنچه را ميپرستم. (5)
براى شما دين شما و براى من دين من. (6)
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ: اين امر «قل ...» فرمان اعلام از جانب خداوند است تا مخاطبين «كافرين» متوجه شوند كه آن حضرت واسطه ابلاغ است و نظر و مصلحت شخص او در اجراء اين امر دخالت ندارد و تا يكسر اميدشان از هر گونه سازگارى درباره يگانه پرستى قطع شود. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 283
يا ايها، ندائيست از دور به نزديك و هشيار كننده- «يا، نداء دور و غائب.
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اى، نداء بنزديك و حاضر. ها، انگيزنده و هشيار كننده است»- چنان كه گويا، نداء دهنده به مردمى گول و دور از حق نداء ميدهد، و نزديك مى شود، و برمى انگيزد تا شايد هشيار گردند و بخود آيند «1». كافران مورد نداء همانها بودند كه در كفر خود آن چنان پايدار ماندند كه ديگر به ايمان و برگشتشان از كفر اميدى نبود. بيشتر اينها سران قريش و پاسداران بتها بودند كه براى نگهدارى معبود و مطلوب خود و بازداشتن داعى توحيد از دعوت، همه قواى خود را بكار بردند و هر وسيله اى كه داشتند براه انداختند و از هر درى درآمدند و چون توفيق نيافتند پيشنهادهايى براى سازش نمودند. گويا آخرين پيشنهادشان چنين بود كه يك سال بتهاى آنها پرستش شود و سال ديگر خداى يكتا. بعضى گويند: چون آن حضرت اين پيشنهاد قريش را نيز رد كرد و روى سازش نشان نداد، گفتند: پس بيا پيكر يكى از اين خدايان ما را استلام نما «بآنها دست بكش» پس از آن ترا تصديق مى نمائيم و خداى ترا مى پرستيم. آن حضرت در برابر اين پيشنهاد تأمل نمود و فرمود: بنگرم تا از جانب پروردگارم چه دستورى مى رسد؟
سپس اين سوره نازل شد و آن حضرت صبحگاهان به مسجد الحرام رفت و بالاى سر انبوهى از اشراف قريش ايستاد و اين آيات را بر آنها تا آخر بخواند: قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ.
لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ، وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ: بعد از آن نداء ممتد، لا اعبد، خبر از آينده ايست كه كافران در انتظارش بودند تا شايد و بهر صورت، پرستش خدايان آنها را بپذيرد. تعبدون نيز خبر از آينده و دلالت دارد به استمرار و بقاء آنها در
__________________________________________________
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1- در معناى يا ايها، از امير المؤمنين چنين نقل شده: «يا، نداى نفس» اى، نداء قلب ها، نداء روح است»- اين روايت اشعار به ترتيب نداء و توجه آن بمراتب وجود انسان و دورى و نزديكى آن به حق، دارد. چون نفس دورترين و نازلترين مراتب، و منشأ انگيزه هاى پست، و غافل از حق و شاغل قلب و روح مى باشد، نداء «يا» بسوى آن تنزل مى يابد و از آن بسوى قلب كه بدريافت حق نزديك تر است با نداء «اى» صعود مى نمايد. و اگر روح از شواغل نفس و خواستهاى نازل قلب برهد با تنبيه «ها» هشيار و پذيرا مى گردد، و با بالا آمدن روح و نزديك شدنش بحق و فرمان او، نفس و قلب نيز بالا مى آيند و آماده گرفتن فرمان ميشوند.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 284
پرستشى كه داشتند. و لا انتم ... جمله اسميه و بجاى «و لا تعبدون ...» دلالت بر ثبات و دوام آنها در پرستش ننمودن معبود بحق مينمايد. ما، در «ما تعبدون» اشعار به نامشخص و ناشاعر بودن معبودها و ابهام در انديشه و عبادت عابدها دارد، و در «ما اعبد» بجاى «من اعبد» نيز براى اين است كه خداى يگانه و معبود بحق، در انديشه آلوده آنها نامفهوم و مبهم بوده است. و شايد «ما» براى تعظيم يا تقابل آمده.
وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ، وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ: وَ لا أَنا عابِدٌ ...، تأكيد و تكرار معناى لا اعبد ما تعبدون، بصورت جمله اسميه است تا ثبات و پايدارى آن حضرت را در اعراض از هر بت و رد هر پرستشى جز پرستش خداوند و هر سازشى كه در اين باره مكرر پيشنهاد شده بود اعلام نمايد. و تكرار و لا انتم عابدون ... نيز پايدارى و ثبات آنها را در عبادت بتهاى خود و ناپذيرى عبادت خدا را از جانب آنها، مى نماياند.
(1/1798)



بعضى «ما» را در اين دو آيه حرف مصدرى و برگشت فعل را به مصدر و نفى چگونگى عبادت گرفته اند: نه من عبادت كننده ام بسان عبادت شما، و نه شما عبادت كننده ايد بسان عبادت من: من خداوند را به يگانگى و آن چنان كه امر كرده عبادت مى نمايم، شما بتهاى خود را از روى اوهام و تقاليد عبادت مينمائيد. بنا بر اين بايد كلمه اى مانند «مثل» مقدر باشد تا معناى ما عبدتم، و ما اعبد، مستقيم شود. اين توجيه و تقدير كه با ظاهر و مورد نزول اين سوره ناسازگار است، براى رفع تكرار معنوى و لفظى ميباشد كه در اين چهار آيه آمده. با آنكه اعلام به يگانه پرستى چون اصل اولى اديان آسمانى و دعوت پيمبران است، هر چه بيشتر بايد به آن تأكيد شود، آنهم در مقام اعلام رسمى به سران كفر و شرك مكه و پس از آن پيشنهادهاى مكررى كه در اين باره دادند و از آن حضرت روى سازش خواستند.
يكتاپرستى «توحيد در عبادت» كه فرمانبرى كامل از خداوند و روى آوردن به او و آزاد شدن از بندگى غير او است، تحقق دهنده توحيد فكرى و فصل مميز و جدا كننده موحد از مشرك مى باشد و بايد از فكر و ايمان درونى در مظهر عبادات و آداب و قوانين زندگى و روابط اجتماعى منعكس شود. اگر يكتاپرستى به اين معناى وسيع و حقيقى نباشد پس امتياز و حد مشخص ميان شرك و توحيد و اسلام و جاهليت چيست؟ آيا پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 285
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در مرتبه ضمير و و جدان حد مشخصى براى توحيد است با آنكه مردم بظاهر موحد چه بسا دچار انواع شركند، و بظاهر مشرك كه در حد فطرت و و جدان موحدند: «وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ- مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها- لَيَقُولُنَّ اللَّهُ- ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى ، بخصوص مشركين قريش كه خود را پيرو آئين ابراهيم مى پنداشتند و اقرار بزبان تا آن حد پذيرفته و مميز است كه با عمل مخالفت رسمى و صريح نداشته باشد. پس چون مشخص و مميز ميان شرك و توحيد و جاهليت و اسلام همان يگانه پرستى است، رسول اسلام «ص» مأمور شد كه آشكارا و صريح و مكرر و با تأكيدات پى در پى با اين آيات آن را اعلام نمايد تا راه هر سازش و تفاهم را بروى آنان كه به بقاء در كفر تصميم گرفته اند ببندد و اميدشان قطع شود و مرز اسلام و كفر مشخص گردد و از دعوت و انذار آنها چشم بپوشد: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ»- و دعوت به توحيد و اسلام را متوجه كسانى نمايد كه اينگونه تصميم به كفر ندارند و آماده پذيرش ايمان مى باشند.
لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ: تقديم لكم ولى، و اضافه دين به ضمير جمع مخاطب «دينكم» و مفرد متكلم «دينى- بحذف يا»، مشعر به حصر و اختصاص دو دين و جدايى آنها، و مجموع اين آيه تقرير و استنتاجى از آيات قبل است: چون نه من به معبود شما سر فرود مى آورم و آن را مى پرستم و نه شما معبود مرا مى پرستيد، پس همين براى شما باشد دين شما. و براى من باشد دينم.
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چون مرز و فاصل دين حق يگانه پرستى است و ديگر احكام و فروع، شعاعهاى آن مى باشد، همين كه اين مرز مشخص و معين گرديد، ديگر سازش و تفاهمى در ميان نخواهد بود. سازش و مسالمت و تفاهم در مذاهب و مرامهايى راه دارد كه با اميال و آرزوهاى بشرى ساخته شده و مرز مشخص و محدودى ندارند. نه آئين خدايى كه حدود و مرزهاى آن را وحى تعيين و اعلام مى نمايد، و سرچشمه آن كوثر است.
طول آيات اين سوره بتقريب يكسان است. آيه نخست با دو ايقاع «امر قاطع- و- نداء ممتد، هماهنگ با اعلام قاطع و رسا ميباشد و فواصل دامنه دار واو و نون پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 286
اين آيه و آيه دو، استمرار در كفر و عبادت را مينماياند. تغيير حركات و كلمات و فصول آيات بعد، هماهنگ با تعبيرات و تأكيدات درباره يك مطلب قاطع و منفى است كه بصورت هاى مختلف مبين شده، تا به آخرين مقطع ياء و نون، سوره پايان يافته است.
اوزان لغات و تركيبات كلمات خاص اين سوره: يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ- عابد- عبدتم- عابدون، است.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 287
سورة النصر
، مدنى و سه آيه است (بدون بسم اللَّه ...)
[سوره النصر (110): آيات 1 تا 3]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ (1) وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً (3)
ترجمه
آن گاه كه يارى خدا و پيروزى آيد. (1)
و ببينى كه مردم در دين خدا گروه گروه درمى آيند. (2)
پس بسپاس پروردگارت تسبيح و آمرزش جو او را، چه او بس آمرزنده است. (3)
(1/1801)



إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ: اذا ...، ظرف شرط و خبر از آينده محقق است و دلالت بر وقوع حتمى و رسيدن نصر و فتح در زمان و شرائط خاص دارد. آن چنان كه هر حادثه و پديده اجتماعى يا طبيعى پس از فراهم شدن اسباب و علل و شرائط مربوط بآن و در زمان خاص خود رخ مينمايد. و چون اسباب و شرائط اين نصر با فرمان و هدايت خداوند بود به اسم جامع او اضافه شده: «نصر اللَّه» زيرا اصل رسالت و چگونگى ابلاغ آن و هدايت مردم و تربيت مردان مؤمن و مجاهد و تمركز مسلمانان در مدينه، همه با هدايت وحى بود. تا پس از آن كوششها و شكستها و پيروزيها در سال هشتم مكه فتح پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 288
شد. و سرآغاز ديگر فتوحات گرديد. پيش از آن قبائل عرب چشم بشهر مكه داشتند كه سرزمين حرم و محل خانه خدا و نصب بتهاى بزرگ و مركز سروران عرب و خويشان آن حضرت بود. انديشه قبائل عرب اين بود كه اين شهر چون بروى سپاهيان ابرهه گشوده نشد، اگر بروى مسلمانان گشوده شد معلوم ميشود كه پروردگار كعبه آنها را يارى ميدهد و همين كه مكه فتح شد و بتها از ميان رفتند و قريش تسليم گرديد، طوائف دور و نزديك عرب گروه گروه به اسلام روى آوردند و بيش از دو سال نگذشته بود كه اسلام سراسر جزيرة العرب را گرفت.
(1/1802)



پس از بيست و يك سال دعوت و استقامت و تحمل رنجها و مصائب جانفرسا، يارى خدا خود روى آورد و درهاى فتح گشوده شد: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ- آيه 214- بقره آيا گمان داريد كه به بهشت درمى آئيد و حال آنكه نمونه آنان كه پيش از شما درگذشتند، شما را نيامده آنها را چنان سختى و رنج رسيد و لرزيدند و زير و زبر شدند كه پيمبر و آنان كه با او ايمان آوردند گفتند كى است يارى خدا؟! آگاه! كه همانا يارى خدا نزديك است.»
آنها چون خدا را يارى كردند خداوند هم آنها را يارى كرد. و قدمهاى آنها را ثابت نگهداشت: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ- آيه 8 سوره محمد «ص».
وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً: قيد فعل رأيت، دلالت بر تحقق عينى وعده خداوند دارد كه رسول خدا (ص) در انتظار آن بود. يدخلون ... جمله حاليه براى الناس است. اگر رأيت بمعناى «علمت» باشد، يدخلون، مفعول دوم آنست.
مقصود از الناس همان مردم جزيرة العرب بود كه اگر تسليم نميشدند، اسلام از ديوارهاى سخت تعصب آنها بيرون نميرفت. چنان كه پس از روى آوردن آنها به دين خدا، هم اسلام خود پيش رفت و هم وسيله پيشرفت آن شدند. افواجا، حال براى ضمير يدخلون است و اشعار دارد بچگونگى اسلام آن مردم پيش از آمدن نصر و فتح، كه پنهانى و پراكنده بود. و پس از آن، گروه گروه و آشكارا به اسلام گرائيدند و به حاكميت توحيد پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 289
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و احكام آن گردن نهادند. و از حاكميت بتها و تقاليد و انديشه هاى جاهليت آزاد شدند و زمينه براى تفكر آزاد فراهم شد، تا شايد با گذشت زمان قلوب يك يك آنان را پرتو ايمان فراگيرد و يكسر دگرگونشان سازد: قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ... از آيه 14، سورة الحجرات اعراب گويند ايمان آورديم، بگو ايمان نياورديد ولى بگوئيد تسليم شديم و هنوز ايمان در دلهاى شما در نيامده ...».
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً: فسبح ... جواب اذا جاء، است. بحمد ربك، حال براى ضمير فسبح يا خود بمعناى حال ميباشد: «فسبح متلبسا، مستشعرا، بحمد ربك، يا- حامدا»- مانند «اخرج بسلاحك متسلحا»: تسبيح نما در حالى كه خود مستشعر يا متلبس يا در حال حمد پروردگارت باشى. يعنى در حال شعور به نعمت و جمال و سپاس پروردگارت او را تسبيح نما.
اين امر به تسبيح و استغفار كه در پى آمدن نصر و فتح آمده، چون غير از تسبيح و حمد هميشگى آن حضرت بوده كه در آيات ديگر به آن امر شده، اشعار و اشاره به انجام رسالت و پايان زندگى آن حضرت دارد. چنان كه پس از نزول اين سوره، آن حضرت از پايان عمرش خبر ميداد و كسانى چون ابن عباس نيز همين اشاره را دريافتند و ميگفتند: اين سوره نشانه اى بوده در ميان خدا و رسولش.
بيهقى به اسناد خود از ابن عباس نقل كرده كه گفت: «چون إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ ... نازل شد، رسول خدا (ص) فاطمه (ع) را نزد خود خواند و باو گفت:- نفس من آواى مرگ را بمن ميرساند. پس فاطمه گريست و پس از آن خنديد. و گفت: رسول خدا (ص) بمن خبر داد كه آواى مرگ به او ميرسد. پس گريستم و پس از آن گفت: بردبار باش، تو نخستين فردى از خاندانم ميباشى كه بمن ميرسد.
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پس خنديدم» ترمذى به اسناد خود از ام سلمه نقل كرده كه گفت: «رسول خدا (ص) در سال فتح مكه فاطمه (ع) را نزد خود خواند و با او نجوا نمود، پس فاطمه گريست. سپس با او نجوا نمود پس فاطمه خنديد. گويد پس از وفات رسول خدا (ص) از سبب آن گريه و خنده اش پرسيدم گفت: رسول خدا (ص) بمن خبر مرگش را داد پس گريستم بعد از آن بمن خبر داد كه سرور زنان اهل بهشتم، پس خنديدم».
عبد الفتاح عبد المقصود در جزء اول كتاب «الامام على بن ابى طالب» گويد: «رسول پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 290
خدا (ص) پيش از بيمارى وفاتش در خانه عايشه در گوش فاطمه (ع) سخنى گفت كه فاطمه گريست پس از آن سخنى گفت كه فاطمه (ع) خنديد. چون عايشه از راز اين گريه و خنده پرسيد فاطمه گفت راز رسول خدا (ص) را فاش نخواهم نمود.
پس از وفات رسول خدا (ص) فاطمه (ع) گفت: خبر از مرگش داد گريستم.
سپس گفت: «... تو نخستين فردى از خاندان من خواهى بود كه بمن ملحق- شود، و نياى خوبى براى توام ... آيا خوشنود نيستى كه سرور زنان اين امت باشى؟».
از طريق اماميه اين حديث بصورت ديگر و در هنگام بيمارى رسول خدا (ص) نقل شده: صدوق به اسناد خود از ابن عباس آورده گفت: «فاطمه (ع) به رسول خدا (ص) وارد شد در هنگام بيماريش كه به آن درگذشت. پس آن حضرت فرمود خبر مرگم بمن رسيده. پس فاطمه (ع) گريست. پس از آن رسول خدا (ص) گفت: گريه مكن چه تو پس از من بيش از هفتاد و پنج روز و نصف روز درنگ ندارى مگر آنكه بمن ملحق خواهى شد و بمن ملحق نميشوى مگر آنكه از برهاى بهشت اهداء شوى.
پس فاطمه خنديد.
و نيز در ضمن خطبه اى فرمود: «
ان عبدا خيره اللَّه بين الدنيا و بين لقائه و الآخرة فاختار لقاء اللَّه
همانا بنده اى را خداوند مخير نمود بين دنيا و بين لقائش و آخرت و او لقاء خداوند را گزيد.»
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از اين احاديث معلوم ميشود كه رسول خدا «ص» پس از نزول اين سوره، از پايان اين زندگى خود خبر ميداده و در انتظار فرمان برگشت بسوى خدا بوده. مقاتل گفته آن حضرت پس از نزول اين سوره يك سال زيست. ماوردى گفته: بيش از شصت روز نزيست. ابن مسعود گفته: كه چون اين سوره نازل شد رسول خدا «ص» بسيار ميگفت:
«سبحانك الهم اغفر لى انك انت التواب الرحيم». ام سلمه گفته: رسول خدا «ص» نمى ايستاد، نمى نشست، نميرفت، نمى آمد مگر آنكه ميگفت: «سبحان اللَّه و بحمده استغفر اللَّه و اتوب اليه».
پس امر به تسبيح و استغفار كه در اين سوره و بعد از رسيدن نصر و فتح آمده براى شكر اين نعمت نبوده. اين امر پس از انجام رسالت و گسترش و پايه گرفتن آن، در واقع امر به برگشت آن حضرت بافق درخشان جلال و عظمت بوده، همان افق اعلايى كه پيش از امر بقيام و دعوت، منجذب بآن و مستغرق در آن بود و اگر سائق وحى و فرمان رسالت نبود نميخواست آنى از آن منصرف شود. آن اوامر پى در پى و توجه بمسؤوليت بود كه آن حضرت را بسوى خلق و قيام برسالت راند. و اگر اين پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 291
اوامر نبود، بسائق روحى و انجذاب اولى خود همى خواست كه بهمان عالم نورى كه در خلوت گزينى غار حراء داشت برگردد و پيوسته در تسبيح و حمد و هماهنگ با ملاء اعلى باشد: «نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ».
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پيمبران و مردان الهى نخست بمقام شايسته و افق عالى و اعلى و مراتب تجلى ميرسند، سپس بايد بسوى خلق برگردند تا چشمهاى بتاريكى انس گرفته آنها را باز كنند و بندهاى آنها را بگشايند. آنها در اين رسالت دچار رنج روحى خود و ناسازگارى بنديان چشم بتاريكى گشوده ميشوند. زيرا مأمورند تا به درون دخمه هاى تاريك طبيعت و خلال نفوس خلق سركشى كنند و نور خيره كننده اى كه با خود آورده اند در ميان آنها برافروزند و خفتگان را بيدار نمايند. قهرا اين خفتگان بتاريكى انس گرفته هراسناك ميشوند و با آنها مى ستيزند.
همين انصراف از عالم نور و جلال و تنزل و دمسازى با خلق، گناه آنها و همين نيز طريق تكامل و حركت از خلق آنها ميباشد و با اين نزول و صعود از فرشتگان كه جايگاه ثابت و معلومى دارند برتر ميگردند. آنها پس از آنكه بندهايى را باز و بنديانى را آزاد كردند و راه خروج از دخمه ها را گشودند، به خود و موطن اولى خود باز ميگردند «1» و به تسبيح و حمد پروردگار مى پردازند و از گرد گناهى كه در فرود آمدن بسوى خلق و اندك غفلتها، بر چهره روح تابناكشان مى نشيند خود را ميزدايند: إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ ... إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً.
كان، دلالت بلزوم صفت توبه پذيرى پروردگار، دارد و صفت مبالغه تواب بجاى غفار، آمادگى بسيار پروردگار را ميرساند براى پذيرش توبه و جذب تائب.
از مجموع آيات و اشارات اين سوره چنين برمى آيد كه سراسر حيات رسول خدا «ص» و مراحل آن مورد نظر خاص خداوند بوده و در هر مرحله وظيفه اى داشته كه با انجام آن و قيام برسالت و هدايت، زندگيش پايان يافته. مراحل زندگى روحى آن حضرت، پس از چهل سالگى به سه دوره تنظيم يافته و مشخص شده: نخست دوره انعزال و تفكر
__________________________________________________
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1- بگفته سقراط: طبقه افاضل پس از روى آوردن از خير مطلق و عالم نور بسوى اظلال و اراده خلق، بايد بركنار شوند و در جزيره ابرار منزل گزينند و به خير و سرچشمه نور برگردند.
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و تقرب و آمادگى براى تجلى وحى. دوم دوره قيام برسالت و هدايت خلق. سوم تسبيح و استغفار و آمادگى براى بازگشت بسوى پروردگار.
هر انسان عاليقدر و بلند انديشى كه خود را از حكم غرائز و شهوات حيوانى برتر داند و در برابر خالق و خلق احساس بمسؤوليت داشته باشد و از روش آن رسول گرامى پيروى نمايد، بايد مراحل زندگى خود را بهمان ترتيب تنظيم نمايد: نخست خرد خود را براى دريافت مبادى و غايات زندگى و مسئوليتهايى كه بعهده دارد بكار برد. همين كه اين اصول را دريافت، در حد تشخيص و توان و محيط مسئوليت خود در انجام رسالتى كه دارد قيام نمايد تا راه خيرى را براى خلق باز نمايد و مردمى را به آنچه بايد و نبايد آشنا كند و ذهنهايى را روشن گرداند و ستمگرى را از ستم بازدارد و بندى از بندگان بگشايد. بعد از انجام اينگونه فرائض عمومى است كه دوره بركنارى و تقاعدش ميرسد و بايد يكسر روى بخدا آرد و به تسبيح و استغفار پردازد و چشم اميد به محصول كوشش و كارش داشته، و در انتظار دعوت پروردگارش باشد.
با اين تنظيم و ترتيب هر انسانى ميتواند از سرمايه عمرش بهره بردارد و رسالتى را انجام دهد. انسان براى همين به دنيا مى آيد و از آن رخت برمى بندد.
پس از اعلام و فرمان مؤكد و قاطع سوره الكافرين كه راه هر گونه تفاهم و نشاندادن روى تسامح و سازش با كافرين را بست و گويا رسول اكرم(ص) را درباره پيشرفت سريع اسلام آن چنان كه مورد انتظارش بود نگران نمود (شايد امر باستغفار اشاره به همين باشد)، اين سوره افق آينده و آمدن نصر و فتح را مينماياند.
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صداى حروف و حركات آيات اين سوره، باز شدن اين افق و پيوستگى نصر و فتح، و امتداد حيات و ابديت رسول خدا (ص) و دعوتش را مينماياند.
هر يك از آيات اين سوره سه ايقاع «فصل كلمات» دارد: «إِذا جاءَ- نَصْرُ اللَّهِ- وَ الْفَتْحُ. وَ رَأَيْتَ النَّاسَ- يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ- أَفْواجاً. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ- وَ اسْتَغْفِرْهُ- إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً- طول هر آيه و ايقاعات آن نسبت بسابق بيشتر، و فصل آخر هر آيه بتناسب جو معانى متغير است. فصل آخر اولين آيه، با وزن فعل «فتح» منظرى را ميگذراند تا نظر وسيع ديگر «وَ رَأَيْتَ النَّاسَ ...» را بنماياند كه به فصل ممتد افعالا «افواجا» منتهى ميشود. آيه سوم با آهنگ دو امر انگيزنده، و امتداد آخرين ايقاع «- انه كان» و فصل «فعالا ... توابا» افق حيات ممتد و بى پايان را مى نماياند.
وزن و هيئت فعلى خاصى كه در اين سوره آمده: و استغفره، است.
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سوره تبت
، (سوره ابى لهب و المسد، نيز خوانده شده) مكى (بدون بسم اللَّه) 5 آيه است
[سوره المسد (111): آيات 1 تا 5]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ (1) ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَ ما كَسَبَ (2) سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ (3) وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4)
فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5)
ترجمه
بريده باد دستهاى ابى لهب و نابود باد (1)
مالش و آنچه فراهم كرده او را بى نياز (از او دفاع) نكرد. (2)
بهمين زودى در آتشى درآيد داراى زبانه. (3)
و زن او همان باركش هيمه. (4)
در گردنش ريسمانى است از رشته هاى بهم تابيده. (5)
شرح لغات:
تب: چيزى را بريد، شخصى را از ميان برد. زيان كرد، شكست ديد. در كارش چنان زيان آورد تا نابود شد.
لهب: زبانه آتش، غبار. بمعناى مصدرى: افروخته شدن آتش.
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مسد: ريسمان از ليف خرما يا چرم، سخت بهم بافته شده، لوله آهن. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 294
تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ: دو فعل تبت و تب، و بمعناى نفرين «كوتاه و نابود باد» يا خبر «كوتاه و نابود شده است» يا يكى نفرين و ديگرى خبر يا بعكس است. نسبت فعل تبت، به دو دست (يدا) دلالت بر شكست و زيان نام برده در كوششها و انجام كارهايش دارد، زيرا دست، عضو كار و بروز نيات و اخلاق است، تثنيه آن (يدا) گويا اشاره بكوشش و تلاش وسيع است. و تبّ راجع به شخص ابى لهب مى باشد.
ابى لهب كنيه عبد العزى، يكى از بنى هاشم و پسران عبد المطلب و عموى پيمبر اكرم «ص» بود. با آنكه بنى هاشم همگى، پيش از اسلامشان حامى و مدافع رسول خدا «ص» بودند، او از سرسختترين و كينه جوترين دشمنان آن حضرت بود و پيوسته ديگران را بدشمنى برمى انگيخت و آتش تعصبات جاهليت را در دلها مى افروخت، او در هر جا و هر مقام مؤثرى كه رسول خدا «ص» بدعوت قيام مينمود، خود را ميرساند و با زبان تند و حركات ديوانه وارش آشوب راه مى انداخت تا سخن آن حضرت بگوشى نرسد و در دلى جاى نگيرد.
انديشه و بهانه بنى اميه و همپيمانهاى آنها درباره دشمنى با رسول خدا «ص» و دعوتش، بيش از تعصب جاهليت و نگهدارى حريم بتهاى خود، اين بود كه گويا ميخواهد قدرتى بدست آرد و سرورى بنى هاشم را بالا برد. اما انگيزه ابو لهب در اينگونه دشمنى جز تعصب و پستنهادى و آلت تحريك همسر امويش: «ام جميل دختر حرب و خواهر ابو سفيان» واقع شدن، نبود.
طبرى به اسناد خود ... از عبد اللَّه ابن عباس و او از على (ع) بازگو نموده:
«
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چون آيه وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ- نازل شد، رسول خدا (ص) من را طلبيد و فرمود: اى على خداوند مرا مأمور كرده كه خويشان نزديك خود را انذار نمايم، اين كار بر من بس سخت شده و ميدانم همين كه اين امر را به آنها اظهار نمايم، از آنها بدى و ناروا خواهم ديد. سكوت نمودم تا جبرئيل آمد و گفت: اى محمد (ص) اگر مأموريت خود را انجام ندهى پروردگارت عذابت مينمايد. پس گوسفندى و طعامى و قدحى از شير آماده نما. آن گاه فرزندان عبد المطلب را گرد آر تا با آنها سخن گويم و بآنچه مأمور شده ام ابلاغشان نمايم. من هم آنچه فرموده بود انجام دادم و آنها را دعوت نمودم. در آن روز آنها چهل مرد بودند نه بيش و نه كم، در ميان آنها عموهاى آن حضرت ابو طالب و حمزه و عباس و ابو لهب بودند همين كه جمع شدند فرمود غذايى كه ساخته بودم پيش آورم پس آن را در ميان گذاردم. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 295
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رسول خدا (ص) قطعه گوشت را برداشت و تكه كرد و در اطراف سفره گذارد و فرمود برگيريد بنام خدا، پس خوردند تا سير شدند و جز جاى دستهاى آنها را نميديدم- بخدايى كه جانم بدست او است يك تن از آنها باندازه آنچه براى همه فراهم كردم ميخورد. آن گاه فرمود بياشامان! من قدح شير را پيش آوردم آنها آشاميدند تا همه سيراب شدند ... پس همين كه رسول خدا (ص) خواست آغاز سخن نمايد، ابو لهب پيشى گرفت و گفت: شما را سحر نموده. آنها پراكنده شدند و رسول خدا (ص) سخنى نگفت. بامداد روز بعد، فرمود: اى على! شنيدى كه اين مرد در سخن بر من پيشى گرفت و آنها پراكنده شدند پيش از آنكه با آنها سخن گويم. باز غذايى فراهم ساز و آنها را گرد آر. من هم فراهم كردم و آنها را دعوت نمودم و چون روز گذشته جمع شدند و خوردند و سيراب شدند، آن حضرت آغاز سخن كرد و فرمود: اى فرزندان عبد المطلب بخدا سوگند من جوانمردى از عرب را نميشناسم كه براى قوم خود چيزى برتر از آنچه من براى شما آورده ام آورده باشد. من خير دنيا و آخرت براى شما آورده ام و خداوند بمن امر نموده كه شما را بآن بخوانم. پس از شما چه كسى من را در اين كار يارى مينمايد؟ تا برادر من و وصى من و جانشين من در ميان شما باشد. آنها همگى از اين دعوت روى گرداندند.
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من كه از همه كوچكتر بودم گفتم اى رسول خدا! من يار و ياور توام. پس آن حضرت پشت گردن من را گرفت و گفت: اين برادر من و وصى من و جانشين من در ميان شما است. بفرمان او گوش فرا دهيد و فرمانبريش نمائيد. آن مردم از جاى برخاستند و در حالى كه ميخنديدند به ابى طالب ميگفتند كه بتو امر كرده تا فرمان پسرت را بشنوى و از او فرمانبرى داشته باشى!» طبرى باسناد خود از ابن عباس آورده «روزى رسول خدا (ص) به كوه صفا بالا رفت و گفت:- يا صباحاه- قريش جمع شده گفتند چه شده ترا؟ گفت: اگر بشما اعلام ميكردم كه دشمن بامدادان يا شبانگاه بشما شبيخون ميزند آيا مرا تصديق نميكرديد؟ گفتند: آرى! گفت: پس من بيم دهنده ام شما را بعذاب سختى كه در پيش داريد. آن گاه ابو لهب گفت: تباً لك- آيا براى همين ما را خواندى و جمع نمودى؟! پس از آن خداوند- تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ ... را نازل كرد».
ابن اسحاق و طبرى به اسناد خود از ربيعة بن عباد الديلى نقل كرده كه ميگفت:
«من نوجوانى همراه پدرم بودم ميديدم رسول خدا (ص) را كه قبائل عرب را پى جويى مى نمود و پشت سر او مرد لوچ سپيدرو و مزلفى كه جامه عدنى دربر داشت، ميرفت، رسول خدا (ص) در برابر قبيله اى مى ايستاد و سلام مى نمود و ميگفت: «اى فرزندان فلان! من رسول خدايم بسوى شما، امر ميكنم كه خداى را بپرستيد و هيچگونه شرك باو نياوريد و مرا تصديق كنيد و از من دفاع نمائيد تا آنچه خداوند مرا براى آن برانگيخته، پيش برم» همين كه سخنش را ميگفت، آنكه پشت سرش ميرفت، ميگفت: اى فرزندان فلان اين ميخواهد كه شما لات و عزى، و همپيمانان خود را از جن، از مالك ابن قمش، يكسر كنار گذاريد و بآنچه از بدعت و گمراهى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 296
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آورده روى آريد- پس نه گوش بسخنش دهيد و نه از او پيروى نمائيد» من از پدرم پرسيدم اين كيست؟. پدرم گفت عمويش ابو لهب است» از طارق محاربى نقل شده كه گفت: «من در بازار ذى المجاز جوانى را ديدم كه ميگفت: اى مردم بگوئيد: لا اله الا اللَّه، رستگار ميشويد. ناگاه مردى را پشت سر او ديدم كه باو سنگ ميزد و ساقهاى پايش را خون آلود كرده بود و ميگفت:
اى مردم اين دروغپرداز است تصديقش ننمائيد. پرسيدم اينها كى اند؟ گفتند اين محمد (ص) است كه گمان دارد پيمبر است و آن عموى او ابو لهب است كه او را دروغگو مى پندارد.
پس از آنكه گروهى از مسلمانان بسرزمين حبشه و سلطان مسيحى آن پناهنده شدند و در مكه زندگى بر رسول خدا (ص) و مسلمانان بى پناه دشوار شد و قريش بآنها هر گونه آزار و اهانت، روا داشتند و ابو طالب بنى هاشم را براى حمايت و دفاع از رسول خدا (ص) دعوت نمود، همه بنى هاشم از مؤمن و مشرك، دعوت ابو طالب را اجابت نمودند، جز ابو لهب كه از صف آنها جدا شد و در صف پيمان سران قريش درآمد و در قطعنامه اى شركت نمود كه مفاد آن محروم نمودن بنى هاشم از همه حقوق و روابط و معاملات بود و بر اثر آن، دو يا سه سال مرد و زن و كوچك و بزرگ بنى هاشم در شعب ابى طالب پناهنده شدند و با گرسنگى و سختى بسر بردند.
و نيز ابو لهب دختران رسول خدا (ص)- رقيه و ام كلثوم- را پيش از بعثت به همسرى پسرانش گزيده بود و پس از آن پسران خود را وادار كرد كه آنها را اطلاق دهند و از خانه بيرون كنند تا آن حضرت در خانه اش نيز دچار رنج و سختى شود.
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اينها نمونه هايى از خوى و روش كينه جويى و فتنه انگيزى و آتش افروزى، ابو لهب بود. شايد كنيه ابو لهب را- چنان كه بعضى گفته اند- مسلمانان يا قرآن، براى نشاندادن همين خوى و روش به عبد العزى، داده اند، و گويا كنيه اوليش از جهت فرزندش عتبه «ابو عتبه» بوده. و شايد كنيه ابو جهل، هم كه نامش «عمرو بن هشام» بوده، پس از پايداريش در جهل و كفر، باو داده شده. چنان كه شخص راستگو و درستكار را، «ابو صدق» و دروغگوى دروغپرداز را «ابو كذب» و شرور را «ابو شر» و نيكوكار را «ابو خير» مينامند. گويند: رسول خدا «ص» ابا المهلب را چون رويش زرد بود «ابا صفره» ناميد. و بعضى گفته اند چون ابو لهب، گونه سرخ و برافروخته داشت بدين كنيه خوانده شد. وه تسميه ابو لهب هر چه باشد، چون حروف عله در اعلام و القاب و كنيه با تغيير اعراب تغيير نمى نمايد، در اين آيه كه ابى لهب بجاى «ابو لهب» آمده گويا اشاره بهمان معناى وصفى «آتش افروز» دارد. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 297
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ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَ ما كَسَبَ: ما، نافيه، يا استفهاميه انكارى است. عنه، چون اشعار به رد و دفاع دارد، مفهوم ما اغنى عنه، اين است كه گمان داشت مالى كه اندوخته و قدرت و نفوذى كه فراهم ساخته وى را از هر چه بى نياز ميكند و در برابر حوادث از او دفاع مينمايد و از سقوط بازش ميدارد. نه آتش افروزى و آشوبگرى ابو لهب، توانست ريشه اسلام را بسوزاند و جلو تابش وحى محمدى «ص» را بگيرد و نه مال و جاهش او را نگهداشت. او هنگامى كه ديد سران قريش با ساز و برگ و سپاه مجهز شتابان از مكه بيرون رفتند و در بدر با گروه اندك بى ساز و برگ مسلمانان روبرو شدند، چشم براه بشارت فتح و اهداء سرهاى محمد «ص» و پيروانش بود. ناگاه خبر شكست رسواى قريش و بخاك و خون كشيده شدن و در چاههاى بدر جاى گرفتن سران آنها و همكاران خودش را شنيد. آرزوهايى كه در سر داشت بباد رفت. و بدون اينكه چون ديگر قريشيان در صف جنگ درآيد و شمشيرى بكشد، اندوهى كه بر سينه پر كينه اش فشار آورد، از پايش در آورد و ديگر برنخاست تا بدنش را بيمارى آبله چنان چركين و عفونى كرد كه كسى باو نزديك نميشد و چشم از دنيا بست و بدوزخى كه خود فراهم ساخته بود چشم گشود، و فرزند گستاخش عتبه را نيز نفرين رسول خدا «ص» «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك»- گرفت و در ميان راه شام گرفتار دندان و چنگال شير گرديد. همسرش ام جميل هم از آتش حسد و اندوه مى سوخت تا در پى شوهر و پسر و كسانش رفت:- ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَ ما كَسَبَ.
سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ: سيصلى، خبر از آينده است و دلالت به نزول اين سوره پيش از مرگ ابو لهب، دارد. نارا، آتش خاصى را مينماياند. ذات لهب، اشعار باين دارد كه آتش اين آتش افروز، داراى ريشه و منشأ و شراره اى است. چنان كه حسد و كينه جويى در درون تاريك ابو لهب ريشه داشت و از زبان و اعضايش زبانه ميكشيد تا ريشه حق و دلهاى حقجو را بسوزاند.
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وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ: و امرأته، عطف به سيصلى يا به ضمير آن است. حمالة بنصب براى ذم يا حال و برفع، خبر براى امرأته و كنايه از زن سخن چين و فتنه انگيزيست كه آلت فعل و تحريك شود- چنان كه هر سخن چين و آلت فتنه را، حمالة الحطب پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 298
گويند. ابو لهب خود آتش افروز بود و زنش هيمه بيار و فتنه انگيز.
گويند: خانه ابو لهب نزديك خانه رسول خدا «ص» بود و زنش خار و هيمه مى آورد و در راه آن حضرت ميريخت.
فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ: فى جيدها، خبر مقدم، مشعر بحصر، حبل مبتداء مؤخر، و جمله خبر يا حال براى امرأته است. جيد، بجاى- «عنق- رقبه»، نماى گردن و محل آرايش و گردنبند را مينماياند: اين زن كه بايد خود را بيارايد و وظيفه خانه را بگردن گيرد، آن چنان مسخ و دگرگون گشته كه بصورت شيطانى فتنه- انگيز و حيوانى باركش درآمده و طناب ضخيم هيمه كشى را بگردن نهاده.
گرچه ظاهر آيات اين سوره، محدود به مرد و زن معروف و مشخصى ميباشد، ولى اشارات و تعبيراتى كه در اين آيات آمده نامحدود است و عاقبت شويم و اوصاف هر مرد و زنى را مينماياند كه در برابر دعوت بحق و خير آتش افروزى و فتنه انگيزى مى كنند. در هر زمان و هر گونه شرائط اگر مردمى با وحدت نظر، حق و خير را دريافتند و براى پيشرفتش وفادار و پايدار ماندند، دير يا زود شعله حق و خير در مى گيرد و طرفدارانش پيروز ميشوند و مردم ساكت يا متحير بآن روى مى آورند: إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ ...
و نفس مسموم و دست دسيسه كاران آتش افروز و زن صفتانى كه آلت دست و هيمه بيار آنها شده اند قطع ميگردد و با روى سياه و خوى مسخ شده در دوزخ اعمال خود، ساقط ميگردند: تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ ... سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ ...
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گويا نظر بهمين تناسب و عليت است كه در قرآن، اين سوره بعد از سوره نصر قرار داده شده، با آنكه سوره تبت مكى است و سوره نصر سالها پس از آن در مدينه نازل شده.
تعبيرات و تشبيهات و كناياتى كه در آيات اين سوره آمده با صداى برخورد مخارج و حروف و حركات و فواصل همانند آخر آيات، چهره ابى لهب و شكست خوردگى و زيانكارى و بباد رفتن كوشش و شعله آرزوها، درآمدن او و زنش در دوزخ- آن زن هيمه كش و ريسمان بدوش،- را با تصويرهاى زنده اى نمايش ميدهد. طول آيات اين سوره بتقريب يكسان است.
لغات و اوزان و تركيبات خاص كلمات اين سوره: تبت. ابى لهب. تب. ذات لهب حماله- الحطب- جيد- مسد، است.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 299
سورة توحيد
- اخلاص، مكى (بدون بسم اللَّه) 4 آيه است
[سوره الإخلاص (112): آيات 1 تا 4]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ (3) وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (4)
ترجمه
بگو اوست خداى يكتا و يگانه. (1)
خداى صمد. (2)
نه زاده و نه زائيده شده. (3)
هيچكس مر او را همتا نباشد. (4)
شرح لغات:
احد: يكتا، يگانه. گويند: اصل آن، وحد است كه واو براى تخفيف تبديل به همزه شده، و مرادف با واحد نيست، زيرا واحد در شماره نخستين و در كلام اثباتى آورده ميشود.
ولى احد، نه نخستين عدد است و نه معمولا در كلام ايجابى گفته ميشود. احد، گاه بمعناى اسمى مانند «احد عشر» و گاه بمعناى وصفى مى آيد. خداوند، احد است يعنى شريك و تركيب در ذات و صفات ندارد. واحد است يعنى دوم و سوم و ... ندارد.
صمد: پايدار، جسم پر و فشرده، بدون خلل، سنگ محكم و صاف كه غبار نپذيرد، چيزى در آن نفوذ ننمايد. بمعناى مصمود: ملجأ نيازمندان، بزرگوار. صمد (فعل ماضى):
قصد كرد، بآن روى آورد. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 300
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كفو: همانند، همسر، همتا. بضم كاف و فاء، و بضم و كسر كاف و سكون فاء و با واو و همزه، قرائت شده است.
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ: امر قل، اشعار باين حقيقت دارد كه چون اوصاف كامل و جامع خداوند برتر از دريافت عقول بشر است، بايد از جانب او بيان و اعلام شود.
بيشتر مفسرين چون براى ضمير «هو» مرجعى نيافته اند، آن را ضمير شأن يا كنايه و بيان داستان، گرفته اند: شأن چنين است. داستان و مطلب از اين قرار است كه خداى يگانه است. اينگونه توجيه با معانى بلند و بلاغت رساى آيات قرآن سازگار نيست. در كلام فصيح، ضمير شأن، متصل و مؤكد و پس از علائم تأكيد است، مانند: أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكى - وَ أَنَّهُ هُوَ أَماتَ و احيى- أَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَ أَقْنى - أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى - و أَنَّهُ كانَ يَقُولُ ... و أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ- إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً- و مثل: فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ بلاغتى بيش از ضمير شأن و قصه دارد. و مانند: «هو زيد منطلق» كه ضمير شأن و منفصل است كلام فصيح نيست. اگر در اين آيه «هو» ضمير شأن باشد، در محل رفع و خبر آن جمله «اللَّه احد» است كه ضمير رابط و راجع ندارد.»
بعضى مرجع اين ضمير را در كلام سائلى جستجو نموده اند و شأن نزول براى آن نقل كرده اند: از ابن عباس «قريش، يا بعضى از مشركين يا علماء يهود، از رسول خدا «ص» پرسيدند: «آن پروردگارت كه ما را بآن ميخوانى، براى ما توصيف نما:» پس از اين درخواست سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، نازل شد. يعنى آنكه توصيفش را ميخواهيد خداى يگانه است.»
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مقتضاى توصيف كامل خداوند و بلاغت قرآن همين است كه اين ضمير «هو» از هر حد و قيد و تعين آزاد باشد و براى شأن يا مرجع محدود و ملفوظى نباشد. و بايد مرجع آن هستى و كمال مطلق و قائم بخود و مرجع همه هستيها باشد كه در حركت ذاتى و كمالى او را مى جويند و عقول فطرى و آزاد همو را درمى يابند. اسماء و صورتها و تصويرهاى محدود و مختلف را عقلهاى اكتسابى و انديشه هاى متأثر از تقليد و حس، براى او ميسازند. بنا بر اين ضمير «هو» مبتداء و اللَّه خبر و متضمن معناى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 301 وصفى است: او- همان هستى مطلق و مشار اليه فطرت و مبدء بى نياز و قائم بذات است كه هستى نماها و ممكنات نيازمند و قائم باو هستند. احد، خبر بعد از خبر يا صفت اللَّه است. معناى اين صفت درباره خداوند، مبالغه در وحدت تام و كامل و نفى هر گونه تركيب صورى و عقلى است و لازمه احديت و نفى تركيب، جامعيت صفات كمال از علم و قدرت و حيات و اراده و خير ميباشد.
اللَّهُ الصَّمَدُ: از معانى و مواردى كه براى كلمه «الصمد» ذكر شده، معلوم ميشود كه معناى اصلى آن، سنگ و جسم و هر چيز پر و فشرده و نفوذ ناپذير است چنان كه «الحجر المصمد- المصمت» نيز به اين گونه سنگ گويند. و شايد شخص بزرگوار و ملجأ نيازمندان را از اينجهت «صمد» خوانند كه نسبت بديگران بى نياز و پر و برجاى خود استوار است و نيازمندان باو روى مى آورند و بوى اتكاء دارند. سپس، صمد بمعناى «قصد» به روى آوردن بچنين شخصى گفته شده و او را «مصمود اليه» گويند.
بنا بر اين، توصيف خداوند متعال به الصمد، از روى مجاز در كلمه و براى نزديكى به اذهان آمده. تا نشاندهنده وجود مطلق و قدرت كاملى باشد كه تحديد و تغيير و تأثر در ذات و صفاتش راه ندارد و غبار حوادث بر او ننشيند. زيرا آنچه محدود و متغير و متأثر است ممكن ميباشد كه قائم بغير و تو خالى است و از خود هستى و بقاء و كمال ندارد.
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پس از اشاره بآن وجود مطلق و معروف «هو» و بيان نام و صفت الوهيت و احديت او، تكرار اسم جامع «اللَّه» و تعريف وصف جامع «الصمد»، الوهيت را در اين صفت خاص «الصمد» بيشتر و كاملتر مينماياند.
لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ: لم يولد تثبيت و تقرير لم يلد است، چون آنچه خود منشأ ولادت نيست از چيز ديگرى متولد نميشود. اين آيه در ضمن اينكه اوهام جاهليت مشركين و اهل كتاب را نفى مينمايد اشعار باين حقيقت دارد كه جهان و كائنات و ما وراء آن به اراده و علم و عنايت خداوند پديد آمده و قائم باو هستند، و در پديد آوردن آنها منزه از هر گونه تركيب و تكوين و تأثر و فعل و انفعال است.
وافى- از وهب بن وهب قرشى، از جعفر بن محمد، از محمد باقر، از على بن الحسين پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 302
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عليهم السلام، روايت نموده كه: اهل بصره نامه اى به حسين بن على (ع) نوشتند و از آن حضرت معناى صمد را پرسيدند. در جواب آنها نوشت: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم- اما بعد- در قرآن خوض نكنيد و در آن جدال ننمائيد و بدون علم در آن سخن نگوئيد. من از جدم رسول خدا (ص) شنيدم كه ميفرمود: كسى كه درباره قرآن بدون علم سخن گويد جايگاهش در آتش آماده شود. خداوند سبحان خود «صمد» را تفسير نموده و گفته است: «لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ»- از او چيز كثيف مانند فرزند و ديگر آفريدگان و چيز لطيف مانند روان بيرون نمى آيد. و از او سرزدنيها چون چرت و خواب و خاطره و وهم و اندوه و خوشى و خنده و گريه و ترس و اميد و رغبت و خستگى و گرسنگى و سيرى، سر نزند، برتر از آنست كه چيزى از او بيرون آيد و چيزى از او زائيده شود- كثيف باشد يا لطيف، و از چيزى زائيده نشده و بيرون نيامده- آن چنان كه چيزهاى كثيف از عناصر خود بيرون آيند- چيزى از چيز ديگر و جنبنده از جنبنده، و گياه از زمين و آب از چشمه ها و ميوه از درختها و نه آن چنان كه چيزهاى لطيف از مراكز خود برمى آيد- چون ديدن از چشم و شنيدن از گوش و بوئيدن از بينى و چشيدن از دهان و سخن از زبان و شناسايى و تميز از قلب و چون آتش از سنگ- نه، بلكه او خداوند صمد است، نه از چيزى و نه در چيزى و نه بر چيزى. پديد آورنده آنها بقدرت خود. بخواستش، هر چه براى فناء آفريده شده متلاشى ميشود، و آنچه به علمش، براى بقاء آفريده شده باقى ميماند پس اين است آن «صمد» كه نه زاده و نه زاده شده. داناى نهان و آشكارا. پس بزرگتر و برتر است و هيچ همتايى برايش نيست.
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چون از هر گونه تركيب و تجزيه منزه، و احدى الذات و الصفات است، چيزى از او توليد نيافته و همه موجودات دانى و عالى (فرشتگان و پيمبران) پرتوى از وجود او و آفريدگانى به اراده او ميباشند و هيچ موجودى با او نسبت فرزندى و ولادت ندارد. و هر آنچه از تركيب و توليد پديد آمده نه خدا و نه مانند او ميباشد:
لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ.
وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ: تقدم ظرف «له» و خبر «كفؤ» بر اسم «احد» بيانى بس بليغ است تا هر گونه همانندى و همتايى را از ذات و صفات مقدس الهى نفى نمايد، و اگر بصورت تركيب متعارف: و لم يكن احد كفؤ له گفته ميشد، اينگونه نفى از ذات و حصر را نميرساند. پى در پى و بدون عاطف آمدن اين اسماء و صفات: احد، اللَّه الصمد لم يلد، اشعار بتلازم كامل اين صفات با يكديگر و ترتب دارد: آن هستى مطلق و منشأ هستى كه معروف و مشار اليه «هو» است و همان جامع صفات كمال و جمال و معبود پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 303
بحق «اللَّه»، يگانه و يكتا و منزه از تركيب و تجزيه و برتر از شماره «احد» است.
و چون احد است جامع و سرشار از وجود و خير و كمال و قدرت و حيات ميباشد:
«اللَّهُ الصَّمَدُ» و چون صمد است و همه موجودات وابسته باو و پرتوى از وجودش و قائم بذاتش هستند، خود از هر گونه فعل و انفعال و توليد و ولادت برتر و منزه ميباشد، و هيچ همتايى در ذات و صفاتش نيست. آمدن واو عاطف در «وَ لَمْ يُولَدْ- وَ لَمْ يَكُنْ ...»
وحدت اين دو وصف منفى را با وصف «لم يلد» و فاصله آنها را از صفات ايجابى و كمالى، مينماياند. بترتيب عكس و تنزل صفات عليا و مظاهر آن، از صفات نفى:
«لم يكن، لم يولد» ارتقاء مى يابد و بمراتب صفات كمال عالى و اعلى و هويت غيب الغيوب «هو» ميرسد.
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آن چنان كه اين اسماء و صفات مترتب و متكامل، مبدء هستى و پيوستگى نظام عالم و موجودات را باو، با تعبيرات و اوصاف جامع و كامل مى شناساند، اشعار بچگونگى انديشه و دريافت انسان نيز دارد: فطرت اولى و بى آلايش بشرى بدون هيچ نام و عنوان و تشبيه و تكثير، وجود مبدء را درمى يابد و با الهام و جدان و ضمير «هو» باو اشاره مينمايد و روى مى آورد، آن گاه با نام و عنوان «اللَّه» يا هر نامى كه مترجم دريافتش باشد، او را ميخواند. در همين نام و عنوان است كه شرك و تكثير و تركيب و تعدد راه مى يابد. وصف «احد» براى نفى و تنزيه از اينگونه اوصاف شرك آميز است.
پس از اين وصف، تكرار و اضافه اللَّه و معرفه آمدن «الصمد» با الف و لام، معرف كامل و جامعى از ذات و صفات كمالى خداوند است. آن گاه با اوصاف منفى كه بصورت فعلهاى متنوع «لم يلد- لم يولد- لم يكن» آمده، تركيب و تحديد و تجزيه و توالد را كه از اوصاف خاص ممكنات و اجسام است نفى مينمايد و طريق تفكر را در شناسايى خداوند متعال و صفات كمالى او نشان ميدهد و آفاق انديشه انسان را از تاريكى اوهام شركزا باز ميگرداند تا مطلع پرتو وجود و قدرت مطلق شود و راه حركت و كمال خود را بيابد و عقل را از حدود و قيود و اوصاف ممكنات و كائنات برهاند و با نظر و عمل و كوشش دائم، رهسپار بسوى مبدء نور و قدرت و حيات گردد و باو تقرب جويد.
اين سوره بنامهايى خوانده شده كه معروفترين آنها سوره توحيد است- زيرا اين پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 304
چهار آيه كوتاه جامع اصول توحيد ذات و صفات است. سوره اخلاص ناميده شده چون هر كه اين اسماء و اوصاف را دريابد و به حقايق و معانى آنها ايمان آرد، از هر گونه و هر مرتبه شرك و نفاق و گمراهى خلاص و در نيت و عمل مخلص ميشود.
و چون اساس هستى از اين اسماء و صفات آفريده شده و در حديث چنين آمده:
«
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آسمانها و زمينهاى هفتگانه بر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تأسيس شده است». اين سوره را سورة الاساس، نيز خوانده اند. و چون طريق ارتباط خلق با خالق با اين اسماء و صفات است- چنان كه در حديث آمده: «براى هر چيزى نسبتى است و نسبت پروردگار سوره اخلاص است»- اين سوره را سوره «نسبة الرب» نيز ناميده اند. و همچنين است ديگر اسماء و عناوين اين سوره كه هر يك معنا و نسبت و اثرى را مى نماياند- گويا چون يك ثلث قرآن راجع بتوحيد و اسماء و صفات خداى متعال است و خلاصه آن در اين سوره آمده، در احاديثى از طرق مختلف رسيده كه: «هر كه سوره توحيد را بخواند چنانست كه يك ثلث قرآن را خوانده باشد».
از حضرت صادق (ع) باين مضمون نقل شده: «كسى كه يك روز بر او بگذرد و نمازهاى پنجگانه را انجام دهد و در آنها، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ... را نخواند، باو گفته شود اى بنده خدا! تو از نمازگزاران نيستى» و نيز «آن كسى كه يك جمعه بر او بگذرد و در آن- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- را نخواند و پس از آن بميرد، بر آئين ابى لهب مرده است». احاديث بسيار ديگرى نيز، در فضيلت اين سوره رسيده كه بيش از هر سوره و هر آيه ديگر قرآن است، زيرا معنا و معلوم، اين سوره، برترين معانى و معلومات مى باشد.
اين اعلام جامع و خالص توحيد و اخلاص- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، كه بعد از سوره نصر و تبت و در اواخر قرآن قرار داده شده، شايد اشعار باين واقعيت داشته باشد كه براى عامه مردم، محيط مساعد دريافت و ايمان بچنين توحيد عالى، پس از دلائل و براهين و تربيت مقدماتى و ايجاد محيط باز فكرى قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ و پيروزى داعيان توحيد و شكست و درهم شكستن بت تراشان و بتها إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ ...
و كوتاه شدن دست آتش افروزان: «تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ». فراهم ميشود.
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اين سوره، پس از امر اعلامى «قل»، اسرار توحيد و اسماء و صفات ربوبى را، بر طبق آنچه هست و عقول فطرى درمى يابد، و با كلمات و الفاظ و حركات خاص و ايقاعات شديد و خفيف و مقاطع محكم بيان مينمايد: چنان كه اشاره شد «هو» كه ملفوظ «ها» ء بسيط و رهاى از مخارج است اشاره به هستى مطلق و بسيط ميباشد كه هيچگونه تعيين و نام و نشانى در آن مرتبه و در دريافت اولى عقول ندارد، آن گاه در نام و عنوان مشدد و مدغم «اللَّه» كه نماياننده پيوستگى ذات و صفات كمال است و در صفت ممتاز «احد»، ظهور نموده، و در مرتبه ديگر همان اسم جامع «اللَّه» به صفت اضافى «الصمد» نسبت داده و تعريف شده. و سپس اوصاف ربوبى، در مرتبه نازلتر و نزديكتر به دريافتها، و بصورت افعال منفى تنزل و گسترش يافته است:
لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ.
اسماء و اوزان خاص فعلى اين سوره: الصمد- لم يلد- لم يولد- كفوا، است.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 305
سورة الفلق
، مكى و 5 آيه (بدون بسم اللَّه ...) است
[سوره الفلق (113): آيات 1 تا 5]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (2) وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ (3) وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ (4)
وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ (5)
ترجمه
بگو پناه ميبرم به پروردگار سپيده دم. (1)
از شر آنچه آفريده. (2)
و از شر هر تاريكى فشرنده آن گاه كه فرا گيرد. (3)
و از شر دمندگان در گرهها. (4)
و از شر حسد ورز آن گاه كه حسد نمايد. (5)
شرح لغات:
عوذ: پناهندگى از شر، در حريم پناهنده در آمدن، ملازم او گشتن.
الفلق: سپيده دم، شكاف باز، آفريدگان، حقى كه آشكارا شده، فلق- فعل ماضى-:
سپيده صبح را از ميان تاريكى برآورد، چيزى را سرشكاف نمود، كارى شگفت انگيز آورد.
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غاسق: فاعل: شب بس تاريك، يورش آورنده. مار سياه. از غسق: شب تاريك شد آب فروريخت و فرا گرفت، چشم از اشك پر شد، اشك از چشم جارى شد، باران فرو ريخت. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 306
وقب: شخص روى آورد، تاريكى فرا گرفت. آفتاب به غروب رفت، چيزى داخل و پنهان شد، ماه در سايه كسوف درآمد. الوقب. گودى در سنگ، هر گونه فرو رفتگى.
النفاثات: جمع نفاثه: دمندگان، پرت كنندگان آب دهان و خلط سينه.
عقد: جمع عقده گره، معامله، عزم، اندوه.
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قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ: امر قل، در اين سوره و سوره بعد- مانند سورة الكافرون و اخلاص و ديگر امرهاى «قل» كه بسيار در قرآن آمده- فرمان هائيست از جانب خداوند به پيمبر اكرم كه بعنوان مقام نبوت، بايد بديگران اعلام شود- تا ديگران بمضمون مورد فرمان آگاه شوند و يا بيش از آگاهى پيروى نمايند. شايسته مقام نبوت و فرمانهاى ابدى قرآن نيست كه گفته شود اين اوامر راجع بزندگى خصوصى پيمبر اكرم «ص» يا دستور ذكر و وردى باشد كه بايد بزبان آورده شود. عوذ، خود را در پناه بردن، و استعاذه طلب پناهندگى، و گفتن اعوذ، خبر و اعلام آنست. الفلق، بمعناى اصلى و مصدرى،- چنان كه موارد استعمال آن نشان ميدهد- هر گونه سرشكاف شدن قشر و پرده اى است كه از آن پديده اى رخ نمايد و سر برآورد: «فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوى - فالِقُ الْإِصْباحِ»- و بمعناى مفعولى، پرده و پوستى است كه سرشكاف شده يا پديده ايست كه از درون آن سر ميزند. اگر الف و لام الفلق اشاره به فلق خاص باشد، منصرف به فلق سپيده دم كه معناى مشهور آنست ميشود. و اگر اشاره به نوع باشد شامل هر گونه فلقى ميشود: آن شعاعى كه از شكافته شدن تاريكى، و آن گياه و جانورى كه از زمين و بذر و تخم و رحم، سر بر مى آورد، آن چشمه ها و بارانهايى كه از درون كوه ها و ابرهاى فشرده جارى ميشود، اعمالى كه از نيات و خويها، و معارفى كه از اذهان و افكار، و صورتهايى كه از تركيب عناصر و ماده، و وجودى كه از عدم پديدار مى شوند. اضافه اسم رب، به الفلق اشعار بچنين ربوبيت وسيع و فراگيرنده اى دارد كه پيوسته در درون جهان و زير پوستها و پرده هاى گوناگون، هر موجودى را مى پروراند و چون آماده ظهور شدند آن پرده ها و پوستها را سرشكاف مينمايد و آنها را پديد مى آورد.
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مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ: ما، دلالت بر تعميم و شمول دارد و اضافه شر بآن، و فعل- خلق- و نسبت آن به خالق، مشعر بآنست كه شر از خلق و تركيب و امتزاج و تفصيل كائنات پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 307
و مواد و قوا برمى آيد، نه از عالم امر و اراده فاعلى خالق. اين شرور فقط همان مضاف به ما خلق است و در واقع نمايشى از چگونگى نظر و انديشه و دريافت انسان از حوادث متضاد مى باشد و وجود عينى و مستقلى ندارند.
پس اگر انسان خود را برتر آرد و در حريم قدرت رب رساند و باو ايمان آرد و پناهنده شود و با نظر ربوبى بحوادث و پديده هاى جهان بنگرد، از مواجهه با آنچه شر مينمايد امنيت مى يابد و در درون هر حادثه شر نمايى خيرى يا مقدمه خيرى مى نگرد و با بينش وسيع و نيروى اراده اى كه در حريم رب مى يابد، ميتواند هر حادثه اى را رو بخير و مقاصد برتر بگرداند و بالاى امواج حوادث بسوى ساحل خير پيش رود. و بعكس، براى فرد تنها و بى پناهى كه خود را از حريم پناهندگى رب بر كنار داشته و در ميان و درون حوادث واقع شده، هر موج حادثه و هر پديده اى كه از گريبان آفرينش يا از درون اجتماع يا از باطن انديشه ها سر زند «منفلق گردد» شر مينمايد و در مسير شرش پيش ميبرد: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ- مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ «1» وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ- نكره آمدن غاسق، و قيد ظرف اذا وقب، شامل هر گونه تاريكى فشرنده و فراگيرنده اى ميشود كه همه محيط و ظرف تابش را پر كند و هر روزنه نورى را مسدود نمايد. مثال بارز و محسوس اينگونه غاسق، تاريكى شب ديجور است كه در آن راهزنان و جانوران و احلام و اوهام وحشت انگيز از لانه ها و كمينگاههاى زير زمين، و خلال نفوس سر برمى آورند و تاخت و تاز مينمايند.
تاريكى فراگيرنده كفر و جهل و هوا و خشم و شهوت مثالهاى ديگرى از غاسِقٍ إِذا وَقَبَ است كه شر آنها از نفس آدمى و در او است، و خطيرتر از هر شرى ميباشد.
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همين كه اين تاريكيهاى نفسانى محيط درونى آدم را فرا گرفت و نور ايمان و پرتو
__________________________________________________
1-
در پناه لطف حق بايد گريخت كو هزاران لطف بر ارواح ريخت

تا پناهى يابى آن گه چه پناه آب و آتش مر ترا گردد سپاه

نوح و موسى را نه دريا يار شد؟ نى بر اعداشان بكين قهار شد؟

آتش ابراهيم را نى قلعه بود؟ تا برآورد از دل نمرود دود؟

كوه يحيى را نه سوى خويش خواند؟ قاصدانش را بزخم سنگ راند؟

گفت اى يحيى بيا در من گريز تا پناهت باشم از شمشير تيز

پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 308
عقل و شعاع و جدان را خاموش داشت، غرائز و خويهاى حيوانى و عقده ها از بندها و كمينگاههاى درونى رها ميشوند و چون جانورهاى متنوع و متلون بتاخت و تاز درمى آيند و به مركز فرمان و اراده يورش مى آورند تا همين كه آن را بدست گرفتند، همه قوا و جوارح را بخواست خود و در مسير انجام شهوات و اوهام و زبانه هاى خشم خود بهر سو ميگردانند و در اين مسير هر حد و قيد قانونى و اخلاقى و مانعى را از ميان برميدارند و هر استعداد و شخصيتى را درهم مى شكنند و هر قدرت و نيرويى را در اختيار خود ميگيرند.
وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ: اين تعبير آيه- النَّفَّاثاتِ- فِي الْعُقَدِ و فعل «اعوذ» كه عوذ و تعويذ، از مشتقات آنست، اذهان را به كارهاى جادوگرانه زنان متوجه نموده، بخصوص در آن زمان و در ميان مردم جاهليت كه جادوگرى و كهانت و تعويذ به مهره و سنگ و چوب براى ابطال جادو، رائج بوده. و چون مأمور به امر «قل» شخص رسول اكرم «ص» بوده اين توهم پيش آمده كه آن حضرت در معرض سحر و جادو بوده است. روايتى هم كه آورده شده اين توهم را تأييد نموده و بيش از اين آن حضرت را چند روز مسحور كار جادوگران نشانداده است.
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اينگونه توهمات منافى مقام نبوت و عصمت و سيره قطعى رسول اكرم «ص» است، چه اولا- اگر آن حضرت در معرض تأثير جادوگران و تصرفات و تلقينات روحى آنها كه دچار نقص جسمى و انحراف روحى و خلقى بودند. قرار ميگرفت اساس و تكيه گاه وحى و رسالت سست و بى پايه ميشد. تاريخ روشن زندگى آن حضرت نشان ميدهد كه از آغاز طفوليت تا پايان زندگى، انديشه ها و خاطرات و اعمالش تحت مراقبت و در ميان حصن عصمت بوده است. و تأثير روانى سحر و جادو را نبايد مانند تأثير بيماريهاى بدنى دانست. و اگر سحر و كهانت در روح آن حضرت تأثير مينمود، با آن همه كاهنان و ساحرانى كه در عربستان و اطراف آن بودند و با آن همه دشمنى ها و مقاومتها، در روح مقدس آن حضرت تصرفى مينمودند تا از اعلام نبوت و ابلاغ رسالتش جلوگيرى نمايند.
ثانيا- آيه وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ- آيه 7 سوره 5 بآن حضرت وعده داده پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 309
كه از هر آسيبى نگاهش دارد. و آيات: وَ قالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ) إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً- انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا- از آيه 47 سوره 17 و 8 سوره 25»، اين گفته را كه پيمبر مسحور شده بظالمين نسبت داده و آن را گمراهى و تحير درباره نبوت شمرده است. و آيه 69- 20 ... وَ لا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى - رستگارى و پيروزى ساحر را از هر جهت كه روى آورد، و نيز آيه 102- 2: ... وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ... زيان رساندن ساحران را جز باذن خدا- نفى نموده است.
ثالثا- روايتى كه راجع به مسحور شدن رسول اكرم «ص» بعضى آورده اند بيش از آنكه مضمونش مختلف است و اسنادى جز نسبت به عايشه و ابن عباس براى آن ذكر نشده، از نظر اماميه و بيشتر راويان اهل سنت و متكلمين معتزله مردود است.
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طبرى با آنكه همه گونه اقوال و روايات را با سند در تفسير خود آورده، اين روايت را نياورده است. و نيز اين سوره بگفته بيشتر مفسرين و بمقياس كوتاهى و آهنگ آياتش، مكى است و داستانى كه بعنوان شأن نزول اين سوره آورده اند راجع بسر زمين مدينه است كه در پيرامون آن يهوديان ساحر و جادوگر بسر مى بردند. و شايد بعد از پرداخت اين داستان بوده كه بعضى احتمال داده اند كه اين سوره مدنى باشد. «1»
چون خطاب و سياق و مضامين آيات اين سوره و همچنين سوره بعد، نشاندهنده
__________________________________________________
1- شيخ طبرسى در مجمع البيان مسحور شدن رسول اكرم (ص) را به اين صورت نقل كرده:
«گويند: لبيد بن اعصم يهودى رسول خدا را سحر نمود و سپس آن را در چاهى كه از آن بنى زريق بود پنهان ساخت، از اين رو آن حضرت بيمار شد. در بين خواب دو فرشته آمدند يكى بالاى سر و ديگرى پايين پاى آن حضرت نشستند و او را آگاه كردند و گفتند كه آن جادو در چاه دروان و در ميان پوست شاخه خرما و زير سنگى پنهان مى باشد، آن حضرت بيدار شد و على و زبير و عمار را فرستاد تا آب چاه را كشيدند و تخته سنگ را برداشتند و پوست را بيرون آورده ديدند كه در آن خورده هاى موى سر و دندانه هاى شانه و دوازده گره است كه با سوزن بهم دوخته شده است! پس اين دو سوره نازل شد و هر آيه اى كه خوانده ميشد گرهى بازميگشت و رسول خدا خود را سبك يافت كه گويا از بندى رها شده! و جبرئيل ميگفت بنام خدا ترا ميرهانم از هر شريكه آزارت رساند از حسود و چشم! و خداوند شفايت ميدهد! اين روايت را عايشه و ابن عباس نقل كرده اند». آن گاه شيخ طبرسى اين روايت را رد و توجيه مينمايد.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 310
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اصول شرور و آفاتيست كه از حوادث خلقت و قوا و انگيزه هاى نفسانى برمى آيد و متوجه رسالت اسلام و ايمان و عقايد و اجتماع مسلمانان ميشود، بايد تعبير النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ، نوعى تشبيه لطيف و استعاره باشد براى نشاندادن تبليغات آهسته زنانه و ساحرانه و ماهرانه اى كه در مشاعر و تصميمات ايمانى و عقدهاى اعتقادى نفوذ مينمايد و آنها را يكى پس از ديگرى سست و باز ميگرداند، از اين رو كار دميدن و گره زدن جادوگرانه را «عزيمه- عزائم- رقيه- رقى» گويند. گويا در اين آيه به «فى العقد» تعبير شده تا اشعار به همان گرههاى عقيده و ايمانى داشته باشد كه جادوگران و دشمنان عقايد محكم، ميكوشند و با نفسهاى مسموم خود همى آهسته و پنهانى ميدمند تا آنها را سست نمايند و صاحبان عقيده را تحت نفوذ و بهره گيرى «استثمار» خود درآورند.
ميشود كه النفاثات، صفت موصوف مقدرى مانند: «جماعات، نفوس» باشد.
و يا بگفته ابو مسلم «النفاثات زنانى اند كه آراء مردان را بخود جلب مينمايند و آنها را از مرادشان برميگردانند، زيرا از عزم و رأى به عقد تعبير ميشود ...».
وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ: حاسد، صفت لازم است: كسى كه داراى طبيعت و خوى حسد است. اين خوى چون ديگر خويهاى پست ناشى از كوتاه بينى و ناتوانى و زبونى روحى است و اثرش در نفس حاسد اين است كه بدون حساب سود و زيان از نعمت و قدرت ديگرى رنج ميبرد و خود را ميخورد و چون اين خوى برانگيخته شد و از درون سر زد: «اذا حسد» فتنه ها برمى انگيزد و زيانها ميرساند.
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مردم زمان جاهليت و اوهام آن، از تاريكى شب كه در آن ديو و دد از مكامن خود سر بيرون مى آورند و از جادوى جادوگران و حيله هاى حسودان هراسان بودند و به تعويذات و باطل سحر و چشمبندى متوسل ميشدند. اين سوره با تعبيرات متشابه، بعد از بيان شريكه ميشود از سراسر «ما خلق» برخاسته گردد، منشأهاى اصلى و واقعى شرورى را نشان ميدهد كه در كمين اجتماع و نفوس و افكار و عقايد مسلمانان است، همانها كه شب ديجور جاهليتشان تازه بپايان رسيده بود و در معرض سپيده دم «فلق» و پرتو وحى واقع شده بودند. شرور و فتنه هايى كه از خشم و شهوت طبقات امتياز جو و رانده- شده و نفوس مستبد و خود سر و تبليغات و شبهات جادوگرانه و كيد و نقشه هاى حسودان، پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 311
برانگيخته ميشود. آن پناهگاه و حصنى كه مسلمانان به پيروى از رسول خدا (ص)، مى بايست و مى بايد بدان پناهنده شوند، مقام ربوبى و آيات و مظاهر ربوبيت او است:
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ...، نه تعويذات و اوراد جاهليت.
آن رسول گرامى و قائم بحق و عدل كه در پرتو وحى و تلاوت آيات و بيست و سه سال جهاد و رنج، مردمى را از تاريكى شرك و جاهليت رهانيد و بآنها كتاب و حكمت آموخت و قلوبشان را با خالق و يكديگر پيوند داد و عزت و قدرتشان بخشيد، همواره نگران فتنه هايى بود كه پس از رحلت و پايان رسالتش روى آرد و تاريكيهايى كه جاى گيرد و راه نفسهاى جادوگرانه و كاهنانه اى كه باز شود و دامها و نقشه هاى حسودانه اى كه از هر سو گسترده گردد. «1»
(1/1834)



آن فتنه ها و تاريكيهاى متنوع و موحش و حيرت انگيز- در تعبيرات، تشبيهات، معانى، آهنگ، طول، اوزان، فواصل آيات اين سوره- در يك رشته پيوسته و بصورتهاى متقابل و متقارن و بارز نمايش داده شده است: آن پرتو ربوبيتى كه از گريبان «الفلق» ميدمد- آن تاريكى ابهام انگيزى كه از «ما خلق» روى آورد، آن «غاسق» نكره، كه از كمين بيرون مى آيد و حمله ور ميشود «إِذا وَقَبَ». آن دمندگان شديد و ساحرانه «النفاثات»، آن «حاسد» نكره، كه سر برمى آورد، و پى نقشه خود را ميگيرد: «اذا حسد».
كلمات و اوزان فعلى و اسمى خاص اين سوره: الفلق- غاسق- وقب- النفاثات- العقد- حاسد- حسد، است.
__________________________________________________
1- اين نگرانى را گاه بگاه و با بيانات مختلف رسول خدا (ص) بزبان مى آورد. گويند چون احساس بيمارى نمود يا اندكى پيش از آن، با جماعتى از اصحاب به بقيع رفت و با مردان با ايمانى كه پس از طلوع اسلام و در سالهاى هجرت و جهاد، در قبور آرميده بودند اين راز را در ميان نهاد: «
السلام عليكم يا اهل القبور ليهنئكم ما اصبحتم فيه مما فيه الناس اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها (اولها- للآخرة شر من الاولى)
». رجوع شود به مقدمه جلد اول اين تفسير.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 312
سورة الناس
، مكى بعضى مدنى دانسته اند 6 آيه (بدون بسم اللَّه) است
[سوره الناس (114): آيات 1 تا 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ (4)
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (6)
ترجمه
بگو پناه ميبرم به پروردگار مردم. (1)
زمامدار مردم. (2)
خداوند مردم. (3)
از شر وسوسه آور همى پنهان شونده. (4)
آنكه در سينه هاى مردم وسوسه نمايد. (5)
از نهانيان و مردمان. (6)
شرح لغات:
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الوسواس: بفتح واو، اسم مصدر يا صيغه مبالغه، و بكسر مانند زلزال، مصدر، از وسوس: به او و بسوى او پنهانى و آهسته، خاطرات و انديشه شر را القاء نمود، يا خود آهسته سخن گفت، به عقلش آفت رسيد، سخن نامربوط گفت.
الخناس: صفت مبالغه و دلالت بر عادت دارد. از خنس: باز پس رفت، پنهان شد، خود را جمع كرد. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 313
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلهِ النَّاسِ: اضافه رب و ملك و اله، به الناس و ترتيب و عطف بيانى اين صفات و تكرار الناس بجاى ضمير، اشعار به اضافه خاص و مترتب اين صفات دارد: صفت عينى و حقيقى رب، عناصر و قوا و غرائز انسانى را تركيب و تنظيم نموده و بكمال رشد و نمو رساند. آن گاه با موهبت عقل فطرى و اختيار كه نماينده و نمونه قدرت و اراده و مالكيت خداوند است، او را مالك و متصرف در كشور وجود خود گرداند. و همين كه عقل به كمال رشد خود رسد و يكسر آزاد شود، ميدان كشمكشها و جواذب قواى متضاد نفسانى با عقل باز و گسترده تر ميگردد. در اين مرتبه رشد قواى عقلى و نفسانى، بايد شعاع ديد و قدرت اختيار و اراده انسانى نيز بازتر و نيرومندتر شود تا خود را از شرورى كه بوسيله قواى نفسانى و مجارى آن به گناه و پستى و سقوط ميكشاند برهاند. آن صفت عينى و پرتو الوهيت است كه در عقل رشد يافته مى تابد و آفاق و مبادى و نهايات را روشن مينمايد و اراده محكم ايمانى مى بخشد و در مسير الهام و وحى و طريق شريعت و تشريع پيش ميبرد و انسان بايد خود را در پناه او بدارد.
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مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ: الوسواس، اگر بمعناى مصدر يا اسم مصدر باشد، اضافه به الخناس، براى نسبت و نشاندادن منشأ است. و اگر بمعناى وصفى و مبالغه باشد، اضافه بيانيه است، بهر صورت اين وزن (مانند زلزال) دلالت بر تكرار دارد و همچنين وزن و معناى الخناس،: آن وسوسه گرى كه پى در پى القاء مينمايد و همى پيش مى آيد و پس ميرود و پنهان ميشود و آشكار ميگردد. اگر محيط درونى انسان با نور معرفت و ايمان روشن باشد و در پناه ربوبيت رب و تصرف او و وقايه تقوا درآيد و قوا و فرشتگان الهام بخش بخير و صلاح راههاى نفوذ و وسوسه هاى شرانگيز را ببندند، آن وسوسه گر خناس به عقب برميگردد و در كمين ميماند تا بچه صورتى و از چه مجرايى و با چگونه سموم وسوسه اى پيش آيد و در انتظار آنست كه انگيزه هاى هواها و شهوات و كبر و حسد و ديگر خويهاى پست محيط درونى را تاريك و مشوش گردانند تا سر برآورد و بر قوا و انگيزه هاى خير بتازد و عقل را تيره سازد و فرمان اراده را بدست گيرد و براى پيشبرد شر و انجام هر گونه پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 314
گناه جلوى بينش و عاقبت انديشى را مى بندد و شبهه ها و عذرها پيش مى آورد و شوقها و آرزوها و اميدهاى كاذب و پست برمى انگيزد: لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ ... و اگر نور ايمان پرتو افكند و هشيارى و پشيمانى از گناه پيش آمد باز خود را پنهان مينمايد و براى يورش و وسوسه از طريق ديگر آماده ميشود. مانند ميكروبهايى كه در پيرامون و در لابلاى نسوج بدن كمين كرده يا در حال كمون هستند تا اگر جراحتى در قلعه بدن پديد آيد و يا دستگاههاى اصلى آن مختل گردد و قواى دفاعى خون ناتوان شود، در آن رخنه نمايند و از ميان نسوج سر برآرند و پيش روند.
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الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ: الذى ... وصف الوسواس بمعناى اسمى، يا وصف الخناس است و دلالت به موصوف و منشأ با شعورى دارد. فعل يوسوس، وسوسه مستمر را ميرساند. صدر، جاى قلب و مقصود محل بروز عواطف و انگيزه ها مى باشد.
امواج وسوسه ها و الهامات و انگيزه هاى گوناگون و متضاد، در اين محل تلاقى مينمايند و هر يك انديشه و خواست انسان را بسوى خود ميكشند. و چون انسان پيوسته اثر پذير و در معرض و وسوسه ها و الهامات مى باشد، نبايد خود منشأ اصلى و انگيزنده اين واردات و آثار باشد و چون اينها حادثند بايد علل و اسباب محدثه اى داشته باشند و چون متضادند بايد علل و اسباب آنها مبادى مختلفى باشند كه بعضى خود ذاتا خير و منشأ خيرات است و بعضى شر و منشأ شرور، آنكه مبدء خير است فرشته ناميده شده و آنكه مبدء شر است شيطان «خناس».
آن حال ترديدى كه براى انسان هنگام مواجه شدن با گناه و حرام لذت انگيز يا ثواب و واجب مشقت آور پيش مى آيد، نمودارى از اين جواذب متضاد درونى است، در اين حال احساس ميشود كه عاملى انسان را بسوى زشتى و گناه و ترك واجب ميكشاند «1» و عامل ديگرى از آن باز ميدارد. بيشتر مردم با آنكه پيوسته در معرض تأثير و
__________________________________________________
1-
آدمى را دشمن پنهان بسى است آدمىّ با حذر عاقل كسى است

خلق خوب و زشت هست از ما نهان ميزند بر دل بهر دم كوبشان

بهر غسل ار در روى در جويبار بر تو آسيبى زند در آب خار

گرچه پنهان خار در آبست پست چون كه در تو ميخلد دانى كه هست

پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 315
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جواذب اين عوامل مى باشند، يا يكسر از آنها غافلند يا چون محكوم حواسند آنها را معلول انگيزه هاى حسى و يا قواى نفسانى ميپندارند، فقط در روشنى ايمان و معارف عاليه و هدايت قرآن ميتوان اين عوامل و آثار و تحريكات آنها را شناخت و هشيار آنها بود و در پناه رب الناس و ملك الناس و اله الناس، ميتوان راه نفوذ وسوسه ها را بست و دريچه انوار الهامات را گشود: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ- 201 از 8»- و اگر آدمى از خود غافل و خدا را از ياد برد قرين شيطان ميگردد: وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ- 36 از 43 و يكسر شيطان بر او چيره ميشود و جزء حزب او ميگردد: اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ- 19 از 58.
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مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ: من، بيان الذى يوسوس، يا الوسواس، يا الخناس، و تاء الجنة بيان نوع است: آنكه وسوسه مينمايد در سينه هاى مردم يا آن وسواس يا خناس، گونه اى از جن و آدميان است. و شايد كه من الجنة متعلق به يوسوس باشد: وسوسه اى كه مينمايد از طريق يا ناشى يا بارز از جن و آدمى ميباشد. مانند مضمون آيه 112 از انعام: وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً .... و مضمون آيه 6 سوره جن وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً ميشود كه مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ بيان الناس باشد:- آدميانى كه خناس در سينه آنها وسوسه مينمايد از تيره جن و آدمى ميباشند، بنا بر اين مقصود از الناس آيه قبل نوع عام است و الجنة و الناس، در اين آيه دو تيره از آن ميباشند:
تيره اى كه به رشد و مقام آدمى نرسيده اند «الجنة» و تيره اى كه استعداد عقلى آنها بارز شده:
«الناس». چون تقسيم نوع انسان باين دو تيره نامفهوم يا غير واقع است، بنا بر اين تركيب، احتمال داده اند كه الناس اول مخفف الناسى باشد- مانند الداع: «يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ ...»
__________________________________________________
خار خار حسها و وسوسه از هزاران كس بود نى يك كسه

باش تا حسهاى تو مبدل شود تا ببينيشان و مشكل حل شود،

تا سخنهاى كيان رد كرده اى تا كيان را سرور خود كرده اى

پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 316
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- يعنى وسوسه مينمايد در سينه فراموش كاران- كه از تيره جن و آدمى اند. بنا باين دو تركيب كه مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ، متعلق به يوسوس يا بيان الناس باشد، جن و آدمى وسيله وسوسه الوسواس الخناس، يا پذيرنده وسوسه مى باشند. و بهر صورت و با عطف الناس به الجنة، اشعار به پيروى و هم انديشى و همكارى آدميانى با خناس يا الجنة دارد: همان گونه آدميانى كه بر اثر نقص روحى و عقلى يا بر اثر تلقينات شيطانى، خناس صفت مى باشند و از ايمان و صدق و اعمال خير ديگران رنجور ميشوند و كفر و گناه و انحراف مردمان را براى خود پيروزى مى پندارند و بدون رويه و منظورى، در افكار شكوك و شبهات القاء مينمايند و راههاى شر و گناه و ستم را باز ميكنند و راههاى خير و صلاح و عدل را مى بندند و كفر و ظلم را زير عناوين خير و صلاح مى پوشانند، و چون «خناس» همى نزديك ميشوند و فاصله ميگيرند و راه نفوذ ميجويند.
اين دو سوره كه با امر «قل» و خطاب به رسول اكرم «ص» يا هر مؤمن شايسته و پيرو آغاز شده، اصول شرور و طريق حفظ از آنها را بيان نموده است. چنان كه گفته شد اين شرور ناشى از چگونگى دريافت حوادث جهان و نوعى انعكاس آنها در ظرف مراتب وجود انسان مى باشد و اگر انسانى در عرصه جهان نباشد، شرور و خيرات چون ديگر مفاهيم، واقعيت و مقياسى ندارند. از اين جهت بمقياس تكامل نوع انسان انواع شرور همچون خيرات وسعت و افزايش مى يابند: در مرتبه حيات جسمى و حيوانيى اين نوع، شرور در حد عوامل و موجبات فناء فرد يا نوع است.
و در مرتبه بروز قوا و استعدادهاى نفسانى، آنچه از رشد و فعاليت آن استعدادها و قوا جلوگيرى نمايد يا آنها را بعقب راند يا منحرف گرداند شر ميباشد. و چون قدرت معرفت و تعقل و دريافت خير و مصلحت كنونى و آينده فرد و اجتماع، بارز شد و شخصيت انسانى صورت گرفت، هر چه در جهت مخالف و مضاد آنها باشد شر است.
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اين دو سوره به شناخت انواع شرورى كه متوجه مخاطب گزيده و هدفهاى او ميباشد و سپر و پناهى كه بايد از آسيب و صدمه آنها بخود گيرد، هدايت نموده: آنچه از آغاز سپيده دم نور و حيات و هستى و هر چه همى رخ مينمايد و خلق مطلق:
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ- مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ. و آنچه نفس را تيره و قواى شهوت و خشم را پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 317
برمى انگيزد و منحرف ميگرداند: وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ. و چون شخصيت انسان با تشخيص مسئوليتها و تصميم ها و پيمانها ميخواهد كه تكوين يابد و مشخص شود، دميدنهاى زنانه و از طريق عواطف، در خلال آنها راه مى يابد: وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ.
اگر انسانى از اين شرور سنگر گرفت و پيش رفت و داراى نفوذ و قدرت نفسانى شد و مردمى را به پيش برد، مردم زبون و سستى كه واپس مانده اند و وا ماندگى آنها بصورت عقدهاى حسد درآمده، برانگيخته ميشوند و از هر طريق ميكوشند تا آنها را از چشم بياندازند و راه نفوذشان را بگيرند: وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ. اين چهار گونه شريست كه انگيزنده و منشأ آنها خارج از نفوس ميباشد و با تذكر صفت رب و آثار تشريعى ربوبى آن و در آمدن به پناه قدرت و تربيت رب الفلق و در پرتو ايمان، ميتوان از آنها مصون ماند.
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چون آدمى به مرتبه كاملترى از عقل و اختيار رسيد و ميدان ديد و قدرت تصرفش وسعت يافت و احساسش به مسئوليت و تكليفش بيشتر گرديد، ميدان قوه واهمه نيز كه راه نفوذ شيطان و در جهت مقابل انديشه درست و دريافت حق است، بيشتر ميشود و از درون قواى پيچيده نفسانى، خناس سر برمى آورد و پس و پيش ميرود و آشكار و نهان ميگردد و با وسوسه هاى گوناگونش هر چيزى را بخلاف آنچه هست مينماياند: حق را باطل، و واقع را غير واقع، و صلاح را فساد و خير را شر و شايسته را ناشايست و بعكس. و پرتو ايمان و عقل را تيره مينمايد و در دريافتها و استنتاجهاى آن شك و ترديد راه ميدهد و قواى محركه بسوى كمال را دچار توقف ميگرداند، و براى نفوذ عوامل شريكه خارج از نفسند، راه را باز مينمايد تا شخص از هر جهت محكوم و مقهور او گردد. بفرمان اين سوره «الناس» بايد براى جلوگيرى و بستن ميدان نفوذ چنين شريكه از باطن آدمى سر برمى آورد و منشأ و انگيزنده ديگر شرور است، به سه صفت خداوند: «رب، ملك، اله» كه اضافه به الناس شده، پناهنده شد، و چون انسان مظهر تجلى و تصرف اين صفات گرديد و تسليم آنها شد و در سراسر قواى درونى و اراده و عملش نفوذ نمودند، راه تصرف و نفوذ وسوسه خناس و عوامل او «الجنة و الناس» بسته ميشود. پس همين كه در پايه عقايدش شكى راه يافت با تنبيه و تمسك بحقايق اين- پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 318
(1/1843)



صفات ايمان و يقينش افزوده ميشود و چون انگيزه هوا و شهوت و خشم خواست او را برانگيزد، بصير ميشود و چون به آز و حسد كشانده شود به رضا و قناعت و بزرگوارى باز ميگردد و وسوسه هر گونه انديشه و عمل نادرست و ناروا و گناهى، او را در جهت مخالف آن پيش ميبرد تا در خود حكومت و قدرتى برتر از هر قدرت، و كمال و جمالى زيباتر و پايدارتر از هر كمال و جمال مى نگرد، و در كاخ رفيع و محكم ايمان و تقوا و در پناه رب الارباب و ملك الملوك و اله العالم، جاى ميگيرد و مى آسايد و از آن افق بالا دوزخ دوزخيان و عاقبت حزب شيطان و پيروان خناس را مى نگرد.
اين دو سوره كه در پايان قرآن واقع شده- چنان كه گفته شد- طريق مصونيت و پناهندگى از شرورى را ارائه ميدهد كه رسالت اسلام و تعاليم احكام قرآن و عقايد و اجتماع مسلمانان را تهديد مينمايد. شرورى كه از زير پرده نفوس نو مسلمانان و از ريشه هاى اوهام جاهليت و دسائس دشمنان و حسودان سر برمى آورد «منفلق ميشود» و ميدان را براى وسوسه خناسهاى جن و انس باز ميگرداند. آن سان كه اين شرور و آفات، بنيان ايمان و عقايد اجتماع مسلمانان را سست نمود تا راه نفوذ وسوسه جادوگران و افسون دجالان در خلال عقايد و اخلاق و روابط اجتماع اسلامى بازگرديد، و پرتو آيات- رب الفلق، رب الناس، ملك الناس، اله الناس- از قلبها و مغزهاى مسلمانان غروب نمود و سايه شوم كاهنمنشان و سوداگران آئين و بازيگران خودكام گسترده شد. و آن چنان كه همين گونه شرور و آفات، در شرايع آسمانى و اديان گذشته رخنه نمود و در چهره آئين درآمد و دين خدا را مسخ كرد و مردم گيتى را از راه مستقيم فطرت و حق و عدل كه پيمبران خدا آورده بودند منحرف گرداند:
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در حديث از رسول خدا (ص) رسيده: هر كه قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ را بخواند آن چنانست كه همه كتابهايى را خوانده باشد كه خداوند بر پيغمبران خود نازل كرده و از عقبة بن عامر از رسول خدا (ص) فرمود: «بر من آياتى نازل شده كه مانند آن نازل نشده، و آن معوذتان است».
آيات اين سوره با طول سه ايقاع آغاز شده- قُلْ، أَعُوذُ، بِرَبِّ النَّاسِ- و به آيات كوتاه و يك ايقاعى، 2 و 3 پيوسته شده، و با مراتب صفات رب الناس، ملك الناس، پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 319
اله الناس، اوج گرفته، و به آيه 4 و 5 مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ- الذى ... تنزل و امتداد يافته و به آيه كوتاه 6 ختم شده امواج حركات و سكنات متنوع، صداى برخورد نون مشدد و طنين سين كه در فصول اين آيات آمده، جوى از برخورد و معركه اى را مينماياند كه ميان نيروهاى خير و شر، در ميدان نفس انسانى درگرفته است. و حركات صوتى و هيأت فعل «يوسوس» ادامه اين معركه را اعلام مينمايد. معركه اى كه جن و انس را در برابر صفات رب بميدان ميكشد- مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ-.
اسماء و هيأت فعلى كه در اين سوره آمده: الوسواس. الخناس، يوسوس، است.
پروردگارا! نظر رحمت و لطفت را از مسلمانان و ديگر مردم جهان مگردان! و قلوب تيره و هراسناك را در پرتو و پناه اسماء و صفاتت روشن و آرام بدار! جهاندارا! مسلمانان و مردم جهان را از شر و فتنه هايى كه آفاق سياره زمين را گرفته، نگهدار! در روزهايى كه فتنه و آشوب سرزمين هاى مسلمانان را فرا گرفته و ايام عيد قربان و غدير (1388) و پايان سال شمسى 1347، نوشتن جزء آخر پرتوى از قرآن پايان يافت- رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 1
[جلد پنجم ]
پرتوى از قرآن پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 3

مقدمه
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بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه الّذى هدانا بالقرآن و ارسل فينا رسولا منّا يتلوا علينا آياته و يزكّينا و يعلّمنا الكتاب و الحكمة و فقّهنا فى الدّين و جعل كتابه هذا لنا أنيس فى الظّلمات و الزّنزانات و ما حال بيننا و بينه العسر و لا اليسر.
تا كنون پرتوهايى از خورشيد تابان سوره بقره و انوار درخشان جزء سى ام قرآن به فضل الهى از ذهنى و انديشه اى قرآن گراى به ذهنها و انديشه هايى قرآن جوى و حقيقت پژوه تابيدن گرفته است.
مدتى است كه فاصله اين پرتو افكنى ها زياد گرديده است، زيرا بايد در اين سفر ذهنى از مراحلى گذشت و گاه به گاه اسكندروار به ظلمتها رفت، به چشمه حيوان دست يافت و رستم وار در زابلستان و جوار ملك سليمان رخت دور باش گسترد تا به نوشدارو رسيد و سهرابهاى پهلو شكافته را جانى تازه بخشيد. و اكنون با وجود سير در ظلمات، در فاصله مراحل، پرتوى تابيده است، و اين پرتو از لحاظ ترتيب و توالى زمانى پنجمين قسمتى است كه انتشار مى يابد ولى از لحاظ ترتيب قرآن تفسير سوره آل عمران است، از جزء سوم و سومين سوره قرآن كه جلد سوم ناميده پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 4
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مى شود. از سور نخستين و باروى دوم و برجهاى آخرين و ديده بانهاى نگهدارنده قرآن خوانان گذشتيم و اكنون به سومين سور قدم مى گذاريم. در اين سور با خاندان عمران رو به رو مى شويم كه منشأ عمران و خير و بركت براى جهانيان گشتند و با وجود پاك و زاينده و خودزايى چون مريم و شفا بخشى كه بر جانها و دلهاى ريش مرهم مى گذارد چون عيسى دمسازيم. اما، افسوس كه پاسداران دين يهوّه و متولّيان تورات در چار چوب تنگ قوم يهود و نژاد اسرائيل گرفتار شده حاضر نيستند به فرياد اخطار نجاتبخش خود گوش فرا دهند و نمى خواهند از اين مرز تنگ فكرى بيرون بيايند، اگر چه به علت چسبيدگى به زمين، توسعه طلبى و جهانخوارى اشباعشان نمى كند و نه تنها منافع خويش را، كه سماسره سامرى هم شده اند و بر روى فرزندان اسماعيل شمشير مى كشند تا قيصر را از خود خوشنود سازند، و جالوت را يارى مى كنند تا عيسى را به صليب كشد.
اين سور و باروى سوم راهى بس پر نشيب و فراز است، و شناساندن متوليان يهود و احبار دينساز و سوداگران با كلمه كارى نه چندان آسان! فرصت نمى دهند كه راه تا انتها طى شود و منافقان رسوا گردند. عيسى را به بند مى كشند و صليب بر پشتش مى نهند. اما غافل از آنكه ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، رسالت خدا بايد ابلاغ شود و اگر يحيى نشد، محمّد (ص) مى آيد، اگر محمّد را هم نگذاشتند على و حسن و حسين و فرزندانش مى آيند و چون آنان هم بوسيله خوارج يا به نام خارجى شهيد شدند، قائم آل محمّد آن منتقم حقيقى خواهد آمد و كلمه خدا را به اكمال مى رساند و نور خدا را به پرتو افشانى، زيرا يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ [ان شاء اللَّه ] وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ.
گرداورنده
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 5
سوره آل عمران
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مدنى 200 آيه رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ اين سوره آل عمران ناميده شده چون سرفصلى از آيات آن از آل عمران آغاز شده است كه وارث و سرفصل گزيدگان بودند: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ. آيه 33) و اشعار به جهش و تحولى دارد كه اين خاندان و ذريه در عقايد و افكار پديد آوردند و ريشه هاى توحيد و اصول فضائل را آبيارى و شكوفان كردند و منشأ عمران نفوس و جوامع شدند.
از مضامين و مطالب آيات اين سوره و تأييد شأن نزولهايى كه آمده، به نظر مى رسد كه اين سوره در سالهاى اواخر هجرت نازل شده است. در همان سالهايى كه پس از جنگها و كارزارها و پيمان حديبيه با قريش، دعوت اسلام از متن جزيره به اطراف رسيد و وفود (نمايندگان رسمى) براى عرض اسلام و يا بستن پيمان و يا بحث و جدال به مدينه روى مى آوردند. مجهزترين و پرآوازه ترين وفود وفد سران مسيحى نجران بودند كه از ناحيه جنوب غربى جزيره و سرحد كشور مسيحى به مدينه آمدند (8 تا 9 هجرى) و گويند آيه مباهله درباره آنان است.
همين گونه آيات با تبيين اصول دعوت و راه و روش پيغمبران گذشته و خطابها و عتابهاى اهل كتاب و مسيحيان پيش مى رود تا آيه 118 كه ناگهان صفحه كارزار أحد پيشدرآمد دو دليها و لغزشها و شكستهاى جنگى و روحى و نمايش روحيه ها نمايان مى شود. چون حادثه أحد در شوال سال سوم پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 6
هجرت پيش آمده بايد اين آيات و درسهاى عبرت انگيز آن در همان سال نازل شده باشد نه با فاصله در سالها پس از آن.
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نظر قاطع بدين كه اين سوره در دو يا چند مرحله و چنين فاصله اى نازل شده باشد ناروا مى نمايد. شايد آيه مباهله و ديگر آياتى كه خطاب به اهل كتاب و مسيحيان است پيش از روى آوردن وفود و وفد نجران و در همان زمان پس از حادثه أحد نازل شده تا زمينه و تمهيدى باشد براى رو به رو شدن با آنها و عقايد و جدالها و احتجاجاتشان. بيانات كلى و تعليمى و يا شرطى و تعليقى (فان حاجّوك ... فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ ...) كه در اين آيات آمده همين را مى نماياند كه در شرايط خاص براى آمادگى فكرى و مواجهه با عموم اهل كتاب و بخصوص مسيحيّت نازل شده است. چه، ميدان أحد صفحه آزمايش و مبدأ پايداريها و همبستگى و تجربه ها و آخرين شكست و آغاز پيروزيهاى نظامى و رسالتى بود. ضربه اى كه در أحد بر نيروى مسلمانان وارد شد تشعشعى پديد آورد كه آفاق روحى آنان را گسترش داد و در آفاق مكانى انظار را بيش از پيش متوجه گردانيد. آن شكست پيروزمندانه كه پس از پيروزى معجزه آساى بدر پيش آمد مدينه را از پوسته محدود خارج كرد و موج رسالت را به هر سو گسترش داد و بذرهاى آن را به هر سو پراكند، هم چنان كه پس از آن قريش و ديگر احزاب مشرك عرب به يك صف درآمدند تا ضربه نهايى را (در خندق) فرود آورند، اهل كتاب، از يهوديان متن جزيره گرفته تا مسيحيان حواشى آن، هماهنگ شدند تا با احتجاجها و جدالها و تشكيكها ضربه فكرى و روحى زنند.
دو سوره بقره و آل عمران با سه حرف- الف، لام، ميم- تعريف و توصيف كتاب آمده، در آن، تبيين هدايت كتاب و تأثير مثبت و منفى و امتياز نفوس، در اين، بيان علت اعلاى فاعلى و نازلى كتاب و تكامل آن در مسير زمان است، در آن سوره بحثها و تعاليم از راز آفرينش آدم، و در اين سوره از راز آفرينش عيسى، كه هر دو نمودارى از اراده خدا و تحول وجهش در اين پديده اسرارآميز است، در آن خطابها و عتابها بيشتر متوجه بنى اسرائيل و در اينجا به مسيحيان است.
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در خلال آيات، رهنمائيها و تعاليم و احكام و حكومتها به گروندگان اين آئين آمده است. پايان هر دو سوره به دعا و التجائى هماهنگ با تعاليم و مقاصد آيات مى رسد.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 7
سوره آل عمران، مدنى، 200 آيه
[سوره آل عمران (3): آيات 1 تا 9]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الم (1) اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (4)
إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (7) رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ (9)
[ترجمه ]
(1) الم
(2) همان خدا، نيست خدايى مگر همان خداى بس زنده پاينده بر پا دار.
(
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3) همى فرو فرستاد بر تو كتاب را به حق كه راست آورنده آنچه راست كه در پيش آنست و فرو فرستاد تورات و انجيل را از پيش در حالى كه هدايت است براى مردم و فرو فرستاد فرقان را.
(4) همانا كسانى كه كافر شدند به آيات خدا بر ايشان است عذابى سخت و خدا عزيز انتقام دار است.
(5) به راستى خدا، پوشيده نماند بر او چيزى در زمين و نه در آسمان.
(6) اوست همان كه همى صورت مى دهد شما را در رحمها هر گونه كه بخواهد، نيست خدايى مگر همان عزيز حكيم.
(7) همانا اوست كه فرو فرستاد بر تو كتاب را، از آنست آياتى محكم كه آنها مادر (اصل) كتاب است و ديگر متشابهات، و اما آنان كه در دلهاشان كجمنشى است پس پيروى مى كنند آنچه را كه تشابه دارد از آن براى يافتن فتنه و براى تأويل آن با آنكه نمى داند تأويل آن را مگر خدا و استواران در علم- گويند: ايمان آورديم بدان، همه از پيشگاه پروردگار ما است و آگاهى نيابد جز خردمندان. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 8

(8) پروردگار ما! كج مدار دلهاى ما را پس از آنكه هدايت نمودى ما را و ببخشاى براى ما از نزد خودت رحمتى را چه به راستى تو همان تويى بس بخشاينده.
(9) پروردگار ما! همان تويى گرداورنده مردم براى روزى كه نيست ريبى در آن، همانا خدا خلاف نكند وعده را.
توضيح برخى از لغات:
تورات: واژه عبرى-: شريعت، اصول يا مجموعه احكام، آموزش و هدايت انجيل: بشارت، ريشه عربى آن از نجل: پديد آورد، زمين را شكافت، زمين سبز شد. و در واقع اين نام معرب او انگليون يونانى است به معنى مژده و بشارت (فرهنگ فارسى معين ج 5) به نظر ارجح اين كلمه يونانى است اصل آن اونجيليون بوده است، مركب از دو كلمه مژده نيك [قاموس معجم متن اللغة تأليف احمد رضا به نقل از مجله مجمع اللغوى دمشق 23: 181] فرقان: مصدر اسمى كه وزن آن فزونى و يا حركت را مى رساند. از فرق: جدا كرد، شكافت، روشن و متميز گرديد.
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انتقام: پيگرد، بد پاداش دادن به گناه، افتعال از نقم: به پاداش بدش رساند، سخت ناروا و بد دانست، بر او عيب گرفت و نكوهش كرد.
زيغ: كجمنشى، كجى، برگشت از حق، روى آوردن به باطل، ناتوانى ديد، حيرت- زدگى، كشيدن مهار شتر، آرايش.
الم. اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ- درباره اشارات و رموز حروف جداگانه اى كه در آغاز بعضى از سوره هاى قرآن آمده مفسران و محققين با ديدهاى خاص خود نظرها و احتمالاتى داده اند كه آنچه موجه به نظر مى رسد در پرتو الم ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ- (اول سوره بقره) آمده است. «1»
__________________________________________________
1- هر يك از اين نظرها با بينش صاحبنظرانى، و چه بسا با شواهد و قرائنى ذكر شده است، گر چه هيچيك دليل قطعى و برهانى ندارد و شايد هم با پيشرفت علم نظرهاى ديگرى پديد آيد و يا برخى از آنها اثبات شود و درست بودن همه يا بيشتر آنها متناسب با عمق
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در انديشه دانشمندان فلسفه عالى، اين حروف اشاراتى به اسماء و صفات الهى است كه در وراء و ما وراء پرتو افكنده به گونه ها و در پديده ها تجلى يافته است. از اين نظر كه الم اشاره و رمزى به اسماء اثباتى و نفيى و صفاتى باشد كه به اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ امتداد و تفصيل و تجلى و به گونه الكتاب-
__________________________________________________
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و جامعيت قرآن است. برخى از نظريه هايى كه راجع به حروف اوائل آمده چون راجع به شناخت وحى و نزول و حدوث و ربط آن با مبادى و اسماء و صفات و تنزلات و انعكاسهاى آن اسماء و صفات است، دريافت و شناخت آن- تا چه رسد به اثبات- براى عقلهاى عادى دشوار و يا محال است. و برخى از نظريه ها كه راجع به تركيب حروف و كلمات و آيات و تأثير خاص و بلاغت و اعجاز است چون با عقل و فطرت و حواس مى توان آنها راى دريافت براى عموم فهميدنى و اثبات شدنى است. از همين گونه است رابطه خاصى كه حروف اوائل بعضى از سوره ها با اندازه و آهنگ آن حروف به صورت تركيب و يا تنها در آيات و كلمات همان سوره مندرج است. مانند (الم) كه در سر فصل آياتى از سوره بقره و همچنين در آل عمران: (الم، إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا ...) آمده و همچنين اين حروف در بسيارى از كلمات اين دو سوره آمده.
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چند سال قبل يكى از محققين مصرى «دكتر رشاد» كه ساكن امريكا است، درباره حروف مقطعه اوائل بعضى سوره ها دريافتى كرده كه آن را بوسيله دستگاه الكترونيكى به ثبوت رسانده و خلاصه آن در بعضى از روزنامه ها و مجله هاى عربى و فارسى منتشر شد. دريافتش اين بود كه حروف اوائل هر يك از اين سوره ها رابطه اى دارد با حروفى كه در آيات همان سوره آمده است و سپس همين دريافت و نظر را با كوشش چند ساله و بوسيله دستگاه الكترونيكى به صورتى اثبات كرد و به اين نتيجه رسيد كه مقدار حروفى كه در هر يك از اين 29 سوره كه با حروف مفرد يا مركب آغاز شده بيش از ديگر حروفى است كه در همان سوره آمده است، با توجه به اينكه مجموع حروف مقطعه قرآن 14 حرف و نصف همه حروف عربى است. براى رسيدن بدين نتيجه مى بايست حروف سراسر هر سوره از قرآن شماره شود، آن گاه سوره هايى كه با حروف مخصوص آغاز شده به دقت بررسى شود كه جز با دستگاه الكترونيكى امكان نداشت، اين گونه رابطه و تناسب مقدارى از حروف اين سوره ها با حروفى مانند: (ق، ن،) يا حروفى مانند: (الم، المر، المص، يس، كهيعص) و در نظر گرفتن و تنظيم آن براى بشرى در مدت كوتاه آن هم كسى كه در مقام بيان معانى و افهام آن به ديگران باشد امكان ندارد. چنان كه جز با چنين دستگاه دقيق و سريع كشف آن امكان نداشت، بنا بر اين كشف، معلوم مى شود كه بيش از اعجازى كه در لغات خاص و تركيب جمله ها و آيات در قرآن آمده، حروف آن هم با حساب و تناسب و نظمى خاص آورده شده كه [.....]
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 10
(1/1854)



نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ- تنزّل يافته، بسان تنزّل آن صفات به صورتهاى حروف و تركيبات جهان، تكرار الف و لام و هاءهاى واسط كه نمودار حركت بسيط است تبيين توحيد ذات و پيوستگى و تكثير آن در مجراى صفات و مراتب آنست كه در دو صفت الْحَيُّ الْقَيُّومُ كه جوشش حيات را با قيّوميّت و ربط ذات و صفات قديم و ازلى را با تركيبات و حوادث مى نماياند و در سير نزولى به ميم رمزى- الم- و تبيين القيّوم مى رسد كه سرآغاز رجوع إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ و سير صعودى مى باشد. به اصطلاح فلسفى:
حركت وجود بسيط و بى نام و نشان از مبدأ غيب الغيوب (اللَّه) كه تابشهاى آن تعيّنات و تشخّصات و ماهيات را پديد مى آورد و به اصطلاح عرفانى: حركت (نفس الرّحمانى) كه حروف و تركيبات عالم را مى سازد. آن سان كه انسان انديشمند و عقلى، راز درونى و هستى خود را با حركت انديشه، همراه با تنفس و بيرون دادن هواى عميق و بسيط و با برخورد به اوتار حلقى به گونه صوت در مى آورد و با برخورد و تعيين مخارج به آواى حروف و با تركيبات آنها به صورت كلمات داراى مفاهيم مى نماياند و همى در صفحات هوا و اوتار سمعى و كتابت و اشعه بصرى تنزل مى يابد و نقش مى بندد و سپس از هوا محو و روپوش حروف و كلمات خلع مى شود و آنكه مفاهيم ذهنى و عقلى خالص و طيّب دارد همى صعود مى نمايد إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ از او صادر مى شود و نزول مى يابد و به سوى او برمى گردد و بدو پيوسته مى شود. __________________________________________________
- خود جهتى از اعجاز است، علاوه بر معانى و حقايق و محتواى آنها.
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بعد ديگرى از اعجاز قرآنى كه بوسيله مفسّر انديشمند انسانى و بدون كمك خواستن از مغز الكترونيكى و در محيط محدود كشف شده «سير تحول قرآن» است كه در آن تحول و گسترش مقدار كلمات و آهنگ آيات و معانى در مسير 23 ساله وحى قرآنى چنان بررسى و دقت و كشف گرديده كه مى توان بوسيله آن محاسبات، سال و محيط سوره ها و آيات را تا حدى مشخص كرد (رجوع شود به كتاب سير تحول قرآن، تأليف مهندس بازرگان) اين كشفيات بيان و اثبات بعضى از نظرهايى است كه درباره حروف مقطعه در اوائل سوره بقره ذكر شده كه يكى از آنها همين نظر است كه اين حروف اشاره به اعجاز و تناسب حروف و كلمات آيات سوره ايست كه در آغاز آن حروف مفرد و مركّب آمده است، و شايد كه اين نظرها و كشفها روزنه هايى باشد براى رسيدن و كشف حقايق برترى.
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پس صدا و آهنگ حروف و تركيب كلمات و معانى و مفاهيمى كه دارند، نه به خود قائم و نه به خود باقى مى باشند، همه امواج حيات و اراده و قيوميت متكلم و مريد و مبدء حيات و قائم به ذات اند: الْحَيُّ الْقَيُّومُ.
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نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ- فاعل نزّل، اللَّه يا وصف توحيديش لا إِلهَ إِلَّا هُوَ، و دو صفت جامع الْحَيُّ الْقَيُّومُ. اين صفات است كه هم به صورت حروف و تركيبات عالم تكوين تابش و نزول يافته و هم به صورت كتاب تشريع و هدايت، تا هم چنان كه همه پديده ها و اجزاء هستى را با حيات استعدادى يا فعلى بر پا داشته و به حركت درآورده، انسان را هم زنده و قائم و پاينده بدارد تا به اختيار و اراده آزاد خود به حىّ قيّوم بپيوندد. نزّل (به تشديد) نزول تدريجى را مى رساند كه موافق با شرايط زمان و استعدادها و نيازها، مسائل هدايتى و احكام آن را مشهود و ملموس كرده همه مشاعر و عواطف را فرا گيرد و منشأ انقلاب فكرى و اجتماعى شود. نزل و انزل (بدون تشديد) به معناى نزول دفعى و با هم است. در مواردى كه در امور دفعى با تشديد در قرآن آمده، مانند: يُنَزِّلُ الْغَيْثَ- ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً نظر به مبادى و اجزاء و از آثار تدريجى است. عليك دلالت بر سلطه و تفوق دارد، آن چنان كه هنگام نزول، روح و انديشه و شخصيت مخاطب «رسول»- يكسره مقهور آن مى گردد.- بالحق بر ملازمت و تلبّس: اين كتاب را با حق و ملازم آن بر تو نازل كرده و يا با، سببى كه بيان علت فاعل نزول باشد: به سبب و نيروى حق ... حق مطلق اللَّه با همه اسماء و صفات و تجليات و نزولات و اراده او كه ثابت و پايدار و نگهدار است مى باشد، و همين معناى نازل لغوى حق است- حقوق نسبى و تشريعى اصول ثابت و پايدار و با اصول تكوينى و به حق مطلق پيوسته مى باشد. همين حق را از واقع جدا مى سازد كه گاه با هم و گاه در مقابل هم هستند، كتابهاى هدايتى و تشريعى بشر در مسير واقعيات است كه آميخته از حق و باطل و در محيطهاى زمانى و مكانى و شرايط اجتماعى مختلف و متضاد مى باشد و قابليت بقا و صلاح ندارند.
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حق، ثابت و پايدار و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 12
داراى مصالح حقيقى و هماهنگ با جهان و فطرت و ضامن بقاء و ابديت مى باشد.
مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ- تصديق، نمودارى راست و به راستى آوردن چيزيست كه به دروغ ها و افتراها و اوهام آميخته و ناراست و مبهم گشته. لما بين يديه چيزيست كه در امتداد شعاع ديد و خطوط متوازى دو دست باشد و در مقابل (لما خلفه، لما قبله) است نه به معناى آنها، زيرا گر چه در طول زمان قرآن پس از ديگر وحى ها و كتابها آمده، در مراتب نزول- نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ- آنها شعاعها و پرتوهايى بودند در امتداد اشعه فروزان قرآن و پيش روى آن. هم چنان كه شعاعها و انعكاسهاى پيش از طلوع كامل، آميخته با تاريكيهاى ابهام انگيز و تصويرهاى موهوم و واقعى مى باشد و با سر زدن نيّر اعظم تاريكى ها از ميان مى رود و صورتهاى راستين از ميان اظلال و اوهام متمايز مى گردند: مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ. ما، ابهام و شمول را مى رساند: آنچه از كتابها و شرايع و وحى ها و الهامها تا حدسها و كشفهايى كه بر پيغمبران و تاليان آنها و انسانهاى انديشمند پرتو افكنده و آميخته با اوهام و افتراها گرديده، اين كتاب راستى و راستهاى آنها را مى نماياند و شناسايى جهان و انسان و اصول و احكام را متمايز مى كند، از مبادى تا نهايات- نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ، از آن گاه كه سياره زمين آماده وحى گيرى و الهامبخشى گرديد و پيغمبران وحى ياب و انسانهاى انديشمند سر برافراشتند و روى به سوى مطالع انوار گرداندند، وحدت و پيوستگى همه وحى ها و انواع الهامات را با هم و با كمال وحى مى رساند.
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وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقانَ- تورات و انجيل در ميان وحى ها و الهامات ما بين يديه، وحى هايى بودند متضمن اصول اعتقادى و احكام و نظامات كه به صورت كتاب درآمدند و ملت و ملتهايى فرا آوردند.
مفرد آمدن تورات و انجيل و معناى لغوى آنها دلالت بر همان اصول شريعت و بشارت دارد نه به پنج كتاب عهد عتيق و اناجيل گوناگون با همه وقايع نگاريها پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 13
و سرگذشت ها و تناقضات «1» كه بعدها جمع و تدوين گرديده و به نام نگارندگان خوانده شده است و آميخته با انديشه ها و شركها و خيالات و دريافتهاى همانها مى باشد: وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ- 13 مائده) أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ، نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. آنكه قرآن مصدّق آن مى باشد همانست كه از جانب خدا نازل شده هدايت و نور است: و انزل التّورات و الانجيل هدى للناس، و أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ (44/ مائده) نه اينكه از دماغ مشوّش مردمى نازل شده و قرآن از تحريف و نقص و فراموشى اصل آن خبر داده است. آنكه پيشاپيش قرآن، از جهت ترتيب نزول و پيش از آن از جهت گذشت زمان، نازل شده، طليعه احكام و نظامات پس از وحيها و الهامات توراة و بشارت سر برآورده كتاب كامل انجيل است كه چون سپيده فلق و بر آمدن شعاعها پيش از طلوع كامل رخ مى نماياند.
هدى، همين راهنمايى به سوى كمال وحى و شريعت است و شايد وصف حالى براى الكتاب و معطوفات باشد كه غايت نزول همه هدايت مردم است. و انزل الفرقان با
__________________________________________________
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1- در پنج كتاب تورات كنونى، بيشتر وقايع و حوادث پس از وفات موسى و تاريخ ملوك و جنگها و رهبران است و در همين تورات اشارات و كناياتى به تحريف تورات اصلى است. (سفر تثنيه فصل 31). توراتهاى كنونى معلوم نيست در چه زمان و از روى چه مداركى نسخه بردارى شده است. بعيد است كه در زمان موسى (ع) چيزى از تورات نوشته شده و اگر هم نوشته شده با آن همه حوادث، باقى مانده باشد، چون نه در مصر و نه در چهل سال تحير در سينا و نه پس از وفات موسى و جنگهاى طولانى، وسيله آموختن نوشتن بر ايشان بوده است. شايد موسى در چند سال كه در دربار فرعون بود خود نوشتن آموخته باشد، به هر حال هر چه و آنچه بوده، به شهادت تاريخ و همين تورات ناپديد گشته (فصل 34 فقره 14 تا 17 اخبار ايام دوم: حلقياى كاهن كتاب توراة خداوند را كه به واسطه موسى (نازل شده) بود پيدا كرد و آن را به شافان كاتب داد و او آن را نزد پادشاه آورد ...)- (عزرا كاهن نسخه ديگرى به امر پادشاه ايران براى او نوشته است ... سفر عزرا فصل 7)- وقايع نگاران گويند: كه تورات (اصول شريعت) با تخريب هيكل به امر بخت النّصر با تابوت عهد به غارت برده شد. پس معلوم نيست كه عزرا از روى چه نسخه اى آن را نوشته است. آيا به وى الهام شده يا از زبان ديگر كاهنان نوشته است. چهار انجيل كنونى و ديگر اناجيل هم در سالهاى 37، 64، 98، تا نيمه دوم قرن اول ميلادى نوشته شده است و از انجيل اصلى كه متن تعاليم و بشارت است اثرى نيست.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 14
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تكرار فعل انزل و در نهايت نزول كتاب و تورات و انجيل بيان كمال سطوع وحى است، وحى، از جهت احكام مكتوب، كتاب، و از جهت رهبرى، هدى، و از جهت تمايز حق و باطل و خير و شر و مؤمن و كافر، فرقان ناميده مى شود. هيأت مصدرى فرقان دلالت بر كمال جدايى و تمايز دارد. تمايز كامل صفوف: يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ انفال/ 41)- روزى بود كه صف ايمان از كفر و نفاق متمايز گرديد. نزول كامل وحى، همچون تابش نور درخشان بر سطوح است كه اشباح و اشخاص و اجسام را متمايز مى گرداند و اشعه آن، قابل را رشد ميدهد و ناقابل را به جاى مى گذارد يا به پستى مى راند. كتاب تنظيم مى كند، فرقان تميز مى دهد.
عطف فرقان به كتاب در اين آيه و آيه وَ إِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَ- 53/ بقره)، گويا ناظر به همين دو گونگى ما انزل، و ذكر فرقان پس از كتاب نظر به كمال آنست. كمال فرقان، همين وحى نهايى و همه جانبه و همگانى است:
تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً- 1/ فرقان) كه سراسر سوره فرقان تبيين صف بنديها و انديشه ها و بينش هاى وهم آلود در برابر وحى است.
اين دو آيه: اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ... وَ أَنْزَلَ الْفُرْقانَ- بيان اصول اعتقادى و فكرى و بينش جهانى قرآن و پيوستگى و تكميل كتاب هاى هدايتى قبل و مرزبندى و جدايى (فرقان) از آئين ها و انديشه هاى شرك آلود و محدود است. تا آخر سوره پيرامون همين اصول اعتقادى و تبيين بينش هاى ناشى از آنها و روش و منش صف معتقد و متعهد به آنها مى باشد.
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ، وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ- پيوستگى اين خبر تهديد آميز با نزول كتاب و فرقان، نشانه ارتباط عذاب با نزول آن آيات است. كفروا، كفر حدوثى و ارادى: لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ، بيان تلازم كفر به آيات و عذاب شديد است. با نزول فرقان كه كمال كتاب و آيات است امتياز و تقابل و تضاد رخ مى نمايد.
تقابل و تضادى در روحيّه و قواى درونى كه پيش از آن يك نواخت در مسير غرائز پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 15
پست بود و احساس به درد همان در حد احساسات بدنى و محروميتهاى غريزى بود كه دوام و شدت ندارد، پس از نزول فرقان و پرتو افكندن آيات در خلال قواى درونى، تضاد و برخورد بين عقل تعالى طلب كه مى خواهد در مسير آيات پيش رود و بالا آيد و عواطف بيدار شده انسانى با غرائز و عوامل ميراثى كه در جهت مخالف مى كشند، رخ مى نمايد و اين تضاد در بيرون از نفسيات به صورت صفوف در مى آيد، آنها كه عقل و و جدان فطريشان با هدايت آيات نيرومند مى شود و از متن تضادهاى رنج آور برترى مى يابند و بر غرائز و عواطف مقابل حاكم مى شوند، مى رهند و آنها كه در ميان به هم خوردن تعادل و تضادها مى مانند و از آيات روى مى گردانند، رنج و عذاب دائم را براى خود مى خرند- لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ- اين رنج و عذاب درونى از آغاز بيدارى وجدانى و رشد عقلى و حركت به سوى كمال احساس مى شود و هر چه جاذبه ها نيرومندتر و تضاد و تحرك بيشتر شود احساس بدان شديدتر مى شود و با نزول آيات فرقان و كفر بدان اين رنج و درد جانكاه، عذاب شديد مى گردد، همچون مرغى كه پر و بالش روئيده و انگيزه پرواز آرامش نمى گذارد و در بند و ميله هاى قفس گرفتار آمده همى نفس زنان خود را به ديواره هاى قفس مى زند تا راهى يابد و يا قفس بشكند و صفير كشان به پرواز درآيد يا پر و بالش بشكند و انگيزه پروازش خاموش شود و به بند و قفس خوى گيرد.
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در فضاى نفسانى و درونى، اين گونه اى از عذاب شديد است كه احساس بدان در شرايط روانى و زندگى و موجبات آگاهى يا غفلت، شديد يا خفيف مى شود تا به عالم آگاهى و هشيارى كامل برسد. در فضاى اجتماع، نزول هدايت و فرقان و آيات آن، كسانى را مى آگاهاند و تكان مى دهد تا از پوسته محيط كفر زده سر بر- مى آورند و هماهنگ و همصف مى گردند و تعادل و ثبات طبقه ستمگر و كفر كيش را بر هم مى زنند و مراكز اتكاء و پايه هاى آن را فرو مى ريزند و دچار عذاب شديد مى گردانند. عذاب شديدى كه از درون، كافر به آيات را مى خورد و پوك مى كند و از بيرون او را مى كاهد و به سقوط مى برد، از ناهماهنگى درونى است و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 16
استشعار بدان و از شعور بيدار و انتقام جويى كه از قلوب مردم مؤمن و حقجو برانگيخته مى شود و به جوشش و آتشفشانى در مى آيد. اين عذاب شديد و دائم اگر تسكين يابد همان در حد تخدير استشعار و شعور است كه هميشگى و پايدار نيست، و چون عوامل تخدير و غفلت از ميان رفت شعله ور مى گردد، نه از ميان برداشتن و بى اثر كردن عوامل تخدير و كشف پرده غفلت و تيز كردن شعور به عذاب به اختيار و خواست معذب است: لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ- ق/ 22- و نه برانگيختن شعور عدالتخواهى و و جدان انتقام جويى. كار عقل و اراده همين است كه شعورهاى برافروخته و وجدان هاى برانگيخته را در راه وصول به حق و تعذيب و انتقام رهبرى كند و هماهنگ گرداند. پس مشيت قاهر و انگيزنده ايست برتر و نيرومندتر از خواست منتقم (بفتح قاف). وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ كه سر رشته حركت و انتقام به مشيت اوست:
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ذو انتقام. تاخت و تاز كفركيشان ستم پيشه نمى تواند آنها را از عذاب حتمى برهاند و مؤمنان ستمزده را نبايد بفريبد: لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ. مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ آيات 196 و 197 پايان همين سوره مى باشد، پس از شكست ها و تجربه ها و رهبرى هايى كه در آن آمده است.
إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ- هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ- تعليل كبروى براى دو وصف «عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ»:
چون آنچه در درون و اعماق زمين و آسمان از او پوشيده نيست- از پديد آمدن قوا و نيروهاى محرك و تضادها و مراحلى كه از سر مى گذراند و فعل و انفعال- هايى كه از درون آنها رخ مى نمايد همانند آنست، آنچه در درون گزيده حيات انسان و اجتماع مى گذرد تا به كيفيت ناهماهنگى و تضاد و عذاب ناشى از آن مى رسد و گونه هاى متضاد آشكار مى گردد: باطل دچار توقف و ضربه انتقام و سقوط مى شود و حق راه باز مى كند و تكامل مى يابد: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ، وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ انبياء/ 18- و اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 17
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فعل لا يَخْفى استمرار را مى رساند، وَ لا فِي السَّماءِ تأكيد و توسيع لا فى الارض است: نه همين آنچه در زمين كوچك و زير پاى شما است، آنچه در آسمان عظيم و پهناور است نيز بر او هيچگاه پوشيده نمى شود- هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ- همچون شاهديست صغروى براى اثبات- إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْ ءٌ- و خود متضمن برهان است: همان اراده اوست كه شما را در درون پيچيده رحمها صورت مى دهد و نقش مى بندد. اين حركت و تصوير چيست و به اراده كيست؟ جز به اراده او، اراده عين علم يا ظهور آنست، پس اين تصويرها بر او پوشيده نيست.
پيوستگى و هماهنگى جهان شاهد بر وحدت اراده و علم است پس آنچه در زمين و آسمان است بيرون از علم او و پوشيده از او نمى شود.
آمدن ضمير هو الذى به جاى اسم ظاهر «اللَّه» كه راجع به اللَّهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ... است، همين وحدت اراده و علم را مى نمايد. تصوير: صورت بندى، تغيير صورت، بر طبق استعدادها و كيفيت ها است، كيف يشاء حركت و اكمال استعداد و تصويرها از او و به سوى- لا إِلهَ إِلَّا هُوَ- و ظهور و فعاليت صفات- العزيز الحكيم- و تجلّى- اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ- كه نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ ....
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ.
تكرار و اظهار ضمير هو الذى همان وحدت الوهيّت را مى نماياند. همان خداى يگانه حىّ قيّوم، همان كه آنچه در زمين و آسمان است از او پوشيده نمى باشد، همان كه شما را در درون رحم ها صورتبندى مى كند، همان كتاب را بر تو نازل كرده است ... مبدأ و منشأ همه يك علم و اراده و صفات حىّ قيّوم است. انزل، ناظر به نزول جمعى و دفعى كتاب است كه آيات محكم و متشابه از آن ناشى شده:
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مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ: محكم، پايدار و تغيير ناپذير در مقابل متشابه كه معانى و مفاهيم مختلف شبيه نما و اشتباه انگيز دارد، نه در حقيقت شبيه (مشابه). همچون پديده ها و رنگهاى پيوسته و متدرج و تصويرها كه شبيه به هم مى نمايد، اين تشابه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 18
معانى و مفاهيم است كه در تعبيرات و الفاظ آيات انعكاس يافته است.
أُمُّ الْكِتابِ اصل و منشأ و زاينده و مرجع ثابت كتاب است، همچون آفرينش جهان و انسان- إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ... هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ ...
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ كه همه از اصول ثابت و گونه هاى متغير پديد آمده اند، قوانين و اصول ثابت و حاكم و محكم، نقش و هندسه كلى و عمومى و برپادارنده است. مواد و پديده ها در ضمن و در حدود آن متشابه و متغير مى باشند.
كشف علمى و تكامل آن جز فهم و دريافت اصول قوانين كلى و بر گرداندن متشابهات با آن اصول لا يزال نيست و الا نه علمى است و نه معلومى. هر پديده اى نيز اصل محكم و ثابتى دارد كه ماهيّت آنست و تغييرات و تشابه در صورتها است و الا نه اين آنست و نه آن اين- همان نطفه و جنين است و آن همين شده است.
ضمير «كم» همان اصل ثابت و «يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ» صورتهاى متغاير و متشابه است. آن ام الكتاب و اينها متشابهاتند. الكتاب هم، صورت تشريعى كتاب آفرينش است كه ام الكتاب سرچشمه و اصل ثابت و متشابهات صورتهاى تفصيلى و متكامل آنست: كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ هود/ 1، ام الكتاب كه خبر جمع «هن ...» و در مقابل متشابهات و به جاى «امهات الكتاب» آمده، وحدت و جامعيت آن را مى نماياند. همان كه ديگر آيات از آن ناشى مى شود.
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با بيان و نظرى ديگر، كتاب دو مرحله- يا چند مرحله- دارد: كتاب پيش از نزول و تنزيل، آن همان است كه ضماير اينگونه آيات به آن بر مى گردد: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ دخان/ 3، إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- قدر/ 1» كه در يك شب و در يك زمان آن كتاب نازل شده، نه بتدريج و در زمانها و مكانها و شرايط مختلف. اين ضماير مفرد راجع به همان كتابى است كه در آيات ديگر نام برده و تصريح شده (رجوع شود به تفسير سوره قدر): كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ. ابراهيم/ 1- إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ. إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ زمر/ 2 و 41 و ...» يا آن كتاب از مقام بلندش به تنزيل و به تدريج نازل شده: تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. زمر/ 1 و مؤمن و احقاف. تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ ... سجده/ 2- نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ- آل عمران/ 3 تَبارَكَ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 19
الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ
. فرقان/ 1 و ...» اين كتاب در مرتبه عالى و اعلى محفوظ است: بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ- بروج/ 5» و مكنون است:
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بشر محجوب به حواس و آلودگيها آن را مس نمى كند: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ. لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ. واقعه/- 77 80 و ...» و در مرحله پس از نزول و تنزيل و در مسير زمان تفصيل و تفريق گرديده: كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. فصلت/ 3»- كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ- هود/ 1»- وَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ. يونس/ 37- وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا- اسراء/ 106» وَ لَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى عِلْمٍ. اعراف/ 52» با توجه و دقت در تعبيرات و ضمائر اين آيات، كتاب (قرآن) پيش از نزول و تنزيل، محكم (ثابت و كلى و نامتغير) و جمع و مكنون بوده و پس از نزول به گونه تفصيل و تفريق و ظهور درآمده، آن كتاب محكم و مكنون و در مقام جمعى، ام الكتاب است: إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. زخرف/ 3 و 4»- و مقام برتر داشته «لعلى» و محكم و حكيم بوده «حكيم»- برتر از حواس و انديشه ها بوده و به گونه زبان خاص (عربى و قرائت لغت و كلمات) نبوده، حكيم و برتر از تغيير و تشابه و تنوع زمان و مكان و انديشه ها بوده است: اصول ثابت هستى، قوانين ثابت جهان و انسان، معرفت مبدأ و توحيد و صفات عليا، رابطه خلق با خالق، مراحل معاد و تكامل مسئوليت و تعهد انسان و احكام كلى عقلى و عملى، چون فروع نظرى و فكرى و عملى از آن ناشى مى شود و زاينده است، و نيز همه به سوى آن باز مى گردند: و تأويل مى يابند: أُمُّ الْكِتابِ است.
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همچون مسائل بسيط ذهنى و اصول كلى عقلى و علمى كه مسائل فرعى و تطبيقى از آنها ناشى مى شود و به آنها باز مى گردد. آن كتاب محكم و حكيم و ام الكتاب و محفوظ و مكنون، در مراتب نازل شده و تنزل يافته در ظروف انديشه هاى گوناگون و زمانها و مكانها و شرايط و استعدادها، به صورت كلمات و آيات متفرق و تشبيهات و متشابهات و امثال و تمثيل ها و تفصيل ها تبيين گرديده، قرائت شده و در ظروف حوادث و قصص گذشته و زمان نزول و تعبيرها و عبرتها و احكام ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مجمل و مبيّن و مطلق و مقيّد درآمده است. در نتيجه، اين آيات مفصّل و تنزّل يافته، همان محكمات و ام الكتاب است كه در لباس عبارات و كلمات و ... درآمده متشابه گرديده است: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً ... زمر/ 23- متشابهات، به اصول محكمات كه مضمون اصلى آيات و در ضمن متشابهات است تأويل مى گردد تا اصول كلى قوانين و سنن و تحولات دريافت شود و مسائل جزئى و زمانى و مكانى عبرت هايى است براى عبور انديشه ها به سوى محكمات و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 20
حكمت ها. همه تشبيهات و تمثيل هاى قرآن درباره مبدأ و معاد و جهان، متشابهات است كه تفكر و تعمق و تدبر در آنها آفاق باز و بازترى مى گشايد و از محدوديت و بستگى و جمود مى رهاند و راههاى تحرك و اجتهاد را باز مى گرداند: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ... همان كتابى كه خداوند نازل كرده به دو گونه است: ...
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محكمات كه ام الكتاب است و متشابهات: تشابه در معانى و الفاظ، تشابه در مراتب طولى تا ام الكتاب و كتاب محكم و محفوظ و مكنون. بنا بر اين، ضمير «تأويله» راجع به كتاب است نه اخر متشابهات، چون محكمات در ضمن متشابهات و با آنها جريان دارد «حرف ظرف آمد در او معنى چو آب- بحر معنى عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ». از اين آيات سوره قيامت: لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ- إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ- فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ
- قيامت/ 19- 16 (اگر ضمائر راجع به كتاب باشد نه مسأله قيامت كه بعضى احتمال داده اند) چنين بر مى آيد كه در آغاز نزول وحى، آن حضرت شتاب در قرائت و بيان را در طول زمان و حوادث به عهده مبادى وحى مى گذارد تا القائات وحى با سخنان و تعبيرات وحى گيرنده آميخته نشود و آنچه بايد به تفريق و تدريج قرائت و بيان شود، از زمان و شرايط متناسب پيشى نگيرد.
با توجه به اين آيات معلوم مى شود كه متشابهات همين نيست كه تشابه در مقصود و معنى، يا بعضى آنها با بعضى ديگر تشابه داشته باشد.
متشابه از جهت تشابه با محكمات هم هست كه از دو جهت ظاهر و مقصود نهايى و تأويلى هم محكم است و هم متشابه.
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اين بيانى جامع و كلى از مفهوم محكم و متشابه است كه از پيوستگى آيات و معانى اين كتاب و وصف ام الكتاب بر مى آيد. آنچه مفسران در تفسير محكم و متشابه آورده اند يا بيان مصاديق كلى و جزئى و يا تعريفهاى لفظى است مانند اينكه محكم: «مبيّن و مصرّح» و متشابه: «مجمل و مبهم» است، محكم آنست كه «دليلش روشن و واضح باشد مانند دلايل شناخت خدا و اسماء و صفاتش.» متشابه «براهين روشنى ندارد چون خصوصيات معاد و بهشت و دوزخ» محكم «دليلش شناخته،» و متشابه «ناشناخته» است، محكم «تأويل بردار نيست» و متشابه «تأويل دارد» محكم آنست كه «بيان و تفسير ندارد» فهم متشابه بوسيله بيان و تفسير است در محكم انديشه و عقل راه مى يابد بر خلاف متشابه. محكم «آياتى است كه ظاهرش مقصود و حجّت است و ظاهر متشابه مقصود نيست» آنچه صريح است و تفسيرش مورد اتفاق و آسان پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 21
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مى باشد محكم و آنچه مورد اتفاق نيست و دشوار است متشابه: محكم آنست كه و همچنين ...، اين تعريفها بيشتر توضيحات و معانى و صفات الفاظ است نه تعريف و يا بيان معانى جامع محكم و متشابه و ام الكتاب و همين توضيحات لفظى هم نارسا است- مانند مجمل و مبيّن يا صريح. چه بسا كلامى كه مجمل و محكم است يا نامجمل و متشابه و يا متشابه و مجمل كه با بيانى واضح مى شود، با آنكه به صراحت آيه، متشابهات تأويل دارند نه توضيح، و تأويل آنها به محكمات است و يا به براهين قاطع و همچنين قابل تأويل بودن يا نبودن، توضيح لفظى است نه تعريف و نه بيان مقياس، و نيز تأويل به معناى تفسير، پرده بردارى از روى كلمات نيست، تأويل: برگرداندن معانى ظاهر و متشابه به معانى محكم است و به صراحت آيه، مخصوص است به خدا و راسخين در علم. ظهور لفظ و حجيّت و اراده ظاهر آن نيز معناى محكم و مقابل آن به معناى متشابه نيست، زيرا در متشابهات هم، ظاهر الفاظ مقصود و يا حجّت است و يا مورد اتفاق بودن يا نبودن، چه كمتر لفظ و يا معنايى در قرآن مورد اتّفاق است، و بعضى از علماء، ظواهر قرآن را نيز حجّت نمى دانند.
دشوار بودن الفاظ يا معانى متشابه با تأويل به محكمات آسان مى شود، وضوح ادلّه و خفاى آن بيش از آنكه با مفهوم محكم و متشابه مطابق نيست، به حسب اذهان و قدرت و تفكر اشخاص مختلف است، چه بسا كه شناخت برهانى توحيد و صفات و اسماء و همچنين ادلّه احكام و ديگر مسائل براى كسانى واضح و بر مردمى پوشيده است و همچنين رسا بودن و يا نبودن ادلّه. راغب اصفهانى كه بينش خاصى در شناخت لغات دارد، در كتاب مفردات خود، اقسامى براى متشابه بيان كرده است:
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تشابه يا در لفظ است يا در معنا و يا هر دو. تشابه لفظى يا ناشى از غرابت (نامأنوسى) لغوى است چون: «ابّ- به تشديد با- و يزفّون» و يا ناشى از اشتراك لفظ: «عين، يد» يا تشابه راجع به كلام است از جهت اختصار: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ... يا بسط: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ يا نظم: وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً يا معنى چون اوصاف خدا در روز قيامت از جهت لفظ و معنى و كميّت، عموم و خصوص كيفيّت: وجوب و ندب، زمان: ناسخ و منسوخ. مكان: لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ ... شرائط: شرايط عبادت و احكام. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 22
بنا بر اين گونه تقسيمات، تشابه بيشتر همان تشابه الفاظ و يا دلالت بر معانى مشترك يا مشكل، يا عام و خاص و از اين قبيل مى باشد و جز آنها محكماتند. يا آنكه اين معانى لفظى اگر تفسير دارد تأويل ندارد و علم آنها مخصوص خدا و راسخين در علم نيست. بعضى هم در تفسير محكم و متشابه به يك يا چند مثل اكتفاء كرده اند:
حروف اوائل سوره ها متشابهات است يا با آيات منسوخه و مجمل. با آنكه اين حروف معناى لغوى ندارد و آيات منسوخه و يا مجمل يك معنا بيشتر ندارد. متشابه فاعل از تشابه به معناى شبيه نما است كه دريابنده معانى مختلف و شبيه با هم از لفظ و كلمه درمى يابد و دچار اشتباه مى شود و بسا يك حقيقت و معنا دارد و معانى شبيه ندارد.
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پس مثالهايى كه آورده اند يا معانى مختلف ندارند و يا اگر دارند با هم شبيهند، نه آنكه متشابه باشند مانند لفظ مشترك كه در لفظ شريكند، يا افراد كلى- چه متواطى و يا مشكّك- كه در معنا با هم شريكند، و حقيقت و مجاز كه در وجه شبه شبيهند. پس اينگونه بيانها و توضيح ها و مثالها، معانى جامع و كامل محكم ام الكتاب و متشابه را نمى رساند. محكم: ثابت و پايدار و نامتغير است و از جهت اصل و مرجع و منشأ فروع بودن، ام الكتاب است. متشابه در مقابل محكم، مختلف و متغير و فرع است. پس آنچه از اصول شناخته و اعتقادى راجع به مبدأ و توحيد و معاد و حشر و بهشت و دوزخ و اصول و صفات خداوند و اصول علمى و اخلاقى از احكام و سنن اجتماعى و تاريخى در قرآن آمده از محكمات و ام الكتاب است، و آنچه از اوصاف و كيفيات تشبيهى و صفات و تمثيلها و فروع كه تا اذهان و انديشه و محسوسات بشرى تنزل يافته و براى كسانى اشتباه انگيز است، از متشابهات مى باشد كه بايد به محكمات برگردد و تأويل يابد. همين استحكام و ثبات كه هماهنگ با تشابه و تحول است، برهان ابديت و جاودانگى كتاب است كه هماهنگ با تحول و تكامل پيش رود، همچون اصل حيات كه در فروع استعدادها و صورت هاى متشابه و شاخه ها جريان دارد و همه از آنست و برگشت همه بدان، و همچون سرچشمه جوشان و موّاج از تحوّل و تنوّع و در بسترهاى حدود و گونه هاى مايه گير و متشابه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 23
پيش مى رود تا از ماندن در حدود و تشابهات رهيده شود.
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ. فَأَمَّا الَّذِينَ ...
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گذشت و عبور از تفصيل محكم و متشابه و تقسيم و بيان و تفصيل از چگونگى دريافت اشخاص و پيروى از آنها است. مفهوم مخالف تفصيلى فَأَمَّا الَّذِينَ ... مردم ديگرى را مى نماياند كه چون راست بين و راست منشند از متشابهات پيروى ندارند و يا پيرو محكماتند. فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ثبات و نفوذ زيغ را مى رساند كه زيغ «كجى و حيرت زدگى» منش روحى و روش عملى آنان گرديده پيروى از غرائز پست و شهوات آنان را از راست بينى و راستگويى منحرف و متحير گردانيده است.
اينگونه آدميان نه حق را چنان كه هست مى بينند و نه بدان مى گرايند. حق و حقايقى را مى خواهند كه وسيله و مطابق با كج منشى و هواهايشان باشد و همين كه نبود آن را تأويل مى كنند و آن را در امتداد متشابهات و مشتهيات انحرافى خود مى گردانند. تفريع فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ، به ما ابهامى و به صورت فعل و حدوث به لا، وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ كه جمع است، همين حدوث تشابه را در قلب و ديد آنان مى نماياند.
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خاصيت قلوب زنگارى و معوج (زيغ گرفته) همين است كه تابش انوار آيات بدان به گونه خطوط پراكنده و منكسر انعكاس يابد و از اين زاويه چه بسا محكم متشابه مى نمايد. ضمير منه راجع به الكتاب است: و اما آنان كه در قلوبشان زيغ جاى گرفته همى پيروى فكرى و عملى مى نمايند آنچه را كه از كتاب متشابه نمايد نه از محكم كتاب پيروى مى كنند و نه از مجموع متشابهاتى كه مى تواند محكمات را بنماياند. چنان كه مجموع شعاعها و الوان طيفى نماياننده نور كامل است. اين پيروى ناشى از منش ناخودآگاه زيغ قلوب آنان است و روش آگاهانه و غايى آنها فتنه جويى و تأويل يابى است. ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ، مفعول له و بيان غائب است و عطف ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ، مسير انديشه آنها را مى نماياند، پى جويى تأويل ما تَشابَهَ مِنْهُ در مسير ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ مى باشد نه آنكه بخواهند به تأويل متشابهات علم يابند همچون راسخان در علم. اينها خلفا و همانند كاهنان بابل مى باشند كه از پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 24
رصدخانه تاريك و محدود ذهنشان كتاب آسمان وحى را رصد مى نمايند تا تأويل آيات متشابه را دريابند و دامى براى جادوگرى و ساحرى خود سازند. اينها همكاران همان بابليان و اسرائيليانند: وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ ...
بقره/ 102 كه ملك سليمان را پوك و متلاشى كردند، اختلاف، نفاق، مذهب سازى، گروهبندى، دشمنى و كينه توزى، اشعرى، معتزلى، جبرى، تفويضى، حدوثى، قديمى، صوفى، شيخى ... از رصدخانه هاى همين ها سر برآورده است و همه به آيات استناد كردند. همين گروه ها با تأويل آياتى چون قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ...
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ديوانگان شهوت و مقام و خيانتكارانى چون معاويه و يزيد را بر كرسى خلافت اسلامى مستقر كردند تا درخشندگى محكمات را كه به گروندگان، استحكام فكرى و اجتماعى و اقتصادى مى داد و آنها را به سوى عزّت و قدرت و كمال پيش مى برد پوشاندند و اسلام را مسخ كردند و اكنون هم پايگاههاى مرئى و نامرئى استعمارگرانند. اين پيشگويى كه در زمان نزول قرآن اثرى از آن به چشم نمى آمد، خود يكى از معجزات قرآن است: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ. و شايد كه عطف و ابتغاء تأويله راجع به گروهى ديگر باشد گروهى از كج دلى و كج انديشى، براى فتنه جويى از ما تشابه پيروى مى نمايند و گروهى از سادگى و فرومايگى براى يافتن تأويل از ما تشابه پيروى مى كنند.
وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ. مرجع ضمير تأويله- مانند ضمير «ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ»- ظاهرا «ما تَشابَهَ مِنْهُ» است. تأويل ما تشابه را از كتاب جز خدا نمى داند نه آنها كه قلوبشان را زيغ گرفته و فتنه جويانند. شواهدى هم هست كه ضمير تأويله- همچون ضمائر منه، ما تَشابَهَ مِنْهُ- راجع به «الكتاب» باشد: 1- ظاهر ما تشابه اين است كه تشابه را ذهن هاى كج آنان انتزاع مى كند و يا آن ذهن ها را متشابه مى نماياند، پس واقعيت و تأويل ندارد. 2- متشابهات در قرآن، مشخّص و جدا در عرض محكمات پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 25
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نيست تا موضوع خاص تأويل يا علم به تأويل گردد، كه مخصوص خدا يا خدا و راسخان در علم است. 3- تأويل مصدر مزيد از اوّل (به سكون واو) است كه به معناى فعل معلوم: برگرداندن ناشى و فرع به منشأ و اصل. و به معناى مجهولى، برگشت خود بدانست. تأويل به معناى برگرداندن متشابهات به محكمات بايد براى ارائه و هدايت باشد كه ارائه نشده است، و اگر تأويل به معناى برگشت و در مقابل تنزيل باشد مخصوص آيات متشابه نيست. 4- در اين آيه تأويل به محكمات يا بوسيله محكمات، نيامده تا همين راجع به متشابهات باشد. 5- اگر ضمير تأويله راجع به «ما تَشابَهَ مِنْهُ» باشد شامل هر يك از متشابهات و مجموع متشابهات است، با آنكه علم به تأويل بعض متشابهات، مخصوص خدا و راسخان در علم نيست و برگشت مجموع متشابهات هم خود به محكمات است، مانند صفات الهى و اوصاف ملكوت كه به صورت هاى حسى تمثيل شده: (يد، عين، بصر، نظر، سمع، خشم، محبت، كراهت، كلام و روح كه براى خداوند آمده يا لذات و آلام مخصوص جسمانيات كه درباره بهشت و دوزخ آمده است) كه برگشت همه اينها به صفات عليا و منزه از محسوسات و برتر از جسمانيات است و علم بدينها مخصوص خدا و يا خدا و راسخان در علم نيست. اگر محكماتى جداى از متشابهات در قرآن باشد، همان آيات و كلمات صريح الدّلاله است كه تأويلات متشابهى ندارد، با آنكه براى آنها هم در روايات و تفاسيرى به درست يا نادرست تأويلاتى آمده است و همين خود دليلى اجمالى است كه محكمات هم قابل تأويل مى باشد و نيز بيشتر شأن نزول ها تأويلات تطبيقى است «1». و هر چه
__________________________________________________
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1- اينگونه تأويلات در تفاسير روايتى بسيار آمده كه با شك در اسناد و دلالات يك يك اين روايات و مجموع آنها دلالت اجمالى در باز بودن راه تأويل دارد. در تفسير- هاى عرفانى- مانند تفسير لاهيجى و گون آبادى- تا آن حد در تأويل و تطبيق پيشرفته اند كه كلمات و لغات صريح الدلالة آيات نيز تأويل يافته است. وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً ... من دون فلان، و اللَّه على است كه مردمى آنها را ندّ على گرفتند. اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ. اللَّه على است كه نور ولايتش بر آسمانها و زمين تابيده! فرعون- أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى - به حق گفت و جنگ موسى با او از جهت انحصار و رنگ بود. مولوى:
چون كه بى رنگى اسير رنگ شد موسيى با موسيى در جنگ شد

چون كه آن رنگ از ميان برداشتى موسى و فرعون كردند آشتى»

پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 26
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از آن تنزل يافته تفصيل و متشابه: كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ هود/ 1- همانند مشيت حكيمانه تقدير و تكوين كه از أم الكتاب به- صورتهاى ثابت و متغير در مى آيد: يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ رعد/ 39. پس محكمات و أم الكتاب در مرتبه اعلاى مشيّت است و هر چه نازل شده تفاصيل و متشابهات: مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ نه آنكه محكمات و متشابهات جدا و در عرض و مقابل هم باشند، و منه بيان منشأ است نه به معناى تبعيض و براى تقسيم. «وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» در مورد «و منه ...» گويا ناظر به همين مرتبه نزولى دارد كه متشابهات فروع و ناشى از أم الكتاب است. با اين تبيين، تأويل كتاب برگشت- نه برگرداندن- آن به محكمات و ام الكتاب است. هم چنان كه نوشته ها و گفته هاى بشرى از احساس بصرى و سمعى و تقديرات ذهن به معانى تأويل مى يابد و هر چه معانى عبارت از علمى و فكر برترى، نزول يافته باشد، تأويل و صعودش برتر است. تأويل رؤيا و احاديث كه به تكرار در سوره يوسف آمده همين برگشت صورتهاى متشابه رؤيايى است كه قواى تخيل را به واقعيت اصلى آن.
مى نماياند اگر رؤياى صادق انعكاس واقعيات باشد، نه احلام درهم «اضغاث احلام».
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يوسف رؤياى خود و رفيق زندانى و ملك را به واقعياتى كه در حال حدوث بود تأويل كرد، همچنين است آنچه در سوره كهف آمده از تأويل كارهاى متشابه و به صورت ظالمانه اى كه به دست بنده خدا و همره موسى انجام شد. از آياتى كه راجع به تأويل دانى يوسف و همراه موسى آمده معلوم مى شود كه علم به تأويل، شناخت خاص روانى و رابطه و انطباق صورتهاى متشابه با اصول و واقعيات مى باشد و الهامى است نه اكتسابى: وَ كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ ... يوسف/ 6 رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ ... يوسف/ 101 فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً كهف/ 65. پس هر چه حقايق تنزل يافته به صورتهاى محسوس و متشابه با انديشه هاى پائين در آمده برتر از دريافتهاى ذهنى باشد، علم به تأويل آنها نيز برتر از افكار و دريافتها مى باشد، و چون نزول قرآن از مبادى اعلاى الهى و ذهن كلى عالم است، تأويل جامع و كامل پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 27
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آن را جز خدا نمى داند: وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. و همين تبيين، تأييد قرائت به وقف إِلَّا اللَّهُ است كه و الراسخون كلام استينافى و ابتدايى است و خبر آن يقولون ... با ارجاع ضمير تأويله به الكتاب. مفهوم حصر همين است كه تأويل مجموع كتاب را جز خدا نمى داند، نه بعض كتاب يا متشابهات و يا مراتب نازلتر آنها را. از آيه بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ... يونس/ 39 و آيه هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ .... اعراف/ 53، مى توان فهميد كه با احاطه علمى در مسير تحول جهان و ظهور قيامت و تكامل عقلى و علمى انسان، آيات قرآن تأويل مى شود و آياتى تأويل شده يا تأويلش رخ نموده است. از اين رو با اين دريافت، عطف و الراسخون به اللَّه هم شايد رسوخ عبور و نفوذ و ثبوت را مى رساند و ظرف فى العلم، صورتهاى حقايق معلومات را كه معبر و منفذند: راسخين در علم (نه علما) در پرتو هدايت قرآن و الهامات آن از اظلال و صورتها و متشابهات مى گذرند تا خود را در پرتو اصول و حقايق كلى و ثابتى رسانند كه از آنها نمى توانند پيشتر روند «1» و متشابهات را در پرتو آن حقايق عينى درمى يابند. اينها در ظرف علوم پيش رفته و با پله هاى آن بالا مى روند و حجابهاى غرورانگيز را از ميان برمى دارند، نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ... تحريم/ 8 و علماى حرفه اى و انبانى مغرور كه شعاع محدود علميشان گوشه و سطحى را روشن مى كند و حجاب ما وراء مى شود، در حجاب معلوماتشان چنان در مى مانند كه جز همان خط شعاعى را نمى بينند و ما وراء آن را تكذيب مى كنند. بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ.
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چون علمشان محدود است نه علم احاطى، قرآن يا آياتى از آن را كه تأويلش را نيافته اند و يا زمان تأويلش نرسيده است، تكذيب مى كنند (مانند فاقد حس يا حواسى كه مدركات ديگر را به مقياس حسى كه دارد در مى يابد يا آنها را باور ندارد).
__________________________________________________
1-
انّ الرّاسخين فى العلم هم الّذين أغناهم عن اقتحام السّدد المضروبة دون الغيوب ...
نهج البلاغه ط 89 قسمت دوم (الاشباح) راسخون در علم همان كسانيند كه خدا آنها را از فرو رفتن و نفوذ در سدهايى كه در برابر غيب ها زده شده بى نياز ساخت و برتر آورد.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 28
راسخون در علم در حد وصف رسوخشان، احاطه علمى به تأويلات دارند و چون در يك شعاع مستقيم رسوخ مى يابند، نه از زواياى محدود و مختلف، اختلافى ندارند.
«أنّ الرّاسخين فى العلم من لا يختلف فى علمه
- حديث» هم چنان كه همه پيغمبران، با اختلاف زمان و محيط، از جهان و عالم و مبدأ و معاد و اصول حياتى، يك ديد و يك دعوت داشتند، همين كه ائمه طاهرين عليهم السلام وحدت ديد و بينش داشتند، امام و نمونه هاى كامل راسخان در علم بودند.
نحن الرّاسخون فى العلم و نحن نعلم تأويله
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آنان خلفا و خاندان همان پيغمبرى بودند كه محكمات و متشابهات قرآن بر قلب او نازل شده است هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ. و از او بر قلب پاك فرزندان معصومش پرتو افكند. همين كه در بسيارى از روايات ما آنان را راسخان در علم يا نمونه هاى كامل آن شناسانده اند، دليلى براى عطف الراسخون به اللَّه است، مگر آنكه آنان، چون موطن وحى و تنزيلند و مانند شخص پيغمبر (ص)، از همان طريق تأويل را در مى يابند، مشمول حصر الا اللَّه باشند نه از راسخان كه صعودشان با رسوخ در علم است و انطباق راسخين در علم بدانان در حد درك مخاطبان و مدعيان باشد. چه آنها را از راسخون يا مشمول حصر يا واسط بدانيم، اگر و الراسخون عطف به اللَّه باشد، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ...، جمله وصفى يا حالى براى الراسخون است:
راسخان در علم كه تأويل كتاب يا آياتى و يا مراتبى از تأويل آن را مى دانند، اين صفت و بينش و حال و مقال را دارند كه مى گويند: ايمان آورديم و همه از پيشگاه پروردگار ما است. ضمير متصل آمنّا به، راجع به الكتاب است. اين ايمان به كتاب با آن وصف عميق الراسخون، ايمان علمى و برتر از ايمان اولى و فطرى را مى رساند ايمان به كتاب با محكمات و متشابهاتش كه بسا براى عالمانى شبهه انگيز و براى زائغ القلوب فتنه انگيز است. اينها با رسوخ علمى اگر علم تفصيلى به تأويل ندارند، ايمان علمى اجمالى و قاطع به همه دارند: كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا. كل بدون عطف و اضافه، و اضافه عند و صفت رب، بيان آمنّا به است: چنان ايمان علمى و شهودى به كتاب دارند كه مى گويند: همه محكمات و متشابهات آن از پيشگاه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 29
(1/1884)



پروردگارمان است. همان پيشگاه (عند) كه ام الكتاب: وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ ... وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ و لوح محفوظ: بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ بروج/ 22 و كتاب مكنون: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ، لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ واقعه/ 79 است كه جز انديشه قلوب پاك از زيغ و آلودگى نمى تواند با آن تماس گيرد، همان مقام والايى كه آياتش پيش از تفصيل و تفريق و تشابه محكم و جمع بوده است: كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ هود/ 1- وَ قُرْآناً ... وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا الاسراء/ 106. راسخان در علم همه كتاب را از آن پيشگاه اعلاى رب مى دانند كه تشابه و تنزيل آن براى تربيت و بالا بردن عقول مستعد است. اگر و الراسخون مبتدا و يقولون خبر آن باشد اين تناسب با وصف الراسخون و پيوستگى را ندارد، چون هر عالم و جاهل مؤمن، با ايمان تحقيقى يا فطرى، همين وصف و مقال آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا را دارد و منحصر به وصف راسخان نيست. گر چه با وقف به إِلَّا اللَّهُ و پيوستگى وصف الراسخون اشعار به اين دارد كه راسخون قدرت دريافت تأويل و يا زمينه آن را دارند، بنا بر اين بحث و جدال بيش از لزوم در تركيب آيه تا آنجا كه همين آيه به صورت متشابهات در آيد و هر گروهى براى نظر خود آن را تركيب و تأويل نمايند اگر از زيغ قلب نباشد از بى مغزى يا پوك مغزى است.
وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ- تذكر آگاهى حاصل از تنبيه و تذكير و يا برخورد با مسائل متشابه و متضاد، و الباب جمع لبّ: مغز انديشمند و مايه دار و نمودار تكامل آدمى است. مقياس تكامل ديگر جانداران هم حجم و وزن و تقسيمات اسرارآميز مغز آنها مى باشد. شايد جمع آمدن الباب ناظر به همين جامعيت باشد:
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أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ ... لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ بيش از مغز، انگيزه ها و طلبهائيست كه از درون مى جوشد و مى خواهد و مى جويد و دوست مى دارد و عشق مى ورزد و نفرت دارد و پيش مى راند و مى هراسد، و چون در سراسر وجود انسان و در حركات قلب و نبض و با جريان خون است، نام و نشانى از مبدأ و منشأ آن جز «قلب» نمى توان يافت. همان چيز است كه مغز و اعصاب حسى و تحريكى را زير نفوذ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 30
مى گيرد و براى خواستهايش به ديدن و شنيدن و لمس و تخيل و تفكر و حركت وامى دارد. اگر قلب مستقيم و در طريق حق و خير و كمال بود، همه ادراكات و دستگاهها را بدان سو پيش مى برد و اگر متمايل به اباطيل و هواها (زايغ) بود همه را بدان جهت مى دارد و مغز را در ديوار اوهام و شهوات تهى و پوك مى كند و بيماريهاى ميراثى و عصبى هم در بى مغزى و آفت زدگى مؤثر است:
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رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ- اين دعا و التماس خاضعانه، بيان پيوستگى راسخان در علم است به مقام ربوبى و آگاهى و هشيارى و نگرانيشان به جواذب مخالف و جنبشهاى درونى تا مبادا انحراف و نوسان و تجرى در قلبشان پديد آيد و به پيروى از متشابهات و فتنه و تأويل جويى كشيده شوند: الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ و هم احساس كامل به نيازمندى و جذبشان را به مقام ربوبى مى نماياند. نسبت زيغ قلب به رب از جهت صفت ربوبى و در زمينه استعداد زيغ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ و يا اختيار و خواست آنست: فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ صف/ 5، كه هم با فعل لازم اختيارى آمده «زاغوا» و هم با فعل متعدى «ازاغ»، و نيز در ديگر آيات در قرآن نسبت به شخص و قلب و بصر و اختيارى و غير اختيارى و به معناى كجى و انحراف و حيرت زدگى آمده است: فَلَمَّا زاغُوا، وَ مَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ ...،
فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، لا تُزِغْ قُلُوبَنا، ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ... توبه/ 117، ما زاغَ الْبَصَرُ النجم/ 17، وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ احزاب/ 11، أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ زمر/ 64، چنان كه صفت ربوبى در زمينه و اختيار زيغ امداد مى كند، در زمينه خير و رحمت و اختيار آنها وهّاب بيدريغ است: إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. تكرار خطاب همين را مى رساند.
رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ، إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ- اين مناجات عمق پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 31
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ايمان و بعد ديد راسخين را تا مسير نهايى مى نماياند. صفت ثبوتى «جامع» به جاى فعل حدوثى «تجمع» كشندگى و پيشبرى را، ليوم، به جاى «فى يوم» مالكيت و تصرف و غايت را مى رساند، لا رَيْبَ فِيهِ از نظر ديد ايمانى و رسوخ علمى و يقينى راسخان است، هم در ابعاد نزولى كه به همه ابعاد تا حواس و مشاعر و اذهان نازله و مختلف نزول يافته كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا و هم در تحولات و تكاملات ذهنى و عقلى مردم.
إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ كه از متشابهات و اظلال حروف و كلمات و تمثيلها و محدوده آنها مى گذراند و حدود را از ميان برمى دارد و روز به روز او را به ظهور حقايق عريان مى رساند، لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ كه در آن هر چه هست و آنچه هست بى شبهه متشابهات و ريب، آشكارا رخ مى نمايد. صفت ربوبى «جامِعُ النَّاسِ» شعاعى از اسم كامل و جامع (اللَّه) است با همه تجليات و برخوردها و تضاد در نمودها. عدول از خطاب و اسم رب:
ربنا، به اسم جامع «اللَّه» گويا ناظر به همين باشد.
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فعل مضارع يخلف از اخلاف: انجام ندادن وعده و كارى ديگر به جاى آن، گذاردن چيزى به جاى آنچه بايد. ميعاد به معناى مصدرى وعده و به معناى اسمى وعده گاه: همان مبدأ و جامع همه صفات از آنچه با وحى وعده داده و وعده گاهى كه لازمه و علت غايى حركات خروشان و پيشرو است، خلاف نمى كند و سكون و وقفه و مانعى در ميان نمى آورد. آن روز ميعاد روز تأويل كامل همه كتاب است، هماهنگ با تأويل انسان و جهان. «يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ...» كه جز خدا نمى داند و «ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ...» از اين شب متشابهات و اظلال تا آن روز ميعاد تأويلات در حد رسوخ در علم و نفوذ در اعماق و بطون است و هر چه رسوخ پيشتر رود، ايمان به عظمت عمق و لجه ها بيشتر گردد تا خروش: «آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا» از دل و زبانشان برآيد. همانسان كه هر چه در علم و كشف اسرار آفرينش پيش مى روند عظمت و عمق آن را بيشتر مى نگرند. آنكه به ساحل نزديكتر شود و در آبهاى آن قدم گذارد عظمت و عمق و خروش دريا را بيشتر در مى يابد توقف ذهن در سطح جهان و پديده ها و تركيبات و فعل و انفعالهاى آن چون توقف نظر در سطح دريا و حبابها و امواج آنست كه موجب غفلت از عظمت و اعماق دريا مى شود. توقف در متشابهات و تمثيلها پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 32
و تركيبات و تبلور حروف و كلمات آيات قرآن هم از رسوخ در بطون و اعماق و دريافت تأويلات باز مى دارد. تفسير كه پرده بردارى از كلمات و دريافت معانى لغات و تمثيلها است، بايد كليد درهاى بسته باشد تا راه انديشه و تدبّر را باز كند.
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أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها محمد/ 24، و با تدبّر است كه مى توان وحدت همه آيات و متشابهات و محكمات و مبدأ آن را دريافت. أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً نساء/ 82. متشابهات آن را از اسماء و صفات الهى «سمع، بصر، يد، دوستى، خشم، كلمه، روح، استقرار بر عرش» تنزيه و تأويل نمود و همچنين تمثيلهاى لذات و نعمت هاى بهشت و در مقابل آن آلام و عذابهاى دوزخ: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ، أُكُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ عُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ رعد/ 35، مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَ لَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ محمد/ 15، و همچنين است احكام متشابه و متغير و ناسخ و منسوخ و غيره ...
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بخصوص كه متشابهات، لازمه نزول و تنزيل از علم و اراده اعلى است، همانند وجود مطلق و بى تعين كه در مراتب آيات نازله انعكاس ها و تعيّن و تشابه ها را پديد آورده است، و علم و اراده اعلى كه به صورت نيروهاى نسبى و حيات و تركيبات درآمده است، و همه به أم الكتاب و وجود قدرت و اراده مطلق تأويل مى يابند و همين كه تشابه از لوازم نزول و تنزيل است، ديگر نبايد براى متشابهات قرآن كه فرقان و قول فصل است توجيهاتى نمود و خواصى آورد:- تا مؤمنان بيانديشند و تدبير كنند و ثواب بيشتر نصيبشان شود، تا مردم آزمايش شوند و زائغ القلوبها و فتنه جويان از مؤمنان خالص و راسخان متمايز گردند. تا خضوع و تسليم آورد. تا همه در حد ايمان و علم از آن بهره مند شوند. اينها يا بعض اينها شايد كه از نتايج و خواص متشابهات باشد نه حكمت و علت اصلى آن كه همان حكمت و راز وجود و آفرينش است. تأويل متشابهات، پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 33
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كشيدگى و برگشت و جمع آنها به سوى امهات و اصول است كه جز خدا كه نور هستى و آفريننده و نازل كننده و قبض كننده است نمى داند: وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ چون سايه ها كه در امتداد نور پديد مى آيند و پيوسته تغيير و تحول دارند و با شعاعهاى آن بلند و كوتاه مى شوند و بر مى گردند و قبض مى شوند: أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً فرقان/ 46 و 45، راسخان در علم از متشابهات عبور مى كنند تا به اعماق و بطون آنها برسند. نه چون كج انديشان فتنه جو در متشابهات توقف دارند و نه چون جامدان- جمود در تفسير لغات و كلمات و تنزيل آيات- راسخان تأويل نسبى را درمى يابند و به آنچه نرسند ايمان علمى و كلى دارند كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا و از زيغ قلوب انديشناك «رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا» و چشم به رحمت خاص پروردگار وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً و به افق روشن و روز جمع: إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ. پس تأويل در خط برگشت تنزيل و در ابعاد طولى و اعماق و بطون همه كتاب است، و محكمات و متشابهات در سطح و اوج صعود و موج نزول آيات است نه جدا و مشخص از هم و نه مقابل هم تا متشابهات به محكمات عرضه شود كه همين امر نيز منشأ تشابه و فتنه گردد. روايات صحيح و معتبر هم همين را مى نماياند.
«ما فى القرآن آية الّا و لها ظهر و بطن و ما فيه حرف الّا و له حدّ و لكلّ حد مطلع»
(هيچ آيه اى در قرآن نيست مگر آنكه آن را ظاهر و درونى و در آن حرفى نيست مگر آنكه آن را حدى است و هر حدى را طلوعگاه و افقى)،
«ظهره تنزيله و بطنه تأويله منه ما مضى و منه ما لم يكن بعد، يجرى كما يجرى الشّمس و القمر كلّما منها شى ء وقع»
(
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ظهر آن تنزيلش است و تأويلش بطن آن مى باشد، مقدارى از قرآن تأويلش گذشته و برخى از آن هنوز تأويل نشده جريان دارد همچون جريان آفتاب و ماه- هر زمان و هر چه از آن چيزى واقع و يا نمودار مى شود). شايد «كلّما» متعلق به يجرى نباشد و جواب شرط مقدّر و يا حذف شده باشد.
«انّ للقرآن ظهرا و بطنا و حدّا و مطلعا»
كه گويا با گذشت و صعود از هر بطن و حدى افقى باز و چشم- پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 34
اندازى نمايان مى شود.
«و للبطن بطن و للظّهر ظهر»، «و لو أنّ الاية اذا نزلت فى قوم ثمّ مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقى من القرآن شى ء، و لكن القرآن يجرى اوّله على آخره ما دامت السّماوات و الارض و لكلّ قوم آية يتلونها هم منها من خير او شرّ»
(و اگر آيه اى همين كه درباره مردمى نازل شد آن گاه آن مردم مردند، آيه بميرد و از حركت بازماند، از قرآن چيزى باقى نمى ماند، ولى قرآن اولش بر آخرش جاريست تا آسمان و زمين باقيست، و براى هر قومى آيه ايست كه آن را همى تلاوت كنند كه هم آنان خير يا شرى از آن دريابند).
از اينگونه مضامين عالى و پر مايه روايات ديگريست كه منابع و متون آن در دسترس اين مهجور زندانى نيست و بايد مراجعه شود.
[سوره آل عمران (3): آيات 10 تا 20]
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ أُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (11) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمِهادُ (12) قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَ اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ (13) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14)
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قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (15) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقانِتِينَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ (17) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (19)
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّينَ أَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (20)
ترجمه
(10) همانا آنان كه كافر شدند هرگز نه دارائيهايشان اندكى آنان را از خدا بى نياز كرده و نه فرزندانشان، همينهايند گيرانه آتش.
(11) همچون روش فرعونيان و آنان كه پيش از ايشان بودند: تكذيب نمودند به آيات ما پس گرفتشان خدا به گناهانشان و خدا سخت عقوبت است.
(12) بگو مر آنان را كه كافر شدند: به زودى مغلوب مى شويد و محشور شويد به سوى دوزخ، و بد آماده بستريست.
(
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13) راستى براى شما آيه اى بود درباره دو گروهى كه با هم برخوردند، گروهى مى جنگيد در راه خدا و ديگرى كافر كه آنان را مى ديدند دو چندان خودشان ديدنى به چشم، و خدا تأييد مى كند به يارى خود آنكه را بخواهد، به حقيقت در اين امر عبرتى است براى دارندگان بينشها پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 35

(14) آرايش شده براى مردم دوستى شهوات از (نوع) زنان و فرزندان و انباشته هاى بسته اى از طلا و نقره و اسبان نشاندار و چارپايان و كشت، اين بهره زندگى دنيا است و خداست نزد او نيك بازگشتگاهى.
(15) بگو: هان بياگاهانم شما را به گزيده تر از اينهايتان؟ براى آنان كه پروا گيرند، نزد پروردگارشان است باغستانهاى خرمى كه همه جا جاريست از بنشان نهرها، جاويدانند در آن. و زوجهاى پاكيزه شده، و خوشنودى از خدا و خدا بس بينا است به بندگان.
(16) هم آنان كسانى هستند كه مى گويند پروردگارا براستى ما ايمان آورديم پس بيامرز گناهانمان را و نگهدار ما را از عذاب آتش.
(17) آن پايدارى كنندگان و راستگويان و فروتنان و بازدهندگان و آمرزش جويان در سحرگاهان.
(18) گواهى داده خدا: همانا نيست خدايى مگر او و گواهى داده فرشتگان و دانشداران در حالى كه ايستاده اند به قسط، نيست خدايى مگر هموى عزيز حكيم.
(19) به حقيقت كه آئين نزد خدا اسلام است، اختلاف نكردند آنان كه داده شدند كتاب را مگر پس از آنكه آمدشان علم، به سبب تجاوز كارى در ميانشان، و آنكه كافر شود به آيات خدا پس به راستى خدا تند حساب است.
(20) پس اگر آنان با تو محاجّه كنند بگو تسليم كرده ام رويم را براى خدا و آنكه پيرويم كند. و بگو به كسانى كه كتاب بدانان داده شد و امّى ها آيا تسليم شده ايد؟ پس اگر تسليم شده اند در حقيقت هدايت يافته اند و اگر روى گردانند، پس تنها وظيفه تو ابلاغ است و بس و خدا بينا است به بندگان.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 36
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داب: روش، كوشش، عادت به چيزى كه از كوشش حاصل شود يا كوششى كه عادت شود.
عقاب- عذاب و سختى ها و مصائبى كه در پى گناه و يا لازمه آن باشد، هر چه از پشت سر در پى چيزى آيد.
مهاد: فرش، فرش گسترده، بستر، زمين گود. از مهد: فرش يا بستر خواب را گسترد و آماده كرد، براى كارى آماده شد، كسب كرد.
فئة: گروه، قبيله، گروه از ديگران جدا شده و شكل گرفته و به هم گرائيده، به صف كشيده شده. از فأى: چيزى را شكافت و از هم جدا كرد، سرش را شكافت، يا از فى ء: سايه برگشت.
يؤيّد، از أيد: نيرو، تأييد، رساندن نيرو براى انجام كارى دشوار، در فارسى به معناى تصديق گفتار يا كار انجام شده.
قناطير: جمع قنطار: مال بسيار، انباشته، صد رطل، مقدار بسيار و سربسته و انباشته اى كه در روزگاران مختلف است، پل.
خيل: گروه اسب و استر. مجازا: سواران، سواركاران، از خال: دچار خيال شد، گمان كرد، از اين جهت كه خيلداران و سواران دچار خيال برترى مى شوند.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، وَ أُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. كفروا حدوث و گرايش به كفر را از گذشته تا حال مى رساند، لن تغنى: ابديت منفى را در آينده، عنهم: دفاع و نگهداريها، مِنَ اللَّهِ: آنچه را از جانب خداست: ايمان، مواهب، بصيرت، استعدادها، يا عذابها و شكست هايى كه از جانب خدا و به اقتضاى سنن الهى به كفر پيشگان بايد برسد. شيئا: مفعول لن تغنى و بيان آن يا من اللَّه است. أُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ: جمله اسميه و اشاره كنايى به بعيد و ضمير جمع بيان ثبات، تأكيد و حصر است: آنان كه به كفر گرائيدند، از سقوطشان پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 37
(1/1897)



نگه نمى دارد اموالشان و نه اولادشان، در برابر آنچه از جانب خداست، از ايمان به حق و شناخت وظائف كه براى مؤمنان است، و يا عذاب و شكستى كه براى كافران، هيچگونه بى نيازى يا هيچ چيزى كه از جانب خدا نباشد: شيئا، اينها خود گيرانه آتشند.
اين از لوازم كفر است كه هر چه آدمى فطريات و استعدادهاى انسانى را كه حرز بقاء و حيات است، زير پرده هاى شهوات و آمال گذارد و آنها را در تاريكى هاى آن پنهان كند، به جمع مال بيش از ضروريات و وسيله حياتى و جمع نفرات كه از همه نزديكتر اولاد است، حريصتر مى شود، تا زير چنين سپرى خود را از آسيبهاى طبيعى و اجتماعى و عوامل فساد نگه دارد. كافر- به معناى اصلى- همين است، همين كه عرضيات گذرا و علاقه هاى اعتبارى را كه خود او بايد سررشته هاى ناتوان آنها را نگه دارد تا نگسلد، به جاى جوهريات و مواهب ذاتى نگهبان و وسيله بقاء مى گيرد، با اينكه اينها همه نياز است نه بى نيازى، هر چه نياز بيشتر، نيازمندى و نگرانى بيشتر و تهاجم موجبات سقوط و فنا شديدتر. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً. كافر كه ايمان فطرى و عقلى به مبدأ و مسير حيات و مسئوليت هاى ناشى از آن را ندارد، از خود و خلايق و خلق بيگانه، و با بيگانه:
(1/1898)



مال و مظاهر آن، يگانه مى گردد و با آنها تركيب مى يابد و بالا و پائين مى رود و زير و زبر مى شود و با موج آنها موج برمى دارد و حباب و كف و برخورد به ديوارهاى ساحل، آن گاه برگشت و فنا: فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً و آنچه نافع است پايدار مى ماند: «وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ». آنها كفند، چون تركيبى هستند از هواى درونى و پرده و نمايى از آب دارند و روى امواج متضاد و گسيخته و ناپايدار مى روند. از ديگر نظر، گيرانه آتشند كه مواهب و انگيزه هاى انسانيشان با شهوات و غرائز پست و نامقاومشان درگير است تا حد پوكى و پوكه قابل احتراق. أُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ: آتش جنگها و احتراق نفوس و استعدادها شعله هاييست- از همين گيرانه (وقود) ها، دودهايى كه فضاى بشرى و طبيعى را مسموم ساخته است از همين دوزخ افزايش جويى مى باشد. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 38
(1/1899)



آيا انسان با همه استعدادها و مواهب عالى و متعالى براى همين است و بايد ساقط شود؟ ساقطتر از ديگر جانوران و خشك و پوك و پوكه دوزخ، هم سوختن و هم سوزاندن و هم تهى و بى سپر در برابر حوادث و عوامل فنا؟ مگر از درون خود سرچشمه ندارد تا بجوشد و آتش ها را خاموش و استعدادها را بروياند و علم و حيات نيرومندى يابد تا وقايه و سپرى در برابر حوادث سازد؟ «1» آن سرچشمه چگونه و به چه وسيله بايد باز و جارى گردد؟ جز با ايمان و پيوستگى به مبادى حيات و حركت صعودى به سوى آن و در پرتو آيات و علم راسخ و رساننده به تأويل متشابهات؟ چون در پرتو شعاعهاى آيات سرچشمه ايمان جارى شد و ديدها باز و علمها راسخ گرديد و قدرت توحيدى به حركت آمد و به حركت آورد و روياند، آتش هاى آتش افروزان و هيمه كشان اموال سرد، و صفشان در برابر صف ايمان شكسته و ورشكسته، و اموالشان و نفراتشان كه يگانه وسيله غنا و تاخت و تازشان بود، وبالشان مى گردد: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ ... اين حقيقتى است از درون حيات در متن تاريخ متضاد و متحرك.
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ. كدأب، تشبيه و تمثيلى از مضمون «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ...» است: روش آنها چون روش فرعونيان است و آنان كه پيش از آل فرعون بودند- در چشم انداز تاريخ- كه با استغناء از اموال و نفرات آيات ما را تكذيب كردند و خدا در اوج تكذيب و طغيان گرفت و گرفتارشان كرد، مهارشان را گرفت و از مركب طغيانشان فرود آورد. اين أخذ خدا به سبب و در دنباله «ذنوب» و از آثار روش (دأب) آنان
__________________________________________________
1-
از علم سپر كن كه بر حوادث از علم قويتر سپر نباشد
(1/1900)



آن علمى كه ناصرخسرو بدان مى بالد همانست كه با رهبرى و رهگشايى و هدف يابى ايمان پيش رود و راسخ گردد و مسئوليت آورد، نه دريافت هاى جامدى كه از مسئوليت برهاند و فتنه و سركشى آورد و يا وسيله زندگى پست و كاسه گدايى گردد.
فغان كه كاسه زرين بى نيازى را گرسنه چشمى ما كاسه گدايى كرد

پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 39
آمد، نه همين به سبب تكذيب كه خود محصول و دنباله آن رفتار و روش آنان بود كه روششان دنبالهايى شد كه تعقيبشان كرد. وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ: همان شديد العقاب كه از درون موسى خروشيد و از همه وجود و اعضايش جوشيد تا آن چهره پر مهر را كه براى رهايى گوسفندى در بيابانها دويد و آن زبان و آن دست، تا عصاى چوپانيش، يكباره دگرگون شد و طوفانى از خشم برآورد و از هر سو طاغى را تعقيب كرد، درياى آرام را طوفانى كرد تا مهارش زد و از مركب طغيان به دهان طوفانش كشيد. همان اراده شديد العقاب كه هم از قلب طبيعت سر برآورده- تا به هر فرد و ملتى كه با آفرينش و طبيعت هماهنگ است نيرو بخشد و پيش برد، و آن را كه با سنن بستيزد مهار يا طرد كند. چه آنها كه با اتكاء به اموال و نفراتشان طغيان كنند و چه آنان كه با همكارى يا تسليم راه طغيان را باز كنند.
اسم ظاهر و واحد اللَّه و تكرار آن- فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ... وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ، بعد از ضمير جمع متكلم آياتنا- همين ظهور فعاليت اراده واحد و برتر از اسباب و آيات را مى رساند.
(1/1901)



قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمِهادُ- اين فرمان و اعلام نهايى پس از بيان آن سنن آمده است. آنچه روى پرده تاريخ و جوامع پديد مى آيد، و آنچه در پس پرده و برتر از ديده ها جريان دارد، آن غناجويى و اتكاء به اموال و اولاد و نفرات و افساد و پوكى و پوكه شدن در اوج طغيان، و آن سر برآوردن نيروى متقابل و خروشان شديد العقاب، همين كه اين تقابل و تضاد مشخص گرديد و به كمال خود رسيد، غلبه اين و مغلوبيت آن حتمى و اعلام شدنى است: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ. سين تقريبى و تأكيدى، مغلوبيت نزديك و حتمى كافران را، و فعل مجهول، نامشخص بودن فاعل و عامل غلبه را مى رساند، كه همين گونه صفوف انسانهاى مؤمن و آگاه نمايان مى شود. اين شكست مرگ آور مشهود است و راز اين شهود حشرى رانده شدن به سوى دوزخ و با پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 40
هم پيوستن آنها در آن جايگاه آماده است. چون با فاصله زمان و مكان، روش و دأب آنها با فرعونيان پيش از آنها و پس از آنها، يكى است كه به هم مى رسانند و از هم پيروى مى كنند، تكيه به اموال و نفرات، طغيان بر خلق و خالق و تكذيب آيات است. وَ تُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمِهادُ.
(1/1902)



قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَ اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ- خطاب به- مسلمانان براى نشان دادن نشانى از آن سنن: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ... كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ... قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ... است كه تكوين يافت. و در فراز تاريخ و در واقعه بدر شكل گرفت و رخ نمود. اين اولين صف آرايى و برخورد دو گروه «فئة» بود كه انديشه و فكر و عقيده جداشان كرد و در برابر هم واقع شدند و سرآغاز شكست طاغيان گرديد. شاخص ناهم سطحى و جدايى آن دو گروه همين بود كه يكى در راه خدا مى جنگيد. فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، و ديگرى پايدار و غوطه ور در كفر- وَ أُخْرى كافِرَةٌ- آن با شناخت هدفهاى حيات و روشنى راههايش پيش مى رفت و نبرد مى كرد، و اين در پرده هاى كفر و جاهليت وامانده بود. كافرة كه وصف ثبوتى و در مقابل تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمده، بيان اين است كه اينها در كفر ثابت مانده بودند و راه جامع و مشخص نداشتند. سران براى دفاع از امتيازات و اموال، و افراد متوسط متعصب براى حمايت از عقايد و بتها به ميدان كشيده شده بودند، اوباش بى اراده و چشم و گوش بسته مزدور بودند. پيشروان در راه خدا با آنكه به چشم خود و از نزديك كافران را دو برابر يا چند برابر مى ديدند پايدار ماندند تا پيروز شدند:
يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. ترتيب بيان و تأييد قرائت «يرونهم» ظاهر در اين است كه مرجع يرون و مثليهم فئه اول- يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- باشد و مرجع ضمير مفعول «يرونهم» گروه دوم: آنها كافران را دو چندان خود مى ديدند، و چون گروه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 41
(1/1903)



مشركان به تقريب سه برابر مسلمانان بود شايد مثليهم اشعار به تكرار و تضعيف عددى باشد مانند «لبيّك و سعديك»، يا دو چندان خودشان با اضافه عدد مسلمانان كه بين سيصد تا چهارصد بود كه به تقريب همان سه برابر مى شود. و اگر اين آيه و آيات: إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا وَ لَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ... وَ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا ... مَفْعُولًا «1» انفال/ 43 و 44 راجع به يك واقعه باشد، بايد مسلمانان آنها را كمتر از آنچه بودند ديده باشند:
دو مثلشان نه بيشتر، و نيز يرونهم- خود مى ديدند آنان را- به سبب ارائه خدا- يا به قرائت ضم ياء يرونهم- ارائه و نماياندن كه تغييرى در ديدشان بوده كه براى رسول خدا، در خواب و يا خواب مخصوص پيش آمده است: إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا.
براى ديگران هنگام التقاء و در بيدارى، و يا چون خوابى، وَ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، خداوند آنان را به پيغمبرش اندك نماياند و همچنين به چشم ديگر مسلمانان، تا سست و ناتوان نگردند، و مسلمانان را در چشم آنان اندك نمود كه به ميدان جنگ كشيده شوند تا امر و قضاى خدا تحقّق يابد. امر خدا از نفوسى سر برآورد كه داراى استعداد و مخزن ايمانى بودند و همين كه با نيروى مقاوم برخوردند بسط يافتند و خود را چند برابر دشمن ديدند و دشمن آنان را چنان كه بودند، اندك و كم سلاح مى ديد: (لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا)، از اين نظر شايد كه ضمير جمع فاعل و مفعول يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ، راجع به فتنه يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- مسلمانان- باشد، آنان خود را دو چندان فئه كافره مى ديدند. يا همه ضمائر راجع به فئه اول باشد:
(1/1904)



آنان خود را دو چندان خود مى ديدند. و شايد كه ضمير فاعلى راجع به فئه كافره باشد كه مرجع قريب است و ضمائر مفعول و مضاف اليه راجع به فئه اول: كافران مسلمانان را دو چندان كه بودند مى ديدند. يا ضمير مضاف اليه راجع به فئه دوم:
__________________________________________________
1- ... آن گاه كه خدا آنان را به تو در حالت خوابت اندك نماياند و اگر آنها را به تو بسيار مى نماياند همه سست و ناتوان مى شديد ... و آن گاه كه آنان را به شما مسلمانان هنگامى كه به هم برخورديد، در چشمتان اندك مى نماياند. و اندك مى نماياند شما را در چشم آنان تا انجام دهد خدا امرى را كه شدنى بود.
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آنان مسلمانان را دو چندان خودشان مى ديدند، و يا همه ضمائر راجع به فئه كافره باشد: آن كافران خود را دو چندان كه بودند مى ديدند. همه اين احتمالات با امكانات روحى و واقعيات سازگار است: ضمير فاعل- يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ- راجع به فئه اول يا دوم باشد و با هر يك از اين دو تقدير، ضمائر (هم) يا راجع به اول و يا دوم و يا مختلف باشد كه هشت تقدير مى شود. و نيز شايد كه خطاب: قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ، متوجه به مسلمانان و نويدى براى ايشان باشد يا به كافران و بيم آنان، يا به هر دو باشد. با قرائت يرونهم و ترونهم و به فتح ياء و تا و يا به ضم هر دو. كه به 64 احتمال و تقدير يا بيشتر مى رسد. اگر اين آيه مخصوص واقعه بدر نباشد، بيان سنّت جارى و عمومى در تاريخ هر دو گروه (فئه) است كه در برابر هم واقع مى شوند. آنهايى كه در راه خدا و نجات و رستگارى خلق پيكار مى كنند و گروه كافر كه سد راه خدا و بند خلق مى باشند.
اين سنّت تاريخى نمودار اراده عام الهى است: وَ اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ، تأييد: رساندن يا رساندن پى در پى نيرو است. اسم مضاف: بنصره، به جاى فعل:
(
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ينصر) اشعار به مخزن نيروى ياريبخش و پايدارى دارد كه بر طبق مشيّت خدا در مجراى نفوس هادى و فى سبيل اللَّه هدايت مى شود و بسط مى دهد و چشم و دل و جوارح را دگرگون مى نمايد تا خود را چند برابر و دشمن را اندك مى بيند و دلها و قدمها را ثبات و دستها را توان مى بخشد.
فرمانهاى مقدماتى كه در ديگر آيات آمده براى جريان همين نصر خاصّ و مشيّت است: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا ... وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً ... انفال 47. در تاريخ حوادث و برخوردها كه اين مشيت و يارى را مى نماياند عبرت است: إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ- عبرت و عبور به سوى ديگر، عبارت: سخنى است كه به مقصود عبور دهد: آنها كه بصيرت و بينش نافذ دارند، از حوادث گذشته و مشهود و پيروزى گروه اندك، به سنّت و مشيّت خدا پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 43
براى آينده و هميشه مى گذرند، نه آنكه آنها را يك حادثه استثنايى بنگرند و در كنار آن متوقف گردند.
أولى الأبصار كسانى هستند كه از خود بينش دارند و غرور نژادى و طبقاتى و غناى به ثروت و دود شهوات يا دنباله روى از آنها و ديدن با چشم آنها، بينششان را نگرفته است:
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زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ- تزيين، آرايشگرى، دگرگون نماياندن، و آراستن ظاهر و پوشاندن متن و واقع، فعل مجهول زيّن از جهت مشخص نبودن و تعدد علل و اسباب تزيين است- علل نفسانى و شيطانى و اجتماعى. قرآن تزيين كردار و رفتار مفسدين و گناهكاران را گاه به شيطان نسبت مى دهد كه هر چه مى كنند نيك و اصلاح مى پندارند: وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ انعام/ 43. وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ انفال/ 48.
رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ حجر/ 39، و گاه خداوند تزيين اعمال را به خود و علل عمومى نسبت داده است: و كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ انعام/ 108، و گاه همچون اين آيه مجهول آمده است: زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ توبه/ 37، و همچنين تزيين زمين گاه به طبيعت آن نسبت داده شده است:
إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا ... وَ ازَّيَّنَتْ يونس/ 24 و گاه به خدا و عوامل و وسائط:
إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا كهف/ 7 شهوت- تمايل جاذب و لذت بخش به مشتهيات- همين كه از حد طبيعى و غريزى كه در همه جانوران است درگذشت، خود محبوب و جاذب و تخيلى مى گردد و با حب پيوسته آرايش مى يابد و همه مشاعر و بينش و چشم و گوش و قواى انسان را بدان سوى نامحدود و مجهول مى كشاند- همچون رنگين كمان و سراب- و به همان چشم مى دوزد و افزايش مى جويد تا در تارهاى شهوات و بافت هاى آن در پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 44
(1/1907)



مى ماند و پوك مى گردد، ديگر نه بصيرت عبرت انگيزى إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ، و نه حركتى از خود و درون، زنده اى فاقد حيات انسانى. همين تزيين، راز اصلى و سرفصل عطف است كه بسا همان آگاهان نيرومند و حاكم بر شهوات كه در صف خدا و خلق بودند، فاقد بصيرت و توان گرديدند و دگرگون شدند و به حزب شيطان و طبقه ستمگران پيوستند و يا رهبر و قائد آنها شدند. آيا همان بدريان را، كه اين آيات و آيات ديگر براى آنان نازل شد، مى شود از ياد برد كه مركبشان دو اسب و چند شتر بود كه به نوبت سوار مى شدند و سلاحشان چند شمشير و نيزه بود كه دست به دست مى كردند و غذايشان چند دانه خرما بود كه به هم ايثار مى كردند، آن مردان با ايمان و آگاه كه شعارشان لا اله الّا اللَّه بود و بسط يافتند همچون صاعقه بر سر مشركان قريش فرود آمدند و صفوفشان را از هم گسيختند و از قله غرور طبقاتى به چاه هاى مذلتشان كشاندند. همان مردان بدر و احد و حديبيه و بيعت رضوان «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ» و فتح مكّه، چند سال پس از رحلت رهبر عظيم (ص) كه مقاومت ها درهم شكست و مانع ها در سطح ظاهر از ميان رفت و درهاى فتوحات باز شد و سيل غنائم و زينت هاى دنيا به سويشان روان گرديد، رسالت خود را انجام يافته دانستند، و به خوشى و سكون گرائيدند و حب شهوات با همه جلوه هايش در چشمانشان تزيين يافت. همان طلحه و زبير و عبد الرحمن بن عوف و ... داراى ميليونها دينار و درهم و هزاران اسب و شتر و گاو و گوسفند شدند و منابع عمومى و چراگاهها را به تصرف خود درآوردند و چندين كاخ در مدينه و كوفه و بصره و اسكندريه بر پا ساختند با صدها كنيز، با اين تغيير ديد در روحيه، مفاهيم و اصطلاحات قرآنى و تلاوت، و صف نماز، تقوا، توكل، اقامه صلواة، زكواة، انفاق، حقّ، عدل، قسط، جهاد، فقاهت ... مسخ يا راكد شد.
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شعار نفى و اثبات لا اله الّا اللَّه به صورت ذكر و براى ثواب در آمد. همانها كه عقبگرد كردند و در صف واماندگان و راندگان قريش در مقابل على (ع) كشيده شدند و دشمن را در درون خود پرورش دادند. اين اصل تاريخى و نفسانى و خطريست كه در اين آيه تبيين شده است: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ ... پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 45
بيان تفصيلى مشتهيات بيرونى و منشأ شهوات و حب آنها است كه از درون انسان ساقط و متن غرائز حيوانى و افزايش جويى نامتعادل برانگيخته مى شود تا آنجا كه مشتهيات محدود و بيرونى منتقل به حب افزايش جوى شهوات نفسانى مى گردد. اين حقيقت را همين بيان آيه مى رساند و هر بيانى همچون: «زين للناس النساء يا، حب النساء يا، شهوات النساء و ...» رساى بدان نيست. من النساء، اولين منشأ و وسيله شهوات است كه در پى آن و به جاى حب غريزى و عاطفى اولاد پسر و دختر، شهوت افزايش فرزندان پسر «البنين» مى آيد كه وسيله دفاع و تأمين قدرت نظامى و اقتصادى باشد. نقدينه طلا و نقره كه وسيله مبادله و تأمين ديگر شهوات است، وسيله شهوت افزايش جويى و ذخيره اى محسوب مى شود: القناطير، به ماده و هيأت جمع، مقدار بسيار و افزايشى، و المقنطرة كه مفعول اشتقاقى از آنست، نگهدارى و ذخيره را مى رساند. حُبُّ الشَّهَواتِ به محصولات طبيعى مى رسد و حيواناتى چون اسب و اشتر را كه وسيله حركت و كوشش است به انحصار در- مى آورد و وسيله تفاخر مى شود: الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ- رها شده در منابع طبيعى و چراگاههاى عمومى يا داغزده و نشاندار- همچون محصولات انحصارى صنعتى و مارك دار، تا حريم امتيازش براى ممتاز محفوظ باشد، و همچنين حيوانات تغذيه اى انعام و زمين هاى آباد و كشتزار: و الحرث، رشته هاى حبّ اين مشتهيات كه رنگ آميزى و آرايش شهوات مى شود و انسان را با همه استعدادها در ميان مى گيرد
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و وامانده و خشكيده مى سازد. اينها در حقيقت وسيله بهره گيرى و توشه راه است تا عابر و رهنورد از آنها بهره گيرد نه در تار و پود آنها بماند و نه از بهره آنها چشم پوشد- و از حيات دنيا و رحم طبيعت به حيات عليا رسد كه مجمع كمال و نيكى ثابت و غايى است، ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا، وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. نيكى نزد او و از او و به سوى اوست.
مانند همين آيات با ترتيب و تعبيرهاى ديگر در سوره انفال و راجع به- كارزار بدر آمده است، با همان دأب آل فرعون و ارائه در آغاز برخورد و تزيين: پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 46
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا ... كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا ... انفال/ 54، و إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ ... وَ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ ... انفال/ 44 و 43، وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ ... انفال/ 48، و همين تقارن مضامين مى تواند قرينه باشد كه الناس در اين آيه- زُيِّنَ لِلنَّاسِ- ناظر به قريشيان و همانند و هم طبقه آنان باشد.
قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ.
انباء: خبر و آگاهى به چيزى كه وسيله آگاهى بدان براى همه فراهم نيست.
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قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ، اعلام و استفهام آگاهى است تا آن كس كه آماده آگاهى باشد توجه كند، آن كو جاذبه ايمانش وى را به خود مى كشد تا از بندهاى تزيين شهوات برهد و قلبش مى تپد تا از آنها آزاد گردد، مورد خطاب اينانند نه آنان كه در ميان تنيده شهوات و تزيين ها پوسيده شده اند و بينشى ندارند تا ما وراء آنها و دورنماى آنچه را بهتر و گزيده تر و پايدار است بنگرند: بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ، ذلك اشاره به جمع شهوات و منشأ آنها كه مشتهيات است، با جمع «ذلكم» كه از تركيب فشرده و خاصّ قرآن است آمده به جاى «اولئك، لكم»، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، تعلق به فعل مقدّر يا «بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ
» دارد و وصف تقوا اشعار به علت، چون تقوا حركتى صعودى با وقايه گيرى است و ناشى از ايمان، نه همين ايمان «للذين آمنوا»، همان كه از بندها مى رهاند و هر بند شهوتى را وسيله و پله اى مى سازد تا از هر گزيده اى به گزيده تر رسد تا پيشگاه ربوبى و مبدأ تجليات رب با همه جمال و كمالش و سرچشمه حيات كه از آن بهشت ها و بوستانها رويد و ريشه هايش نخشكد: جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ، همه آراسته و زينت است، نه آرايش، «تزيين»، زينت جاذبه جمال است كه زنده مى دارد و ايمان و تقوا آن را كامل مى كند و ابعاد آن را وسيع مى گرداند تا به سرچشمه خالص آن رسد. تزيين به بند مى كِشد و مى كُشد، پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 47
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آن از خداست و سرچشمه روحى و وجدانى دارد و اين از شيطان است و فريبنده قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ اعراف/ 32. آن يك اصل است و جوهر و ابديّت دارد، و اين نما و عرض و فريب و گذرا كه نبايد بدان چشم دوخت و در بندش گرفتار شد: وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقى طه/ 131. تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا النساء 97، يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى اعراف/ 169، وَ ما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ زِينَتُها وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقى أَ فَلا تَعْقِلُونَ قصص/ 60، چون عرض است و تأويل آن به جوهر، نبايد چون كافران بدان چشم دوخت تا زينت و تزيين شود، و چون متاع است بايد از آن بهره گرفت و گذشت، نه آنكه بارانداز گردد، تا كشش ايمان و محرّك تقوا و بسط شعور شخص را از زينت ناپايدار و خير نسبى بگذراند و به سرچشمه و خير مطلق رساند: بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ... كه ابدى و جاودان است: خالِدِينَ فِيها، و همسران و هر چه با شعور و روح منبسط و متعالى جفت و هماهنگ شود و پاكيزه مى گردد. وَ أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ- بالاتر و برتر از همه وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ است.
(1/1912)



همان خوشى و خوشنودى و جمال كه از خدا بر آنان مى تابد و وامى تابد و همى باز تاب دارد: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ البينه/ 8، ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً الفجر/ 28، كه فضل و مغفرت و رحمتى در بردارد: فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً مائده/ 4، وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ الحديد/ 20، و بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوانٍ برائة/ 21.
وزن و بى نشانى (لام تعريف) رضوان، اطلاق و گسترش وصف ناشدنى را مى رساند. انسان گرفتار غرائز پست و تزيين شهوات از خود و استعدادهاى ناشكفته و پرمايه از كمال و جمال خود ناآگاه است و همان خداست كه بدانچه داده و دارد و در پيش دارد بينا است: وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 48
(1/1913)



الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النَّارِ. وصف و بيان كمال «لِلَّذِينَ اتَّقَوْا» و پيوستگى به رب و هماهنگى با جمع: رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا است. پس از مراحل آگاهى و تصديق و ورود در جاده ايمان و قدرت نگاهدار و پيشرو تقوا، نجوايى است از درون قلب و و جدان و وجود كه زبان مترجم آنست، چون باز هم انديشناك و نگرانند، نه از سيئه، عصيان، اثم، يا طغيان، بلكه از ذنوب، از آثار تيرگى ها و تاريكى ها و دنباله و باقيمانده گناهها كه از گذشته خود و گذشته اى كه از آنها گذشته اند، از آدمها و حواها و پيش از آن نسناس ها و ديگر جانوران كه جواذبى به سوى سقوط و بر ضد ايمان و تقوى دارند، و اگر لطف رب همى آگاهى و مغفرت نرساند تا آنها محو و ريشه كن شوند، با غفلتى و انصرافى به پستى و به عقب برمى گردانند و پيوسته شهوات را تزيين مى كنند و چهره ددها و نسناس ها را مى آرايند تا به بند كشند و به دوزخ كشانند: وَ قِنا عَذابَ النَّارِ. تا آن وقايه رب به وقايه تقوا امداد نرساند از خطر كششهاى منفى و تزيين شهوات نمى رهد و سبكبال و مجذوب حق و جمال مطلق نمى گردد و به عند رب «عِنْدَ رَبِّهِمْ» و بهشت جاويد نمى رسد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ؟: تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ...
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صف/ 12 و 13.
(1/1914)



الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقانِتِينَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ- پنج نام و نشان از بى نشانها، پنج وصف اسمى و منصوب و معطوف به هم و بدون عطف به آيه قبل كه عالى ترين مرتبه ايمان و تقوى و پيوستگى به ربّ در هر يك و همه اينها تجلى مى نمايد. آن ايمانى كه حق، جاذبش و قلب، مجذوبش و ربّ، پرورش دهنده اش و انديشه و عقل آزاد سازنده اش و تقواى پيشبر نگهدارش باشد، خود در اين اوصاف و ابعاد نفسى و خلقى هماهنگ نمودار مى شود. نه ايمان تأثيرى و تقليدى و توارثى و نه تقواى خميدگى و خمودگى و لا شعورى و نه عقل محدود و نه خلق تحميلى و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 49
ساختگى و يك بعدى، ايمانى كه نيرو و توان بخشد: الصّابرين. صبر و استقامت در برابر هر مهاجمى كه بخواهد بدرون نفوس و جامعه ايمانى نفوذ كند، شيطان و بت با همه چهره هايش تا سرمايه هاى معنوى و مادى را بربايد، ايمانى كه از كجى و كج انديشى و كج زبانى راست و مستقيم گرداند كه عمل با زبان و هر دو با اراده و ايمان هماهنگ شود: الصّادقين، ايمانى كه در برابر حق و مسئوليت هاى ناشى از آن خضوع آورد: و القانتين، و راه پخش و رساندن سرمايه هاى معنوى و مادى را به ديگران بازگرداند: و المنفقين، اين اوصافى است كه در روز و هنگام آفتاب بروز دارد و در متن زندگى و آن گاه است كه وارد غوغاها و غبارها و كشمكش مى شوند، همين كه پرده شب فرو افتاد خزندگان به لانه ها و پرندگان به آشيانه ها و گوسفندان به آغلها برگشتند، گرگها به تيز كردن دندان پرداختند و در كمين درآمدند و سلّاخان به آماده كردن كارد و چاقو، اينان با كشش كهكشانها و جاذبه انوار اختران به ابديت روى مى آورند و از خود و از كوتاهى ها در انجام مسئوليتها و از غفلت ها دلى به آسمان دارند و انديشه اى از خود و استغفار: وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ.
(1/1915)



شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
شهد از شهود، بصرى يا علمى: علم خداوند به ذات خود، شهود به يكتايى:
لا إِلهَ إِلَّا هُوَ، ذات و صفات و آثار آنست، يا از شهادت به معناى گواهى كه با حروف تعديه مصرّح مى گردد: شهد له، به، عليه كه شهادت با كلام و الهام و نظام همگى شاهد يگانگى و يكتايى و نافى تركيب و شرك است. عقول فطرى، و وحى پيغمبران و پيوستگى جهان همه گواه اين حقيقت اند و آن را اعلام مى كنند. قائما بالقسط، حال اللَّه، يا انه لا اله الا اللَّه، كه پس از عطف وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ آمده تا آنها را دربرگيرد. قسط: هر چه را در مرتبه و به جاى خود نهادن و فراخور آن استعداد و موهبت دادن، قيام به قسط، ظهورى از صفت الحىّ القيّوم است. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 50
همان خداى حى قيوم علم شهودى دارد يا شاهد است كه جز او خدايى در حال و نمودار قيام به قسط نيست و همچنين ملائكه و اولوا العلم. يكتايى و حيات و قيوميت ذاتى او در قيام به قسط نمودار است كه همه اجزاء درشت و ريز و پيدا و ناپيدا را با هم پيوسته و حيات و كمال مى بخشد و هر يك را در حد خود و هماهنگ و نگهدار و كمك با هم و بر پا مى دارد و آنچه از نيرو و تشعشع و خواص ذاتى و جاذبه دارند با ترازوى قسط و حق به هم مى دهند وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِيزانَ نه ريزها و ريزترها بر آن ميزان بس دقيق و قسط طغيان مى كنند و نه درشتها و درشت ترها با همه نيرومندى آنها را از مدار خود مى رانند و يا جذب و محو يا از افاضه بدانها امساك مى كنند. مى شود كه به قرينه پيوستگى نزديك، قائما بالقسط حال و بيانى از موضع و كار الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ باشد. يا شهود توحيدى:
(1/1916)



ملائكه قسط را در آفرينش به پا مى دارند، و اولوا العلم با شهود و علم به تأويل، در اجتماع انسانى، تا آن را با آفرينش هماهنگ گردانند و به توحيد ذات و صفات گرايند: لا إِلهَ إِلَّا هُوَ، و حيات انسانى با قيام به قسط پايه گيرد و دوام و كمال يابد و عزت و حكمت همه را فرا گيرد: الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
قائما بالقسط كه مفرد آمده نه «قائمين بالقسط» بايد حال براى اللَّه باشد- تأخير آن با فاصله «وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ» پيوستگى و هماهنگى كامل ملائكه و اولوا العلم را با اللَّه مى رساند و نيز به واسطه و تبعيت اللَّه، گويا ملائكه و اولوا العلم هم با شهادت به توحيد قائم به قسط مى باشند. به هر صورت، گواهى خداوند به توحيد پيش از بيان قولى با قيام به قسط ظهور دارد. شهادت: ظهور و بروز شخص و يا علم به چيزى است كه در قول و فعل آشكار و مشهود گردد.
اين شهادت وحيى هماهنگ با شهادت فعلى خدا و فرشتگان و اولوا العلم است.
قوانين جارى عالم كه ظهور اراده حكيمانه مبدأ و تدبير مدبّرين و قواى عاليه است، هر موجودى را در حدى كه برايش تقدير شده و در تركيبات اجزايش به پا داشته و با قوانين كلى و كلى تر پيوسته مى دارد تا قوانين عمومى واحد و شامل و فراگيرنده اى كه همه نماياننده يك اراده و مشيّت است و به سوى يك وحدت مطلق پيش مى برد «1». آن انديشمندان آگاه كه در عمل و گفتار صابر و صادقند و
__________________________________________________
1- اينشتن، در مقدمه «علم به كجا مى رود» تأليف پلانك ترجمه احمد آرام، چنين
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 51
انديشه خود را با جهان بزرگ و جهان آراء پيوسته دارند و منفق و مستغفرند:
«
(1/1917)



الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ ... آيه سابق»، آنها هم در انديشه شهودى و اشراقى وحدت و قسط عالم را در مى يابند و هم براى هماهنگى اجتماع با جهان قسط را بر پا مى دارند ... وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ «1». و همه اين حقيقت و حركت به سوى آن را اعلام مى كنند: لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
__________________________________________________
(1/1918)



گفته است: «... از اين قرار عاليترين وظيفه دانشمند فيزيك اكتشاف كلى ترين قوانين اساسى است كه به صورتى منطقى مى توان با آنها تصويرى از جهان ساخت ولى براى دست يافتن به چنين قوانين اساسى راه منطقى وجود ندارد، تنها راه اشراق و علم حضورى است و آن از اين احساس نتيجه مى شود كه در ما وراى ظواهر نظمى وجود دارد كه تجربه اين نظم موجود را محسوستر مى سازد ..... از اين گذشته تركيب مفهومى و عقلى كه نسخه بدلى از جهان تجربتى است ممكن است رفته رفته ساده تر شود و به صورت چند قانون اساسى در آيد كه تمام تركيب عقلى به صورت منطقى بر آن استوار باشد. در هر پيشرفت علم، دانشمند فيزيك نيك درمى يابد كه با ترقى تجربه قوانين اساسى بيش از پيش ساده شده است، وى از اين امر دچار شگفتى مى شود كه در آن چيزى كه به نظر بى نظمى و پريشانى مى رسد چه نظم عالى نهفته است. اين نظم را نمى توان ساخته فكر خود وى دانست بلكه وابسته و جزء لا ينفك جهان ادراك حسى است ...» پلانك در همين كتاب، در پايان بحث «تصويرى كه دانشمندان از جهان خارجى مى سازند» گويد: «... ولى در پايان كار از جهانى كه فقط جنبه حسى داشت به يك جهان واقعى متافيزيكى رسيديم. اين جهان جديد بدانسان در برابر ما قرار گرفته كه امكان شناختن مستقيم آن وجود ندارد. و اين سرزمين اسرار آميز است و حقيقت آن را با نيروى فكر بشرى نمى توان دريافت ولى در ضمن تلاش و كوششى كه براى فهميدن اين جهان مى كنيم به زيبايى و آهنگ دارى آن متوجه مى شويم ...»
در بحث «از نسبى تا مطلق» گويد: «... پيش از آنكه به سخن خود پايان دهم، مى خواهم دشوارترين مسأله را عنوان كنم. و آن اين است: آيا مى توان گفت كه مفهومى علمى، كه اكنون براى آن رنگ مطلق بودن قائليم، روزى نخواهد آمد كه معلوم شود تنها معناى نسبى دارد و به امرى كه جنبه مطلقيت آن بيشتر است رهنمون شود؟ ...»
(1/1919)



شَهِدَ اللَّهُ ... وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ- اولوا العلم- داراى بينش وسيع و خاص و تحرك علمى- مانند اولوا الالباب، اولوا الأبصار، اولوا الاسماع- نه عارضى و وابسته- مانند: عالم، ذو علم، ذو المال، ذو الشوكة و ...
1- قسط و عدل، دو لغت و دو مفهوم دارد و از هر جهت مترادف نيستند گر چه گاه در يك مورد و به يك معنى آمده است. قسط: سهم و نصيب، هر قسمت از كالاى تقسيم شده: قاسط، فاعل مجرد: ظالم، برنده حق ديگران و متجاوز. مقسط، فاعل مزيد: ادا كننده حق و سهم ديگران، تقسيم كننده يا ادا كننده دين در زمانها و ماهها. گويا از همين
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 52
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ، وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ: إِنَّ الدِّينَ كه با تأكيد و بى- حرف عطف و فاصل آمده لزوم و پيوستگى اين آيه را با آيه سابق مى نماياند، لام الدين گويا اشاره به دين معهود و حق و يا استيعاب است، و مفهوم ظرف عِنْدَ اللَّهِ اشعار به حصر در مقابل الناس دارد. الاسلام ظاهر در معناى لغوى است: تسليم شدن و يا به سلامت گرائيدن كه از لوازم تسليم مى باشد كه منشأ معناى اسمى و وصفى گرويده به آئين اسلام- يا گرايش به اسلام- چنان كه افعالى از اين مصدر به معناى لغوى آن در قرآن آمده است: أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ.
آل عمران/ 83، وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. نساء/ 125، أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
- نمل/ 44 و ديگر مشتقات آن در ديگر آيات:
(1/1920)



به راستى و به يقين آن دين خدايى و حق و يا همه دين نزد خدا- همان خداى يكتا و قائم به قسط- همان تسليم شدن و به سلامت گرائيدن است. چون هر چه
__________________________________________________
لغت است، قسطاس: ترازو و هر وسيله سنجش. عدل: همتا، يكسان، قضاوت بيطرفانه و بدون تمايل و انحراف به يك سو، پاداش، سنجش، وسط راه، دو شخص يكسان، دو چيز هم وزن. عادل: كسى كه قواى روحى و نفسيش معتدل باشد و يكى از غرائز و قوايش بر ديگرى چيره نشود. در قرآن، قسط و عدل، هر يك در مورد خاصى آمده، و گاه هر دو در يك مورد: ... فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا ... حجرات/ 9 اصلاح بين دو طايفه به عدل، همين است كه هيچ گونه تمايل و وابستگى به يك طايفه نبايد دخالت در اصلاح داشته باشد. قسط آن است كه حق اجتماعى و مالى هر يك چنان كه هست به آنها داده شود.
وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ...

نساء/ 3 ترجمه: اگر نگرانيد كه درباره دختران يتيم قسط را انجام ندهيد (از آنها چشم بپوشيد و بگذريد) و با زنان ديگرى كه براى شما پاكند (اينگونه نگرانى درباره آنان نيست) ازدواج كنيد ... تا چهار زن و اگر نگرانيد كه عدالت نكنيد پس يك زن. رسم بود كه دختران يتيم را براى دست يابى و بردن اموالشان به زنى مى گرفتند و سهم مالى و حق آنان را مى بردند، «أَلَّا تُقْسِطُوا» ... و درباره زنان متعدد، نگرانى از رعايت نكردن عدالت در رفتار و حقوق در بين است، «أَلَّا تَعْدِلُوا» و چون عدالت كامل بيش از رفتار و كردار در توجهات و تمايلات درونى نيز بايد رعايت شود، در آيه ديگر چنين آمده: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ .../ 129. در قرآن، قسط
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هست از پيدا و ناپيدا نزد خدا و در پيشگاه او و تسليم اراده اوست، پس همين آئين تشريعى خدا براى انسان مختار و آزاد است كه در گزيدن آئين چون به خود واگذارده شود از نزد خود و پيش خود- عند نفسه، نه عند اللَّه- دين مى سازد و آن را دين خدا مى نماياند و خود را از آفرينش كه عند اللَّه است جدا و دور مى دارد.
آن يك: وحى و الهام و آهنگ آفرينش و قيام به قسط و هدايت است، و اين يك:
اوهام و وسوسه ها و ستم و امتيازات و گمراهى. تسليم بدان: توحيد فكر و قوا و رستن از بند بت ها و قيود اجتماع ظالمانه و پيوستن به جهان و جواذب آن و ديگران و بازشدن بينش و حركت و شكوفايى و گسترش در همه ابعاد حيات است، و تسليم به اين: كشيده شدن به بندها و جدايى ها از خود و جهان و ديگران و كينه جويى
__________________________________________________
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و مشتقات آن بيشتر در موارد تأديه حقوق افراد و اجتماع و اموال و پاداش ها و كيل و وزن آمده. و عدل در موارد خلقيات و احكام و شهادات و اسناد و راه و روشها. و نيز قرآن اقامه قسط را اولين منظور و هدف اجتماعى رسالت همه رسل مى نماياند: وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ- هود/ 47، و لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... حديد/ 25! رسولان را ما با براهين روشنگر فرستاديم و با آنان كتاب «اصول احكام و مسئوليتها» و ميزان «معيارهاى تشخيص حق و باطل» نازل كرديم تا مردم به قسط قيام كنند. كه نتيجه غايى ارسال رسل و بينات و كتاب و ميزان، قيام خود مردم براى اجراى قسط است: رساندن و رسيدن همه مردم به آن چه در زندگى و اجتماع سهيم هستند به فراخور استعدادها و مواهب طبيعى و روحى و اكتسابى تا جلوى استعدادها باز شود و موانع در ميان نباشد و هر كه سهم خود را دريابد و فرد و گروهى بيش از استعداد و عمل، از بهره هاى خلقت و فراورده ها نبرند و از ديگران بهره گيرى نكنند و هر كس به مقياس استعداد و ذوق هاى ذاتى و اكتسابى در جاى خود قرار گيرد و از حقى كه دارد بهره مند شود. اين اساس مجتمع سالم و طبيعى است و هماهنگى با نظام جهان و زندگى كه با اختيار و عقل و بينش و مكتبى شدن بايد صورت گيرد. به تعبير آيه «لِيَقُومَ النَّاسُ»، نه آنكه بدان وادار شوند: «ليقيموا النّاس».
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بنا بر اين مجتمع قسط، آن است كه هر كس به حق خود از هر جهت برسد و اين را نشايد كه مجتمع عدل ناميد. اين اساس عدل است. چون در مجتمع قسط كه هر كسى فراخور استعداد و اكتساب نائل مى شود، لازم نيست كه عدل اجتماعى نيز برقرار شود در چنين اجتماعى تفاوت استعدادها و توليدها و مصرفها باز منشأ اختلاف و فاصله و پيدا شدن طبقات در ميان است كه با رهبرى اجتماعى و استقرار عدالت، و پيش از حقوق، نيازها و
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و فرسودگى و جمود و قيود و پوسيدگى «1». اينگونه دين و قوانين ناشى از آن يا ساخته و پرداخته اوهام و اوضاع محيط است، و يا تحريف و مسخى از وحى و كتاب الهى كه به رنگ محيط جاهليت و تعصبات و امنيه ها و امتيازات و اختلافات درآمده است: وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ.
اين بيان حصرى تأكيد همين حقيقت است كه آئين خدايى همان توحيد و تسليم
__________________________________________________
عقب ماندگى ها از ميان برود تا مجتمع عدل و هماهنگى صورت گيرد. أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ... شورى/ 15- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى ... نحل/ 90» هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ... نحل/ 76.
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اقامه قسط پايه گذارى مجتمع سالم و مورد رسالت همه رسولان بوده است: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا ... و اقامه عدل: اكمال آن و تكميل رسالت. شكل گرفتن خود به خودى اجتماع و تمدن، آغاز بهره كشى و بهره دهى و بردن حقوق مردم «ناس» و جلوگيرى آنان از مواهب روحى و طبيعى بوده است. و گسترش آن از دوره آهن كه با دست يافتن به آن كشاورزى و صنعت و كشتى سازى و ابزار جنگى و ديگر صنايع، تحول و تمركز يافت و جنگهاى فنى و طبقه و طبقات حاكم پديد آمد، در طليعه اين گونه تحول و تمدن بود كه رسل براى اقامه قسط برانگيخته شدند. شايد آغاز دوره آهن و دسترسى به آن از احجار جوى گداخته اى بود كه از زمانهاى قديم در روى زمين فرود آمده بود و نياز به استخراج و ذوب نداشت و با يافتن آن، قدرت و نيروى اقتصادى و جنگى به دست بشر آمد كه هم قدرت جمعى در آن بود و هم ناتوانى و بينوايى و هم سودها و بهره ها: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا ...

وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ كه «بأس» هم متضمن معناى جنگ و قدرت و شدت است و هم بينوايى و نيازمندى شديد. با ارسال رسل و انزال حديد و پيدايش درگيريهاى درونى و بيرونى مجتمعات است كه معلوم مى شود چه كسانى به يارى خدا و رسل براى اقامه قسط برمى خيزند: وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ پس از ارسال رسل و اكمال آن اين مسئوليت سنگين تاريخى را پيروان رسل و مؤمنين به آنها بايد به عهده گيرند كه گواهان اراده خدا و نمايانندگان او و با همه قدرت بايد به پادارندگان و نگهبان قسط باشند: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ ... نساء/ 135- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ ...
(1/1925)



مائده/ 8- تا نظام اجتماع را با نظام جهان هماهنگ كنند: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ ...

1- «... يعنى خوددارى از تسليم به يك جهان بينى. اين سطحى بودن، اين رسوخ- ناپذيرى روح، معلول كيفيت ناپايدار حيات امروزى و افسردگى عميق انسان كنونى است.» از كتاب در جستجوى رستگارى رسالت جهان سوم. استوكلى كارامايكل ترجمه سياوش برزگر.
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مى باشد. اختلف، حدوث اختلاف و امتياز ميان دين عند اللَّه و دين عند الناس را مى رساند كه آن يك از آغاز، توحيد شهودى خدا و فرشتگان و اولوا العلم و قيام كنندگان به قسط و تسليم گرايندگان بوده كه با كتاب وحى داده شده تا دريافت علمى شود. أُوتُوا الْكِتابَ ... جاءَهُمُ الْعِلْمُ. گر چه كتاب داده شدگان و دريابندگان علم، چنان كه بايد كتاب را نگرفتند و نائل به دريافت علمى- اولوا العلم- نشدند و خود خواهى و سودجويى و ستم پيشگى آنان را از آئين توحيد و تسليم بازداشت و به سوى اختلاف و سركشى كشاند: بغيا بينهم، تا به آيات خدا كه نشانه هاى توحيد و تسليم است كافر شدند و آئينهاى ناشى از بغى و تركيب يافته از توحيد و شرك و تسليم و طغيان و اختلاف آور را به جاى آئين خدا و توحيد و قيام به قسط نماياندند كه همان خداى سريع الحساب حساب آن را مى داند و مى رسد. وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ. آيات كلامى و نظامى خدا بيانگر يك اراده و يك حكم و قيام به قسط است، كفر به آيات، بغى و سرپيچى است و در مقابل آن قرار دارد و منشأ درگيرى با آن و اختلاف ناشى از آن مى باشد و هر چه كه منشأ كمال و توحيد و تعالى است، كفر بدان موجب سقوط و برخورد و اختلاف در كيفيت و كميت مى گردد كه حسابش را جز خدا نمى داند. اين اختلاف ناشى از بغى است و بر خلاف اختلاف در مراتب وحى و نبوت و هماهنگ با تكامل در توحيد و تسليم و راه گشاى به سوى آن مى باشد.
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّينَ أَ أَسْلَمْتُمْ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ، وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ.
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محاجّة: حجت آوردن هر يك از دو طرف مقابل است براى تعريف و شناخت و يا اثبات مدعاى خود، ضمير فاعلى حاجّوك راجع است به الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كه با علم و به انگيزه بغى، اختلاف در شناخت آئين خدا و دعوت و نشانه پيغمبران پيش آورند.
اسلام: باز داشتن از سرپيچى و مقاومت و واداشتن به تسليم است و اشعار به- پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 56
نوعى معارضه و مقاومت دارد. او را يا آن را از معارضه و مقاومت بازداشت و به- تسليمش آورد.
وجه: روى و وجهه درون است كه از هر چه سرپيچيد و به هر چه و هر سو روى آورد، مشاعر و عواطف و قوا و حواس، روى ظاهر را بدان جهت مى كشاند.
آدمى به طبيعت اولى، محكوم حواس و شهوات و آرزوهاى ناشى از آنهاست، و وجهش در آن جهت است و همه قواى درون و مشاعر و عواطف و حواس و جوارح و نيروهاى بيرونى و آئين و هر وسيله اى را براى رسيدن به آنها استخدام مى كند و هر ستم و تجاوزى را روا مى شمارد كه كلمه جامع آن «بغى» است: «بغيا بينهم».
بغى: آرزو، طلب، ستم، ناروا، بغيه: مطلوب نهايى و به دست نيامده.
همين كه عقل فطرى انگيزه هاى انسانى بيدار شد و وجه به سوى هدفها و مقاصد برترى كشانده شد، كشاكش و تضاد درونى آغاز مى شود، مگر آنكه قدرت ايمانى و شناخت، وجه را برهاند و تسليم خدا و حق گرداند. پس هر كه از بند جواذب نفسانى و مختلف و تضادهاى ناشى از آنها خود را رهاند و وجه خود را منقلب و تسليم خدا كرد به آئين اسلام كه آئين خدا و وحى و نبوت و آفرينش است، روى آورده. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ ... وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ. و در محيط سلم درآمده و آئين راستين و راستى پيغمبران به حق را شناخته است و مجالى براى جدال و محاجه نيست. چه درباره اصل آئين و چه آورنده و نشانهاى آن:
(1/1928)



فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ. تكرار نشدن فعل معطوف و اظهار ضمير- به جاى اظهار «و اسلم من اتبعن»- پيوستگى تابع و متبوعى به حق را در همه ابعاد فكرى و نفسى و عمليشان مى رساند: اگر آنان كه كتاب داده شده اند با تو محاجّه كردند، بگو من وجه خود را تسليم خدا كرده ام و هر كه در هر جهت پيرو من است و به من پيوسته، پس چه محاجّه اى بر شما را با من است؟ و اگر شما هم تسليم شده ايد و به آئين خدا راه يافته ايد، محاجّه اى بر شما نيست. وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّينَ أَ أَسْلَمْتُمْ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا- تصريح به اسم ظاهر و موصوف لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ به جاى «لهم» نظر خاص بدانان را مى رساند، و از جهت پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 57
عطف و الاميين، تفضيل و تثبيت خطاب و استفهام و جزاست. در اين آيه كه اميين عطف و مقابل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ و به جاى «المشركين» آمده، قرينه ايست كه منظور از كتاب داده شدگان يا اهل كتاب، آشنايان به كتاب و كتابت داران و مكتب است نه همين منسوبين به كتاب آسمانى. كتاب خدا در مرتبه اول متوجه اينها است و اميّين بدينان چشم دوخته اند. پس اينان هم مسئول خود و هم مسئول ديگرانند و اگر تحول يافتند و تسليم به اراده خدا شدند، ديگران را در پى خود مى كشند، و دين خدا همين انقلاب درونى و بيرون آمدن از خود و رهايى از بندهاى خودپرستى و ديگر پرستشهاى زاينده از آن و توحيد و تسليم وجه به- خداست كه منشأ دگرگونى انسانها و اجتماعات و توحيد انسانى مى گردد.
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انگيزنده اين رهايى و انقلاب از عمق فطرت و رهنماى آن، عقل فطرى و وحى پيمبران است و جز اين هر چه و به هر صورت باشد شرك است و بند است و بغى است و اختلاف. اختلاف در امتيازات و خون و طبقات و در اصول و فروع و در مايه و صورت دين خدا. اگر تحول و تسليم به خدا نشد تسليم به هوا و بتها و بغى است. و خداى يگانه و معبود به حق در چهره تبار اسرائيل و مسيح در مى آيد و مثلّث مى شود و مثلّث در انديشه هاى گوناگون و نظام پست اجتماعى مربّع و مخمس و همچنين خدايان آسمان و زمين، ارباب انواع و ارباب مردم، راهبان و احبار و طاغيان كه همه بغى است و دشمنى و كينه توزى و سرمايه سوزى. «بغيا بينهم»، آن گاه در برابر پيغمبر اسلام و داعى به توحيد و آزادى و تسليم، صف مى آرايند و محاجّه مى كنند. پيمبران بايد از نسل اسرائيل باشند نه عرب، از نژاد اسحاق باشند نه اسماعيل، از سرزمين فلسطين باشند نه جزيرة العرب، بايد داراى چنين و چنان اوصاف باشند و بايد هر چه را ما داريم، از كتاب و انديشه و پرستش و نظام زندگى، تصديق و تثبيت كند و همچنين. اين محاجّه هاى بغى آميز و حجّت تراشيهاى اختلاف انگيز جز مسخ چهره و آئين خدا نيست و آئين خدا جز تحول و روح و فكر و انديشه و اجتماع و تسليم نمى باشد.
از هماهنگى و سلامت قواى فكرى و نفسى تا تسليم وجه و وجهه همه به پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 58
(1/1930)



خدا و حاكميت مطلق او. اگر كتاب داده شدگان و مكتبيان و همچنين مكتب نديده هاى مادرزاد «اميين» تسليمند، هدايت يافته اند: فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. و اگر از اسلام و دعوت بدان روى گرداندند، بر تو جز بيان و ابلاغ نيست. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ، و نه قهر و سلطه: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ غاشيه/ 22. اسلام و بغى و پذيرش و ردّشان وابسته به نهادها و خلال درونى و بندها و وابستگى هاى اجتماعى است كه جز خداى بصير دانا حدود و قابليت و استعدادها را نمى داند: وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ. هر قابل حق جويى را توفيق هدايت مى دهد و ناقابل سركش را خود كفايت مى كند و از مسير اسلام كه مسير فطرت و حق و كمال است، از ميان بر مى دارد. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بقره/ 137.
[سوره آل عمران (3): آيات 21 تا 32]
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (21) أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (22) أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ (23) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (24) فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (25)
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قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (27) لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28) قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (29) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ (30)
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ (32)
ترجمه
(21) همانا آنان كه كافر مى شوند به آيات خدا و مى كشند پيغمبران را به هيچ حقى و كسانى از مردم را مى كشند كه به حق عادلانه امر مى كنند، پس نويد بده آنان را به عذابى دردناك.
(22) همانها هستند كسانى كه تباه شده كارهايشان در دنيا و آخرت و نيست برايشان هيچ يارانى.
(
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23) آيا نمى نگرى بدانان كه داده شده اند بهره اى را از كتاب كه خوانده مى شوند به كتاب خدا تا حكم كند ميانشان سپس سرپيچى مى كنند گروهى از آنان در حالى كه روى گردانندگانند؟
(24) اين بدان سبب است كه آنان گويند هرگز مس نمى كند ما را آتش مگر روزهايى شماره شده، و فريفته است آنان را در دينشان دروغ هايى كه به دين مى بستند. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 59

(25) پس چگونه است آن گه كه آنان را جمع كنيم براى روزى كه شكى در آن نيست و رسيده شود هر كس بدانچه خود فراهم كرده است در حالى كه آنان ستم نشوند.
(26) بگو بار خدايا اى دارنده دارايى! همى دهى دارايى را به هر كه بخواهى و برگيرى دارايى را از هر كه بخواهى و فرّهى دهى هر كه را بخواهى و زبون كنى هر كه را بخواهى، همان به دست تو است گزيدگى، همانا تو بر هر چه بس توانايى.
(27) همواره مى رانى شب را در درون روز و مى رانى روز را در درون شب و همى بيرون مى آورى زنده را از مرده و بيرون مى آورى مرده را از زنده و روزى مى دهى هر كه را بخواهى بى حساب.
(28) نبايد گيرند مؤمنان كافران را اوليائى جز از مؤمنان و آنكه به جاى آرد اين را پس نيست از خدا در چيزى مگر آنكه پروا گيريد از آنها نوعى پرواگيرى. و همى بر حذر مى دارد شما را خدا از خويش و به سوى خدا است بازگشت.
(29) بگو اگر پنهان داريد آنچه را در سينه هاى شماست يا آشكار كنيد آن را مى داند آن را خدا و مى داند آنچه را در آسمان ها و آنچه را كه در زمين است و خدا بر هر چيزى بس توانا است.
(30) روزى كه باز يابد هر كسى آنچه را كه انجام داده از هر خيرى، در حالى كه رو در رو شده و آنچه انجام داده از بدى كه بس آرزو مى كند كه كاش ميان آن و ميان او روزگارى دور بود و بر حذر مى دارد شما را خدا از خود و خدا بس مهرورز است به بندگان. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 60

(
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31) بگو اگر شما چنين هستيد كه دوست مى داريد خدا را پس پيروى كنيد مرا تا دوست بدارد شما را خدا و بيامرزد برايتان گناهانتان را و خدا است آمرزنده مهربان.
(32) بگو فرمانبرى كنيد خدا و پيغمبر را، پس اگر روى گرداندند خدا دوست نمى دارد كافران را.
لغات
اللّهمّ- در اصل يا اللَّه بوده، ميم به جاى حرف نداى «يا» آمده است، اين تغيير شايد به علت خاصى باشد كه خضوع و پيوستگى كامل داعى را با مدعوّ بيش از يا اللَّه مى نماياند.
ملك- (به ضم ميم) به معناى مصدرى- سلطه، قدرت، تصرف. به معناى مفعولى: آنچه در تصرف و مورد مالكيت است (به كسر ميم) بيشتر به معناى مفعولى و آنچه در تصرف است آمده: مال.
تنزع- از نزع-: چيزى را از بن بر كندن، ريشه كن كردن، از كارى خوددارى ورزيدن، از هر جهت به كسى شبيه بودن، با اشتياق به كسى روى آوردن، نزاع و تنازع: بر آشفتن بر هم، برانگيخته شدن به روى هم، زد و خورد با هم.
خير- به معناى مصدرى-: برگزيدن. به معناى مفعولى: آنچه را گزيده.
به معناى وصفى: گزيدگى، چون گزيدگى از ميان چند چيز است متضمن معناى تفضيلى آمده، نه آنكه خود از اوزان صفات تفضيلى مانند «أفضل و فضلى» باشد هذه خير من هذا ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
تولج- از ولوج-. نفوذ دادن در هر جانب، آهسته و به تدريج داخل شدن.
ميّت: فاقد حيات، جاندار بيجان شده، مردنى، آنچه در حال مردن است.
يحدر- از حذر-: از خطر خود را بر كنار داشتن، هشيار خطر بودن، آماده دفاع شدن. يحذّر از تحذير، باب تفعيل، به ديگرى اخطار كردن، ديگرى را از خطر هشيار كردن، آماده دفاع كردن. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 61
صدور جمع صدر-: سينه، پيشدرآمد، جلو، پيشين، آغاز.
تخفوا- از اخفاء-: آشكارس را نهان كردن، پنهان را در ميان داشتن. در مقابل ابداء پنهانى را به گفتار يا كردار آشكار ساختن.
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ.- افعال مضارع يكفرون، يقتلون، يأمرون، بيان روش هميشگى و شامل گذشته و حال و آينده است. كفر به آيات اللَّه، قطع رابطه ذهنى از نشانه ها و نمودارهاى خدا و پيوستگى و پيچيدگى به خود و شهوات طغيانگر است كه دريچه هاى بينش به آيات را مى بندد و از تسليم به حق و قيام به قسط باز مى دارد و قوا و استعدادهاى متعالى را راكد و خفه مى گرداند. سرباز زدن از اسلام و طغيان ناشى از كفر، نخست مقاومت هاى وجدانى و درونى را سركوب مى كند، و اگر يارانى و ميدان بروزى يافت هر مقاوم بيرونى و اجتماعى را مى كشد و از سر راه خود برمى دارد. كفر به طغيان مى رسد و طغيان از درون به بيرون سرمى كشد، عطف و يقتلون، همين مطلب را مى رساند، بغير حق به جاى «بغير الحق» هر حقى را مى رساند، حق توجيهى، حق نسبى، حق مطلق.
پيغمبران را پيوسته مى كشند بى آنكه پيش خود توجيه به حقى داشته باشند، بى آنكه موافق حق نسبى خلق «قسط» و حق مطلق باشند. نه همين پيمبران را مى كشند كه رسالتشان اسلام به خدا و حق و انقلاب درونى و بنيادى است بلكه هر آمر به قسط و مقام مانعى را از هر گروه و مذهبى باشد مى كشند. وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. عطف و تكرار فعل و يقتلون، بيان ستمگرى و طغيانى بيشتر و شديدتر است. يأمرون بالقسط پيش از بيان فاعل يأمرون- من الناس- نوعى تحميل قسط و مقاومت در برابر بغى را مى رساند. قيد من الناس بيان فاعل يأمرون و تعميم آنست: آمرين به قسط را از توده مردم و از هر گروه و مذهبى كه باشند مى كشند «1».
__________________________________________________
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1- در روايت است كه طاغيان بنى اسرائيل در يك ساعت آغاز روز چهل و سه نفر از پيغمبران و مردان خدا را كشتند و 112 نفر ديگر از بندگان خدا را كه مى خواستند از كشتن پيغمبران بازدارندشان پس از آن كشتند. [.....]
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 62
اين عطف دلالت بر همقدمى و هم هدفى آنان با پيمبران دارد، گر چه پيمبران و مقام رسالتشان را نشناخته باشند. چون قيام به قسط از اصول رسالت پيمبران به حق است: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ، لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ الحديد/ 25. سرنوشت كيفرى قاتلين پيمبران و قاتلين آمرين بالقسط هم يكيست: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ. بشارت، خبر و يا پديد آمدن آثار و مقدمات خوشى و نعمت است كه در اينجا كنايه نكوهنده اى از علائم عذاب آمده است. آنان كه با كشتن پيمبران و آمرين به قسط مى پندارند كه موانع سركشى و ستمگرى خود را از ميان بر مى دارند و محيط امنيت و آرام براى بغى خود فراهم مى سازند، بشارتشان ده به عذابى بس دردناك. عذابى كه در زمينه مسخ شدن چهره انسانى و قواى آن در زندان كفر فراهم مى شود كه نه چون انسان فطرى تحرك و تكامل و گسترش دارد و نه چون حيوان غريزى فاقد آنست.
رنج ناهماهنگى و تضاد و برخوردهاى باطنى و وحشتى كه از انعكاس سايه هاى در هم ستم و جنايت و كشتارهاى نابحق و خشم خلق با خود دارند، علائم و بشارت هاى همان عذاب اليمى است كه تكامل يافته است و با همه ابعادش رخ مى نمايد.
پس از آيه «شَهِدَ اللَّهُ ...» آئين عام و شامل خدايى اسلام بيان شده و منشأ اختلاف و اعلام اينكه هر كه اسلام آورد و تسليم شود هدايت يافته است.
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آيات 19 و 20 اين آيه تأكيد همان نخستين هدف اجتماعى پيغمبران است نه هدف نهايى. كه آمرين به قسط از ديگر مردم «مِنَ النَّاسِ» گر چه از پيمبران و پيروان پيمبران نباشند (اگر دعوت پيمبران به آنها نرسيده باشد يا چنان كه هست دريافت نكرده اند و در صف معاند و مخالف آن دعوت نپيوندند) هدف پيمبران را انجام مى دهند و در اين جهت آگاهانه يا ناآگاه در راه آنها مى روند و كشندگان پيمبران و كشندگان آنان در يك مسير مى باشند كه پايانش عذاب اليم است: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ... و ساخت و سازها و كارهاى اين كشندگان در ميان طوفان حوادث و زمان از ميان مى رود و كسى به ياريشان نمى رسد: أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ.
أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ. فِي الدُّنْيا پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 63
وَ الْآخِرَةِ
ظرف حبطت است. همان كسان كه به آيات خدا كافر شده پيمبران و آمرين به قسط را مى كشند، در دنيا و آخرت و اعمالشان فرو مى ريزد و به باد مى رود. و شايد چون كارها و ساخت و سازهايى كه براى تأمين بقا و زندگى برتر دارند نه ريشه ايمانى دارد و نه دمساز با فضاى دنيا و آخرت است تا رويش يابد و بهره آور گردد، اعمالى كه حبط مى شود بايد از همانگونه انديشه ها و نقش ها و ساخت و پرداختها باشد، نه ستم ها و گناهان كه مى ماند و تصوير و نمايان مى شود:
وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ و مبشّرش عذاب اليم است: (بغيشان عذاب اليم و اعمالشان چون گردبادى بر رميم)، ديگر براى نجاتشان يار و ياورى ندارند: و ما لهم من ناصرين، خرد و انديشه و كار و كوشش و مال و سلاح و سپاه ياريشان نمى كند.
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أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ. مفهوم أَ لَمْ تَرَ اعجابى و انكارى براى جلب نظر، إِلَى الَّذِينَ منتهاى چشم انداز غفلت شده را مى نمايد. فعل مجهول أوتوا و نكره آمدن نصيبا به جاى «علموا و عرفوا النصيب» اشعار به بهره اندك و ناچيز و يا نامشخص دارد كه بدانان داده شده است و با طلب و كوشش خود آن را در نيافته اند. اينها از كتاب جامع و كامل كه به پيغمبران گذشته وحى شده، بهره ايشان تنها همين نصيب ناقص و نامشخص به سبب استعداد و بينش ناقص و يك جهت آنها است، يا از جهت تفسير و تحريف اصل كتاب، يا سودجويى و شخصيت يابى از آن نصيب، چون كتاب تشريع مانند كتاب تكوين داراى جهات و ابعاديست كه مجموع آن كتاب اللَّه و كتاب وحى است كه بايد همه آن دريافت شود و حاكم بر فرد و اجتماع گردد تا قيام به قسط تحقق يابد: يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. آنچه تجزيه و مورد بهره گيرى واقع شده، من الكتاب، و آنكه به حاكميت مطلق آن خوانده شده إِلى كِتابِ اللَّهِ است و وصف أُوتُوا نَصِيباً بيان زمينه و آمادگى براى پذيرش اين دعوت آنها كه نصيبى از كتاب دارند بيش از ديگران بايد اين دعوت را بپذيرند پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 64
چرا نمى پذيرند؟ يا بيان سبب غرور و سرپيچى آنان است كه آيه بعد نيز همين موضوع را مى رساند، چون نصيبى از كتاب دارند چنان فريفته و مغرور شده اند كه از اين دعوت اعراض مى كنند، با آنكه چه بسا بى كتابها هستند كه آن را مى پذيرند.
شايد الكتاب- نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ- اشاره به همان باشد كه در مطلع اين سوره آمده است: نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ ...
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با همان بيان، يعنى كتاب كامل و جامع همه كه عند اللَّه است و وحدت فوق زمان دارد و در شرايط زمان و تكامل استعدادها به تدريج نازل شده كه كامل آن مصدق لما بين يديه است و ما بين يديه طليعه و مبشر كمال آن، پس آنها كه نصيبى از آن كتاب داده شدند و در معرض طلوع آن بودند كه طالع شد و تنزل يافت بايد حاكميت و حكومت آن را در ميان خود- لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ- بپذيرند تا قسط همه جانبه را اقامه كند. وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... چون حاكميت كتاب و اقامه قسط با مزاج باغى و امتياز جوى آنان سازگار نيست و يا نشناختند چنان كه بايد بشناسند، از اين دعوت روى مى گردانند و يكسر اعراض مى كنند: ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ، معرضون ثبات در اعراض را مى رساند: اينها روى مى گردانند نه روى گرداندنى كه اميد و انديشه و برگشتى بدانان باشد، ثابت و پايدار در اعراضند.
ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ ذلك. اشاره است به مفهوم فعل يتولى و صفت معرضون. باء سببيه است. قالوا بيان و زبانزد تقليدى و شعار قومى آنهاست كه نينديشيده و بى علم و گمان به زبان مى آورند. بجاى «علموا ...» لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ ... نفى ابدى و كيفى و كمى عذاب موعود است. وَ غَرَّهُمْ عطف به قالوا و بيان سبب آن است. فِي دِينِهِمْ ظرف غرهم. ما كانُوا عادت تكوين يافته را مى رساند. يفترون استمرار آن را.
اين روى گردانى و اعراض از دعوت به حكومت كتاب، به سبب آن است كه بى آنكه بينديشند مى گويند هرگز آن آتش و عذاب موعود با پوست بدن ما تماس نمى يابد، مگر چند روزى معدود و محدود، نه براى هميشه، و آنها را در اصل پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 65
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و متن دينشان مغرور كرده آنان چنين عادت داشتند كه همى به خدا و كتاب و پيمبران افترا بندند تا با حاكميت جز كتاب سازش يابند. اين غرور و افترا منشأ چنان گفتار و شعار بوده و همه اينها به سبب بهره گيرى از يك جهت و يك بعد از كتاب «أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ» و روى گرداندن و اعراض از جهات و ابعاد ديگر و حاكميت همه آنست، همان نويدها و افتخارات و اميدها كه براى كمال و حركت بنى اسرائيل بود، از اين رو منشأ واماندگى و غرورشان گرديد. براى قومى چون بنى اسرائيل كه در اجتماع فرعونى مقهور و زبون و دچار وازدگى و خود باختگى بودند، بايد پيشدرآمد و سرآغاز كتاب، نويدها و بشارت ها و بيان افتخارات گذشته و نشان دادن نيروهاى نهفته شان باشند، تا هشيار و آگاه شوند و به خود آيند و با استعدادهاى خود و امدادهاى نهايى و غيبى خدا متكى شوند و پيروزيهاى گذشتگان خود را به ياد آرند، و نيروهاى خفته و عقب رانده را بيدار و فعال گردانند. آن گاه همه اصول و احكام كتاب را دريابند و به حاكميت آن كه همان حاكميت اراده خدا و قوانين به هم پيوسته آفرينش است، تسليم كردند و از حاكميت و قوانين جابرانه فراعنه و جباران رها شوند و دعوت كتاب را گسترش دهند. موسى با آن يد بيضا اينگونه نوازشها و نويدها و يادآورى افتخارات و القاب گزيدگان و قبيله خدا و پيمبرزادگان را به گوش بنى اسرائيل همى خواند تا چند قدمى، آنها را با خود همقدم كرد و امواج دريا را شكافت و از محيط خفقان شرك و ظلمشان رهاند و به بيابان باز و پر فروغ و آزاد سينا رساند تا به مسئوليت- هاى خود آگاه و آماده فراگرفتن و اجراى احكام كتاب و حاكميت آن شوند.
چندان نپائيد كه همان نوازشها و نويدها و افتخارات كه نصيبى از كتاب بود، در مزاج بنى اسرائيل منشأ غرور و امنيه و اثر منفى و اعراض از حاكميت كتاب و تن دادن به حاكميت غير آن و شعارهاى برترى قومى و تبارى و شعب اللّهى گرديد.
(1/1940)



حاكميت كتاب را از يادها بردند و به هر بت و گوساله طلايى سر فرود آوردند و به هر گناه و ظلم آلوده شدند و مى گفتند: لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ:
هرگز آن عذاب موعود به ما نمى رسد و اگر برسد تنها به پوست بدن ما مى رسد و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 66
آنهم چند روزى. نه كيفيت آن نگرانى آور است و نه كميّت آن. پس ديگر چه نگرانى، و چون نگرانى نيست، چه مسئوليتى در برابر خدا و خلق. مسير و روشى يكسر در جهت عكس دعوت كتاب و پيمبران. نصيب كتاب، در متن دينشان غرور آورد و برترى جويى و در نوشته هاشان افترا و فريب: وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ. تا آنكه از مسئوليت و تعهد نسبت به خدا و خلق و نگرانى از عذاب ابدى كه از اصول دعوت پيمبران است، چندان به چشم نمى آيد مگر درباره قوم و ميان خودشان و عذاب هايى در حد نيامدن باران و خشكى زمين و كاهش محصول. ديد محدود و نصيب يك جهتى كتاب موجب عادت و افتراهايى غرور انگيز شد: ما كانوا يفترون- و اگر همين «يفترون» بود چه بسا غرورانگيز نبود چون ظاهر فعل آگاهانه است و غرور ناآگاهانه. همه پيمبران و مصلحين انقلابى كه در ميان خلق مشرك و ستمزده و مقهور و براى رهايى آنان قيام مى كردند، آغاز دعوتشان همين آگاهى و اميدها و نويدها و نوازش ها بود تا رانده شدگان و ناتوان نگهداشته- شدگان «مستضعفين» پيش آيند و نيرومند و آزاد شوند و كتاب حاكم و قسط قائم گردد. سپس با گذشت روزگارى پيروانشان نصيبى از كتاب را گرفتند و ديگر نصيب ها را با افتراء تأويل كردند و چشم ها و گوشها را در پوست افترا و غرور بستند و از هر مسئوليتى در ميدان متضاد حيات بر كنار و عقب رانده شدند و با هر ناسازگار با كتاب، سازگار شدند.
«
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و چه بسا مردمى كه با كتاب و نبوت ناآشنا بودند، كه احساس مسئوليت، با اصول كتاب هماهنگ و پيشتاز شدند و وابستگان به كتاب واماندند و لگدكوب شدند. چرا پيوسته به گذشته و گذشتگان و ديگران بنگريم؟ مگر ما مسلمانان نمايشگر تاريخ و تنبيه اين آيات: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ ... و قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ ... نيستيم؟ مگر ما كتاب خدا را تقسيم و تجزيه و جويده نكرديم؟: كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ حجر/ 90 و 91، به وابستگان به اسلام اصيل و روح اسلام «طائفه اماميه» بنگريم:
همانها كه به امامت، ولايت، عدالت، انتظار و قيام عقيده دارند و پيوسته به جويبار وحى و سرچشمه نبوت و در كنارهاى كوثرند. همه آموزشهايى هستند در جهت آگاهى، اميد بخشى، مبشّر، محرّك و انگيزنده، پيشرو و پيشبر و ناسازگار با هر متكبر جبار. اين حقايق زنده و عينى و حياتى را با واقعيت كنونى: واخوردگى، يأس، ركود، پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 67
زبونى، انعزال از دنياى پر خروش مقايسه كنيد، و سازشكارى ها! چرا؟ چون همه اين عقايد و انتسابها به صورت تخيلات شاعرانه و ذهنى و بادهاى غرور درآمده و از شناخت كتاب با همه مسئوليت ها و جوانب و ابعادش باز داشته است:
(أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ) چون امامان، شهيدان، شفيعان، ساقيان كوثر، بهشت با همه قصور و حورش از آن ما. تكليف ما انجام مسئوليت هاى فردى و گناهمان در همين حد است. آنها را هم آب ولايت و شفاعت مى شويد و ديگر هيچ، چون آنها هستى و جان خود را براى شفاعت ما دادند، همچون پيروان موسى و مسيح محرّف كه رسالتشان نجات و شستن گناهان بنى اسرائيل بود بوسيله قربانى سوخته اى و خميرى و غسل تعميدى و نان متبرك و شراب مطهر.
(1/1942)



موسى براى همين با فرعون مصاف داد و عيسى براى همين به دار آويخته شد، و بس: (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) ديگر چه مسئوليتى گر چه باركش و باج ده هر سارق و ركابدار هر راكب و عصاى هر طاغى و لقمه هر خورنده و نشانه هر تيرانداز (اكلة للاكل و غرض للنّابل ... على (ع)) باشيم. گر چه كتاب جامع و حاكم به قسط متروك يا ممسوخ و مشروط و منسوخ شود.
اجراى كتاب و اقامه قسط و ديگر مسئوليتها و نصيب ها و سهامها از آن امامان و آنچه بى مسئوليت است نصيب و سهم ما: وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما- كانُوا يَفْتَرُونَ. اگر دزدان مجهز و مسلح به صندوقخانه و تختخواب و ته مانده اموال و شرف و ناموس ما دستبرد زنند، باز خوشحال و سرخوشيم كه ولايت داريم، ولايتى كه تخيلات شعرى و شاعران حرفه اى و مدّاحان باجگير و خانقاهيان تعريف و توصيف مى كنند! اگر كارد به استخوان رسيد و احساس زبونى كرديم، با ذكر مصائب اهل بيت و طول غيبت، اشك مى ريزيم و ندبه مى كنيم تا هم عقده هاى خود را بگشائيم و هم با ثواب آن جبران خسارت ها را كنيم تا با و جدان راحت به بازار رويم و دلال و پاد و مصرف كالاهاى پسمانده ديگران باشيم و لقمه نانى به دست آريم و بس! نه مسئوليتى از كتاب و نه نسبت به اجتماع و نه نسل. و هر كه مدعى شود كه بيش از اين شناختى و مسئوليتى دارد منحرف است و عامل ... و ... انتظار ظهور و ثوابها و مفاهيم آن در همين اشك و ناله خلاصه مى شود و بيش از آن جمع اموال براى ساختن جايى و پناهگاهى، در مقابل مساجد. چون امام زمان عليه السلام از آن ما و كشور ما مى باشد و پيش از همه به سراغ ما مى آيد: به كجا برود؟ به مساجد كه راه ندارد چون همه راتب و راتبه گير و رتبه دار دارد. وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ ...
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مسير جهان در جهت كشف حقايق و مطلع روزيست كه پرده از رازها بر مى دارد و بيمايگى و پوچى اين غرورها و امنيه ها را مى نماياند:- پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 68
فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ فكيف تفريع از آيه قبل و طرح سؤالى هراس انگيز است از چگونگى حال و وضع آنها كه به تاريكى غرورها و افتراها و اوهام خوى گرفته اند و تاب تابش شعاعى از حقايق را ندارند. خبر كيف نيامده تا هر كه هر چه مى تواند تصوير كند و دريابد. اذا، تحقق فعل ماضى جمعنا را در پى اين شب پراكنده گيها و جداييها مى نماياند. ضمير جمع فاعل، راجع به قواى مقهور اراده قاهر مطلق و حاكم بر عالم، ضمير جمع مفعول راجع به (الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ) با همه اوصاف آنها: (يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ ... قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ ... وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ) است.
ليوم، به جاى (فى يوم) اشعار به علت غايى جمعنا، يا مالكيت جمع دارد كه همه را به سوى آن مى كشاند و تاريكيها و شب دنيا را مى زدايد و از هر جهت حقايق را روشن مى گرداند. لا ريب فيه، نفى هر ريبى از حقيقت عينى و خارج از اذهان است گر چه ذهنهاى محجوب به جهل و يا علم محدود و حجابهاى آن دچار ريب باشند.
مانند «ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ». چه حقيقت عينى دنيا و جهان ماده و استعداد همين حركت به سوى فعليت و ظهور و كمال و نور است و اجزاء و مواد طبيعى و حياتى آن همى از فشردگى و ابهام باز و روشن مى شوند و آنچه در كمون و درون دارند ظاهر مى شود و تفصيل و گسترش مى يابد و نهايت اين حركت پيوسته و هماهنگ، ظهور كامل نهانها و نهادها و از ميان رفتن ابهامها و تاريكيها است.
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شايد (فيه) همين نفى ظرف ريب است كه متعلق آن هر حقيقتى باشد از كتاب و آئين و اصول دعوت كه در ظرف دنيا و به سبب انحرافها و غرورها و افتراها ريب آور است، در آن روز همه عين اليقين مى شوند و ريب ها نفى مى گردد. يا نفى ريب هم از روز و هم از اظلال و اوهام گذشته است:
پس چگونه است حال و وضع آن شبروان كه به نصيبى از كتاب روى آوردند و از حاكميت جامع و نور كامل و رهنماى آن اعراض كردند و در تاريكى بافته هاى ذهنى، خود را از عذاب واقعى مصون پنداشتند و دچار غرورى از افترا و فريب شدند، كه ما جمعشان كنيم و بكشانيمشان براى روزى كه درباره آن ريبى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 69
راه ندارد و يا در آن روز هر ريبى منتفى مى شود. در آن روز جامع، اختلافات ناشى از بغى و امتياز خواهى و سودجويى از كتاب و امتيازات و اعتبارات و انتسابها كه همه جوانب زندگى با آنها سنجيده مى شد، از ميان مى رود و ترازوى قسطى كه به گونه كتاب جامع در دنيا نازل شده بود: وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ نصب مى شود تا همه كس با ميزان و ايمان و كسب عمل سنجيده شود نه با معيار غرورها و امنيه ها و ادعاها و شخصيت هاى پوچ. وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ- هر كس به مقياس بازده اعمالش بهره كامل و تام مى گيرد و محيط بهشت يا جهنم خود را به پا مى دارد. وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ و قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ... بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ. وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ- بقره/ 81- 82.
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قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ- اعلام التجاء (پيوستن و پناهندگى) و دعائى است بى آنكه درخواستى در آن باشد چون تقرب و التجاء خود مطلوب است و همين را مى نماياند. مالِكَ الْمُلْكِ به تقدير حرف نداء وصف اللَّه يا مناداى ديگر است. ملك «به ضم ميم» چه به معناى مصدرى «تصرف و تسلط» و يا مفعولى «مملوك»، مفهومى ذاتى دارد: مانند تصرف و تسلط ارادى انسان بر قواى ادراكى و تحريكى خود و اخص از نسبت هاى اعتبارى و نسبى و قرار- دادى است، همچون مالكيت اموال، و ملك (به كسر ميم) داراى مفاهيمى اعم از تصرف به حق و تدبير مى باشد. چه بسا كسانى مالك ملك «به كسر ميم» هستند و مالك ملك «به ضم ميم» نيستند.
مالك الملك اشاره به آن تصرف و تسلط مطلق و نافذ و يا همه هستى و پديده هاى آنست كه قيام به آن مالك الملك دارد و در تصرف حكيمانه او مى باشد. ايتاء- دادن و رساندن، اشعار به پذيرش و استحقاق گيرنده دارد و در مقابل نزع (از ريشه و بن كندن) آمده و اخص از اعطاء «بخشش» است. تشاء، استمرار مشيت را در پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 70
درون و مسير اجتماع و افراد مى رساند. ايتاء و نزع آن ملك، از جهت نوع آنست نه كمال آن: خداوندا اى كه مالك اين ملك عظيم و پرشكوهى، آن گونه ملك را مى دهى به هر كه بخواهى و قابل و پذيراى آن باشد و بر مى كنى آن را از هر كه بخواهى.
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اين دعا بيان اين حقيقت عظيم و خروشان و شهود آن و پيوستگى به آنست چنان كه داعى از درون خود آن را مى نگرد و با آن همراز و هماهنگ است. راز و مناجاتى با مالك الملك است نه اعلام به ديگران كه اين حقيقت را چنان كه هست نمى فهمند و آنها كه نصيبى از كتاب را گرفتند و از حاكميت كامل آن اعراض كردند و نمى خواستند آن را بدانند. آنها با نصيب داران دنيا متحد و همدست بودند و مى خواستند كه حركت زمان و حيات متوقف باشد يا به مراد خودشان بگردد و هميشه ملك از آن قوم و ملت و طبقه خودشان باشد. آنها نمى خواستند كه جز از فرزندان اسرائيل پيمبرى و رهبرى برخيزد و داراى قدرت تصرف و تحول باشد و ملك و ملت نوينى پديد آرد، از اين رو كه پيمبرى و ملك ناشى از آن را محدود به بنى اسرائيل و سنّت جارى در ميان آنها مى پنداشتند، پيمبرى زاده اسماعيل را نمى پذيرفتند و ديگران را هم از پذيرش آن باز مى داشتند. پس آنان هم ايتاء ملك را موهبتى الهى مى دانستند ولى محدود به قوم و ملت خود و اراده و ملك مطلق خدا را تابع خواست خود. آيه، بيان نامحدودى مشيت خدا و محدوديت ايتان ملك در مشيّت خداست يعنى موهبتى الهى و در زمينه شايستگى و بر طبق مشيت و قوانين الهى است، و چون معنوى و الهى است عزل و نصب دارنده اين موهبت همچون نبوت، به خواست مردم نيست، خواه اين موهبت زمينه مساعدى براى ظهور كامل داشته باشد يا نداشته باشد، چنان كه بيشتر دارندگان اين قدرت تدبير و تصرف در زمان خود، زمينه مساعد نداشتند و سپس اصول و انديشه هاى آنان ظاهر شد و منشأ قدرت و حكومت پيروان آنان گرديد. پس اين ايتاء ملك يكسر در جهت مقابل سلطنت هاى قراردادى و ميراثى و استبدادى و فاقد بستگى و تصرف به حق و رهبرى خلق است. همان الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ و يُحَرِّفُونَ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 71
الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ
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اينگونه آيات را در اين موارد مى دمند، با آنكه اينگونه ملوكيت نمودار نزع ملك حقيقى و موهبتى مى باشد كه از گريبان مردان گزيده و جهنده و در فواصل حيات سر مى زند و اجتماعى عزتمند و شايسته پديد مى آورد، و يا در زمينه مردمى شايسته و آماده سر بر مى آورد و حركت و عزت مى بخشد.
همانند ياخته هاى زنده و فعال كه با پيوستگى و تقسيم و رابطه محكم «ارگانيك» رشد مى كند و در جهات افقى و عمودى رشد و تكامل مى يابد و مخالف و ناشايست را مى راند و شايسته را جذب مى كند. و همى در مسير حيات پيش مى رود و همين كه دوره كمالش به پايان پيرى رسيد و يا دچار عوامل متضاد نيرومندتر گرديد، از درون سست و ناتوان و دچار مرگ و نزع ملك مى شود. به دلالت افعال- تؤتى و تشاء و تنزع- بر حدوث و استمرار، سه عامل مشيت و ايتاء و نزع ملك، پيوسته در حال فعاليتند. ايتاء و نزع دو نيروى مثبت و منفى و متضاد در درون اجتماع است كه چون هر يك به كمال خود رسيد، مشيت ديگرى را نفى مى كند: يا ملك عزت بخش پديد مى آيد و يا نزع ذلت آور:
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وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ- عزت، قدرت، امتناع و دفع در مقابل عامل متضاد است و ذلت مقابل آن. ملك به معناى جامع تصرف و تدبير و جذب و رهبرى، همى مى سازد و پرورش مى دهد و پيش مى برد و از درون اجتماع و در برابر طبقه متضاد و حاكم، قدرت مقاومت و پايدارى و دفاع «عزت» مى آورد و همچنين در برابر ملت و يا ملت هاى نيرومند و حاكم، تا آنكه نيروهاى متضاد كه از درون پوچ و از خود بيگانه شده ضربه پذير مى شود، ملك و آن گاه عزت با همه لوازمش از آن نزع «سلب» مى گردد. اين چنين، امواج متصادم و پر خروش و صاعد و نازل تاريخ آدمى پيش مى رود و تند و كند مى شود و هيچگاه توقف ندارد مگر در ديد كسانى كه در انديشه و شهوت خود بند شده اند، و ملك خود را پايدار و روز خود را روزگار مى پندارند. آن نفخه اى كه در ناى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 72
(1/1949)



حيات مى دمد و اوتار آن را به اهتزاز در مى آورد و ديدها را باز مى كند و از ميان علاقه ها و وابستگى ها بيرون مى كشد و به طغيان وا مى دارد و مى خروشاند تا ملكى را بدهد يا نزع كند و عزت بخشد يا ذلت آورد، همان مشيت است: تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ- سلسله جنبان همه عوامل و علل و سنن و برانگيزنده امواج متضاد و متصادم همانست كه از عمق تاريخ و حيات برانگيخته مى شود و هر كسى در حد ديد خود نمودارها و آثار آن را مى بيند، و همان را همه مى پندارد. اين مشيت، ناشى از خير مطلق است و به سوى آن رانده مى شود. بيدك الخير. خير صفت مشبهه است از فعل «خار» به معناى مفعولى «گزيده شده» و به معناى مصدرى «گزيدن اصلح» و چون گزيدگى نسبى و از چند چيز مورد نظر است، متضمن معناى تفضيلى مى باشد، با آنكه از اوزان صفات تفضيلى «افعل و فعلى» نيست. از اين جهت گاه با نسبت به جزء ديگر «مفضّل عليه» مى آيد: «هذا خير من ذلك- ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ» و گاه مطلق و بى اضافه: «وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقى »، «أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ»- فلاسفه الهى خدا را به نام يا صفت «خير مطلق و خير كلى»، مى خواندند. تقديم ظرف «بيدك» و لام استغراق يا جنس «الخير» بيان حصر است، يد: قدرت تصرف و قبض و بسط و نمودار مشيت و اراده است همچون دست آدمى كه مظهر اراده او در تصرفات و قبض و بسطها مى باشد:
(1/1950)



به دست «قدرت تصرف» تو هر چه هست خير است. از جهت علت فاعلى، چون هستى و خير مطلق است از او شر نشايد و آنچه شر مى نمايد سلب «نزع ملك و عزت» و نفى است كه منشأ آن به اراده و دست اختيار خلق مى باشد كه خود را از مسير مشيت اثباتى «كمال و خير» منحرف يا متوقف مى گردانند و از جهت علت غايى، از درون تضاد دو مشيت «ايتاء ملك و عزت و نزع آنها» خير «آنچه گزيده و اصلح و برتر است» بر مى آيد و همى در مسير كمال و خير پيش مى رود، پس آنچه هستى و بقاء و دوام و كمال دارد خير است، و شر: نيستى هستى نما و به اختيار است و خود زمينه و مقدمه خير مى باشد و هر توجيه و تقديرى در اين آيه چون پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 73
بيدك الخير و الشر» ناروا مى باشد. إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ، دليل بيدك الخير و متضمن علت فاعلى و غايى مى باشد. هستى خير مطلق است و هستى همه و تصرف و تدبير در همه از او است. پس خير به دست او مى باشد و چون شر ناتوانى در شناخت و يا انجام خير است و او بس دانا و توانا است، پس نه منشأ شر است و نه قصد شر دارد.
تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ- عطف بيان از مالِكَ الْمُلْكِ است.
(1/1951)



ايلاج، نفوذ دادن آرام و به تدريج و در خلال و همه جهات است. ليل و نهار به جاى «ظلمات و نور» مفهوم خاص و خصوصياتى را مى رساند: با گسترده شدن دامنه هاى تاريك و روشن شب و دويدن سايه ها در خلال شعاعهاى نور و در اعماق درياها و سطح زمين و قله كوه ها، زندگان به سوى مأواها و لانه و آشيانه و خانه رومى آورند و گرد هم در مى آيند و با فشار و نفوذ «ولوج» شب سنگينى تاريكى شديدتر مى شود تا فرمان سكون و سكوتش در روابط حسى و ادراكات درونى نفوذ و اختيار وارده و حركت را از همه سلب مى كند و همه را در بى حسى و بى خبرى و ناآگاهى «خواب» فرو مى برد: تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ، پس از آن نوبت روز است كه با ايلاج اشعه لطيفش در خلال زمين و دريا و درون خوابگاهها، حواس و اعصاب خفتگان را بر مى انگيزد و به پهنه زندگى مى كشاند و محكومين فرمان شب را مالك و حاكم بر اشياء مى گرداند. وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ كه نمودار ديگرى از هماهنگى و تناوب و تضاد ايتاء و نزع ملك و عزت و ذلت است سبك خوابان، با طلوع فجر و تماس نور و هماهنگ با بانگ تكبير و آواى پرندگان برمى خيزند «خيز شتربان كه دميد آفتاب ...» و سنگين خوابها را بر مى انگيزند و ملك و زمام و رهبرى را از ناشايستگان نزع مى كنند و با مشيت مالك الملك كاروان حيات را به راه مى اندازند: به سوى كمال، به سوى بقاء، به سوى ابديت، به سوى حيات و عزت: پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 74
(1/1952)



وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ- ميت، ضد حى با همان معانى حقيقى و مجازى و تمثيلى و لوازم وسيعى كه دارد: حيات بدنى، روحى، عقلى، اجتماعى: أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. چنان كه ميت به فاقد حيات، نادان، زبون، نادار و ساكن گفته مى شود: «ماتت الرّيح- باد ساكن شد» ميت (مخفف)، مرده: «الارض الميتة» و (مشدد) مرده و مردنى و آنچه گرايش به مرگ دارد: «إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ»- همان مالك الملك است كه زنده را از درون خاك مرده، مؤمن را از كافر (بيان منقول از صادقين عليهما السلام) و عالم را از جاهل و جنبنده هشيار را از ساكن ناآگاه و عزيز مالك ملك را از زبون مملوك و شايسته را از ناشايست ... بيرون مى آورد: در درون هر ضدى ضد ديگرى پديد مى آيد و همين كه آن ضد كمال و ثبات يافت ديگرى را نفى مى كند و خود نمودار مى گردد. اخراج حى از ميت، همچون ايلاج نهار در دليل است كه پرتو نافذ خورشيدش خفتگان دچار سكون و احلام را بر مى انگيزد و از نهانخانه تاريكى بيرون مى كشد تا تقدير شب را كه تاريكيهايش از مغرب دامن گسترده پشت سر گذارند و به مشرق روى آورند و تقدير آينده را خود به دست گيرند و به مسئوليت هاى آن قيام كنند و ديگر وحشت زدگان شب را كه هنوز در بستر و زواياى اوهام (مقدرات احلام و هذيانهاى پراكنده) خفته اند برانگيزند و به سوى نور و صحنه حيات كشانند و گروه هايى را كه مسلّح به سلاح فكر و بينش شده اند به ميدان جنگ سايه ها و انديشه هاى اهريمنى رهبرى كنند. ايلاج نهار در سطح حواس خفتگان است و مشهود. ايلاج حيات در اعماق مردگان است و مرموز. ايلاج علت فاعلى و اخراج نتيجه غايى آنست.
(1/1953)



تناوب و تضاد ليل و نهار و حيات و موت، هماهنگ با تناوب و تضاد ايتاء ملك و عزت و نزع آنها در مدار وسيع اجتماع است: قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ... كه محصول همه خير است «بيدك الخير» و بهره آور و روزى رسان: پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 75
وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ- رزق «روزى» به هر گونه بهره مادى يا معنوى گفته مى شود. «رزقه اللَّه المال، الملك، العلم، الاولاد، الزيادة ...» كم و بيش روزى به اندازه بهره مندى است نه داشتن، چون بهره مندى از بهره ها و مواهب به اندازه استعدادها و شرايط مادى و معنوى و متفاوت است. حساب آن را جز خدا نمى داند و هر گونه حسابى با واقعيت راست نمى آيد: بغير حساب- چه بسا مردمى كه بسيارى از مواهب طبيعى و معنوى و استعدادها را دارند و بهره شان از آن اندك است و چه بسا كه اندكى دارند و از آن بهره مندند، بهره اى كه مقدار كمّى و كيفى آن در مسير مشيّت است، نه هيچ حساب ديگر، و مشيّت در مسير بهره آورى
و كمال خير است كه از اين تضادها و تناوب ها و تحولها بر مى آيد و پيوسته ايجابى است و چون «تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ ...» جهت سلبى ندارد.
(1/1954)



لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ- اتخاذ: اخذ با كوشش و سازش را مى رساند، ولّى: دوست متصرف و يارى رسان و كارگزار است. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ نه دوست عاطفى و قلبى. من، بيان منشأ و مبدأ، دون، مقابل فوق مكانى يا مقامى و يا نزديك بدان و يا جز آن، متعلق به لا يتخذ و صفت مصدر آن «اتخاذ» يا صفت ولايت مفهوم از اولياء است، نبايد مؤمنان كافران را اولياء گيرند. اتخاذ و يا ولايتى كه دون مقام مؤمنان و ناشى از آن باشد، اگر مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (قيد نهى) باشد مفهوم آن جواز ولايتى است كه هم سطح مؤمنان باشد و يا مقام آنها را برتر دارد نه آنكه آنها را زير دست گرداند، و اگر قيد نباشد بيان نهى است: هر گونه كه مؤمنان كافران را اولياء گيرند بر كنارش ولايت ايمانى و دون مقام مؤمنان مى باشد: لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ ...، لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ. مائده/ 57، لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 76
ممتحنه/ 1 كه ظاهر در نهى از اتخاذ هر گونه ولى يى جز خدا و مؤمنان است.
(1/1955)



در سوره ممتحنه پس از نهى از ولى گرفتن دشمنان خدا و خلق مؤمن و بيان آثار اينگونه ولايتها، آنچه نهى نشده و تجويز شده رابطه نيكى و قسط و دهندگى با كافران بيگانه ايست كه سر جنگ و دشمنى ندارند و مؤمنان را از خانه و شهرشان نرانده اند: لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ- ممتحنه/ 8، جز آن هر گونه ولايت كافران خروج از ولايت خداى مالك الملك است:- وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ- فعل غايب و من يفعل، فعل و عمل (پيمان و بند و بست) و نوعى اعراض را مى رساند، من اللَّه به جاى «من ولايت اللَّه» نفى هر رابطه اى را، فى شى ء نفى هر وضع و ظرف ثابتى را مى رساند: هر كه از مؤمنان كافران را اولياء گيرد و با آنان پيمان ولايتى بندد از ولايت خدا و آثار و ظرف آن گسيخته و در وضع ثابتى از آن نيست. ملك و عزت و حياتى كه مالك الملك بر طبق مشيت حكيمانه اش براى اين گروندگان به حق، و نزع آن را از طبقات قريش و عرب و عجم و روم خواسته است، تا آن گاه ثبات مى يابد و از موانع و عوامل متضاد پيروزمندانه مى گذرد كه ولايت خدا آن را رهبرى كند و حوزه ولايت مؤمنان به يكديگر آن را استحكام دهد. اتخاذ ولايت كافران، مؤمنان و حوزه پيشرو و وحدت ايمانى را دچار حوادث متضاد مى گرداند و چون جواذب دنيايى و فريبنده كافران در نفوس بيشتر مؤمنان قويتر است آنها را به تدريج و با توجيهات انحرافى از حوزه جاذبه و ولايت خدا خارج مى كند تا از آنها مى شوند:
(1/1956)



مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ- مائده/ 51 و حزب اللَّه كه با پيوستگى به ولايت خدا و رسول و مؤمنان بايد بر همه موانع و تضادها غلبه كند: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ. وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ- پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 77
مائده/ 56- 55) مغلوب تضادهاى داخلى مى گردد كه نتيجه آن سلطه و استبداد طاغوت و نفوذ بيگانه دون المؤمنين است و استقرار و ثبات و تصرفات و آثار ولايت خدا از آنان سلب «نزع» مى شود:
وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً- إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا، استثناء از لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ و تعميم و تأكيد اين نهى، تتقوا منهم به جاى تتقوهم، بيان منشأ اتقاء، و تقاة بيان و نوع و تأكيد آن:

نبايد مؤمنان كافران را اولياء گيرند در هر وضع و شرايطى كه باشند مگر آنكه از آنان پروا گيرند. پروايى كه منشأش ترس از آنان و سلطه واقعى آنان باشد نه ضعف ايمانى مؤمنان و يا دوستى با كافران، و اين آن گاه است كه مجتمع و يا فرد مؤمن برتر و يا همسطح با كافران نباشد، و ناچار باشند براى نگهدارى ايمان و يا حوزه ايمانى و هدفهاى آن وقايه «سپر» گيرند تا از ديد و دسترس و ضربه دشمن پنهان و در امن و امان درآيند و سنگر گيرند نه آنكه سپر افكنند و سنگر رها كنند كه اثبات اينگونه تقيه نفى اصول جهاد و هجرت و شهادت و منافى ولايت خدا است، با آنكه تقيه براى ادامه ولايت خدا و مؤمنان و نفى ولايت كافران در هر وضع و شرطى، مى باشد. از اين نظر شايد كه استثناء إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا منقطع و براى تأكيد نهى باشد.
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وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ- يحذّر، استمرار تحذير، نفسه مفعول دوم كه به جاى «من نفسه، ايّاه، عقابه» آمده، نهايت تحذير است كه حذر از خدا- خود خدا- است نه همين عقاب و عذاب او و تبيين از نهى لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ. چه، ولايت كافران ملازم با ولايت طاغوت و در مقابل ولايت خدا:
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ... وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ... و جبهه گيرى و معارضه و تقابل با خود خدا است كه همه آئين و اوامر و نواهى براى رفع اين تقابل و رهايى از هر ولايت و نظامات ناشى از آن و پيوستن به ولايت خدا و نظامات ناشى از او و هماهنگى با نظام و قوانين آفرينش آمده است. پس اتخاذ ولايت كافران گناهى چون ديگر گناهان نيست كه توبه پذير و يا زمينه شفاعت داشته باشد و يا پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 78
حسنه اى بتواند سيئه آن را محو كند.
شايد كه يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ راجع به استثناء «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» و يا نهى و استثناء (به فرض اتصال) هر دو باشد: نبايد مؤمنان كافران را به ولايت گيرند جز در مورد اتقاء و در حد وقايه گيرى و براى نگهدارى ولايت خدا، و مؤمنان بايد همى در حذر باشند از خدا و نفوذ ولايت كافران در فكر و عقيده،- اتقاء از كافران بايد در مسير ولايت خدا و كوشش براى آن باشد: وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، مصير، سير در خط رجوع و تحول است، الى، بيان منتهاى آن و همين ولايت خداى قاهر و حاكم و متصرف بر جهان و انسان است. پس چون مصير نااختيارى در راه رجوع و تحول و تكامل و به سوى خدا است، مسير اختيارى مؤمنان هم بايد هماهنگ با آن مصير باشد و از ولايت كافر كه ضد اين مسير است بايد بر حذر باشند.
(1/1958)



قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ- امر قل مشعر به رسالت آن حضرت و تثبيت خبر يَعْلَمْهُ اللَّهُ است كه اين خبر از خدا و گوينده آن، همين رسول مبلغ مى باشد.
ما فِي صُدُورِكُمْ به قرينه ظاهر آيات و ضمير كم، انگيزه هاى خويشاوندى و باقيمانده عواطف در رسوبات و جاذبه هاى جاهليت بوده كه در دلها و درون سينه هاى بيشتر مسلمانان هنوز جاى داشته و گاه همين گونه رشته هاى عاطفى، بر انديشه هاى توحيدى چيره و منشأ اتخاذ ولايت كافران مى شده. چون اين عواطف و جاذبه هاى جاهليت هنوز در قلوب مسلمانان جا داشته و به تدريج و با نفوذ كامل ايمان بايد از سينه ها پاك و زدوده شود، تا حدى اختيارى نبوده، زيرا اختيارى كه مورد تكليف و مؤاخذه قرار مى گيرد نه خود ما فى الصدور است بلكه اخفاء يا ابداء آن، إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ ...
و تهديد يَعْلَمْهُ اللَّهُ نيز خود بايد راجع به ابداء باشد. چون آشكار كردن آن انگيزه ها و كششهاى به سوى كافران است كه منشأ اتخاذ ولايت آنان مى شود نه اخفاء آنها.
شايد يعلمه اللَّه خبر از واقعيتى باشد كه خدا مى داند و آنها خود ناآگاهند و مشعر به تهديد نباشد. هم چنان كه خدا به همه چيز دانا است وَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 79
فِي الْأَرْضِ
.
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اين آيه، هم مضمون است با آيه: لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ... بقره/ 284، با تفاوت در تركيب كلمات و تقدم و تأخر جمله ها كه متناسب و هماهنگ با روش و روابط هر يك از اين دو آيه مى باشد. آن آيه در پايان بيان احكام اسناد و گروگان و تأمين و تضمين و نهى از كتمان شهادت و وجوب ابداء آن، آمده كه چون درباره علائق و روابط مالى است با پيشدرآمد لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ ... آغاز گرديده و «إِنْ تُبْدُوا» كه مورد نظر آن آيه است پيش از «أَوْ تُخْفُوهُ» و با تناسب علاقه ها و جاذبه هاى مالى با نفوس «ما فِي أَنْفُسِكُمْ» و تناسب حقوق و حساب آن، جواب شرط «إِنْ تُبْدُوا» «يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ» آمده است. در اين آيه كه پس از نهى از اتخاذ ولايت كافران، جز در مورد اتقاء آمده، چون نظر به اخفاء عواطف و جواذب قومى و قبيلگى و رسوبات جاهليت است، «إِنْ تُخْفُوا» مقدم داشته شده به تناسب عواطف و انفعالها با «ما فِي صُدُورِكُمْ» و در تناسب ناآگاهى شخصى از اينگونه عواطف و انگيزه هاى درونى و جواب شرط يَعْلَمْهُ اللَّهُ آمده است. آغاز آن آيه لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ ...،
پايان اين آيه «وَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ است» و همچنين ديگر خصوصيات بلاغت هر يك و تفاوت آهنگ خاص در هر يك از اين دو آيه با آنكه هر دو بيان يك حقيقت است.
يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ ... بيان عام و كلى براى يعلمه است همان خداى:
عالم به آنچه در آسمانها و زمين است، آنچه را در درون سينه ها است و منشأ و نهايت آنها را مى داند و علمش همان قدرتش است بر هر چيز: وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.
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يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً- يَوْمَ تَجِدُ شايد ظرف «قدير» باشد، از جهت ظهور قدرت او در تكامل و ظهور ضمائر و انگيزه هاى درونى «ما فِي صُدُورِكُمْ» و اعمال ناشى از آن. و يا ظرف «يعلمه، يعلم» از جهت فعليت و ظهور علم خدايى: خدا مى داند آنچه در قلوب پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 80
و آنچه در آسمانها و زمين است و خدا بر هر چيزى بس توانا است، علم يا توانايى اى كه آشكار مى شود در روزى كه هر نفسى آنچه را از خيرى انجام داده در حالى كه حاضر شده است ... شايد هم ظرف يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ باشد از جهت روز بروز تحذير و نهايت مصير: خدا شما را تحذير مى كند از خود و مصير به سوى او مى باشد، در روزى كه مى يابد هر كسى ... و شايد كه يوم تجد، ظرف همه اين افعال و صفات «يحذر اللَّه، المصير، يعلمه، يعلم، قدير» يا فعل مفهوم «احذروا ...
و ليحذروا ... اذكروا» باشد چون فعليت و تحقق و كمال و نهايت اين افعال و صفات در چنان روزى مى باشد كه بايد هشيار و به ياد آن بود، و اينگونه آن را تصوير كرد.
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يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ... تجد، از و جدان مقابل فقدان، يافتن چيزيست كه مفقود شده است و در جستجوى آن بوده اند، چون عمل خير ناشى از اراده و اختيار است، مقصود از كل نفس هر نفس انسانى است كه عمل اراديش براى ابقاء و بقاء محدود و نامحدود انجام مى گيرد: از تغذيه، توليد مثل، جمع و تكثير اموال، بناء و تحكيم براى ابقاء و تأمين نفس و بقاء شخصى. يا در مدار وسيع تر و برتر براى مصلحت و خير ديگران و احراز شخصيت و تأمين ابديت كه راه خدا و خير خلق مى باشد به معناى تطبيقى خير. پس عمل خير چون افشاندن بذر و فقدان آن در لابلاى خاكهاى زمين گسترده شدن آن است به اميد وجد آن در فصلى و مرحله ديگرى، و عامل خير چون با هدايت آئين و عقل فطرى عمل را باقى و روينده مى داند، گر چه فصل آن را نداند، پيوسته در جستجوى آنست، يافتن آن در هنگام بروز و حضور آن است پس از طى زمان و تحول و تشخص يافتن آن. ظاهر ما عملت، اين است كه هر نفسى عمل خود را مى يابد نه آثار و پاداش آن را و نه عمل ديگرى را. من خير، بيان ابهام ما عملت و يا تعميم آنست هر خيرى كه انجام داده گر چه ناچيز بوده باشد و به چشم نيايد چون انسان خود از لفافه هاى طبيعت و زمان بروز مى كند عملش هم كه وابسته به او مى باشد بارز مى شود: يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ ءٌ ... مؤمن/ 16. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 81
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محضرا- به جاى «حاضرا» كه كشانده شدن و احضار عمل را مى رساند، حال تجد، و يا مفعول دوم آن با تضمين معناى علم است: مى يابد آن را در حال حاضر شدگى يا مى بايد آن را حاضر شده اگر، وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ... استيناف و مبتدا باشد خبر آن تَوَدُّ ... است. در آيه خبرى از يافتن و احضار عمل سوء نيست، بلكه تنها آرزويى است كه ميان او و آن عمل، جدايى افتد و از آن دور باشد، تا از نزديكى و دامنگيرى و دنبالگى آن رهايى يابد. يا عطف به ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ، و، «تَوَدُّ ...» حال فاعل است و معناى آيه چنين مى شود: و از عمل دورى مى جويد و مى يابد هر عمل بدى را كه انجام داده احضار شده در حالى كه دوست مى دارد و آرزو مى كند كه ميان او و آن عمل فاصله دورى باشد. پس بنا به عطف، عمل خير و شرّ، هر دو در آن روز دريافت و احضار مى گردد و چنان كه شخص عامل به عمل خير تقرب مى جويد و نمى خواهد از آن دور بماند و از عمل بد دورى مى جويد و از آن نفرت دارد. چون «لو» آرزوى نشدنى را مى رساند، هر بدى و دوزخى كه از آن برآمده پيوسته همراه و ملازم عامل مى باشد و هيچگاه فاصله اى دور و يا نزديك از او نمى گيرد. امد، نهايت فاصله زمانى و مكانى است. و مى شود كه يوم تجد ... ظرف مقدم براى فعل «تود» و ضمير «بينه» راجع به يوم باشد: آن روز هر كسى مى يابد آنچه را انجام داده ... آرزو مى كند كه ميان او و آن روز فاصله درازى باشد. با اين تركيب «تجد» صفت يوم و به تقدير «يوم الذى» و ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ» جمله مفصل و به جاى «ما عملت من خير و من سوء محضرا» آمده است.
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به هر صورت و هر تركيبى، مفهوم و آهنگ خاصى را مى نماياند، با وحدت معناى اصلى و مشترك آيه وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ. عطف و تكرار وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اخطار به دو خطر است: در آيه سابق پس از نهى «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ ...» آمده است و در اين آيه پس از ارائه مسير نهايى و روزى كه در پيش است. «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ...». آن آيه هشداريست از اتّخاذ ولايت كافران كه متقابل پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 82
با ولايت خدا و سلب مالكيت و تصرف خداوند است، اين آيه هشداريست به روز بروز مالكيت مطلق خدا كه دوره اختيار انسان به سر آمده و اعمال از حوزه تصرف عامل به حوزه تصرف و اراده خدا و ابراز كامل او درآمده است. آن اخطار در آغاز مسير است و اين در نهايت آن. اين هر دو اخطار به مقتضاى صفت رؤوف است:
وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ:- چون نسبت به بندگان بسى مهربان است آنها را از آنچه بايد بر حذر باشند بر حذر مى دارد و عاقبت محذور را مى نماياند. همين احساس و پى جويى و گريز از آن و نگرانى كه از عمق قلب آدمى مى جوشد و او را هشيار و مراقب مى دارد از نمودارهاى صفت «رؤوف» است.
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اين آيه بيان و نتيجه اى از آيه قبل است: قُلْ إِنْ تُخْفُوا ... چون آنچه از نتايج و مبادى اعمال و خلقيات و انگيزه هاى درونى و نفسى در احاطه علم خدا هستند، همان كه به آن چه در آسمانها و زمين است احاطه دارد و علم خدا عين وجود و ايجاد و ابقاء است. پس هيچ عملى كه وجود يافته معدوم نمى شود و در مسير حيات تحول و كمال مى يابد، گر چه عامل، عمل خود را در خلال زمان و پرده هاى طبيعت و غفلت گم كند يا از ياد ببرد. روزى برمى آيد كه آفاق درون و بيرون حيات را روشن مى كند و تاريكيهاى دنيا و طبيعت را از ميان مى برد، در آن روز هر نفس عامل، آنچه كه گم كرده و از چشم- اندازش دور شده مى يابد و آن را در برابر خود حاضر شده مى نگرد. تقابل خير با سوء- با آنكه خير مقابل شرّ، و سوء مقابل حسن است- اشعار بدين دارد كه هر خيرى نيك و مطلوب است و هر سويى شرّ و مطرود. اينگونه بيان و تقابل از بلاغت خاصّ قرآن است. ما ابهامى- ما عَمِلَتْ- و من استيعابى- من خير و من سوء- دلالت بر اين دارد كه هر عمل كوچك و بزرگ بقاء دارد. گر چه در لفافه طبيعت و غفلت پنهان شود و در مسير كمال حيات همى آشكار و آشكارتر مى گردد و با عامل و احاطه بر او يا به سوى قرب و كمال و خوشى ها پيش رود و پيش مى برد يا در جهت بعد و سقوط و آتش مى كشاند. و اين مقتضاى الوهيت و علم احاطى او مى باشد: يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. و نيز مقتضاى اسم خاص رؤوف است كه هر عملى را كه از مبدأ اختيار و زنده است، ابقاء نمايد و نيز عمل خير را پيش برد و مضاعف نمايد و سوء را تحت الشعاع خير گرداند و با عمل خير، سوء را ناتوان و محو كند: وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 83
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
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إِنْ كُنْتُمْ بجاى «ان تحبون» ثبات و جايگزينى فعل را مى رساند. حب، انفعال نفسى و آگاهانه از تأثير مطلوب است كه چون جاى گرفت و تكوين شد و ثبات يافت از مقوله فعل و جاذب مى گردد. إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. با اين تعريف چون جاذبه هاى طبيعى و غرائز حيوانى آگاهانه نيست، جز به مجاز بدانها حب گفته نمى شود.
حب تكوين يافته فعلى و تعقلى مرتبه كامل حب عاطفى و انفعالى است. جزاى شرط إِنْ كُنْتُمْ ... فاتبعونى است، و يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، نتيجه آنست. افعال مضارع، استمرار حب را مى رساند. اگر راستى چنين شده ايد كه همى خدا را دوست مى داريد بايد از من پيروى كنيد تا خدا شما را در نهايت آن دوست بدارد. پس تبعيت از رسول مبيّن راستى محبت به خدا مى باشد. و شايد كه يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قرينه و جزاى شرط مقدّر باشد:
ان كنتم تحبون اللَّه و تحبون او تريدون أن يحببكم اللَّه، فاتبعوني و يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ جزاى نهايى و پس از جزاء است: اگر راستى خدا را دوست مى داريد و دوست مى داريد يا مى خواهيد كه خدا شما را دوست بدارد از من پيروى كنيد، خدا شما را دوست مى دارد. با اين تركيب، فاتبعونى بيان طريق براى جلب محبت خدا است.
نه تنها مبين و دليل صدق محبت به خدا يعنى تبعيت از رسول جاذب محبت خدا است تا تابع همچون متبوع محبوب، از هر جاذبه اى برهد و در حوزه جاذبه محبوب مطلق واقع شود، چه كوشش محب همين است كه كششى از محبوب دريابد و اگر نه، كوشش «عاشق بيچاره» به جايى نرسد و نرساند، و همين منظور نهايى محب صادق است كه محبت انفعالى فعّال گردد و عقل و انديشه و احساس او را فرا گيرد- إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ... و به كوشش و جستجويش وادارد تا طريق جلب محبت محبوب را بيابد.
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حب انسان، كشش اختيارى و آگاهانه است به آن چه سود يا لذت يا كمال آورد و در واقع صورت تكامل يافته از جاذبه عمومى است كه در جذب و انجذاب ذرّات و غرائز و كششهاى زندگان براى بقاء و كمال جريان دارد. هر محبوبى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 84
و جاذبى كمال و لذت و بقايى در بردارد. انسان پيوسته در جستجوى محبوبيست كه بقايش بخشد و از نقص به كمالش رساند. از حب شهوات تا جمال صورى و هنر و علم. از هر محبوب و جاذب نسبى كه خود را رهانيد به محبوب والاترى مى رسد. و همين كه مبدأ هر كمال و خيرى را شناخت مى كوشد به سويش بگرايد و راهى به سويش يابد كه مجذوبش نمايد و از جاذبه هر محبتى او را برهاند و يك سر به سوى او روانه شود. اين حب بايد در وجودش جاى گيرد و تكوين يابد تا آماده حركت گردد: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ... نه همين «ان تحبون اللَّه»- تبعيت از آن كه اين راه را رفته، عنايت و حب محبوب را جلب مى كند: يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ.
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براى رسيدن به مقام كامل و والاى حب خدا چه طريقى مى توان يافت؟ جز طريق محقّق و پيموده شده اى كه در راه و روش حيات رهبرى نمودار شده كه از هر جاذبه محبت شرك آميز و بازدارنده رهيده است و مجذوب و حلّ جمال و كمال مطلق گرديده تا به افق اعلاى كمال رسيده و به حوزه جاذبه و قوس نور و قدرتش آويخته شده وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى ، ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى، فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى - النجم/ 9 و 8 و 7. براى انسان متكامل و مجذوب حب كمال، جز پيروى از او و مانند او راه ديگرى نيست. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، و پيروى از راه و روش او همان راه خدا و تنزه از هر گونه شرك است: قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- يوسف/ 108 چون تبعيت و تقليد نخستين انگيزه فطرى انسان براى تكامل راه و روش است، اگر اين انگيزه به سوى تقليد از نمونه هاى منحرف و يا ناقص كشاند موجب ركود و نقص و آلودگى و انحراف مى گردد و به جاى آنكه از افق وسط و فطرى انسانى به افق اعلا پيش برد به سوى افق ادناى حيوانى سقوط مى دهد و تبعيت از شخص كامل و نائل به افق اعلا، به مرتبه اطاعت مى رساند. چون در هر مرتبه از تبعيت جاذبه حق كامل تر و احساس به كمال بيشتر مى گردد تا به اطاعت، آن گاه به تسليم مطلق مى رساند: فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ در اين مرتبه است كه از هر ولايتى مى رهد: لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ و خود به مقام ولايت مى رسد: المؤمنون بعضهم اولياء بعض آنكه به افق پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 85
اعلاى تسليم و كمال رسيده ولايت مطلق بر مؤمنان دارد: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.
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محبّت و ابعاد و مراتب آن- حب و دوستى ميل و جذب به هر چيزى است كه لذتبخش و ملايم با ادراك و يا سبب بقاء و كمال باشد. سرچشمه و منشأ هر حبى حب ذات است و هر چه ابعاد شناخت خود بيشتر و عميقتر باشد حب بدان بيشتر است و هر چه اثرش در بقاء و دوام و كمال ذات بيشتر شناخته شود حب بدان شديدتر و عميق تر مى گردد. چون آدمى تحت همين تركيب جسمى و اجزاء و لوازم و حواس آن را مى شناسد و با آنچه ملايم و لذتبخش و مؤثر در نگهدارى و سلامت و بقاء آن باشد محبت مى ورزد. بعضى از اينگونه محبوبها مستقل و بلا واسطه يا وسائط است، مانند غذا، لباس، مسكن و وسائل دفاع از گرما و سرما و بيمارى، و بعضى از آنها بواسطه يا وسائط است، مانند:
مواد و ابزار و وسائل كه آنها را آماده مى كند و يا مى سازد و آنچه اينگونه مواد و وسائل را فراهم مى كند و همچنين محبوبيت فرزند و زن و خويشان و قبيله و ملت و كشور كه به حسب تأثير و احساس و قرب و بعد متفاوت مى باشد.
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بعضى از اينها از جهت سلامتى و بقاء محبوب است گر چه نامطبوع باشد مانند برخى از غذاها و دواهاى درمانى و بعضى مطبوع است مانند غذاهاى داراى مزه و رنگ و بوى مطبوع و زيبايى و تناسب و لطافت در لذات جنسى و بقاء نوع، بعضى از محبوبها كمالى است مانند اصوات و آهنگها براى حس شنيدنى و زيبايى ها و تناسب براى حس ديدنى كه قدرت درك و احساس و توجه و نزديكى و دورى و تقابل و محاذات اينها در اشخاص و شرائط متفاوت و مربوط به حواس است، تا آن گاه كه ادراكات ذهن به كار افتد و به اخذ و ضبط و تركيب و تصوير آنچه از حواس دريافته آغاز كند و وسعت يابد، محبوبها و معشوقها مى گزيند، مثالها و نمونه هايى مى سازد كه بسا جز در ذهن وجود ندارد، و آن نمونه هاى جمال و كمال حسى را با جمال معنوى مانند علم و قدرت و عدل و احساس تركيب و تصوير مى نمايد و گاه با تلقين و يا جاذبه حسى آنها را به اشكال بتهاى قدرت و زيبايى و قهر و جنگ در مى آورد. اين مسيرى است كه تاريخ اجتماع بشرى پيموده و اكنون در سرفصل گزينش عقايد و افكار است. با تكامل قدرت درك ذهن، جمال حسى تحت الشعاع جمال معنوى قرار مى گيرد. حب و شيفتگى به پيمبران و رهبران از اين قبيل و برتر از زمان و مكان و نيازهاى زندگى و جمال و كمال محسوس است و بدان حد مى رسد كه براى زنده نگاهداشتن ياد آنها داستان مى سازد و حماسه مى سرايد و در راه تحقق هدفها و مقاصد آنان از لذات محبوبهاى ديگر مى گذرد و مال و جان بذل مى كند. اين شيفتگى و خود باختگى براى همان صفات عدل و احسان و علم و قدرت است گر چه خود بهره اى از شخص پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 86
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و صفات آنان نداشته باشد و در فواصل زمانى و مكانى دور باشد چون اين صفات شايسته و مخصوص انسان است، چنان كه هر موجودى صفات و كمال و جمال شايسته و مخصوص به خود دارد مانند جمال و زيبايى اندام و چهره انسان كه با جمال سبزه و گل درخت و ديگر پديده هاى طبيعت و پديده هاى صنعت مانند آهنگ و بناء و خط و لباس و فرش و ظرف متفاوت است. با آهنگ تعالى و تجريد ذهن و تفكر، صفات از قيد زمان و مكان و تصوير و تركيب آزاد مى شود و نمونه ها و نمودها در پرتو صفات و تجليات صفات رخ مى نمايد و گرايش از موصوفهاى پراكنده به سوى صفاتى چون علم و قدرت و جمال و حكمت مى شود كه در همه پديده هاى جهان و روابط و قوانين آن ظهور دارد و از صفات نسبى و اضافى به صفات مطلق و جامع و مبدأ همه صفات و تجليات مى گرايد. اين منتهاى صعود در خط تكامل انسان است كه از محبت به نيازهاى جسمى و لذات آن آغاز شده در مسير هر جاذبه و محبوبى گذشته تا به محبت و شيفتگى موصوفهايى به صفات روحى و اخلاقى آن گاه صفات نسبى و مجرد و مطلق تا مبدأ صفات مى رسد و هر مرتبه عالى جامع تر و خالص تر از مرتبه سافل و مرتبه سافل فاقد مرتبه عالى مى باشد، چنان كه طفل فاقد درك و لذات بالغ است، و مجذوب مال و شهوات فاقد لذات قدرت و رياست و همه اينها از لذات علم و معارف محرومند و آنكه مجذوب علم و معارف است، از صفات مطلق و مبدأ صفات محجوب است، و به عكس آنكه به مرتبه عاليتر رسيده مرتبه پستتر را به صورت كامل تر دارد و هر چه شناخت و آگاهى بيشتر شود، محبت ها خالصتر و جامع تر مى شود.
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انگيزه حب، آگاهى و شناخت مى آورد و آگاهى محبت مى افزايد و افزايش آن، كه در اصطلاح عرفا و شعرا «عشق» است، همه حواس و مدركات را به سوى محبوب و وصل آن مى كشاند و همه استعدادها را در راه آن بر مى انگيزد و شور و حركت و شعر و هنر پديد مى آورد و در پرتو آن جمال و كمال متعالى، ديگر اشياء را مى نماياند، يا تصوير مى نمايد و مى آرايد و بدانها حركت و حيات و گرمى و شور و شورش مى بخشد:
آتش عشق است كاندر نى فتاد شورش عشق است كاندر مى فتاد
و دردها و رنجها را مى زدايد:
اى دواى نخوت و ناموس ما اى تو افلاطون و جالينوس ما
پس اگر انگيزه حب در ضمير آدمى- كمون متبلور كائنات و طبيعت- مبدل و متكامل نشود شعله آن خاموش مى گردد، حركت و شور و تكامل متوقف مى شود و توقف سردى و مرگ است، و موجب توقف وصل اوست. بى نيازى و يا احساس به بى نيازى زوال محبوب است و چون وصول به هر محبوب محسوس و محدود و نسبى موجب توقف و يا زوال پذير است پس يا بايد حركت حيات و تكامل كه انگيزه آن محبت است متوقف شود و يا محبوبهاى برتر و ثابت ترى گزيند كه داراى مراتب و مقاماتى باشد تا با وصول به هر مرتبه و مقام، برترش پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 87
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رخ نمايد و جاذبه آن به سوى صعود و تكامل بكشاند و جوهر حب را كه شعاعهايى از آن در مراتب گذشته پرتو افكنده با همه تجليات و جمال و كمالش بروز دهد و همين كه جاذبه حب از سرحد جاذبه هاى زائل و فانى رهايى يافت و به عقد جوهرهاى مجرّد و به صورت عقيده درآمد و به كمال و جمال مطلق كه همه محبوبها پرتوى از آنست، گرائيد پيوسته و به عكس جاذبه هاى ديگر، قوّت و شدّت مى يابد: وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ- بقره/ 165 چون آدمى مجذوب است بدانچه نيازش را برآورد و مجذوب جمال و احسان و علم و قدرت است، اگر چه در زندگى گذرا به آنها نيازى نداشته باشد، تا آنجا كه براى وصول بدانها و در راه عقيده بدانها از ديگر لذات و مال و جان مى گذرد، پس آنكه مبدأ هر بى نيازى و احسان و علم و قدرت و جمال باشد محبوب و مقصود نهايى انسان متكامل است.
در دو عالم غيب و ظاهر اوست اوست دوستى ديگران بر بوى اوست

دوستى اصل بايد كرد و بس فرع را بهر چه دارد دوست كس

اصل دارى فرع گو، هرگز مباش تن بمان و جان يكسر اى خواجه تاش
و همان آخرين منزل سالكان و اولين منزل نازلان است:
تركت هوى ليلى و سعدى بمعزلى وعدت الى مصحوب اوّل منزل

نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى و ما القلب الّا للحبيب الاوّل

كم منزل فى الارض يألفه الفتى و حنينه ابدا لاوّل منزل
(1/1973)



بيان و تعبيرات عارفان و پارسايان و اشعار شاعران دلباخته كه آميخته با تشبيهات و استعارات محسوس است، براى نماياندن جمال مطلق و ازلى و انعكاس همانست. در حقيقت نيروى محرّك و انگيزنده و شكوفنده، همان حب مكمون است نه محبوبها. همانست كه از درون طبيعت مى جوشد و به صورت قوه و نيروى جاذبه و كار و آگاهى و علم و عمل درمى آيد، و محبوب مى گزيند، مى رساند، مى گريزاند و مى گذرد و تجربه مى كند، از محسوس به ذهن و عقل تا هر چه قدرت بيشترى دارد مى رود، تجربه پس از تجريد، و تكميل پس از كمال. اگر حقيقتش تعريف و تجربه ندارد، آثارش حركت و شور و جذب و انجذاب است كه جهان را پر كرده و پر خون و خطر همچون نيروى جاذبه با همه مظاهر جمال و جلال و خطرهايش. ايمنى از خطرها و برخوردها و كششهاى متضاد و ذنوب ناشى از آنها و توقف و سقوط، ايمان است و حب به محبوب مطلق و پيروى و همقدمى با آنكه اين راه را پيموده و از خطرات آن گذشته و وحيهاى آن را منعكس نموده است: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
اطلاق صفت محبت به خدا مجازى و از جهت معانى و لوازم مشترك است، پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 88
زيرا الفاظ و لغات عمومى آن مفاهيم و معانى را مى نمايانند كه مطابق احساس و ادراك متعارف عموم باشد و براى همين ادراكها وضع و طبقه بندى شده است و چون از مفهوم مطابقى و يا لازمى هر صفتى انفعال و تغيير و استكمال بر مى آيد و ذات بارى منزّه و برتر از اينها است، اطلاق اين صفات به خدا معانى ديگر و برترى دارد. چنان كه كليه صفات و لوازم آن از جهت نسبت، مفهوم متغيرى را مى نماياند.
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مفهوم نسبت محبت به مقام سافل و يا متعلّم، انجذاب و استكمال است و نسبت به مقام برتر و معلّم، جذب و اكمال و بخشيدگى و بخشودگى. نسبت صفت محبت به خدا مفهومى در همين حدود دارد. آنكه به سويش گرايد و از رسولش پيروى كند و متصف به صفاتى چون تقوا و صبر و توكل و طهارت و عدل و خشوع شود و در سنگر جهاد درآيد شايسته محبت خدا مى گردد و خدا راهش را مى گشايد و موانع و جاذبه هاى مخالف را از ميان بر مى دارد و رشد و تقربش مى دهد و بخشيده و بخشنده اش مى گرداند- يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ. چنان كه كفر و كفران و ظلم و طغيان و سركشى و اعراض از حق و سرخوشى به هواها و فساد و خيانت و گناه و بد انديشى و بدبينى و بدگويى، شعله محبت را خاموش مى دارد و استعدادها و مواهب انسانى را مى كشد و از جاذبه كمال حق مى راند: فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ. لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ. لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. لا يُحِبُّ الْفَسادَ. لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ. لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُوراً. لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً
. لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ. آنها با خود و خدا و خلق يگانه و دوستند، اينها از خود و خدا و خلق بيگانه و با همه دشمنند. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 89
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قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ. اطاعت فرمانبرى از فرمان «امر و نهى» كسى است كه مطاع و ولىّ شناخته شده است. كمال اين شناخت براى بسيارى از مردم با اتّباع «پيروى» يا تقليد علمى از راه و روش و يا پس از آن، از كسى است كه همى شايسته پيروى شناخته شده گر چه مقام ولايت و اطاعتش را نشناسد و يا پيروى از او آزمايشى باشد. پس چون اطاعت آگاهى و شناخت و خضوع روحى است، مى شود كه كسى مطيع نباشد و تابع باشد يا شايد با تبعيت و يا پس از آن آماده اطاعت و مطيع گردد. بيان ديگر، اتّباع پس از شناخت اجمالى از روش و عمل است و اطاعت با بينش و شناخت تفصيلى از مقام معنوى.
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حبّ خدا مانند هر حبى به جستجوى راهى برمى انگيزد و مسئوليتى مى آورد تا به قرب محبوب رساند، نخستين راه تبعيت از كسى است كه اين راه را پيموده و از موانع و دوافع و مراحل آن گذشته است، در اين راه يا پس از قرب، بينش و آگاهى به مسئوليت تابع رخ مى نمايد و حس شناخت حقوق و حدودش بيدار و فعّال مى گردد تا قربش را دوام دهد و هر چه بيشتر خود را به محبوب نزديك گرداند و از فرمان هاى او الهام گيرد و الهامات عملى او را تحقّق دهد و الهامات علمى را تكامل بخشد. اين همان اطاعت است. از اين نظر، امر «فاتبعونى» و «اطيعوا»، ارشاد به طريق محبت خدا و قرب مى باشد و در اين مقام متعالى اطاعت رسول خدا همان اطاعت خدا و قرب او است. كه گويا از همين جهت بيفاصله و تكرار «و اطيعوا»- أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ- آمده تا چون احكام و فرمانها بسط يافت و در مسير زندگى نازل شد، اطاعت رسول به صورت سنّت گسترش يابد و در طول اطاعت خدا در آيد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ- نساء/ 59 كه پس از امر به تأديه امانات و حكومت به عدل و در مورد تنازع آمده است، اطاعت در اين مسائل خير است و احسن تأويل «ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا» و سرپيچى از اطاعت آن مقام و أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ- كفر است:- روى گرداندن از خدا و قطع رابطه و محبت او كه سقوط است:- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ. فعل منفى لا يُحِبُّ، به جاى اثبات پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 90
انّ اللَّه يعدو الكافرين همين اعراض و قطع مطلق رابطه را مى رساند. چون دشمنى (عداوت) هم نوعى ربط و توجه مى باشد يعنى يكسر واگذار به خود مى شوند.
الكافرين به جاى ضمير جمع «هم» براى تعميم و اشعار بدين است كه سرپيچى از اطاعت خدا و رسول كفر است.
[سوره آل عمران (3): آيات 33 تا 51]
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إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34) إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (36) فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (37)
هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ (38) فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39) قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ امْرَأَتِي عاقِرٌ قالَ كَذلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ (40) قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ (41) وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ (42)
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يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44) إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلاً وَ مِنَ الصَّالِحِينَ (46) قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالَ كَذلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47)
وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ (48) وَ رَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49) وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ (50) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (51)
ترجمه
(33) همانا خدا پاكيزه كرد و گزيد آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان.
(34) تبارى كه برخى از آنها از برخى مى باشند و خدا بس شنوا و دانا است.
(
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35) آن گاه كه گفت زن عمران: اى پروردگارم من نذر كردم براى تو آنچه در شكم خود دارم كه آزاد باشد، پس نيك بپذير از من كه همانا تو، تويى بس شنوا و دانا.
(36) پس همين كه آن را بنهاد گفت: پروردگارم! من آن را نهادم مادينه. و خدا داناتر است بدانچه بنهاد و نيست نرينه همچون مادينه، و همانا او را مريم ناميد و همانا پناه مى دهم او را به تو و تبار او را از آسيب شيطان رانده رانده شده.
(37) پس به خوبى پذيرفت او را پروردگارش پذيرفتنى نيك و روياندش رويشى نيك و به كفالت گرفت او را زكريا. هر گاه زكريا بر او در محراب درآمدى همى يافت نزد او روزى اى را، گفتى: اى مريم از كجا (چگونه) است براى تو اين؟ گفت آن از نزد خدا است. همانا خداوند روزى مى دهد هر كه را خواهد بى حساب. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 91

(38) در آن هنگام برخواند زكريا پروردگارش را گفت پروردگارا ببخش برايم از نزد خود ذريه اى پاكيزه، چه راستى تو بس شنواى درخواستى.
(39) پس آوا دادند او را فرشتگان در حالى كه او ايستاده نماز مى گزارد در پرستشگاه، كه همانا خدا مژده مى دهد ترا به يحيى، همان كه گواهى دهنده است به كلمه اى از خدا! بزرگوار و پارسائيست خوددار و پيمبريست از شايستگان.
(40) گفت پروردگارا از كجا باشد مرا پسرى با آنكه پيرى مرا فراگرفته است و زنم هم نازا است. گفت اين چنين است خدا، انجام مى دهد هر چه را بخواهد.
(41) گفت پروردگارا بگذار برايم نشانه اى.
گفت: نشانه ات اينست كه سخن نمى گويى با مردم سه روز جز به رمز و يا دآر پروردگارت را بسيار و بستاى شامگاهان و بامدادان.
(42) و آن گاه كه فرشتگان گفتند: اى مريم همانا خدا برگزيدت و پاكت كرد و برگزيدت بر زنان جهانيان.
(43) اى مريم به فروتنى روى آر براى پروردگارت و سجده گزار و ركوع كن با ركوع گزاران.
(
(1/1980)



44) اين موضوع از اخبار راز نهان است كه وحى مى كنيم آن را به سوى تو. نبودى نزد آنان آن گاه كه همى افكندند چوبه هاى خود را تا كدامين آنان به كفالت آرد مريم را و نبودى نزد آنان آن گاه كه با هم ستيزه جويى مى كردند. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 92

(45) آن گاه كه فرشتگان گفتند: اى مريم خدا به راستى بشارت مى دهد ترا به كلمه اى از خود، نامش مسيح عيسى فرزند مريم آبرومنديست در دنيا و آخرت و از مقربان.
(46) و سخن گويد با مردم در گهواره و بزرگسالى و از شايستگان است.
(47) مريم گفت پروردگارا! چگونه باشد براى من فرزندى با آنكه نسوده مرا بشرى؟
گفت چنين است، خدا مى آفريند آنچه را بخواهد. همين كه بگذراند فرمانى را پس همين بس كه مى گويدش باش پس مى شود.
(48) و مى آموزدش كتاب و حكمت و تورات و انجيل را.
(49) و همو فرستاده ايست به سوى بنى اسرائيل كه همانا با خود آورده ام نشانه اى از پروردگار شما كه به راستى مى آفرينم براى شما همچون پيكر پرنده و مى دمم در آن پس مى شود پرنده اى به اذن خدا و بهبود دهم كور مادرزادى (يا ديوانه) و پيس را و زنده مى كنم مرده را به اذن خدا و آگهى دهمتان بدانچه مى خوريد و آنچه انبار مى كنيد در خانه هاتان. به راستى در اين نشانه ايست براى شما اگر باشيد مؤمنان.
(50) و همى گواهى دهنده ام مر آنچه را پيش رويم است از تورات و تا حلال نمايم بعضى از آنچه حرام شده بر شما و آورده ام با خود نشانه از پروردگار شما پس پروا گيريد او را و فرمانبريد مرا.
(51) همانا خدا است پروردگار من و پروردگار شما پس بپرستيد او را اين است راه راست
. وى از قرآن، ج 5، ص: 93
ترجمه لغات.
اصطفى (اصتفى از باب افتعال با قلب تاء به طاء): آن را خواست تصفيه كند، آن هم پذيرفت، پاكيزه اش كرد، از آلودگى و آميختگى صافش كرد، برگزيدش، خالصش كرد. از صفا و صفوه: پاكيزه، گزيده، خالص.
(1/1981)



آل- از اهل كه هاء به الف مبدل شده و تصغيرش «أهيل» است: منسوبين خاص خونى و روحى كه نسبت به شخص ممتازى، داده مى شود.
ذرّيّه- با سه حركت ذال- از ذروة، واو و راء دوم قلب به ياء شده است. يا از ذروية: منسوب، نسل، اولاد. از ذرّ (مشدد): غبار پراكنده، پاشيده، مورچه ريز، ريز از هر چيز. يا (ذرئية) از ذرّ: تكثير، تفريق، آفرينش، بذر افشانى، پاك كردن دانه. يا از ذروة: بالا، بلند.
محرّر- از حرّ (به ضم حا): آزاد، آزادمنش (به فتح حا). كتاب را پاكنويس كردن، گرمى، تشنگى، رنج.
كفل: سرپرستى كرد، در بر گرفت، روزيش داد، شخص يا مال را ضمانت كرد.
محراب: صدر خانه، برترين موضع، جاى امام در مسجد، جايگاه شير، محل مقدّس در معبد، مكان حرب جنگ و درگيرى.
هنالك: اشاره به مكان دور يا مقام بلند يا حال و كيفيت. اصل آن هنا:
اشاره نزديك با هاء: هاهنا: با كاف خطاب: هناك. اشاره به متوسط. با لام تأكيد يا اختصاص: هنالك، مانند ذا در هذا، ذاك و ذلك.
لدن: به ضم و فتح و كسر لام و سكون دال و اعراب مختلف لام: ظرف زمان و مكان همچون «عند» ولى اخص از عند و نزديكتر از آن. لدن (به صورت فعلى) به معنى نرم از هر چيزى.
عاقر: از عقر (به فتح عين): نازا، بى نتيجه. (به ضم): زخم زدن، نحر كردن، دست و پا را قطع كردن، از پيشرفت بازداشتن (به كسر): رمز، بهت زدگى.
عشىّ: آغاز تاريكى، پايان روز، تارى چشم، شبكورى، شباهنگى، شب چرانى، بخشش خواهى. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 94
ابكار: (به كسر همزه- مصدر): به بامدادان درآمدن، روى آوردن صبح. (به ضم باء) بامدادان، آغاز صبح. (به فتح)- جمع بكر (به كسر باء) دختر، نخستين فرزند، آغاز كار، كار بيسابقه، اقلام- جمع قلم: آنچه براى نوشتن تراشيده شده، چوبه بخت آزمايى. قلم (به سكون لام) تراشيدن، بريدن، بريده بريده كردن.
(1/1982)



مسيح: نام يا لقب عيسى بن مريم (شايد كه عربى و عبرى آن مرادف باشد) به معناى مفعولى: روغن مال شده، پاك شده از بديها. به معناى فاعلى مسح كننده، پاك كننده، سياحتگر.
كهل: بزرگسال، آنكه عمرش در حدود بيش از سى و يا پنجاه باشد.
هيئة: حال و چگونگى يا شكل و صورت، صورت جالب و نيك، از هاء: نيك شد، به سوى آن روى آورد، مشتاق آن شد. براى چيزى آماده شد.
أكمه: كور مادرزاد، شب كور، تار چشم، رنگ پريده، ديوانه شده. از كمه: كور شدن، تار شدن، غبار گرفتن، زائل شدن عقل.
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ- از ريشه و هيأت فعل اصطفى گزيدن و تصفيه و خالص كردن و برتر آوردن، بر مى آيد، و مفهوم ضمنى و لازمى آن نوعى درهمى و آميختگى سابق را مى رساند كه اين معنى از افعال و مصادر مرادفى (مانند اختيار، انتخاب، اجتباء) مفهوم نمى شود، چون مفهوم اين مصادر همين با اختيار گزيدن و گزيده «نخبه» را برداشتن و چيزى را براى خود گرد آوردن است و اشعارى به آميختگى و تصفيه و شايستگى و برترى گزيدن را ندارد، و نيز اصطفاء دلالت ضمنى دارد كه حقيقتى خالص و پاك و ذاتى، با عوارض نامتجانس، درهم و آلوده شده است و نيرويى مى تواند آن را تصفيه و خالص و گزيده گرداند. اين امر در تركيب انسان متعالى بايد همان گوهر ذاتى و مميز استعدادى باشد كه آميخته و محكوم يا در حال تضاد با غرائز و جواذب متسافل گرديده است، و مى شود كه با آمادگى و انگيزه هاى درونى و نيروى جاذبه امدادى و قاهر خلاص پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 95
و خالص و تصفيه شود و برتر آيد. اين قدرت قاهر بايد همان محبت خدا به بنده- به تعبير قرآن- يا اثر آن باشد: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. و در حديث آمده است:
«
(1/1983)



اذا احبّ اللَّه عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه فان رضى اصطفاه، اذا احبّ اللَّه عبدا جعل له واعظا من نفسه و زاجرا من قلبه يأمره و ينهاه
: چون خداوند بنده اى را دوست بدارد او را درگير و آزمايش مى كند، چون صبر كرد او را مى گزيند و چون راضى شد او را تصفيه مى كند. چون خدا بنده اى را دوست بدارد آگاهى دهنده اى از خودش بر او مى گمارد كه همى او را امر و نهى مى كند.» اين مراتب محبت خدا است. خواست و گرفتارى و درگيرى، آن گاه پايدارى و كوشش و پذيرش و گزيدگى و سپس خلوص و تصفيه. و همچنين آگاهى درونى و شناخت نيك و بد و اختيار كامل و مسئوليت. فعل اصطفى (از باب افتعال) مطاوعه، مبالغه، طلب و اين قبيل معانى و مراتب را مى رساند.
(1/1984)



عامل محرك درونى و مؤثر «فاعل اصطفى» آن قدرت تكامل بخش است كه نيازمند آماده را به سوى كمال مى كشاند و از جواذب و تضادهاى درونى و محكوميت غرائز و صفات حيوانى مى گذراند و جهش مى دهد تا گزيده و مصطفى و آزاد و مختار گردد. همچون ماده جامد يا مايع كه جوهر اصلى و تكوين شده آن با مواد ديگرى در آميخته و تركيب يافته و نيازمند به قدرت و تدبيريست كه آن را بگدازد و بجوشاند و تجزيه و تبخير كند تا جوهر صافى آن بارز و خالص گردد. در هر مرتبه و مرحله اى علل و عوامل عمومى حيات و توارث و تكامل همين آمادگى را براى ورود چنين نيروى محرك پيش برنده، فراهم مى سازد تا از آن مرتبه بگذراند. فواصل عميقى كه در همه پديده هاى طبيعى و حياتى و جهشهاى آنها رخ نموده جز با اعتراف و اعلام به ورود چنين امر عامل و جاذب برتر و نيروى حركت بخش و ضربه جهاننده آن نمى توان توجيه كرد. أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ- اعراف/ 54. در مسير آفرينش «خلق» پديده بشرى و سرفصل هاى تاريخى آن، امر خدا «كمال مطلق» فرمان و جهش داده تا افرادى چون «آدم و نوح» و گروه هايى چون «آل ابراهيم و آل عمران» گزيده و تصفيه شده اند. در آغاز پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 96
تحول، يك يك و جدا جدا و با فاصله، آن گاه گروه گروه و پيوسته و گسترده.
آل: گروه گزيده و پيوسته به سر سلسله ممتاز است نه همين خاندان و فرزندان.
همانها كه خصائص روحى او را داشته باشند و كار و رسالت او را به عهده گيرند:
(1/1985)



فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ... نساء/ 54، رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ... بقره/ 128، إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا ... آل عمران/ 68. آل عمران بايد منسوبين به عمران پدر مريم باشند كه در همين آيات تصريح شده است: إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ، مريم بنت عمران و مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي ... تحريم/ 12 نه عمران «عمرام» پدر موسى و در اناجيل نامى از پدر و مادر مريم نيامده است. ذكر آل عمران با آنكه از سلاله و آل ابراهيم بودند، قرينه اى براى امتياز و اصطفاى آنان از آل ابراهيم است. گويا در فاصله اى از اصطفاى آدم آن گاه نوح و سپس ابراهيم، راز اصطفاء و خصائص آن به وراثت در آل ابراهيم، مانند اسحاق و اسماعيل و يعقوب و ديگر گزيدگان وابسته انتقال يافته، سپس آن خصائص انتسابى «آلى» مغلوب و مكمون گرديده است تا در شخص عمران و آل او بارز گشته، همچون همه خصائص وراثى كه در پديده هاى حياتى و آلى كه گاه در كمون و مغلوب است و گاه بارز مى شود.
عَلَى الْعالَمِينَ، بيش از اصطفاى شخصى بيان برترى «تفوق» بر ديگران است چون افعال اصطفا، هم مطلق مى آيد: سَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى ... نمل/ 59، ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا ... فاطر/ 32 هم با تعليق به خلق: لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ... زمر/ 4 و هم با تعليق بر مردم و سبب: قالَ يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَ بِكَلامِي ... اعراف/ 144 و هم براى مردم:
... إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ ... بقره/ 132 و هم به ظرف: ... وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا ... بقره/ 130.
(1/1986)



العالمين، جمع العالم است كه با اطلاق، به همه آفرينش گفته مى شود و با اضافه، به پديده هايى كه با صفات و قوانين خاص و پيوسته به هم باشند: عالم طبيعت، عالم ستارگان، عالم ذرات، عالم نبات، عالم حيوان تا نخستين مراحل عالم انسان و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 97
رسيدن به مراحل كمال اراده و اختيار و تدبير و برترى بر عالميان- عالم انسان.
چون جمع آن به واو يا ياء و نون است: (العالمون، العالمين) منصرف به گروه ها و اصناف عقلمند «انسانها» مى شود، و اطلاق به ديگر پديده ها بايد تبعى و مجازى باشد. اضافه نسا كه درباره مريم آمده است: وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ همين انصراف به عقلمندان را مى رساند. در اين آيه هم به قرينه مقام بايد نظر بدان گروه ها از مردم باشد كه به مرتبه اصطفا نرسيده اند، چه پيش از آنها يا در زمانشان يا پس از آنها، و شامل ديگر گزيدگانى كه چون آنها يا كاملتر از آنها باشند نمى شود.
اينها: آدم، نوح، ابراهيم، آل ابراهيم، عمران، مردانى بودند كه خود را از جواذب غريزى و حيوانى و بندهاى روابط عادى اجتماعات تصفيه و آزاد كردند و برتر آمدند و با رسالتى كه داشتند انديشه و اخلاق بشرى را پيش بردند و روابط عادى و عمومى را دگرگون كردند و چنان نقش اراده انسان را در تاريخ نماياندند كه اگر نبودند هنوز هم انسانها در تاريكى اوهام به سر مى بردند و قرنها تحولات فكرى و مسير تاريخ بدانچه هست نمى رسيد.
(1/1987)



ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- ذرّيه، چه موصوف و چه منسوب به ذرّ يا ذرء يا ذرّ باشد، اشعار دارد به ريزى و پراكندگى و از نهان برآمدن و رشد يافتن و پراكنده شدن مفهوم ريشه هاى آن مرادف با (نسل: فرو ريختن و بيرون آوردن و اولاد) نيست. بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ، به تقدير فعل: (نشأ، ظهر، بدأ) ها، راجع به ذريّه، من بيان منشأ و مبدأ، بعض به تقدير ضمير (ها). جمله حال با وصف فاعل اصطفى (آدم) و معطوفهاى آن: خداوند آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را برگزيد و تصفيه كرد و برترى داد بر جهانيان در حال يا وصفى كه ذريّه اى بودند كه بعضى از آنان از بعضى ديگر ناشى شده و برآمده است. به اين ترتيب، آدم هم بايد ناشى از ذريّه اى باشد، و شايد ذريّة ... حال يا وصف آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 98
باشد. آن جهش در جهت تكامل، به اراده مبدأ حيات و تكامل است (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى ...)
كه با تأكيد و تقدم فاعل آمده، ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ، بيان سنّت طبيعى و جريان توارث و تسلسل نشو ذريّه گزيده است كه باز مربوط به صفات خاص فاعل و اراده او مى شود: وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. چون صفات مبدأ در مراتب نازل، پديد آورنده و ربط دهنده معلولها با علل است، صفات اضافى سميع و عليم چون ديگر صفات اضافى تحقق و هستى دهنده استعدادها و رازهاى مكمون مى باشد كه به زبان كلام و حال جوياى كمال خودند. خدا كه به رازها و خواستهاى درونى آنان شنوا و دانا است، خواست آنان را برمى آورد و استعدادها را صورت هستى و كمال مى دهد تا ذريّه، متوارث و متسلسل گردد. پس اين دو آيه، هم علّت فاعلى را مى نماياند و هم علل طبيعى را، و جز اينگونه تبيين، توجيهى براى ربط علل با معلولها و تأثرات و كمالها و جهش ها نمى توان يافت.
(1/1988)



با اين دو ديد است كه مى توان جهان را با استعدادها و ربطها و عليّت ها و پديده هاى آن شناخت. آنكه براى كشف رازهاى آفرينش چنان به عوامل و فعل و انفعالها و پديده هاى ناشى از آن مى نگرد چشم راستش ناتوان يا نابينا است، و آنكه چنين به علّت فاعل مى نگرد چشم چپش!! و قرآن هر دو چشم را باز و بينا مى كند تا به آفرينش با همه ابعادش بنگرد.
كوشش ارزنده دانشمندان زيست شناس براى كشف اسرار توارث و مراكز حفظ و انتقال صفات نوعى و فردى در همين حدود است كه دنياى اسرار- آميزى را مى نماياند و بينش ما را براى درك و رهبرى اينگونه آيات قرآن وسيع و دگرگون مى كند و بسى تقدير آميز است آنكه ما از فراورده هاى كوششهاى آنان مى توانيم به آسانى بهره مند شويم، نتوانستند علل و راز و چگونگى و تنظيم و تدبيرى كه در اصول توارث است بنمايانند كه هنوز و يا هميشه از چشم- انداز اين تجربه ها برتر است. كشف اصول توارث از تجربه در رنگ گياه آغاز گرديد «1» و به رنگ چشم و بال حشرات آن گاه صفات حيوان و انسان گسترش يافت تا آنكه با تجربه هاى متوالى و دقيق، اكنون مركز يا عامل وراثت را در هسته
__________________________________________________
1- مندل () كشيش اطريشى اولين كسى بود كه با كاشتن نخود اصل
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واحد حياتى (سلّول) يافته اند.
واحد حياتى «سلّول» از پوستى ساخته شده كه آن را فراگرفته و ماده لزجى «پروتوپلاسم» كه گويا حافظ و ماده تغذيه است و هسته شبكه مانندى كه از ذرات بسيار ريز تركيب يافته است. همين ذرات است كه پس از تكوين نطفه از مبدأ حياتى نر و ماده «اسپرماتوزوئيد، اوول» تقسيم و تكثير مى شود و اوصاف و خصايص پدر و مادر را منتقل مى كند و باقى و حافظ فرد و نوع مى باشد و پيكر و اعضاى زنده را با همان خواص و صفات نوعى و فردى مى سازد.
(1/1989)



در حقيقت همان خصائص و اوصاف مكمون در ذرّات است كه هر پديده زنده اى را با اندام و جهازات خاص به خود بر مى آورد و با مكتسباتى كه ثبات مى يابد متكامل مى گرداند، و گر نه هر پديده زنده اى در جاى خود مى ماند.
گويا در هر ذرّه هسته اى هزارها صفات ميراثى و صفات اكتسابى ثبات يافته نهفته است كه با تلقيح و دميده شدن در جنس مخالف تركيب و تكثير و بر پا و ظاهر مى گردد و قيامتشان قيام مى نمايد. اين ذرّات با آنچه آن را فرا گرفته كه «سلّول» مى نامند با همه خصايص باقى و منشأ توليد و توارث مى باشند «1».
__________________________________________________
توارث را كشف كرد (1865) او با تلقيح گلهاى مختلف با يكديگر به اين نتيجه رسيد كه صفات رنگى هر يك از آنها محفوظ مى ماند و در نسلهاى ديگر آشكار مى گردد و هيچگاه نابود و يا مخلوط نمى شود.
1- اين سلّولها كه بالقوه فناناپذير مى باشند قادرند در بعضى شرايط موجود زنده اى نظير آنچه خود از آن به وجود آمده اند توليد كنند، با اين روش ادامه حيات تأمين مى گردد.
از هم اكنون بايد توجه داشت كه اين سلّولهاى مولّده در هر جاندارى مستقيما «از تخمى به وجود مى آيند كه آن جاندار را به وجود آورده است و از همان تخم اختصاصات تغيير- ناپذير مى گردد ...»
از آغاز تقسيمات تخم عده زيادى از سلّولها به نام «سوما» تنوع حاصل كرده اعضاء و دستگاههاى بدن را به وجود مى آورند و عده قليلى بنام «ژرمن» بدون آنكه تغييرى متحمّل گردند منشأ سلولهاى مولّده را تشكيل مى دهند. لا يتغيّر بودن سلّولهاى ژرمن و انتقال آنها با حفظ جنس اختصاصى از نسلى به نسل ديگر بطور دائم صورت مى گيرد و اين سلولها هيچگاه از تنوّع سلّولهايى كه از تقسيم تخم نتيجه مى شوند به وجود نمى آيند.
(1/1990)



اگر تصور شود كه هر موجود زنده اى نطفه اى به وجود مى آورد و اين نطفه پس از نموّ و حصول تنوّع تشكيل موجود زنده ديگر مى دهد و سپس موجود اخير براى به وجود آوردن نسل بعد از خود نطفه توليد مى كند صحيح نيست، بلكه نطفه هر نسلى مستقيما از نطفه نسل ما قبل خود سرچشمه مى گيرد و ارتباط هر نسلى با نسل قبل و بعد خود بطور مستقيم است. تشكلات بدن هر موجود زنده اى كه از نطفه اى به وجود مى آيد در حكم زائده اى
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نسبت ذريّه به ذرّ يا وصف انتزاعى از آن و تسلسل منشأ كه از بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ بر مى آيد، همچون خلاصه جامعى از سنّت توارث مى باشد كه از اصطفا (تصفيه و گزينش) سرچشمه مى گيرد يا منشأ اصطفا است. آيات بعد در واقع بيانى از راز انعكاس و اكتساب مؤثر و تحوّل بخش روحى و اخلاقى مى باشد كه افرادى را براى گزيدگى و اصطفا آماده مى كند. اصطفاء جهش تكاملى در نوع انسان است
__________________________________________________
است كه به صورت يك جوانه بر روى ساقه اصلى ماده زنده مولّده ظاهر مى گردد. جدا شدن سلولهاى ژرمن از سلولهاى ديگر بدن «سوما»، معمولا از همان آغاز تقسيمات تخم اتفاق افتاده و گاهى كاملا آشكارا صورت مى گيرد. «نقل از كتاب راز وراثت تأليف (ژان روستان) ترجمه دكتر محمود بهزاد ص 7- 8».
(... نشان مى دهد كه هسته قسمت اصلى سلّول است چنان كه اگر سلولى را به دو بخش چنان قسمت كنند كه پاره اى از آن داراى هسته شده و پاره ديگر فاقد آن گردد، ملاحظه مى شود كه پاره فاقد هسته ضعيف شده مى ميرد در صورتى كه بخش واجد هسته قسمت از دست رفته را مرمّت مى كند و به حيات خود ادامه مى دهد. پس جا دارد با ميكروسكپ قوى اين عنصر ذيقيمت و ضرورى حيات را مورد آزمايش قرار دهيم.
(1/1991)



قسمت اعظم هسته مانند توده اى مركب از ذرّات مخصوص به نظر مى رسد كه ماده متشكله آن وقتى با معرّف هاى شيميايى تثبيت مى گردد، مواد رنگى قليايى نظير بلودو- متيلن را به شدت جذب مى كند. اين ماده «كرمانتين» نام دارد، قطعات كرمانتين به «كروموزوم» موسوم مى باشد. از مطالعات «مورگان» و «جريچ» و «استورتوان» و «سيلر» و «استرن» و غيره و همچنين از تحقيقات تازه اى كه توسط «گونيو» و «ناربل» به عمل آمده چنين به ثبوت رسيده است كه مقرّ اختصاصات ارثى و انتقال دهندگان آن اختصاصات كه مدتها مجهول مانده بودند، غير از «كروموزمها» چيزى ديگر نمى باشد. در اينجا نظريه اى را كه بر طبق آن انتقال اختصاصات ارثى را توسط كروموزومهاى سلولهاى مولّده مى دانند قبول مى كنيم و ملاحظه خواهيم كرد كه چگونه آزمايشهاى مختلف هر لحظه آن را تأييد مى كند ... اكنون بپذيريم كه صفات و اختصاصات ارثى در كروموزومها يعنى ذرات مستقر در سلولهاى مولّده جا دارد. تئورى كروموزومى وراثت متضمن دو كيفيت اساسى زير است: يكى آنكه اداره و رهبرى نموّ تدريجى تخم به دست كروموزمها انجام مى گيرد، ديگر آنكه بعضى از كروموزمهاى موجود در تخم تا هنگام تشكيل گامت هاى موجودى كه از نمو همان تخم حاصل مى شود باقى مى مانند. لذا بقاء و استمرار وراثت نه فقط بوسيله سلول و هسته آن از نسلى به نسل ديگر امكان پذير مى گردد بلكه به كمك كروموزمهاى سلول مولده انجام مى گيرد. اگر ديده مى شود فرزندى به والدينش
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كه چون ديگر پديده ها، صفات و خصائص او را دگرگون مى كردند، گر چه در ساختمان اندامى و عضوى تغييرات مشهودى پيش نيايد تا به تدريج اعضاء رئيسه با آن خصائص منطبق و هماهنگ گردد. اين تغيير تدريجى در اعضايى چون مغز و اعصاب و چهره و زبان نمايانتر مى باشد. از اين نظر تغيير و تكميل ساختمان عضوى معلول صفات و غرائز و مختصات نوعى و فرديست نه علّت آنها، همانها كه
__________________________________________________
شباهت دارد از آن جهت است كه تخم مولد فرزند از كروموزومهايى نتيجه شده كه بعضى از آنها قبلا نمو پدر را تأمين و دسته ديگر نمو مادر را رهبرى كرده اند.
تعداد كروموزومها در افراد هر نوع ثابت و مشخص است. گامت انسان داراى 24، كروموزوم است. اگر چه كروموزومهاى اوول انسان به سهولت قابل رؤيت است، در عوض كروموزمهاى اسپرماتوزوئيد كاملا آشكار نيست و مانند جسم كدرى رويهم انباشته شده و درون سر كوچك آن جاى دارند. هر كروموزوم كيفيتا با كروموزوم همجوار خود اختلاف دارد و هنگام نمو، نقش مخصوص خود را بازى مى كند، در بعضى از انواع جانوران اختلاف عمل كروموزومها موجد اختلافاتى در شكل آنها نيز شده است.
كروموزومهاى انسان كه اندازه آنها از 1 تا 8 ميكرون و ضخامتشان از 5/ تا 1 ميكرون است، شباهت بسيارى به حروف الفباى زبانهاى مشرق زمين و همچنين بعضى از علامات مخصوص موسيقى مانند آه كشيدن دارند و امتياز آنها از يكديگر خالى از اشكال نيست.
(1/1993)



تخم چون از اتحاد دو گامت نتيجه مى شود و هر گامتى داراى يكى از هر قسم كروموزوم است لذا در هسته تخم از هر قسم كروموزوم دو تا موجود مى گردد كه يكى از آنها مادرى و ديگرى پدرى است. به عبارت ديگر، هر تعداد كروموزوم كه در هر سلول مولده وجود دارد، تخم به همان تعداد كروموزوم جفت دارد. پس هسته تخم انسان 24 جفت كروموزوم را واجد خواهد بود يعنى 48 كروموزوم كه 24 عدد آن مادرى و 24 عدد ديگر پدرى است. هنگامى كه تخم تقسيم مى شود تا دو سلول نخستين به وجود آورد هر يك از 48 كروموزوم طولا به دو قسمت مى شود و دو كروموزوم نظير يا به عبارت ديگر دو قلو بوجود مى آورد، يكى از هر دو كروموزوم حاصل متعلق به يك سلول شده و در نتيجه هر سلول جديد 48 كروموزوم دارا مى گردد. در هر تقسيم بندى نيز همين روش ادامه مى يابد، يعنى 48 كروموزوم هم چنان از طول نصف مى شوند و به هر سلول جديد نيمى از هر كروموزوم مى رسد به قسمى كه در هر هسته تمام سلولهاى بدن انسان 48 كروموزوم موجود مى گردد كه هر يك از آنها عقبه بلافصل كروموزوم تخم خواهد بود.
24 كروموزوم وارث مستقيم 24 كروموزوم پدرى و 24 كروموزوم وارث 24 كروموزوم مادرى مى گردد.
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در ذرّات هسته سلول توليدى نهفته بر طبق آن اندام و اعضاى هر پديده آلى ساخته مى شود، آن گاه چنين صفاتى ثبات و تكامل مى يابد و با تأثيرات محيط به نسلهاى ديگر منتقل مى گردد. اراده و اختيار و اكتساب مى تواند صفات و خصائص عالى روحى و ميراثى را در نسلهاى انسان تكامل يافته و گزيده نگهدارد و يا كاملتر گرداند.
در همه يا بيشتر آياتى كه ذريّه و مشتقات آن آمده ناظر و مشعر به همين-
__________________________________________________
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پس چنان كه ملاحظه مى گردد، نصف شدن كروموزوم ها از طول كه در هر تقسيمى صورت مى گيرد ذرّات كروموزومى را به دقت دو قسمت مى كند و هيچگونه تغييرى در تركيب آنها به وجود نمى آورد بطورى كه كروموزومهاى تمام سلولهاى بدن عينا نظير كروموزومهاى تخم لقاح شده باقى خواهند ماند. كروموزومها هميشه در هسته سلول ديده نمى شوند بلكه در فاصله بين دو تقسيم نامرئى مى گردند. به درستى محقّق نيست كه در اين هنگام چه مى شوند، معلوم نيست يك مرحله غير قابل رؤيت بودن را طى مى كنند يا آنكه به ذرّات بينهايت كوچك تقسيم و سپس به صورت كروموزوم متشكل مى گردند، آنچه محقّق است آنست كه هميشه هنگامى كه تقسيم سلّولى مى خواهد آغاز شود، يك رشته دراز كروماتين گلوله شده ظاهر مى شود و سپس قطعه قطعه مى گردد و قطعات آن كروموزومها را تشكيل مى دهند. حال بايد ديد گامت ها كه تأمين ارتباط بين نسل ها را به عهده دارند چگونه تشكيل مى گردند ... تا بخش دوم- قوانين وراثت از همان كتاب صفحات 20، 21، 24، 25، 27، 28).
(در هر موجود زنده اى كه نر و ماده داشته باشد در همان مرحله اول عده اى از ياخته ها كنار گذاشته مى شوند و براى فعاليت هاى جنسى ذخيره مى گردند. اين ياخته ها كه در جهاز مخصوص توليد جاى دارند، در طول مدت رشد موجود خيلى كمتر از ديگر ياخته هاى بدن تغيير و تبديل پيدا مى كنند و شاداب و تازه نفس مى مانند تا وقتى كه به منظور توليد جوانه و شاخه تازه اى، به وجودشان احتياج پيدا شود.
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بعلاوه تقسيم اين ياخته ها با روشى صورت مى پذيرد كه با روش تقسيم ساير ياخته ها كه پيشتر درباره آن صحبت داشتيم تفاوت دارد و خيلى از آن ساده تر است. كروموزومهايى كه هسته مركزى اين ياخته ها را تشكيل مى دهند به هنگام تقسيم مانند كروموزومهاى ياخته ديگر به دو نيمه تقسيم نمى شوند بلكه از يكديگر دور و جدا مى گردند به قسمى كه هر ياخته فرزند فقط نيمى از كروموزومهاى ياخته مادر را دريافت مى كند ... كروموزومها به شكل جفتهاى همانند وجود دارند، جز در يك حالت استثنايى و آن اينكه يك جفت كروموزوم خاص وجود دارد كه اجزاء تركيب كننده آن در موجود ماده متشابه و در موجود نر متفاوت هستند. اين كروموزومهاى خاص را كروموزمهاى جنسى مى گويند و آنها را با
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گونه صفات عالى و ميراثى است: ... قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي؟ قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.
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وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً- بقره/ 124 و 128، ... وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ ... انعام/ 84، وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ... اعراف/ 172 فَما آمَنَ لِمُوسى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ ... يونس/ 83 ... وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ ... رعد/ 23، رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ... ابراهيم/ 37، ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ ... اسراء/ 3، أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَ إِسْرائِيلَ وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا ... مريم/ 58، وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ جَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ ... عنكبوت/ 27، وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ-
__________________________________________________
علامت هاى و مشخص مى سازند. ياخته هاى يك موجود زنده نر يك كروموزوم و دارا هستند. قرار گرفتن يك كروموزوم بجاى يك نماينده اصلى اختلاف دو جنس است. قابل توجّه ترين نكته در عمل توالد اين حقيقت است كه موجود زنده جديدى كه از درهم آميختن يك جفت ياخته جنسى (گامت) پدر و مادر به وجود مى آيد به وضع غير- مشخص و دلخواهى رشد نمى كند، بلكه به صورت نسخه اى صادق اما نه هميشه دقيق، از پدر و مادر بزرگ خود نموّ مى نمايد ...
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واضح است كه قسمت اعظم صفات نوع حيوان بايد در هر دو دسته كروموزومهاى پدرى و مادرى وجود داشته باشند اما صفات متعدد و مختلف كوچكترى كه بر حسب افراد تفاوت مى كنند بطور جداگانه فقط از پدر و مادر به فرزند رسيده باشند. اما با آنكه تقريبا ترديدى نيست كه بعد از گذشتن مدتى دراز يعنى پس از چندين نسل بسيارى از خواص و صفات اصلى جانوران و گياهان مختلف دستخوش تغيير (كه تكامل آلى شاهد بارز آنست) شود، تغييراتى كه در مدت كوتاه و محدود مطالعاتى كه ما حصل آنها علم بشرى است مشهود شده اند، تغييراتى بالنسبه كوچك است كه در صفات فرعى روى داده است. مطالعه در اينگونه صفات و انتقال آنها از پدر و مادر به فرزندان موضوع اصلى علم جديدى است به نام (ژنتيك). اين علم كه هنوز در دوران كودكى است مى تواند نكات مهيّج و جالبى درباره مرموزترين و نهفته ترين نكات زندگى به ما بياموزد، مثلا دانسته ايم كه على رغم پديده هاى زيستى، قوانين توارث تقريبا به سادگى قواعد رياضى هستند و نشان مى دهند كه ما در اينجا با يكى از اساسى ترين پديده هاى حيات سر و كار داريم. به عنوان مثال عيب معروفى از چشم راى كه (كورى رنگ) نام دارد مورد مطالعه قرار مى دهيم ...) (نقل از كتاب يك، دو، سه بينهايت تأليف (ژرژگاموف) ترجمه احمد بيرشك صفحات 251- 257.)
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صافات/ 77، رَبَّنا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ ... مؤمن/ 8، ... وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي احقاف/ 15، وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ ... طور/ 21.
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ذريّه كه در اين آيات آمده است به دلائل صريح و ضمنى، وراثت از اين اوصاف را مى رساند: امامت (رهبرى)، اسلام، تعهد، اصلاح، هدايت، گزيدگى (اجتباء)، نبوت، كتاب، بقاء، ايمان، بهشت كه همه اينها از سرسلسله هاى تحول يافته و گزيده (مصطفى) سرچشمه گرفته و استعداد براى آنها به وراثت در ذريّه جارى و مكمون شده است تا در شرايط محيطى و محرّك عميق روحى به صورتهاى مختلف و در بعضى از ذريّه ها ظهور كند.
اين سه اصل: اصطفا، وراثت، شرايط محيطى و روحى را درباره تكامل انسان عالى از اين آيات مى توان دريافت؟ «1»
__________________________________________________
1- تجربه و انديشه دانشمندان به اين واقعيت رسيد كه موجودات آلى و زنده در- حال تغيير بطى ء و تكميلى مى باشند و بر خلاف نظر گذشتگان از فلاسفه، انواع، متوقف و در بسته و محدود به جنس و فصل خاص نيستند. آن گاه افكار متوجه كشف علت يا علل اين تحولات تدريجى گرديدند. لامارك (1744) اين تغييرات و تحولات را معلول سه اصل اساسى مى دانست:
1- تأثير شرايط محيط و تلازم آن با به كار بردن و رشد بعضى از اعضاء.
2- وراثت اعضاى رشد يافته و انتقال به نسلهاى بعد.
3- تمايل به تغيير محيطى عضو.
پس از او داروين اصول تنازع در بقاء و انتخاب طبيعى و بقاء اصلح را ابراز كرد.
(1/1999)



سپس با كشف تكوين نطفه از دو عامل نر و ماده، آن گاه هسته سلول مولّد و چگونگى تقسيمات آن و انتقال صفات بوسيله آنها و سپس كشف جهش در بعضى از گياهها، افكار محقّقين متوجه به اصول وراثت گرديد و بسيارى از نارساييها و مسائل معضل كه در نظريه لامارك و داروين بود تبيين شد و نظريه ها در كيفيّت و كميّت تأثير اين عوامل، گوناگون گرديد و اختلاف نظرهاى ديگرى پيش آمد. اكنون واقعيّت مسلم اين است كه هر چه پديده زنده پيچيده تر و كاملتر شود عوامل تكامل شديدتر و فعّالتر و سريعتر مى گردد و يا عوامل ديگرى از درون ساختمان پيچيده آن پديد مى آيد. رويش مخ و سلسله اعصاب با همه جهازات ادراكى و تحريكى از نمودارهاى مرتبه عالى تكامل و منشأ درك و حفظ و انديشه
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اصطفاء برتر آوردن، تصفيه، گزينش. خداوند اصطفاء اين شخصيت هاى گزيده را مستند به خود و اراده امرى خود كرده كه در واقع جهشى در مسير تكامل آدمى است. آن گاه زمينه اين امر را مستند به توارث و جهت ها و حركتهاى روحى: ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ ... إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ ...- و هم چنين آيات بعد درباره تكوين يحيى «هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا ...» و پيدايش عيسى ... «1»
إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ- اذا ظرف زمان، براى فعل مفهوم از ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ يا از صفات السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يا فعل مقدّر (اذكر): ذريّه اى كه بعضى از بعض ديگر ناشى
__________________________________________________
و انعكاسهاى پياپى از محيط درونى و بيرونى است و محصول كار آنها و بروز خصائص ميراثى و تسريع تكامل و جهشها است و تأثير آنها در تغيير ديگر اعضاء و جهازات.
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1- اصول و عواملى كه دانشمندان طبيعى زيست شناسى براى تغييرات و تحولات انواع كشف و تبيين كرده اند و مى نمايند تا مرز انسان است. آيا تحولات تا همين مرز متوقف مى شود؟ يا انديشه خود را نتوانسته اند از اين مرزى كه درون آن بسيار مرموز و اسرار آميز است عبور دهند. داروين با تحقيقات شخصى و پيروى از بعضى نظريه هاى پيشينيان خود، عامل اصلى تغييرات و تنوع جانوران را، تنازع در بقاء و انتخاب طبيعى و بقاء اصلح مى دانست. عوامل ديگرى را چون محيط زيست و تغذيه و توارث و آنچه شناخته شده يا ناشناخته مانده، يا فرعى مى دانست و يا عامل ادامه حيات، نه تغيير و تحول. آنچه داروين در مدت كوتاه تحقيقاتى خود بررسى كرد و نتيجه گرفت و نظر داد، محدود به يكى از ابعاد زندگى جانورانى است كه در چشم اندازش بوده است. آيا اينگونه استنتاجهاى محدود و خاص را مى توان و درست است كه به همه ابعاد و دامنه هاى بس وسيع حيات گسترش داد؟ آيا همه جانوران ريز و درشت و آنهايى كه در محيطهاى باز و بلا منازع، رشد و تحول يافته يا نيافته مانده اند، مشمول قانون كلى تنازع در بقاء بوده اند؟
آيا تعاونى كه در زندگى بيشتر جانوران و حشرات نسبت به هم و اولاد خود دارند، نيز مشمول تنازع در بقاء است؟ دانشمندان پيرو اين مكتب با همدستى استعمارگران آزمند، اصل تنازع در بقاء را تا مرزهاى زندگى روحى و اخلاقى و اجتماعى انسان پيش بردند و جانوران وحشى آدم نما مكتبى شدند و شعار برترى قومى و نژادى و تنازع طبقاتى را ساختند و مسابقه تسليحاتى را به راه انداختند و چنگ و دندانهاى آنها را به گونه سلاحهاى
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شده، خدا بس شنوا و دانا بود (به ياد آر) آن گاه را كه زن عمران گفت ... و شايد كه ظرف باشد براى (اصطفى آل عمران) كه مفهوم آخرين معطوف است:
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برگزيد آل عمران را آن گاه كه زن عمران گفت ... نذر: تعهد و تصميم براى انجام كاريست كه خير و گزيده باشد. محرّرا، حال براى ما فِي بَطْنِي و يا مفعول له براى نذرت، به معناى فعل يا مصدر: نذر كردم آن را كه در شكم دارم در حالى كه آزاد شده يا خالص و مخلص باشد و يا بشود.
لحن آيه و مضمون اين دعا و نذر، دلالت بر يك آگاهى ناگهانى و انقلاب و تحول درونى دارد كه شايد از انعكاس محيط، براى آن زن وارسته و حسّاس و وارث گزيدگان پيش آمده باشد. آيا آن انعكاس پرتوى از روش پارسايان وارسته و خداپرستان از دنيا گسسته بود يا از ديدن مرغى كه در بالاى شاخه درخت
__________________________________________________
مهيب در همه اطراف زمين و اعماق دريا و فضا نفوذ دادند و مى دهند تا هم نان ضعفاء را بگيرند و هم جانشان را! چون زندگى بر اصل تنازع در بقاء و بقاء اصلح است! اصلح هم يعنى همين ها. نه صالح و اصلحى كه پيمبران خدا براى اقامه قسط و عدل و پاك كردن معبد خدا از ناپاكان آدمنما، شناسانده بودند. پس از كشف قانون توارث و پيشرفت دانش «ژنتيك»، اصل تحول، از عوامل محيط خارجى به درون زندگان كشانيده و دريافت شد.
در نظر اينها اختلاف ژنها، منشأ اختلاف اصولى جانوران و منشأ تحول تكاملى تدريجى يا ناگهانى و جهش مى گردد.
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اين تحقيقات درست يا نادرست تا مرز انسان پيش مى رود. آنچه مرز انسان را جدا مى كند انديشه و اراده اختيارى و عملى است كه مرز و حدى براى اين فصول و مميزات نيست. هر چه در انديشه و اختيار پيش رود و از مرز جانوران دور گردد، ميدانش وسيعتر و تكاملش بيشتر مى گردد. عمل ناشى از انديشه عملى و ايمانى سازنده موجب كمال و بقاء انسان است. چنان كه انديشه و رفتار، چهره هاى ظاهرى آدمى را تغيير مى دهد و منشأ اخلاق و عادات و ملكات مختلف مى گردد، بايد موجب تغيير وراثتى نيز باشد «ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ». و همين تغيير تدريجى در وراثت و جهت كمال و تراكم آنها، زمينه اى براى تحولات و جهش هاى روحى و اصطفاء است كه در اين آيات بياناتى آمد و اشاراتى بدانها شد.
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جوجه اش را مى خوراند، چنين تحول و حركت و هيجانى براى آن زن نازا و يا حامله رخ داد؟ هر دو در تفاسير نقل شده است. اينگونه تنبّه و تحوّل كه از توجّه و برخورد به يك پديده عادى و ناچيز پديد آمده منشأ كشفها و الهاماتى گرديده است و در تاريخ بسيار رخ داده است، و شايد بيشتر برقهاى علمى و روحى كه براى نفوس و اذهان آماده رخ نموده و مبدأ تحولاتى گرديده از همين قبيل باشد. سقوط سيبى از درخت براى ذهن وقّاد نيوتون همچون برقى بود كه جاذبه عمومى را روشن كرد. گويا اوصاف توارثى (ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ) و اكتسابى «1» و برخورد با عوامل خارج چنين تنبّه و تحوّلى براى آن زن پارسا پيش آورد و او را از محيط انحطاط يافته و گرفتارى به بندهاى آن رهاند و تعهد كرد كه يگانه ثمره حياتش براى خدا و آزاد باشد:- نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً. اين محرّر نبايد به معناى آزاد شده يا آزاد شونده از بندگى (بردگى) باشد، چون آل عمران اگر خود برده دار نبودند برده هم نبودند، بلكه آنان آزاديبخش براى آزادى بردگان روحى و اخلاقى، كه ريشه هر گونه بردگى است، بودند و اگر آن مادر (زن عمران) برده بود نمى توانست آزاد كننده فرزندش باشد و اگر آزاد بود فرزندش برده نبوده، پس معناى محرّر يا بايد آزاد شده از قيود روحى و غرائز نفسى و تصفيه (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى ...)
باشد و يا آزاد شده از شرائط محيط و تأثيرات آن «2» كه هر دو ملازم همند و سرانجام
__________________________________________________
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1- بعضى از محقّقين اين علم (ژنتيك)، وراثت صفات اكتسابى را به كلّى نفى و برخى ديگر اثبات كرده اند و هر دو گروه نظر خود را به تجربه استناد كرده اند. شايد جمع هر دو نظر اين باشد كه آن گونه صفات اكتسابى كه همان حالت عرضى داشته باشد متوارث نشود و يا در نسلهاى بعد محو گردد و آن گونه كه در انسان به صورت عادت راسخ (ملكه) درآيد متوارث شود. مانند بعضى از صفات گياهها و جانوران كه بر اثر تكرار ثبات مى يابد و مشمول قوانين وراثت مى شود و با برخورد با محيط بارز مى گردد. از مضمون اين آيات هم همين امر بر مى آيد. سرنوشت فرد در دنيا و آخرت و اجتماع هم وابسته به اينگونه از صفات است: إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ.
2- آزادى از شرايط و بندهاى محيط، نمودار و نشانه بارز تكامل است: گياهها
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هر دو يكيست.
به معناى خادم مفيد شدن هم همين آزادى از شرايط و بندها و ولايت و تصرف خلق است. زيرا معابد براى بندگى و رهايى از بندها و شرائط و حدود محيط تأسيس شده تا هر قيد و حد فردى و طبقه اى را بردارد، جز حدود اخلاق انسانى و كمال روحى. مسجد در محيط اسلامى و شرايط خاص آن صورت كاملى از محيط آزادى و آزاد منشى است تا با رفت و آمد و انجام عبادت در آن و شعار تكبير از هر گونه عبوديتى آزاد شوند. از اينجهت است كه ظالمتر از هر ظالم از نظر قرآن مانع و مخرب حدود مسجد مى باشد: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى فِي خَرابِها ... بقره/ 114.
در منقولات آمده است «1» كه همسر عمران نازا بود و شوهرش پس از آبستنى او در گذشت. ظاهر آيه كه نذر را زن عمران تعهد كرده و خبر (كَفَّلَها زَكَرِيَّا)
__________________________________________________
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با آنكه تا حدى از محكوميت طبيعت آزاد شده و در محيط محدود خود مواد طبيعى را تغيير مى دهند و وسيله تغذيه و نمو و توليد مثل خود مى گردانند، پايبند جا و محل هستند و كوششى براى فراهم كردن وسيله غذا و هوا و توليد ندارند. جانوران هر چه كاملتر شوند پايبنديشان كمتر و آزادى و نياز و كوشش آنها براى تأمين حيات بيشتر و از دسترسشان دورتر و اعضايشان مجهزتر مى شود، تا انسان كه با تشخيص و اراده و اختيار كامل به راه افتاده، تا انسان متكامل و كوشا كه مى خواهد هر چه بيشتر خود را از بندهاى طبيعت و غرائز و شرائط و روابط محيط منحط برهاند و يكسر آزاد و حاكم بر خود و طبيعت و قيدها و سنتها گردد. [.....]
1- ابن جرير طبرى در تفسير خود با استناد به ابن اسحاق نام زن عمران را (حسنه دختر فاقود) ذكر كرده و نسبت عمران شوهر او را (عمران بن ياشهم بن آمون بن حزقيا ...
تا سليمان بن داود بن ايشا) و نيز از ابن اسحاق نقل كرده كه (زكريا و عمران دو خواهر را به زنى گرفتند، همسر زكريا مادر يحيى شد و همسر عمران مادر مريم، عمران در زمان حاملگى زنش در گذشت و اين زن پيش از اين نازا بود. آنها خاندانى بودند كه نزد خدا مكانى داشتند. زن عمران گاهى كه در سايه درختى بود چون مرغى را ديد كه جوجه اش را مى خوراند روحش براى داشتن فرزندى برانگيخته شد.) و به اسناد خود از عكرمه نيز همين گونه نام و نشان زن عمران را نقل كرده است. چون در كتاب هاى عهدين نام و نسبى از مادر و پدر مريم نيامده معلوم نيست كه ابن اسحاق و عكرمه و ديگر ناقلان اين نام ها و نسب ها را از چه سند و مستندى نقل كرده اند.
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همين بى شوهرى آن را مى رساند، پس شايد بيش از عوامل وراثتى، روحى متأثر و رميده از محيط عادى و بندهاى آن داشت كه با آزادگى و وارستگى كه در محيط معابد ديد و يا مرغى كه آزاد بال مى زد و جوجه اش را مى پروراند، چنين دعا و نياز پر سوزى سر داد و با خدايى كه به الطاف و صفاتش ايمان داشت تعهد كرد و خواست تا نذرش را بپذيرد، همان خدايى كه شنوا و دانا است. رازى كه از اعماق قلبش برخاسته مى شنود و خواست او را مى داند و اميدش را برمى آورد:
فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
(1/2007)



فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ: رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى ، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى ، وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ- فلما وضعتها، تفريع به انى نذرت و لما، اشعار به انتظار و اميد او دارد. ضمير مؤنث «ها» راجع به ما فى بطنى از نظر واقع يا پس از ولادت است. رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى ، بيانى نوميدانه و مؤدبانه است از اين كه آرزويش آوردن پسرى محرّر بود، تا از عهده آزادى و مسئوليت آن برآيد، اينك مى نگرد كه دخترى آورده است!! اين بيان اميد و انتظار شخصى هميشگى آن زن را مى رساند. اينكه مى گويند بشارت داده شده بود به پسرى گزيده و آن بشارت در ولادت فرزند مريم (عيسى) تحقق يافت، از اين بيان بر نمى آيد. بنا به قرائت مشهور كه تاى، بما وضعت، بسكون آمده است و همچنين با قرائت نامشهور به كسر تا، اين كلام بايد معترضه و اعتراض به خبر زن عمران باشد: «وَضَعْتُها أُنْثى » يعنى خدا خود داناتر است بدانچه زائيده يا زائيده اى. ضمير غائب وضعت (به سكون تا) با خطاب اشعار به اعراض دارد. به قرائت فعل متكلم و به ضم تا، هماهنگ با كلام «رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى » نيست گر چه اين كلام هم از مناجات آن زن و پيوسته به سابق و لاحق مى شود باشد. چون هماهنگ با اين مناجات جمله «و أنت اعلم بما وضعت» مى باشد نه «اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ» و نيز با قرائت ضم تاء مفهوم آيه بيش از تأثّر و تحيّر آن زن و ترديد انديشه او را نمى رساند، با آنكه قرائت مشهور اشعار به رمزى و رازى از شخصيت آن مولود دارد كه سپس پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 110
(1/2008)



به گونه اى آشكار گرديد. جمله اسمى و تقديم اللَّه و وصف تفضيلى و الصاق با «اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ» بجاى جمله اى چون «ربّها يعلم، يعلم اللَّه ما وضعت و ...» احاله به علم خاص و برتر و ثابت خدا درباره آن مولود است در مقابل انديشه مادرش كه مى پنداشت دخترى «انثى» چون ديگر دختران آورده است. با اين بيان نبايد معلوم آن علم برتر و عميق تر همان شخصيت گزيده آن مولود «مريم» باشد كه سپس نمايان شد و مشهود گرديد، بلكه بايد معلوم آن علم خدا، پديده پيچيده و مرموز و درونى مريم باشد كه جز با اين خبر، معلوم كسى نگرديد و نسبتها پيش آورد و منشأ ولادت مسيح بى پدر گرديد و معلوم شد كه آن زن مانند ديگر زنان و نيز ديگر مردان هم نيست. پس شايد كه خبر لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى ، كلام خدا و پيوسته به خبر قبل و عطف به ما وضعت باشد و يا استيناف و، الذكر، اشاره به جنس و يا تعهد ذهنى و الانثى اشاره خاص و جمله استدراك از اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ، باشد: خدا بدانچه آن زن آورده داناتر است كه اين نوزاد چون ديگر انثى ها نيست و چون جنس مرد، با اينكه او آرزويش را داشت، مانند اين «انثى» نيست. اگر چنان كه بعضى گفته اند اين جمله- و لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى - كلام آن زن باشد، معترضه و بريده از سابق است: و «ليس الانثى كالذكر- اين مولود أنثى مانند آن پسرى كه آرزو داشتم نيست» مناسب تر مى نمود. بنا بر اين، مفهوم- اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ، در مقابل إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى ، آنست كه اين دختر از آن گونه مؤنث عادى نيست و منصوص وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى آنست كه مذكرهاى عادى همچون اين زن نيستند و چون نمى شود كه هيچ گونه اى از مذكر يا مؤنث نباشد بايد پديده مزدوج باشد، چنان كه سپس بى لقاح خارج بارور گرديد و باكره زا شد.
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پس هم داراى جهاز و غده نرينه بوده و هم مادينه، همانگونه كه در همه گياههاى شكوفنده و گل روى و بسيارى از انواع حيوانات بى مهره و اندكى از نوع مهره داران است و آدمهايى هم به ندرت داراى اين خصائص و جهازات مزدوج هستند كه از طريق خود پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 111
بارورى «پارتنوژنز» توليد مثل مى كنند «1».
وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ- عطف به إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى و پس از كلام معترضه خدا آمده است. گويا همين كه زن عمران با نظرى آگاهانه چهره فرزندش را ديد و با روشن بينى و يا حدس و الهام به امتياز روحى و جسمى او پى برد و او را شايسته و مورد نذرش شناخت، نام مريم را برايش گزيد، يعنى خداپرست و پارسا يا خدمتگزار معبد و يا سرباز زن و طغيانگر «2». مفهوم محرّر متضمن همين معانى است. آزاد از شرايط و سنن طبيعى و اجتماعى و وقف عبادت و خدمت در معبد. پس از اين نامگذارى، او را به خدا سپرد تا در حريم امن خدايى از القائات و وسوسه ها و جاذبه هاى شيطان رانده شده و ضد تكاملى، او و ذريّه اش مصون باشند:
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وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ. آن وراثت اصطفائى و آن پاكى و خلوص و وارستگى و هيجان روحى زن عمران بود كه در حريم و مجراى امر خدا و خرق سنن عادى طبيعت و اجتماع قرار گرفت و در همان پناهگاه خدا، از دخترش مولودى غير عادى، نه غير طبيعى، رخ نمود و به پا خاست تا ديگران را از بندها و وسوسه هاى شيطان برهاند و زمين را از آلودگى و تاخت و تاز شيطان صفتان پاك گرداند. پس همين كه مسيح دست و زبان گشود تا نفوس و ابدان و ارواح را مسح كند و فريب ها و آلودگيها را بزدايد، شيطان به چهره نگهبانان آئين مقدّس رخ نمود و ولادت مسيح پاك را دستاويز خود ساخت و سخنانش را تحريف كرد و او را مولود نامشروع و دروغگو خواند، تا اينكه سرانجام با همه رنج ها و شكنجه ها رسالت مسيح پايه گرفت و مردمى به وى گرويدند. باز شيطان به چهره روحانى درآمد و ولادت غير عادى مسيح را وسيله گرداند تا او را خدا و فرزند
__________________________________________________
1- رجوع شود به زير صفحه 159 از كتاب خلقت انسان تأليف آقاى دكتر يد اللَّه سحابى كه در ذيل همين آيات نمونه ها و اصطلاحات و اسناد علمى اينگونه پديده ها بيان شده است.
2- مستر هاكس آمريكايى در قاموس كتاب مقدس مريم را به «ياغيگرى» ترجمه كرده است.
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خدا و معبود خلق و آفريننده و كارگردان جهان و بخشنده همه گناهان ناميد.
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پس از قرن ها فريب و گمراهى خلق و دشمنى و كينه توزى ميان اهل كتاب درباره مسيح، اين آيات پرتو افكند تا چهره مسيح و مادر و خاندان و دعوتش را در ميان وسوسه هاى توهين آميز و غلو انگيز بنماياند و دستاويز شيطان را قطع كند، شيطان به چهره ديگرى درآمد و كوشيد تا دو ملت دشمن و متخاصم را آشتى داد و آنها را در مقابل اين آيات محكم و داعى اين رسالت و پيروانش به يك صفت درآورد و باز مردم را به گمراهى و ستيزه و جنگ و خون كشاند و راه كمال و آزادى را بست. گويا با اين پيش بينى ها و نگرانيها بود كه مادر بزرگ مسيح اين كلمات و مناجات را از سوز دل به زبان آورد وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ ...
فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً- تقبّل، كمال پذيرش و فرا گرفتن و با توجه روى آوردن و ملتزم شدن است. ربها با اضافه، اشعار به سرپرستى و تربيت خاص دارد: پذيرفت و براى تربيت برگرفت، به مقتضاى صفت رب، نه اينكه «نذرت» را قبول كرد، آن چنان كه گفته اند، بقبول، و نباتا، مصدر و مفعول مطلق و بيان نوع است و چون هر دو موصوف به «حسن» آمده چگونگى تقبّل و انبات را مى نماياند و نيازى به آوردن مصدرى كه از هيأت فعل «تقبل و انبات» باشد نيست. «بِقَبُولٍ حَسَنٍ» تأكيد براى تقبّلها و نويد خير و نيكى است، «وَ أَنْبَتَها نَباتاً» بيان اثر فعلى اينگونه تقبل است:
(1/2012)



پروردگارش او را بپذيرفت پذيرفتنى نيك، همچون بذر پرمايه و مستعد كه نيروى پرورنده اش آن را در بر مى گيرد و جذب امداد مى كند و مى روياند تا برگ و گل و شكوفه برآورد و به بذر بنشيند، وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً: و روياند او را روياندنى نيكو. مى شود كه «نباتا» اسم نوعى مفعول له باشد: او را روياند تا همچون نيكو گياهى شد. اين استعاره- رويش چون گياه نيكو و زيبا- كه براى هيچ انسان گزيده اى جز مريم در قرآن نيامده، گويا چگونگى روحى خاص و راز جسمى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 113
مريم را: همان كه «اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ»، نمايانده است، چون آن گونه گياهها كه رويش سريع و برگ گلهاى نيكو و شكوفه هاى معطر دارند، داراى تركيب مزدوج از نرينه و مادينه هستند و در بيشتر آنها اين تركيب در يك بوته گل پر برگ و الوان و گاه در دو شاخه از يك ساقه است و آن گونه گياهها و درخت هاى شكوفه اى كه جهاز نر و ماده منفصل دارند، براى توليد مثل نيازى به تقارب و تماس مانند جانوران ندارند و توليد بذر آنها بوسيله عامل ديگرى چون بادها و زنبورها مى باشد «1».
وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا، كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً، قالَ يا مَرْيَمُ: أَنَّى لَكِ هذا؟ قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ. وَ كَفَّلَها- به قرينه عطف به افعال «تقبّلها، انبتها» با تشديد، و فاعل آن ضمير، راجع به ربّها است و زكريا مفعول دوم است: پروردگارش او را پذيرفت و روياند و كفالتش را به عهده
__________________________________________________
(1/2013)



1- چون بعضى از درخت ها از طريق ريشه و يا شاخه «قلمه» توليد مثل مى كنند نيازى به گل و شكوفه ندارند، و بعضى درخت ها شكوفه و بذر هم مى آورند، مانند توت سفيد. درخت هاى بذرآور و داراى شكوفه ها و گرده ها بسيار فراوانند و عامل تلقيحشان بادها هستند كه آن گرده ها را در فضا پراكنده مى كنند و همان اندكى كه بر شكوفه هاى مادينه مى نشيند كار تلقيح را انجام مى دهد. آن گياه هايى كه گل ها و شكوفه هاى الوان و پر پشت و معطر دارند بيش از جلب آدم ها جالب زنبورهاى مفيدند كه عامل و حامل لقاح آنها هستند. شكوفه ها را برگ هاى سبزى «كاسبرگ» در بر مى گيرد و درون آنها برگ هاى الوان و جواهر نشان «تاجك» برآمده كه لوله هاى ظريف و گرده دار را با رشته ها و دريچه هايى فرا گرفته و در قسمت پايه هاى آنها ماده شيرينى نشسته كه جز زنبورهاى عسل و مانند آنها نمى توانند در آنها نفوذ كنند و بدان دست يابند. شكوفه ها با رنگ ها و بوهاى گوناگونى كه آرايش شده اند بعضى در پرتو نور و بعضى در تاريكى شب زنبورها را كه در پى روزى به هر سو پراكنده مى شوند به سوى خود جلب مى كنند. آنها به درون شكوفه ها مى خلند تا از شهد گرده هاى درون آنها كامياب شوند. زنبورها كه با شور عشق به دور آنها مى گردند همين كه به درون آنها راه يافتند لوله هاى حامل ماده لقاح را تهييج مى كنند تا گرده هاى نرينه بر روى مادينه مى ريزد و يا با بالها و اندامهايشان آن گرده ها را به- شكوفه هاى ديگرى كه جنس مخالف است مى رسانند. وحى و تمثّل اين زنبورها براى شكوفه ها
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زكريا گذارد. توالى و ترتيب اين افعال مطابق است با دوران رشد و تربيت مريم.
(1/2014)



اسم رب مضاف، او را پذيرفت و در بر گرفت و تربيتش كرد و روياند تا چون گياهى نيكو به سن رشد رسيد و آن گاه پروردگارش او را براى تربيت و تغذيه روحى كاملتر به كفالت زكريا درآورد. اين كفالتى كه پروردگار به عهده زكريا گذارد، شايد به امر الهامى يا تدبير قرعه «إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ» يا هر دو بوده و شايد فاعل كفلها، زكريا باشد كه با قرائت تخفيف فا مناسبتر است.
پس به ظاهر آيه:
رشد روحى و برازندگى مريم توجه بيشتر زكرياى پيغمبر «1» و خويشاوند
__________________________________________________
همانند تمثّل فرشته وحى براى مريم بود: «وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً»، «فمثّل لَها بَشَراً سَوِيًّا
».
بطور كلى گياهان از جهت جهاز توليدى دو گونه اند:
1- گياهانى كه جهاز مولّد سلولهاى نر و ماده روى دو پايه (درخت) جدا مى باشند مانند خرما و پسته.
2- گياهانى كه جهاز مولد سلّولهاى نر و ماده روى يك پايه مى باشند كه خود بر دو قسمند:
الف- گياهانى كه سلّولهاى نر و ماده در يك گل مى رويند، مانند سيب و گلابى و گيلاس و بيشتر گياههاى بوته اى.
ب- گياهانى كه جهاز مولّد سلّولهاى نر و ماده هر كدام بر شاخه هاى مختلف از يك درختند مانند گردو و بلوط و ذرّت.
بعضى از گياهان هم با تلقيح گرده «سلول نر» توليد مثل مى كنند و هم بدون دخالت سلّول نر (بكرزايى يا پارتنوژنز) مانند انجير.
(1/2015)



1- با شناسايى كه در قرآن «همين آيات از سوره آل عمران و انعام/ 86 و مريم/ 1 و 7 و انبياء/ 90» از زكريا آمده، او پيغمبر و مربّى و سرپرست معبد و پدر يحيى بوده است كه در سنين پيرى او و همسرش، خداوند يحيى را به او عطا كرد. و اين شناسايى در كتابهاى عهدين جز در فصل اول انجيل لوقا نيامده كه بعضى از مطالب آن مطابق با اين آيات است و آن اشارات و مطالبى كه در اين آيات راجع به مادر مريم و نذر و مزيت مريم آمده ديده نمى شود و از كفالت زكريا از مريم در اين انجيل بيش از اين نيست كه «در آن روزها مريم برخاست و به بلدى از كوهستان يهوديه به شتاب رفت و به خانه زكريا در آمده به اليصابات سلام كرد ... و مريم قريب سه ماه نزد وى ماند پس به خانه خود مراجعت
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او را جلب كرد تا او را به معبد آورد، و به تربيت و تغذيه روحى او پرداخت و گاه و بيگاه به محراب خاص عبادتش مى شتافت: كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً. كلّما دلالت به تكرار، عليها اشعار به تفوق و سرپرستى، وجد «رأى» يافتن آنچه را كه نبوده، و رزقا، به نوعى خاص و نامعين دارد. محراب جاى و غرفه خاص و مقدسى بوده است «1». جايگاه مخصوص مسجد را محراب گويند، شايد براى آنكه مقام درگيرى و جنگ با هواهاى شيطانى است، يا آنكه جايگاهى است كه شخص خود را در آنجا از مشاغل دنيا برهنه مى سازد. يا بالاى مجلسى را گويند.
__________________________________________________
(1/2016)



كرد.» آن زكريا كه يكى از نوشته هاى عهد عتيق به وى منسوب است و مشتمل بر رؤياها و پيشگويى هايى از آينده بنى اسرائيل و سرزمين قدس و صهيون مى باشد، اگر واقعيت داشته باشد، اين زكريا پدر يحيى نبوده است چون وقايع نگارى عهد عتيق تا اواخر اسارت در بابل مى باشد و از زكرياى پدر يحيى و پدران او كه در طليعه ظهور مسيح بودند خبرى نيست. مسيحيان بعضى اشارات و بشارات مبهم از كتاب زكريا را درباره مسيح موعود مى دانند و به همين قدر دلخوش اند. (قاموس كتاب مقدس، مستر هاكس) چون آن زكريا در بابل و همزمان با داريوش بزرگ يا داريوش مادى مى زيست، بعضى از محققين چنان كه در دائرة المعارف فارسى آمده، تاريخ او را به «519 ق. م» منطبق ساخته اند. آن گاه نوشته شدن كتاب زكريا را با همين تاريخ تطبيق كرده اند. با آنكه كتابهاى منسوب به- پيمبران و كاهنان بنى اسرائيل به خط يا املاى آنها نبوده و شايد سالها پس از آنها از زبانهاى مختلف نقل و تدوين گرديده از اين تحقيق و تطبيق محققانه تر كه در دائرة المعارف فارسى ذكر شده- با نام و نشان مذهب و كليساى زكريا، پدر يحيى و شوهر اليصابات خاله مريم، نيامده است. «زكريا و اليصابات از قدّيسين كليساى كاتوليك رومى هستند!؟
ص 1175».
(1/2017)



1- در كتاب اول پادشاهان باب ششم چنين آمده است: «و اما داخل محراب طولش بيست ذراع و عرضش بيست ذراع و بلنديش بيست ذراع ...» بنا به نوشته قاموس كتاب مقدس «اين لفظ بر محل مقدّس در هيكل دلالت مى نمود كه خداى تعالى مشيت و اراده خود را در آنجا براى بنى اسرائيل ظاهر مى فرمود. و گاهى از اوقات قصد از تمام هيكل مى باشد و محرابهاى قبائل مثل محراب دلفى، محلى بود كه از آنجا جواب سؤال سائلين داده مى شد، چنان كه مثلا كاهن دلفى بر كرسى مثلثى كه در محراب بر شكاف سنگى گذاشته شده بود، مى نشست و از شكاف مسطور، بخار مكيّفى متصاعد بود و كاهن مرقوم از آنجا تلفظات غير مفهومى مى نمود، و شخص مخصوصى كه براى همين كار معين بود تلفظات وى را براى جماعت ترجمه مى نمود. محرابهاى مرقوم را در نزد بت پرستان رتبه و جلال عظيمى بود لكن پس از آن ناچيز شده ...»
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كه گاه به نقش و نگار آراسته مى شد: «يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ». محراب مريم غرفه اى بوده در اطراف بيت المقدس.
(1/2018)



از اين تعبيرات و تركيب كلمات معلوم مى شود كه زكريا- پيغمبر و سرپرست بيت المقدّس- كه براى سرپرستى و تربيت روحى مريم گزيده شده بود، به تناوب داخل آن مكان مقدّس مى شده و هر گاه و مرتبه كه وارد مى شد يك گونه روزى خاص «رزقا» نزد مريم مى يافت. مفسّرين اين رزق خاص و گوناگون را به ميوه هاى تازه و نابهنگام تفسير كرده اند كه در زمستان ميوه تابستانى و در تابستان ميوه زمستانى بود. اين تفسير با تشبيه «أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً» تناسب دارد كه گويا آن ميوه هاى متنوع از همان گياه نيكو و رويان و تراونده بر مى آمد و در چشم زكريا بارز و نمايان مى شد، و تغذيه جسمى و روحى مريم در آن مكان و محيط قدس و تربيت ها، الهامبخش بود، نه آنكه طعام پخته و ساخته اى بوده كه در آن زمان اينهمه تنوع نداشته در آن مكان هم نيازى بدان نبوده است و شايد تعبير آيه از تنوع، تكامل را برساند، كُلَّما دَخَلَ ... رِزْقاً، كه هر بار زكريا نوعى از آن را مى يافت نه آنكه مى ديد همچون روزى بهشتيان ... كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً- بقره/ 25، كه تجلّى ايمان و عمل صالح است وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ... ميوه هاى طبيعى هم اين همه تنوع را ندارد و مانند ديگر غذاها براى بقاء و رشد جسم است نه جان كه پرورنده آن همان ايمان و معارف جانبخش و روحپرور است، رزق هم روزى جسم را گويند و هم جان را «رزقه اللَّه الايمان: العلم المقبول، الولد، المال ...»
پس اين معنا تأويل نيست و اگر باشد نابجا و بيدليل نيست. مريم همچون پيمبران داراى رسالت نبوده تا معجزه داشته باشد، و آنكه انسان را همين جسم، و روزى را ماده پرورش آن مى پندارد، بايد خود را تأويل كند «1». همين تأويل و تغيير انسان است كه ديد و بينش را دگرگون مى كند و قدرت مى افزايد، و بهره ها
(1/2019)



__________________________________________________
1-
كرده اى تأويل حرف بكر را خويش را تأويل كن من ذكر را

بر هوا تأويل قرآن مى كنى پست و كژ شد از تو معنى سنى
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مى آورد و با همدستى قواى طبيعت صورتها و رنگها و بوها و مزه ها پديد مى آيد كه در مواد اصلى طبيعت نيست. از بهشت ملكوت و اراده خلّاقه انسان، يا همان از پيشگاه خدا و اراده او و بيرون از حساب است: قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا؟ قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ. اگر چنان كه بعضى گفته اند، رزقا همان روزى متعارف در معبد باشد، نظر آيه به سؤال زكريا و آزمايش مريم است تا بنگرد كه رشد روحى و توحيدى مريم او تا چه حد پيشرفته، مناسب با اين توجيه است كه وَجَدَ عِنْدَها، بيان، و قال أَنَّى لَكِ هذا، جواب شرط كلّما باشد، و مريم با همان ديد توحيدى و برتر گفت: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ... رِزْقاً «با تنوين نكره» روزى خاص و ناشناخته را- كُلَّما دَخَلَ ... تنوع آن را مى رساند. گفته شده كه ميوه ها و غذاهاى متنوعى برايش آورده مى شد. راغب گويد: «رزق: عطاء جارى دنيايى يا آخرتى: نصيب مال، جاه، علم»- در فارسى هم روزى در مورد مال، مقام، اولاد، علم آورده مى شود. در بيان آياتى مانند وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ را گفته اند كه مقصود هر گونه روزى است و آيات يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ ... نمل/ 64، فاطر/ 3- مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ...
سبأ/ 24 شايد كه سماء و سماوات كه در مقابل ارض آمده مقصود روزيهاى معنوى باشد.
(1/2020)



وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ- واقعه/ 82، تعميم روزى را در اصطلاح قرآن مى رساند. مريم كه در غرفه عبادت روى آورد و تحت تكفّل زكرياى پيمبر و مشتاق اشراقات و كشف مشكلات بود در چنين شرايطى بايد حكمت ها و معارف متنوع و اشراقاتى نو به نو روزيش گردد «1» كه آنها را براى زكريا در آن خلوتگاه بيان مى كرد و او را به اعجاب برمى انگيخت تا آرزو و اميدى در آن پير سالخورده پديد آمد: قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ....
__________________________________________________
1-
فهم نان كردى ز حكمت اى رهى چون كه حق گفته است: كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

رزق حكمت به بود در مرتبت كان گلو گيرت نگردد عاقبت

اين دهان بستى دهانى باز شد كو خورنده لقمه هاى راز شد

گر ز شير تن دهان را وا برى در فطام آن بسى حلوا خورى
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هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، قالَ: رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ.
(1/2021)



هنالك اشاره اى بدان مكان عالى و مقدس و حال و كيفيتى كه زكريا از مريم مشاهده كرد دارد: أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً ... كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ ... قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ زكريا همين كه آن دختر نذر شده و به معبد هبه شده از مادرى نازا را در آن مكان عالى و مقدّس با آن مقام و احوال و روزيها مشاهده كرد، هيجان و تحول و تغييرى در روح و قواى حياتيش پديد آمد و اميدى به قدرت فعّال ربوبى يافت و بدو روى آورد: هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ. و درخواست كرد تا شايد ربوبيت فعال و بخشنده، ربى كه پيوسته استعداد مى دهد و برمى آورد و مى جهاند، به وى فرزند يا فرزندانى هبه- «بخشش بى سابقه در- زمينه استعدادى»- كند كه وارث گزيدگى «اصطفأ» باشند، چون مريم پاكيزه «طيبة»، از موانع رشد و رويان و شكوفان: كَلِمَةً طَيِّبَةً- كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ- ابراهيم/ 24، و زمينه اى پاك:
بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ- سبا/ 15، وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ اعراف 58 و چون نسيمى پاك و جريان دهنده: وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ... يونس/ 23. جمال و كمال روحى مريم بر روح زكريا پرتو افكند و منقلبش كرد تا يكسر رها شد و به تجلّيات ربوبى رب پيوست «ربّه، ربّ» تا اينكه او را خواند و خواست و دعائى از دل و جانش برخاست كه فضل آن ربوبيت خاص «مِنْ لَدُنْكَ» و برتر از اسباب و علل و سبب ساز به او ذرّيه اى همچون مريم بخشد. او در اين مقام با همه شعور آگاه بود كه پروردگارش شنواى رازها و خواستها است: إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ.
(1/2022)



اين سومين انعكاس شديد و مهيّج بود كه در زمينه وراثت اصطفائى و در آن محيط قدس پرتو افكند و صفات و خصائص موروثى را بيدار و فعّال گرداند، از محيط قدس و مقدّسان، بر زن عمران و از او به مريم و از مريم به زكريا. ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. نداء، آوازيست كه از دور برسد و اشعار پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 119
بدان دارد كه چهره فرشتگان ناپيدا، آوايشان رسا بود. الملائكة دلالت بر نوع يا گروهى دارد كه با هم و يا در مراتب پيوسته به هم و هماهنگ باشند، مانند هماهنگى قواى ذهنى و ادراكى و تحريكى براى اظهار يا انجام اراده شخص.
وَ هُوَ قائِمٌ حال براى ضمير راجع به زكريا. يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ حال براى ضمير قائم. أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ ... تبيين نداى فرشتگان است، اين حالات و كيفيات و شرايط روحى و مكانى براى جهتگيرى و دريافت موج ندا بوده: در حالى كه قواى روحى و بدنى او در جهت عبادت خدا قيام كرد و در حريم و غرقگاه محراب از خود رهيده به خدا پيوسته بود- يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ- نداى فرشتگان به او رسيد و تبيين شد كه خداوند بشارت مى دهد ترا به يحيى. برخورد با اينگونه روزيها كه در محراب نصيب مريم مى شد، زكريا را تكان داد و با مريم هم راز و هم ندا گرديد، چنان كه در محراب و حال قيام نمازى و نيازى، الهام و بشارت فرشتگان روزيش شد. تبشير:
(1/2023)



ارائه بشره «روى» به نيكى و خوشى «خوشرويى» يا نمايان شدن خوشى در چهره شخص بشارت داده شده «مستبشر» است. دريافت اين ندا در آن حالات روحى- قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ- چهره زكريا را باز و شاداب و اميدوار كرد. از بيان اين آيه و آيه يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا- مريم/ 7 معلوم مى شود كه اين نام «يحيى» نماياننده اوصاف و مختصات روحى و خلقى او و بيسابقه بود و پيش از تكوين ولادتش و در پى آثار بشارت، بدان موسوم و موصوف گرديده است. بشارتش فرزندى بود بى هيچ نام و نشانى، همان «يحيى همى زيست كننده و سراپا حيات» اسمى به معناى وصفى، پيش از ولادت كه پيش از آن چنين اسم و وصفى براى كسى نبوده لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا مريم/ 7 همچون عيسى مسيح كه نسخه كاملترى از اين انعكاسهاى روحى و توارثى بود «عيسى: يعيش: يزيد و زنده مى ماند، زنده شده و زنده كننده به مسح» با اشتراكى كه ريشه لغات عبرى و عربى با هم دارد، شايد مستقبل از حيات باشد، مانند نام رمزى «حىّ بن يقظان- پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 120
زنده زاده بيدار و آگاه» «1». همان آگاه و هشيارى كه همى رو به زندگى و كمال مى رود.
اوصاف خاصى كه نمودار حركت حياتى و ذهنى و خلقى و رسالت او مى باشد
__________________________________________________
1- به نام «حىّ بن يقظان» دو كتاب معروف است: يكى از ابو على ابن سينا (428- 370) و ديگرى از ابن طفيل اندلسى (581- 506 هجرى مطابق با 1185- 1110 م).
محقّق مصرى احمد امين اين دو كتاب را به انضمام جزوه ديگرى كه نسخه خطى آن را يافته، به همين نام از سهروردى مقتول (578) است و مؤلف آن را «قصّة الغربة الغربيّة» ناميده و آن را با مقايسه و تحقيق و تعليق به مناسبت هزاره ابو على سينا منتشر كرده است.
(1/2024)



به نوشته اين محقّق مصرى، كتاب حىّ بن يقطان ابن سينا را استاد ميكائيل بن يحيى با شرح و اقتباس خود (1889) منتشر كرده است و حىّ بن يقطان ابن طفيل در مصر و دمشق مكرر چاپ شده و در (1761) به زبان لاتين و سپس به انگليسى و اسپانيايى و آلمانى و روسى ترجمه شده است. اين سه كتاب به گونه و نام و بيان رمزى، آدمى را تصوير مى كند كه راه تكامل علمى و شناخت را پيموده و مى خواهد ديگران را بدان هدايت كند.
حىّ بن يقظان ابن سينا بر طبق مشرب علمى و استدلالى خودش او را به صورت پير برنا و تجربه آموخته اى تصوير كرده كه رمز عقل است او در ميان رفقاى مختلف كه اشاره به غرائز و شهوات و تخيلات نفسانى است، گرفتار شده كارش، سياحت، وضعش قدس، و راهش علم الفراسة «منطق». او مى كوشد تا با استدلال از اقاليم نفس و تخيلات بگذرد. حىّ بن يقظان ابن طفيل تصوير طفلى است كه با هوش سرشار و فطرت بيدار و ناآلوده و در محيط طبيعى با پديده هاى مختلف مواجه مى شود. او با تجزيه و تحليل آن پديده ها تركيب و خواص و امتيازات هر يك را مى شناسد، او در جزيره اى از طبيعت ماده تكوين شده يا از جزيره ديگر بوسيله امواج دريا آمده، آهويى او را شير داده تا به سن رشد رسيده و به تقليد از حيوانات و پوست آنها، بدنش را پوشانده و از استخوان و شاخه درخت سلاح شكار و دفاع ساخته و مانند آنها براى اظهار انديشه و نيازهاى خود صداهاى حيوانات را سر مى دهد.
آتش را بر اثر درگيرى برقى كشف كرد. حركات و اشكال هندسى را شناخت. اعضاء مادرش آهو را پس از آن كه مرد بررسى كرد تا به قلب او كه منبع حيات است رسيد.
(1/2025)



به آسمان انديشيد، همه جهان را مانند يك پيكر زنده شناخت، با بررسى تناهى و حدوث اجسام به نيروى آفريننده و تنزّه او از صفات و متعلقات و كثرت و تركيب پى برد، در 35 سالگى قواى خود را بررسى كرد و دريافت كه آن قوّه اى كه بدان مسائل نامتناهى را كشف مى كند همان حقيقت ممتاز او از ديگر جانوران است و چون از سنخ اجسام نيست جوهرى است باقى و متكامل كه بايد بوسيله آن به مبدأ كمال رسد و به اوصاف او همانند شود و تسليم او گردد و به فرمانش رضايت دهد و به ديگران رحم آرد و خدمت كند، آب به درختان رساند و آنها را آرايش دهد و حيوانات ناتوان را از چنگال درّندگان و بند بوته ها
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 121
اين است: مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. گويند منظور از كلمه خاص در اين آيه، عيسى است: وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ- نساء/ 171- بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ- آل عمران/ 45 و در انجيل يوحنّا به او اشاره
__________________________________________________
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برهاند و به كمترين غذا براى نگهدارى بدنش اكتفاء كند و براى تشبه به اجرام سماوى و تقرّب به مبدأ هستى و كمال، به سرعت به دور خود و مغاره اش و جزيره مى چرخيد تا از خود بيخود و در جلال و جمال مطلق مستغرق مى شد و خود و جهان را شعاعى از او و پيوسته و معلّق و متعلق به او مى ديد. او در اين حالات و لذات و كمالات به سر مى برد تا آنكه مردى «ابسال» را كه بدان جزيره رانده شده بود يافت. پس از فرار و وحشت آن مرد، با هم انس گرفتند و ابسال كلمات و لغات را به وى مى آموخت و حىّ بن يقظان مشاهدات و شناختهاى خود را. ابسال آنچه را از شريعت دريافته بود، از حقايق و معانى و مثلها و تصويرهاى اوصاف خدا و فرشتگان و بهشت و دوزخ، با مشاهدات حىّ بن يقظان مطابق يافت و وضع جزيره خود را پس از گرايش شريعت و تحولى كه در مردم آنجا پديد آمده برايش بيان كرد، و حىّ بن يقظان هم شريعت را با مشاهدات خود منطبق ديد و بدان گرائيد، ولى در اين انديشه ها و ترديدها بود كه چرا در شريعت امثال و تمثيلها آمده و عبادات مختصر گرديده و تنعم به لذات جسمى مباح گشته است؟ مال براى او مفهومى نداشت، چون هر كس به اندازه احتياج و نگهدارى بدنش مى تواند از بهره ههاى طبيعى بهره مند گردد پس چرا بايد مال اختصاصى باشد؟ تا احكام معاملات و زكات و حدود و سرقت در ميان آيد. چون او همه مردم را مانند خود، با آن هوش و فطرت روشن مى پنداشت و نمى دانست كه تا چه حدى فطرت و عقل و درك مردم ناقص و تاريك است. رفيقش كوشيد تا او را براى نجات مردم وطنش بدان سوى جزيره برد، با آنكه مردم جزيره گزيده و فهميده تر از ديگران بودند، سخنان و اشارات او را نمى فهميدند و سرگرم همين ظواهر شريعت و جمع اموال و پيروى از شهوات بودند. چون حىّ بن يقظان به غربت خود در ميان آن مردم پى برد دوستش را گذارد و به جزيره اولى خود بازگشت.
(1/2027)



حىّ بن يقظان سهروردى، براى رسيدن به كمال، سلوك در نفس و رياضت را مى نماياند. او از سواحل سبز و خرم مى گذرد تا از شهر قيروان سر در مى آورد و گرفتار حاكم طاغى و مردم ستمگر آن مى شود و در چاه عميقى به زندان مى افتد كه بالاى آن برجها برآمده و گاه گاه خود را به بالاى برج و دريچه هاى آن مى رساند تا اينكه هدهد، نامه اى مى آورد و او را راهنمايى مى كند، از امواج خروشان دريا و از سدهاى يأجوج و مأجوج و وادى جن و از ميان جمجمه هاى عاد و ثمود مى گذرد و از گذرگاه چهارده تابوت، تا مشاهده اجرام سماوى و شنيدن آهنگ ها و نغمه هاى آنها و تعليم از آنها تا آفاق پوشيده از ابر، و از
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شده است «1». چون به نوشته اناجيل، عيسى شش ماه پس از يحيى متولد شده، تصديق يحيى به آمدن عيسى نادرست است و بايد مقصود تصديق به نبوت و قيام به رسالت عيسى باشد. چون كلمه به كلام و كتاب هماهنگ و پيوسته به هم گفته مى شود، شايد كه در اين جا نظر به كتاب و وحى باشد: كه يحيى تورات و وحى موسى را از آميختگى و پيرايه ها راست نموده و چنان كه بود مى نماياند، و تصديق مى كند. يكى از مفسرين «ابو عبيده» هم كلمه را به كتاب تفسير كرده و در قرآن هم كلمه به معناى كلام آمده است: قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ ... آل عمران/ 64، وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا- توبه/ 40- وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا- انعام/ 115. أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ زمر/ 19 و چون در اين آيه كلمه با باء ملابست آمده «بكلمة» اشعار به پيوستگى كلمه با يحيى دارد كه گويا كلمه اى كه يحيى آن را راست و تصديق مى كند همانست كه با او بوده است و خود دريافته نه آنچه در نوشته هاى علماى يهود يافته اند. و در ديگر آيات
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مغاره به سرچشمه حيات و ملاقات با ماهيهاى صومعه پدر سالخورده مى رسد و در برابرش سجده مى كند و از زندان و دشواريها شكايت مى كند. آن پدر به وى دستور مى دهد كه به زندان باز گردد تا دوباره خلاص شود و به جلال ابدى نائل آيد.
اين فشرده اى از راه و روش و كوشش روحى و فكرى يك انسان هشيار و گزيده و سالك طريق كمال از نظر سه فيلسوف و عارف بزرگ است كه هر يك بر طبق روش و طريقه خود، چهره «حىّ بن يقظان» را تصوير نموده اند. قرآن چنين شخص واقعى و تاريخى را، از مقدمات ولادت و توارث و انعكاسها تا اوصاف شخص و رسالت او را با تعبيراتى جامع در اين سوره و سوره مريم تبيين كرده است.
1- در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا و كلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود.
همه چيز بواسطه او آفريده شد و بغير از او چيزى از موجودات وجود نيافت ... و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد ... و يحيى بر او شهادت داد .... يوحنّا باب اول»- در انجيل متى: 3 يحيى آن موعود را چنين توصيف كرده است: «من شما را به آب به جهت توبه تعميد مى دهم لكن او كه بعد از من مى آيد از من تواناتر است كه لايق برداشتن نعلين او نيستم. او شما را به روح القدس و آتش تعميد خواهد داد. او غربال خود را در دست دارد و خرمن خود را نيكو پاك كرده گندم خويش را در انبار ذخيره خواهد كرد ...» اين اوصاف كاملا منطبق با مسيح است يا رسول خاتم؟ [.....]
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«مصدقا» با لام تعلق يافته است: مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ- آل عمران/ 3- مائده/ 48- مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ- آل عمران/ 81 بدون تعلق هم آمده است: مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ- انعام/ 92- وَ هذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ ... احقاف/ 12.
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اوصاف جامع و كامل ديگر يحيى كه از خواص حيات برتر است و مكرر در قرآن آمده و فرشتگان پيش از ولادتش بشارت داده اند: سيدا مى باشد به معنى بزرگوار، با گذشت و داراى اراده نافذ و سرپرست خلق: و حصورا- يعنى چنان مالك خود باشد كه همه انگيزه ها و تحريكات غرائز و شهوات متضاد با كمال را در حصار محدودى نگه مى دارد و ضبط مى كند: و نبيا- تا به مقام نبوت و خبرگيرى و خبرگزارى وحى مى رسد: من الصالحين- گزيده از اوصاف و محيط وراثى شايستگان است.
قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ امْرَأَتِي عاقِرٌ قالَ كَذلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ- گويا همين كه زكريا از بيخودى و جذبه ملكوتى به خود آمد و شگفتى او را گرفت، اين گونه استفهام تعجبى، نه انكارى، و از پروردگارش، نه از فرشتگان بشارت دهنده كرد، او در نداى فرشتگان و بشارتشان شك انكار نداشت، اعجابش از انطباق اين بشارت با شرايط و وضع خود و زنش بود كه: چگونه و از كجا برايش پسرى مى باشد؟ با آنكه پيرى و سالخوردگى همه وجود و اعضايش را فرا- گرفته: بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ- به جاى «بلغت الكبر» و زنش هم كه نازا بوده: وَ امْرَأَتِي عاقِرٌ. در سوره مريم پيرى و فرتوتى زكريا به صورت مبين ترى نمايانده شده است:
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رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ...، گويا سالخوردگى ابراهيم آن گاه كه به پسرى بشارت داده شد چون زكريا نبوده كه در سوره حجر به مس پيرى تعبير شده است: قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ. قالَ أَ بَشَّرْتُمُونِي عَلى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ- حجر/ 53 تا 55. جواب وحى براى رفع اعجاب زكريا همين احاله به مشيت عاليه و فوق جريان و علل طبيعى بود: قالَ كَذلِكَ اللَّهُ- بتقدير امر و مشيت- چنين است امر و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 124
اراده خدا كه هر چه بخواهد مى انجاماند: يَفْعَلُ ما يَشاءُ: مشيّت او مطلق است و هيچ حد و نسبتى كه انسان در مى يابد و آن را قانون ثابت مى پندارد و با آن مأنوس مى شود آن را محدود نمى كند. از اين آيات و آيات سوره مريم معلوم مى شود كه در زمينه آرزو و دعاى زكريا «إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا ...» و هيجان روحى كه با ديدن مريم در محراب و آن آرزوى متنوع پيش آمد، استعداد و قواى او دگرگون شد و بشارت فرشتگان به او رسيد.
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قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً. قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ پس از مشاهده آن آيات قدسى مريم و پس از آن بشارت صريح به مولودى كه با آن صفات خاص رخ مى نمايد و پس از جواب قاطع به اعجاب و تحير زكريا كه اين چگونه مى شود؟! در سن كهولت و فرسودگى و از ميان رفتن وسائل طبيعى؟ باز زكريا از پروردگارش آيه اى «نشانه اى» براى خود مى خواهد! آيا در اصل تحقق بشارت هنوز ترديدى داشت؟ يا شك داشت كه بشارت ربّانى است يا وسوسه شيطانى؟ مانند درخواست ابراهيم: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى ... پروردگار هم دعاى او را اجابت كرد و اعجاز «آيه» اش اين شد كه أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ... يعنى: الّا تقدر الكلام!. يا أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ خبرى باشد انشايى، مانند وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ... كه فرمان نهيى باشد تحققى و پيوسته و چون در اصطلاح قرآن هر نمود تكوينى و حكم تشريعى و الهى آيه خداست، شايد نفى و خبر به معناى نهى باشد. و اگر «أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ» به كسر ميم قرائت شده باشد، نهى صريح است: آيه تو اين است كه نبايد سه روز با مردم سخن گويى. بنا بر اين، آيه به معناى فرمان است نه معجزه- مانند «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ» وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ، قرينه اى است كه اين دستور سكوت عبادى بوده، چنان كه درباره مريم و ولادت عيسى كه انعكاس روش و روحيه زكريا و عيسى بودند، همين دستور آمده: فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. مريم/ 26- و گويا روزه صمت «سكوت» براى بنى اسرائيل و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 125
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يا كاهنان و مرتاضهاى بنى اسرائيل، بخصوص در موارد خاص يا به نذر معمول بوده است و براى همه نوعى عبادت و براى زكريا و مريم آمادگى و سازندگى و گزينش يحيى و عيسى و اصطفاء. خوددارى- وقايه داشتن «تقوا» از انگيزه ها و طغيان شهوات پست و هواها منشأ فزايندگى قدرت روحى و اراده و تعالى انسان مؤمن مى شود. آن چه شخصيت هاى گزيده اى چون زكرياى نبى سالخورده و مريم پاك و از شهوات رسته را از خود غافل مى كرد و به تأثير و تأثر از عوامل و انگيزه هاى خارج از خودشان مى كشاند و قواى قدسى و ذخيره هاى روحيشان را مى پراكند، سخن بود. نيروهاى جسمى كار مايه اى است كه بخش مهم آن مبدل به حركات تشعشعى مى شود و به صورت انديشه ها و تخيلات و كلامهاى ذهنى در- مى آيد و سپس با حركتهاى هواى داخلى و صوت و مخارج حروف و تموج هواى بيرون به صورت كلام لفظى جريان مى يابد كه حامل انديشه ها و روحيات و خلقيّات و دوستى ها و دشمنى ها مى باشد. تا آن جا كه شخص را از خود بى خود مى سازد و با انديشه ها و اخلاق و آرزوها و اميدها و يأسها و خوشيها و ناخوشيهاى ديگران تركيب مى دهد و يك سر از خود و قوا و وجدانيات و فطريات خود بيگانه مى شود.
انسان مؤمن و متقى و خوددار از باز گشودن مجراى كلام، به خود و فطريات باز و قوايش ذخيره مى شود و ربوبيت پروردگار را در درون و اطوار وجود خود و جهان مشاهده مى كند و به ياد مى آورد و مى ستايد: وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ.
رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً، به جاى «ارنى آية» گويا اشعار به همين دارد كه او از پروردگارش دستورى و امرى مى خواست تا آن را انجام دهد و آماده توليد چنين مولودى شود.
(1/2033)



وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ، عطف به «آيتك ...» جزء همان آيه يا مكمل آنست. خوددارى از تكلم، انديشه هاى پراكنده و نامنظم را كه زبان وسيله اظهار آنست و قدرت زبان پيوسته آنها را به جريان مى اندازد و متوقف مى كند و نيروهايى كه در ارتباط با ديگران است ذخيره و محصور مى سازد و موجب تقويت اراده و انديشه منظّم مى شود تا شخص هر تصويرى را به درستى تصديق پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 126
كند و روح تعالى يابد و صفات ربوبى پرتو افكند و تنزّه او را دريابد: وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ. عشىّ شامگاه، ابكار بامدادان تا بر آمدن خورشيد.
در اين دو هنگام تدبير و تنزّه پروردگار مشهودتر است. اين آيات و فرمانها همچون آماده باش براى توارث و تكوين فرزند بشارت داده شده بود: يحيى «زنده هشيار- حى بن يقظان». همان كه حياتش جريانى بود از سرچشمه هاى پاك و نيالوده و صفاتش مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ «1».
وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ.
وَ إِذْ قالَتِ برگشت است و عطف به «إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ ...» و ظرف «إِنَّ- اللَّهَ اصْطَفى ...، ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ ...»: خداوند آنها را صافى كرد و برگزيد در حالى كه ذريه اى بودند كه بعضى از بعض ديگر پديد آمده اند، آن اصطفاء و وراثت آن گاه بود و يا پرتو افكند كه زن عمران گفت: ... و فرشتگان گفتند اى
__________________________________________________
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1- در اناجيل اوصاف يحيى چنين آمده است: «و در آن ايام يحيى تعميد دهنده در بيابان يهوديه ظاهر شد و موعظه كرده مى گفت ... و اين يحيى لباس از پشم شتر مى داشت و كمربند چرمى بر كمر و خوراك او از ملخ و عسل برّى بود ... متى 3» به همين مضمون نيز مرقس در باب اول گفته است. بعضى از آنچه در انجيل لوقا باب اول درباره زكريا و يحيى به تفصيل آمده با بعضى از آنچه در اين آيات و سوره مريم آمده مطابق است (مقايسه شود): «در ايام هيروديس پادشاه يهوديه كاهنى زكريا نام از فرقه ابيّا بود (ابيّا به تشديد با: خداوند پدر من است- بانى خانواده اى بود از نسل هارون- هنگامى كه داود كهنه را به 24 دسته براى خدمت هيكل تقسيم كرد دسته هشتم به اسم ابيّا بود. زكريا پدر يحيى منسوب بدين دسته بود- قاموس كتاب مقدس) كه زن او از دختران هارون بود كه اليصابات نام داشت و هر دو در حضور خدا صالح و به جميع احكام و فرائض خداوند بى عيب سالك بودند و ايشان را فرزند نبود زيرا اليصابات نازا بود و هر دو ديرينه سال بودند. و واقع شد كه چون به نوبت فرقه خود در حضور خدا كهانت مى كرد، حسب عادت كهانت نوبت او شد كه به قدس خداوند درآمده بخور بسوزاند و در وقت بخور تمام جماعت قوم بيرون عبادت مى كردند. ناگاه فرشته خداوند به طرف راست مذبح بخور ايستاده بر وى ظاهر گشت. چون زكريا او را ديد در حيرت افتاده ترس بر او مستولى شد.
فرشته بدو گفت اى زكريا ترسان مباش زيرا كه دعاى تو مستجاب گرديده است و زوجه ات
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مريم خداوند ترا صافى كرد و برگزيد و پاكيزه ات ساخت و باز صافى و گزيده ات كرد بر زنان جهانيان.
تكرار فعل اصطفاك اشعار به اصطفائى مكرر و پى در پى دارد كه مريم كانون آنها گرديد: از مواريث گذشتگان تا پرتو اصطفائى كه از مادرش زن عمران باز- تابيد و از او به زكريا و يحيى و از آنان به مريم تا منشأ ظهور مسيح شد.
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اين نداى فرشتگان به گوش هوش مريم طنين افكند كه شخصيت و موقعيت خود را دريابد و از آن باز نتابد تا منشأ ولادت انسانى خدايى و انقلابى، و گزيده و تاريخى، شود. در اين آيات نقش زن در وراثت صفات غالب و بازتاب آنها در نسلهاى بعد آشكارا تعيين شده است «1».
يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ.
قنوت عبارتست از: خضوع و عبادت پيوسته، سجود: خاكسايى و فروتنى
__________________________________________________
اليصابات براى تو پسرى خواهد زائيد و او را يحيى خواهى ناميد و ترا خوشى و شادى رخ خواهد نمود و بسيارى از ولادت او مسرور خواهند شد زيرا در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و بسيارى از بنى اسرائيل را به سوى خداوند، خداى ايشان خواهد برگردانيد و او بروح وقوت الياس پيش روى وى خواهد خراميد تا دلهاى پدران را به طرف پسران و نافرمانان به حكمت عادلان بگرداند تا قومى مستعد براى خدا مهيا سازد. زكريا به فرشته گفت اين را چگونه بدانم و حال آنكه من پير هستم و زوجه ام ديرينه سال است. فرشته در جواب وى گفت من جبرائيل هستم كه در حضور خدا مى ايستم و فرستاده شدم تا به تو سخنى گويم و از اين امور ترا مژده دهم. و الحال تا اين امور واقع نگردد گنگ شده ياراى حرف زدن نخواهى داشت زيرا سخنهاى مرا كه در وقت خود بوقوع خواهد پيوست باور نكردى. و جماعت منتظر زكريا مى بودند و از طول توقف او در قدس متعجب شدند اما چون بيرون آمده نتوانست با ايشان حرف زند پس فهميدند كه در قدس رؤيايى ديده است پس به سوى ايشان اشاره مى كرد و ساكت ماند و چون ايام خدمت او به اتمام رسيد به خانه خود رفت. و بعد از آن روزها زن او اليصابات حامله شده مدت پنج ماه خود را پنهان نمود و گفت به اينطور خداوند به من عمل نمود در روزهايى كه مرا منظور داشت تا ننگ مرا از نظر مردم بردارد ...»
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1- تجربيات و تحقيقات دانشمندان علم وراثت همين را مى نماياند كه صفات غالب
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 128
كامل، ركوع: خشوع و سر فرود آوردن و اطاعت، و هر سه نمودار مراتب تحولات روحى و كمالى است كه در تركيب نماز اسلامى به صورت قيام پيوسته و خم شدن سر و پشت، و سر به خاك نهادن، تشريع گرديده است و چون در عبادات يهوديان و مسيحيان اينگونه عبادت نيست بايد اين اوامر ارشاد به همان معانى لغوى و يا معمول در ميان آنان باشد.
لربك متعلق به، اقنتى، و معطوفهاى آنست و لام براى اختصاص يا انتفاع است از جهت بهره اى كه به شخص قانت و ساجد و راكع از صفت رب و قرب و كمال او مى رسد. قيد مَعَ الرَّاكِعِينَ، شايد پيوسته و مكمل همه باشد. اگر اين اوامر جدا جدا باشد و مانند نماز اسلامى راجع به يك واحد و اجزاء آن نباشد، ظاهر اين قيد، مَعَ- الرَّاكِعِينَ، خاص به فعل اركعى و افعال اقنتى و اسجدى مطلق از آنست و هر سه امر پيوسته به نداى فرشتگان به مريم بود تا او را به مقام اصطفايش آگاه كند، چه همين آگاهى بسا منشأ غرور و آفت تكامل شود و شخص را به خود متوجه گرداند و از ديگران بر كنار. و نيز حقيقت معنوى اين اوامر پيوستگى به كمال رب و در معرض آن بودن و خود شكستن و از خود فانى شدن و سر به فرمان نهادن است: از پيوستن به رب «اقنتى» تا فناء مطلق «اسجدى» كه صورت آن سر به خاك نهادن و از خود و جهان محجوب شدن است، چون در اين مراتب و حالات جذبه رب سالك را به غرقگاه خود مى كشاند و از جمع به دور مى دارد، فرمان ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، براى آمدن و پيوستن به جمع راكعان است تا با هماهنگى با آنان در برابر و احكام ناشى از آن ركوع كند.
__________________________________________________
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پيوسته از جانب زن منتقل مى شود و از جانب مرد بسيار اندك است و سبب آن را بدينگونه يافته اند: كروموزمها كه ناقل صفاتند و از سلولهاى ماده و نر يكسان تقسيم مى شوند و تشكيل نطفه مى دهند در سلول ماده همانندند و در سلول نر يكى همانند ماده و ديگرى به گونه ديگر است. و اگر وراثت صفت غالب و بازگرد را در مرد يك از هزار فرض كنيم، با ضريب احتمالات، از جانب زن يك ميليون بار بيش از مرد است. رجوع شود به كتاب «يك، دو، سه، بينهايت» از ژرژگاموف، از صفحه 257.
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فرشتگانى كه به مريم خطاب كردند از همان نوع فرشتگان رابط و بشارت دهنده و آگاه كننده اند، همانها كه به زكريا ندا و بشارت دادند. اين خبر و بشارت فرشتگان به مريم كه خدا او را برگزيده و پاكيزه كرده از زنان جهان برترى يافته، مقام بس بزرگى را مى نمايد كه براى هر كه به خصوص زن جوانى چون مريم با همه ايمان و عبادتش شايد غرورانگيز و حجابى بوده است. اين نداى دوم: يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ ... فرمان قنوت (خضوع و طاعت پيوسته با سكوت) و سجده (منتهاى فروتنى تا حد سر به خاك نهادن و خود را در برابر ربّ چون خاك فرو آوردن و مستعد دريافت هر فيض و فرمانى شدن)- و ركوع مَعَ الرَّاكِعِينَ (تواضع براى خدا و با راكعين) كه خود را از صف ديگر راكعان جدا نساختن، براى همين است كه روح پاك و تابناك و تقرّب جوى او را هيچ رنگ تعلّق و حجاب غرورى نگيرد و محجوبش نسازد: براى قرب هر چه بيشتر و زدودن كدورتهاى نفسى، همى در حال قنوت باشد و در برابر ربّ سر به خاك نهد و هماهنگ با راكعان، نه جداى از آنان، ركوع كند: يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ.
(1/2038)



ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ.
ذلك، اشاره است به اصطفاء و راز و نيازها و پرتوها و توارثها و حوادثى كه در آيات گذشته بيان شده است و آنچه در پى آنها مى آيد. مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ، بيان منشأ آنها است. نبأ خبر بيسابقه و ناگهانى و آگاه كننده. غيب، ما وراء محسوسات و مشهودات است. نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اشعار به استمرار دارد: آن اصطفاى متوارث و پيوسته و آن انقلابها و تأثيرات ميراثى و رازها و انديشه هايى كه در غيب قلوب بود از انباء غيب است و دريافت آنها بواسطه وحى: نُوحِيهِ إِلَيْكَ.
آنچه در نوشته هاى مسيحيان آمده مشهودات و منقولات مختلف و پراكنده اى است از ظواهر رويدادها بى آنكه مستند باشد بدانچه از اصطفاء و تحوّلات و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 130
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وابستگيهاى روحى و توارثى كه گاه گاه و پراكنده نمودار مى شده و براى بعضى مشهود بوده و نوشته و نقل گرديده است و همين نوشته ها هم در آن زمان و محيط جاهليّت حجاز در دسترس همه نبوده تا گفته شود كه شخص درس ناخوانده اى كه تاريخ ولادت و طفوليت و جوانى و معاشرتها و مسافرتهايش جزء به جزء روشن است، اين انباء را از آن نوشته ها رونويس كرده يا آموخته باشد، چنان كه سركشان قريش براى سرباز زدن از رسالت و مسئوليت توحيدى آن مى گفتند كه اينها «آيات وحى» را به دروغ به هم بافته و به يارى ديگران آنها را ساخته و يا افسانه هايى است كه رونويس كرده صبح و شام برايش ديكته مى كنند: وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ افْتَراهُ وَ أَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَ زُوراً، وَ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا- فرقان/ 4 و 5. وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ نحل/ 103. پس از دوره نخست رسالت و نزول آيات، عرب جاهليت در برابر بلاغت و حكمت قرآن شكست خورد و با رسوايى از اين افتراها و توجيه ها دم فرو بست و يا تسليم گرديد. تا جاهليت مغرور به تعليم و تمدن نما سر برآورد و همان سخنان و نسبتها به گونه تحقيقات علمى و تاريخى و از انديشه و زبان مستشرق غربى و غربزده دنباله رو رخ نمود.
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بعضى از اينها به دليل انطباق بعضى از احكام حقوقى قرآن با آنچه ملّت هاى قديم داشتند، گفتند همه احكام محكم و مبين قرآن از روى الواح پوسيده و خاك خورده حمورابى يا بابلى و يا كلدانى و يا نوشته هاى هندوان نوشته شده است! چون به اين دانشمندان محقق! تفهيم شد كه رسول عرب در متن جزيره اى منقطع قيام نموده و نه خود به اين سرزمينها پا نهاده و نه گروه تحقيقى بدانجاها فرستاده با رسوايى سكوت كردند و يا بعضى ديگر از مسيحيان متعصب به سراغ بحيراى راهب نسطورى كه در اطراف شام مى زيست، رفتند: يعنى هزارها مسائل مبدأ و معاد و اصول احكام و حكمت هاى تاريخى و اجتماعى كه هميشه مورد بحث انديشمندان بوده و هست و خواهد بود، آن مرد امىّ در همان مهمانى و پذيرايى نيم روز يا يك روز، از آن راهب آموخت يا نوشت و سپس آنها را در پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 131
كتابى چنين گرد آورد. اما با تزلزل و فرو ريختن زير بناى تمدن و انديشه مادّى رو بناى آن نيز از هم گسيخت، چون بر پايه اى از واقعيات و حقايق نبود.
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نه آن نوجوان و مرد أمّى از انبايى كه ما وراء رويدادهاى گذشته خود بود آگاهى داشت و نه از روى كتابى خوانده و نه حتى شاهد و ناظر كارها و گفتگوهاى خصوصى و محرمانه اى كه در ميان اشخاص واقع شده بود مانند آنچه در خلوتگاه معبد در ميان سران كنيسه و براى كفالت مريم پيش آمده: وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. قلم: چوبه تراشيده براى قرعه، القاء اقلام: كنايه از قرعه كشى و تصوير آنست. اينگونه قرعه از حرفه هاى خاص كاهنان و سران معابد بوده كه هنگام اختلاف در تعيين و تقسيم مناصب و زمين و محل و ديگر پيشامدها انجام مى دادند. مانند ازلام كه براى قرعه كشى و تصميم به پاسخ كارها در ميان عرب و قريش معمول بوده است، استخاره با دانه هاى تسبيح بدين صورت نيز از همان قبيل كارها است. آيا چون در انتظار مسيح منجى بودند و ولادت او را بواسطه رؤياها و الهامات و صفات و سيماى مريم حدس مى زدند؟
و يا چون پذيرش دختر خردسال براى ورود در درون قدس معمول نبود، و از سوى ديگر مريم محرّرة و منذوره بوده، چاره اى جز پذيرش او را نداشتند، و كفالتش را به عهده يكديگر مى گذاشتند؟ ترتيب آيات مى نماياند كه آن قرعه كشى، پس از بلوغ و رشد و اصطفاى مريم بوده كه هر يك از سران كنيسه براى نيل به افتخار كفالتش با يكديگر ستيزه مى كردند: وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ.
به هر صورت، خبر از رويداد مشهوديست براى تأييد انباء غيب و وحى:
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ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ- كه در خلوتگاه قدس و ميان سران كنيسه گذشته و خبر آن در نوشته هايشان نيامده، چه رسد بدانچه در پشت پرده غيب انديشه ها و راز و نيازها و گفتگوها، به صورت الهامى براى پيغمبران و گزيدگان رخ داده است، مانند الهاماتى كه به نوح پيش از طوفان و هنگام سوارشدن بر كشتى و پس از آن رخ داده است: تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَ لا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا ... هود/ 49. و همچنين است آنچه در قرآن از خصوصيات پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 132
سرگذشت يوسف و الهامات و رازهاى قلبى او آمده است: ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ- يوسف/ 102- و ديگر پيغمبران و گزيدگان تا موسى و غربى سيناء و دامنه طور: وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ وَ ما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ... وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا ... قصص/ 46 و 44.
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اين حركتها و تحولات روحى و مناجاتهاى نهانى و الهامات درونى و روابط ربوبى و گفتگوهاى ملكوتى و تأثيرات و انعكاسها و توارث و اصطفاءها از «اذ قالت امرأة عمران ...» نبأها (خبرهاى بيسابقه قاطع و روشنگر) ى نهانى است كه آنها را پيوسته به سوى تو «نبى وحى ياب» به صورت وحى فرستاديم. اين خبرها با اين تصويرهاى پيوسته و روشن نه در كتب اهل كتاب «تورات و انجيل» ثبت و ضبط شده و نه از اذهان راويانى منتقل گرديده، و اگر هم اندكى از آن، آن هم مبهم، ثبت و نقل شده در دسترس همه نبوده و از محيط زندگى و پرورش اين نبى امىّ بس دور بوده است. پيوسته از اين خبرهاى نهانى نه تنها تو و ديگران يك سر بى خبر بوديد، تو در حوادث آشكار آنها هم حضور شخصى و ذهنى نداشتى، آن گاه كه در گوشه پنهان معبد، كاهنان براى كفالت مريم اختلاف و كشمكش داشتند و به قرعه پرداختند: وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ- براى دريافت همين خبر هم تو حضور نداشتى، مانند ديگر حوادث نهانى و آشكار گذشته ... همچون حوادث پر نشيب و فراز و عبرت انگيز يوسف رؤياها و كيدها و رهائيها تا آنجا كه در خلوت درونى خود به راز و نياز ايستاده:
رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ ... ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ- يوسف/ 101 و 102.
إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا وَ مِنَ الصَّالِحِينَ.
اين بشارت كه بواسطه ملائكه از جانب خدا داده شده مقام والاى مريم را پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 133
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مى رساند و آن گاه به او الهام شده كه به كمال رشد روحى و جسمى رسيد و آن گياه رويان و نيكو شكوفان گرديد و بشارتها روح و جسم او را به هيجان آورد و او ان شكوفه و بذر و ميوه اش فرا رسيد. آن ميوه، كلمه خاص و ممتازى بود كه در فصول تكامل و سلسله هاى ممتد كلمات با اراده بارى و امر «كن» و پذيرش قابل، و مستعد براى جهش پديد مى آيد: إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ و همى پيش مى رود و بى پايان است: قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي. كهف/ 109. پيوستگى و هماهنگى كلمات كتاب آفرينش و علم و قدرت و اراده آفريننده و مفاتيح غيب او است كه درها و كليدها و اصول و فروع قوانين را تبيين مى كند: وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ ... لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ انعام/ 59.
او كلمه گزيده اى از كلمات خدا بود كه با كلمه «كن» تكوين يافت. روشن- بينان در انتظار چنين كلمه اى بودند تا كلام خدا را از آميختن به كجى ها و انحرافها باز دارند و چنان كه هست بنمايانند. او پس از مرتبه تكوين نام و نشان و نسب يافت: اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ.
مسيح «معرّب مشيا» به معنى ممسوح است. يهود اين نام صفتى را به پادشاهان و زمامداران خود از اين رو مى گفت كه به سنت تقليديشان هر كه را به شاهى مى گزيدند كاهن بزرگ او را روغن مالى و تقديس مى كرد. يهود پس از زبونى و پراكندگى در انتظار چنين مسيحى بودند تا آنان را زير پرچم داوود جمع كند و از ذلّت و ظلم برهاند و عدالت و حق و احكام تورات را به پا دارد. يا از اينجهت كه ممسوح فرشتگان و ملكوت بود و از گناهان آدميان پاك به دنيا آمد و نيازى به مسح كاهنان نداشت. يا مسيح به معناى مسح است، چون پيوسته در سياحت بود.
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و زمين را مسح مى كرد و با مردم آميزش داشت و قلوب آنها را مسح و پاك و آگاه مى ساخت و «به گفته اناجيل» در غم و شادى آنان به سر مى برد.
عيسى «معرّب يشوع» گويا متضمن همين اوصاف است. چون براى مردم قيام كرد وجيه شد: وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ. تغيير اعراب و نصب وجيها هماهنگ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 134
با قيام است. وجيه از وجه «روى» از اين رو بود كه او به مردم و مردم بدو روى مى آورند. فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ، ظرف وجيها است: در دنيا و آخرت وجاهت دارد.
هم در متن زندگى و دنياى مردم و با گرفتاريها و غمها و شاديها و بندها و پيوندهاى آنان دمساز است، چون به حيات خلق وابسته است و به مردم، در دنياى كينه ها و نفرتها، محبت مى ورزد و پيام محبت مى رساند، و هم با حيات روحى و معنويشان. او چون كاهنان نيست كه در زاويه و حصار معبد باشد و تنها براى تشريفات گناه- بخشى و تعليمات روحى روى نمايد. او با همين راه و روش تقرّب و تكامل يافت: وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ- نه خدا و نه فرزند خدا- يكى از مقرّبان به خدا. او با مردم سخن مى گويد، نه تنها با قبيله در بسته بنى اسرائيل و گروه و طبقه خاصى مانند كاهنان.
از آغاز زندگى تا آن گاه كه مردى كارامد بشود: وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا.
پيش از آنكه ديگر كودكان به زبان آيند «1»، او زبان مى گشايد و با مردم سخن مى گويد. و يا كنايه تأكيدى است، مانند: «ز گهواره تا گور دانش بجوى»، تا
__________________________________________________
1- كودك عادى مى تواند پس از يك سالگى كلمات و لغات پراكنده را به زبان آرد.
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كلام از كلمات تركيب مى شود و نمودار قدرت تصور و تصديق است و كلام پس از دوران كودكى و به تدريج تكامل مى يابد. اگر مقصود آيه، تكلم كامل و مفهم معانى رسا بوده دلالت بر رشد غير عادى مسيح دارد. ظاهر فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ ... فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا مريم/ 30 و 29 و 30 دلالت بر كودكى مسيح دارد. مگر آنكه «تحمله» به معناى با خود آوردن باشد و ظاهر «مَنْ كانَ ...» دلالت بر گذشته دارد: ما چگونه سخن گوئيم با كسى كه طفل گهواره اى بوده است؟! و سخن او كه در آيات بعد آمده. اعلام نبوت و رسالت است: قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا- مريم/ 30 مگر آنكه نبوت و رسالتش هم از همان زمان گهوارگى بوده باشد. از يكى از مفسرين «ابو القاسم بلخى» نقل شده كه اين تكلم او در سالهاى رشد و اوان بلوغ او بوده است. از نوشته هاى انجيل لوقا، باب دوم، چنين برمى آيد كه در سنين رشد كه از فيض و حكمت خدا پر شد والدينش او را از وطنش ناصره در سن دوازده سالگى به اورشليم آوردند و او در آنجا توقف كرد. پس شايد كاهنان، سخنان و رفتار مسيح را شنيده بودند و نخست مادرش را مورد عتاب و خطاب قرار دادند كه اين چه فرزنديست كه آورده اى با آنكه پدر و مادر و خانواده ات از نيكان و پاكان بودند: يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا- مريم/ 28 او اشاره كرد كه با خودش سخن گوئيد.
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پيش از سالخوردگى و پيرى، چون مسيح به پيرى نرسيد: آن كلمه، مسيح و عيسى و فرزند مريم شد و در زندگى قدم نهاد و وجاهت يافت و به سخن آمد و پرتو افكند و روشن نمود و راه گشود و به حركت آورد، از مقرّبين خدا و شايسته رهبرى خلق و تحول تاريخ گرديد: وَ مِنَ الصَّالِحِينَ.
فرشتگان بشارت بخش به زكريا، همان آگاهى دهنده و رهبرى كننده مريم بودند كه به وى بشارت به شخصى فوق العاده داده اند. از آن كه براى مريم به صورت بشرى آراسته متمثل شد، قرآن تعبير به روح نموده ... فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا
. مريم/ 17 كه مبدأ حيات و وحى و علم و حركت است به اذن خدا (به قاعده ترتب فيض). و در مورد نزول وحى به جبرئيل و روح القدس و روح الامين، تعبير كرده و نام گذارده است: مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ ... بقره/ 97 قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ ... نحل/ 102- نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ شعراء/ 193- ديگر فرشتگان مدبّر و ملهم و مبشّر، شعاعهاى گوناگون و پر و بالهاى گسترده او در جهان فشرده طبيعتند كه مبادى و علل حركت و تحولات و استعدادها مى باشند. آن روح به حسب استعدادهاى برتر و به اراده و اذن مبدأ المبادى، تنزل و تصوير و تمثّل مى يابد و از مبدأ و موضع اصلى خود و سنن عالم رها و ارسال مى گردد: فَأَرْسَلْنا إِلَيْها ...
و شايد ملائكه (كه جمع آمده) غير از روح مرسل باشد، آنها به مريم بشارت دادند. روح مرسل، در حواس درونى و تعالى يافته مريم تمثّل يافت و او را تهييج كرد تا ساختمان خاص جسمى او را كه در جمله
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(1/2048)



اين اشاره سخن بر آنان گران آمد و به گونه اى تحقير آميز گفتند: ما با بچه اى گفتگو كنيم كه در همين چند روز در گهواره بوده و تازه از گهواره برخاسته است؟ (هنوز دهانش بوى شير مى دهد.): قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا آن گاه حضرت مسيح نبوت و رسالت خود را بدانان اعلام كرد: قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا ...

مريم/ 30. با اين توجيه فاء «فَأَتَتْ بِهِ ...» دلالت به پيوستگى اين خبر با خبرهاى سابق ندارد مانند «فَحَمَلَتْهُ، فَانْتَبَذَتْ، فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ، فناداها، فكلى، فقولى» كه بيان ترتيب حوادث مورد نظر است نه پيوستگى زمانى آن حوادث. چنان كه روش قرآن در بيان حوادث تاريخى همين است.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 136
«اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ» اشاره شده، آماده تكوين عيسى گرداند. همان كه كلمه اى بود از جانب خدا و امر خاص او: إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.
كلمة لفظ دال بر معنى است. عرب به مجموعه سخنى كه بيان يك معنى و يك مقصد باشد، كلمه گويد. جهان تكوين كه يك يك پديده هايش، صورت بندى شده قوانين و حكمتها را متمثل مى نمايد، كلمه و كلمات اللَّه است «1». منه، خصوصيت و نسبت عيسى را به خدا مى رساند. مسيح (به معناى ممسوح)، متبرك و مسح شده خدا پيش از ولادت. چون تازه مولودها را، كاهنان مسح و متبرك مى كردند. عيسى (يعيش) كه زنده و پاينده بود چون پدر نداشت، مادرش، پدرش هم بود: ابن مريم.
قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، قالَ كَذلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.
استفهام و اعجاب مريم پس از اين بشارت مانند اعجاب زكريا پس از آن __________________________________________________
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1- اين ها از ديد و چشم انداز فلسفه عالى الهى است. از نظر فلسفه مادى نو ظهور، پديده ها و قوانين و خواص و صفات، ناشى از تحولات و تركيبات ماده است. نخستين سؤال:
تعريف ماده؟ عموم فلاسفه، ماده اصلى (يا هيولاى اولى) را به استعداد و قوه محض و امكان مشترك بين همه پديده ها و صورت ها تعريف كرده اند كه به خودى خود نه فعليتى دارد و نه صورتى و ازلى است. آن چه فعليت و صورتى ندارد چگونه قابل تصوير و ثبوت است، تا اثبات شود؟. چون ثبوت و اثبات ماده ممتد بسيط و بدون صورت و شكل، دليل قاطع و روشنى نداشت، بعضى (مانند افلاطون و پيروانش) صورت ممتد و بسيط جسمى را حامل امكانات و اصل اول ديگر صورتها و موجودات طبيعى دانستند و جهان طبيعت را تداوم و توالى صورتها. ذى مقراطيس و هماننديشانش جزء لا يتجزّا (اتم) را مطرح كردند: اجسام بى نهايت ريز و غير قابل تجزيه و پراكنده كه پيوسته با هم برخورد دارند. قائلين به هيولا يا جسم بسيط، با دلائل عقلى جزء لا يتجزا را ابطال كردند. با پيشرفتهاى علوم تجربى، و انعكاسها و عوامل اجتماعى و سياسى و رميدگى از دستگاههاى دينى، انديشمندانى به ماده و اصالت آن گرايش يافتند و به مكتبى ساختن اصالت ماده پرداختند: «ماترياليزم فلسفى».
و بر خلاف نظر فلاسفه اى كه ماده را به عنوان علت قابلى مطرح مى كردند، ماديون جديد، ماده را سازنده و پديد آورنده همه پديده ها و قوانين و نظم شناساندند تا هر علت ما ورايى و شرطى و فاعلى را نفى كنند. با آنكه ماده (اتم) شكافته و تجزيه شد و حركت و انرژى اصالت يافت، هنوز خود را به ماده، وابسته و منسوب مى دارند. اين خداى باز يافته را كه جز
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بشارت بود، با اختلاف در بعضى از لغات و تعبيرات به مقتضاى وضع و شرايط هر يك از آنان،- زكريا: أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ، مريم: أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ. زكريا:
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وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ امْرَأَتِي عاقِرٌ، مريم: وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ خداوند در جواب زكريا گفت: كَذلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ در جواب مريم گفت: كَذلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ. فعل، انجام اراده بوسيله و در مسير اسباب و علل است. خلق، اعم از آن
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شعور و نام، همه صفات خدايى را برايش قائلند، تكيه گاه فكرى و روحى و حياتى و اجتماعى خود به جاى خداى كليسا گرفتند. چون حركت و تحول تطور ماده بسيط «تصورى» به خودى خود توجيهى ندارد، اصل ديالكتيك (سقراطى ... تا هگلى) را، از فكرى به اجتماعى و تا عنصرى درون ماده گنجاندند- يا به عكس- كه سؤالاتى در پى دارد: چگونه يك واحد بسته و بسيط، در درونش تضاد پديدار شد؟ بى آن كه عنصر خارجى كه «در فيزيك مسلّم است» در آن دخالت كند، يا آن كه چنين ماده مفروضى با تضاد و عين آن است؟ كه بايد دو قديم باشد «ثنويت»، و اگر عين حركت باشد «تثليث»، و عين زمان «تربيع»- و چگونه از يك يا دو يا سه يا چهار اصل قديم و يكسان، عناصر و صورتهايى با صفات و احكام مختلف پديد آمد؟ و بنا بر اصل واحد- كار، انرژى، سيلان- چون پديده ها و صورتهاى مختلف عين آن نيست بايد عارضى و معلول علت خارجى باشد، و همچنين است اگر حركت را عارض بر ماده فرض كنيم نه عين آن، و منشأ تنوع و تحول همان باشد. اگر تضاد درونى مادّه كه منشأ اين همه آيات است، چنان كه جمع ضدّين بالفعل باشد، بيش از آنكه جمع ضدّين بالفعل محال عقلى و فطرى است، بر مبناى خودشان حركتى در ماده پديد نمى آيد.
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و اگر يكى بالفعل «تز» باشد و ديگرى بالقوه «آنتى تز»، چون قوه جز قابليت و استعداد نيست، نمى تواند فاعل و محرك گردد، و خود بايد داراى محرّك و فاعل باشد. اگر علت محرّك آن ضدّ بالقوه، باز تضاد درونى «ديناميكى» باشد، باز هم سومين تضاد تا تضادهاى بى انتهاء ... و اگر خارج از ماده است چيست؟ شرايط طبيعى (مكانيكى) آن چيست؟ اين شرايط همراه با مادّه بوده است يا پيش از آن؟ پس اصالت ماده و حركت آن چه مى شود؟
اگر پس از آن پديد آمده، پس محرّك ماده بسيط چه بوده است؟ عناصر گوناگون هم سطح و تكاملى، چگونه از مادّه بسيط و ناقص پديد آمده اند؟. از تضادهاى عنصرى، يا از ائتلاف و تركيب طبيعى و محرّكهاى كمالى و قوانين و علل پيچيده آن؟ ديالكتيك و تضاد مفروض كه يك اصل ساده است و بايد كارش يك نواخت باشد، چگونه علّت تنوع و نسبت ها و اندازه هاى خاص گرديده است؟
مى گويند بسيطترين عنصرها «ايدروژن» است كه داراى يك انرژى مركزى و مثبت «پرتون» و يك انرژى منفى و مدارى «الكترون» مى باشد. هليوم، از آن برتر و سنگين تر
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و ابداع و يا خرق علل و استعدادهاى سنّتى است: خلق الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ، خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كه چون از مرحله قضا و تصميم گذشت و به مرحله امر رسيد، از اسباب عادى مى گذرد و اسبابى بيسابقه مى آفريند، و آن امر تحقّق مى يابد:
إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. انّما همين سرعت و حصر و خرق را مى رساند. اين بيان كلى تنها براى رفع اعجاب مريم آمده است كه داراى استعداد- هاى جسمى و روحى خاص بود، گياه نيكو و شكوفان و داراى شكوفه، مزدوج
__________________________________________________
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است كه مثبت و منفى آن دو برابر است. و همچنين در زنجيره تصاعدى افزايش مى يابد تا اورانيوم كه گويند 92 مثبت و منفى دارد و سنگينترين عنصر كشف شده است. هر يك از اينها آثار و اشعه خاصى دارند. بنا بر اصل مفروضى كه از ماده بسيط و تضاد درونى آن اكسيژن پديد آمده، بايد اكسيژن بسيط نسبى، يكسره بصورت عنصر برتر درآيد، نه آنكه قسمت اندكى از آن تبدّل يابد و باقى فراخور احتياجات به جاى خود توقف كند. و هم چنين ديگر عناصر، كه محكوم نظم و قانون و مقدار و حساب و تقسيم دقيق است. پس، آيا اين قوانين نيست كه بر مادّه حكومت دارد؟ يا قوانين، ناشى از مادّه و محكوم آن است؟ علم هم جز كشف قوانين و نسبت ها و اندازه ها نيست كه تا حد عاليترين عناصر پيش رفته و تا سرحد ظهور حيات پيش مى رود، چگونه از عاليترين عنصر بيجان، نخستين واحد حيات پديد آمد و تكامل و تعالى يافت؟ راز حيات چيست؟ علم جز حدس و بيان صفات و خواص چيزى ارائه نمى دهد، هر قدمى كه براى كشف راز حيات پيش مى گذارد، چند قدم واپس مى رود.
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آنچه گفته شد نمونه اى از سؤالها و مسائلى است كه در برابر ديد مادى قرن بايد نمايان شود. اگر از جمود خود را برهاند و چشم بازى و جواب و توجيهى داشته باشد، از هر جواب و توجيهى كه پيش آرد، سؤالات ديگرى از آنها مى شود. او مى خواهد با كليد سه شاخه «تضاد تز، آنتى تز، سنتز»، همه اسرار جهان و انسان و مشكلات حيات را بگشايد: يعنى نفى واقعيت هر چيز و هر انديشه و نفى خود. آنچه مى ماند تضاد و تحيّر، جنگ و تكبّر. اين همه پيمبران و فيلسوفان و متفكرين كه سازنده انديشه ها و انسانها و پايه گذار علوم و كاشفان اسرار و قوانين جهان و معتكفان معابد علم بوده و هستند و تحولات فكرى و اجتماعى پديد آوردند و انديشه خود را به اعماق طبيعت رساندند و فكر و زندگى بشر را دگرگون كردند، به اين كليد رازگشا دست نيافتند، جز چند شخصيت ساخته شده زمان و محيط خود و مرحله گذرا و خاص اجتماعى و اقتصادى تاريخ، با دريافت پراكنده اى از نظريات گذشتگان و حواشى علوم و تركيب و ارائه اصول و قوانينى براى انديشه و اخلاق و اجتماع براى هميشه و همه جا؟! از ديدگاه وسيع و همه جانبه قرآن، سراسر جهان، نمودار و جلوه گاه و تمثل نظم و
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بود كه در حجاب برگها پوشيده و آماده تهييج و تحريكى از زنبور وحى ياب- تا تلقيح شود و مولودى پديد آرد. وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ... نحل/ 68 امر خدا، روح حياتبخش شد و به صورت انسانى نيك اندام و زيبا متمثل گرديد و او را تهييج كرد و در او دميد و القاء كرد تا پسرى پاكيزه بدو بخشد. اينك آيات 17 تا 21 سوره مريم: فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا. قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا. قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا. قالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَ لَمْ أَكُ بَغِيًّا. قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَ لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا وَ كانَ أَمْراً مَقْضِيًّا
.
... إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ ... نساء/ 171
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قانون و اراده و حكمت «آيات» است. از ذرات ريزى كه به صورت خاصى تكوين مى يابند و تجزيه مى شوند: وَ الذَّارِياتِ ذَرْواً، پس از آن سنگين بار مى شوند: فَالْحامِلاتِ وِقْراً سپس به آسانى به حركت و جريان درمى آيند: فَالْجارِياتِ يُسْراً، آن گاه امر و اراده فاعلى را تقسيم مى كنند: فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً، تا به مرحله حيات، تا انسان مترقى و مسئول كه خود را با ايمان و عمل و براى زندگى برترى مى سازد كه به وى وعده داده شده و در مسير حيات است: إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ، پاداش و ظهور انسان و عمل واقعيتى است شدنى:
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وَ إِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ. اين نظام و رشته هاى پيوسته و جذب و انجذاب ها، نه پيوسته در زمين، در آسمانها هم جريان دارد: وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ ... آيات 1 تا 7 و الذاريات و ديگر آياتى كه پيوستگى اجزاء و ابعاد هستى و حاكميت قانون و اراده و تحولات و تكامل را تا ما وراء جهان و قدرت ربوبى برتر را در تحريك و تركيب و تصوير همه اجزاء طبيعت مى نماياند.
هيچ چيزى ثابت و بر جاى نيست جمله در تغيير و سير سرمديست

ذرّه ها پيوسته شد با ذرّه ها تا پديد آمد همه ارض و سما

تا كه ما آن جمله را بشناختيم بهر هر يك اسم و معنى ساختيم

بار ديگر اين ذوات آشنا غرق مى گردند در گردابها

ذره ها بينم كه از تركيبشان صد هزاران آفتاب آمد عيان

علت صورىّ اين خورشيدها باز اين خورشيدها آئين ها

صد هزاران نظم و آئين خدا علت صورىّ اين خورشيدها

باز اين خورشيدها آئين ها پر گرفته سوى گرداب فنا
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وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ- انبيا/ 92.
از جمع آيات آل عمران و مريم و نساء و انبياء، اين مطلب دريافت مى شود كه تكوين و ولادت مسيح، خرق اصول آفرينش نبوده بلكه خرق سنن عادى بوده است- نه خدا و نه پسر خدا و از افتراءهاى يهوديان متعصب مبرّا «1».
وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ رَسُولًا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ...
وَ يُعَلِّمُهُ ... عطف به كلمه مورد بشارت و ديگر اوصاف آنست كه با حركات و آهنگهاى متنوع تبيين شده است. گويا در همان حال دريافت بشارت و جريان آن
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1- مرحوم سيد احمدخان دانشمند اسلامى و هندى و بانى دانشگاه عليگر، تفسيرى براى بعضى از آيات قرآن نوشته كوشيده است تا آياتى را كه ظهور در معجزات و خرق عادات دارد توجيه و تأويل كند. همين روش او در تفسير موجب شد كه مرحوم سيد جمال الدين كه در قطب مخالف سياسى او بود، در كتاب «ردّ نيچريه» به او بتازد و انديشه او را نيچرى «طبيعت گرايانه» معرفى كند. مرحوم سيد احمد خان بى پدر بودن عيسى را رد و انكار كرده مدعى شده است كه هيچ سند دينى ندارد و حكمتى در آن نيست. در آغاز بحث مى گويد: «بى پدر بودن مسيح چه حكمت و مصلحتى داشته است؟ آيا حكمت آن ابراز قدرت كامله الهى است؟ مگر اين قدرت در آغاز آفرينش آدم و ديگر زندگان كه آنها را بى پدر و مادر آفريده است، نمودار نشده و ديگر چه نيازى به اينگونه قدرت نمايى بوده است با آنكه بى پدر پديد آوردن چون آشكارا نيست شبهه انگيز است. و آيا اعجازى براى اثبات پيغمبرى عيسى و يا جنبه خدايى او بوده؟ با آنكه اعجاز در برابر انكار دعوت و پيغمبريست و عيسى كه پيش از ولادت دعوت و نبوتى نداشت و اگر معجزه اى براى مريم بوده، او كه مدعى نبوت و رسالت نبود و چون ديگر زنان مدت حمل و وضع و عوارض آنها را داشت. مسيحيان مى گويند: بى پدر زاده شد تا از آميختگى انسان گناهكار پاك باشد و كفّاره گناهكاران شود. پس اگر مادر هم نداشت پاكتر و اين حكمت كاملتر مى شد. مگر نمى شد كه از پدرى متولد شود كه از گناهان پاك باشد؟ سپس مى گويد: «يهوديان پيش از ولادت مسيح منتظر او بودند كه از نسل داوود خواهد بود و پس از ولادت هم او را از نسل داوود مى دانستند (چنان كه در انجيل متى و لوقا آمده) و نسبت او به داوود از جانب مادر ثابت و نزد يهود معتبر نيست. محققين مسيحى اين را مسلّم مى دانند كه در سالهاى
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همين كه به «وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ ...» رسيد، شوق و شگفتى مريم را از حالت آرام ضبط برانگيخت و جريان بشارت را قطع كرد: «قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ ...» و با جواب «كَذلِكِ اللَّهُ ...» آرامش گرفت و بشارت جريان يافت و اوصاف آن تكميل شد: يعلمه- تكميل علمى و تدريجى او را در مدرسه وسيع آفرينش و اجتماع و هدايت خدا- همچون ديگر پيغمبران- مى نماياند كه او متكامل بود نه آنكه كامل و فوق كمال متولد شد و نه در مكتبهاى بشرى آموزش يافت، معلوم او،
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اول ولادت مسيح و نازايى، او را فرزند يوسف مى دانستند و سپس بى پدرى او شهرت يافت.
گويند مريم از ترس مردم راز بى پدرى او را پنهان مى داشت تا پس از قيام مسيح از ميان مردگان. و اين هم مسلّم است كه مريم نامزد يوسف بود و همين نامزدى ازدواج شرعى شمرده مى شد و اگر فرزندى مى آوردند فرزند شرعى آنان مى شد، گر چه خلاف رسم متعارف بود. حكمت اين نامزدى را بعضى از مسيحيان چنين گويند كه تا بى خبران مادرش را بدنام نكنند و بر طبق قانون يهود با او رفتار نشود و يوسف براى فرزندش سرپرستى باشد. يهوديان كه به مريم تهمت مى بستند نسبت به ديگرى بوده است نه يوسف.»
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راجع به منشأ عقيده به الوهيت مسيح مى گويد: چون اناجيل به زبان يونانى نوشته و يا ترجمه شد انديشه ها و عقايد يونانيان در آنها نفوذ كرد. عقيده به الوهيت مردان نامى در يونان رايج بود، چنان كه داستان حمل و زاده شدن و پسر خدا بودن افلاطون شبيه است بدانچه درباره مسيح گفته اند. حواريون براى ترويج مسيحيت در سرزمين باز يونان همان نسبت ها و القابى را براى مسيح ذكر كردند كه در آغاز ولادت و ظهور او نبود. آن گاه از اناجيل قديم و جديد شواهدى مى آورد كه در آغاز ظهور مسيح او را فرزند يوسف و مريم و جسمش را از نسل داوود مى خواندند: (متى 1: 16 و 55. لوقا 2: 27 و 33 و 41 و 43 و 48. يوحنا 1: 45 و 6: 42. اعمال رسولان 2: 30. رساله يونس به روميان 1: 4). در پايان بحث و تحقيقش، آياتى را كه در قرآن راجع به مسيح آمده توجيه و تفسير مى كند و مى گويد «بى پدر بودن عيسى در قرآن نيامده آنچه آمده براى مسيح است در مقابل غلوهاى كفر آميز مسيحيان كه او را خدا و يا پسر خدا و يا اقنوم سوم مى پنداشتند و همچنين تقديس و تنزيه او و مادرش در مقابل تهمت ها و افتراهاى يهوديان. محقق هندى مدعى است كه فعل هاى نفى: «لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، لَمْ أَكُ بَغِيًّا) كه مريم پس از دريافت بشارت به فرزند به زبان آورده، دلالت بر بى پدر بودن مسيح ندارد زيرا در زمان بشارت بشرى او را مس نكرده بود و شايد آن وقت نامزد يوسف نبود و سپس نامزد يوسف شد و بشرى او را مس كرد، چنان كه اسحاق و زنش، و همچنين زكريا و همسرش از بشارت به فرزند تعجب كردند
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اصول تابعه احكام و مسئوليتها: كتاب، و شناختهاى محكم و ريشه دار: حكمت، بود. همان اصول احكام و قوانين موسى: تورات، و حكمتهايى كه خود فرا گرفت:
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و انجيل. پس از اين كمال علمى و پيش از آن، مسئوليت رسالت و قيام به آن: وَ رَسُولًا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ، مفعول مطلق فعل مقدّر- «يرسله- رسولا» و بيان نوع رسالت و يا جمله حاليه مانند: «وجيها، كهلا» كه امتياز و ظهور اين صفات را از ديگر صفات اسمى و فعلى مى نماياند. نخست رسالت مسيح به سوى بنى اسرائيل و براى اقامه تورات فراموش و تحريف شده و مكمل آن بود- عطف انجيل به تورات همين پيوستگى را مى رساند- تا بنى اسرائيل را از شرك و ظلم و پراكندگى و دامها برهاند آن گاه دعوتش را به دنياى ظلم و ظلمت بگستراند. چنان كه رسالت موسى نخست به سوى فرعون و فرعونيان و سپس براى نجات بنى اسرائيل بود: وَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. دخان/ 17. چون پيشرفت رسالت انقلابى مسيح همچون ديگر پيمبران، مواجه با جمودها و تعصبهاى طبقاتى و انكارها مى شد، بايد پيش از علم به كتاب و حكمت و اصل رسالت، نشانه و سند الهى و
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و سپس داراى فرزند شدند و مريم مانند آنان پير و عقيم نبود.
امر و فعل «كن فيكون» هم، دلالت به وقوع امرى خارج از سنن طبيعى ندارد، چون بيان كلى قانون آفرينش است: إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ و همچنين (آية للنّاس) بودن مسيح كه دلالتى به خارق بودن او ندارد و از جهت رحمت و محبت خاص او به مردم بوده است و در قرآن به فرعون و اصحاب كهف و قوم نوح هم آيه اطلاق شده است. «كلمة منه» هيچگونه دلالت به بى پدرى مسيح ندارد. چون كلمه امر محقّق الوقوع است و در آياتى به خدا نسبت داده شده است: وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ و همچنين «روح منه» فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا، از جهتى همه جانداران روحى از جانب خدا هستند كه در آنها دميده مى شود.
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شايد مقصود «رَحْمَةٍ مِنْهُ» باشد چون مسيح سبب حيات دينى بود و به روح القدس تأييد شده بود: وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. مؤمنان پايدار را قرآن اينگونه توصيف كرده است:
أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ...- مجادله/ 24. تفريع «فَحَمَلَتْهُ ...»

هم دلالت به پيوستگى حمل مريم با بشارت ندارد مانند: فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ ... فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها.
آيه إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ... استدلال الزامى است: چون شما عيسى
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تربيتى براى خلق داشته باشد، چنان كه پيشرفت رسالت هاى عمومى بايد مستند به خلق و سندى از مردم داشته باشد: أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ... آل عمران/ 49 آن آيه ناشناخته و يگانه بايد همان كلمه حيات و حركت و آگاهى بوده باشد كه ديگر آيات صفات و آثار بارز آن است:
أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
تفصيل آيه: اخلق، به جاى «اصور» قدرت و تصوير آفرينش را مى نماياند.
قيد لكم شايد به تقدير «اجابة يا طلبا» باشد. هيأت: صورت و شكل جالب است.
فيكون طيرا، تكوين واقعى را مى رساند، نه به صورت و تخيل كه كار ساحران است. بِإِذْنِ اللَّهِ، بيان امكان وقوع است، كه خود، جز وسيله و در مجراى مشيت الهى نيست: تفصيل آيه اى كه براى سند رسالت خو و اجابت شما دارم اينگونه است:
باذن خدا از گل مرغى مى آفرينم و در آن مى دمم پس مرغى مى شود.
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ابراء: بهبودى كامل، اكمه: كور مادرزاد يا شبكورى، كه گويا در ميان بنى اسرائيل شايع بوده است. ابرص، به جاى «مبروص»، پيسى مزمن كه نفرت-
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را پسر خدا مى دانيد، آدم را هم كه پدر و مادر نداشت بايد پسر خدا بدانيد؟! مماثلت او در تكوين است نه بى پدر بودن. آدم از گل آفريده شد و عيسى نطفه بود و مراحل تكوين را طى كرد. ابن مريم هم كه بارها در قرآن آمده به جهت شهرت به اين لقب در ميان يهود و نصارى بوده است».
اين بود خلاصه نظر و تحقيق محقق تقليد شكن هندى براى اثبات پدر دارى عيسى، كه مخالف نظر و عقيده عموم مسيحيان و مسلمانان است. آن هم نظر ما، با استناد به آيات:
«اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ»، «وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً» «و تمثّل لَها بَشَراً سَوِيًّا
» يا آخرين نظريات علمى كه- منشأ پدرى او را در ظرف استعدادى مريم تمثّل روح بايد يافت. تا اهل نظر و انديشه و برتر از تقاليد چه نظر دهند؟. [.....]
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انگيز بود و موجب طرد بيمار مى شد. الموتى جمع به جاى «الميّت» اشعار به گونه هاى مردگان دارد كه فاقد حيات بدنى يا روحى باشند. از اناجيل هم اين تعميم فهميده مى شود. تكرار بِإِذْنِ اللَّهِ، با اسم ظاهر، قيد أُحْيِ الْمَوْتى و يا با أُبْرِئُ ...
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و تأكيد اذن است، چون همه اينها از افعال خاص خدايى مى باشد كه هر گاه بخواهد و يا به بنده اى اذن دهد انجام مى پذيرد. فعل تأكلون و تدّخرون استمرارى است، فِي بُيُوتِكُمْ، ظرف هر دو است: بى سابقه به شما خبر مى دهم از آنچه در درون خانه هاى خود مى خوريد و ذخيره مى كنيد. اين آيه چون ناشى از روشنبينى خاصى است و هميشگى مى باشد، قيد بِإِذْنِ اللَّهِ ندارد. اين افعال كه به صورت مضارع استمرارى و با قيود لكم و بِإِذْنِ اللَّهِ آمده، تنها ظهور در امكان دارد نه وقوع همه اينها. آيه 110 مائده ظهور بيشترى در وقوع دارد: ... وَ إِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ، وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَ تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي وَ إِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ عَنْكَ ... از اين آيه هم به قرينه تغيير فعل ماضى محقق: «إِذْ عَلَّمْتُكَ ... فعلهاى مضارع استمرارى و باز برگشت به ماضى: «وَ إِذْ كَفَفْتُ ...» همين امكان دائمى اين افعال، استظهار مى شود. در اين آيه براى خلق هيأت طير و نفخ و تكوين آن، قيد باذنى، مكرّر و جدا آمده كه اشعار به آفرينندگى هيأت طير دارد. «تُخْرِجُ الْمَوْتى » ظهور بيشترى در اخراج از حالت مردگى.
در اناجيل از خلق صورت طير و نفخ در آن خبرى نيست، و از وقوع ديگر اين آيات بخصوص ابراء ابرص و ديگر بيماران خبرها آمده است «1» و همين نشانه نافذ
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1- رجوع شود به انجيل متى ابواب 9، 10، 11، 12، 15، 19، لوقا: 7، 8، 11، مرقس: 1، 3، 4، 5، 7، 8: «بيماران برصى و كور و گر و لنگ را در شهرهايى كه مى رفت شفا مى داد و پسر سرهنگى را. و مردگانى را احياء نمود كه يكى از آنها دخترى بود تازه مرده و ارواح پليد و ديو را از درون ديوانگان اخراج مى كرد و گاه آن ارواح را به جان گله گرازان مى افكند، چنان كه آن حيوانات خود را به درياچه افكندند و پيش از اين، اينگونه قدرت را به شاگردان خود بخشيد و آنها را براى تبليغ رسالت فرستاد و روى آب دريا راه رفت و طوفان دريا را آرام كرد و در جشن عروسى آب را تبديل به شراب نمود- يوحنا: 2».
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و بارز رسالت حضرت مسيح براى جلب اسرائيليانى بود كه گرفتار غرور وابستگى خاص به خدا و سرگرم اوراد و اذكار و آداب و بخورها و تلقين هاى كاهنان بودند و از خود طبيب و بهداشت نداشتند و آنچه داشتند تقليدهاىسطحى و كم مايه از يونانيان و آميخته با خرافات بود. اين آيه و هر يك از اين آيات حياتبخش و آگاهى آور آيتى بود براى بنى اسرائيل: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
ذلك، اشاره به يك يك اين آيات و منشأ اصلى آنها است. تأكيد: انّ، لآية، و خطاب لكم، بيان اختصاص اين آيات به بنى اسرائيل است. ان كنتم، شرط پايه و مايه ايمانى به منشأ اين آيات و پذيرش آنها است.
وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ.
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وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ ... چون رسولا (در آيه قبل) مفعول فعل مقدر يا بيان حال و صفت، و به قرينه ضمير متكلم، عطف به «أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ ...» مى باشد، نه رسولا كه از بشارت «أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ ...» است، و سپس خبر و بشارت به بيان متكلم و شخص عيسى تغيير يافته: بشارت انجام شد، مسيح تكوين و ولادت يافت و برانگيخته گرديد و با اعلام آن آيات به رسالتش قيام كرد: مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ ... تا تورات را آن چنان كه نزد خود بود بنماياند و تصديق و تثبيت كند. لِما بَيْنَ يَدَيَّ، اشعار به توراتى دارد كه خود فراگرفته بود نه آن توراتى كه نزد بنى اسرائيل «ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» بود. مِنَ التَّوْراةِ، اگر من بيانى باشد، نظر به همان تورات است كه نزد عيسى بود، و اگر تبعيضى باشد، التوراة، اشاره به همان است كه در دست بنى اسرائيل بوده:
تصديق كننده و راست آورنده ام آنچه را كه نزد من است از بعضى قسمتهاى اين تورات، نه ناسخ آنم كه كاهنان عليه مسيح تبليغ و تحريك مى كردند و نه تثبيت آنچه هست و بدان عمل مى شود و بنى اسرائيل را در بند و محدود مى دارد: وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ ... عطف به مصدقا و بيان علت غايى ديگر، از رسالت مسيح است: و تا حلال كنم بعضى از آنچه را كه به مقتضاى شرائط نامساعد و ظلم و خشونت تحريم شده بود: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 146
هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
.
(1/2065)



نساء/ 160- پس از اصول ثابت رسالت، همين تصديق و تغيير بعضى از احكام فرعى و زمانى است كه مى تواند آئين را تحرك بخشد و هماهنگ گرداند. مسيح آمد تا احكام تورات را از جمود قومى و حرفه اى برهاند. سپس مسيحيت خود نيز در عبادات و اخلاقيات و آداب محصور و محدود گرديد و از تشريع و آئين زندگى بر كنار ماند و دنياى مسيحيت دچار تضاد گرديد و مصائبى براى خود و ديگران به بار آورد. آن حضرت، بار ديگر نشانه و سند رسالت خود را اعلام مى كند: وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. آن بار براى اعلام اصل و اصول رسالتش: رَسُولًا ... مُصَدِّقاً ... لِأُحِلَّ ... اين بار براى آگاهى ديگران و انفاذ رسالت: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ- تا آگاه به مسئوليت خدايى شوند و پروا گيرند و رهبرى مسيح و فرمان او را بپذيرند. كه اطاعت او هم همان اطاعت خدا و خود او هم فرمانبر خدا بود:
إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ با تأكيد و حصر ان اللَّه و تكرار با دو اضافه: رَبِّي وَ رَبُّكُمْ، اعلام هم سطحى و تساوى در برابر خدا و مسئوليت و دليل فاعبدوه است، چون همان خدا است رب من و رب شما پس، او را بپرستيد و راه كمال و قرب او را بجوئيد و بپيمائيد و همين مسير، راه مستقيم كمال انسانى است:
هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ، و همين نهايت و اكمال رسالت. جز گروهى اندك، يا او را ربّ و خدا گرفتند و يا رسالت او را هم، نپذيرفتند و بدو كافر شدند:
[سوره آل عمران (3): آيات 52 تا 68]
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فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52) رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ (54) إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55) فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (56)
وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (57) ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58) إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ (61)
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إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64) يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَ ما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَ الْإِنْجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ (65) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (66)
ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ لا نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68)
ترجمه
(52) پس همين كه عيسى كفر را از آنان احساس كرد گفت كيانند ياران من به سوى خدا؟. حواريان گفتند: مائيم ياران خدا.
ايمان آورديم به خدا و گواه باش به اينكه مائيم تسليم شدگان.
(53) پروردگارا بدانچه فرو فرستادى ايمان آورديم و پيروى كرديم اين پيغمبر را، پس ثبت كن ما را با گواهان. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 147

(54) و مكر كردند و خدا مكر كرد و خدا بهترين مكر كننده است.
(
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55) آن گاه كه خدا گفت: اى عيسى من باز آورنده ام ترا و فرا آورنده ام ترا به سوى خود و پاك كننده ام ترا از آنان كه كافر شدند و گرداننده ام آنان را كه از تو پيروى كردند برتر از آنان كه كافر شدند تا روز قيامت، سپس به سوى من است بازگشت شما، آن گاه در ميان شما درباره آنچه كه پيوسته در آن اختلاف مى كرديد حكم مى كنم.
(56) پس آنان كه كافر شدند همى عذابشان كنم عذابى سخت در دنيا و آخرت و نيست برايشان هيچ ياورى.
(57) و آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند كامل و رسا دهد بدانان پاداششان را و خدا ستمكاران را دوست نمى دارد.
(58) اين آياتى است كه بر تو همى خوانيم و يادآور حكيمانه است.
(59) بيگمان داستان عيسى نزد خدا چون داستان آدم است كه وى را از خاكى بيافريد سپس باو گفت: شو، پس مى شود.
(60) حق همانا از پروردگار تو است پس از شك آوران مباش.
(61) پس هر كه درباره آن، بعد از آنچه كه از علم ترا آمده است، با تو احتجاج كند بگو برتر آئيد تا بخوانيم پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و خود ما و خود شما را سپس روى نياز و دعا آريم و بگردانيم لعنت خدا را بر دروغگويان. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 148

(62) براستى اين است همان داستانهاى حق و نيست هيچ خدايى مگر آن خداى يگانه و همانا خدا همان عزيز حكيم است.
(63) پس اگر روى گردانند به راستى خدا بسى داناى به تبهكاران است.
(64) بگو اى اهل كتاب! فرا آئيد به سوى كلمه يكسان ميان ما و ميان شما كه نپرستيم جز خدا را و هيچ چيز را با او شريك نسازيم، و برخى از ما [افراد انسانى ] برخى ديگر را به صورت خواجه و پروردگار، به جاى خدا، نگيرند، پس اگر روى گردانند، بگوئيد كه گواه باشيد به اينكه تنها مائيم تسليم شوندگان.
(65) اى اهل كتاب چرا درباره ابراهيم محاجه مى كنيد و حال آنكه تورات و انجيل جز پس از او نازل نشده، است، آيا نمى انديشيد؟
(
(1/2069)



66) هان شما، همين شما، درباره چيزى كه بدان علمى هم داريد محاجه مى كنيد پس چرا ديگر درباره چيزى محاجه مى كنيد كه هيچگونه علمى بدان نداريد و خدا مى داند و شما نمى دانيد.
(67) ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى ولى او گراينده اى تسليم شونده بود و از مشركان نبود.
(68) همانا سزاوارترين مردم به ابراهيم همان كسانى هستند كه او را پيروى كردند و اين پيغمبر و كسانى كه ايمان آورده اند و خدا است ولى مؤمنان.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 149
شرح كلمات:
احسّ، ماضى احساس: چيزى را با حواس، كاملا، درك كردن، نخستين دريافت. از حس: چيزى را دريافت، او را كشت، ريشه كن كرد، سرما درخت را سوزاند.
حواريّون: جمع حوارىّ: شاگردان مسيح، مخلص با ايمان، پند دهنده، شوينده، ياور پيمبران. از حور: شستن جامه، برگشت، چرت زدگى، كسادى، شدت سفيدى و سياهى چشم. شايد هم واژه اى حبشى باشد كه به شاگردان مسيح اطلاق مى شده است.
مكر: فريب، نيرنگ، به بند افكندن، جامعه را رنگين كردن، به هم پيچيدگى، گياهى كه به هم مى پيچد.
متوفّى: باز گيرنده، دريافت كننده چيزى را كامل و تام. از وفاء: دين وقعى را به تمام اداء كردن. استيفاى حقّ: بازگرفتن كامل آن.
نبتهل: جمع متكلم مضارع از ابتهال: به خدا روى آوردن با دعاء و تضرع، دعاء براى هلاكت و نفرين. از بهل: نفرين، به خود واگذاردن، بند از حيوان برداشتن.
قصص: جمع قصّه: داستان، نوعى از داستان كه در يك جهت و بريده بريده پى در پى آيد. از قصّ: بريدن، خبر را بازگو كردن، از آثار پيروى كردن.
يهودى، نصرانى، حنيف- به سوره بقره جلد اول، صفحه 316 مراجعه شود.
فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ؟ قالَ الْحَوارِيُّونَ: نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ. آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.
فلما، تفريع به گذشته و اشعار به حوادثى دارد كه يادآورى شده و يا نشده است.
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احساس كفر، نمايان شدن آن تا حد محسوس و ملموس است. الكفر بجاى «انّهم كفروا» پايه و ثبات كفر آنها را مى رساند: پس از آن آياتى كه عيسى آورد و رسالتى كه ابلاغ كرد و آن كوششها و گردشهاى در شهرها و بيابانها و تلاشها و برخوردها، كه در اين آيات از آنها گذشته و در آيات سوره هاى ديگرى چون پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 150
مائده و مريم اشاراتى بدانها شده است و در اناجيل به تفصيل و تكرار آمده: همين كه كفر درونى و پايدار آنان آشكار و برايش محسوس و از ايمانشان مأيوس شد، گفت: مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ، دلالت به جدايى و جبهه گيرى و حركت و جهتگيرى دارد: كيانند ياران من كه از كفر و دامهاى دامداران و دامگذاران و بندهاى تعصبات قومى و اوهام كفرانگيز خود را برهانند و به خدا و حركت به سوى او روى آرند. رسالت او همين رهايى و خداجويى بود و رسالتى براى تأسيس احكام و نظامات اجتماعى جز آنچه در تورات آمده نداشت تا ياران مجاهد و جنگاورى براى اجراى آنها بخواهد. آنها كه به ياريش برخاستند روشندلان سفيد جامه اى بودند كه در سواحل دريا به سر مى بردند و به امواج آن و به رفت و آمد ماهيها چشم مى گرداندند:
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قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ. نه لباس و سلاح جنگ دربرداشتند و نه شمشير به دست. ظاهر اين است كه آنان صفت حوارى- به هر معنى باشد- را داشتند كه به يارى عيسى برخاستند و از او تعليم يافتند و مأمور شدند تا رسالت او را از محدوده كفر و غرور بنى اسرائيل بيرون برند و به مردم سرزمين هاى ديگر برسانند. اين نام و عنوان براى آنان باز هم در قرآن آمده است: وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي قالُوا آمَنَّا وَ اشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ. إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ ... مائده/ 111 و 112، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ ... صف/ 14. اناجيل آنان را شاگردان و رسولان مسيح خوانده است. به ظاهر آيات، آنان حواريانى بودند كه به خدا و به او ايمان آوردند و شاگردان و رسولان او شدند: آمَنَّا بِاللَّهِ. عيسى آنان را به يارى خود و به سوى خدا خواند، آنان گفتند:
نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ، به جاى «انصارك»، آمَنَّا بِاللَّهِ، به جاى «آمنا بك» كه نهايت ديد و تحول فكرى و عقيده آنان را مى رساند و يكسر تسليم اراده خدا شدند و مسيح را شاهد و ناظر اسلام خود گرفتند و با او پيمان بستند: وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. در آيه مائده امر ايمان به گونه وحى و تعلق آن به خدا و رسولش، با هم آمده است: «إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي، كه گويا بيان مقام برتر حواريون است پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 151
كه به مرتبه فراگيرى وحى رسيدند و با يك: «آمنّا» توحيد ايمان به خدا، رسول را اجابت كردند و خدا را شاهد به اسلام خود گرفتند: وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.
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گزيدن تعاليم مسيح، هر قيد و پيوند دينى و اجتماعى و علائق را از آنان گشود و هر رنگى را زدود تا آزاد و هماهنگ و درخشان (حوارى) شدند و به سوى خدا رهسپار گشتند و به آئين خدا و ملت ابراهيم درآمدند: با نامسلمون: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ».
رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ- حواريون پس از قيام به يارى و عرض ايمان و گواه گرفتن مسيح به اسلام خود، و تعهد با او روى به پروردگار آوردند و ايمان خود را به آنچه نازل كرده و پيروى از رسول و انجام رسالت او را اعلام داشتند و خواستند تا از متعهدان و شاهدان به رسالت و انجام آن ثبت شوند. مسيح شاهد آنان و آنان شاهد راه و روش و بينش ديگران. رسول عهده دار ديدبانى بر پيروان و رهبرى آنان باشد و آنان عهده دار و شاهد بر ديگرانند. اين پيوستگى در عهده دارى و گواهى است كه در امّت حركت و تحوّل مى آفريند: وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ... بقره/ 143. مَنْ أَنْصارِي: گزيدن، تعليم يافتن إِلَى اللَّهِ: حركت و بيرون آمدن از بندها. نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ: شعار. آمَنَّا بِاللَّهِ: عقيده و نيرو و بينش مطلق. وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ: پيمان به اسلام و انجام يارى است، ربّنا: التجاء و استمداد.
آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ: اعلام ايمان به آنچه نازل شده نه آنچه ساخته شده است، وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ: انجام رسالت. فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ: پيمان با خدا و عهده دارى شهادت.
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وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ- مكر، فريب و اغفال و حيله غافلگيرانه و تحيّر انگيزيست كه منشأ آن پنهان و به هم پيچيده باشد. عيسى رسالت روشنگر و آزاديبخش خود را در ميان توده هاى مردم پيش مى برد تا روشن ضميران و سبكباران ساحلها «حواريون» بدو پيوستند و تعهد و اشهاد كردند و شكل گرفتند.
كاهنانى كه مردم را در ديوارها و تارها و تاريكيهاى كهانت نگه مى داشتند و با پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 152
چشم بنديهاى اسرائيلى و سحرهاى بابلى افسون مى كردند و آئين خود را به گونه نژاد پرستى و برترى قومى در آورده بودند، مى ديدند كه شعله اى برافروخته شده، انقلابى تكوين يافته است و شكل مى گيرد و پيش مى رود تا ديوارهاى كهانت را فرو ريزد و بندها را بگسلد. كاهنان رنگارنگ، فريسيان، كاتبان «1»، با همه رقابتها و اختلافاتى كه با يكديگر داشتند، به هم پيوستند و همدست و همداستان شدند تا آئين (ولايت طبقه، و متوليان كهانت) را از خطر برهانند. در كمينگاههاى خود گرد آمدند و به هم پيچيدند و نقشه كشيدند: وَ مَكَرُوا تا عوام را بر او بشورانند- مفسد عقايد خلق، مخالف نواميس تورات، شعبده باز، ساحر، فرزند ناپاك است، بايد او را به بند كشند و شهود آورند و يا اقرار بگيرند و محكوم به مرگش كنند، آن گاه او را به دست والى بت پرست رومى دهند كه چون خرابكار و مدعى پادشاهى است بايد حكمى كه كاهنان داده اند اجراء كند و اگر خوددارى كرد او را از شكايت به قيصر روم و خشم او بهراسانند. اينچنين رأى دادند و نقشه و مكرشان را اجراء كردند «2».
__________________________________________________
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1- كاهنان، سران كنيسه و عهده دار امور دينى بودند و رئيس آنها كاهن اعظم خوانده مى شد. فريسيان خشكه مقدسان بودند كه روح دين را نمى شناختند و به ظواهر پايبند بودند. مثلا در جواز خوردن تخم مرغ روز شنبه اختلاف داشتند. كاتبان: دبيران و نويسندگان وقايع بودند. به قاموس كتاب مقدس رجوع شود.
2- بر طبق نوشته اناجيل كاهنان يكى از شاگردان مسيح به نام يهوداى اسخريوطى را با پول خريدند تا نهانگاه مسيح و خود او را بشناساند و شبانه شبيخون زدند و او را دستگير كردند. در انجيل متى 26، چنين آمده است: «و هنوز سخن مى گفت كه ناگاه يهودا كه يكى از آن دوازده بود با جمعى كثير با شمشيرها و چوبها از جانب رؤساى كهنه و مشايخ قوم آمدند. و تسليم كننده او بديشان گفته بود هر كه را بوسه زنم همان است او را محكم بگيريد ... در آن ساعت بدان گروه گفت: گويا بر دزد به جهت گرفتن من با تيغها و چوبها بيرون آمديد، هر روز با شما بودم و در هيكل نشسته تعليم مى دادم و مرا نگرفتيد ...
جمع شاگردان او را واگذارده بگريختند. و آنانى كه عيسى را گرفته بودند او را نزد قيافا رئيس كهنه جايى كه كاتبان و مشايخ جمع بودند بردند ... پس رؤساى كهنه و مشايخ و تمامى اهل شورا طلب شهادت دروغ بر عيسى مى كردند تا او را به قتل رسانند، لكن نيافتند، با آنكه چند شاهد دروغ پيش آمدند هيچ نيافتند. آخر دو نفر آمده گفتند اين شخص گفت
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اينگونه مكر كردند و دام گستردند و نيروى دينى و سياسى و اجتماعى را به هم پيوستند و بسيج كردند تا شعله اصطفاى عيسى و دم مسيحا را كه پديده اى از حركت و جهش تاريخ است، خاموش كنند و باز پس بدارند. قدرت متحد و نخوت چشمشان را گرفت و از عمق حركت آگاهى بخش و گسترده در وجدان ها و درون به بند كشيدگان و درون تاريخ حيات غافل شدند: وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ. اين غفلت، و آن حركت حياتى نيرومند و پيش برنده، مكر خدا است و به سوى كمال و خير پيش مى برد: وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ:
إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ...
إِذْ قالَ اللَّهُ، ظرف متضمن تعليل و متعلق به مَكَرَ اللَّهُ ... خدا در برابر نقشه هاى مكارانه آنان مكر و نقش آنان را نقش بر آب كرد، آن گاه كه گفت اى عيسى ...
جمله اسميه إِنِّي مُتَوَفِّيكَ ... بجاى «أتوفّاك» بيان اختصاص و حصر و تسليتى است.
چون عيسى كه مشتاق مرگ و صعود به ملكوت بود از كشته شدن نگرانى نداشت.
او نگران كشته شدن به دست كاهنان و فتوا و تكفير آنان بود كه مى خواستند
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مى توانم هيكل خدا را خراب كنم و در سه روزش بنا نمايم. پس رئيس كهنه برخاسته بدو گفت هيچ جواب نمى دهى چيست كه اينها بر تو شهادت مى دهند. اما عيسى خاموش ماند، تا آنكه رئيس كهنه روى به وى كرده گفت ترا به خداى حىّ قسم مى دهم ما را بگوى كه تو مسيح پسر خدا هستى يا نه؟ عيسى به وى گفت تو گفتى و نيز شما را مى گويم:
بعد از اين پسر انسان را خواهيد ديد كه بر دست راست قوت نشسته بر ابرهاى آسمان مى آيد. در ساعت رئيس كهنه رخت خود را چاك زده گفت: كفر گفت. ديگر ما را چه حاجت به شهود است. الحال كفرش را شنيديد، چه مصلحت مى بينيد؟ ايشان در جواب گفتند:
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مستوجب قتل است، آن گاه آب دهان به رويش انداخته او را طپانچه مى زدند ...- 27. و چون صبح شد همه رؤساى كهنه و مشايخ قوم بر عيسى شورا كردند كه او را هلاك سازند.
پس او را بند نهاده بردند و به پنطيوس پيلاطس والى تسليم نمودند ... اما عيسى در حضور والى ايستاده بود، پس والى از او پرسيده گفت: آيا تو پادشاه يهود هستى؟ عيسى بدو گفت تو مى گويى. و چون رؤساى كهنه و مشايخ از او شكايت مى كردند، هيچ جواب نمى داد.
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نبوت و رسالتش را بكشند. چنان كه با اينگونه كشتن عيسى، خود را مى ستودند و پيروز مى پنداشتند: وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ نساء/ 157.
متوفّى: باز گيرنده چيزى را كامل و به تمام، اعم است از ميراندن. مردن به اجل طبيعى را از اين جهت وفات گويند كه همه استعدادهاى حياتى از ميان رفته يا انجام رسيده است و به فعليت تبديل مى يابد و نيز بدان جهت كه به تعهد و بهره زندگى وفا كرده است. پس شايد كه- إِنِّي مُتَوَفِّيكَ- در مقابل ادّعاى يهود
__________________________________________________
پس پيلاطس وى را گفت: نمى شنوى چه قدر بر تو شهادت مى دهند؟ اما در جواب وى يك سخن هم نگفت به قسمى كه والى بسيار متعجب شد. و در هر عيدى رسم والى بر اين بود كه يك زندانى هر كه راى مى خواستند براى جماعت آزاد مى كرد. در آن وقت زندانى مشهور برابا (قاتل و سارق مسلح) نام داشتند ... پس والى بديشان متوجه شده گفت: كدام يك از اين دو نفر راى مى خواهيد به جهت شما رها كنم؟ گفتند: برابارا. پيلاطس گفت: پس با عيسى مشهور به مسيح چكنم؟ جميعا گفتند: مصلوب شود. والى گفت چرا چه بدى كرده است؟
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ايشان بيشتر فرياد زده گفتند: مصلوب شود. چون پيلاطس ديد كه ثمرى ندارد بلكه آشوب زياده مى گردد، آب طلبيده پيش مردم دست خود راى شسته گفت: من برى هستم از خون اين شخص عادل! شما ببينيد! تمام قوم در جواب گفتند: خون او بر ما و فرزندان ما باد. آن گاه برابا راى براى ايشان آزاد كرد و عيسى راى تازيانه زده سپرد تا او راى مصلوب كنند ...» در ديگر اناجيل هم همين بازپرسى و محاكمه و خوددارى پيلاطس از قتل عيسى با اندك تفاوتى در تعبيرات و ترتيب آمده است. در انجيل لوقا: 23، اضافه شده: «چون پيلاطس والى يهوديه، مطلع شد كه از ولايت هيروديس «والى جليله» است او راى نزد وى فرستاد، چون كه هيروديس در آن ايام در اورشليم بود. اما هيروديس چون عيسى راى ديد بغايت شاد گرديد، زيرا كه مدت مديدى بود مى خواست او راى ببيند ... و رؤساى كهنه و كاتبان حاضر شده به شدت تمام بر وى شكايت مى نمودند. پس هيروديس با لشكريان خود ...
و نزد پيلاطس او راى باز فرستاد. و در همانروز پيلاطس و هيروديس با يكديگر مصالحه كردند زيرا قبل از آن در ميانشان عداوتى بود ...»
اين اتفاق نوشته ها و تصريحات اناجيل است كه در مدت بيست قرن در سراسر جهان مسيحيت با نفرين ها و تعزيه داريها و انتقام جويى مسجّل بود تا پس از تشكيل دولت اسرائيل با نقشه و نيروى سران سياسى مسيحى كه پاپ اعظم به اسرائيل دعوت شد و به نمايندگى از مسيحيان يهود راى از دخالت در صلب مسيح تبرئه كرد!! وه از اين قدرت استعمار و سياست دنياى مترقى كه همه چيز راى مسخ و دگرگون مى كند، انسانها را، تاريخ را، حق را، آئين راى وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 155
«
(1/2078)



إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ» نفى قتل مسيح و خبر از ميراندن عيسى با اجل طبيعى و يا رفع او با همه جسم و جان و قوا باشد. ظاهر- وَ رافِعُكَ إِلَيَّ- كه خطاب به همه شخصيت مسيح است همين را مى رساند و همچنين آيه ... وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ... وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ نساء/ 158 و 157 و نيز نظر همه مفسرين، با اختلاف در اينكه رفع مسيح در بيدارى بوده يا در خواب، مرده و سپس زنده و رفع شده و يا پس از اين مى ميرد؟
كه اين قول مخالف ترتيب- متوفيك و رافعك- است. گويا چون روح متجسد و كلمه خاص و اراده متمثل بود- بر طبق تعريف قرآن- جسم لطيفش منجذب روح سرشارش گشت، يا به تعبير ديگر به سرعت مرفوع و مبدل به نيروى معنوى گرديد و صعود كرد. شايد راز معراج جسمانى هم همين باشد. او كه رفع شد برنگشت و آنكه به معراج رفت برگشت و قدرت آن را داشت. هر چه بوده، وفات عيسى مانند ولادتش اسرار آميز و اختلاف انگيز گرديده است: يهوديان مدعى بودند كه مصلوب و مقتول و مدفون شد، تمام مسيحيان بر طبق نوشته متفق اناجيل معتقدند كه مصلوب شد و بالاى دار جان سپرد و دفن گرديد، سپس از قبر برخاست و به شاگردانش تعليم داد آن گاه صعود كرد «1». مسلمانان بر طبق ظاهر يا صريح آيه 157 سوره نساء عقيده مند شدند كه مسيح را نه كشتند و نه به صليبش آويختند و چگونگى پايان زندگى مسيح بر يهوديان و همچنين مسيحيان مشتبه شده است «وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ» و خداوند او را برگرفت و به سوى خود بالا برد.
__________________________________________________
(1/2079)



1- در اناجيل چگونگى و ساعت جانسپردن مسيح در بالاى صليب و دفن و برخاستن او از قبر به تفصيل ذكر شده! «و از ساعت ششم تا ساعت نهم تاريكى زمين را فرا گرفت و نزديك به ساعت نهم عيسى به آواز بلند صدا زده گفت: «ايلى ايلى لما سبقتنى» يعنى الهى الهى مرا چرا ترك كردى ... عيسى باز به آواز بلند صيحه زده روح را تسليم كرد ... اما چون وقت عصر رسيد شخصى دولتمند از اهل رامه يوسف نام كه او نيز از شاگردان عيسى بود آمد و نزد پيلاطس رفته جسد عيسى را خواست، آن گاه پيلاطس فرمان داد كه داده شود. پس يوسف جسد را برداشته آن را در كتان پاك پيچيده او را در قبرى نو كه براى خود از سنگ تراشيده بود گذارد و سنگى بزرگ بر سر آن غلطانيده برفت ... و بعد از سبت هنگام فجر روز اول هفته مريم مجدليه و مريم ديگر به جهت ديدن قبر آمدند كه ناگاه زلزله اى عظيم حادث شد ... متى باب 27 و 28».
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 156
«مفسران براى تطبيق و تأويل «وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ»، توجيهاتى كرده اند كه نه سند معتبر اسلامى دارد و نه سند اسرائيلى و مسيحى. بعضى گفته اند كه چون يهوديان براى دستگيرى مسيح وارد خانه شدند يكى از آنها داخل پستويى شد و عيسى از دريچه صعود كرد. بعضى گفته اند همه حواريون شبيه عيسى شدند و يهوديان گفتند ما را سحر كرده است، يا عيسى خود را بشناساند و يا همه را خواهيم كشت، عيسى از حواريون خواست كه يكى از آنها جان خود را در راه خدا بدهد و خود را به جاى مسيح بشناساند. يهوديان آن حوارى كه خود را عيسى نمايانده بود گرفتند و به صليب كشانيدند. ابو على جبّائى گفت:
(1/2080)



سران يهود مردى را گرفتند و در جاى بلندى به صليب آويختند و نگذاشتند كسى به او نزديك شود، تا به مردم بنمايانند كه عيسى را مصلوب كردند، چون عيسى همانگاه كه به خانه يورش بردند، صعود كرده بود. اين نيز گفته شده كه شخص دستگير و مصلوب شده همان شاگرد مسيح، يهودا بود كه خود را با پولى به اسرائيليان فروخت و جاى عيسى را به آنان نشان داد. جرج سايل از قدماى مسيحى نقل كرده است كه يهودا شبيه به عيسى بود و او را با عيسى اشتباه كردند.
(1/2081)



گويند كه يهودا از مردم جليليه و چهره و زبانش به عيسى شباهت داشت. خلاصه آنچه در انجيل برنا با فصل 115 تا 116 آمده اين است: «چون سپاهيان با يهودا به محل مسيح نزديك شدند، او داخل غرفه اى شد و يهودا پشت سر او خود را به غرفه رساند و در را گشود. مسيح از آنجا صعود كرد و خدا يهودا را در چهره و نطق شبيه عيسى كرد چنان كه بر شاگردان هم كه از خواب بيدار شده بودند مشتبه شد و او را معلم خطاب كردند، سپس سپاهيان او را گرفته و بستند و او هر چه مى گفت من عيسى نيستم، يهودايم! او را مى زدند و استهزاء مى كردند «1»». (از بازجويى كاهن و فرمانداران و سكوت عيسى و جواب او كه «شما مى گوئيد»، معلوم مى شود كه آنان عيسى را نمى شناختند، چون او را از نزديك نديده بودند) آنچه از محاكمه و گفتگوها تا به صليب آويختن كه در اناجيل معروف راجع به مسيح آمده در انجيل برنابا راجع به يهوداى شبيه شده آمده و چنين سخن رفته است: «... تا آنكه نيقوديمس و يوسف باريمانتانى جسد او را به گمان آنكه جسد عيسى است از والى گرفته دفن كردند و شاگردانى كه خداترس نبودند شبانه جسد را دزديده و پنهان كردند و شهرت دادند كه مسيح از قبر برخاسته است». در اناجيل معروف هم پايان زندگى يهودا واضح نيست. در انجيل متى 27، چنين آمده است: «در آن هنگام چون يهوداى تسليم كننده او ديد كه بر او فتوى دادند پشيمان شده سى پاره نقره را به رؤساى كهنه و مشايخ رد
__________________________________________________
1- گويا، عيسى كمتر در ميان اجتماع و شهر اورشليم مى رفت و هميشه در ميان شاگردان پنهان بود و در اطراف مى گشت و آن شب به شاگردان گفته بود كه نخوابند و همين كه در تاريكى مأمورين رسيدند و او را نيافتند يهودا را به جاى او گرفتند تا دست خالى برنگردند و شتابان به صليبش آويختند.
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(1/2082)



كرده گفت گناه كردم كه خون بيگناهى را تسليم نمودم. گفتند ما را چه، خود دانى. پس آن نقره را در هيكل انداخته روانه شد و رفته خود را خفه كرد» در اعمال رسولان 1: 18 چنين ذكر شده: «... پس او از اجرت ظلم خود زمينى خريده بر وى در افتاده از ميان پاره شد و تمامى امعايش ريخته گشت» در اناجيل ديگر خبرى از سرنوشت يهودا نيامده است.
(1/2083)



سيد احمد خان محقق هندى در تفسير خود اين را پذيرفته است كه عيسى مصلوب شده- چنان كه يهوديان بدان افتخار داشتند و مسيحيان آن را از اركان عقايد خود و براى نجات انسانها مى دانند- آن گاه شواهد و قرائنى مى آورد كه عيسى بالاى صليب جان نداد و شاگردان و پيروانش او را زنده پائين آوردند و در ميان حواريون بود تا به اجل خود از دنيا رفت. او براى اثبات زنده ماندن عيسى شكل و چگونگى صليب را ترسيم كرده تا معلوم كند كه شخص مصلوب مى تواند زنده بماند مگر آنكه از دست و پايش خونريزى كند و يا از گرسنگى و تشنگى جان سپارد. آن گاه شواهدى از نوشته هاى بعضى از مورخين مسيحى مى آورد و زمان كوتاه مصلوب شدن عيسى را كه در حدود ساعت دوازده روز جمعه و مصادف با عيد فصح بود ذكر مى كند و مى گويد: چون پايان روز فصح آغاز سبت يهوديان بود و بر طبق سنت آنان نبايد جنازه مقتول، مصلوب بماند و بايد دفن شود براى آنكه او زودتر بر صليب بميرد، يهوديان درخواست كردند كه پاهايش را بشكنند و چون ديدند كه جان سپرده پاهايش را نشكستند. و جز در انجيل يوحنا ذكرى از فرو بردن نيزه به پهلويش كه تا مردنش معلوم شود نيامده است، و اگر هم زخمى به پهلويش زده باشند معلوم نيست كه آن زخم كشنده بوده، بدينجهت بود كه چون يوسف از حاكم رومى خواست تا اجازه دفن دهد تعجب كرد كه مرده باشد و عيسويان قرن سوم هم مردن او را در اين چند ساعت معجزه مى پنداشتند و مراسم دفن او هم در كتابى نيامده است. آنچه نوشته اند بيش از اين نيست كه او را در قبرى گذاردند و سنگى به روى قبر غلتاندند.
(1/2084)



شايد يوسف چنين كرد تا دشمن نداند كه زنده است و شايد خود او در اشتباه بود به هر حال شبانگاه عيسى در قبر نبود. يهوديان صبح شنبه از فرماندار خواستند كه تا سه روز پاسدارانى بر قبر بگمارد. از همه اين قرائن معلوم مى شود كه عيسى بالاى صليب نمرده است. چنان كه دكتر «كلارك» در تفسير انجيل متى مثالهايى آورده از اينكه شخص مصلوب چند روز زنده بوده است و شبانگاه از قبر بيرون آورده شد و مخفيانه در ميان پيروانش مى زيست تا به اجل خود از دنيا رفت و در جاى نامعلومى دفن شد. مانند پنهانى دفن شدن حضرت موسى و على مرتضى. سپس محقق هندى به بحث و تفسير آياتى مى پردازد كه پايان زندگانى عيسى را مى نماياند: إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، با استفاده از لغت و نظر مفسرين سلف به معناى «انّى مميتك- من ميراننده ام ترا»- از آيه 117 مائده ... فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ... و آيه 31 و 33 مريم وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 158
وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا ...
(1/2085)



و السَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ظاهر است كه عيسى از مرگ طبيعى خود خبر مى دهد. و نفى قتل و صلب وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ كه در سوره نساء آمده و ادعاى يهود است كه گفتند ما عيسى را كشتيم، كه نه او را كشتند و نه چنان كه مى خواستند او را مصلوب كردند تا كشته شود. يعنى ما صلبوه بيان و تأكيد ما قتلوه است. وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، يعنى در كشته شدن عيسى دچار اشتباه شدند و گمان كردند كه بالاى صليب كشته شده است، نه آنكه شخصى مشتبه به عيسى گرديده و كشته شده باشد. خبر از رفع او كه در اين سوره «وَ رافِعُكَ إِلَيَّ» و در سوره نساء «بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ» آمده به معناى رفع مقام معنوى و روحى او است، نه رفع جسم او پيش از دستگيرى و يا پس از مصلوب و دفن شدن كه مسيحيان مى گويند.
اين بود خلاصه اى از نظر محقّق هندى ما، كه بيسابقه و مخالف است با عقايد يهود و نصارا و با ظواهر بعضى از آيات قرآن. ظاهر ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ، هم نفى قتل و هم نفى صلب واقعيست و اين شايد در مقابل ادعا و نظر يهود باشد كه مى خواستند با كشتنش رسالت و دعوتش را بكشند چنان كه در زبان عرف جاريست و مى گويند:
حسين (ع) را نكشتند و او زنده و جاويدان است و همچنين درباره همه شهيدان قرآن مى گويد: وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.
(1/2086)



مفهوم توفى و وفات مرادف با موت نيست، موت به معناى سلب حيات است، توفى، در برگرفتن كامل و ايجابى است. در آيه اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها هنگام و زمان مرگ مقدمه توفّى نفوس ذكر شده است، و شايد الانفس به جاى «كلّ نفس» اشاره به همه قواى نفسى و حياتى شخص باشد. و نيز در رد آنها كه گويند: أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ؟ آيا مى شود كه چون ما مرديم و در زمين ناپديد شديم در حال آفريدگى جديد باشيم؟ مى گويد: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ- سجده/ 11 كه توفى در مقابل نابودى آمده است:- ملك موت موكل به شما شما را برمى گيرد ... با نظر به همين مفهوم است كه بيشتر مفسرين، متوفيك را به معناى «مميتك» نگرفته اند. و چون ضميرهاى رافعك و رَفَعَهُ اللَّهُ، راجع به شخص عيساى توفى يافته و مقتول و مصلوب پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 159
شده است، ظاهر در رفع همه وجود اوست نه همين رفع مقام يا روح او پس از مردن جسمش، و همچنين رفع او به آسمان و سپس نزول و مردنش مطابق با ترتيب كلام بليغ: إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ، نيست. مفهوم ظاهر اين تعبيرات همين است كه با همه وجودش، خداوند او را برگرفت و بالا برد. خلاف اين ظاهر جز با دليل عقلى يا تعبدى نشايد، آنهم درباره وفات و ولادت مسيح با آن اختلافات و تناقضات.
نظر وسيع علمى هم منافى توفى و رفع او نيست. او كلمه اى بود تجسد يافته كه با مميزات خاص روحى و انسانى مانند ديگر كلمات و پديده ها كه همگى، با تفاوت در كيفيت و كميت، نيرو و قدرتى فشرده و تجسم يافته اند و به سرعت و يا به كندى تشعشع و تبدّل مى يابند.
(1/2087)



با نظر عرفانى، طائر قدسى و مرغ باغ ملكوت بود كه براى نجات انسانها چند روزى در خاكدان زمين جاى گرفت و بانگ رسالت و سرود الهى سرداد و با نداء و صفير: يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، پر و بال گشود و به موطن اولى بازگشت:
آيا در مدار افلاك پرتو افكند يا در آسمان چهارم جاى گرفت يا اين نشانها نشانى از بى نشانى و بى مكانى است. و اين نامها: عيسى، مسيح، روح القدس، ابن، اب، هر يك نامى از بى نامى است؟ آن بى نام و نشان در پرتو شعاع قدرت مطلق نگران سير و مسير انسان است. گر چه چشمهاى ظلمت زده و به دنيا خيره شده او را نمى بيند «1». روحش را غبار دنياى كفر مكدّر نكرد و پر و بالش آلوده و بسته نشد:
وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. با همان توفّى و رفع، از آلودگى به كفر كيشان مطهّر و پاكيزه شد. اگر بيش از اين مى ماند يا مى خواست بماند تا شايد با مسالمت و سازگارى با كافران، آئينش را گسترش دهد، خود و رسالتش با اوهام و تعصبات و دين مسخ شده آن كافران آلوده مى گرديد. مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، به تقدير مقدّر نامشخص است: و ترا پاك كننده ام از آلودگى با مردم كافر و اجتماع ناپاك و سازگارى با آنان. با اين بشارتها و خطابهايى كه مسيح را به آينده خودش مستبشر
__________________________________________________
1-
تسترت عن دهرى بظل جناحه فعينى يرى دهرى و ليس يرانى

و ان تسئل الايّام ما اسمي مادرت و اين مكانى مادرين مكانى
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مى كرد، او از آينده پيروانش و حاملان تعاليم و رسالتش نگران بود. آنان افرادى معدود بودند در ميان دشمنانى بسيار و لجوج و نيرومند:
... وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. خبر از آينده پيروان راستين و بشارت به او مى باشد.
(1/2088)



اسم فاعل «جاعل» به جاى فعل «اجعل»، مانند متوفى و رافع و مطهر، صفت و سنت ثابت خدا را مى رساند: قرار و سنت پايدار است كه پيروان راستين مسيح بر كافران به او برترى يابند. مذهب مسيح زنده كردن آئين و اصول انسانى و فطرى پيمبران و برترى انديشه و فضائل انسانى بر غرائز حيوانى بود و دعوتش، گشودن دريچه هاى تعالى و تنفس و برداشتن مرزهاى قومى و جغرافيايى. پيروان اين مذهب و دعوت گسترش مى يابند و حد و مرزى ندارند و هر جا انسانى مترقى و فضيلت جو باشد جاى آنان است و بر يهود و ديگر كافران به او كه در انديشه ها و اوهام دربست و غرائز پست و تعصبات قومى خود، سر فرو مى آورند و منجمد مى شوند، برترى دارند و همين برترى روحى و اخلاقى است كه در زندگى اجتماعى امنيت مى آورد و برتر مى دارد.
آنان كه گرفتار تناقضات درونى و اجتماعى هستند و مرزهاى امن مى جويند و نمى يابند، يهوديان كافر به مسيح و به دعوت او مى باشند.
«اتبعوك» در مقابل «كفروا» و به جاى «آمنوا» پيروى از دعوت و رسالت و روش او را مى رساند. پيروان نخستين مسيح و حواريون پيشرو همان كسان بودند كه خدا و مسيح را شاهد ايمان و اسلام خود گرفتند: آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ اسلام به مفهوم اصلى و حقيقى تسليم به اراده تجلى يافته خدا در اصول آفرينش جهان و انسان و اجتماع است كه ثابت و متحرك و متكامل مى باشد و آيين همه پيمبران به حق بوده است، همان اسلامى كه از هر گونه جمود و توقف و ارتجاع مى گذراند و تفوق مى يابد و مى نماياند كه هر چه جمود و بستگى در فكر و كمال آورد ضد اسلام است. پس آنان كه به حق پيرو مسيح باشند پيرو اسلامند و پيروان اسلام پيوسته فوق كافران پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 161
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پوشيده در پوست خود هستند. همين گونه پيروى از مسيح بود كه آئين او را گسترش داد و از پوستها و بند فكرهاى منجمد بيرون آورد و رهاند و اجتماع و قدرت برترى آورد. چنان كه آئين حقيقى اسلام بوسيله مردان مسلم و مجاهد، آن چنان پيش رفت و تفوق يافت و مى يابد و تا روز قيامت ادامه دارد: إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ:
با طلوع روز قيامت است كه ظلمت ها و اظلال از ميان مى رود و نهاد و ملكات و محصول مكتسبات قيام مى كند و به فعليت كامل مى رسد. در آن مرجع نهايى، اختلافات و بدعتهايى كه در آئين پيمبران رخنه كرده يكسره كنار مى رود و به جاى شهوات و غرائز و غرضها و تمايلات و تعصبات، خدا حكومت مى كند و حق رخ مى نمايد.
ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ- ضمائر خطاب، پس از خبر دادنهاى از غايب، مرحله نهايى جمع و حضور همه را مى نماياند. كنتم خبر از نهادهايى مى دهد كه منشأ اختلافات مى شوند. تختلفون به صورت فعل، اختلاف در پى اختلاف و استمرار را- كه از نهادهاى درونى نه از اصل آئين بر مى آيد- مى رساند. اختلافات و آن گاه فرقه بازيها و شعبه ها و تضادها و جنگها و پديد آمدن متبوعها و رهبريهاى فريبكار و تابعهاى چشم بسته ... چنان تحير انگيز و گمراه- كننده از اصل رسالت مى شوند كه تنها خدا بايد حكومت كند و حدود حق را بنماياند.
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ.
تفصيل حكم خدا: «فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ»، پس از بازگشت به او و در مسير نهايى آنان است و راجع به دو گروه متقابل: آنان كه به رسالت مسيح كافر شدند و آنان كه ايمان آوردند و پايدار ماندند. در بين اين دو تابعين مستضعف و پيروان چشم و گوش بسته اند. با اين بيان، تفصيل: فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ... وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ...
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شامل همه كسانى مى شود كه در زمان مسيح و پس از او به او كافر شدند و يا ايمان آوردند. ظرف «فِي الدُّنْيا» و عطف «وَ الْآخِرَةِ» بايد از جهت سرايت حكم خدا «فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ» پس از قيامت و رجوع نهايى، به دنياى كافران باشد كه پيوسته به روز قيامت و رجوع پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 162
الى اللَّه است و از نظر و علم خدا فاصله اى در ميان نيست. سپس رجوع همه شما به سوى من است و قضاوت مى كنم درباره آنچه كه پيوسته درباره آنها با هم اختلاف داشتيد، اما آنان كه كافر شدند دچار عذابشان مى كنم، عذابى شديد در دنيا و از دنيا و در آخرت، و هيچ يار و مدافعى نه در دنيا دارند و نه در آخرت. شايد «ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ...» به قرينه «فِي الدُّنْيا» فرمان يا هدايتى باشد براى پيروان تفوق يافته مسيح و پيشگويى از اختلافات ناشى از نهادها و اشتباهات بازگويان و ناقلان راجع به شخصيت مسيح و ولادت و وفات و تعاليم او، كه بايد به خدا رجوع كنند و او تبيين و حكم خواهد كرد: فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. چنان كه در همين آيات و آيات ديگر تبيين و حكم قاطع كرده است.
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فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ... تفصيل پس از تبيين و حكم خدا مى باشد: خداوند به عيسى وعده داد كه او را برگيرد و بالا برد و پاكش دارد و پيروانش را بر كافران برترى دهد، و پيشگويى كرد كه در ميان پيروان مسيح درباره او اختلافاتى رخ مى نمايد كه مرجع آن خداست و پس از حكم خدا، آنها كه بدان حكم كافر شوند در دنيا و آخرت دچار عذاب شديدى مى شوند و ديگر هيچ ياورى ندارند. چنان كه پس از تبيين و حكم آيات قرآن درباره مسيح، مسيحيت متفوق و به هم پيوسته دچار تفرق و تضادهاى درونى شد و از بيرون ضربه بر آن وارد آمد. ضربه هايى كه از مسلمانان بر آنان وارد آمد تا طغيانهاى درونى و محاكم تفتيش قرون وسطايى و شكنجه هاى روحى و جسمى و جبهه بنديها و تفكيكها و بركنارى از زندگى و قدرت مطلق سياسى- مذهبى و مسخره رميدگان، آلت و عامل استعمارگران، متحد با يهوديان قاتل مسيح ... تا امروز دنيا و تا عذاب آخرت.
وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
آنان كه به مسيح مورد اختلاف و رسالت او، يا به حكم خدا پس از اختلاف، پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 163
ايمان آوردند- ايمانى كه منشأ عمل شود و عملى كه در شرايط زمان و ظروف اجتماع، شايسته و در راه كمال و حق باشد، نه رسوم تقليدى و انحصارى مذهبى مانند بخورات و روغن مالى و تعميد و گناه بخشى- خداوند پاداششان را در حد ايمان، ايمان و عمل، كامل و تمام، ايفا مى كند: فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ.
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وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. خبر متضمنشرط است. ايفاى كامل عمل و بهره آورى و بهره گيرى آن، آن گاه است كه ظلمت ظلم آن را تيره و تار نكند و بذر يا ميوه آن را نخشكاند. چون ظالم را خدا دوست نمى دارد و از تابش رحمت و حياتش به دور مى دارد. ذلك، اشاره به مجموع داستان عيسى و متضمن معناى الّذى و يا به تقدير آنست و اشاره به ثبات و حقانيت آن دارد: اين است آنچه تلاوت مى كنم ...
يا آنچه تلاوت مى كنم بر تو از آيات- نشانه هاى حق و يا پيمبرى- و يا داورى حكيمانه است، آگاهى با بيان و حدود محكم خلل ناپذير. من الآيات وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
مثل، تشبيه و يا داستانيست كه حقيقتى را بنماياند. مفهوم مخالف ظرف عِنْدَ اللَّهِ آنست كه در اذهان و تخيلات مردم يا مسيحيان، آفرينش عيسى به گونه اى درآمده كه مغاير با حقيقت و ما عند اللَّه است. اين تمثيل و تشبيه «كَمَثَلِ آدَمَ ...» به گونه احتجاج آمده و نتيجه آنست كه آفرينش و ولادت و رفع عيسى، در حقيقت بر طبق سنن آفرينش است، پديده اى ما وراء طبيعى نيست تا داراى مقام خدايى يا فرزند خدا باشد.
احتجاج، بيان حجّت (دليل اقناعى) است كه ماده آن مسلّمات عرف عام يا خاصّ يا مسلّم طرف باشد. (برهان دليلى است كه تنها به حقيقت رساند). مدعاى مسيحيان اين بود و هست كه عيسى «ابن اللَّه» اقنوم سوم، و محل حلول خدا است، احتجاج اين آيه بدين صورت است كه: پديده و داستان آفرينش عيسى چون داستان آفرينش آدم است. آدم نخستين گزيده از سلسله بشر بود. عيسى گزيده اى از آل عمران: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ .... براى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 164
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شما اهل كتاب مسلّم است كه آدم بر طبق نصوص و يا ظواهر تورات و انجيل، نخستين انسان و أبو البشر است و بى واسطه پدر و مادر پديد آمده و شما مسيحيان مى گوئيد كه عيسى بى پدر ولادت يافته است. با اين اصول مسلّم، چرا عيسى را پديده اى ما وراء طبيعى مى دانيد و آدم را پديده اى طبيعى؟! اين احتجاج از تمثيل و مفهوم مخالف عِنْدَ اللَّهِ كه (عندكم) است بر مى آيد.
خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ...، بيان عِنْدَ اللَّهِ است. ضمير خلقه راجع به آدم است كه مرجع نزديك، يا راجع به عيسى كه مورد مثل است: آدم يا عيسى و آفرينش آنان در پيشگاه قدرت خدا چنين است كه از خاك آفريده شده، مانند ديگر آدمها:
وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ... مؤمنون/ 12 تا 15، الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ سجده/ 7، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ... انعام/ 2، خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ. رحمان/ 14 وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ... إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ حجر/ 26 و 28، إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ صافات/ 11، ... إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ ص/ 71.
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تراب، كه در اين آيه آمده گويا نظر به ماده اصلى طبيعت و مرتبه پستتر از طين، سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ، طِينٍ لازِبٍ، صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ است. سپس در اين ماده اصلى «تراب» تحولات و فعل و انفعالها پديد آورده تا امر «كن» بر آن وارد شده و به صورت انسانيش تكامل داده است: ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. فيكون به جاى «فكان» استمرار تكوين را مى نماياند. در آفرينش آدم، مانند ديگر پديده هاى جهان طبيعت، دو بعد وجود دارد: بعد مادى كه از خاك و ديگر مواد طبيعت است و بعد امرى كه از قدرت فاعلى است و همى صورت و كمال مى بخشد و پيش مى برد. هر پديده مادّى اين دو بعد را داراست: وَ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. بقره/ 117 ... خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ... انعام/ 73، آدم و عيسى و همه گزيدگان، مانند ديگر پديده هاى جهان، از اين دو بعد برآمده اند و تكامل يافته اند: خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. آيات قرآن، پى در پى آفاق و ابعاد آفرينش را مى نماياند تا ذهنهاى بسته شده و واپس رفته باز شوند و هر پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 165
چيزى را به جاى خود بشناسند و جز كمال مطلق و مبدأ امر و خلق را نپرستند و از گزيدگان پيروى كنند، نه چون مسيحيان عيسى را به مقام خدايى رسانند و نه چون يهوديان او را مفسد و سزاوار صليب. آن مسيحى كه از وحشت دستگيرى فرار كرد و يا به نوشته اناجيل دستگير شد و آن همه مورد اهانت و ضرب و شتم سخريّه قرار گرفت و دم فرو بست و با زبان هم از خود دفاع نكرد و در رديف دزدان و راهزنان به صليب آويخته شد، چندى نپائيد كه به گونه الوهيت درآمد.
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پس از سالها كه مسيحيت متوجه اين تضاد الوهيت و اهانت شد، ناتوانى و شكنجه هاى عيسى و مصلوب شدنش را توجيه كرد كه براى جبران گناهان بشر بود و تاريخ اين گناه بخشى را تا بخشش گناه آدم به عقب بردند! چرا؟ چون مسيحيان هم مانند روميان و يونانيان و اسرائيليان و ايرانيان، از توده هاى مستضعف و بهره ده و جمود يافته بت پرست يا آتش پرست و شخص پرست بودند كه همه اينها قهرمانان و سلاطين را فرزند خدا و فوق بشر مى پنداشتند.
اسرائيليان، پيمبران را خدا زاده و خود را «شعب اللَّه» و خويشاوند «يهوّه»، ايرانيان، سلاطين را: «دارنده فرّه ايزدى، مهر يزدانى، زاده هاى اهورامزدا»، تا يونان و روم تا هند و چين تا همه دنيا ... پس مسيحيان كه گروه نوخاسته اى از همين مردم بودند نبايد عقب بمانند و خداى محسوس و ملموس نداشته باشند: مانند رعيت هاى ده نشين و چشم و گوش بسته كه ارباب و كدخداى ده خود را ارباب جهان و كدخداى بزرگ دنيا مى پندارند و فرمان او را فرمان خدا. پس از مردن پيمبر و يا ولىّ و يا قدرتمند، اين عظمت الوهيت بيشتر اوج مى گيرد. چون جسم و لوازم آن و ضعف ها از چشم ها پنهان مى شود، متوليانى دست به كار مى شوند و براى تثبيت ولايت خود و بهره كشى از عواطف مردم، مقام الوهيت او را بالاتر مى برند و براى هر قبرى صدها كرامت و خواب مى سازند كه صاحب قبر در خواب هم نديده بود تا هم عوام را در اوهام غرق كنند و ته مانده كار بيچارگان و ته كيسه درماندگان و پير زنان را بربايند و هم عقده ها را بگشايند كه مبادا متراكم شود، و عقلهاى فطرى و استعدادهاى انسانى را ببندند كه مبادا باز شود. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 166
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خدا سازيها و شركها با گونه هاى گوناگون را همين متوليان و نگهبانان و افسونگران مى آرايند و پرداخت مى كنند تا حواس و اوهام مردم را بر عقل و انديشه چيره دارند و استعدادهاى محرّك به كمال را بند آرند. در مقابل آن توحيد در شناخت و عبادت و در جهت حركت قواى روحى و اجتماعى است كه ديده ها را باز و استعدادها را برمى انگيزد و امتيازات را برمى دارد و درهاى بركات را به روى همه مى گشايد: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ. اعراف/ 96 «1» و همين بود منظور از حكمت بعثت پيامبران:
ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكّروهم منسىّ نعمته و يحتجّوا عليهم بالتّبليغ، و تثيروا لهم دفائن العقول، و يروهم آيات المقدرة ...
نهج البلاغه، خطبه 1». «2» و همين پيوسته حق است و از جانب خداى مربى- نه اوهام مردم و خدا سازان-.
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. الحق، مبتدا و بيان جنس و من ربك، به تقدير فعل، خبر است: حق مطلق همين است كه از سوى پروردگارت بيان شده است و آشكار گرديده. يا الحق، اشاره است بدانچه بيان شده است و خبر مبتداى مقدر است، و من ربك بيان منشأ آن: در مقابل آنچه ناشى از انديشه و اوهام است كه بايد از آنها حريم گرفت تا در حق نفوذ نكند و ترديد و شك نياورد،
__________________________________________________
1- [سنّت الهى هميشه بر اين رويّه ادامه داشته است كه ] هر گاه مردم آباديها و مجتمعها ايمان آورده اند و پروا پيشه ساخته اند، بيگمان ما هم درهاى بركتهايى راى از هر سو، آسمان و زمين، برايشان باز كرده ايم، ليكن تكذيب كرده اند و ما هم به دنبال تكذيبشان در برابر دستاوردهايى كه كسب مى كردند، آنان راى فرو گرفتيم.
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2- تا پيمبران اجرا و انجام ميثاق فطرت (پيمان سرشت) را [كه پروردگار در روز الست از افراد بشر گرفته است ] از آنان بخواهند. و نعمتها و امكانات [پيمودن راه تكامل به سوى پروردگار] را كه در اختيارشان گذاشت و فراموش شده است به يادشان اندازند، و با ابلاغ رسالت، حجّت راى تمام كنند و جاى هيچ بهانه اى [براى فرار از مسئوليت ] باقى نگذارند، و گنجينه هاى نهفته در درون راى كه خردها و انديشه ها باشند [و مورد استفاده قرار نمى دهند] زير و رو كرده به جنبش درآورند، و نشانه هاى قدرت [پروردگار] را بدانان نشان دهند و بنمايانند ...
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 167
فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. با اين بيان فلا تكن نهى ارشادى و به معناى خبر است: با آن حق تبيين شده ديگر مجالى براى راه يافتن شك نيست.
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ.
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فَمَنْ حَاجَّكَ، تفرع به «الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ...» است و ضمير فيه راجع به حق يا داستان بيان شده عيسى: «إِنَّ مَثَلَ عِيسى » است، مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ، شرط مؤكد براى «فَقُلْ تَعالَوْا»، و العلم، اشاره به همان علم به حق و يقين است: بعد از آنكه حق از سوى پروردگارت بيان شده و علم يقين به تو رسيده و آن را دريافته اى، پس هر كه با تو محاجّه و لجاج كند و نخواهد به بيان و برهان اين آيات تسليم شود، بگو از محاجّه ها و لجاجها برتر آئيم و پسران و زنان و خودمان را بخوانيم و در معرض ابتهال «دعا و نفرين» آئيم: فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ ... ثُمَّ نَبْتَهِلْ ... ندع، به جاى «ندع ابناءنا و تدعوا ابنائكم ...» و پس از امر «تعالوا» اشعار بدين دارد كه خصومت را پشت سرگذاريم و برتر آييم و در ساحت ابتهال با هم و هماهنگ شويم. چون مسأله توحيد و شرك، نخستين اصل رسالت نفى و اثباتى «لا اله الا اللَّه» و انقلابى پيمبران و سرنوشت انسان است، آنهم شرك و توحيد به هم آميخته و جوش خورده مسيحيت كه قرنها بدان دميده شده است، نه شرك صريح و نه توحيد صريح كه بايد باز و منفك شود و اگر با نيروى برهان باز نشود چاره اى جز تعالى و ابتهال نيست. نه تنها و تن به تن، بلكه همه عزيزان و خانواده را بايد با هم خواند كه به ميدان آيند. چون عقيده به الوهيت مسيح منشئى جز تقليد و تأثير عوامل محيط و اوهام ندارد و هماهنگ با آفرينش و حق و فطرت اصلى و عقل سليم نيست، اين دعوت را نبايد بپذيرند و همين نپذيرفتن تزلزل روحى آنان را مى نماياند و حربه شكست آوريست بر عقايد شرك- آميزشان و حجتى براى پيروانشان. و اگر پذيرفتند و به ابتهال روى آوردند، بايد خداوند اجابت كند و اعجاز نمايد و ضربه لعن و رسوايى را بر لجوج دروغپرداز وارد كند: فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ. چون مورد دعا مقدّسترين حقّ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 168
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است و دعوت كننده با علم يقينى و اخلاص و انقطاع كامل به خدا رو مى آورد.
فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ، به جاى «ندعو أن يلعنه اللَّه» دلالت بدين دارد كه لعنت واقعيتى است دافع و قابل جعل و رفع، در مقابل رحمت كه حقيقتى جاذب است، كه دعاء و التجاء به حق، رحمت را جذب و جعل مى كند. چنان كه طفل گرسنه، با ناله و التجاء شير مكمون: ساكن را به حركت مى آورد و جارى مى كند و در كام خود قرار مى دهد.
ابتهال در مقابل خصم لجوج و براى احقاق اينگونه حق حياتى، نيروى مكمون دافعه را برمى انگيزد و به سوى كاذب و مكذب مى كشاند و بر او تثبيت مى كند: فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ- نه الكافرين- چون امكان دارد كه كسى به كفرش معتقد و در كفر راستگو باشد. اما مدعيان الوهيت مسيح و تثليث يا خود متحيّرند و يا در عمق و جدان عقلى و فطرى بى عقيده به آن هستند و به هر صورت در ادعاى خود هم به خود دروغ مى گويند و هم به ديگران. آنهم دروغى فريبنده و آراسته و اشتباه انگيز درباره مسيح كه ولادت و وفات و رفتار و اعمال و كراماتش همه شبهه انگيز بوده است، چون پدر نداشته پس پسر خدا بوده، و چون نمرده، پس به سوى پدر رفته، تا مددكار خدا در اداره عالم باشد. در ميان پدر و پسر، روح القدس كه مثلّث نقش آفرينش و اداره جهان و انسان را دارد- يك، مساوى سه، سه مساوى يك- مثلثى با اضلاع متساوى، زواياى آن مساوى با قائمه كه قيام عالم بدانست.
شبيه آن در اذهان بودائيان و برهمنان كه همه در هم تأثير و تأثر داشته اند و همچنين غلات شيعه: خدا پيمبر امام، كه پايه ها و نگهبانان عرش خدايند. پس از آن نگران شدند كه عرش بر سه پايه نپايد، پايه ديگرى به آن زدند: پيشواى اسماعيليه، قطب و مرشد صوفيه، شيخ شيخيه، كه شد ركن رابع در اركان اربعه، و نگرانى از ميان رفت.
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پيمبران الهى رسالت يافتند تا خلق را از شرك مطلق و بسته باز دارند و به توحيد خالص و كمال بخش بگروانند. سپس اينگونه تركيبى از توحيد و شرك تحير انگيز ساخته شد و به خلق خدا تزريق گرديد كه هم توحيد است و هم شرك پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 169

و نه توحيد است و نه شرك مطلق! پس از درهم شكسته شدن شرك مطلق و نجات بشر از آن، بايد اين شرك تحير آور و دور تثليثى گمراه گر از جلوى ديده ها برداشته شود. تبيين قرآن در اين آيات و ديگر آيات براى همين است: عيسى را از خاكى آفريده كه تحت تأثير فعل و انفعالهاى شيميايى و عوامل فيزيكى بود و امر «كن» مانند همه كائنات و محكوم به مرگ: خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ...، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً، وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما، يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ. وَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ...، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَ قالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ ... لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ، وَ إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ... ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ: أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ مائده/ 17، 72، 73، 116، 117.
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قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا ... مريم/ 32، 33، 36 تا 38. اگر عيسى با آن خصائص، اينگونه شناخته شود و اضلاع به هم پيوسته تثليث از برابر ديده ها برداشته شود ديگر محلى براى خدايى و تثليث و الوهيت «متافيزيكى» كسى نمى ماند. يا بايد مسيحيت و نمايندگان آن كه در برابر نعوت توحيدى اسلام واقع شدند به حكميت منطقى و بيان روشنگر اسلام تسليم شوند و يا به حكميت خدا و ابتهال روى آورند و محكوم به لعن گردند. لعنى كه بر كاذبين وارد شود و قرار گيرد و ملعون را از قلوب و مسير تاريخ براند و از تكامل وامانده كند. و اگر تسليم به بيان حق و ابتهال نشوند، بايد تسليم به جزيه گردند كه اعتراف به شكست اعتقادى و روحى است و اگر از جزيه هم سر باز زدند حكميت به شمشير و جنگ داده مى شود. در هر چهار جبهه تبيين، ابتهال، جزيه و جنگ، فتح نهايى با توحيد اسلام بوده و عالم مسيحيت را از گرداب آميختگى ملكوت با ناسوت بيرون آورد، تا در پايان قرون وسطى دريچه هاى علم گشوده شد و ميخهاى صليب غفران سست گرديد و عيسى از پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 170
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اقانيم مثلّث فرود آمد و اشباح شرك از ميان رفت، گرچه علم و صنعت خود به گونه بتى درآمد، اگر اين بت در پرتو وحى رهبرى شود رهبريست به سوى نور توحيد، چنان كه قرآن براى هميشه رهبرى مى كند: آيات برهانى كه انديشه ها را روشن و علم را رهبرى كند و يا مباهله اى كه و جدان را برانگيزد و موجى برآورد و انظار را به قدرت ايمان داعى جلب كند: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ ... به دليل كليت و شرط فان حاجوك و جمع آمدن ابنائنا و نسائنا و انفسنا، و آنچه راجع به زمان و شأن نزول اين آيه در آغاز اين سوره گفته شد، اين آيه امريست كلى و متضمن شرط و در سالهاى پيش از وقوع مباهله، به رهبر توحيد و شايد به پيروان و متأسيان به اسوه حسنه او و لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ... با همين شرائط: كه داعى با علم يقين روى آرد و مخالف كه نماينده عقيده ايست لجاج نمايد و مورد ابتهال اصل اصيل اعتقادى باشد. پس گفته بعضى از مفسرين كه شأن نزول اين آيه، مباهله با وفد نجران بوده، مسامحه در تعبير است و بايد مقصود آنان همان تحقق و وقوع اين فرمان در اين مورد باشد. چون شأن نزول آنست كه پس از وقوع و حدوث حادثه يا سؤال از حكمى، آيه يا آياتى مطابق آن نازل مى شد و آن را تبيين مى كرد. انطباق به مورد، پس از نزول آيه است. و آيه مباهله از جهت كليت و شرط و زمان و تعبير جمع- أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ- با
پيش آمد وفد نجران «1» و مباهله با آنان تطبيق نمى كند، چون به اتفاق مفسرين و محدّثين شيعه و اكثر سنّت، رسول اكرم (ص)
__________________________________________________
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1- نجران، به گفته ياقوت: شهرى از يمن در سمت مكه است كه داستان اصحاب اخدود راجع به مسيحيان ساكن آنجا بوده و كعبه نجران به همانجا منسوب است. ابن حوقل گفته: نجران و جرش مانند همند از جهت وسعت و داشتن نخلستان و بسيارى از قبايل يمن ساكن اين دو شهر بودند و شهر صعدة از آنها بزرگتر است. المرآة: نجران كوهستانى و در شمال صعدة واقع شده تا صنعاء ده منزل مسافت دارد. نقل از دائرة المعارف فريد وجدى.
وفد نجران يكى از وفود «نمايندگان» بوده كه پس از فتح مكه به مدينه اعزام شدند. پس از صلح حديبيه (ذيقعده سال ششم هجرت) كه در متن جزيره و دو مركز شرك و توحيد، مكه و مدينه، آرامشى پيش آمد و براى مدتى شمشيرها به غلاف رفت و محيط
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 171
در اين مباهله حضرت على و فاطمه و حسنين عليهم السلام را با خود آورد و وفد نجران، زن و فرزندى همراه خود نداشتند. همين تعبير شأن نزول به جاى انطباق به مورد و مصداق، منشأ اشتباه و تناقض گويى مفسّر المنار شده كه اوّل مى گويد:
«به اتفاق روايات، آن حضرت در مباهله با وفد نجران اين گزيدگان را همراه آورد»، آن گاه مى گويد: اين از دسائس و ساخت شيعه است براى اثبات نظر
__________________________________________________
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براى اعلام و ابلاغ رسالت بيشتر آماده شد، رسول خدا (ص) نامه ها و نمايندگانى به سران اطراف جزيره و سلاطين خارج فرستاد كه مبيّن اصول رسالتش بودند. در همه نامه ها دعوت به اصل توحيد و تسليم به حق و عدل و صلح بود و اشاره به جنگ يا جزيه نداشت و آشكارا مى رساند كه رسالتش زمينه براى قدرت و سلطنت و يا تسلّط قومى نيست. پادشاهان و سران غرب جزيره كه تحت نفوذ مسيحيت نوخاسته و رهبران آن بودند، بعضى دعوت اسلام را تأييد كردند، مانند نجاشى پادشاه حبشه و مقوقس پادشاه مصر، و بعضى اظهار ترديد كردند تا بيشتر تحقيق كنند، مانند قيصر روم و جبلّه پادشاه شامات، و بعضى از سران كه از مراكز مسيحيت دور بودند، مانند يمن و حضرموت و بحرين و ايله، اسلام آوردند و مجموعا نامه هاى رسول خدا را پس از انديشه دريافتند و نمايندگان را محترم داشتند و جواب ها و هدايايى با آنها فرستادند، جز شاه ايران كه نامه آن حضرت را پاره و به نماينده اسلام اهانت كرد و به باذان عامل خود در يمن دستور جلب آن حضرت را داد! كه داستانى عبرت انگيز دارد.
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پس از جنگها و ضربه هايى كه مجاهدين اسلام به مراكز و جبهه هاى شرك زدند و پس از صلح حديبيه و سپس آن نامه ها و نمايندگان، عرب مشرك اطراف جزيره در انتظار واكنش پادشاهان و قدرتمندان شرق و غرب بود، واكنش ندايى كه در هر سو پيچيد و از حدود جزيره گذشت و نيز پايان صلح حديبيه يا نقض آن، و سران جهان چشم به جزيره داشتند تا بنگرند كه اعراب به جنگ ادامه مى دهند و شعله اين دعوت را خود خاموش مى كنند و يا تسليم مى گردند؟ چون مكه در سال هشتم هجرت فتح شد و قريش تسليم شدند و پس از شكست قبائل هوازن و يمامه و پاك شدن مركز توحيد و پيرامون آن از شرك، و خود اعراب از اطراف جزيره به مدينه روى آوردند و عرض اسلام كردند، يا تسليم صلح و قرارداد شدند، وفد سران مسيحى نجران كه نجران موقعيت خاصى در جهان مسيحيت داشت و يكى از با شكوه ترين و پرصداترين وفود بود كه جمعشان به شصت تن از سرشناسان و سران مى رسيد، به رهبرى اسقف اعظم و پيشوايشان (ابو حارثة بن علقمه) و سرپرستى انديشمندانشان (العاقب و عبد المسيح و السيد و الايهم و قيس و كرزين علقمه) اين اسقف اعظم با شخصيت ممتازى كه داشت چون وسيله خوبى براى گسترش مسيحيت و نفوذ امپراتورى روم در عربستان و جنوب خاورميانه بود، مورد حمايت خاص پادشاه روم قرار داشت و اموال و كنيسه هايى در
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خودشان. چون ضمائر جمع با اين افراد تطبيق نمى كند». اگر اين روايت مورد اتفاق كه در كتابهاى مستند و معتبر سنت آمده، معتبر نباشد، ديگر احاديث اين كتب چه مى شود؟!.
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تفسير طبرى از ... از مغيرة از عاقر: مسيحيان- پس از دعوت آن حضرت به مباهله- با هم مشورت كردند و قرارشان اين شد فرداى آن روز ملاعنه «مباهله» كنند. سيد و عاقب گفتند! اگر پيمبر به حق است، خدا او را خشمگين نمى كند. يعنى دعايش به اجابت مى رسد. و اگر پادشاه است، چون بر شما دست يابد بر شما ابقاء نخواهد كرد. چون صبح برآيد و شما را بخواند بگوئيد:
«نعوذ باللّه ...» و باز اگر خواند بگوئيد «نعوذ باللّه ...» تا شايد از مباهله خوددارى كند، چون صبح شد پيمبر آمد در حالى كه حسين در آغوشش بود و دست حسن را به دست خود گرفته و فاطمه پشت سرش مى آمد (از على نام نمى برد) چون با گفتن «نعوذ باللّه» از مباهله خوددارى كردند، آن حضرت پيشنهاد اسلام
__________________________________________________
اختيارش گذارده بود. به همين جهت بود كه رسول خدا نامه مخصوصى با چهار تن از گزيدگان اصحابش (عتبة بن غزوان، عبد اللَّه بن ابى اميّة، هدير بن عبد اللَّه و صهيب بن سنان) به سوى او فرستاد كه به نوشته تاريخ نگاران و محدثين اسلامى (چون يعقوبى، بيهقى، ابن قيّم، ابن سعد، ابن حجر و ديگران) عبارات اين نامه با اندك اختلافى چنين است:
«باسم اله ابراهيم و اسحاق و يعقوب. من محمد النّبي رسول اللَّه الى اسقف نجران، اسلم انتم فانّى أحمد اليكم اله ابراهيم و اسحاق و يعقوب، امّا بعد ذلكم فانّى أدعوكم الى عبادة اللَّه من عبادة العباد، و ادعوكم الى ولاية اللَّه من ولاية العباد فان أبيتم فالجزية، و ان أبيتم آذنتكم بحرب و السّلام
(
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به نام خداى ابراهيم و اسحاق و يعقوب. از محمد پيمبر رسول خدا به اسقف نجران، سلامت باشيد شما (يا اسلام آريد) پس سپاس من به شما، سپاس خداى ابراهيم و اسحاق و يعقوب. اما بعد شما را مى خوانم به عبادت خدا و ترك عبادت بندگان و مى خوانم به ولايت خدا و رهايى از ولادت بندگان. و اگر سرباز زديد جزيه، پس اگر از آن هم سر باز زديد اعلام مى كنم شما را به جنگى و السلام.»
در بعضى از اسناد در پايان اين نامه همچون ديگر نامه هايى كه آن حضرت به سران مسيحيت نوشته اين آيه آمده است: قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا .... گويند چون اسقف اعظم اين نامه را خواند نگران و مضطرب شد و با دانشمندان و مردم نجران مشورت
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 173
و يا جزيه و يا آمادگى جنگ كرد، آنان پذيراى جزيه شدند! هر سال دو هزار حلّه ... آن گاه از جرير بازگو كرده گفت: به مغيره گفتم: كه مردم در حادثه نجران على را مى نگرند كه با آنان همراه بود. گفت شعبى از او نام نبرده. نمى دانم به جهت رعايت بدبينى بنى اميه به على بوده يا در روايت نيامده است! در حديث زيد بن على: على و فاطمه و حسن و حسين با آن حضرت بودند. از سدّى:
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پيمبر دست حسن و حسين و فاطمه را به دست گرفته بود و به على گفت در پى ما بيا ... تا آنكه به هشتاد هزار درهم مصالحه كردند و اگر نتوانستند دو هزار حلّه بدهند، هر حلّه به قيمت چهل درهم. و سى و سه زره، سى و سه شتر، سى اسب جنگى در هر سال به امانت دهند و آن حضرت ضمانت كرد كه به آنان باز گرداند. از قتاده: پيمبر دست حسن و حسين را گرفت و فاطمه از پشت سر مى آمد (از على ياد نكرده). از ابن زيد: به رسول خدا (ص) گفته شد: اگر با آنان ملاعنه مى كردى، با چه كسانى بيرون مى آمدى؟ چون گفتى «ندع ابنائنا و ابنائكم ...» گفت: حسن و حسين. از علباء يشكرى: چون اين آيه نازل شد آن حضرت على و فاطمه و فرزندانشان حسن و حسين را خواست و يهود را دعوت كرد تا با او ملاعنه كنند، جوانمردى از يهود گفت: واى بر شما، مگر ديروز برادران شما نبودند كه به بوزينه و خوك مسخ شدند؟! ملاعنه نكنيد. آنها هم منصرف شدند. از اين روايت معلوم مى شود كه بعد از نزول اين آيه هميشه آماده بودند تا مخالفين معاند و مختلف را به مباهله دعوت كنند كه مورد بارز
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كرد تا تصميم گرفتند و در سال وفود به مدينه آمدند. گويند در ميان راه استرى كه اسقف سوار آن بود لغزيد و به رو درآمد، برادرش (كرز بن علقمة) خشمگين شد و گفت: «به روى در آيد آن مرد بس دور» مقصودش پيمبر اكرم بود، اسقف: «مرگ و دورى ترا باد» برادرش: «چرا اى برادر؟» اسقف: «به خدا اين همان پيمبر است كه در انتظارش بوديم» برادرش: «تو كه چنين مى دانى چرا از او پيروى نمى كنى؟» اسقف: «با اينها چه كنم كه ما را گرامى داشتند و سرورى دادند و جز خلاف او را نمى خواهند و اگر پيروى كنم همه آنچه را داده اند خواهند گرفت!» برادرش اين گفته را در درون خود نهان مى داشت تا فرصتى يافت و اسلام آورد. گويند هنگام نماز عصر بود كه وفد نجران با جامه هاى ديبا و شعارهاى مسيحى و انگشترهاى طلا و صليب ها، وارد مسجد شدند و به رسول خدا سلام كردند. آن حضرت جواب سلام نداد و سخنى با آنان نگفت، آنان داستان خود را با عثمان بن عفان و عبد الرّحمن بن عوف كه با آنان آشنايى پيشين داشتند در ميان نهادند، سپس على (ع) به آنان گفت آن لباس ها و شعارها را از خود دور كنند تا رسول خدا ايشان را بپذيرد و چنين كردند، آن گاه هدايايى كه با خود آورده بودند تقديم داشتند. آن حضرت فرش هاى منقش و نگارين را نپذيرفت و لباسها و فرشهاى ساده و موئين را پذيرفت. پس از انجام نماز و عبادت به بحث و جدال نشستند تا آن حضرت به مباهله دعوتشان كرد ... [.....]
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 174
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آن وفد نجران و يا يهوديان بودند. و ضمير فيه «فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ ...» راجع به الحق «الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ...» است كه تعميم دارد، نه همان مسأله مسيح. در تفسير مجمع البيان- علّامه امامى- طبرسى- راجع به شأن نزول اين آيات چنين آمده است، «قيل نزلت الآيات فى وفد نجران ... گفته شده كه اين آيات درباره وفد نجران نازل شده» كه ترديد در اين شأن نزول را مى رساند. آن گاه به روايت از ابن عباس و قتاده و حسن، داستان آمدن وفد نجران و دعوت به مباهله و چگونگى آمدن آن حضرت و مصالحه را به تفصيل ذكر كرده است.
پيمبر اكرم (ص) از خاندان و زنان اصحاب خود اين چند تن را در معرض مباهله آورد، چون هسته اصلى توحيد در دنياى شرك و از گزيدگان و مقربين درگاه خدا و اجابت دعا بودند چنان كه چهره شناسان مسيحايى در چهره پاك و نورانى و آرامش و خضوع و بساطت آنان، قرب و خلوص و عظمت و استحكامى را خواندند كه از اقدام به مباهله واپس نشستند و تن به جزيه دادند. اگر براى شركت در مباهله اينان مانند داشتند، بايد جز اينان را هم همراه مى آورد تا اسماء جمع آيه، كاملتر تطبيق كند. با تطبيق و تنزيل آيه مباهله بر آنان و درباره آنان، آشكارا و به خودى و بيگانه و آينده، نماياند كه كانون و خاندان وحى و تنزيل، همگام با دعوت و وارث رسالت او مى باشند- جمع ابنائنا را به حسن و حسين و نسائنا را به فاطمه و انفسنا را به على مشخص كرد، چون شخص خود را دعوت نمى كند: «ندع انفسنا» مگر با توجيه دو شخصيتى، و رسول اكرم بارها على را از خود و خود را از على خوانده است. در حديث است كه به بريره اسلمى فرمود: اى بريره به على دشمنى و كينه نداشته باش چون او از من و من از اويم، مردم از شجره مختلف آفريده شدند و من و على از يك شجره. چون شناسايى اصحابش را خواستند، كسانى را نام برد.
گفته شد پس على؟ فرمود: تو از شناخت اصحاب من پرسيدى نه از خودم.
(1/2111)



إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
خلاصه و استنتاج كوتاه و بليغى است از آنچه در آيات گذشته تبيين شده است: هذا اشاره است به آنچه در اين آيات بيان شده از «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى ...» وحدت پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 175
اشاره از جهت پيوستگى و منشأ وحى اى اين آيات است. لهو- تأكيد و تكيه- (عماد به اصطلاح نحويون كوفه) يا راجع به همان است كه اذهان جوينده مى جويند.
القصص (به فتح قاف) به معناى مصدرى يا مفعولى، (به كسر قاف) جمع قصه: بررسى و پى جويى حوادث براى رسيدن به واقعيات و شناخت: به راستى اين آيات همان بيان پيجويى حق است. وَ ما مِنْ إِلهٍ ... عطف به- إِنَّ هذا ... و نفى بيشترى است از «لا اله ...» چون «من» بيان آغاز تا نهايت است: از آغاز آفرينش تا نهايت آن، هيچگونه خدايى جز همان خدا نيست، و همين مقياس قصص حق و نتيجه آنست.
و همچنين: إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، او قادر به كمال و عزت است و سخن و كارش حكيمانه. هر كه عزت و حكمت مى جويد بايد او را بشناسد و عبادت كند و تقرب جويد و جز از او و قرب او، نبايد و نشايد. و اگر از اين قصص حق و نتيجه توحيدى آن روى گرداندند و داستانهاى غلو آميز بافتند و جز خدا، موجودى را به خدايى گرفتند، پس مفسدند يعنى حقايق را دگرگون مى نمايانند و تباه مى كنند و خدا كه بدانان بس آگاه است پرده از نياتشان برمى دارد و پاداششان مى دهد:
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
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قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.
پس از نماياندن چهره و شخصيت ابهام انگيز مسيح و آن احتجاجها و روشنگريهاى رهايى بخش از شرك و انگيزنده فطرت توحيدى و فرمان ايستادگى براى اثبات دعوت تا پاى مباهله، قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ ...، خطاب طنين افكن و محركى است به عموم اهل كتاب: يهود و نصارا كه آئينى مستند به وحى و نوشته دارند، يا هر درس خوانده و نويسنده كه انديشه و مكتبى دارد و عهده دار رهبرى توده مردم است «1».
اينها هستند كه برهان و بيان روشنگر و محرك بايد، در انديشه ها و عقايد جامد و
__________________________________________________
1- در اصطلاح يهوديان اينها را «سوفريم» مى خواندند به معناى كاتبان و مردان كتاب- ديباچه تلمود.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 176
شركزا شك آورند و از بستگى به بندهاى بندگى آور رها شوند و آماده تعالى گردند تا مقلدين چشم و گوش بسته و در بند اوهام و ارباب اسير شده را آزاد كنند و عقده ها و تضادهاى روحيشان را بگشايند و هماهنگ به سوى كلمه و شعارى يكسان و تبعيض ناپذير بگرايند كه كلمه متفق و منشأ اتفاق كلمه است: تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ ... گرايش بدين هدف متعالى و نامحدود، محكمترين و محركترين و انسانى ترين و عاليترين اهداف است كه پيوسته پيوند فكرى و اجتماعى را نيرومندتر مى كند و از گردنه ها و توقفگاهها و تضادها مى رهاند و از كمالهاى نسبى به سوى كمال مطلق و مراتب برتر مى برد. كلمات تَعالَوْا، إِلى كَلِمَةٍ، سَواءٍ ...، متضمن همين معانى و بيشتر از آنست.
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تفصيل اين كلمه متعالى در حقيقت آغاز حركت اين نفيهاى مترتب و پيوسته است: أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ نفى هر عبادت، إِلَّا اللَّهَ تأكيد و لازمه چنين نفى است. عبادت به معناى لغوى و اصلى، رام و هموار شدن و تسليم گشتن است كه در شرايع و سنن به صورت حركات و اذكار خاضعانه درآمده است. لا نعبد: رام و هموار براى هيچ چيز و هيچ كس نشويم وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً: نفى هر گونه شرك است، گر چه اندك و ناچيز و جز نام و صفت شي ء نداشته باشد. شرك جاى گرفتن صورت پديده ايست در و جدان و مؤثر دانستن آن در سرنوشت كه بينش انسانى را تار و اشياء را به صورتى برتر و جز آنچه هستند مى نماياند و پرده و حائلى مى شود در برابر نور و كمال مطلق و جهان، مانند تار مويى كه به چشم مى خلد و جلو ديد را مى گيرد.
وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ: اين نفى، كمال آن دو نفى است كه در روابط و وابستگى هاى اجتماع و طبقات بسته پديدار مى شود. اتّخاذ: پذيرش و تحمل اخذ (گرفتن) و تحميل آن را مى رساند، نفى اتخاذ ارباب، سر باز زدن از تحمل و تحميل و شورش بر چنين عارضه روحى و اجتماعى و نظام غير طبيعى است، تا افراد و يا طبقه اى زمينه براى ارباب يابى نداشته باشند و زندگى و سرنوشت مردم وابسته به اراده و خواست كسى نباشد. بعضنا بعضا، دلالت بر همين تحمل و تحميل و عارضه غير طبيعى دارد. و گر نه همه بعض و اعضاء يكديگرند و در اصل آفرينش پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 177
و مواهب آن از يك گوهرند و اختلاف در رنگ و نژاد و استعدادها نبايد منشأ تبعيض و امتياز در حقوق و حدودى شود كه بعضى را از بعضى ديگر جدا سازد تا بعضى ارباب شوند و حاكم و مالك زندگى و مرگ و هر حقى گردند و بعضى مربوب و محكوم و مملوك و فاقد همه چيز و همه چيزشان از آب و نان و انديشه و مرگ و زندگيشان وابسته به خوشى و خشم و اشارات دست و چشم ارباب هاى مترتب شود.
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همين است كه پيمبران و مصلحين بزرگ را در هر شرائطى به فرياد وا- مى دارد. يوسف در درون ديوارها و گرفتاريها و فشارهاى زندان فرعونى، چون مى نگرد كه همبندان ذلت زده اش به لطف و توجه زندانبانها و اربابان آنها همى چشم دوخته اند، به آنها نهيب مى زند تا شايد تكانى بدانان دهد و شخصيت واپس زده و چشم شان را باز گرداند و رويشان را به سوى قدرت قهارى برگرداند كه بدانها نيروى قهر و شورش داده، و دريابند: اربابهايى كه گرفته اند جز نامها و عنوانهايى نيستند كه بى هيچ منطقى، خود و پدرانشان بدانها داده اند ... حاكميت و عبادت براى خدا و سر باز زدن و شورش بر اين نامها، آئين به پا دارنده خدا است: يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ؟ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ، إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ. يوسف/ 39 و 40. همين ارباب هاى متخذه به چهره آئين در مى آيند و يا با رهبران دينى همدست و همداستان مى شوند و از ريشه و بن با هم مى جوشند و پيوند مى خورند تا به سود هم، و زيان خلق حلال را حرام و حرام را حلال كنند و اموال مردم را به باطل خورند و سدّ راه تكامل و آزادى شوند و طلا و نقره گنجينه كنند: اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً ... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ ...
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توبه/ 31 و 34. در حديث آمده كه رسول خدا (ص) اين آيه «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ ...» را براى عدى بن حاتم كه با صليب پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 178
مسيحيت به حضورش رسيد، تلاوت فرمود. او گفت: ما آنها را نمى پرستيديم. فرمود:
مگر آنها حلال را حرام و حرام را حلال نمى كردند و شما از آنها مى پذيرفتيد! به حذيفه هم همين را فرمود. حضرت صادق (ع) هم اين آيه را همين گونه توضيح داده است.
پس، اين سه نفى مترتب و مستمر استقبالى: أَلَّا نَعْبُدَ ... وَ لا نُشْرِكَ ... وَ لا يَتَّخِذَ، تفصيل و تحقق آن كلمه سَواءٍ ... است. همين كه همه را در افق متعالى توحيد يكسان بر مى آورد و خلقت و فطرت سالم و اصل دعوت پيمبران گواه و داعى آنست و همه آگاهان مسئول از اهل كتاب براى تحقق آن هماهنگ و همندا هستند، تسليم به حقيقت اين كلمه سواء، آئين همه است و هر كه از آن سر باز زند از اصل دعوت و آئين پيمبران سر باز زده گر چه خود را به آداب و اعمال و ظواهر و لباس دين بيارايد: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. چون كلمه سَواءٍ ... عنوان و هدف (تز- ايده) آئين خدايى است كه با پذيرش و تسليم بدان و يا روى گرداندن و سر باز زدن از آن، شعارها شناخته و جدا و گروه ها متمايز مى شوند، ديگر داعيه ها و وابستگيها نبايد اشتباه انگيز شود.
اعلام و جمع فقولوا، خطاب به مسلمين، پس از امر مفرد فقل تعالوا كه خطاب به رسول (ص) بود، است و جمله مؤكد و اسميه با نامسلمون، همين جدايى شعار و گروه ها را مى نماياند كه گروه مخالف و معرض ناچار بايد به آن گواهى دهد: فاشهدوا بانا مسلمون، و چون از اسلام به كلمة سواء، روى گردانند، پس مفسدند: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. آيه قبل و يا چون مفسدند از اسلام معرضند.
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يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَ ما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَ الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ.
لِمَ تُحَاجُّونَ، استفهام انكارى در جهت نتيجه گيرى اهل كتاب از اين محاجّه مغالطه آميز است نه استفهام از اصل و انگيزه محاجّه «بم تحاجّون ...». هر يك از پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 179
يهود و نصارا آئين خود را آئين ابراهيم يا كمال آن مى دانستند. عرب هم با همه آلودگى به شرك ابراهيم را معظم مى داشتند و يا بعضى مانند حنفاء، پيرو آئين ابراهيم بودند، چون كعبه بناى ابراهيم و مركز قدرت و تجمع و مايه شرف آنان بود و قريش كه از نسل ابراهيم بود متوليان و سروران عرب بودند، دعوت اسلام هم به پيروى از آئين و دعوت ابراهيم است.
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با اينگونه همبستگى آئينى، راه براى محاجه اهل كتاب با دعوت اسلام باز مى شد، بدين شكل كه: آئين ما همان آئين ابراهيم و تكامل آنست. شما- داعى اسلام- هم خود را پيرو آئين ابراهيم مى دانيد و ما را بدان مى خوانيد، پس بايد از ما كه پيش از شما پيرو ابراهيم بوديم، پيروى كنيد نه ما از شما. جواب قرآن از اين احتجاج: وَ ما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَ الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ، يعنى نفى كلى پيروى آنان از ابراهيم است كه منافى اثبات جزئى نيست. بدين تفصيل كه سند آئين شما همين تورات و انجيل است كه اصل آن سالها پس از ابراهيم نازل شده سپس آميخته به غرورها و تعصب هاى قومى و غلوها و انحرافها گرديده غبار و رنگ يهوديت و نصرانيت گرفته است و آئين مكدر و مقعرى گشته كه آئين ابراهيم و پيمبران آل ابراهيم را چنان كه بود نمى نماياند، پس شما تابع آئين ابراهيم به صورت كلى نيستيد. پيروى شما از ابراهيم در محدوده هاى يهوديت و نصرانيت و در حد نوشته هاى تورات و انجيلى است كه پس از ابراهيم نازل شده است. همين يهوديت و نصرانيت كه هر يك ديگرى را نفى مى كند و وابستگى تعصب انگيز بدانها انديشه شما را محدود ساخته، راه تفكر باز را بر شما بسته است:
أَ فَلا تَعْقِلُونَ؟! ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ؟ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ، تنبيه و خطابى طعن آميز است: هان، شما همان بزرگمنشان كه خود را عالم به كتاب و تعاليم پيمبرانتان مى دانيد، و داعى اسلام و پيروانش را امى ...
فيما، اشاره به مسائل نبوت و شريعت و شخصيت پيمبرانى چون موسى و عيسى است پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 180
از روى تورات و انجيل. علم، بجاى «العلم»، نوعى دريافت را مى رساند گر چه سند محكم عقلى يا دينى نداشته باشد.
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آنان با دريافتى كه از تورات و انجيل داشتند، با يكديگر و با مسلمانان احتجاج مى كردند: تعاليم تورات، پيشگوييها، احكام، و همچنين شخصيت مسيح:
آيا عيسى پيمبر مورد بشارت تورات بوده يا فرزند خدا و مقام الوهيت يا فريبكار و اخلالگر و ... در اينگونه مسائل چون دريافتى از ظواهر و يا تأويلات كتابشان داشتند راه محاجه برايشان باز بود. اما درباره آنچه دريافتى نداشتند و در كتابهاشان نيامده يا تبيين نشده و فاصله زمان و نقلها آن را پوشانده و در ابهام تاريخ از ميان برده است مانند ابراهيم و آئين او كه يهودى يا نصرانى بوده يا دعوتى برتر و گسترده تر و پاكتر از اينها داشته؟ چرا و چگونه به خود اجازه بحث و محاجه درباره آن را مى دهيد؟ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ؟ چهره و آئين ابراهيم را، خدا و وحى او از ميان زمان و غبار آن با همه ابعادش مى نماياند، نه شما يهوديان و مسيحيان با آن زاويه محدود و رنگين كه در ديد خود داريد: وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. ابراهيم آن نبوده كه شما مى پنداريد، ابراهيم اين بوده:
ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ لا نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
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نفى و اثبات كان و تكرار آن، نفى اصلى ابراهيم است كه متصف به يهوديت بوده و يا نصرانيت و يا آلوده به شرك، و اثبات ابراهيمى كه حنيف و مسلم بوده است: مردى كه در دنياى جهل انديشمند بود، در خود و نظام جهان و ستارگان مى انديشيد تا خود و جهان و حيات و روابط آنها را شناخت و از هر وابستگى خود را رهانيد و از هر چه روى گردانيد و به خدا روى آورد و تسليم فرمان و اراده او شد: وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً كه صفت مسلما بدون عطف، تلازم اين دو وصف را مى رساند: همين كه حنيف بود خود مسلم بود، وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تأكيد و تكميل و ادامه حنيفا مسلما است: همين كه از هر باطل و نمودهاى شركى اعراض كرد و تسليم خدا شد، ديگر به شرك روى نياورده و به آن آلوده نشده است. اگر شرك مانند يهود و نصارا، عنوان و به معناى آئين نباشد، نفى وابستگى ابراهيم پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 181
به آئين عرب و قريش است كه خود را پيرو آئين ابراهيم و وابسته به او مى دانستند:
ابراهيم هيچگونه رنگ و صفت يهوديت و نصرانيت نداشت و آلوده به شرك و عنوان شرك نبود. او تنها حنيف و مسلم به معناى حقيقى و تحققى اين دو كلمه بود، نه وابسته به آئينى كه پس از ابراهيم پديد آمده است. ابراهيم با تفكر عميق و قيام به بت شكنى و بيان سنّت هاى الهى و فطرى، آئين الهى را ترسيم كرد تا آئين هاى پس از او در حدود همين رسم ابراهيمى آن را تكميل كنند و تحقق بخشند. پس هر كه آئين ابراهيم را بشناسد و بنماياند و از آن پيروى كند به او اولويت دارد:
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا، وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ.
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إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ، و تقديم خبر بر اسم و لام تأكيد للذين، بيان حصر مؤكّد است: در حقيقت اولى به ابراهيم و ولايت و آئين او همان كسانى هستند كه او را شناخته باشند و از آئين و روش او پيروى كنند. همين حقيقت ولايت ابراهيم و ديگر پيمبران و اولياء است.
على (ع) مى فرمايد:
انّ أولى النّاس بالانبياء اعلمهم بما جاءوا به
: از همه مردم نزديكتر و سزاوارتر به ولايت پيمبران، كسى است كه از همه آنان بدانچه آورده اند داناتر باشد»، سپس اين آيه را تلاوت كرد:
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ ...

و فرمود:
«انّ ولىّ محمّد (ص) من أطاع اللَّه و ان بعدت لحمته، و انّ عدوّ محمّد من عصى اللَّه و ان قربت قرابته
«1»: به راستى ولىّ محمّد كسيست كه خدا را اطاعت كند اگر چه تار و پودش از او دور باشد، بدون شك دشمن محمد كسيست كه خدا را نافرمانى كند اگر چه خويشاونديش نزديك باشد». اين همان حقيقت ولايت است كه هر دورى را نزديك و هر نزديك به نسب و انتسابى را دور مى كند، نه ولايت عاطفى و تخيلى و گل مولايى. ولايتى كه از شناخت ولىّ و راه و روش او و فرمانبرى
__________________________________________________
1- حكمت 96 نهج البلاغه.
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از او ناشى مى شود و منشأ وحدت عقيده و مسير حركت و حاكم بر وحدت خونى و قومى مى گردد و فواضل طبيعى و اجتماعى را از ميان بر مى دارد:
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إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، خواه انتسابش به يهودى يا نصرانى باشد، خواه به مشرك و بودايى و ... از هر قومى و به هر رنگى. ابراهيم حنيف و مسلم و آزاد انديش و آزادمنش و بت شكن و آزادى بخش بود، با تفكر آزاد، ربوبيت مطلق و ملكوت او و مسئوليت خود را شناخت و بتها را كوبيد و اربابها را زدود و براى مردم خانه توحيد و امن بر پا ساخت تا انسانهاى پراكنده و از هم دور شده و در برابر هم جبهه گرفته را به هم نزديك كند و از وابستگى ها و لباسها و رنگها و انديشه هاى تفرقه آور برهاند و گرد يك محور حق و عدل بگرداند، و با هم سعى و كوشش كنند و به حق هم عرفان يابند و در يك سرزمين شعور انگيز به مسئوليت خود اشعار يابند و با يك شعار به مظاهر و آثار شيطان و طاغوت حمله ور شوند- با هر سلاحى گر چه ريزه سنگ باشد- تا آنها را از سر راه بردارند.
آيا احبار و رهبان و ... ارباب منش و ارباب ساز و تفرقه آور و خصومت انگيز پيرو ابراهيم و اولى به ولايت او مى باشند يا آنان كه بسا ابراهيم و تاريخ او را نشنيده اند، ولى مانند او تبر بتشكنى به دست گرفته اند: لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. يا اين پيمبر بت شكن و آزادى بخش؟: وَ هذَا النَّبِيُّ، كه اشاره خاص به نمونه عالى و كامل و مكمّل آئين و سنت ابراهيم است. همين كه به توحيد و بت شكنى و ارباب افكنى قيام و سنّت و خانه ابراهيم را از بتها و تصاوير و آلودگى پاك كرد و آن را قبله صفوف موحّدين در شرق و غرب و در فصول شبانه روز و مراكز اجتماع ساليانه گردانيد و افواج حنيف و مسلم و لبيك گو را با خود و در پى آئين و نداى ابراهيم روانه كرد:
وَ الَّذِينَ آمَنُوا. اينان كه از ولايت طاغوت و ارباب و احبار و رهبان آزاد شده اند و همه ولىّ و مسئول يكديگرند و به ولايت ابراهيم و پيمبران و رهبران پيوسته اند، ولىّ خدا و خدا ولىّ آنان است: وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ.
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[سوره آل عمران (3): آيات 69 تا 80]
وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَ ما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ (69) يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70) يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71) وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَ لا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (73)
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يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74) وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (75) بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (77) وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (78)
ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَ لا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْباباً أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80)
ترجمه تطبيقى
(69) بسى دوست دارند گروهى از اهل كتاب كه اگر شود شما را گمراه كنند و گمراه نمى كنند مگر خودشان را و در نمى يابند.
(70) اى اهل كتاب چرا كافر مى شويد به آيات خدا و حال آنكه شما گواهى مى دهيد؟
(
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71) اى اهل كتاب چرا حق را به باطل مى پوشانيد و نهان مى داريد حق را و حال آنكه مى دانيد؟
(72) و گروهى از اهل كتاب گفتند: ايمان آريد بدانچه بر آنان كه ايمان آورده اند نازل شده در آغاز روز، و كافر شويد در پايان آن شايد كه آنها باز گردند.
(73) و ايمان نياوريد مگر براى آن كس كه پيروى كند آئين شما را، بگو هدايت هدايت خداست، مبادا داده شود احدى مانند آنچه داده شده ايد، يا محاجه كنند شما را نزد پروردگارتان. بگو هر آينه فضل به دست خداست، مى دهد آن را بدانكس كه مى خواهد و خداوند (مشيت و رحمتش) واسع و بسى داناست.
(74) اختصاص مى دهد به رحمتش هر كه را بخواهد و خدا داراى فضل بس بزرگ است.
(75) و از اهل كتاب هست كسى كه اگر امانت دهى او را به مالى كلان آن را مى رساند به تو و از آنان كسى هم هست كه اگر امانت سپارى او را به دينارى آن را به تو نمى رساند. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 184
مگر آنكه پيوسته بالاى سر او ايستاده باشى اين بدان سبب است كه مى گويند در برابر امى ها بر عهده ما راهى (تعهدى) نيست، و مى گويند (مى بندند) بر خدا چنان دروغى و حال آنكه مى دانند.
(76) آرى هر كس به عهد خدا وفا كند و پروا گيرد پس راستى خدا دوست مى دارد پروا گيرندگان را.
(77) به راستى آنان كه عهد خدا و سوگندهاى خود را در برابر بهايى اندك به معرض فروش مى گذارند در آخرت براى آنان بهره اى نيست و سخن نمى گويد با آنان خدا و نظر نمى افكند به سويشان روز رستاخيز و تزكيه نمى كند آنان را و برايشان عذابى دردناك است.
(78) و همانا دسته اى از آنان هستند كه زبانشان را به كتاب درپيچند تا آن را از كتاب گمان بريد با آنكه از كتاب نيست، و مى گويند آن از نزد خدا است، با آنكه آن را از نزد خدا نيست و مى بندند بر خدا چنان دروغ را و حال آنكه خود مى دانند.
(
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79) هيچ بشرى را نشايد كه خدا كتاب و حكم و پيمبرى را به او دهد سپس او به مردم بگويد شما بندگانى براى من باشيد نه براى خدا، بلكه بايد بگويد كه شما بدانچه كه كتاب را تعليم مى دهيد و نسبت بدانچه كه بررسى مى كنيد ربانيان باشيد.
(80) چنين بشرى شما را امر نمى كند كه فرشتگان و پيمبران را به اربابى بگيريد، آيا شما را پس از آنكه مسلمانيد به كفر امر مى كند؟
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 185
لغات:
ودّت، ماضى مؤنث از ودّ: دوستى شديد، خواستن، آرزوى جاذب.
چون به لو تعلق گيرد، به معناى دوستى خاص و آرزومندانه است.
طائفة: گروهى از مردم، دسته اى از مردم كه در بلاد مى گردند، به دور هم جمع مى شوند، در زمينها و اطراف آب ها و چاه ها طواف مى كنند، داراى عقيده و آئين جدا از ديگرانند، مؤنث طائف از طاف: در اطراف گرديد، به راه افتاد، خيالاتى در خواب به سرش زد.
قنطار (رجوع شود به آيه 12)- دينار: واحد پول طلا- در قديم، از دننار به دليل جمع دنانير، نون اول براى تخفيف قلب به ياء شده است.
يلوون- مضارع جمع از لىّ (به تشديد ياء): نخها را به هم تاباندن، از حقى سرپيچيدن، از پس دادن وام سر باز زدن، دين و عقيده را پنهان داشتن، از اظهار حق خوددارى كردن، اندوه را در دل نگهداشتن.
بشر: آدمى- مرد و زن و مفرد و جمع- از بشر (به سكون شين): چوب را پوست كندن، موى روى را ستردن، به پيشامدى خوشنود شدن. انسان را از آن روى بشر گويند كه انديشه و روحياتش از رويش نمايان مى شود و يا نمايان بودن و ستردگى رويش او را از ديگر جانوران ممتاز و جدا كرده است.
ربّانيّين- جمع ربّانى، منسوب به ربّ (مصدرى): سرپرستى، اصلاح، تربيت، انجام كارى به خوبى، جمع و جور كردن. و يا منسوب به ربّ (صفت خداوند) مانند بحرانى منسوب به بحرين. وزن ربّان، نوعى مبالغه در انتساب را مى رساند مانند:
لحيان، نعسان، كسلان: ريشو، هميشه خواب آلود، بسيار كسل.
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تدرسون، مضارع از درس: به كتاب و علم روى آوردن، آن را بررسى كردن، اثر را محو كردن، كهنه شدن جامه.
وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ.
فعل ودّت، به جاى «احبت، ارادت»، دلالت به دوستى شديد و همراه با طرح و كوشش دارد و تعلق اين فعل به لو شرطى و امتناعى، آرزويى را مى رساند كه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 186
بطور كلى بدان نمى رسند. طائفة، به جاى «فريق، جماعة» مشعر به كوشش و پويايى اين گروه است كه براى رسيدن به آرزوى اضلالى خود در شهرها و اطراف مى گردند، مانند چوپانان و پيشه ورانى كه كارشان پيوسته رفتن بدين سو و آن سو و گرديدن است. يضلونكم، خطاب به مسلمانان معتقد و متعهديست كه تبليغات و تشكيكها و دميدنهاى اين اضلالگران نمى تواند معتقدات ايمانى آنان را سست كند و از راه و روش روشن و مستقيمى كه دارند به كوره راههاى گمراهيشان بكشاند.
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انگيزه اين دوره گردان اضلالگر يا خوى و عقده حسد و صفت راسخ شيطانى و نداشتن بينش و تعهد دينى راستين است بى آنكه بخواهند به مذهب حقى خدمت كنند و يا سود و بهره اى از كارشان برگيرند، و يا مزدوران دستگاههاى دينى و دنيايى هستند كه در لباس دينى مسخ شده و يا ساخته و پرداخته زورمندان، در آمده اند و با بذر تشكيك در ميان مسلمانان به راه مى افتند و هدفشان پيوسته اضلال است، تا بندها و پيوندهاى اصيل اعتقادى و اسلامى را سست و مسلمانان را محكوم روشنفكرى شيطانى خود و نقشه اربابانشان كنند. گروه هايى كه مقارن با پيشرفت استعمار و يا پيشاپيش آن به نام مسيح مصلوب و با بودجه هاى هنگفت به راه افتادند و از ميان كشورهاى پيشرفته صنعتى و ميليونها لا مذهب پشت به كليسا كرده، گذشتند و در هر گوشه و كنار كشورهاى اسلامى دام و سفره گستردند، چه هدفى جز اضلال دارند و تا حال چند تن از مسلمان نماى تقليدى را توانستند به دام افكنند و غسل تعميد دهند؟
چون با سلاح مسيحيت توفيقى نيافتند، گروه هايى متفرع از اسلام ساختند و به نامهاى مختلف در شرق و غرب اسلامى بدانها پايه و مايه دادند و به نام مذهب كتابها و عناوين رنگ كننده و فاقد اصول و فروع مشخص و حاوى اصطلاحات عرفان درويشى و احكام درهم شكسته اسلامى، ساختند و افنديها و سرها را به چهره پيامبران عصر تجدّد آراستند و الواح ساختند تا نيروى ايمانى و مقاوم مسلمانان پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 187
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را سست كنند و آنان را با هر ستمگر و متجاوزى به معاشرت با «روح و ريحان» بخوانند. چه وسيله و دستاويز آسانى براى يهودى سرگردان شد كه دينش در بسته و قومى است و دعوت ندارد. و اين مذهبنما هيچ دعوت و اصول و فروع بسته و مشخص ندارد و در هر جا و ميان هر قومى به همان رنگ درمى آيد: مصلح، امام موعود، و پيمبر، خدا، داعى به صلح و امنيت و ثبات و ...! همانها كه با غيبت چند روزه موسى گوساله ساختند تا آلت دست و محكوم حكمشان باشد و پيمبران خود را كشتند و به دست دژخيمان دادند و مسيح را مصلوب كردند و در برابر دعوت اسلام هر گونه كيد و دسيسه اى به كار بردند، چه زود به حقانيت اينها پى بردند و گوساله هاى قرن را دميدند و بدانها گرائيدند تا پايگاه مطمئنى به نام دين داشته باشند و دعوتى باز و همه جايى و همگانى. آن احتجاجها كه درباره مسيح و آئين ابراهيم داشتند و مى خواستند آن آئين پاك توحيدى و شور و شررانگيز و بت برانداز را به رنگ يهوديت يا مسيحيت بنمايانند و آن همه تشكيكها كه در اصل نبوت و اصول و فروع اسلام مى نمودند، آيا منظورى جز اضلال داشتند؟ مگر همين نو مسلمانان، قرنها مشرك و بت پرست نبودند و در كنار يهوديان و مسيحيان نمى زيستند، چرا هدايتشان نكردند؟ چون هدايت آنان را نمى خواستند، آنچه مى خواستند همان اضلال بود زيرا خود در ضلال بودند: وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ.
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اضلالهاى اهل كتاب و تشكيك در حقايق و اصول فطرى و انسانى آنها همى در تاريخ جريان داشت و دارد تا در قرون اخير به شكل علمى و تحقيقى و مكتبى در آمد و در همه اصول و فروع آئين و ايمان و شرف و فضائل و اخلاق و عواطف و حقوق انسانى جوامع پيشرفته در علم و صنعت را دچار تحيّر و گمراهى كرد و شك، به جاى وسيله، هدف گرديد و بند پيوندهاى معنوى را از هم گسيخت و انسانها مسخ شدند و يكسر تغيير جهت دادند. اضلالشان نخست به خودشان و جوامعشان برگشت:
وَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ. آن كس كه ديگران را به بيراهه گمراهى مى كشاند، خود بدان كشيده مى شود، آنكه حقايق آئين را تحريف و مسخ كند، خود منحرف و مسخ مى شود، آنكه دروغ مى گويد دروغگو مى شود، آنكه حيله پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 188
كند حيله گر مى گردد، آنكه راه كمال و تكامل را به روى ديگران سدّ كند خود مسدود مى شود، چون فطرت و و جدان انسان سالم، انگيزنده به سوى كمال است و مى كوشد تا هر حقيقتى را كه خود شناخته با گفتن و نوشتن و اشاره به ديگران بشناساند و هر گمراهى را به راه آورد، و اگر كسى را بنگرد كه بيراهه و به سوى پرتگاه مى رود، بدون اينكه او را بشناسد و سود و بهره اى در هدايت او دريافت كند، آگاه گرداند و برگرداند. چون اين انگيزه ها فطرى و انسانى است، پس هر كه اضلال مى سازد خود گمراه و مسخ شده مى شود، تير اضلالش كمانه كرده به سوى خودش برمى گردد، بى آنكه دريافت آگاهانه و دقيقى «شعور، استشعار» داشته باشد: يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ.
بقره/ 9، مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها ... فصلت/ 46.
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مفهوم حصر- وَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ- آنست كه اينان نمى توانند مردم با ايمان و هدايت يافته را گمراه كنند، آنان كه هدف تيرهاى اضلال و امواج وسوسه و فريب واقع مى شوند و موريانه تشكيكها در روحشان جاى مى گيرد، خود گمراه و پوكند و سپر محكم ايمانى ندارند و انتسابشان به هر آئينى به نام و شناسنامه است، و بوق هر اضلالگر و عامل هر استثمارگر و بنده هر ارباب و دمساز با هر بت هستند. خدا و رسول از اينان بيزارند و براى پيشرفت آئين حق سياهى لشكر و سان سپاه و آمار نمى خواهند. اضلالگر، هدف اصلى خود را كه تفرقه افكنى و تصادم و نشر خرافات و اوهام و ناتوان ساختن قدرت روحى و اجتماعى مسلمانان است، بوسيله همين كسان انجام مى دهد و مسلمانان هدايت يافته و هدفى بايد از اينان بر حذر باشند و راه نفوذ و رشدشان را سدّ كنند.
يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
آن آيه خبر از طائفه اى از اهل كتاب بود كه حرفه و كارشان اضلال است، مانند ميكرب بيمارى كه پيوسته مى گردد تا در بدن و عضو ناتوان و بيدفاعى رخنه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 189
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كند. اين دو آيه نداى تنبيهى به همه اهل كتاب است كه چرا به آيات خدا كفر مى ورزند و آنها را پوشيده مى دارند و حق را به لباس باطل مى پوشانند و يا حق و باطل را آميخته مى كنند (تلبسون از لبس، به فتح يا ضم لام) و زمينه اضلال خلق را فراهم مى سازند؟ چون اهل كتابند، و اصول و آيات وحى و نبوت و حق را مى شناسند، آيات روشن اين نبوت برايشان مشهود و حقانيت آن برايشان معلوم است و چون كفر بدين آيات و باطل نماياندن اين حق، ناشى از جهل آنان نيست، پس چه منشأ و انگيزه اى دارد و براى چيست؟:» لِمَ تَكْفُرُونَ ... لِمَ تَلْبِسُونَ ... طرح اين دو سؤال براى هميشه و براى آگاهى خلق گرفتار و براى آنست كه شايد اهل كتاب به خود آيند و بينديشند و از لا شعورى تقليدى و تأثر از محيط كه آيات خدا و حق وسيله امتياز جويى و بهره كشى گرديد، به شعور آيند، و اگر مستشعر نشدند و برنگشتند و جواب روشنى در برابر اين سؤالها ارائه نكردند، شايد خلق چشم و گوش بسته و دنباله رو آنان به خود آيند و آگاه شوند و دامهاى اين دامداران را بشناسند و خود را برهانند. نمونه هايى از دامها و روحيه و روشهاى آنان براى اضلال مردم چنين است:
وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
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مقصود از امر آمِنُوا بِالَّذِي ... گرايش ظاهرى و تصديق زبانى است. مانند «وَ ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا» و منظور از: بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، به جاى «بما انزل على الرسول» نبى و نبوت و مسائل جديديست كه در ميان مؤمنان رخ نموده و نمودار گرديده و عقيده مؤمنان بدانها نازل گشته است، نه آنچه در حقيقت از جانب خدا نازل شده است و بدين پيمبر وحى گرديده، چون كه اينگونه طائفه دسيسه ساز، ايمان بدين وحى و نبوت نداشتند، و مقصود از الذين آمنوا، گروندگان بدين نبوت است.
وجه النهار، بقرينه وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ: بايد ظرف براى فعل امر آمنوا باشد، پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 190
نه انزل و يا فعل ماضى آمنوا، چون نزول و يا ايمان وجه النهار خصوصيت زمانى و معناى موجّهى ندارد. وجه النهار، آن گاه است كه روز و روشنى روى مى نمايد و زندگى آغاز مى شود، در مقابل آخره كه روز و روشنى روى مى گرداند و به پايان مى رسد.
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بيان طائفه و نتيجه ايست كه از اين دسيسه شيطانى اميد دارند. بيان و پيوستگى و تركيب اين آيه براىآگاهى مسلمانان در آن زمان و هميشه، كوشش و دسيسه گروهى را مى نماياند كه هشيارانه با هم مى انديشند و بررسى مى كنند تا از هر راهى و با هر نقشى در عقايد و اجتماع مسلمانان رخنه كنند و برخى از آنان را از آئين متحرك و شورانگيز اسلام برگردانند.
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قالَتْ طائِفَةٌ، چنين گروه هم انديشى را مى نماياند كه طراح و آمرند و ديگران مأمور و مجرى امر آمِنُوا ... و عهده دار اجراى نقشه آن طائفه از اهل كتاب. نقشه اى از هر جهت بررسى شده و ماهرانه: چون اهل كتابند و آئين شناس، مى توانند در ميان نو مسلمانان ساده دل نفوذ كرده هسته حياتى اسلام را از درون متلاشى كنند. نخست به مسلمانان بگويند: ما با شواهد و دلائلى كه از آئين و كتاب خود داريم آئين شما را شناخته ايم و بدان ايمان آورده ايم: آمِنُوا بِالَّذِي ...
اجراى دقيق و تأثير روحى اين نقشه شيطانى چنان بررسى شده است كه چگونگى و زمان مواجهه آنان با مسلمانان هم مورد نظر است: وَجْهَ النَّهارِ، در آغاز روز كه روشنى روى مى آورد و ذهن ها آماده براى مواجهه و تأثير و تأثر و دريافت و تلقينات در انديشه هاى به كار نيفتاده و آرام است. همين كه اينها در ميان مسلمانان جاى گرفتند و جذب شدند و افرادى از نو مسلمانان بيسواد و ساده دل ايمان آنان را باور كردند و به داستانها و افسانه هاى دينى و تاريخى آنان گوش و دل دادند، تا آن گاه كه سايه ها و تارهاى تاريكى شب روى مى آورد و اشعه آفتاب لرزان مى گردد و انديشه ها خسته و مشوّش مى شود و سايه تشكيكها و ترديدها، مى تواند در آنها رخنه كند، ظلمتهاى كفرى كه در زير پرده تظاهر به ايمان پوشانده و پنهان كرده بودند آشكار مى كنند تا شايد مسلمانانى را كه در مسير روشنى و كمال به راه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 191
افتاده بودند باز دارند و به ارتجاع جاهليت برگردانند: وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. آن احتجاجها و اضلالها و آن كفر به آيات و حقپوشى و اين نقشه و دسيسه شيطانى، همه براى همين ارجاع و ارتجاع مسلمانان به كفر و جاهليت است.
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ظرف وَجْهَ النَّهارِ ... و آخرة، هم انتخاب زمان و ارائه هر وسيله ايست براى نفوذ و تأثير و باوراندن آن تظاهر و اظهار ايمان نخستين و اين كفر واپسين، نه آنكه همين قيد محدود كننده دو فعل امر: آمِنُوا ... وَ اكْفُرُوا ... باشد. چون نظر آنها اجراى دستور است با دقت، و انتخاب زمان و حالات به صورت مؤثر.
برخى از مفسرين، بِالَّذِي أُنْزِلَ ... را، با آنكه ظهور در تعميم دارد، راجع به حادثه خاصى دانسته اند، و چون در آيه اشاره به موضوع خاصى وجود ندارد، به تركيب آيه متوسل شده اند كه: ظرف وجه النهار، متعلق به فعل اقرب، انزل، باشد نه فعل امر آمنوا: ايمان آريد بدانچه در وَجْهَ النَّهارِ ... نازل شده است.
آنچه بخصوص در وَجْهَ النَّهارِ نازل شده چيست؟ گفته اند حادثه قبله است: به قبله اى كه در وجه النهار نازل شده ايمان آريد «با مسلمانان نماز گزاريد»، آن قبله اى كه موافق نظر اهل كتاب بوده است و به پيروان خود دستور داده اند كه به سوى آن با مسلمانان نماز گزارند، صخره بيت المقدس بوده! پس وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ، راجع به چه چيز باشد؟ با تقدير متعلق: بدانچه در پايان وَجْهَ النَّهارِ نازل شده كافر شويد، مقصود قبله كعبه است. با اين تخصيص و تركيب، معناى آيه چنين مى شود: ايمان آريد- تصديق كنيد و نماز گزاريد- بدانچه در هنگام آغاز روز بر كسانى كه ايمان آورده اند نازل شده است: قبله بيت المقدس، و كافر شويد بدانچه در پايان روز نازل شده است: قبله كعبه، شايد مسلمانان با اعتماد به شما اهل كتاب از قبله كعبه برگردند.
بر اين تخصيص و تركيب سؤالاتى وارد مى شود: 1- ظاهر بِالَّذِي أُنْزِلَ، تعميم دارد و تخصيص آن بايد با قرينه صريحى باشد. 2- تعلق ظرف به فعل اقرب در موردى مستحسن است كه فعل اقرب مستقل باشد. در اين آيه بِالَّذِي أُنْزِلَ ... موصوف پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 192
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و صفت و يا موصول وصله و مجموع آن مفعول فعل امر آمنوا است. 3- براى قبله بيت المقدس آيه اى نازل نشده و قبله شدن آن در آغاز روزى نبوده است چون رسول خدا از همان آغاز رسالت تا سال دوم هجرت به سوى بيت المقدس نماز مى گزارد.
و نيز معلوم نيست كه فرمان تحول قبله در پايان روز- آخره- بوده است. 4- اگر روايت قابل استنادى رسيده باشد كه آن حضرت در يك روز نماز صبح را به سوى بيت المقدس انجام داد و سپس در هنگام ظهر فرمان تحول قبله آمد، با وَجْهَ النَّهارِ ...
و آخره، تطبيق نمى كند. و اگر در روايتى- بِالَّذِي أُنْزِلَ- به قبله تفسير شده باشد مانند بيشتر اينگونه روايات، بيان مصداق است نه تخصيص. چون بِالَّذِي أُنْزِلَ، با هيچ قرينه تخصيصى مقارن نيست، عام است و شامل هر آيه و حكم و مسائل تاريخى كه بر قلب مسلمانان نازل و بر زبانشان جارى شده مورد عقيده و عملشان بوده است، مى شود. وَجْهَ النَّهارِ، چنان كه گفته شد، به قرينه تقابل با- وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ- ظرف فعل امر آمنوا و پيوسته بدان و منظور در نظر گرفتن شرائط و انتخاب زمان براى تأثير روحى است تا مسلمانان به خوبى باور كنند كه آنها به راستى ايمان آورده اند و با عقيده و خلوص در صف آنان در آمده اند و به احكام اسلام عمل مى كنند، و همين كه برگشتند و انكار كردند، برخى از نو مسلمانان انديشناك شوند كه چون با اخلاص ايمان آورده و عمل كرده بودند ارتداد او كه اهل كتاب و روشنفكر [و علمى انديش ] است از آن جهت مى باشد كه ناحق بودن اين آئين را شناخته است و همين امر موجب ترديد و يا برگشت برخى از نو مسلمانان ساده دل شود، زيرا كسى كه آئين را به حق شناخت و بدان ايمان آورد ديگر از آن برنمى گردد «1» از اين جهت است كه با آن آزادى در عقيده و آئين كه اسلام اعلام كرده: لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ ... در ارتداد سخت سختگيرى كرده و كشتن مرتدّ واجب آمده است.
(1/2136)



چنان كه در مرام ها و مسلكهاى حزبى هم اينگونه مراقبت ها و سختگيريها را لازم
__________________________________________________
1- يكى از پرسشها و بازجوئيهاى امپراتور انديشمند رم (هرقل- هراكليوس) پس از دريافت نامه رسول خدا (ص) از ابو سفيان اين بود: آيا تا به حال پيش آمده كه كسى به آيين او ايمان آورد و سپس برگردد؟- ابو سفيان: نه.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 193
مى شمارند تا راه نفوذ مخالف و به اصطلاح ضد انقلاب را سد كنند، زيرا مؤثرترين روش مخالفت همين نفوذ و همبستگى و سپس ارتداد و تبرى است.
وَ لا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ، وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
نهى وَ لا تُؤْمِنُوا، عطف به امر آمنوا، و گفته همان طائفه از اهل كتاب به مأمورين و مجريان دستورهاى آنان مى باشد. اين نهى پس از آن امر، نگرانى آن طائفه طراح و گرداننده را مى رساند كه مبادا آن افرادى كه مجرى امر و نقشه آنان هستند، همين كه به ظاهر و براى ارتداد به اسلام گرايش يافتند و در ميان مسلمانان تردد كردند، به اسلام جذب شوند و به راستى رنگ ايمان گيرند و نيرنگ آنان دگرگون گردد «1». اين نهى همچنين مراقبت كامل آن طايفه را مى نماياند كه مأموران بايد چشم و گوش بسته از آنان پيروى كنند و امرشان را به اجرا در آورند. حصر وَ لا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ و تعدى به لام و تعلق به اشخاص، و اضافه دينكم، حصر و تحديد ايمان و سودبرى و بهره گيرى گروه ها را از آن مى رساند. چون ايمان راستين گرايش به حقيقت است نه اشخاص، و به باء متعدى مى شود: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ...».
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اين حصر و تعدى و تعلق وَ لا تُؤْمِنُوا ...، بجاى «آمنوا بما انزل اليكم» بيان گويايى است از مسخ دين و ديد آنان از دين و انحصار جويى در دين و بهره گيرى و سلب آزادى مردم كه چشم و گوش بسته و دربست بايد در انحصار و اختيار آنان باشند و بهره دهند و چشم نگشايند و دريچه اى از ما وراى آنچه خود ساخته و پرداخته و تحديد كرده اند به روى كسى گشوده نشود و انسانهايى را كه بايد آزادانه بينديشند و آيين و عقيده اى را اختيار كنند چنان در ايمان و كفر محدود شوند كه بدانان فرمان دهند: آمِنُوا ... وَ لا تُؤْمِنُوا ...
__________________________________________________
1- گويند چون ناپلئون براى پيشرفت سياست جهانگيرش متوجه كشورهاى اسلامى و مصر گرديد، تظاهر به اسلام كرد و همين تظاهر سياسى موجب آن شد كه گروهى از افسران و سربازانش به اسلام گرايش يافتند و يا اسلام آوردند.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 194
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قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهِ. اين بيان و فرمان، رد هر گونه انحصار و اضافات و بهره گيرى است. الهدى، اشاره به آن هدايت حقيقى و فطرى مى باشد كه به انگيزه فطرت آزاد و ما وراء تحديدها و بستگيها، هر كسى آن را مى جويد و راه دريافت آن را مى پويد تا اصول اعتقادى و راه و روش زندگى خود را بر طبق آن هدايت تنظيم كند، آن هدايت، هدايت خدايى است: هُدَى اللَّهِ، نه آنچه اينان خود را بيانگر آن مى پندارند و وسيله امتيازات و برترى دينى و قومى ساخته اند. مردمى كه به افق باز هدايت خدايى چشم گشوده اند و به راه افتاده اند با اين گونه امرها و تشكيكها بر نمى گردند و به محدوده هايى كه از مواد قومى و نژادى ساخته اند و به رنگ آيين پرداخته اند، محدود نمى شوند. و آنكه به هدايت خدايى چشم نگشوده است، به اسلام نگرايد و يا بگرايد و از آن برگردد ارزشى ندارد و نمى تواند راه- بند حركت نيرومند عقلى و و جدان فطرى گردد، و آن اهل كتابى كه داراى بينش و دريافت وجدانى باشد، نهى لا تُؤْمِنُوا او را از گرايش به حق كتابى كه داراى بينش و دريافت وجدانى باشد، نهى لا تؤمنوا او را از گرايش به حق باز نمى دارد.
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أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، به دلالت مفهوم و معنى و هماهنگى خطابهاى جمعى، حكايت از نيات و گفته هاى همان طايفه دارد و چون تعليلى براى امر آمِنُوا ... و نهى وَ لا تُؤْمِنُوا ... است كه جمله قُلْ إِنَّ الْهُدى ... جمله معترضه و اعتراض پيوسته و فوت نشدنى است از جانب خدا كه در ميان كلام آنان آمده است، و به تقدير و يا به معناى حذف نفى و يا استفهام انكارى يا فعلى مانند «اجتنبوا، احذروا» و يا جواب شرط مقدر است: در آغاز روز بدانان ايمان آريد و در پايان آن كافر شويد و جز به پيروان دين خود ايمان نياوريد تا داده نشود- آيا داده شود؟ بر حذر باشيد از اينكه داده شود، اگر راستى بدانان ايمان آريد مبادا داده شود- به احدى مثل آنچه به شما داده شده است. فعلهاى مجهول: أَنْ يُؤْتى ، أوتى، و ابهام: مِثْلَ ما، ديد اين طايفه را از دين خود مى نماياند كه همان امتياز جوييهاى قومى و نژادى و طبقه اى و برخورداريها را از آن مى نگرند.
بعضى از مفسران گفته اند كه نهى لا تُؤْمِنُوا، از خداوند به گروهى از مسلمانان است كه از فريب و حيله هاى آن طايفه از اهل كتاب بر حذر باشند و جز به پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 195
پيروان راستين دينشان ايمان نياورند. و همچنين كلام تعليلى أَنْ يُؤْتى ...
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أَوْ يُحاجُّوكُمْ ... پس از لا تُؤْمِنُوا تا آخر آيه كلام و ضمائر جمع خطابى، خطاب به مسلمانان است: شما مسلمانان جز براى كسانى كه پيروى از دين شما كرده اند ايمان نياوريد- بگو هدايت به حق هدايت خداست- تا مبادا به كسى داده شود مانند آنچه به شما داده شده يا با شما در پيشگاه پروردگارتان احتجاج كند. يا اينكه: وَ لا تُؤْمِنُوا ... حكايت كلام آن طائفه، و أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ، كلام خدا و استفهام انكارى و خطابهاى أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ ... خطاب بدان طايفه باشد: آيا آن امر آمِنُوا ... و نهى لا تُؤْمِنُوا ... براى آنست كه به كسى داده نشود مانند آنچه به شما داده شده است؟
آهنگ و روش و پيوستگى مفاهيم اين دو آيه همين است كه جز دو كلام اعتراضى: قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهِ، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ تا آخر، بيان گفته ها و انديشه هاى آن طائفه از اهل كتاب است. أَوْ يُحاجُّوكُمْ ... عطف ترديدى به أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ، و هر دو همچون جواب شرط مقدّر است و ضمير فاعل يحاجّوكم راجع به الَّذِينَ آمَنُوا (مسلمانان): آن طائفه از اهل كتاب گفتند ايمان نياوريد مگر بدانان كه پيرو آيين شما باشند كه اگر بدانان ايمان آوريد داده شود به احدى (غير يهود يا اهل كتاب) همانند آنچه به شما داده شده يا احتجاج كنند با شما نزد پروردگارتان.
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ظاهر أَوْ يُحاجُّوكُمْ همان عطف ترديدى است نه به معناى عطف جمعى و يا تفسيرى و چون أَنْ يُؤْتى ، أَوْ يُحاجُّوكُمْ، تنافى جمعى ندارد، بايد تعليل براى گونه ديگرى از نهى لا تُؤْمِنُوا ... باشد: آمِنُوا بِالَّذِي ... امر به ايمان ظاهرى و زبانى براى فريب مسلمانان، نهى لا تُؤْمِنُوا ... بازداشت از ايمان كامل قلبى و وجدانى كه أَنْ يُؤْتى تعليل اين نهى باشد. أَوْ يُحاجُّوكُمْ ... تعليل براى نهى از تصديق به بعضى از مسائل و آياتى كه مطابق و يا مصدّق تورات و يا انجيل است يا بيان حجت و شواهدى براى حقّانيّت رسول و يا رسالت اسلام كه همين گونه ايمان و تصديق منشأ احتجاج اغيار (احد) مى گردد. مانند: وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 196
إِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ قالُوا أَ تُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ
؟ بقره/ 76 «1». كه شما اهل كتاب كه بعضى از اصول اسلام و آيات قرآن را تصديق مى كنيد و يا شاهد صدق مى آوريد، چرا بدان ايمان پيدا نمى كنيد؟ عِنْدَ رَبِّكُمْ، مرتبه و يا مراتب پيشگاه ربوبيت است كه وجدانهاى پاك و حقجو مظهرى از آنست. اين عطف أَوْ يُحاجُّوكُمْ ... هر گونه نگرانى آن طائفه از اهل كتاب را مى رساند و پيشگيرى از آنست كه چون مأمورين و كارگزاران آنان براى فريب و خرابكارى ميان مسلمانان رخنه مى كنند مبادا يكسر به اسلام جذب شوند و يا بعضى از مسائل و آيات آن را تصديق كنند، و چون اهل كتابند شواهدى براى حقانيت آن اظهار كنند. اينان در هر حال و در هر وضع كه باشند بايد آن برترى و فضلى كه به خيال خود خدا و دين خدا برايشان آورده براى خود نگه دارند و براى در انحصار داشتن اين فضل الهى دريافت عقلى خود را هم ناديده گيرند و به فهم خود خيانت روا دارند.
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قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اعتراض بدينگونه كوتاه انديشى و انحصار جويى است تا شايد چشمهاشان و جلوى ديدهاشان باز شود. فضل: جريان سرشار و لبريز فيض است كه به سوى هر مستعدى روان مى شود و بيش از استحقاق مى دهد. نبوت و شناخت و علم از رشحات فضل خدا است. الفضل، شايد اشاره به فضل خاص نبوت و كتاب و يا كلى باشد كه نبوت و كتاب از مصاديق آن و همه به اراده و دست قدرت خداوند است.
نه به خواست و دست خلق كه به هر كه خواهد بدهد و در ميان قوم و قبيله اى محدودش كند، خداست كه در مسير مشيت حكيمانه اش به هر كه خواهد مى دهد: يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ. فضل الهى نه محدود است تا اگر به مردمى داد به ديگران نرسد و نه خدا ناآگاه است تا كسانى بى علم و آگاهى او از او دريابند و مخصوص خود گردانند:
وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ. همان خداست كه كسانى را مخصوص رحمت خاص مى گرداند تا مشمول فضل او شوند: يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ. همان فضلى كه بس عظيم است و تحديد نمى شود: وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
__________________________________________________
1- رجوع شود به جلد اول پرتوى از قرآن ذيل تفسير همين آيه.
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اين دو آيه تصويرى جامع از انديشه و راه و روش بعضى از اهل كتاب و بيانى از شناخت و ديد آنان از آئين خداست. آنان آئين خدا را كه فضل واسع و گسترده او است منشأ قوميت و امتياز طبقه اى ساخته اند و مى كوشند تا پيروان خود را چشم و گوش بسته در اين محدوده اوهام نگهدارند «1». اينان همين كه از دعوت به انديشه در آيات اين رسالت و تبيين آن باز مى مانند و از مواجهه با اين آئين روشن و مبين روى مى گردانند به حيله و دسته بندى مى پردازند تا در اذهان و صفوف مسلمانان
__________________________________________________
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1- يهود آيين خدا و رسالت توحيدى پيمبران او را كه براى توحيد اعتقادى و بشرى و رهايى از بندگى فرعونيان و اقوام و طاغيان بود، پس از گذشت زمانى منشأ امتياز و برترى قومى و طغيان بر حقوق خلق ساختند: اسرائيل قبيله ممتاز خدا، خدا «يهوه» خداى بنى اسرائيل، قوم گزيده و ديگران اغيار: بيگانگان، آدمها يا دامهاى پست: «بشنو اى اسرائيل خداوند خداى ما خداى يكتاست و كيست مانند قوم تو اسرائيل ملت يكتا در زمين، اى اسرائيل كه من بوسيله تو مفتخر مى شوم. من خداى همه عالم هستم لكن نامم را فقط بر شما نهاده ام. ذات قدوس تبارك اسم اعظم خود را بر اسرائيل نهاده است مانند پادشاهى كه كليدى براى صندوقچه اى داشت ... پادشاه باغ را به دست مباشرى سپرد، اما همين كه در ميان خارها نگريست يك گل سرخ ديد و آن گل را چيد و بوئيد و از رايحه آن لذت برد پادشاه گفت: به خاطر اين گل سرخ درختان باغ در امان مى مانند» از صفحه 79 كتاب گنجينه اى از تلمود (يا تلمود رفرم شده براى خوراك مردم قرن بيستم) كه رهاورد جشن هاى شاهنشاهى ايران و بزرگداشت نام كورش كبير است.
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رسالت مسيح از ميان بينوايان و سركوب شدگان قيام كرد و گسترش يافت: «- روح خداوند بر منست زيرا كه ... مرا مسح كرد تا فقيران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شكسته دلان را شفا بخشم و اسيران را به رستگارى و كوران را به بينايى موعظه كنم و تا كوبيدگان را آزاد سازم» (لوقا 4/ 18 و 19) و با رسالت ساده و بى آلايش توحيدى و محبت و رحمت، محرومين و ستمديدگان را چنان جذب و مؤمن كرد كه سالها با همه فشار و آزار و شكنجه صبر و پايدارى نشان دادند تا آنكه در قرن چهارم قسطنطنين امپراتور روم به آيين مسيحيت گرائيد و آن را وسيله تمركز و قدرتى در مقابل معارضين و پيوستن بخشهاى تجزيه شده روم بزرگ گردانيد. شعار تحريف شده: «مال قيصر از آن قيصر و مال خدا از آن خداست» خيالش را آسوده و دستش را براى تقويت مسيحيت باز مى داشت و همين قيصرهاى مسيحى، قسمتى از اموال غارتهاى جنگى و داخلى را در اختيار سران كنائس مى گذاشتند تا هم خدا راضى و هم خلق غارت شده را ارضاء سازند، و نظام ريشه دار و خشن طبقاتى را با پشتيبانى مسيحيت رومى نگه دارند. بدين ترتيب مسيحيتى كه از ميان بينوايان و كوبيدگان برخاست، به طبقه ممتاز ستمگران و كوبندگان پيوست و خود داراى قدرت مال و امتيازات بيحد و غير معارض گرديد.
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راه نفوذ يابند و مسلمانان را دچار ضعف اعتقادى كنند و از هم بپاشند.
وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ. بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.
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وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ بيان استينافى يا عطف به مقدّر است، نه طائفة من اهل الكتاب، تا تبيين و تجزيه و تحليلى از روحيه و روش آنان با ديگران باشد، از اين رو كه مستند كتابى دارند و اهل كتابند. إِنْ تَأْمَنْهُ، فعل شرط و خطاب به هر مخاطب، يؤدّه جواب شرط. و جمله وصف من قنطار، كنايه از مقدار بسيار پول، در مقابل دينار كه كمترين واحد پول طلا بوده است، اين تصوير، تعريف گروهى از اهل كتابست كه در نگهدارى و اداى امانات از هر كه باشد ايمان و تعهد دارند، و زمينه ايست براى تصوير تعريف گروه مقابل آنان كه مورد نظرند.
اين گونه تعريف و تجزيه، راهنماى شناخت و واقع انديشى و خارج از تعصّب و بدبينى است تا هدايت شدگان قرآن براى شناخت جامعه و اقوام، بلند- نظر و واقع بين باشند و درست بينديشند و قضاوت كنند و چون بعض يهود و ديگر نژاد- پرستان متعصّب نباشند كه قوم و تبار و اهل مذهب خود را هر چه بودند و هستند و باشند برتر و والاتر پندارند، گر چه در ميان آنان ستمگران و فرومايگان و ناپاكانى شرم آور باشند، و ديگران را هر كه و هر چه باشند پست و فرو مايه دانند. مفهوم از بيان و تعليم آيه همين است كه درباره مخالفان آئين حق هم نبايد بد انديش بود و حكم كلى كرد كه اين خود از كوتاه بينى و عدم شناخت آئين خدايى است: در ميان آنان با همه تعاليم انحرافى و اعتقادات و اخلاق غرور انگيز، مردمى حقشناس و امانت دار و داراى مسئوليت وجدانى هستند تا آن حد كه تو هر كه باشى، اگر مال بسيارى (قنطارى) را بدانان به امانت بسپارى، بى دريغ و آسان به دست تو مى رسانند: يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. امانت هر گونه حق و تعهديست كه پايه آن وجدانى و فطرى است و سنن و احكام نگهدارى و اداى آن را بيان و الزام پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 199
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مى كند و چون از اصول اخلاقى و روابط اجتماعى است هر كسى و در هر شرايط خلقى كه باشد تا حدى ملتزم بدانست، گر چه متجاوز و متعدى به ديگر حقوق باشد، چنان كه تاريخ و حوادث روز بسيارى از راهزنان و دزدان را نشان مى دهد كه در نگهدارى و اداى امانت وفا دارند و گاهى براى حفظ و اداى امانتى كه بدانان سپرده شده و يا كسانى كه در امان آنان پناهنده شده اند تا پاى جان ايستاده اند.
بنا بر اين، كم بهادادن و نقض اينگونه تعهدات وجدانى و قانونى بايد ناشى از علل و عوارض تربيتى و انحرافها و مسخ هاى دينى غرورانگيز باشد كه با استناد و انتساب به آئين و كتاب، كسانى خود را برتر و داراى هر گونه حقى پندارند و براى ديگران تعهد و حقى قائل نشوند:
وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ... ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ: گروهى از اهل كتابند كه اگر دينارى امانت بدانان دهى آن را باز نمى گردانند و چنين استناد مى كنند كه براى أميّين (بيسوادها، اغيار پست) و در ميان آنان بر ما راه تعهد و نفوذى نيست. چون اينان با انتساب به كتاب خود را داراى سرشتى برتر مى پندارند، براى خود بر ديگران راه نفوذ و الزام به تعهد را باز و براى ديگران بر خود بسته اند كه اساسى ترين عهود همان عهد امانت است و ديگر عهدهاى اخلاقى و اجتماعى بدان برمى گردد.
از اهل كتاب آنان كه امانات را هر چه هم ارزنده و سنگين (قنطار) باشد تأديه مى كنند به انگيزه فطرت و و جدان و به استناد اصول كتاب است، و آنان كه از اهل كتابند و بر خود نسبت به ديگران (اميين) تعهدى قائل نيستند و امانت هر چه هم كم ارزش باشد (دينار) تأديه نمى كنند به استناد دين و كتاب تحريف شده و فطرت مسخ شده است «1»: ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ.
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1- توصيه هايى كه در كتاب تلمود آمده، نسبت به برادر و همنوع است كه مقصود قوم يهودند. چنان كه در ابواب حدود و جنايات كه تنها براى قوم يهود و در محدوده آن
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ذلك، اشاره به خوى و منش و روشى است كه منشأ كردار آنان مى شود: إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ- و بانهم، بيان همان سبب و منشأ مى باشد. قالوا، فعل ماضى و به جاى «زعموا، اعتقدوا» اشعار به شعار و گفتارى دارد كه از زمان گذشته زبانزد آنان بوده است. ضمير جمع قالوا، اگر راجع به عموم اهل كتاب باشد، لَيْسَ عَلَيْنا ...
عقيده و روش همه آنان را مى رساند كه مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، همچون استثنايى از آن انديشه و خوى عمومى و دوگانگى آنان است كه از تضاد فطريات و وجدانيات اهل كتاب با تعاليم قومى و طبقه اى ناشى مى شود. سبيل، كه نكره منفى آمده، هر گونه راه تعهد و حقى را بر آنان نفى مى كند. فِي الْأُمِّيِّينَ، به جاى «للاميين» ظرف تعهدات و روابط حقوقى را مى رساند: گويند كه هيچگونه
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مى باشد، تعبير همنوع جز يهوديان، ديگرى نمى تواند باشد. از صفحه 329 گنجينه تلمود نويسنده اين كتاب بسيار كوشيده است تا در حسن روابط اجتماعى و اخلاقى و محبت به ديگران، رنگ پر مايه نژادى را از تعاليم تلمود بزدايد و يا بپوشاند و اين اصول را گسترش دهد، ولى با تصريحاتى كه در مآخذ يهود است ناچار به توجيه شده: «اين مطلب صحيح است كه در تفسير كلمه «همنوع» كه در قوانين تورات بدان اشاره شده است، تلمود به كرات توضيح مى دهد كه مقصود از همنوع يهوديان است و نه كافران و بت پرستان لكن اين توضيح براى آنست كه مطالب كتاب مقدس در برخى موارد بايد بدان گونه فهميده و توجه شود ...» صفحه 233.
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اگر بتوان تعصبات خشك و خشن قوميت را كه در تلمود و ديگر كتابهاى سابق يهود آمده توجيه كرد و قرارهاى لاحق «پروتوكلها» ى دانشمندان آنان را پنهان داشت، آيا واقعيات روشن تاريخ را مى توان پوشانيد؟ استثمار ثروتها و امانات ملل ديگر (اغيار) را چه قومى پايه و مايه مى دهد؟ در آتش جنگهايى كه عليه صاحبان امانات افروخته شده و مى شود چه كسانى مى دمند؟ كارخانه هاى آتشزا و نابود كننده را چه كسانى وسعت و جهت مى دهند؟ بازار تجمل و تقلب و مصرف و فحشاء را چه دستهايى رونق مى بخشد؟ در ميان ملتهايى كه سالها و قرنها به سر مى برند و از رنج آنان ثروت مى اندوزند و متنعم مى باشند، چه خدمت صادقانه اى كرده اند؟ كدام توليد زراعتى و صنعتى و كار پر مشقت و مفيد را انجام داده اند؟ اينها است نمونه هاى روح محبت و برادرى با ساير ملل جهان؟! مؤلف و مترجم و ناشر كتاب گنجينه تلمود كه نماينده انديشه و خوى يهود «يا صهيونيسم» است، به جاى توجيه و تأويل تعاليم يهود، و مؤثرتر از آن همين است كه در دنياى گسترده و به هم پيوسته كنونى چشم باز كنند و خود را تغيير دهند و توجيه و تأويل كنند تا ادعاهايشان با واقعيات جريان تاريخ راست در آيد و دنياى ديگرى در برابر خود بگشايند.
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راه تعهد و انجام آن در ميان اميين و براى آنان عليه ما نيست. بر مبناى اين اصل ساخته دينى و قومى، هر امانتى كه اميين بدانان دهند و يا با نيرنگ و فريب از آنان بگيرند، گر چه دينارى باشد- چه رسد به ثروتهاى فراوان و سرشار- آن را حق برترى و اهل كتاب «پيشرفته» بودن خود مى دانند و هر گونه راه حقوقى و قانونى را براى تأديه آن امانات بسته مى دارند و خود را ملزم بدان نمى دانند.
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با اين موضعگيرى و حق ناشناسى توجيه يافته، براى برگرداندن حقوق و امانات به صاحبان اصلى آنان يك راه باز است: قيام مداوم عليه حق ناشناسى امانت بر: إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً، مگر آنكه پيوسته بالاى سرش بايستى. در برابر عداونش قيام و مقاومت كنى: اى امى خوانده و از حق حيات بشرى واپس زده- شده! براى باز پس گرفتن حق امانتت راهى جز اين ندارى: قيام مداوم و پر دوام و پيوسته اى كه در آن سستى نباشد و اغفال نشوى و فريب نخورى و واپس نگردى.
چون او همين موضوع را كه «به اصطلاح» اهل كتاب است و ديگران امى، منشأ هر حقى براى خود و نفى هر حقى براى تو ساخته و ترا زير دست گردانيده است. او با انديشه و خوى برترى هيچگونه حق وجدانى و انسانى و قانونى براى تو نمى شناسد «1». او اگر دريا، فضا و ذره را مى شكافد و به آسمان مى رود و بر روى ماه فرود مى آيد براى خدمت به تو و نوع تو نيست، فقط براى نمايش و حفظ برترى خود و عقب ماندگى تست. تنظيم و تدوين حقوق و اجتماعات حقوقى او
__________________________________________________
1- يهوديان شرقى، پس از تحولات علمى و صنعتى غرب، با مسيحيت و نژاد سفيد درآميخت و پيوند يافت تا در ضمن اين آميختگى، نگهبان انديشه برترى و حافظ و حامى خود باشد. در پرتو تجربيات اين قرن واقع بينان دريافتند كه اصول دموكراسى غربى و در پس آن اعلاميه ها و مجامع حقوقى ساخته آن، وسيله يا نيرنگى براى نگهدارى و نگهبانى برترى نژادى و بهره كشى از ديگران «اميين» عقب مانده و در همين جهت مى باشد- از انديشه ها و دريافتها و تنظيمات حقوقى تا فلسفى و جامعه شناسى و زيست شناسى.
(1/2151)



اگر حق انسان بر انسان، طبيعى و فطرى و يا الهى است، اعطاء اين حقوق چه مفهومى جز برترى ملتى و يا گروهى بر ديگران دارد كه مى توانند اين حقوق را بشناسند و بدهند و يا نشناسند و ندهند. اين انديشه بعضى از فلاسفه غرب «نقل از هگل» است كه مى گويند:
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 202
هم براى همين است. پس هر راهى براى واپس گرفتن حق و امانتت را بر تو بسته است تا آنجا كه بسيارى از حق بردگان فريب خورده و خود باخته تو هم هر گونه باج برترى به او مى دهند و سرمايه ها و امانات خلق را به رايگان به او تقديم مى دارند، راه و چاره تو همين است كه قدرت روحى و استعدادى خود را بازيابى و از قعود به قيام گرايى و بالاى سرش او را بپايى: إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً.
آنها كه سرشت ذاتى خود را با استناد به كتاب و مكتب برتر از ديگران مى دانند، دروغى ساخته و عالما به خدا مى بندند: وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ. دروغى در تكوين و تشريع به خداوندى كه به همه ملل استعداد كمال بخشيده است و به كتاب و شريعت هدايت كرده. دروغى در نفى تعهد و حق از قوم و ملتى و ثبوت آنها بر ديگران. چون نفى سبيل، قراردادى نيست، پس بواسطه يا بى واسطه به خدا نسبت مى دهند و مى دانند كه دروغ مى گويند: وَ هُمْ يَعْلَمُونَ.
بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. بلى، به معناى لكن نفى است:
نفى سبيل و اثبات آن به مقياس عهدى كه تعهد شده است. أَوْفى بِعَهْدِهِ، به جاى
__________________________________________________
(1/2152)



روح خدا در بشر تكامل يافته و از نژادها و ملت ها برتر آمده تا در چهره انسان سفيد- پوست غربى نمودار شده است. از نظر اينگونه دانشمندان: روح خدا پس از تكامل و عروجى كه قرنها در روح و چهره ملتهاى شرقى و اسلامى يافت و آنان را به اوج بينش و علم رساند، ناگهان تنزل كرد و در روح و مغز ملتهاى جاهل و متوحش غرب چون رنگ سفيد دارند ظهور و تجلى يافت! بسيارى از دانشمندان زيست شناسى و جامعه شناسى و روانكاوى غربى هم آگاهانه و ناآگاهانه از اثبات برترى و مزيت سفيد پوستان ازرق چشم غربى بر كنار نمانده اند، مقايسه هايى كه در كميّت و كيفيّت ساختمان مغزى و عصبى و غرايز مى كنند، بر مبناى همين انديشه است، و همين گونه مسائل را با وسائل علمى و عملى و نمايشى و نگارشى از دبستان تا دانشگاه و محيطهاى اجتماعى در همه جا و در ميان خود و ديگران تلقين مى كنند. براى چه؟ براى نمايش و نفوذ شخصيت و قوميت برتر و غير متعهد و كار فرما و بهره كش خود و از خود بيگانه و تهى و بى شخصيت ساختن و امى نگه داشتن ديگران، و در نتيجه بهره گرفتن و بردن امانات و استعدادها و سرمايه هاى انسانى و طبيعى و پايدار داشتن انديشه و شعار لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. همين تقليد كوركورانه «عقب- ماندگان» از غرب، در قوانين و فرهنگ و لباس و زبان و ساختمان و مكتب هاى رنگارنگ
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 203
«
(1/2153)



من أدّى امانته» اشعار به وفاى كامل و با همه شرايط دارد. ممكن است ضمير عهده راجع به اللَّه باشد كه چون خدا عهود را تبيين و تشريح كرده هر عهدى، عهد خدا است. اگر راجع به- من، باشد مقصود عهدهاى خاص فرد فرد است كه مبناى همه عهود و روابط جمعى مى باشد. وَ اتَّقى ، عطف به فعل شرطى مَنْ أَوْفى و بيان انگيزه و منشأ وفاى به عهد است، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، جواب شرط است. و آمدن اسم ظاهر المتقين، به جاى «يحبّه» هم تعميم و هم بيان كبرى و تعليل است:
هر كه به عهد خدا يا خود، وفا كند و پروا گيرد از متقين است و خدا متقين را دوست مى دارد. وفاى به عهد، اگر از تقوى ريشه گيرد، ثبات و دوام و كمال مى يابد و جالب محبت خدا مى گردد. اگر از منشأ عادات و سنن و يا براى كسب اعتبار باشد، هر چه هم در تحكيم روابط اجتماعى نيك و مؤثر آيد چون فاقد شناخت و هماهنگى روحى است، موجب كمال شخصى و حركت و جاذب محبت
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و مستند كردن سنن و آيين و عقيده خود، به امضاى انديشمندان و شرق شناسان از آنان، نمودار از خود بيگانه شدن و از شخصيت ملى و دينى و تاريخى خود تهى گشتن آنان و واقع- شدنشان در حصار مرزبنديهاى بين المللى است كه با همكارى صميمانه مرزبانان زره پوش و خود به سر و چماق به دست داخلى حراست مى گردد. همان كسان كه چشم به اشارات مرزداران دارند و به زبان و خوى و كردار مى گويند: «از تو به يك اشاره، از من به سر دويدن، صدها سر بريدن و در طبق اخلاص نهادن». به هر حال، عقب راندگان امانت برده بايد شكر كنند ... بدانچه برده و خورده و داده و نداده و نكرده و كرده همه شكر!! اگر دردى و دركى و شكوه اى باشد. آن مجامع عظيم حقوقى و بين المللى با منشورهايشان و سخنرانى هاى براق و قرارهاى جذاب، چه سحر و افسونى! چه چشم و گوش بندى اى! و چه مكتب ها و لوحه هاى چشمگير و مترقى اى: دموكرات، جمهوريخواه، سوسيال، كارگر، ليبرال، راديكال! و توده هاى محروم و امانت برده و جوانان روشن شده و دردمند را چنان جذب مى كند كه اصل مطلب و مطلوب را كه حق آزادى در سرنوشت و عهد و امانات است از ياد مى برند و نمى فهمند كه محتواى همه اين مكتبهاى ساخته شده نگهدارى مرزها و برترها و برتريها، و براى آنان دامهاى ديگريست كه در هر گوشه از دنياى محرومين براى چشمان باز مشهود است. مگر ماجراى فلسطين را نمى بينند؟ مگر نگهبانان و وارثان همين مكتب ها موجب آوارگى و كشتار ميليونها مردم آن سرزمين نشدند؟ فرانسه مهد تمدن و آزادى و دمكراسى غربى و اعلام كننده و طرفدار حقوق بشر، بر سر مردم الجزاير
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خدا نمى شود. چون تقوا، به معناى شناخت و اراده ايمانى و تنظيم خلق و عمل، رابطه و پيوند خدا با خلق و گسترش دهنده مسئوليتها و تعهدات است و اين برترى روحى و خلقى، امتيازات قومى و نژادى و كتابى و حقوقى و هر گونه طغيان را از ميان بر مى دارد: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ نه اهل كتاب و يا منسوب به آئين و قوم و طبقه بودن.
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.
يشترون، كه در اينگونه موارد (پيش از اين بيان شده) به جاى «يبيعون» آمده گويا اشعار بدين واقعيت دارد كه اين فروشندگان سوداگر در بازار دنيا همچون مشترى در پى به دست آوردن ثمن ناچيزى در مقابل فروش عهد اللَّه هستند، بِعَهْدِ اللَّهِ، كه مفرد و مضاف آمده بايد اصل مسئوليت و تعهد وجدانى و خدايى باشد كه در شرايع الهى بسط و تفريع يافته است. أيمان جمع يمين (دست راست)، اشاره به تعهد و الزامى است كه با تماس و فشردن دستهاى راست دو طرف انجام مى شده است. بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ، تفصيلى از «بعهده» آيه قبل است، چون برگشت عهد فطرى و خدايى و تشريعى و قرارها و پيمانها، به تحكيم اراده و ساختن شخصيت و پيوستگى اجتماع و پايه هاى كمال و مسير محبت و جاذبه خدا مى باشد كه سرمايه
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چه نياورد؟ (يادداشتهاى عمار اوزگان رهبر الجزايرى در كتاب افضل الجهاد خواندنى است بخصوص از صفحه 271 تا 480 درباره نژاد پرستى و چگونگى رفتار اهانت بار فرانسويان با زن و مرد الجزايرى و حمايت از حيوان و نفى حق انسان و صدها نمونه ديگر كه در افريقا و آسيا و جنوب امريكا براى همه مشهود است). به حركت درآمدن مجامع حقوقى و استناد به منشورات و مصوبات حقوقى بشر را آن گاه مى توان احساس كرد كه مرزداران برترى جوى شاخ به شاخ مى شوند. حاصل سالها تجربه و توسل و اميد حق- بردگان عقب نگه داشته شده (اميين) براى باز پس گرفتن امانات و حقوق غصب شده خود همانست كه قرآن قرنها پيش اعلام كرده است: «لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ (نفرموده است ما كنت) عَلَيْهِ قائِماً ...». قيام مداوم و هشيارانه كه نه توقف باشد و نه به دام ديگر افتادن و نه تسليم شدن و نه فريب خوردن.
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پر سود و اصيل و بهره آور انسان مترقى و در طريق تكامل است، شراء و مبادله آن به كالاهاى شهوات و لذات ناپايدار و پست هر چه باشد، زيان و هر چه به دست آورده شود ثمن ناچيز و اندك (ثَمَناً قَلِيلًا) و جامد و متلاشى و زائل است و سازندگى و افزايندگى ندارد: لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ.
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اگر معناى فِي الْآخِرَةِ مرادف با معناى يَوْمَ الْقِيامَةِ باشد، بايد يكى از اين دو ظرف براى هر سه متعلق ذكر مى شد: لا خلاق لهم و فى الآخرة لا يكلمهم اللَّه و لا ينظر اليهم فى الآخرة- يا- يوم القيامة پس همين كه دو ظرف جدا آمده بايد دو ظرف و دو عالم باشند: فِي الْآخِرَةِ، عالم ديگر و برتر از عالم نزديك و پست «دنيا» و ظرف جواذب مادى و حسى و جسمانى كه در مسير كمال و به سوى يوم القيامة است و يوم القيامة، روز باز شدن آفاق حيات و آفرينش و نهايت قيام استعدادها و مكتسبات است، اگر در آن روز، خدا با انسانهايى كه نداى و جدان مسئول و متعهد را شنيده اند و فرمانهاى آن را انجام داده اند به وضوح سخن مى گويد، امواج اشارات و الهامات خدا در گوش هوش آنان منعكس مى شود. اينها مورد نظر و رحمت و در مسير كمالند تا روز قيامت، كه همه چيز كامل و مشخص مى گردد. اينان همان كسانى هستند كه عهدهاى خود و خدا و خلق را به متاع پست و اندك دنيا نفروختند قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ. نساء/ 77 و از انحراف و سقوط اتقاء و ارتقاء يافتند و در معرض جاذبه حب خدا قرار گرفتند:
«
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بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» مفاصل و نمودارهاى جاذبه و حب خدا اين درجات قرب و كمال است كه با تعبير نفى و سلب در اين آيه تبيين شده است:- إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا- أُولئِكَ، لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَ لا يُزَكِّيهِمْ، وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. اينها مراتب نزول و سقوط است در مقابل درجات صعود انسان: همين كه عهد و ايمان را به متاع تبديل كردند از حوزه محبت خدا دور مى شوند: اولئك. و استعدادها و اعمالشان خشك و بى بازتاب مى گردد: لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، و از عاليترين مقام كمال و قرب كه مورد نظر و حب خدا و از دريافت سخن و نداى او شدن است بس دور و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 206
از تزكيه «پاك كردن و بر آمدن» يكسر محروم مى گردند: لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَ لا يُزَكِّيهِمْ. و همين است عذاب دردناك و ملازم با آنها: وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.
مگر عذاب و درد جز عدم تعادل و تجزيه و ناهماهنگى و تضاد قوا و دستگاه و نسوج حياتى است؟ انسان جويا و پوياى كمال و بهره مندى از حيات برتر، چون عهد و ايمان را كه پله هاى ارتقاء است، با ثمن جاذبه هاى دنيا سست و بيپايه ساخت و خود را از خود و از ديگران بيگانه، از بهره هاى افزاينده آخرت بى بهره و گوش وجدانش از دريافت كلام خدا و ناله هاى خلق باز ماند و نظر رحمت و لطف خدا از او باز مى گردد.
اين دورى و درماندگى و عذاب، مخصوص عهد فروشان و پوشندگان حق و آيات و كتاب آمده است: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ ... بقره/ 174 چه، ديگر گناهان بزرگ، همه ناشى از عهد شكنى و كتمان حق است.
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وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ.
إِنَّ ... ارائه گروه جدا و خاصى «فريق» از اهل كتاب را، تأكيد مى كند كه در انحراف و دگرگون كردن كلمات و مطالب كتاب و مسخ آئين خدا، ماهر و كاردانند و خطرشان در گمراهى خلق بيش از گروه وسوسه گر و با دو «طائفة، قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ» و بيش از امتياز جويان نامتعهد در برابر اميين و فروشندگان عهود و أيمانند: ... ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ...
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا ... اينان چهره حقيقى و نقش اصلى كتاب خدا را محو و مسخ و يكسر دگرگون مى كنند: يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ:
آن چنان با انديشه ساحرانه خود زبانشان را با پوشش كتاب مى پيچانند و بر- مى گردانند و مطالب و مصرّحات كتاب را در مسير هواها و خواستهاى دنيايى خود و امتيازات طبقه ممتاز و يا اوهام عاميان، مى برند كه هر شنونده و مخاطب غافلى آنها را از كتاب مى پندارد: لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ. براى آنكه ساخته هاى ذهنى خود را پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 207
با استناد به كتاب به شما مسلمانان- يا توده مردم مقلد- تحميل كنند و در وادى تحير تخيلات و غرورها و اوهام ذهنى رهايشان كنند، زبان كلام و قلم خود را با رنگ و آهنگ كتاب به پيچ و تاب مى كشانند و لغات و كلمات را حذف و تغيير و يا اضمار و تأويل مى دهند.
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ضمير مفعول لتحسبوه راجع به مفهوم يَلْوُونَ ... و محصول آنست: تا گمان كنيد كه آنچه ساخته و در پيچ و تاب كلمات و تأويلات در آورده اند از متن كتاب و مستند بدانست، يا ضمير مفعول راجع باشد به الكتاب: كتاب ساخته و منحرف شده با پيچ و تاب زبان و بيان آن فرقه حرفه اى، و شايد به الكتاب، به معناى مصدرى- كتابت- باشد و ضمير راجع به حاصل از كتابت: تا گمان كنيد كه آن كتاب تحريف شده و يا آنچه با زبان و بيان پيچيده خود نوشته اند از همان كتاب خدا و وحى گرفته شده است. به هر صورت، الكتاب دوم و سوم، همان اصول مكتوبه پيش از تحريف و احكام اوليه روشن و صريح و تكرار الكتاب: لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ، تأكيد و تثبيت سنديت و اصول همان كتاب و اصول اوليه است، و شايد كه ما هو، عطف و وصف باشد: تا آنكه آن را از كتاب و آنچه از كتاب است به حساب آريد.
اين فرقه منحرف آنچه با پيچ و تاب زبان خود مى سازند، از جانب خدا و وحى او مى نمايانند. و ضمنا خود را پيغمبرى ديگر: وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، با آنكه آنچه ساخته و بافته اند نه از كتاب خدا و نه از جانب اوست: وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر مى شود كه مفاهيم و بافته هاى برتريجويى و امتيازات قومى و غلوها و غرورها و تجويز ستم و گناه از جانب خدايى باشد كه كتاب و رسلش را براى تبيين حق و برقرارى قسط و همبستگى و توحيد فكرى و اجتماعى و گشودن راههاى كمال انسانى فرستاده است؟! تكرار اللَّه و تصريح بدان به جاى اضمار- مانند الكتاب- تأكيد نفى و شايد دو گونگى اللَّه و كتاب است:
خدايى كه آنان تصوير مى كنند و گفته ها و نوشته هاى پيچيده و انحرافى خود را از جانب او مى نمايانند، خداى محكوم تخيلات قومى و طبقه اى، و كتابى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 208
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كه مى نمايانند بر طبق همين اوهام پستى آور است. خدايى كه اين كتاب ساخته از او نفى شده برتر و منزه از وهم و خيال و تحديد است و كتابش هم بر طبق صفاتش نازل شده تا مردم را بالا برد و به كمال اتصاف به صفات خالق سازد و از سقوط و توقف باز دارد و از شرايط و جواذب انديشه ها و روابط بسته جاهليت برهاند و در قالب اصول عقلى و حكمى كتابش درآورد. آيين خدا كه در كتاب خدا تنزل يافته با توجيه و تفسير و تطبيق پيامبران و امامان به حق و فوق محيط، بايد همراه و ملازم باشد تا از تحريف و جمود و تأثر از محيط جاهليت و برگشت به آن مصون بماند و سازنده و پيش برنده و متحول باشد و به سرچشمه جوشش استعدادها و خيرات برساند «1».
پس همين كه اينگونه پيشوايى و رهبرى الهى (امامت) از كتاب جدا شد و از اجتماع كتابى بر كنار ماند، ريشه ها و سنن و شرايط ريشه دار جاهليت و خصلت ها و انگيزه هاى آن، سر مى زند و رشد مى كند و جذب مى سازد و در اين ميان، فرقه اى پديد مى آيد در چهره متخصصين علم كتاب و شناساى اصول و روابط اجتماع در حال توقف يا ارتجاع كه تركيبات و آهنگ را مى پيچانند و برمى گردانند و دگرگون مى كنند كه گاه از دين خدا، ضد مى سازند، از توحيد، شرك، از حركت، ارتجاع، از كمال، نقص، از عزت، ذلت، از قسط، ظلم و امتياز، از مسئوليت، بى تفاوتى و از ثواب، گناه: وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ ...
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كتاب موسى كه معرف خداى جهان و امام و رحمت براى انسان و ره گشاى به سوى خير و حق بود و بنى اسرائيل شرك زده و محكوم و زبون را به نعمت هاى نبوت و فضائل گذشته شان يادآورى مى كرد تا شايد غبار شرك و ذلت و محكوميت را از چهره خود بزدايند و مسئوليتى را كه براى نجات ديگران دارند بشناسند، با تحريف و پيچاندن زبان مفسرين دنيا پرست، به گونه نقاب قومى و معرف خداى اسرائيل و خشمگين بر ديگران و تجويز هر گونه ظلم و حقبرى و
__________________________________________________
1- حديث مستند و مشهور:
«انى تارك فيكم الثقلين: كتاب اللَّه و عترتى لن يفترقا حتى يردا على الحوض»
بيان رسايى از لزوم رهبرى الهى و ملازمت آن با كتاب است.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 209
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تجاوز بر اغيار درآمد و به نوشته هاى تلمود ساخته اين فرقه و آن گاه قرارهاى حكماى يهود «پروتوكلها» تبديل شد. تعاليم مسيح كه معرف او و رسالتش بود و كلمات و مجازهايى چون روح اللَّه و ابن اللَّه هم اگر در آن تعاليم آمده براى تعظيم مقامش و تبرئه او و مادرش از اتهامات يهود بوده است و همين كه جذب محيطهاى شركزا و گروهبندى خدايان روم و يونان گرديد، با پيچ و تاب نويسندگان اناجيل، عيسى بن مريم به مقام خدايى و اقنوم ثالث درآمد و جانشينان و نمايندگانش داراى اختيار مطلق در شستشوى گناهان و آمرزش هر گناهكار و جنايت پيشه شدند. قرآن كه آيات بيناتش رسالت را به كمال رساند و مسير نهايى جهان و انسان را تعيين كرد و چهره رسالت و نبوت پيامبران گذشته را از بافته هاى انحرافى و از غبارهاى متراكم جاهليت، نمايان ساخت، گر چه متن كلمات و لغات و تركيب و آهنگ اعجازى آيات ابديش از تحريف و پيچش زبانها مصون ماند، باز با گذشت زمان و بر كنارى امامان و هاديان الهى چنان پيچ و خم تارهاى تأويلات و تحريفات و توجيهات و تطبيق ها و روايات بررسى نشده غلات و اسرائيليات و جواذب انديشه ها و تأثيرات محيط و ريشه هاى جاهليت، آن را فرا گرفت و تشعشع هدايت را فرو نشاند، كه از درون قلب ها به پيچ و خم مخارج زبان و بافته ها و نوشته ها و از متن اجتماع به اوراد گورستانها و از علاج دردهاى بى درمان روانى و اخلاقى و اجتماعى به علاج دردسر و ... تنزل يافت و هر انديشمند و خواهان تدبرى پيش از آنكه به اصل و متن آن برسد بايد از پرده هاى اقوال و روايات ضد و نقيض بگذرد و در آخر هم بهره اى از هدايت و شفاى آن نيابد. گروهى، آگاهانه و ماهرانه گونه اصلى كتاب را دگرگون مى كنند و با پيچش و تحريف به خدا دروغ مى بندند: وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ. گروهى ناآگاهانه و با ساده دلى سخن ها و بافته هاى آنان را بازگو و توجيه مى كنند.
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پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 210
ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. وَ لا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْباباً، أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟
ما كانَ لِبَشَرٍ ... بيش از نفى وقوع، نفى امكان خبر: ثُمَّ يَقُولَ ... است كه به فعل ماضى و لام الصاق يا استحقاق مؤكد شده است. أَنْ يُؤْتِيَهُ ... وصف مداوم لبشر، مانند: «ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ...، ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً»: نشود و امكان ندارد مر بشرى را و نچسبد به بشرى كه خدا به او كتاب «اصول احكام و قوانين ثابت» و تشخيص مسئوليتها، و حكمت و خبردارى و آگاهى پيوسته بدهد، آن گاه به مردم بگويد كه بندگان من باشيد و خدا را از مقام معبوديت بر كنار داريد و تنزل دهيد: كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ.
تعليق مِنْ دُونِ اللَّهِ، مى رساند كه هر گونه خضوع عابدانه اى براى غير خدا، رويگردانى و حجاب معبود به حق و گرايش از آنست به سوى غير. اينگونه آدمى كه از عناصر جهان ماده تكوين يافته و در پوست و چهره بشرى پديد آمده است و با شناخت معبود و كمال مطلق و خضوع و تسليم و عبادت او به مقامى رسيده كه خدا به وى كتاب و حكمت و نبوت داده تا ديگران را بياموزد و از بند عبوديت ها رها سازد و راه كمال و عبوديت كمال مطلق را بنماياند، آيا امكان دارد كه مردم را به عبادت خود بخواند و راهزن و حجاب حق شود؟ مگر مى شود كه كسى اين چنين زمينه طغيان داشته باشد و خدا تا اين حد او را تعالى بخشد و سپس او را به حال خود واگذارد تا بر خدا طغيان كند و خلق را به بند بندگى خود كشد؟.
(1/2165)



اين بشر فرو مايه نادان و ناآگاه و خودبين است كه بندگان خدا را به بندگى خود يا خود با خدا مى خواند. آنكه كتاب و حكمت و آگاهى دارد و از حجابها و سايه ها و نسبتها گذشته است و خود را در برابر عظمت و قدرت و علم مطلق از ياد برده و مأمور و مقهور آن گرديده است: «وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ ... بينه/ 5، خود حجاب و سد كمال ديگران نمى شود و منش و سرشت و منطقش رهانيدن و به كمال رسانيدن و برتر آوردن ديگران است: پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 211
وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ ... عطف استدراكى به ما كانَ لِبَشَرٍ ... و تقدير فعل معطوف، متضمن تعميم بليغ است: بلكه قول و فعل و دعوت او اين است كه ربانى- تسليم و عابد رب و مربى خلق و راهگشاى به كمال ربوبى- باشيد: وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ربانى شدن در زمينه علم و با تلبس به علم و تعليم و درس است:
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بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ- كه باء بما كنتم سبب و يا تلبس را مى رساند و تكرار بما كنتم سببيت هر يك از دو فعل تعلمون و تدرسون را. ظاهر فعلهاى ماضى و خطاب هاى كنتم متوجه كسانى است كه پيش از امر كونوا ربانيين عالم به كتاب بودند و يا آن را تعليم مى دادند- به تخفيف و يا تشديد لام تعلمون- و در مسائل آئين و نبوت بررسى و درسى داشتند. درس: بررسى و بر كنار نمودن ظواهر است تا اصول و ريشه هاى اصلى دريافت شود. مندرس شدن لباس يا ساختمان: پاره پاره شدن و فرو ريختن آنها و نمايان شدن تار و پود و پايه ها است. بنا بر اين، بيان كلى ما كان لبشر، ناظر به حضرت مسيح، للناس و اوامر و خطابها، ناظر به علما و دانشمندان يهود است كه دعوت مسيح متوجه آنان بوده سپس بعضى از ايشان به- آيين مسيح درآمدند و او را به مقام الوهيت بالا بردند و ديگران را به عبادتش خواندند. و نيز مى تواند اين آيه بيان كلى و جامع و بليغى باشد از مراحل دعوت و روش همه كسانى كه كتاب و حكم و نبوت بدانان داده شده است:
اين گونه بشر گزيده نمى تواند هيچ كسى را به بندگى خود بخواند: ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي. او كسانى را به مقام دريافت علمى و تحقيقى آئين خدا مى رساند و آنان را مسئول مى گرداند تا مربيان و راهگشايان كمال خلق باشند:
وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ ... آنان كه ديگران را به كفر در عبادت و الوهيت مى خوانند، خود در اوهام كفر گرفتارند: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ...
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ ... مائده/ 17 و 73، وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ... مائده/ 64، وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ...
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توبه/ 30 اينها چون ربانى نيستند يا به اصول كتاب نادانند و آن را با بحث و بررسى درنيافته اند يا دچار هواها و تخيلات شركزا و تأثير مواريث جاهليتند، در توجيه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 212
كتاب، بيان و زبان خود را بر همان محورها مى گردانند: «وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ ...» از توحيد خالص، شرك متنوع و از عبوديت خدا، عبوديت خلق و از ربوبيت رب، ارباب متعدد مى سازند با آنكه بشرهاى داراى كتاب و حكمت و نبوت، علاوه بر آنكه به عبادت خود نمى خوانند مى خواهند تا ديگران ربانى شوند نه ارباب ياب، اربابى از پيمبران و فرشتگان چه رسد به ديگران:
وَ لا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْباباً. عطف به ثم يقول، به تقدير نفى:
چنين بشرى نه مى گويد بندگان من باشيد و نه شما را امر مى كند كه فرشتگان و پيامبران را به اربابى بگيريد. عطف وَ لا يَأْمُرَكُمْ و تعبير عبادا، اربابا، دو مرتبه و دو صورت از شرك را مى رساند كه پيغمبران هر دو را نفى مى كنند كه نه عابد جز خدا باشند و نه محكوم و مربوب اربابى. چون اتخاذ ارباب مانند عبادت جز خدا، بستن روزنه نور و وزش حيات و خفتن در تاريكى و وحشت از اوهام و تسليم به اشباح است: كفر:
أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ استفهام اعجابى و انكارى است. مگر مى شود كه بشرى به چنان مقامى رسد و سپس با دعوت به عبادت خود و اتخاذ ارباب شما را به كفر فرو برد با آنكه شما خود به رهبرى فطرت و رهبران الهى مسلم هستيد؟ يهود و مسيحى و عرب تابع آيين ابراهيم بودند كه آئينش اسلام بود و پيغمبران ديگر دعوتشان بر همين اصل و آيين فطرت استوار بود تا اوهام را بزدايند و توحيد و تسليم را كامل و مبرهن كنند.
[سوره آل عمران (3): آيات 81 تا 92]
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وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (82) أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (85)
كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ (88) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (89) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90)
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ ءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَ لَوِ افْتَدى بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (91) لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)
[ترجمه ]
(81) آن گه كه خدا پيمان استوار پيمبران را برگرفت: همين كه آوردم شما را كتابى و حكمتى سپس بيايد شما را رسولى كه تصديق كننده باشد مر آنچه را با شما است، بيچون به وى ايمان آريد و ياريش دهيد.
گفت آيا اقرار كرديد و پيمان محكم مرا به اينها برگرفتيد؟ گفتند: اقرار كرديم. گفت پس گواه باشيد و من هم با شما از گواهانم. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 213

(82) پس هر كه از اين پس روى گرداند اين كسان همان فاسقانند.
(83) پس از اين، آيا جز آيين خدا را مى جويند با آنكه براى او، هر كه در آسمانها و زمين است، خواه ناخواه، تسليم شده و به سوى او باز گردانده شوند؟
(84) بگو گرائيديم به خدا و بدانچه فرو فرستاده شده بر ما و آنچه فرو فرستاده شده بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط و آنچه داده شده به موسى و عيسى و ديگر پيمبران از جانب پروردگارشان، جدايى ندانيم ميان هر يك از آنان و ما براى او تسليميم.
(85) و آنان كه بجويد جز اسلام آيينى را هرگز از او پذيرفته نشود و اوست در آخرت از زيانكاران.
(86) چگونه هدايت كند خدا گروهى را كه كافر شدند پس از ايمانشان و گواهى دادند بدين كه آن رسول حق است و روشنگريها بر ايشان آمد و خدا هدايت نمى كند گروه ستمكاران را.
(87) پاداش آنان همين است كه بر ايشان است لعنت خدا و فرشتگان و مردمان همگى.
(88) جاودانند در آن، سبك نشود از آنان عذاب و نه آنان مورد نظر قرار گيرند.
(
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89) مگر آنان كه توبه كردند پس از اين و به- اصلاح دست زدند پس به راستى خدا بس آمرزنده و مهربان است.
(90) به راستى آنان كه كافر شدند بعد از ايمانشان سپس افزايش يافتند از جهت كفر، هرگز توبه شان پذيرفته نشود، و همين كسان گمراهانند. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 214

(91) بيگمان كسانى كه كافر شدند و مردند در حالى كه كافر بودند، هيچگاه پذيرفته نشود از هيچ كسشان به اندازه پرى زمين از طلا هر چند باز خريد كند خود را به آن. براى همين كسان عذابى بس دردناك است و هيچ ياورى برايشان نيست.
(92) هرگز به مقام نيكى نمى رسيد مگر آنكه از آنچه دوست مى داريد انفاق كنيد و هر چه كه انفاق كنيد پس به راستى خدا بدان بسى دانا است.
شرح بعضى از لغات:
ميثاق: پيمان محكم، تضمين شده. از وثق (فعل ماضى): محكم گرديد، ثبات يافت، استوار شد. وثاق: كمربند، بند محكم.
اصر: ريسمان، باربند، كشى پالان، ميخ چادر، به معناى مصدرى: بستن و محكم كردن.
ملا: (به كسر ميم و سكون لام): پرى، آكندگى. به معناى مصدرى: پر كردن ظرف (به فتح ميم و لام): چشمگير، چشم پر كن، اشراف، بزرگان.
يبغون: مضارع از بغى: جستجو كردن، پى جويى كردن، از حق برگشتن. به معناى اسمى: ظلم، خيانت، تباهى، زنا.
وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ ...
وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ.
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أخذ ميثاق، اشاره به نوعى تضمين و يا گروگانى است كه در معاملات و مبادلات جاريست، در مقابل اخذ، اتيان بايد باشد و اخذ و اتيان آن گاه است كه تعهد در ميان دو طرف انجام يابد، پس اگر شخصى با خود تعهدى كند كه نه اخذى در ميان باشد و نه اتيانى، آن ميثاق شخصى و يك طرفه است. أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ به جاى: «اخذ اللَّه الميثاق من النبيين» همين را مى رساند كه ميثاقى كه پيمبران خود پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 215
دارند به صورت اخذ و اتيان درآمده است. مانند: وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ ... احزاب/ 7 كه از متصفين به نبوت با ميثاق مضاف بدانان آمده است: ميثقاهم. چون نبوت آگاهى خاصى است كه در شعاع نسبى آن تعهد و مسئوليت مى آيد، و همين كه تعهد از شعاع محيط و زمان آن نبوت برتر آمد و وسعت يافت بايد اخذ و اتيانى در برداشته باشد: وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ. اخذ ميثاق نبوت از انبياء در مقابل اتيان كتاب و حكمت آمده كه چگونگى آن ميثاق را مى نماياند، و مورد ميثاق ايمان و يارى رسولى است كه مصدق و مكمل نبوتى مى باشد فوق ابعاد زمان تاريخى محدود و نبوت نسبى. هيأت جمعى النبيين و معناى نبوت، پيوستگى و استمرار پديده نبوت را مى رساند و هيأت نكره و افراد و معناى رسول، جهش و نمودارى رسول و مطلق رسالت را در مسير تكاملى نبوتها:
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نبوت، با ميثاق كتاب و حكمت كامل مى شود و زمينه ايمان و يارى رسالت مصدق را كه تبيين و ابلاغ كامل اصول كتاب و حكمت و نظامات و احكام و تشكيل و تحقيق نبوات گذشته است به كمال مى رساند. پيغمبران به رسول مصدق ايمان مى آورند و با بشارت و باز كردن و بيان اصول كتاب و حكمت و آماده ساختن انديشه و اذهان مستعد، رسالت رسول را يارى مى دهند، رسول مصدق، نبوات را از انحرافها و كجى ها مى رهاند و راست و مستقيم مى نماياند. اين ايمان و يارى و تصديق پيغمبران كه شخصيت هاى آگاه و داراى كتاب و حكمتند و رسالت هاى مصدق، در عمق زمان عادى جريان دارد و وراء ظواهر متضاد تاريخ و محرك آنست و در يك خط مستقيم چنان به هم پيوسته است كه گويا يك حادثه است و در يك زمان انجام مى يابد، و گر نه ايمان پيغمبران گذشته به رسول آينده و يارى دادن به او يعنى چه؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ. مگر به گفته برخى از مفسران مضافى مقدر باشد: «و اذ اخذ اللَّه ميثاق امم النبيين ...» كه خلاف ظاهر و فاقد قرينه است.
ظاهر از اضافه ميثاق به النبيين همين است كه خداوند از پيغمبران (نه براى پيغمبران) ميثاق گرفته است. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 216
اين ميثاق با اتيان كتاب و حكمت يا در مقابل آن بود و همين ها پس از خبر ماضى إِذْ أَخَذَ اللَّهُ ... و در هنگام بستن ميثاق مورد خطاب لَما آتَيْتُكُمْ، واقع شدند، چه به فتح لام- لما- و براى تأكيد و يا به كسر آن و براى تعليل و ما مصدرى و يا موصوله يا شرطيه باشد. چون ايتاء كتاب و حكمت هيچگاه از جانب خدا به امتها نبوده، آنچه هست تعليم كتاب و حكمت است آنهم به امتى در دوره كاملترين رسالت:
«... وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ...».
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ثُمَّ جاءَكُمْ، با دلالت به تأخر و پى آمد هر رسول يا رسول گزيده اى از نبوتها، اشعار به مقدمه بودن نبوتها براى پديده رسالت يا رسالت خاص دارد، همين كه بواسطه انبياء امتها آگاهى يابند و داراى كتاب و حكمتى گردند، در ميثاق آنان وارد مى شوند و براى ايمان و يارى به رسول، چه پيش از زمان و چه هنگام انجام رسالتش، مسئوليت دارند و بايد ياريش دهند، چنان كه ريشه و ساق و برگ براى رسيدن ميوه امدادگر است. كمال اين ميثاق به ثبت و اقرار و تحقق آنست تا در مسير و قرار تاريخ واقع شود:
- قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ؟ اين استفهام تقريرى همين حقيقت را مى رساند كه اين ميثاق بايد بوسيله پيغمبران و پيروان آنان تحقق يابد و با عمل و كوشش آنان تثبيت گردد تا سر رشته آن را كه سررشته تاريخ و تحولات و تغييرات آنست محكم به- دست گيرند: وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي؟ عطف به اقررتم و استفهام تقريرى ديگر.
ذلكم، اشاره به مجموع و اصل ميثاق و ايمان و يارى رسول است. اصر، محكم بستن رشته يا رشته محكم يا ميخكوب كردن سررشته يا سر رشته ميخكوب شده.
- تمثيل ميثاقى است كه با اقرار ثبات يافته سررشته آن به دست پيمبران محكم گرفته شده است و يك سر رشته را خدا گرفته: إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ، سر ديگر رشته اين ميثاق را پيغمبران: وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي، تا تاريخ كند و بند محكوميت انسان به حكم طبيعت و غرائز و عادات طبيعى و علائق مادى، تاريخ حاكم بر سرنوشت و اختيار و سرعت گردد و اين ميثاق با همه آثار و نتايجش روى آيد و اعلام شود: قالَ فَاشْهَدُوا. اشهاد، اعلام و آشكار كردن امر پنهان است پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 217
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كه با تعدى «عليه، له» به شخصى نسبت داده مى شود. همين كه با اين ميثاق و تكامل آن بندهاى طبيعى باز شد و سرنوشت و سررشته به اختيار انسان متعهد و مسئول در آمد، نظارت و معيت خاص خدا نيز وارد در اشهاد و اعلام و نمودارها مى گردد: وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ- كه قيد معكم بجاى «لكم» همين معيت همراه با نظارت را مى رساند.
پيش از اين مسير تاريخ انسان محكوم عوامل نيازهاى طبيعى و غريزى و انگيزه ها و روابط اقتصادى ناشى از آنها بود. پس از ظهور نبوات انسانهاى آگاه و ميثاقهاى آن، با اراده و نظارت خاص خدا وارد در تغييرات و جهشهاى تاريخى انسان گرديد و آن را شكافت و شكفت و پيش برد و زمينه رسالتها را فراهم كرد و آنها را يارى داد و رسالت نبوات را تصديق كرد و از كجى ها و انحرافهايى كه در آنها پديد آمده بود محو كرد: مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ، تا نبوات و رسالات وابسته به وحى به اوج و نقطه كمال رسيد و بدان ختم گرديد، تا تعاليم اولى و وحيهاى آن را انسانهاى مؤمن و آگاه فرا گيرند و نبوات با واسطه را گسترش دهند و مردم و جامعه را براى مراحل تحول و تكامل آماده كنند و در مفصل هاى تاريخى رسالت هاى انقلاب و سازندگى پديد آيد. در مسير طولانى ظهور نبوتها و رسالتها و ميثاقها است كه چهره متعهدهاى مسئول و يارى دهندگان به تكامل، و از طرف ديگر اعراض كنندگان از ميثاقها آشكار و شناخته و مشخص مى گردد:
فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ. فسق: خروج و اعراض و بيرون جستن از حدود و مواثيق است، اشاره اولئك با ضمير جمع بيان همين نمودارى و نمونه هاى فسق است نه بيان حصر، مانند: «أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ، أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ...».
أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.
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عطف و استفهام انكارى وارد بر فعل مقدر براى تحريك انديشه و تقرير دليل است. اضافه دين به خدا از جهت مشيت خدا است: دينى كه خدا خواسته و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 218
مى خواهد. ضمير جمع يبغون به قرينه تفريع و روند آيات، راجع به نبيين و رسول است: آيا پس از تبيين روش پيمبران و ميثاق آنان و پيروانشان، مى شود كه جز دين خدا را بجويند و جز آن مطلوب و مقصودى داشته باشند؟! همان پيغمبرانى كه داراى كتاب و حكمتند و تعليم و دعوتشان همين كتاب و حكمت است تا همه ربانى شوند و از آنان ميثاق گرفته كه رسالت را يارى دهند و بدان ايمان آرند، و رسول مصدق و مكمل دعوت و ميثاق آنان است. پس همه اينها در طريق دين خدا و اقامه آنند. وَ لَهُ أَسْلَمَ ... جواب دو استفهام متوالى و مقدر است و بيانى كلى و ارائه روشن دين خدا است: دين خدا چيست؟ همان كه سراسر آفرينش و عناصر و نظامات آن پيرو و نمودار آنند. چگونه؟ همين كه همه خواه ناخواه، تسليمند:
وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً ... فعل ماضى اسلم تحقق تسليم را مى نماياند. من، به جاى ما، شعور تكوينى و يا مسيرى و نهايت كمال را.
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ظرف فى السماوات، نيروى درونى و نهادى را كه محرك و منشأ تحولات و شكل دهنده و تنظيم كننده و پيش برنده است كه در تغييرات ظواهر و نمودها نمايان مى شود. و كرها، به جاى «او كرها» عطف و پيوستگى تسليم طوعى و كرهى را در همه مى نماياند، نه تقسيم و دو دستگى را كه قسمى طوعا و قسم ديگر كرها تسليم شده باشند: همه از آن رو كه به سوى كمال مى گرايند و ميل تكوينى و طبيعى و غريزى در جهت اراده و عقلى دارند كه از آن ناشى شده و تنزل يافته اند، طوعا و از جهت مقهور و محكوم نخستين اراده قاهر و قوانين ناشى از آن كرها، و همين كه در مسير تكامل درآمدند يكسره طوعا. آيه 11 فصلت كه نخست با عطف ترديدى «او» آمده، آغاز امر و حركت، اطاعت شوقى و اختيارى و غير اختيارى را در مسير حركت مى رساند:
و سپس اطاعت كامل: ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ. آن سان كه مواد آلى و غذايى با قهر وارد و مجذوب بدن زنده مى شوند و گزيده و تكامل يافته آنها، مطيعانه به صورت اعضاء و اعصاب و قواى حركتى و حسى و عقلى در مى آيند، همين سان عناصر فشرده و هسته اى، در بند قوانين عمومى و خصوصى جهان بزرگ و تسليم سلسله هاى زنجيرى آنند و در همين پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 219
سلسله پيوسته و با فعل و انفعالها و تركيبهاى متوالى و نيروهاى محرك به صورت هاى كاملتر در مى آيند و همين كه بر اثر تضادها و تصادمها ذره اى يا كره اى از مدار و مسير تعيين شده و در برگيرنده اش خارج شود باز در نظام و سلسله قوانين ديگرى در مى آيد و خواه ناخواه تسليم منظومه ديگر و به صورت ديگرى بارز مى شود و قوانين جهانى كه تجلى اراده خدا است آن را در بر مى گيرد و همه در مسير تجليات كمال و حق مطلق پيش مى روند: و اليه يرجعون.
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اكنون با آخرين ديد علمى و كشف دقيق نمودها و اشكال و صورتهاى مادى در واقع نيروهاى تمثّل يافته و متبلورى از قوانين موّاج و متسلسل است كه فقط بعد مادى و محسوس آنها به چشم عادى در مى آيد. با اين ديد پيشرفته علمى، اگر ماده و طبيعت ناشناخته و اوصاف و عوارض بسيط و محدود آن را منشأ اين همه قوانين و نظامات مختلف و متنوع و متضاد كشف شده و نشده بدانيم، به دليل آنست كه به انديشه هاى بسته و كوتاه مادى گذشته و ارتجاعى علمى برگشته و در ميان آنها مانده ايم. در متن و درون اشياء و طبايع و خصايص آنها- مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- نمودارتر از هر تعريف و توصيفى، تسليم و محكوميت آنان است به قوانين قاهر و فراگيرنده. در اجزاى بسيط و مركب و در ذرات و كرات و روابط و جواذب و فعل و انفعالها و تشعشع ها و تركيبات آنها تا تركيبها و صورتهاى عالى، و در هر جزء و عضوى از بدن انسان كه محكوم هزارها قانون و فرمول كشف شده و نشده است همه- طوعا و كرها- تسليم آن قوانين و روابط خاص و عام هستند و در مسير تكامل و بروز قواى روحى پيش مى روند. طلوع عقل مختار و فطرى و انديشه آزاد در پى يافتن راه و روش و قوانينى است كه قوا و جواذب را تسليم آنها كند تا در جهات و ابعاد مختلف مسير توحيد و تكامل عمومى و انسانى پيش برد. ناتوانى و نارسايى انديشه و عقل فطرى در برابر انگيزه ها و جواذب نفسانى و تأثيرات حواس و محيط متضاد با تكامل، جهت انديشه را از كشف و تسليم به قوانين متعالى و هماهنگى با طبايع اشياء و نظام آفرينش باز و جدا مى دارد. يا بايد حركت طولانى تسليمى و تكاملى متوقف گردد كه توقف ملازم بازگشت و دچار شدن به تضادها و جواذب پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 220
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بى پايان و راهنماى مختلف و حيرت انگيز و وحشت آور و سقوط و فرو ريختن انسان و به هدف نرسيدن همه قوا و تلاشهاى هستى است. ادامه حركتى كه از طبيعت و متن اشياء آغاز شده تا به غريزه و عقل فطرى رسيده است و از آنها عبور كرده، بايد با عقل آگاه و آزاد و نيرومند و داراى ميثاق و دريابنده كتاب و حكمت و رسالت باشد. چنين عقل و انديشه اى است كه راز جهان و الهامات و وحى هاى پى در پى و اصول احكام و قوانين تسليم كننده و پيش برنده آن را در مى يابد و با تنزيل و تنظيم آنها، انسان و مجتمع را هماهنگ آفرينش و تسليم آفريدگار مى كند: ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ... وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ... اين آيين خدا و پيغمبران و بازگشاى رجوع به كمال و حق است: أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ؟ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ؟ و همين نواى كاروان پيمبران و پيروان آنان در ميان گمراهى ها و تاريكيها است.
قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
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قُلْ ... امر اعلامى به رسول (ص) است، جمع آمنا، بيان پيوستگى و هماهنگى همه مؤمنان با شخص و آهنگ رسول تكرار جمله فعلى ما أُنْزِلَ، اشعار به دو گونه از ما أُنْزِلَ دارد كه ما انزل علينا، گونه بسط و كمال ما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ ... و اين ما انزل واپسين، پيوسته به آن ما أُنْزِلَ نخستين و همه، اصول مجمل و مفصل كتاب و حكمت است كه ابهام ما اشاره به آن دارد و تا سطح اذهان بشرى نزول يافته است. عَلَيْنا ... و عَلى إِبْراهِيمَ ... اشعارى به تسليم قهرى به ما انزل و هماهنگى با «وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً» دارد. در آيه 136 بقره، چون مخاطب امت و در مقام امتنان است با حرف الى آمده: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ .... پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 221
تقديم ما أُنْزِلَ عَلَيْنا بر ما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَ ... اشعار به استناد دارد، زيرا دليل روشنگر ما بدانچه بر گذشتگان نازل شده همين ما أُنْزِلَ عَلَيْنا آنهم با فاصله زمانها و ابهامها و تحريفها است. اسباط، سبطهاى يعقوب (اسرائيل) چون داوود و سليمان و ديگر پيمبرانند. تغيير فعل ما أُنْزِلَ به ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى وَ النَّبِيُّونَ، پيش از نزول وحى و كتاب و حكمت، تحقق و دريافت آنها و رسالت اين پيغمبران را مى رساند. عطف وَ النَّبِيُّونَ، تعميم نبوت و رسالت را در نسلها و زمانها و مكانهاى ديگر، من ربهم عنايت و گزينش پروردگار براى پرورش، لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، ايمان به هماهنگى و پيوستگى دعوت و رسالت همه پيمبران و رسل را، وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، حد كمال ايمان به خدا وَ ما أُنْزِلَ وَ ما أُوتِيَ را، چون ايمان حركت و تحول و گرايش است و اسلام به مفهوم حقيقى، رهايى كامل از هر جاذبه و تسليم و هماهنگى با رسل، پيمبران، و جهان است.
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وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ.
عطف به قُلْ آمَنَّا، يا اعلام نتيجه اين آيات است. لغت و هيأت يَبْتَغِ، جويايى و گزيدن و پيروى را مى رساند. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، نفى استمرار و به معناى هرگز يا هميشه است. بدين معنى مى شود كه گاهى مشعر به اثبات باشد: همين كه اسلام آيين آفرينش و پيمبران و پيروان به حق آنها است هر كه جز اسلام آئينى جويد و پيروى كند هرگز يا براى هميشه از او پذيرفته نيست. گر چه پيش از يافتن و رسيدن به اسلام، آئينى كه گزيده مقبول و يا در پيروى از آن معذور باشد. فِي الْآخِرَةِ صفت ظرف مقدر است: «فى الحيات الآخرة» يا خود ظرف: او در زندگى ديگر و برتر يا در آخر و نهايت و سرانجام، پيجويى و گزيدنش غير آئين اسلام را، از زيان بردگان است. مانند آنان كه آيين و مذهبى نيافته يا پيروى نكنند.
با اين تبيين و برهان قرآنى، اسلام حقيقت و واقعيتى پذيرفته شده است:
إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ، وَ إِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ. الذاريات/ 5 و 6 و جز آن پذيرفته نيست و زيان آور است چون سرپيچى و خروج و گريز از نظام آفرينش و از خود است و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 222
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در نتيجه بازيچه بى وزن هوا و غرورها و آرزوهاى بى پايه شدن، از درون دچار تضادها و در بيرون و محيط اجتماع گرفتار تصادمهاى طبقاتى و قومى و مكتبهاى خود ساخته گشتن كه نهايت و نتيجه آن جز بر باد رفتن موهبتها و سرمايه هاى فردى و اجتماعى و زيان در همه جهات و ابعاد نيست، و فقد ارزشها تا سرخوردگى از حيات و مسخ و پوچى و بى وزنى و هيچى: وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ. وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ، ... قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ. اعراف/ 9 و 53، قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ، أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ. الزمر/ 15 با اين هدايت و تبيين قرآن، اسلام همين رسوم و عادات ظاهرى و انتساب به اسم و عنوان نيست و پس از اقرار و بيان و عقيده و ايمان و پيش از اينها، بينش جهانى و راه و روش حياتى و تحول درونى و هماهنگى با نظام آفرينش و يارى و انجام مشيت خدا و يافتن خود در محضر و مشهد خداست: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ ... فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ ... فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ... نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ، آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.
آل عمران/ 19، 20، 52.
كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
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استفهام كيفى و انكارى. كَيْفَ ... به جاى نفى «لا يهدى» براى اينست كه هر انديشمند و متفكرى بينديشد تا شايد راهى براى هدايت اينگونه برگشتگان به كفر بيابد و نخواهد يافت. چون اينها پس از دريافت و پيوستگى به ايمان به اختيار خود به كفر برگشتند، راههاى هدايت را به روى خود بستند. فعل كفروا و اضافه ايمانهم، همين اختيار كفر پس از پيوستگى به ايمان را مى رساند. اگر دچار كفر اولى و غير اختيارى بودند و اگر گرايش ايمانى داشتند و پيوستگى و ثبات ايمانى نيافته بودند، هنوز قابليت و شايستگى هدايت داشتند. و همچنين اگر با مشاهده آثار و صفات رسول، به حق بودن رسالت او گواهى نمى دادند و تعهد پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 223
نمى كردند و يا به شهود خود رسالت رسول را درنيافته بودند:
وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، بيان چگونگى و حال از ضمير ايمانهم و يا عاطفه است به تأويل اسم و يا تقدير فعل: «و شهادتهم بعد ان آمنوا ...» تا عطف جمله فعليه به اسميه صورت نبندد. اگر عطف به كفروا باشد نيز تقديرى لازم است:
«بعد أن شهدوا» چون شهادت آنها پيش از كفر بوده است. و همچنين دريافت بينات وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ: كافر شدند پس از ايمانشان و حال آنكه- يا پس از آنكه- گواهى دادند يا شهود كردند بدين كه رسول حق است و بينات براى شناخت و تبيين حق از باطل و صدق از كذب برايشان آمد و آنها را دريافتند.
راهها و وسيله هايى كه خداوند براى هدايت آدمى نهاده همين است:
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ايمانى كه با نهاد شخص و عقل فطرى حاصل شود: ايمانهم، صفات و خصائصى كه در رسول گزيده مشهود باشد از تعقل و بينش خارق العاده و شناخته شدن ولادت و خانواده و راستى و پاكى و وارستگى در سراسر زندگى و مبرا بودن از هر نقص عضوى و عيب اخلاقى و انحراف فكرى و دروغ و افتراء ... وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، و بيش از اينها بيناتى كه در انديشه ها و اذهان راه يابد و به بينش ها فروغ بخشد و مسائل زندگى را تبيين نمايد- از مبادى تا غايات و مسئوليتها و احكام و خارق عادات: وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ. آنان كه اين چراغها و نورافكن هاى هدايت فرا راهشان آمد تا از تاريكيهاى كفر و بيراهه هاى آن رهيدند و ايمان آوردند و در مسير هدايت پيش رفتند و سپس به كفر و تاريكيهاى وهم انگيز برگشتند چگونه خدا هدايتشان كند؟! اينان به خود و ديگران ظلم كردند و با شهود براهين حق به ظلمت روى آوردند و خدا ظالمان را هدايت نمى كند: وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اين سنت و قانون خداست و برهان كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ ... و نفى هر اميدى به هدايت چنين قومى.
روند اين آيات مى نماياند كه مطلب ناظر است به گروه هاى اهل كتاب و يا پيشوايانشان كه از آئين خدايى اسلام و اصول دعوت پيمبران و ميثاق آنان برگشتند و آنها را به گونه سنت ها و اوهام كفر آميز درآوردند، و به افراد و پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 224
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ملتهايى كه اينچنين به عقب برگشتند نيز تعميم مى يابد. با اين نظر، اضافه شدن ايمانهم به جاى «بعد أن آمنوا» اشعار به ايمان خاص و وابسته آنان دارد. و الرسول، راجع به نوع است و اوصاف تفصيلى كه به صورت افعال ماضى- كفروا، شهدوا، جاءتهم، تابوا، اصلحوا- آمده شواهد اين نظر است، و با تعميم و شمول، شامل كسانى مى شود كه به اسلام گرائيدند و سپس مرتد شدند. و اگر تنها راجع بدانان و كفر جارى باشد، افعال مضارع تناسب بيشتر دارد. نامهايى كه از مرتدين زمان نزول اين آيات آمده (مانند حارث بن سويد، ابو عامر راهب، قيس بن زيد، يا يهود بنى قريظه و بنى نضير) با اين تفصيل تطبيق كامل ندارد.
أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ. خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ.
اولئك، اشاره است به همان مردمى كه در آيه قبل توصيف شدند، و اشاره به دور، اشعار به دورى و راندگى آنان از هدايت و كمال و خير دارد. أَنَّ عَلَيْهِمْ، شدت فراگيرى و برچسبى را مى رساند: لعنت، حاصل لعن: دور كردن و راندن ناشى از خشم و نفرت. أَجْمَعِينَ، صفت تأكيدى است براى اللَّه و الملائكة و الناس يا فقط براى الناس: همه مردم، چون اللَّه، مبدأ خير و حق و كمال مطلق، الملائكة، نيروهاى الهامبخش و راهگشاى تكامل، الناس، با انگيزه فطرى و وجدانى: راه جو و پويا به سوى آنست:
هر كه و هر چه در خلاف مسير اراده و فعل خدا و فرشتگان و مردم باشد رانده و طرد شده همه مى گردد. همگى خدا و فرشتگان و مردمان و همه مردمان، گر چه همراه و همكيش آن رانده شدگان باشند، چون و جدان حقجو و كماليابشان در حال تضاد و تنافر با روش و سنتشان است، مورد لعن خود هم هستند.
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و الناس اجمعين. اگر اجمعين صفت الناس باشد تعميم و تأكيد شموليابى است به همه انسانها از گذشته و آينده و آنان كه در راه حقند و يا از آن برگشته اند، و هم به خود آنان اگر خاصه انسانيشان يكسره مسخ نشده باشد. چه آنكه حق را پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 225
با همه آيات و بيناتش يافته اند و بدان گرائيده اند و سپس به كفر برگشته اند، هم خود برگشته اند و هم سدّ راه ديگران شده اند و هر كس را به مقدار شعاع تأثيرش گمراه ساخته از خصائص و كمال انسانيش باز داشته اند.
حاصل لعن «لعنت» خدا و فرشتگان و انسانها و آثار قهرى آن به گونه محدوده و سقوطگاه فراگيرنده دوزخيان در مى آيد كه روزنه رحمت و راه صعود را برايشان بسته مى دارد. خالدين فيها، خلود به معناى پايدارى است نه ابديت، چنان كه خداوند صفت ابدى دارد نه خلود. ضمير فيها، راجع به لَعْنَةَ اللَّهِ وَ ... است كه گويا اينگونه لعنت چنين ظرف و محيطى را فراهم مى سازد.
همين محيط آگاهى بخش و متضاد، عذابى مى آورد كه تخفيف ندارد:
لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ. تعلق عنهم به فعل لا يُخَفَّفُ، دلالت بر نفى تخفيفى دارد كه حاصل از صرف و برگرداندن عذاب باشد و مفهوم آن لزوم عذابى است كه اگر حساستر نشود و تشديد نيابد تخفيف هم ندارد. اين گرفتاران به عذاب تخفيف ناپذير كه هر روزنه نجاتى به رويشان بسته و از هر جاذبه خيرى رانده شده اند اميدشان بدينست كه صاحبنظرى بدانان نظرى افكند، شايد آن نظر رحمت انگيز و شفاعتى آورد. چه اميدى! وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ، از چشم انداز هر ناظر بسى به دورند.
فعل مجهول، تعميم ناظر را مى رساند. و مى شود كه اين فعل از انظار به معناى امهال باشد: نه در عذابشان تخفيف و نه مهلت و ناظريست. و يا مهلت داده نمى شوند تا بينديشند و به خود آيند. در حديث است كه اگر دوزخى بتواند خدا را به ياد آرد از عذاب برهد و يا عذابش تخفيف مى يابد.
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إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
استثناء است از عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ ... و معطوف يا معطوفهاى آن. پس از آن حكم عام، اين استثناء حصر را مى رساند: بر چسب لعنت بر آنان زده شده ايشان را احاطه كرده است، و يا در لعنت جاويدند و عذابشان تخفيف ناپذير است، و يا نظرى بدانان نمى شود، مگر به كسانى كه توبه كرده اند. بعد ذلك، اشاره به كفر پس از پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 226
ايمان و ارتداد است و به قرينه ثُمَّ ازْدادُوا، در آيه بعد، اشاره به بعد از كفر و پيش از افزايش آنست. چه، اگر توبه كه بازگشت از كفر و گناه و گشودن عقده هاى شرم آور است، پس از آگاهى و تأثر و پشيمانى، باز ندارد و باز نگرداند، قهرا كفر و گناه و جرمها و رسوبات آنها افزايش مى يابد و از بازگشت باز مى دارد.
و اصلحوا، كه به مفعولى نسبت نيافته، شامل اصلاح شخص تائب و مردم جاهلى مى شود كه كفر و ارتداد از ايمان برگشتگان كه شاهدان رسالت و دريافتگان بينات بودند، گمراه و تباهشان ساخته است.
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چون شخص تائب پس از شناخت گناه و آثار آن و پشيمانى و اراده برگشت، پيوسته بايد در ترك گناه بكوشد و با انجام حسنات تاريكيها و خلأهاى روحى و اخلاقى آثار گناه را بزدايد تا به صلاح گرايد و صلاحيت كمال يابد و عوامل و انگيزه هاى متضاد و اوهام شيطانى و هواها را كه سد راه صلاح و كمال هستند طرد كند و بر خفايا و كمينگاههاى آنها مسلط شود. اصلاح جوارح و حواس با مراقبت هميشگى در ترك عمل گناه است، اصلاح نفس و اخلاق با زدودن جرمهاى گناه و پرورش فضائل، اصلاح انديشه با آگاهى و شناخت خير و شر و مسئوليتها و جبران غفلتها و رهايى از غرور، اصلاح تفكر با استدلال و استنتاج آزاد از تعصبها، و بالآخره سرآمد همه اينها اصلاح ديد ايمانى است تا گرفتار غرور و جمود و كفر ايمانى نگردد. و بيش از اينها اصلاح كسانى است كه كفر ارتدادى و گناهان اين گونه رهبران چشمگير و دينى، آنان را از ايمان و ديد حق و تأثير و آثار گناه بازداشته به سوى كفر و ناديدن و ناچيز شمردن گناهان كشانيده است چنان كه اصلاح و توبه حقوقى، رسانيدن حق مالى و جبران حق شرف و حيثيت تجاوز- شدگان است، توبه سد راه حق شدن و گمراه كردن و جرأت به گناه دادن، تا آنجا كه ممكن است و بتواند جبران كند: اعلام و نماياندن حق و خطر گناهان به حاضران و آيندگان است.
اينها مراتب و ابعاد توبه و اصلاح براى مردمى است كه به مرتبه درك ايمان و كفر رسيده اند و دچار جواذب متضاد خير و شر و ثواب و عقاب و انگيزه هاى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 227
انسانى و غرائز حيوانى باشند، چه آن كس كه دركى و انگيزه ضدى ندارد و مانند حيوانات محكوم غرائز است و يا كمبود و بيمارى بدنى و غريزى دارد، توبه اى بر او نيست. اين ابعاد توبه و اصلاح براى تسليم به حق و قانون و پيوستگى و هماهنگى اجتماع سالم است تا همه در محيط صلاح درآيند و به آداب الهى مؤدب شوند و آماده و راهجوى كمال گردند.
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شايد معناى اصلحوا، همين ورود در محيط صلاح باشد، مانند اصبحوا، آمنوا.
ورود در صلاح آغاز توبه پيوسته و دائم و متكامل است و رهايى از هر گونه غفلت و سكون، اگر چه شناخت و نيكى نسبى و ضد كمالى باشد: توبه مقربين. در اين بعد و جهت هميشه انسان متكامل بايد در حال توبه يعنى آگاهى و تأثر و جهاد و تحول و برگشت باشد و هيچگاه خود را برتر از گناه نسبى نپندارد: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ ... الفتح/ 2،
حسنات الأبرار سيئات المقربين»
تا شايد از هر جاذبه مخالف آزاد شود و شعاعهاى معرفت از هر سو او را فرا گيرد و به- كمال آرامش و اطمينان به رجوع رسد و مورد خطاب: يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ! ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً گردد.
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فعليت و فعاليت و كليت و شمول اين دو صفت را مى رساند نه وعده قبول توبه را: ان اللَّه يقبل توبته، تا چگونه و چه اندازه تائب و مراتب و جهات توبه اش او را پذيرا و فرا گيرنده و در معرض تابش و جذب اين صفات گرداند؟.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ.
تكرار بَعْدَ إِيمانِهِمْ، تأكيد صريحى است كه احكام اين آيات راجع به كفرهاى بعد از ايمان است، نه كفرهاى اولى و نه ديگر گناهان. ثم، بيان فاصله و تأخير از مجال توبه. فعل ازدادوا، «باب افتعال»، جذب و كشش كفر را مى رساند و نسبت فعل به شخص و تميز آمدن كفرا، به جاى: «زاد كفرهم»، تكوين شخصيت كفرى و تكامل آن را، مانند «زادوا ايمانا»، مى رساند: آنان كه بعد از ايمانشان كافر پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 228
شدند و مجال توبه را پشت سرگذاردند و توبه نكردند و سپس مجذوب كفر شدند و شخصيتشان با آن تكوين و افزايش يافت، هرگز توبه آنان پذيرفته نخواهد شد.
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با اين بيان خاص لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ، نفى امكان توبه فرضى است: چون مجال توبه به پايان رسيده در مسير كفر تزايد مى يابند، اگر هم توبه اى مى كردند هيچگاه پذيرفته نمى شد. چون توبه آگاهى و پشيمانى، و كمال آن تحكيم اراده ايمانى و تغيير جهت است كه اگر تحقق يافت پذيرفته و مشمول مغفرت مى شود و يا تحقق چنين توبه اى همان مقبوليت آنست: غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ ...
المؤمن/ 3، وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ الشورى/ 25 پس آنكه فاقد اراده ايمانى و محكوم كفر شد و با آن تركيب و افزايش يافت فاقد قدرت توبه مى شود. شايد سكوت از توبه آنان «ثم تابوا، ان تابوا» و به جاى آن، ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً، نظر به همين فقد توبه، و يا توبه مضاف- توبتهم- همين مرحله آگاهى و پشيمانى و يا اراده سست و گذرا باشد كه بسا براى كفر كيش و گناه انديش پيش مى آيد و به كمال توبه و تغيير كامل نمى رسد.
چه اينها در كفر و گمراهى پايدارند و از آن رهايى ندارند: وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، جمله اسميه مؤكد همين را مى رساند.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مل و الارض ذَهَباً وَ لَوِ افْتَدى بِهِ، أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ.
كفر به حق و كمال و تعالى انسانى، آن چنان ملازم با گرايش و جذب به- زمين و منابع جذاب آنست كه پيوسته هر يك مؤثر و متأثر از ديگرى مى باشد.
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كفر، به سوى سقوط در زمين، و جذب به زمين به سوى تاريكيهاى كفر همى كشاند تا يكسر به اسارت زمين و ثروتهاى آن در مى آيد و مجالى براى آگاهى و به- خود آمدن و توبه نمى يابد و منشأ كفر و اسارت را وسيله كمال و آزادى مى پندارد و اسارت فكرى و اخلاقى را احساس نمى كند، و اگر احساس كند با تكان مرگ است و رسيدن به گردنه عبور كه ديگر مجال توبه و تجديد حيات گذشته، و آنچه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 229
به جاى مانده زمين و ثروتها و علاقه هاى آنست كه اگر همه آن را بدهد تا توبه مقبولى و آگاهى و بازگشت مطلوبى بيابد، براى هميشه و هيچ نخواهد يافت: فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ ءُ الْأَرْضِ ذَهَباً. وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً نساء/ 18- آنچه براى اينها از حاصل حيات مى ماند تجزيه و تضاد و عذاب دردناك است، بى آنكه ياورى و مددكارى يابند: أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ.
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اين آيات شرايط توبه و تحول را در سه نمونه و گونه كفر اختيارى مى نماياند: آنان كه بعد از ايمانشان كافر و سپس تائب شدند و آنان كه با كفر تركيب و تكامل يافتند و آنان كه به اسارت زمين و اموال آن درآمدند و مجاز را به جاى حقيقت و عرض را به جاى جوهر گرفتند. گروه چهارم كسانى هستند كه ناآگاهانه دچار كفر تقليدى و تأثرى و عقيده گناهان شرم آور شده به انگيزه فطرت و و جدان و ذهن جوينده، جوياى رهايى از كفر و پذيراى هدايت و راه شستشوى از گناه باشند. با هدايت قرآن و گشودن در توبه، هر كس بايد مراقب خود باشد و از خود انتقاد كند و كرسى اعتراف را در درون خود بر پا سازد و هميشه و در همه حالات در حال توبه باشد، پيش از آنكه به كليسا و كرسى اعتراف آن و مسجد و مراسم آن روى آرد.
لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.
نيل، دريافت چيزيست كه مورد آرزو باشد. مفهوم حاصل مصدرى برّ و نسبت فعل لَنْ تَنالُوا بدان، بيش از خير و احسان، افزايش و فضا و مقامى باز و فزاينده را مى رساند، همان چيزى كه به ميل ذاتى و انگيزه فطرى نيل بدان را مى جويد. مانند مرغ پر بسته اى كه در قفس محبوس و محدود باشد همى تلاش مى كند تا راهى باز يابد و بال و پر گشايد و در فضا پرواز كند. منشأ همه يا بيشتر كوششها و فداكاريها و چشم پوشى از آسايش و سكون و خوشى همين انگيزه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 230
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فطرى است: آنكه از آسايش در خانه و شهر ناآسوده مى شود و سر به بيابان مى زند و بر فراز كوه بالا مى رود و وسيله اى مى جويد و مى سازد كه هر چه بيشتر در فضاهاى بالا بالاتر رود، و آنكه با فراهم كردن ثروت مى كوشد تا محيط زندگى را فراختر كند و يا در نردبان مقامات اجتماعى بالا رود و چشم انداز نفوذش وسيعتر گردد و آنكه به علم و مطالعه روى مى آورد و آنكه از محيط محدود اجتماعى به تنگ مى آيد و راه و مكتبى براى آزادى و گشودن فضاى باز اجتماعى مى جويد، به سبب همين انگيزه عميق فطرى است كه براى بيشتر محكومين روى زمين و محسوسات و جواذب آن، حقيقت با مجاز و محسوس با معقول و فانى با باقى آميخته و مشتبه و معكوس مى گردد و اينگونه مردم گمراه به جاى تعالى و نيل به مقام بر و فزايندگى استعدادها، واژگون در كفر و گناه و حقبرى و ستم مى شوند.
اولين تكان و حركت براى برگشت و استقامت و گشودن گناهان و جرمهاى شرم انگيز و كفرهاى تاريك كننده، همان توبه آگاهانه و كامل و اصلاحى است كه آفاق ديد و تعالى را باز و شخص تائب را براى نيل به مقام بر آماده و جوياى راه آن مى كند:
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لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. مخاطب مؤمنان و تائبان از كفرند، و لحن نفى مؤيد و اثباتى آيه، حصر را مى رساند. مفهوم انفاق با نظر به ريشه لغوى آن، از دلبستگى به خود و علائق خود باز شدن و راه نهانى «نفق» به سوى ديگران گشودن است. مما تحبون، همه گونه محبوبها و علائق انفاق كننده را مى رساند، نه انفاق شونده. چه اگر در نظر قرآن انفاق تنها براى دستگيرى بينوايان بود، به خواستها و محبوبهاى آنان توجه مى كرد: «مِمَّا تُحِبُّونَ». هر گونه محبوب طبيعى و نسبى به كفر و گناه و اسارت فكرى و اخلاقى به بند محبوب مى كشاند و از مقام برتر باز مى دارد و از دلبستگى و تركيب با آن، شخصيت ساكن و كاذبى مى سازد كه همان كفر و گرايش به «من» است و هر گونه راهگشايى و انفاق به ديگران شخصيتى متكامل و پيوسته به ديگران «ما».
براى انسان آگاه در هر انفاقى، اين رهايى و اوجگيرى و وسعت يابى پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 231
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مشهود است، و هر چه بيشتر مورد نياز باشد و كار و كوشش بيشترى براى فرا آوردنش شده باشد، دلبستگى و محبوبيت بيشترى دارد و هر چه محبوبتر باشد، انفاق آن تكان دهنده تر و رها كننده تر است: از مال تا نيروهاى فكرى و تا جان، پس آنكه محبوب و دلبستگى و كوششى و محبوب قابل انفاقى ندارد و آنكه يكسره مجذوب رشته هاى مالى و محكوم علاقه هاى آنست، جاذبه و انگيزه تكاملى ندارد. ايمان و عقيده به هدفهاى برتر است كه انگيزه و جاذبه متضاد با جواذب مالى پديد مى آورد و آدمى را حاكم و متصرف در علاقه هاى مالى مى گرداند و روابط توليد و مصرف را بر طبق آن ترسيم مى كند و به مقام خلافت در زمين و مالكيت الهى و حقيقى مى رساند. روابط مالى و مادى كه با هندسه ايمان و هدفهاى انسانى تنظيم و ساخته شود همچون هواپيما و كشتى موج شكاف است كه بالاى هوا و آب سير مى كند و مجذوب و محكوم آنها نمى گردد. اگر اينگونه هدفگيرى و نقشه ها و برنامه- ريزيهاى عملى و اجرايى نباشد، روابط مالى و اقتصادى به هر صورت و شكلى تنظيم شود، حاكم و مالك بر انسان و انديشه و اخلاق و روابط اجتماعى او مى گردد- چنان كه هست- چه در روابط سرمايه دارى و چه در سيستمهاى مخالف با آن، در هر دو، اكثريت خلق ابزار توليد و مصرف هستند و محكوم طبقه حاكمند، و طبقه حاكم خود محكوم و مملوك علاقه هاى مالى و تحولات و پديده هاى روابط اقتصادى.
در اينگونه تركيبهاى اجتماعى، كانالهاى جريان محبت و رحمت و انفاق و تبادل و پيوستگى قلبى گشوده نمى شود و افراد در اسارت بندها و قيدهاى آزادى كشى و مجعول بشرى درمى آيند و هيچگاه به مقام فزاينده و رهايى بخش «بر» كه به مقام رضا و رحمت و جنت تفسير شده نائل نمى شوند: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ ...
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اوصاف و ابعاد انسان نمونه اى كه به مقام عالى و سازندگى «بر» نائل شده اند در آيه بر به تفصيل تبيين شده است: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ... بقره/ 177 تأثير و سازندگى و شعاع و فزايندگى هر گونه انفاقى را جز خداى دانا و اثر بخش نمى داند: وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 232
[سوره آل عمران (3): آيات 93 تا 109]
كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94) قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95) إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ (96) فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (97)
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قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ (98) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ (100) وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (101) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)
وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ كُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَ أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (107)
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تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ (108) وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109)
[ترجمه ]
(93) همه خوردنيها براى بنى اسرائيل حلال بود جز آنچه را اسرائيل پيش از آنكه تورات نازل شود بر خود حرام كرد بگو پس تورات را بياوريد و آن را همى خوانيد اگر راستگو هستيد.
(94) پس آن كس كه بعد از اين دروغ را به خدا افترا بندد، همان كسان خود ستمكارند.
(95) بگو: راست گفت خدا، پس آئين ابراهيم حقگراى را پيروى كنيد و از مشركان نبوده است.
(96) به راستى نخستين خانه اى كه براى مردم بر نهاده شد همانا به مكه است، همان خانه خير افزا و هدايت براى جهانيان.
(97) در آنست نشانه هاى روشنگر مقام ابراهيم، و آن كس كه وارد آن شد امنيت دارد و براى خداست بر مردم، هر كس كه تواند تا به سوى آن راهى يابد، حج آن خانه، و هر كه كافر شد (بشود)، چه خدا از جهانيان بى نياز است.
(98) بگو اى اهل كتاب! چرا به آيات خدا كافر مى شويد با آنكه خدا بر آنچه مى كنيد گواه است.
(99) بگو اى اهل كتاب آن كس را كه ايمان آورده است از راه خدا باز مى داريد، در حالى كه آن راه را به گونه كج مى جوئيد و با آنكه شما گواهانيد و خدا از آنچه مى كنيد ناآگاه نيست.
(100) هان اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اگر گروهى از كسانى را كه كتاب داده شده اند فرمان بريد شما را بعد از ايمانتان بر- مى گردانند و در اين حال كافريد. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 233

(101) و چگونه به كفر مى گرائيد با آنكه آيات خدا پى در پى بر شما خوانده مى شود و رسول خدا در ميان شما است و هر كه نگهدارى جويد به خدا همانا به سوى راهى راست هدايت شده است.
(102) هان اى آنان كه ايمان آورده ايد! خداى را آن چنان كه حق پروا گيرى است، پروا گيريد و نميريد مگر آنكه شما تسليم شدگان باشيد.
(
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103) و نگهدارى يابيد به سبب رشته خدا همگى و پراكنده نشويد و به ياد آريد نعمت خدا بر خود آن گاه كه با هم دشمن بوديد پس الفت داد ميان قلبهاى شما، پس با نعمت او [در بامدادان زندگى ] به صورت برادر درآمديد، و بر لبه گودالى از آتش بوديد آن گاه رهانيد شما را از آن پرتگاه، اينچنين تبيين مى كند خدا آياتش را براى شما باشد كه شما هدايت يابيد.
(104) و بايد گروهى هم انديش از شما باشند كه پيوسته به خير دعوت كنند و به معروف فرمان دهند و از منكر باز دارند و همين كسان رستگار هستند.
(105) و همچون كسانى نباشيد كه پراكنده و مختلف شدند پس از آنكه نشانهاى روشنگر بيامدشان و همينها برايشان عذابى بزرگ است.
(106) روزى كه همى سفيد گردد رويهايى و سياه گردد رويهايى، پس آنان كه رويهايشان سياه شود: آيا كافر شديد بعد از ايمانتان؟
پس بچشيد عذاب را در برابر آنچه كه بدان كفر مى ورزيديد. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 234

(107) و آنان كه سفيد شد رويهاشان پس در رحمت خدا هستند، ايشان در آن جاودانند.
(108) اين است آيات خدا كه همى خوانيم آنها را بر تو به حق، و اين خدا نيست كه ستمى را براى جهانيان بخواهد.
(109) و براى خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است و به سوى خدا باز گردانده شود امور.
لغات:
طعم (به كسر عين): خوردنى را چشيد، مزه آن را دريافت، خورد، شاخه اى را پيوند كرد، بر چيزى توانا شد.
حلّ (به كسر حاء): مصدر به معناى وصف. (به فتح حاء): گره را باز كردن، در مكان جاى گرفتن، حلال شدن، بر او واجب گرديدن، رسيدن زمان پرداخت وام، سوگند را انجام دادن.
بيت: خانه، خيمه، خانواده، از بات: شب را در جايى به روز آورد، تا شب اقامت گزيد.
وضع (ماضى مجهول): پائين آورده شد، بر كنار گرديد، زبون شد، داستانى به دروغ درست شد، كتابى تأليف گرديد، كيفر از شخص برداشته شد.
بكّه: مكه با قلب ميم به باء (مانند: لازب لازم، راتب راتم) از مك:
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مكيدن، از ميان بردن، حساب بدهكار را يكسر رسيدن، بر او سخت گرفتن. يا از بك: درهم كوبيدن به هم تنه زدن، چيزى را دريدن، از هم گشودن، چهارپا را دوانيدن و خسته كردن، بينوا شدن شخص. برخى از محققين مكه را واژه اى سبئى مى دانند از «مكوراباى- مكراباى» كه به معنى معبد و محل قدس است.
مبارك (اسم زمان يا مفعول): محل خير و بركت. از بارك: بركت داد يا خواست، از او خوشنود شد، تمجيدش كرد. از برك: شتر را خوابانيد تا سينه اش به زمين رسيد. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 235
حج- به كسر و فتح حاء: بر او در احتجاج غلبه يافت، آهنگ آن را كرد، جراحت را بررسى و مداوا كرد، با كسى پى در پى رفت و آمد كرد، مكان مقدسى را زيارت كرد.
اعتصام: محكم به دست گرفتن، با شخصى ملازم شدن، در حمايت خود آوردن، به پناه خود گرفتن.
حبل: (به سكون ب): بند، ريسمان، پيوند، رگ. (به فتح ب): ساقه هاى مو، خشم، اندوه، جنين.
كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.
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الطَّعامِ با لام عهد، خوردنى متعارف است كه در ذائقه گوارا باشد و در بدن جذب و پيوند يابد. كان خبر از اصل حليت تكوينى بايد باشد. مانند اصل طهارت، زيرا پيش از نزول تورات براى بنى اسرائيل احكام و شريعت مدونى نبوده است، و اختصاص بنى اسرائيل نظر به نبوتها و زمينه تشريع تورات، و استثناى إِلَّا ما حَرَّمَ است. اسرائيل، لقب يعقوب و گويا مقصود همانست. به قرينه عَلى نَفْسِهِ با ضمير مفرد و اظهار اسرائيل به جاى اضمار، و ظرف مِنْ قَبْلِ أَنْ ... كه ظاهرا متعلق است به كانَ حِلًّا. گر چه اسرائيل به بنى اسرائيل هم گفته مى شود، مانند «تيم، عدى، تغلب» و اكنون هم متعارف است. در قرآن جز در اين آيه، يعقوب به نام اسرائيل خوانده نشده است. چنان كه بنى اسرائيل هم به نام اسرائيل در قرآن نيامده است.
شايد در اين آيه اشاره اى باشد به تقارن اين نام با تحريمى كه يادآورى شده است و در تورات به گونه رؤياى انسانه آمده است»
.
__________________________________________________
1- «و يعقوب تنها ماند و مردى با وى تا طلوع فجر كشتى مى گرفت. و چون او ديد كه بر وى غلبه نمى يابد كف ران يعقوب را لمس كرد و كف ران يعقوب در كشتى گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها كن زيرا كه فجر مى شكافد. گفت تا مرا بركت ندهى ترا رها نكنم به وى گفت: نام تو چيست؟ گفت: يعقوب گفت: از اين پس نام تو يعقوب خوانده [.....]
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 236
مفهوم ظرفى مِنْ قَبْلِ ... آنست كه پس از نزول تورات طعامهايى بر بنى- اسرائيل تحريم شده است. و پيش از نزول تورات جز آنچه كه اسرائيل بر خود تحريم كرده همه طعامها حلال بوده است. از امر احتجاجى: فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ، و تهديد: فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ...
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برمى آيد كه اين حليت اولى و اصلى را يهوديان انكار داشتند و راجع بدان با رسول خدا احتجاج مى كردند: كه اگر پيرو ملت ابراهيم و مصدق تورات مى باشيد، بايد آنچه را تورات تحريم كرده كه همان ملت و احكام ابراهيمى است شما هم حرام بدانيد و چون بسيارى از محرمات تورات را حلال كرده ايد، پس پيرو ملت ابراهيم و مصدق تورات نيستيد.
اين آيه پاسخگوى همين استدلال و احتجاج يهود است كه: همه طعامها پيش از نزول تورات براى بنى اسرائيل حلال بوده است، جز آنچه را اشخاصى چون يعقوب بر خود و يا بر بنى اسرائيل در شرايط و اوضاع خاصى حرام كرده بوده اند كه قرآن بدان اشاره مى كند: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً. نساء/ 160. چون نهاد سركش و ستم- پيشگى داشتند و راه خدا را مى بستند، چنان كه تحمل هيچ جنبش اصلاحى نداشتند و هر پيمبر مصلحى را مى كشتند، طعامهاى پاكيزه اى كه بر آنان حلال بود حرام گشت تا كيفر گناهان و طغيان آن مردم باشد و گرفتار و سرگرم شرايط سخت آن و محروميتها شوند «1».
__________________________________________________
نشود بلكه اسرائيل، زيرا كه با خدا و با انسان مجاهده كردى و نصرت يافتى ... و چون از فنوئيل گذشت آفتاب بر وى طلوع كرد و بر ران خود مى لنگيد. از اين سبب بنى اسرائيل تا امروز عرق النساء را كه در كف ران است نمى خورند، زيرا كف ران يعقوب را در عرق النساء لمس كرد. پيدايش، آخر باب 32».
عرق النساء (به فتح نون)، رگ بزرگيست كه از ران مى گذرد. از اين بيان تورات معلوم مى شود كه يعقوب آن را بر خود تحريم كرده باشد.
1- سخت ترين و مفصلترين حكمى كه در تورات آمده است، راجع به حليت نوع حيوان
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 237
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آنچه در تورات «اسفار لاويان و تثنيه و اعداد» راجع به خوردنيها «طعام» تدوين يافته سخت ترين و دست و پا گيرترين احكام و قوانين و سنن بشرى است، آنهم درباره ضرورى ترين مسأله حياتى: (خوردن و خوردنيها)، و به نص تورات اين احكام براى بنى اسرائيل ثابت و ابدى است، و هر گونه ذبح و قربانى و ديگر خوردنيها در اين مكانها و شرايط انجام نگيرد، خوردنش حرام و ذبيحه ميته و نجس است و خورنده اش پليد و از قوم منقطع مى گردد. چنان كه از برخى از آيات قرآن و اشارات ضمنى تورات بر مى آيد، اين سختگيريها و شرائط گويا براى آن بوده كه بنى اسرائيل در ميان قوم خود و به مكان خاصى پايبند شوند و زير سلطه كامل كاهنان باشند و مجال و انديشه اى جز انجام كامل مسائل را نداشته باشند، و در ضمن، نهاد سخت و سركششان نيز مهار گردد و از ستم و تجاوز به خود و ديگران باز ايستند. با همه اين قيود و حدود هر گاه مجال و آرامشى مى يافتند از ستم و تجاوز به جان و مال و حقوق خود و بيگانه دريغ نمى كردند.
پيمبران و صلحاى خود را مى كشتند و به حدود و سرزمينهاى ديگران متجاوز بودند و هيچگاه به همسايگان روى صلح و دوستى و عهد صميمانه با آنان نشان نمى دادند. بدين سبب بارها به دست روميان و بابليان اسير و آواره شدند. در اين اسارت ها و پراكندگيها، بخصوص دومين اسارت و كوچ به سرزمين بابل كه تورات اصلى به كلى از ميان رفت، ديگر نه قدس الاقداس بود و نه خيمه اجتماع و نه مذبح
__________________________________________________
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و شرائط ذبح و گوشتها و غذاها است: از بهائم آنها حلالند كه شكافته سم و نشخوار كننده باشند، جز اينها مانند شتر حرام و نجس است، و همچنين اكثر جانوران دريايى و پرندگان ذبح و قربانى بايد در مذبح بيت المقدس يا صحن خيمه اجتماع يا مكانى كه با تشريفات خاصى تعيين شده و به دست كاهنى كه از اولاد هارون است انجام شود. براى جرمها و گناهان و آمرزشخواهى و در جشنهاى مذهبى و براى سلامتى و بركات و نذرها بايد گاو يا گوسفند و يا پرنده، با همان شرايط و تشريفات خاص و پيچيده قربانى شوند كه بعضى از آنها را مى سوزانند و بعضى قربانيها تقسيم مى شود و ساق و سينه قربانى و همچنين نخست زاده بهائم و اولين غله از آن كاهن است و بر ديگران حرام، و همچنين پيه بهائم كه بايد سوخته شود. بخش بيشتر سفر لاويان و تثنيه و اعداد در توضيح و بيان احكام و شرايط سخت و پيچيده قربانى و ذبح و خوردنيها مى باشد.
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و نه رهبرى و سرپرستى كاهنان و نه ذبح و قربانى كه با آن گونه آداب و تشريفات انجام يابد. پس به تصريح تورات جز در سالهاى محدودى كه در سرزمين قدس بودند، آنچه از گوشت و بعضى از حبوبات خورده و مى خورند حرام و نجس و خورنده آن پليد و منقطع از قوميت اسرائيل است جز در حال ضرورت «1».
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قرآن منشأ اينگونه محرمات بنى اسرائيل را خوى ستم پيشگى و صد شدن از راه خدا مى نماياند: «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا ...»، شايد كه «إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ» اشاره و كنايه اى به همين منشأ و سبب تحريم باشد: هر طعامى براى بنى اسرائيل حلال بود جز آنچه اسرائيل- به سبب نهاد و خوى خود- بر خود تحريم كردند. بنا بر اين، منظور از اسرائيل همان بنى اسرائيل «الَّذِينَ هادُوا» است. يا اين تحريمها از يعقوب- اسرائيل- آغاز شد كه نوعى از طعام را بر خود تحريم كرد و سپس با ظلمها و انحرافهاى آنان، حرامها- از جانب خدا و بوسيله پيمبران و يا از جانب خودشان براى جبران گناهان- توسعه يافت، و چون اين گونه احكام و تحريمها، شخصى و قومى و در شرايط خاص اخلاقى و مكانى و زمانى بنى اسرائيل بوده- نه هميشگى و براى همه- ناسخ سنن و احكام فطرى و طبيعى پيش از آن كه تورات نازل شود و احكامى تشريع كند و زندگى بنى اسرائيل شكل اجتماعى و قومى مخصوص به خود گيرد، نيست و نيز با آمدن شريعتى فطرى و همگانى چون اسلام، آن احكام منسوخ نشده بلكه زمان و شرايط آنها سپرى شده است. و شايد كه نسخ اصطلاحى به همين معنا باشد.
از اين نظر، اين آيه بايد تنها در مورد ايراد يهوديان باشد كه: چون
__________________________________________________
1- در احوال بعضى از پيمبران و قديسين بنى اسرائيل كه در اين آوارگيها به سر مى بردند، تصريحات و اشاراتى در تورات به نجس و حرام بودن بعضى خوراكيها و امساك از آنها آمده است: «و خداوند فرمود: به همين منوال بنى اسرائيل نان نجس در ميان امتهايى كه من ايشان را به ميان آنها پراكنده مى سازم خواهند خورد پس گفتم ... حزقيال، باب 4 از بند 73»، «در آن ايام من دانيال سه هفته تمام ماتم گرفتم، خوراك لذيذ نخوردم و گوشت و شراب به دهانم داخل نشد و تا انقضاى آن سه هفته خويشتن را تدهين ننمودم ...
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دانيال، باب 10 از بند 2».
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 239
اينگونه احكام اسلام ناسخ حرمتهاى تورات است و تورات شريعت ابراهيم بوده، پس ناسخ ملت و آئين ابراهيم مى باشد، با آنكه اسلام خود را پيرو آئين ابراهيم مى داند؟! هم چنان كه آيات قبل تبيين همين حقيقت است كه اسلام پيرو آئين ابراهيم است و نزول تورات و انجيل پس از ابراهيم بوده، ابراهيم نه يهودى بوده نه نصرانى و اصول دعوت و شريعت همه پيمبران يكى است، و ما همه بدانچه بر ابراهيم و پيمبران پس از او نازل شده ايمان داريم و اين همان اسلام است و همچنين آيات بعد از اين آيه. اين توجيه آيه، عكس نظر بعضى از مفسران است كه گفته اند آيه كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا ... در مقابل اعتراض يهود بر نسخ و براى اثبات آنست: كه چون هر طعامى حلال بوده و پس از نزول تورات حرام گرديده، پس احكام نسخ شدنى است.
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به هر صورت و نامى كه باشد، چه تشريع و نسخ و يا باز نماياندن آئين الهى و فطرى، آئين و رسالت اسلام بود كه همه طيبات را حلال كرد، چه آنها كه بر بنى اسرائيل به سبب ظلم و سركشى تحريم شده بود و چه آنها كه مسيحيان به سبب رهبانيت ساختگى بر خود تحريم كردند و چه مانند گوشتخوارى و ديگر طيبات كه پيروان ديگر ملل و مذاهب چون بودائيان و برهمائيان براى رياضت جسم و پرورش و تعالى روح خود را از آنها محروم كرده بودند: اينها نه اينكه براى هميشه راه تعالى و تقرب و رسيدن به مقام بر نيست، بلكه بارهاى گران و غلهايى است بسته شده بر نفوس و دست و پاى عمل: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ ... اعراف/ 157. رسول امى موصوف، اين بندها را گشود و راه تعالى و رسيدن به مقام برّ را در همه ابعادش نمود: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ....
تورات تدوين يافته كه باستانى ترين سند اديان سامى و آسمانى است، خود گواهى مى دهد كه اينگونه تحريمها از آغاز پيدايش اين اديان نبوده، پس از پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 240
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آن به علل و اسباب عارضى به صورت سنت و شريعت درآمده است: قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. قل، فرمان قاطع خداى دانا به پيمبر امى است كه كتاب و تورات نخوانده است- مگر مى شود كه از جانب خدا نباشد- فَأْتُوا، جواب فعل شرط مقدر و مشعر بدانست كه تورات در دسترس همه نبوده است. تلاوت: پى در پى و جزء به جزء خواندن: بگو اى پيمبر! اگر اين واقعيت را نمى پذيريد، پس تورات را پيش آوريد و آن را جزء به جزء بخوانيد و بررسى كنيد! اگر شبهه گرانيستيد و راستى در اشتباهيد: إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. آن گاه مى دانيد كه همه طعامها و طيبات از اصل حلال بوده است.
فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ- قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ...

اين آيه تفريعى پس از آن تبيين است. افتراء: به ناحق مطلبى ساختن.
كذب ناروا و ناواقع را نماياندن و يا نسبت دادن: آنكه پس از اين دليل روشنگر چنان دروغ بسازد و به خدا ببندد، واقع گراى و حقجوى نيست، نمونه بارز ستمگرى هم هست: فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
.
همان كسان كه آئين فطرى و كمال و آزادى بخش خدايى را با افتراهاى خود ساخته به گونه بار و بند بر افكار و اعمال (اصر و أغلال) در مى آورند، و چون آئين فطرى و آسان خدا كه آئين پيمبران است، از افتراها و بافته هاى تحير- انگيزى كه نشان آئين بر آنها زده شده، جدا و آشكار گرديد، بايد- اى پيمبر به حق- راستى و خدايى بودن آن و پيروى از ملت و آئين ابراهيمى را- بى ترديد و نگرانى- اعلام كنى: قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ. همان ملت ابراهيم يا ابراهيم كه روى به خدا و رويگردان از هر باطل و ناهنجار بود و هيچگونه در اراده و صفات و شريعت خدايى شرك نياورد: حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
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إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ.
خبريست مؤكد- به ان و لام للذى- و مشعر سوگند به هر چه را هر كه پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 241
تقديس مى كند، و جالب توجه و انديشه: به يقين نخستين خانه اى كه براى مردم و به سود مردم پايه گرفته است و برقرار شده يا در زمين فرود آمده و از ديگر خانه ها بر كنار گرديده، همان خانه پيوسته به مكه است (بَيْتٍ: خانه، جاى اجتماع و سكونت خانواده. وُضِعَ: بنا نهاده و پايه گذارى و برقرار شده و يا در مقابل رفع:
فرود آمده و يا بر كنار شده)- آنجا كه براى خانواده انسان در زمين مقرر شده، و پيش از آنكه مسجد و معبد باشد، خانه (بيت) است. پس از دوران صحرا گردى و انتقال مردم به ده و شهر، هر خانه اى كه ساخته شد و ديوارى كه بالا آمد، بخشى از زمين در ملك افراد و انحصار زورمندان درآمد و حصار فاصله و جدايى و امتياز پديد آورد، سپس كاخها و كوخها و خوى سركش و تجاوز و زيان خلق خدا (لِلنَّاسِ). اين خانه نخستين خانه اى بود كه براى به هم پيوستن و يك رنگ و يك خوى و يك آهنگ شدن مردم و از ميان برداشتن فاصله مالكيت ها و امتيازها، بر نهاده و بر پا شد: «وُضِعَ لِلنَّاسِ، قياما للناس» تا كاخ نشين و زورمند و حاكمى نباشد و خواست خودسرانه و دست تصرف و دم دود آلود و آتش افروز سركشان را مهار كند و راه تنفس خلقى را كه دستشان بسته و نفسشان تنگ و صدايشان خفه شده است باز كند، تا بتوانند همه با هم و هماهنگ بانگ تكبير خدا و تدمير طاغيان و بتان را هر چه بيشتر و رساتر بلند سازند و دست هايشان براى محو بتها هر چه بيشتر گشوده و خويهاى سركش و خودخواهى و سرهاى سركشان كوبيده گردد: «بِبَكَّةَ ...».
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چون خانه مردم است و از آن كسى نيست، خانه خداست و اراده و حكم خداى رحمان بر آن حاكم است- نه اراده فرد و طبقه- حيات و رحمت و بركت براى همه كسانى كه خطوط و شعاعهاى رحمت پيوندشان مى دهد و به محيط سلم و امنيت «دار السلام، وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» واردشان مى كند و موانع جوشش استعدادها و خيرات همگانى برداشته مى شود- ببكة مباركا- بر طبق نقشه اصلى جهان و نخستين زمين: وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ. طور/ 4 و 5 پس از آنكه زمين معمور خانه طغيان و لانه شيطان و معبد بتان و ويران شد، اين خانه (به- پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 242
مضمون روايات) مطابق و محاذات بيت المعمور- با راهنمايى خدا و به دست ابراهيم ترسيم يافت و بر فراز تاريخ و بر بام قطعه اى از زمين (كه روايات دحو الارض، آن را از نخستين قطعه هاى زمين مى نماياند كه امتداد و گسترش يافته و از ميان آب و يخبندان و طوفان سر برآورده است) همچون برج ديده بانى و پرچم توحيد، بر كنار از شهرها و خانه ها فرو نهاده شد «وضع» و بر پا گرديد تا جهانيان را راهنماى به توحيد در عبادت و عمل باشد: هُدىً لِلْعالَمِينَ- غرض از كعبه نشانى است كه ره گم نشود.
فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.
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ضمير فِيهِ راجع به بيت يا بكة است. مَقامُ إِبْراهِيمَ، بيان يا تخصيص: در آن بيت يا بكة (بيت و حرم و حريم) نشانه هاى روشنگريست كه مقام ابراهيم را مى نماياند، يا مقام ابراهيم نمايانگر آن آيات است. مَقامُ إِبْراهِيمَ- به گفته بيشتر مفسران- بيت و حجر و اركان و مناسك است. از اين نظر آن سنگ اثرى در محلى ساخته شده، و فاصله اى از بيت دارد، رمز قيام و مقام ابراهيم مى باشد: ... وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ... بقره/ 125 «1» قيامى كه با همه قواى فكرى و عمليش، براى شناخت توحيد و كوشش در انجام آن بذل كرد و در اين بيت و مناسك آن به اجراء و نمايش در آورد. قيامش در گردش فكرى و روحى براى شناخت و تمركز در مركز هستى و اراده او و هماهنگى با گردش و طلوع و غروب اختران: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً ... إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ...
انعام/ 79- 76 و كوشش «سعى» او براى پيوستن به حق و نجات خلق و تغيير محورها: آن بت شكنى، آن به آتش رفتن، آن هجرت، آن شناختها و شعارها و مشعرها «عرفات، مشاعر» و قربانى و تسليم، همه در اين خانه و سنگها و واديها و آهنگها و وقوف و حركات و ديگر مناسك آن تجسم و تمثل و ابديت يافته است.
هر كس در حدّ ديدش، چشمش باز و چشم اندازش وسيع مى شود، و اين آيات و
__________________________________________________
1- به تفسير اين آيه در جلد اول پرتوى از قرآن مراجعه شود.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 243
مقام ابراهيم را مى نگرد و همه همرنگ و هماهنگ مى گردند و فاصله ها و امتيازات از ميان مى رود و عقده ها گشوده مى شود، همه در حال سلم و امنيت اند:
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وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً، عطف به ظرف و تضمن شرط- مَنْ دَخَلَهُ- و خبر از گذشته، هم خبر و هم حكم، را مى رساند كه هر كه به راستى و با همه وجود در آن داخل شده و بشود امنيت داشته، با خود امنيت مى آورد و بايد در امنيت باشد.
نظر نهايى بانى و طراح اين خانه: گسترده شدن آهنگ و بانگ عرفان و شعور و شعار آن در سراسر گردونه زمين بود تا همه جا شعبه و شعاعى از آن بر پا و تابان شود و همه در خانه خدا و خلق و خانه سلم و امنيت در يك صف و در يك جهت روى آورند و فاصله ها و امتيازات از ميان برداشته شود. براى گستردن چنين پايگاه توحيدى در همه جا، فرزندان و وارثان ابراهيم سزاوارتر بودند. هم آنان سالها پس از ابراهيم، معبد و هيكل اورشليم را پايه گذارى كردند و بالا آوردند، پس از لشكر كشى ها و جنگها و آتش سوزيها و ويرانى شهرها و كشتار مرد و زن و خرد و كلان و هر چه جاندار بود «1». نه چون پايه گذارى ابراهيم و فرزندش كه به سوى آن بيابان باز و بى آب و آبادانى هجرت كردند و براى قبائل پراكنده و جنگجوى عرب خانه زندگى و اجتماع و امنيت فراهم كردند. به نوشته تورات، كشتارهاى جمعى و تخريب و سوزاندن شهرها با الهام و فرمان «يهوه» خداى اسرائيل و زمينه ساختمان اورشليم و قدس بوده كه داوود آن را در ميان كشتار و آتش و دود پايه- گذارى كرد و در زمان سليمان كامل و آراسته گرديد و يهوديان آن را به صورت
__________________________________________________
(1/2212)



1- «... و هر آنچه در شهر (اريحا) بود از مرد و زن و جوان و پير حتى گاو و گوسفند و الاغ را به دم شمشير هلاك كردند و يوشع بدان دو مرد كه به جاسوسى زمين رفته بودند گفت: به خانه زن فاحشه برويد و زن را با هر چه دارد از آنجا بيرون آريد ... و يوشع، را- حاب- فاحشه و خاندان پدرش را با هر چه از آن او بود زنده نگاه داشت ... و واقع شد كه چون اسرائيل از كشتن همه ساكنان عاى در صحرا و در بيابانى كه ايشان را در آن تعاقب مى نمودند فارغ شدند و همه آنها از دم شمشير افتاده هلاك گشتند، تمامى اسرائيل به عاى برگشته آن را به دم شمشير كشتند و همه آنانى كه در آن روز از مرد و زن افتادند دوازده هزار نفر بودند يعنى تمامى مردم عاى ... پس يوشع عاى را سوزانيد و آن را توده ابدى و خرابه ساخت كه تا امروز باقى است ... صحيفه يوشع باب 6 و 8».
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 244
معبد قومى و محل خداى خود و مركز كاهنان و مذبح و بخورات و دودها و مرجع تحليل و تحريم درآوردند و آئين همگانى و فطرى ابراهيم را در آن مسخ كردند و سپس كانون كينه ها و عقده ها و آزمايش و زور آزمايى و برخوردها و جنگ ها و خونريزى و بازتابها شد. چنان كه پيش از ميلاد مسيح بارها همسايگان نزديك و دور از آشوريها و سوريها و مصريها و بابليان و ديگر ملل و قبائل بر آن تاختند و شهر و معبد را ويران كردند و يهوديان را به اسارت بردند و هفتاد سال بعد از مسيح روميان به كشتار و ويرانى آن پرداختند.
(1/2213)



به نوشته هاكس در قاموس كتاب مقدس: «در اين جنگها حدود ده ميليون كشته شدند و سال 614 ميلادى پادشاه ايران آن را فتح كرد و كاهنان و راهبان را كشت و كنائس را ويران كرد. پس از آن روميان و حكام مسيحى و كشيشها حاكم و متصرف در آن و يهوديان اقليتى محدود و محكوم گرديدند» تا آنكه بانگ تكبير اسلام دروازه هاى آن را در سال 15 يا 16 هجرى بر روى همه گشود بى آنكه شمشيرى كشيده و خونى ريخته شود و به پيروان هر سه مذهب آزادى و امنيت كامل داد و كليساها و كنيسه ها و مساجد در جوار هم قرار گرفتند.
(1/2214)



اين فتح پس از سير معراجى و برق آساى رسول و رهبر اسلام و تابع ملت ابراهيم و شاهد آيات و حوادث اين سرزمين از نزديك بود: سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ- اسراء/ 1 تا اين مسجد دور و بر كنار شده (الاقصى) را نزديك سازد و از اقمار مسجد الحرام گرداند. چنان كه از آغاز بعثت تا چندى پس از هجرت آن را قبله مسلمانان ساخت. پس از حدود پنج قرن كه در نگهبانى مسلمانان و خانه امن و آزادى براى همه ملل توحيدى بود، صليبيان آن را با جنگ و كشتار و خون به تصرف خود درآوردند و قريب يك قرن در انحصار آنان درآمد تا صلاح الدين ايوبى در سال 582 هجرى (1187 ميلادى) باز درهاى آن را به روى همه گشود و همه را امان داد و از آن همه كشتارهاى بى رحمانه صليبيان چشم پوشيد. مردم و ملل پس از آن همه تجربيات تاريخى و ناكامى و تلخكامى از جنگها و كشتارها و ناامنى هاى دوران تعصب ها و برترى- جوييها و استعمار كه جوياى كانونهاى صلح و امنيت و همكارى و همفكرى مى باشند، به جاى آنكه اين كانون وحى و امنيت و هدايت، فروزان و الهامبخش و پرتوافكن باشد، اكنون با تحريكات استعمارى آتش افروزان و انگيزه هاى نژادى ارتجاعى، كانون ناامنى و فتنه و تحريكات و خطر براى منطقه و دنيا گرديده مغزهاى استعمارى براى آنكه پايگاه محكمى در شرق ميانه و سراسر آسيا و آفريقا داشته پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 245
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باشند با همكارى صهيونيزم، نقشه شوم و نوينى طرح كردند و آن را زير سرپوش وطن دادن به يهوديان پراكنده و آسيب ديده در فلسطين، از زبان بالفور سياستمدار انگليسى در سال 1917 اعلام و سپس سازمان ملل كه آلت فعل و نمايشى در دست دولتهاى مقتدر بود آن را در سال 1947 تصويب كرد. از آن- پس از هر سوى دنيا يهوديانى را كه با هم تشابه در چهره و انديشه ندارند بدين سرزمين كشاندند و به كشتن مرد و زن و كودك و ويران كردن خانه ها و بيرون راندن مردمى دست زدند كه قرنها و پيش از جا به جا شدن بيشتر ملل دنيا در اين سرزمين وطن داشتند و با سختى و خوشيهايش ساخته و آن را آباد كردند و در برابر مهاجمان ايستادند و سى سال با استعمار انگليس جنگيدند. يهودى كه پيش از اين بيش از شش صدم از سرزمين فلسطين را مالك نبود سراسر آن را به تصرف گرفت و با شعار محيط امن، با جنگ و خونريزى به سرزمين هاى ديگر عرب تجاوز كرد و باز شعار محيط امن! در سايه آخرين سلاحها و تجهيزات استعمارى! دليلش هم اين است كه در قرنهاى دور تاريخ اين سرزمين را با كشتار و ويرانى و آتش سوزى از بوميان گرفته چند سال با جنگ و گريز در آنجا جاى داشتند.
با اين دليل بايد مرزها و نقشه دنيا دگرگون شود و قبائل و ملل كوچيده به- سرزمين هاى قديم برگردند، و اگر روزى بوميان امريكا قدرت و پشتيبانى يافتند اين حق را دارند كه اروپائيان مهاجر و مهاجم را بيرون رانند!! در مقابل نقشه شوم استعمار و وعده بالفور، نقش و پيش بينى و وعده قرآن است:
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وَ قَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ (بارها و بارها- همچون لبيك) وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً. فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَ كانَ وَعْداً مَفْعُولًا ... فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ ... اسراء/ 7- 4- ديرى نمى پايد كه مردانى مؤمن و نيرومند «أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ» همچون صلاح الدين با شناخت و آگاهى و قدرت ايمان برانگيخته شوند تا دستهاى متجاوز را در خلال ديار قطع كنند و روى سياه اينان را بنمايانند و صلح و امنيت را همچون رسول اسلام در اين سرزمين برقرار كنند و اين مسجد به دور گردانده شده «الاقصى» را به مسجد الحرام و خانه مردم و كعبه و مشعر و عرفات باز گردانند.
نظر و چشم انداز ابراهيم و اسماعيل و ديگر فرزندان به حق او همين بود كه اين خانه و خانه سرزمين قدس، براى همه مردم خانه امن و اجتماع باشد و هسته اصلى و مركزى شود كه هر جا مردمى جمع شدند و اجتماعى برپا گرديد، مطابق نظر و نقشه آن، خانه همگانى و امن ساخته شود تا همه خانه ها خانه مردم و به گونه خانه خدا درآيد و هيچ نقش فردى و قومى در ميان نباشد و موجبات پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 246
اختلاف و ناامنى از آنها محو گردد «1».
وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ.
(1/2217)



وَ لِلَّهِ ... عطف به آمنا و تعليق به كان و يا استيناف و انشاء حكم. لام للَّه آن حق و جهت خدايى را مى رساند كه با جهات و ابعاد ديگر تركيب يافته صورت متضاد آدمى را پديد آورده است كه هر جهت و بعدى به سويى مى كشاند. آنچه به سوى كمال عليا و وحدت و يك رنگى و يك آهنگى و تعاون و محيط ايمان و امن، للَّه است. و چون اين كشش مخالف طبيعت عمومى آدمى و تكليف بر آنست: عَلَى النَّاسِ كه به خودى خود به سوى پستى دنيا و اختلاف و امتياز و ستيزه و جنگ كشانده مى شوند: لِلَّهِ، عَلَى النَّاسِ، رهايى از اين تضاد درونى كه هر يك ميدان رشد و بروز كامل خود را مى جويد و حركت به سوى كمال و جهت الهى، با آگاهى و اراده و قصور و تعهد و جهتگيرى است: حِجُّ الْبَيْتِ. حج: قصد و آهنگ و غلبه در برخورد، البيت: تصوير اراده خدا و معانى عالى فكرى و اجتماعى انسان.
اين قصد و آهنگ آدمى را كه به رنگ پوسته زمين «اديم» درآمده است و
__________________________________________________
1- پيمبر اسلام و وارث ابراهيم همين كه مكه را فتح كرد و درهاى بيت الحرام را گشود، بتهاى پيرامون كعبه را شكست و نقش و صورتهايى را كه اوهام جاهليت بر آن چسبانده بود محو كرد، امتيازات و برتريهايى را كه قريش از وابستگى بدان براى خود ساخته بود الغاء فرمود:
«لا فخر لعربى على عجمى و لا لعجمى على عربى الا بالتقوى ... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ»

بلال حبشى آن برده آزاد شده را به مقام مؤذنى و فرماندهى صفوف مسلمانان برگزيد و بر بام كعبه بالا برد و مسير و مدار زمان را- كه در كعبه تمثل يافته بود- به هيأت اصلى آن اعلام كرد:
«ان الزمان قد دار كهيئته يوم خلق اللَّه السماوات و الارض»
(1/2218)



آن گاه اين رسالت بر عهده مسلمانان و پيروانش آمد كه در هر جا شعبه اى از اين خانه مردمى و امن بر پا دارند و آن را جز به نام خدا و مردم نيارايند و از نقش غير خدا و تزيين «زخرفه آرايش، طلا كارى» بر كنارش دارند تا شعاعى از آن مركز توحيد باشد و به نور ايمان و خضوع و همبستگى آرايش يابد. پس هر ساختمانى كه به نام مسجد بر پا شود و به تمثالها و آرايشها و زخرفه ها مزخرف گردد و جز نام خدا در آن نقش شود و به زبان آيد، از حوزه آن مركز توحيد بر كنار و شعبه اى است از پايگاه بتان و كاخ سركشان و نمايشگاهى از هنر و دكانى براى مرتزقه از خدا بيخبر.
پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 247
بدان بسته شده، بى رنگ مى سازد و باز مى كند، و الناس را كه ناخودآگاه خود را از ياد برده «ناسى»، خود آگاه كند و از بندها و ديوار خانه و شهر و سايه كاخهاى طغيان بيرون آرد و به سوى بى آلايشى و بى آرايشى خانه مردم و خانه خدا پيش مى برد و بايد پيش روند، هر چه بتوانند و هر چه توان يابند: مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، كه بدل عَلَى النَّاسِ است. استطاع، كوشش در حصول طاعت دارد. إِلَيْهِ، راجع به اللَّه است، يا راجع به البيت كه همان راه به سوى اللَّه است. سَبِيلًا تميز و نكره: هر كس هر چه بتواند راهى يابد و رهسپار به سوى آن شود. هر چه در اين آهنگ شتاب يابد و پيش رود و به معانى و مقامات آن قرب يابد راهى به سوى آن خانه و راه به سوى خدا و جهت او است كه حد و جهت ندارد، تا از هر حد و جهتى كه خود «الناس» و من است سر درآورد و غالب شود و به ما و او پيوسته گردد.
اين نياز آدمى است نه بى نيازى براى خدا. پس هر كه بدان كافر شود و اين حقيقت را بر خود و خود را از آن بپوشاند نياز خود را ناديده گرفته است:
(1/2219)



وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ. جواب شرط ضمنى به تقدير ذهنى اشخاص واگذار شده كه فَإِنَّ اللَّهَ ... مشعر بدانست: هر كه بدان كافر شود و از آهنگ به سوى آن روى گرداند، نيازمندى خود را ناديده گرفته خود را از كمال و تعالى باز داشته است، چه خدا بينياز از جهانيان است. نه آنكه از لام «للَّه» سودى براى خدا و از حكم و على، «عَلَى النَّاسِ» زيانى براى مردم پنداشته شود و نه آن چنان كه يهوديان مى پنداشتند كه بيت المقدس پايگاه و بارگاه فرمانفرمايى خدا و براى قوم او در زمين و جهان و بر ملتهاى ديگر است. و نخستين خانه خدا و قبله عالميان و نماياننده و بازتابنده آئين ابراهيم و احكام حرام و حلال او. نه، نه اين تحريمها و ذبحها و بخورات كاهنانه از ابراهيم بوده است: «كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ ...» نه معبد قدس نخستين خانه بود و نه خانه امن و نه براى مردم و نه آهنگ به سوى آن بر مردم: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ... وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ ... فِيهِ آياتٌ ... وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ... وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... و تغيير قبله اسلام برگشت به سوى نخستين و چنين خانه است نه برگشت از آن. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 248
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ.
(1/2220)



اينگونه نداء با واسطه «قُلْ»، اشعار به اعراض دارد، چنان كه نداى بى واسطه، توجه و لطف ندا دهنده را مى رساند. آنان كه اهل كتابند و بدون دليل حقى و به دليل دين فروشى، آيات خدا را مى پوشانند و بدانها كافر مى شوند، شايسته ندا و خطاب خدا نيستند. لِمَ، پرسش از دليل و علت فعل و به قرينه اين مقام، انكارى است تا شايد از كفر و انكار سر باز زنند و به خود آيند. در موردى كه استفهام از از چگونگى و حالت وقوع باشد و نظر به علت و دليل نباشد يا دليل روشن باشد، با حرف «كيف» استفهام مى شود: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ...
(1/2221)



بقره/ 28. كه با دليل حركت حياتى چگونه و با چه انديشه و حالتى مى توان به خدا كافر شد؟ وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللَّهِ ... آل عمران/ 101 آيات مورد كفر اهل كتاب بايد همان نشانه هاى نخستين خانه مردم باشد: «فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ» يا نشانه هايى كه در اين خانه نمودار گشته است و نبوتى كه در كنار آن و براى احياى آئين ابراهيم برخاسته است: با آنكه اهل كتابيد و داراى نبوت و وحى مى باشيد چرا بدين آيات كافر مى شويد: «وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ» و چرا اين رسالت مشهود را نفى مى كنيد؟! چون توجيه و دليلى ندارند بايد بينديشند و از كفرشان باز گردند و اگر باز نگشتند مردم آگاه شوند و آنان را از سر راهشان بردارند و دين خدا را از تعصب و امتياز جويى و بهره كشى كه خوى آنان گرديده است برهانند. خدا بر آنها گواه و آگاه است: وَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ. (نه، ما تفعلون) و آنها از تأثير مستمر و تدريجى اعمالشان ناآگاهند كه چگونه اين انديشه ها و اعمال از خوى و عادات و تقاليدشان ساخته شده و به سوى كفر به آياتشان كشانده است، و همين دليل و جواب لم تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ است، كه خودشان نمى دانند. پرتوى از قرآن، ج 5، ص: 249
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
(1/2222)



